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 هو العلیم

  
 (١دوره علوم و مبانی اسلام و تشیّع )

  

 عنوان بصری
 جلد ششم

  
 شرح و تفسیر فقرۀ

 «یدبر العبد لنفسه تدبیرا و لا»

 تدبیر در امور اجتماعی و حکومت

  
  

حضرت آیةاللَه حاج سیّد محمّدمحسن حسینی 

 طهرانی

 قدّس اللَه سرّه
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 ق. ١٤٤٠ـ ١٣٧٤سرشناسه: حسینی طهرانی، سیّد محمّدمحسن، ـ 
 شرح.فارسی ـ عربی(. عنوان بصری)احادیث خاص : عنوان قراردادی

 طهرانی.عنوان و نام پدیدآور: عنوان بصری/ سیّد محمّدمحسن حسینی
 .-۱٤٠٣= ق. ١٤٤٥مشخصات نشر: طهران: مکتب وحی، 

 .۱فروست: دوره علوم و مبانی اسلام و تشیع؛ 
 ٩٧٨-٦٠٠-٦١١٢-٩٤-٧: ٦؛ ج.٩٧٨-٦٠٠-٩١٦٤٧-٠-٧شابک: دوره: 

 (فیپا(.)۱4۰٢= ق١٤٤٤: چاپ اول) ٥. ج: یادداشت
 یادداشت: کتابنامه.

تدبیر «: و لا یدبرّ العبد لنفسه تدبیرا». شرح و تفسیر فقره ٦مندرجات: ج. 
 تدر امور اجتماعی و حکوم

 --ق. ۱4۸ - ۸3موضوع: جعفربن محمّد)علیه السّلام(، امام ششم، 
 احادیث

 موضوع: احادیث خاص )عنوان بصری(
 ۱4قرن  --احادیث شیعه        
 ۱4قرن  --احادیث اخلاقی        
 عرفان       

 BP ١٤٥ع /  ٩٠٤٢٢٣٤ ١٣٩٢رده بندی کنگره: 
 ٢١٤/٢٩٧رده بندی دیویی: 
 3۰۰٥34۶ملی:  شماره کتابشناسی

 (١دوره علوم و مبانی اسلام و تشیّع )

 ٦عنوان بصری جلد 

 مؤلّف: سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی
 ناشر: مکتب وحی / طهران

 . شه ١٤٠٢. ق، ه ١٤٤٤نوبت چاپ: اوّل / 
 چاپ:
 تعداد:

 ٩٧٨ـ  ٦٠٠ـ  ٩١٦٤ـ  ٧٠ـ  ٧شابک دوره: 
 ٩٧٨ـ  ٦٠٠ـ  ٦١١٢ـ  ٩٤ـ  ٧: ٦شابک ج 

 حق چاپ محفوظ است
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 +٩٨ـ  ٢١ـ ٨٨٦١٥٢٠٧تلفن: 
 +٩٨ـ ٢٥ـ  ٣٧٨٤٢٥٥٥

www.maktabevahy.org 

info@maktabevahy.org 
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 قال رسول اللَه صلیّ اللَه علیه و آله و سلمّ: 
لًً ... و  ه يحُِبُّ عهبدًا إذها عهمِله عهمه لٰکنَّ اللَه

هُ.  أحكهمه
ای را که چون خداوند دوست دارد بنده» 

کاری انجام دهد آن را درست و با اتقان انجام دهد 
 «)و حقّ آن را أداء نماید(!

 ٣٨٥الأمالی، شیخ صدوق، ص 

  



_________________________________________________________________ 

7 

  



۸ 

  



_________________________________________________________________ 

9 

  



۱۰ 

  



_________________________________________________________________ 

۱۱ 

  



۱2 

  



_________________________________________________________________ 

۱3 

  



۱4 

  



_________________________________________________________________ 

۱5 

  



۱۶ 

  



_________________________________________________________________ 

۱7 

  



۱۸ 

  



_________________________________________________________________ 

۱9 

  



2۰ 

  



_________________________________________________________________ 

2۱ 

  



22 

  



_________________________________________________________________ 

23 

  



24 

  



_________________________________________________________________ 

25 

  



2۶ 

  



_________________________________________________________________ 

27 

  



2۸ 

  
  

مجلس پنجاه و یکم: معنای عدم تدبیر عبد 
نسبت به خویش در کلام امام صادق 

 السّلام علیه
 هجری قمری ١٤٢٢الحرام محرّم ١٨
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم
 الحمدُ لِلَ ربّ العالمینه 

بیب  و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ سیدّنا و نبینّا و حه

 قلُوبنا
القاسمِ محمّدٍ و علیٰ آلِه الطّیبینه و طهبیب نفُوسنا أبی

 الطّاهرینه 
 و اللعّنةُ علیٰ أعدائِهم أجمعینه 

  

بیان لوازم حقیقت عبودیّت در کلام امام صادق 
 السّلام علیه

قاله إمامُنا الصّادقُ علیه السّلام لِعِنوان  

 البهصری:
: أن لا لههُ اللَه مِلکًا؛ لِ  ثهلًثةُ أشیاءه وَّ ی العهبدُ لِنهفسِه فیما خه يکونُ لهم  نّ العهبیده لايره

هُم اللَه بِه، و لا ره عونهه حیثُ أمه بِّره العبدُ لِنفسهِ تهدبیرً  مِلکٌ، يرونه الماله ماله اللَه يضه ا.يدُه
١ 

                              
 :١٨٢. روح مجرّد، ص ٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
گفت: سه چیز است: اینکه بندۀ خدا برای خودش دربارۀ آنچه را که خدا »

باشند، همۀ به وی سپرده است مِلکیّتی نبیند؛ چراکه بندگان دارای مِلک نمی
بینند، و در آنجایی که خداوند ایشان را امر نموده است اموال را مال خدا می
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وقتی عنوان بصری از حضرت امام صادق  
کند، السّلام راجع به حقیقت عبودیّت سؤال می علیه

فرمایند: حقیقت عبودیّت در سه جمله حضرت می
 است.

عبد غیر از خدای »جملۀ اوّل این است که:  
 متعال مالکی را نپندارد و همۀ متملّکات

  

                              
اندیشی و مصلحتگذارند؛ و اینکه بندۀ خدا برای خودش که بنهند، می

 «تدبیر نکند.
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وند خود را مِلک خداوند بداند و در هرجا که خدا
کند آن مال را در آنجا صرف او را امر و تکلیف می

راجع به این فقره در جلسات گذشته مطالبی « کند.
 به عرض دوستان رسید.

السّلام این است:  جملۀ دوّم امام صادق علیه 
برِّه العبدُ لنفسهِ تهدبیرًا! و لا» یعنی مسئلۀ دوّم  «يدُه

قبال  عبد، درِ  سالک و انسانِ این است که انسان
اندیشد. پروردگار هیچ تدبیری را برای خود نمی

شود های بعد نقل میالبتّه نتایج این فقرات در جمله
 شود.السّلام بیان می و از طرف امام علیه

 اصل و اساس نظام آفرینش بر پایۀ نظم و تدبیر
برِّه  و لا»فرماید: این جملۀ حضرت که می  يدُه

عنایی دارد؟ اینکه انسان چه م «العبدُ لنفسهِ تهدبیرًا
ای نداشته باشد برای خودش تدبیری نیندیشد، برنامه

بینی نکند. آیا به نظر ما این مطلب به و کاری را پیش
همین ظاهر و به همین بیان ابتدایی صحیح 

نماید؟! اصلًا نظام دنیا براساس تدبیر است، پس می
منظور کلام حضرت در اینجا چیست؟! اگر شخص 

به قول  های خود را رها کند و ـنامهتمام بر
نظمی قرار دهد، ـ تمام نظم خود را در بی هابعضی
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شود؟ وقت دیگر سنگ روی سنگ بند میآن
بینیم اصل و اساس نظام آفرینش که ما میدرحالی

تکویناً و تشریعاً، عقلًا و نقلًا بر پایۀ نظم و تدبیر 
 است.

 اتأکید روایات بر قرائت قرآن در نمازه
خوانیم: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ در آیات قرآن می 

چرا این  ١﴾.ۡ  فَالُهَاۡ  عَلَىٰ قُلُوبٍ أَق ۡ  ءَانَ أَمۡ  قُرۡ  ٱل
کنند؟ چرا این مردم در قرآن مردم در قرآن تدبّر نمی

کنند؟ چرا این مردم قرآن را سرسری فکر نمی
گیرند؟ چرا این مردم قرآن را فقط به مجالس می

عنوان تبرّک و تیمّن بر اند و بهداده فاتحه اختصاص
جایی گذارند یا اینکه برای جابهسر سفرۀ عقد می

برند؟ امّا اگر از عنوان تبرّک میمنزل، اوّل قرآن را به
روز چقدر به قرآن  شما در شبانه»آنها سؤال کنید: 

های جمعه یک شب»گویند: ، می«مشغول هستید
همین « انیم.خوسورۀ یاسین برای امواتمان می

مقدار! قرآن که فقط برای شب جمعه نیست، و سورۀ 

                              
 :٢٢٢، ص ٥. معاد شناسی، ج ٢٤( آیه ٤٧سوره محمّد ) ١
 «هایش گرفته است؟ها را قفلکنند، یا روی دلآیا تدبّر و تأمّل در قرآن نمی»
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 یاسین که فقط اختصاص به شب جمعه ندارد!
در علل الشّرایع روایتی از امام رضا  

 السّلام نقل شده است که: علیه
ساعت در نمازهای خودشان قرآن را  ٢٤خداوند امر کرده است که مصلّین در 

هجورًا لِئهلًّ نند، بخوانند و به یک سوره اکتفا نک اللَه  تا اینکه کلام»؛ يهصبهح کلًمُ اللَه مه

«مهجور و دور گذاشته نشود و مردم با کلام الهی همیشه انُس داشته باشند.
١ 

و مستحب است که انسان ]در نمازها[ به یک  
های متعدّدی از قرآن را سوره اکتفا نکند، بلکه سوره

بخواند، در  ایدر صبح دوشنبه چه سوره  ٢بخواند.
ای بخواند، در روز جمعه چه شب جمعه چه سوره

ای بخواند. در روز جمعه مستحب است سوره
جمعه، در رکعت اولیٰ  خطیب در دو رکعت نماز

سورۀ جمعه و در رکعت دوّم سورۀ منافقون را 
کنند ها را طولانی میقدر خطبهامّا حالا آن ٣بخواند؛

کنند که این صحیح یکه فقط به یک سورۀ تنها اکتفا م

                              
 :٢٦٠، ص ١علل الشّرائع، ج  ١
: لِن لا فهإن قال: فهلِمه » ةِ فی الصّلًةِ؟ قیله رآنُ يهکونه القُ  أمُِروا باِلقِراءه

دروسًا فهلً حفوظًا مه یِّعاً، بهل يهکونُ مه هجورًا مُضه حِلَّ و لا مه  «يجُههل! يهضمه
 :٣٢٦ ، ص٣نور ملکوت قرآن، ج 

اند در نمازهای خود قرآن بخوانند این است که: علّت آنکه مردم مأمور شده»
قرآن متروک و مهجور و ضایع نشود، بلکه پیوسته مردم آن را حفظ کنند، و 

س و تدریس و تعلیم و تعلّم آن مشغول باشند. و در این فرض، دیگر به در
رود، و نه نادیده گرفته شده و مجهول شود و از بین مینه قرآن مضمحل می

 «ماند.می
 .٣٨٨ ـ ٣٦٨رجوع شود به أعلام الدّین، ص  ٢
 .٦٢٨، ص ٢؛ الخصال، ج ٦، ص ٣تهذیب الأحکام، ج  ٣
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روز جمعه مقدار که افراد در همان نیست، چون به
نیاز به شنیدن نصائح و مسائل مهمّ اخلاقی و مملکتی 
و حکومتی دارند و باید خطیب در نمازهای جمعه 
به این مسائل به نحو مشروح و مفید بپردازد تا 

گذرد اطّلاع مسلمین بر جریانات و حوادثی که می
 [.به مسئلۀ قرآن در نماز هم نیاز دارند]، داشته باشند

شاءاللَه در جلسات آینده راجع به کیفیّت إن 
ها برنامۀ مرحوم آقا دربارۀ مسائل مملکتی، صحبت

و عرائضی خدمت دوستان خواهد شد و رفقا مطّلع 
خواهند شد که چقدر نظرات عالی و راقی از ایشان 

 هنوز به گوش نرسیده است!
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 جمعه مازشرایط خطیب ن
جمعه این  ]برخی از شرایط خطیب نماز 
 است[:
بیان باشد، و اوّلًا: خطیب باید شخصی خوش 

صحبت او موجب کسالت و ملالت مستمعین نشود. 
 جمعه است. این یکی از شرایط خطیب در نماز

که نحویو ثانیاً: باید فردی متّقی باشد، به 
 مطالب او در مخاطبین و مستمعین تأثیر نفسی
بگذارد! التفات کردید؟! یعنی خودش به آن مطالبی 

کند عامل باشد که طبعاً تأثیر بسیار که مطرح می
 زیادی خواهد داشت!

کند تکراری و ثالثاً: مسائلی را که مطرح می 
طور نباشد که[ هر هفته بیاید یک مطلب نباشد. ]این

ای را بگوید که هفتۀ قبل را نقل کند، این هفته مسئله
طور دارد نواری است که همین کأنّ ه است؛ گفت

صورت نفع چندانی عائد این شود! خب درتکرار می
جمعه نخواهد  کنندگان در نماز مستمعین و شرکت

نظر از مسائل اجتماعی که  شد. خطیب باید صرف
جمعه مطرح باشد،  طبعاً آن مسائل هم باید در نماز

در عرض این یک هفته برود مطالعه کند و از روایات 
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السّلام که منبع وحی و مصدر  بیت علیهماهل 
اند، آن مسائلی را که برای رشد افکار عمومی تشریع

مفید است )دقّت کنید! برای رشد افکار عمومی؛ نه 
السّلام  تجمید افکار!( از چهارده معصوم علیهم

دست بیاورد و آن مطالب را با ذهنی صاف و قلبی به
جامعه برای خالص و نیّتی پاک برای ارتقاء فکری 

 مردم بیان کند!
جمله مرحوم والد بسیاری از فقها من 

جمعه را عینی و  ـ وجوب نماز علیه اللَه رضوان ـ
دانستند؛ یعنی باید نمازی باشد که هر تعیینی می

 ١فردی شرکت کند و تعیینی هم باشد.

مذاکرۀ علّامه طهرانی با آیةاللَه خمینی در 
 جمعه خصوص نماز

در همان اوایل انقلاب در یک در نظرم هست  
ملاقاتی که ایشان با رهبر انقلاب حضرت آیةاللَه 
خمینی در قم داشتند، متأسّفانه نشد تا مطالبی که 
مورد نظرشان است در آن مجلس بیان شود؛ چون 

                              
؛ معاد ٢٠٤، ص ٩؛ امام شناسی، ج ٦٥، ص رجوع شود به صلاة الجمعة ١

 ، تعلیقه.٧٠، ص ٣شناسی، ج 



3۸ 

ای اتّفاق افتاد و آن وقتی که برای ایشان داده قضیّه
همۀ بودند صَرف در ملاقات با افراد دیگری شد و از 

 طور مشروح صحبت نشد ومطالب به
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ای با حضرت آیةاللَه ایشان فقط چند جمله
نظر شما »خمینی مطرح کردند. یکی از آنها این بود: 

ایشان اظهار داشتند  ١«جمعه چیست؟ راجع به نماز
)این عین « جمعه تخییری است! به نظر من نماز»که: 

ود، خواهد برعبارت ایشان است!( یعنی هر کسی می
خواهد نرود! و بعد این جمله را هم و هر کسی می

حتّی من معتقدم در زمان رسول »اضافه فرمودند که: 
جمعه به وجوب تخییری واجب بود،  خدا هم نماز

نه به وجوب تعیینی و وجوب عینی؛ بلکه وجوبش 
 مرحوم آقا فرمودند: ٢«وجوب تخییری بود!

کنم و آن این است که شما در یک نماز جمعه شرکت من به شما یک پیشنهاد می
 تان عوض خواهد شد یا نه!کنید، آن وقت ببینید که اعتقادتان و مبنای فقهی

هم خورد؛ ]چون  که البتّه عرض کردم مجلس به
این ملاقات[ با روز شهادت سرلشکر قَرنی مصادف 

ملاقات به قم آمده شده بود و خانوادۀ ایشان که برای 
مرتبه وارد مجلس شدند و اصلًا مجلس بود، یک

                              
طور که به ظاهراً و آن جمعه منعقد نشده بود. حتّی ـ آن موقع هنوز نماز ١

ای که در طهران منعقد شد در مسجد امام جمعه ـ اوّلین نماز رسدنظرم می
م آقا در آن ـ و مرحو که قبلًا به اسم مسجد شاه طهران معروف بود بود ـ
جمعۀ  رفتیم. بعد آن نمازکردند و خود ما هم میجمعه شرکت می نماز

 دانشگاه منعقد شد.
 .٥٨رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، ص  ٢
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کلّی از آن وضعیّت اوّل بیرون آمد و دیگر  طوربه
مجالی برای ادامۀ مذاکرات بین مرحوم آقا و حضرت 
آیةاللَه خمینی باقی نماند و مجلس فقط به همین چند 

 ١جمله خاتمه پیدا کرد.
ی بود و مرحوم سرلشکر قرنی بسیار فرد خوب 

با مرحوم آقا،  ٤٢از مبارزین بود و در انقلاب سنۀ 
حضرت آیةاللَه خمینی و مرحوم آیةاللَه میلانی 

و همان گروه فرقان ایشان را به   ٢کردهمکاری می
اهتمام، با عِرق  شهادت رساندند. مردی بسیار با

دینی و در مرام خودش خیلی متصلّب بود و دقیقاً 
 ایشان از صدارتمشخّص بود که خَلع ید 

ای داشت و نیروهای انتظامی، یک عامل پیچیده
خواستند که ایشان بر سرِ کار باشد. خلاصه نمی

کردند مرحوم آقا در زمان شاه از ایشان خیلی یاد می
و از خاطراتشان با مرحوم سرلشکر قرنی در همان 

کردند که زمان استبداد و زمان شاه مطالبی بیان می
 ید بخشی از آنها عرض شود.شاءاللَه شاإن

جملۀ افرادی بود که  مرحوم سرلشکر قرنی از 

                              
 .٥٧وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، ص  ١
 شاءاللَه در مورد این مطالب در آینده صحبت خواهد شد.إن ٢
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و همین انقلاب اسلامی ایران، با  ٤٢در انقلاب سنۀ 
مرحوم آقا و مرحوم آیةاللَه میلانی مجلس تحلیف 

مرحوم آقا، آیةاللَه میلانی  داشتند! یعنی این سه نفر ـ
 ـ قرآن را وسط گذاشتند و به این و سرلشکر قرنی

قرآن قسم خوردند که تا پای جان از انقلاب دست 
!برندارند؛ این را مراسم تحلیف می البتّه   ١گویند

افرادی از این جریان اطّلاع دارند و فعلًا در قید 
 حیات هستند و از این مسائل مطّلع هستند.

جمعه موجب  های نمازسخنرانی قبل از خطبه
 ملالت مستمعین

معتقد بودند بر اینکه  حال، مرحوم آقاکلّ علیٰ 
بیان، خطیب باید خطیبی باشد بسیار خوش

صحبت، عالم، دانشمند و متّقی تا بتواند خوش
مخاطبین و مستمعین را در آن لحظاتِ واقعاً ملکوتیِ 

نظر  نظر عقلی و از نظر فکری، از جمعه، از نماز
نفسی و قلبی رشد بدهد! و در این راستا ایشان 

هایی که قبل از خنرانیاین س»فرمودند: می

                              
 .١٣٧رجوع شود به مهر فروزان، ص  ١
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و « شود، صحیح نیست!جمعه انجام می نماز
واقعیّتش هم همین است! خود ما هم که به 

نشستیم، این رفتیم و در آنجا میجمعه می نماز
کرد ساعت سخنرانی می ها یکسخنران قبل از خطبه

و آن توان و انرژی و قوّۀ مستمعین، صَرفِ در شنیدن 
ساعت  طور یکردم همینشد. مهای او میصحبت

آید ساعت دوباره خطیب می نشینند و بعد از یکمی
کند و مسائلی را مطرح کردن می و شروع به صحبت

شاید  و طور که بایدکند، ولی دیگر مستمعین آنمی
ای توان شنیدن مطالب را ندارند و آن آمادگی و تاب

انند که باید در ابتدا برای افراد وجود داشته باشد تا بتو
جمعه استفاده کنند، دیگر  از کلمات خطیبِ در نماز

دیدیم و این رود. ما این را در خودمان میبین می از
 مسئله کاملًا محسوس بود. لذا
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جمعه  سخنرانی قبل از نماز»فرمودند: ایشان می
جای آن، خطیب بیاید و باید برداشته بشود و به

ردم برخورد انرژی و نشاط تازه با م نفس و با تازه
این « رو بشوند!کند تا مردم ابتدائاً با خطیب روبه

مرتبه با خطیبی مسئله خیلی عالی است که انسان یک
شده و  آوریرو بشود که مطالب پخته، جمعروبه

السّلام را  شدۀ از روی روایات ائمّه علیهم مطالعه
فقط برای مردم بیان کند و آن لحظات پرنشاط را با 

 ١ائل ]سپری کند[!گونه مساین

کنندگان اهمّیت ایجاد نشاط در شرکت
 جمعه نماز

که مرحوم  ٢من چندی پیش هم عرض کردم 
لایحضره الفقیه  ملّا محمّدتقی مجلسی در شرح من

نسبت به این نکته خیلی عنایت داشته است. ایشان 
حتّی خوب است که خطیب برای إلقاء »فرمودند: می

، از اشعار مثنوی جمعه مسائل اخلاقی در نماز

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب، رجوع شود به صلاة الجمعة، ص  ١

 .٣٧ ـ ٣٣
 .٢٢٥، ص ٥عنوان بصری، ج  ٢
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این واقعاً خیلی عالی است! چرا در  ١«استفاده کند!
جمعه نباید یک خطیب با صدای بلند چند شعر  نماز

بخواند؟! چه اشکالی دارد؟! حالا مگر حتماً 
جمعه باید با شلّاق و چوب و چماق  های نمازخطبه

خیر! چه اشکالی دارد که خطیب در باشد؟! نه
خی هم بکند؟! چه اشکال تا شو جمعه دو نماز

دارد؟! چه اشکال دارد که چند شعر از اشعار آبدار 
عرفانی و اشعار آبدار اخلاقی را با صدای بلند برای 
مردم بیان کند و مردم را بر سرِ نشاط بیاورد؟! چه 

طور که بهتر است تا اینکه یک اشکال دارد؟! این
گونه نشاطی برقرار بشود مجلس خشک و بدون هیچ

عنوان انجام و کنندگان صرفاً به مستمعین و شرکتو 
اجرای یک تکلیف شرعی شرکت کنند. این 

 ]صحیح[ نیست!

 جمعه، نماز إحیای ملّت نماز
جمعه، نماز إحیای ملّت است؛ یعنی  نماز 

هفته با کار و کسب و  ملّت که در عرض این یک
برو و سایر مسائل، ذهنشان با  و ها و بیاگرفتاری

                              
 .٥٦٦، ص ٤رجوع شود به لوامع صاحبقرانی، ج  ١
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واسطۀ توغّلات در دنیا شته شده است و بهکثرات آغ
و مسائل اجتماعی و حکومتی و آنچه در گوشه و 

گذرد، از آن مبدأ قدری فاصله کنارش و در دنیا می
 گرفته است و از ارتباط و توجّه
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قدری فاصله گرفته است، این  به پروردگار یک
 کند!جمعه و این تهیّؤ او را إحیا و زنده می نماز

 جمعه در روایات ر نمازتأکید ب
همه تأکید و اینجا است که در روایات این 

جمعه وجود دارد! حتّی  همه اصرار راجع به نمازاین
السّلام است که  روایتی از امیرالمؤمنین علیه

 فرماید:می
استعمال داروهای مُسهِل )برای تصحیح بدن و تصحیح مزاج(

١
شنبه در روز پنج 

ضعف خواهد شد و ممکن است مسلمان را از شرکت کراهت دارد؛ زیرا موجب 

در نماز جمعه باز بدارد!
٢ 

جمعه مهم است[! اگر  قدر ]نمازیعنی این
خواهید این دارو را برای تصحیح مزاج مصرف می

شنبه مصرف کنید؛ چرا کنید، شنبه مصرف کنید، یک
اینکه موجب ضعف و  شنبه مصرف کنید تاپنج

 ناتوانی بشود؟!

جمعه از دیدگاه  و تعیینی نماز وجوب عینی
 سرّه علّامه طهرانی قدّس

                              
شد. البتّه در آن موقع در طبّ قدیم از این داروهای مُسهِل استفاده می ١

 شود.این داروها برای تصحیح مزاج استفاده میامروزه هم از 
 :٤٢٧، ص ١من لایحضره الفقیه، ج  ٢
دُکُمُ الدَّواءه يهومه  لا”السّلام:  و قال أمیرالمؤمنینه علیه» ب أحه يهشره

میسِ! :  “الخه ؟ یا”فهقیله لِئهلًّ يهضعفُه عن ”قال: “ أمیرالمؤمنینه و لِمه ذهلِکه
 «“إتیانِ الجُمُعهةِ!
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من در مجلسی به همراه مرحوم آقا  
تا از آقایان بودم که  سه ـ و دو علیه اللَه رضوان ـ

البتّه یکی از آنها به رحمت خدا رفته است. مرحوم 
جمعه  آقا راجع به وجوب عینی و تعیینی نماز

 فرمودند:کردند. میصحبت می
ای نوشتمنجف که بودم، راجع به همین مسئله رساله من در

١
و در آنجا ثابت کردم  

که نماز جمعه در هر عصر و در هر زمانی واجب است و باید افراد در آن شرکت 
کنند و مسئله فقط یک وجوب تخییری نیست که هر کس بخواهد ]شرکت کند و[ هر 

ا شرکت بعضی از افراد، کس نخواهد ]شرکت نکند[، و یا وجوب کفائی نیست که ب
 دیگر از بقیّه ساقط بشود!

ولی آنها اصرار داشتند بر اینکه مسئلۀ  
جمعه وجوب تخییری دارد، و دلیلی را هم که  نماز

کردند و بسیار روی آن تأکید داشتند این بود ذکر می
جمعه واجب است، پس  اگر نماز»گفتند: که می

یعنی « ارد!همه اصرار بر ایجادش دیگر معنا نداین
آید اصرار کند! امام در واجب که دیگر نمی

همه اصرار مثال نماز واجب است، دیگر اینبابمن
همه اصرار ندارد! ولی ندارد! روزه واجب است، این

همه تأکید است: بینیم که اینجمعه می ما در نماز
دنیا و آخرت را مبتلا   ٢کسی که ترک کند نکال»

                              
جمعة رسالةٌ فقهیةٌ فی وجوب صلاة الجمعة عیناً و تعییناً از جمله صلاة ال ١

مؤلّفات حضرت علّامه آیةاللَه حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی 
 علیه. اللَه رضوان

 «نکال: عقوبت.»نامۀ دهخدا: لغت ٢
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جمعه شرکت نکند  در نمازکسی که »یا « خواهد شد!
کسی که در »یا « برکت از مال او خواهد رفت!

جمعه شرکت نکند در طول هفته خیر را  نماز
 ١«بیند!نمی

جمعه  اینها روایاتی است که راجع به نماز 

                              
 :٢٣٩، ص ٣تهذیب الأحکام، ج  ١
ةُ عهن عهبدِ عهن ابنِ » دَّثهنی زُراره : حه لکِ عهن أبیبکُهیرٍ قاله جعفرٍ المه

:  علیه : قاله ُ! مِثلکُه يههلِکُ و لهم”السّلام قاله ضهها اللَه ةً فهره لِ فهريضه  “يصُه
 : : قاله : قلتُ: فهکهیفه أصنهعُ؟ قاله ماعهةً ”قاله لوّا جه یهعنی صلاةه “ صه

 «الجُمُعهةِ.
ای عبدالملک[، آیا همانند تویی باید هلاک شود )و از این دنیا ”]»ترجمه: 

جمعه( را که خداوند واجب  ای الهی )نمازکه فریضهبرود( درحالی
“ پس چه کنم؟”عبدالملک عرض کرد: “ است، بجا نیاورده باشد؟!نموده

« جمعه بخوانید! یعنی نماز“ نماز را به جماعت بخوانید!”حضرت فرمود: 
 )محقّق(

 :٣٠٢، ص ٧وسائل الشّیعة، ج 
« : ره دیثٍ آخه ن تهره ”قال: و فی حه دًا مِن غیرِ عِلَّةٍ طهبهعه مه عٍ مُتهعهمِّ که ثهلًثه جُمه

ُ عهلهی قهلبهِِ بِخاتهمِ النفِّاقِ!  «“اللَه
جمعه را عمداً و بدون هیچ علّتی ترک نماید،  هر کس سه نماز»ترجمه: 

 )محقّق(« نهد.خداوند بر قلب او با مُهر نفاق، مُهر می
سلمّ فی خُطبهةٍ طهویلهةٍ نهقهلهها قال: و قال النبّی صلیّ اللَه علیه و آله و 

ن ”: المُخالِفُ و المُؤالِفُ  ضه عهلهیکمُ الجُمُعهةه فهمه ک و تهعالهی فهره ه تهباره إنّ اللَه
وتی استخِفافاً بهِا أو جُحودًا لها فهلً یاتی أو بهعده مه کها فی حه ُ  تهره عه اللَه مه جه

ک لههُ فی أمرِهِ. ألا شهملههُ و لا و  زکاةه لههُ، ألا و لا لههُ، ألاصلًةه  و لا باره
جَّ لههُ، ألا لا ! و لا صهومه لههُ، ألا و لا حه تیّ يهتوبه  «“بِرَّ لههُ حه

پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم در خطبۀ طویلی که مخالف »ترجمه: 
همانا خداوند تبارک و تعالی ”اند فرمود: و موافق همه آن را روایت نموده

است. پس هر کس که در زمان حیات من را بر شما واجب نمودهجمعه  نماز
جهت شمردن و یا به جمعه را از روی کوچک و سبک و یا بعد از مرگم، نماز

نماید، خداوند امور او را سامان نبخشد و اصلاح ننماید و به انکار آن ترک
نیست! او در کارها و امورش برکت ندهد! آگاه باشید که نمازی از او پذیرفته 

شود! آگاه باشید که حجّی را از او آگاه باشید که زکاتی از او قبول نمی
کنند! آگاه باشید که هیچ ای از او قبول نمیپذیرند! آگاه باشید که روزهنمی

که توبه نماید )و از کردار زشت عمل خیری از او پذیرفته نیست تا آن وقتی
 )محقّق(« “خویش بازگردد!(



_________________________________________________________________ 

49 

جمعه یک امر  است و دلیل بر این است که نماز
وجوبی نیست، بلکه امر استحبابی است؛ چون به امر 

 کنند!کید نمیوجوبی دیگر تأ

 جمعه نقد نظریّۀ مخالفین وجوب تعیینی نماز
من در آنجا این مطلب را عرض کردم که این  

خاطر بعضی از مشکلاتی است که مسئله به
جمعه دارد. در نماز صبح و ظهر و عصر و  نماز

شود ]مانند اینها[، شخص در منزلش است، بلند می
یا فرض  خواند و مشکلی هم ندارد،و نمازش را می

گیرد و مشکلی ندارد؛ امّا ای را میکنید که روزه
رفتن ]مشکل است[! اگر  شدن و از منزل بیرون بلند

شخص در هرجا ساکن باشد، در طول چهار فرسخ 
ـ باید خودش را به  یعنی دو فرسخ از هر طرف ـ

کند که شخص به جمعه برساند و ایجاب می نماز
هم نه کل است؛ آنو این مسئله مش ١جمعه برود نماز

با این وسایلی که فعلًا هست! در آن زمان که وسایل 
رفتند؛ حتّی در نحو نبود و افراد با الاغ میبه این

اگر شخص پیاده هم باشد باید در »روایات داریم: 

                              
 .٤١٩، ص ٣لکافی، ج رجوع شود به ا ١
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واسطۀ اهتمامی که لذا به  ١«جمعه شرکت کند! نماز
جمعه وجود دارد، طبعاً باید تأکید بیشتر و  در نماز

شویق بیشتری برای این قضیّه وجود داشته باشد تا ت
 افراد به آن اهمّیت مسئله پی ببرند!

علّت تأکید روایات در رابطه با نماز جمعه و 
 رغم وجوب آنهاحج علی  

طور طور که در حج هم مسئله همینهمان 
مگر حج واجب »است. من به آنها عرض کردم: 

همه روایات اکیده راجع به نیست؟ پس چرا ما این
 ٢«اتیان به حج داریم؟!

کسی که حج »در روایات راجع به حج داریم: 
انجام ندهد، بر دین ابراهیم از دنیا نرفته است و در 

مسیحیّت یا یهود را به او  هنگام احتضار، ملائکه دین
یعنی بر دین اسلام از دنیا   ٣«کنند!پیشنهاد می

کسی که حج انجام ندهد، در روز قیامت »رود! یا نمی

                              
؛ بحار الأنوار، ٣٥٥، ص ٢؛ الخصال، ج ٤٠رجوع شود به الاختصاص، ص  ١

 .٥٠٤، ص ٢؛ مستدرک الوسائل، ج ٣٥٧، ص ٨٦ج 
 .١٥٠ ـ ٧، ص ١١رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ٢
، ص ٤؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٢٦٨، ص ٤رجوع شود به الکافی، ج  ٣

٣٦٨. 
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 ١«در صف مسلمین نیست!
که حالی این روایات مربوط به حج است، در 

هم در بعضی آن حج واجب است! چرا؟ چون الآن ـ
ان یا خیلی ممالک توانند از ایرـ افراد می از شرایط

الوصول دیگر با بهترین وسایل و بسیار راحت و سَهل
دانید که در سایر حج انجام بدهند؛ امّا آیا شما می
های گذشته، فقط اماکن، در سایر بلاد و در زمان

کشید؛ یعنی سال طول می آمد حج یک و رفت
ماه در برگشت  ماه در راه رفت بودند و شش شش

آوردند؛ م در آنجا حج بجا میبودند و چند روز ه
هم با آن هم با آن مسائل و آنهم با آن خطرات، آنآن

کیفیّات! شما به الآن نگاه نکنید، ]در گذشته[ مثلًا در 
گفتند: حاجی یک منطقه و در یک محلّۀ طهران می

                              
 :٣٦٨، ص ٤، ج من لا یحضره الفقیه ١
که و تهعالهی:  يا» ُ تهباره جِّ و هو مُستهطیعٌ کافر يهقولُ اللَه ، تارِک الحه عهلیُّ

ا وَمَن كَفَرَ ۡ  هِ سَبِيلۡ  تَطَاعَ إِلَيۡ  تِ مَنِ ٱسۡ  بَيۡ  ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱل
 «.عٰلَمِينَ﴾*ۡ  فَإِنَّ ٱللَهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱل

که استطاعت و ترک نماید، درحالی ای علی، کسی که حج را»ترجمه: 
فرماید: ﴿و توانایی انجام آن را دارد کافر است! خداوند تبارک و تعالی می

عهدۀ مردم است که قصد و حجّ خانۀ او را انجام دهند، آن  برای خداوند بر
کسانی که استطاعت وصول بدان خانه را دارند، و هر کسی کفران نموده سر 

 )محقّق(« نیاز است!﴾که خداوند از جهانیان بیدرستیباز زند، پس به
 .٩٧( آیه ٣*. سوره آل عمران )
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فلان، و بقیّه اصلًا حج انجام نداده بودند! اینکه الآن 
روند وصیّت حج می بینید افرادی که برایشما می

کنند، از آن زمان است؛ چون کسی که به حج می
 آیسًا مِن الحیاة و آیسًا مِن الدنّیارفت دیگر می

کرد و دیگر مأیوس و آیس بود از اینکه حرکت می
کرد. و از به نزد اهل خودش برگردد، لذا وصیّت می

 میان اینها بسیاری از
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ا از بین شدند، راهزنان آنها رافراد تلف می
واسطۀ انواع امراض، در حج از بین بردند یا بهمی
 نامه مربوط به آن موقع است.رفتند. این وصیّتمی

الآن حاجی فرض کنید که در عرض  
شود و به ساعت با بهترین وسیله از اینجا بلند می دو

رود و بعد در بهترین جاها و با بهترین جدّه می
گردد؛ گرچه برمی دهد وامکانات حج را انجام می

مشکل هم نیست، توأم با مشکلات هم هست و بی
ولی این کجا و آن کجا؟! این قضیّۀ حج مربوط به 

 همه راجع به آن تأکید شده است.این است که این

 تبیین مسئلۀ استطاعت در حج
حتّی نظر فقهی مرحوم آقا این بود که اگر  

م شخصی بتواند در خود مسیر حج هم کارش را انجا
اینکه در اینجا مقداری بدهد، واجب است برود؛ نه

پول ذخیره کرده باشد و بعد برود! فرض کنید که یک 
تواند در طول شخص شغلش کفّاشی است و می

مسیر حج، همین شغل را ادامه بدهد و با همان امرار 
 معاش کند و به اعمالش بپردازد.

طور نیست که الآن مسئلۀ استطاعت این 
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نند که مثلًا شخص باید یک میلیون کنار کمطرح می
قدر داشته و جدا گذاشته باشد و در برگشت هم آن

ها نیست! استطاعت از نظر فقهی به باشد؛ این حرف
اللَه گویند که شخصی بتواند خود را به بیتاین می

گویند استطاعت! حتّی اگر بتواند برساند؛ این را می
ت؛ یعنی اگر به پیاده هم برود، حج بر او واجب اس

ای او را تهدید شکل عادی باشد، مثلًا مرض و مسئله
داشته باشد و راه برای او أمن   ١نکند، تخلیۀ سِرب

به اینها این شخص باید حج انجام  توجّه باشد، با
 بدهد!

وارد « مرکب و زاد»اینکه در بعضی روایات  
این به   ٢شده،« راحله»است که از مرکب تعبیر به 

اینکه ب است؛ یعنی عنوان مُشیر دارد، نهمعنای غال
موضوعیّت داشته باشد. یعنی چون عموم افراد 

دهند و زاد ها را با راحله و مرکب انجام میمسافرت
نظر کسی که زاد برند، از این نقطههم با خودشان می

و توشه و راحله داشته باشد، این شخص باید حرکت 

                              
ای که مانعی از رسیدن به مقصد در آن گونهبودن مسیر به بودن و ایمن باز ١

 نباشد. )محقّق(
 .٢٦٨ ـ ٢٦٦، ص ٤رجوع شود به الکافی، ج  ٢
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رد، ]اگر مشکلی کند؛ امّا اگر کسی زاد و راحله ندا
 ندارد باید پیاده برود[! فرض

کنید که در شهرهای نزدیک و اطراف مکّه است 
فرسخ  فرسخ و یا چهل فرسخ یا سی و حتّی بیست

تنها برای او روی هم نه هم با مکّه فاصله دارد و پیاده
هیچ اشکالی ندارد، بلکه به توصیّۀ اطبّاء یک ورزش 

نش هم کم خُرده وز شود و یکهم محسوب می
مقدار مسافتی را که باید پیاده برود، شود، خب اینمی

 گذارد! چه اشکالی دارد؟!در راه می
گویند: زاد و راحله، به این معنا پس اینکه می 

همراه نیست که فرض کنید اگر دَم در مرکبی را به
کش آوردند یک کارت دعوت برای انسان پیش

شخص باید حج خیر، این وقت به حج برود[! نه]آن
 را انجام بدهد.

السّلام نسبت  بنابراین اهتمامی که ائمّه علیهم 
به مسئلۀ حج داشتند، از باب عدم وجوب حج 

خاطر مشکلاتی است که حج داشته نیست؛ بلکه به
کند که آن روحیّۀ بسا دارد، لذا اقتضا میاست و چه
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نسبت به انجام این فریضه را در  ١حرکت و انتهاض
 راد برانگیزند.میان اف

که عرض شد، خطیب باید در طوریهمان 
جمعه به این مسائل توجّه داشته باشد و مطالب  نماز

اینکه مردم در این نماز إحیا  را برای مردم بیان کند تا
نظر روحی، آن کسالت و شارژ و پُر بشوند و از نقطه

نظر  هفتۀ اینها از بین برود تا بتوانند خود را از یک
ا هفتۀ دیگر بکشانند. این نماز، نمازی بود روحی ت

که در زمان رسول خدا واجب شد و ائمّه 
جمعه  السّلام به این نماز تأکید داشتند! نماز علیهم

این است و خاصیّتش این است؛ نمازی که در آنجا 
فقط خدا مطرح باشد و بس! در آنجا فقط رشد 

وقت این روحی و حرکت روحی مطرح باشد! آن
فرسخ که  رفتن هم دارد! دو رفتن دارد؛ پیادهنماز، 

فرسخ هم پیاده برود جا  سهل است، اگر آدم چهار
 دارد که در این نماز شرکت کند!

دستور اکید بزرگان به سالکین راه خدا در 
 خصوص قرائت قرآن

                              
 «انتهاض: برخاستن.»نامۀ دهخدا: لغت ١
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فرماید: ﴿أَفَلَا بحث ما راجع به نظم بود. می 
رآن تدبّر چرا در ق»ءَانَ﴾؛ ۡ  قُرۡ  يَتَدَبَّرُونَ ٱل

کنید؟! چرا چرا به این مطالب توجّه نمی« کنید؟!نمی
 اید؟!های جمعه گذاشتهفقط قرآن را برای شب
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یکی از دستورهای مهم و اکید بزرگان به  
سالکین راه خدا ]خواندن قرآن است[! من این مسئله 

یاد ـ به علیه اللَه رضوان را از زمان مرحوم والد ـ
ول حیات ایشان ندیدم که روزی دارم که در تمام ط

بر ایشان بگذرد ]و ایشان قرآن نخوانند[؛ حتّی در 
ایّامی که من در خدمت ایشان در بیمارستان بودم! 
ایشان چند مرتبه به بیمارستان رفتند؛ برای قلب، 
برای چشم، برای ناراحتی کمر و دیسک، برای عمل 

 ١کبد و کیسۀ صفرا!
قرآن جیبی در  ایشان در تمام این روزها یک 

خواندند. در آن اوقاتی کنارشان داشتند و آن را می
شد نتوانند قرآن را از که ناراحتی ایشان موجب می

 گفتند:رو بخوانند )توجّه کنید!( به من می
 گویم کجای آن غلط است!هایی را که میآقا سیّد محسن، بنشین و ببین این سوره

 د:کردنو شروع به خواندن سورۀ فتح می
ا تهقهدَّمه مِن ذه  ُ مه فِره لهكه ٱللَه ا * لِّیهغ  بِین  ا مُّ ح  نها لهكه فهت  حِیمِ * إِنَّا فهتهح  مٰنِ ٱلرَّ ح  ِ ٱلرَّ مِ ٱللَه نۢبِكه ﴿بِس 

ا﴾. تهقِیم  س  ا مُّ دِیهكه صِرٰط  یهه  كه وه لهی  تههُۥ عه مه یتُِمَّ نِع  ره وه هخَّ ا تهأ مه وه
٢ 

                              
؛ رسالۀ ٩٦، ص ١؛ مطلع انوار، ج ١٤٨مهر فروزان، ص رجوع شود به  ١

؛ روح مجرّد، ص ٢٦٦ ، ص١اسرار، ج  ، تعلیقه؛ گلشن٤٣نکاحیه، ص 
 ، تعلیقه.٢١١

 .٢و  ١( آیه ٤٨سوره فتح ) ٢
به نام اللَه که دارای صفت رحمانیّت عامّه و رحیمیّت خاصّه است »ترجمه: 

ار دادیم * برای آنکه خداوند * ما حقّاً فتح و گشایش آشکاری برای تو قر
ات را بیامرزد و نعمتش را بر تو تمام کند و تو را به گناهان گذشته و آینده
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ه تمام خب الحمدللّ»گفتیم: ما با خودمان می
ما سورۀ « حالا سورۀ زمر را باز کن!»گفتند: می« شد!

کردیم و ایشان شروع به خواندن سورۀ زمر را باز می
خب دیگر خسته »گفتیم: کردند. ما میزمر می

سجده را باز  حالا سورۀ حم»گفتند: می« شدند!
خواندند و بعد سنگی را که در سوره را می« کن!

گذاشتند و سجده هم ان میشجا بود به پیشانیهمان
توانستند، کردند. خلاصه هر روزی که میمی
توانستند به این خواندند و هر روزی هم که نمیمی

خاطر چیست؟! یعنی خواندند. آقا، این بهکیفیّت می
 ما واقعاً

  

                              
 )محقّق(« راهی مستقیم هدایت نماید.
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 دانیم؟!تر از ایشان میخود را مستغنی

 تک افراد در هر مرتبهنزول قرآن به تک
خاطر این است که قرآن برای بهاین قضیّه  

همه است، قرآن کلامی است که برای همۀ افراد نازل 
ن النبّیّ شده است؛ نه  مه ن خوطِبه بهِ فی زه ، نه برای مه

السّلام و نه برای آن افرادی که  پیغمبر و ائمّه علیهم
در زمان پیغمبر مورد مشافهه و التقای این قرآن 

ست، برای شما نازل بودند! قرآن برای من نازل شده ا
تک از افراد نازل شده است! شده است و برای تک

ای که هر قرآن برای همه نازل شده است در هر مرتبه
کسی وجود دارد؛ برای من نازل شده است در آن 

ای که من هستم، برای بالاتر از من در آن مرتبه
ای که ای که هست. هر شخص به هر مرتبهمرتبه

در همان مرتبه است، پس قرآن  برسد برای او قرآن
برای هر شخص در همۀ مراتب وجودی او تا رسیدن 

البتّه مسلّماً آن  ١کند.به لقای خدا هست و استفاده می
فهمیم، یک شخص بزرگ معنایی را که ما از قرآن می

 فهمد؛ هر کسی به مقدار خودش!طور دیگری می

                              
 .٤٨٤ ـ ٤٨١و ص  ٣٥٥جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به افق وحی، ص  ١
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 توصیّه به خواندن قرآن با صوت حزین
ؤوه بِالحُزنِ؛»   ١إنَّ القرُآنه نهزله بِالحُزنِ فهاقره

قرآن با حزن آمده است، پس آن را با صدای حزین 
 «بخوانید!

اید وقتی که برای انسان حالت رقّتی پیدا دیده 
شود، یک حالت انبساط روحی را مشاهده می
کند! چرا در مجالس سیّدالشّهدا غلبۀ رُوح و رَوح می

زن در آن مجالس است! و نشاط است؟ چون ح
 فرماید:پیغمبر می

بیانِ خََسَ خصال   مُُ : ]إنّی أُحِبُّ مِنَ الصی لُ أنّی الأوی
 یکی از» ٢! [...الباکونَ؛

کنند. )گریۀ ها دوست دارم این است که آنها خیلی گریه میچیزهایی که من از بچّه
 «آنها از حزن است و حزن حالت روحانیّت است.(

                              
 .٦٢٩، ص ٤الکافی، ج  ١

 :٥٠٤، ص ٣، جزء ١إحیاء علوم الدّین، ج 
ل بحُزنٍ فإذا قهرأتموه ”قال صلیّ اللَه علیه ]و آله[ و سلمّ: » إنّ القرءانه نهزه

نوا!  «“فتهحازه
است؛ همانا قرآن با حُزن و اندوه نازل شده”رسول خدا فرمود: »ترجمه: 

 )محقّق(« “پس هرگاه قرآن خواندید حالت حزن و اندوه به خود بگیرید!
 :٣٨٣زهر الرّبیع، ص  ٢
بیانِ ”اللَه علیه و آله و سلمّ قال:  روی عنه صلیّ» إنیّ أحُِبُّ مِنه الصِّ

؛ الثاّلِثُ  ؛ الثاّنی علهی التُّرابِ يهجتهمِعونه مسه خِصالٍ: الوّلُ أنهُّمُ الباکونه خه
رونه ثمُّ  يهختهصِمونه مِن غیرِ حِقدٍ؛ الرّابعُِ لا يهدّخِرونه لِغهدٍ؛ الخامِسُ يعُهمِّ

بونه  رِّ  :٥٩٧ص  روح مجرد،« “.يخُه
من پنج کار اطفال را دوست دارم: اوّل آنکه پیوسته گریانند؛ دوّم آنکه بر »

کنند؛ هم دعوا می آیند؛ سوّم آنکه بدون حقد و کینه باسر خاک گِرد می
سازند نمایند؛ پنجم آنکه خانه میچهارم آنکه برای فردا چیزی را ذخیره نمی

 «کنند.دست خودشان خراب میو سپس آن را به
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قرآن را با صوت حزین بخوانید. این صوت  
های مختلف اثرات حزین اثراتی دارد، و در زمان

مختلفی دارد؛ در بین الطّلوعین یک نوع اثر دارد، در 
هنگام غروب آفتاب که هنگام حزن است اثر دیگری 
 دارد! این قرآن در موارد مختلف اثرات مختلف دارد.

زونی صدا بود و صدای محمسعود خوشابن 
طور خواند و پیغمبر هم همینداشت. او قرآن می

خب  ١داد و اشک از چشمانش جاری بود.گوش می
آیا این پیغمبری که خود قرآن به او نازل شده، همانی 

فهمیم؟! پس چرا ما وقتی فهمید که ما میرا می
 کنیم؟!خوانیم گریه نمیمی

فهم قرآن با ایجاد شرایط مناسب و تأثیر عمل 
 ن در زندگیبه آ

توانیم! اگر ما هم خود را با امّا نه، ما هم می 
خواهیم قرآن قرآن منطبق کنیم، موقعی که می

بخوانیم خیالات را کنار بگذاریم، تصوّرات را کنار 
دقیقه سکوت کنیم، محیط خود را  سه بگذاریم، دو
صدا و آرام قرار بدهیم و آماده بشویم، خلوت و بی

                              
 .٢١٢، ص ١١؛ أنساب الأشراف، ج ١١٣، ص ٦صحیح البخاری، ج  ١
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وجود آن اثر را در ما هم به بینیم کهوقت میآن
 آورد. قرآن برای ما است!می

چرا در قرآن  ١ءَانَ﴾؛ۡ  قُرۡ  ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱل 
کنید؟! چرا هر کنید؟! چرا در قرآن فکر نمیتدبّر نمی

خوانید؟! چرا به مطالب قرآن توجّه روز نمی
 کنید؟!نمی

 کنم:من به یکی از آیات قرآن اشاره می 
  

                              
 .٢٤( آیه ٤٧سوره محمّد ) ١
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ها، آیاتی است از آیات و یکی از اشارهیکی  
همیشه بنایتان را بر یقین »فرماید: که در قرآن می

بگذارید، بر ظن و اشاعات و شایعات و تخمین 
وقت اگر ما به همین یک آیه عمل کنیم، آن« نگذارید!

کند! خواهید دید که زندگی ما چقدر فرق می
ی یقین فرماید[: همیشه با یقین حرکت کنید؛ یعن]می

گذارید داشته باشید این پایی را که دارید در اینجا می
در زندگی « عمرو گفت»و « زید گفت»صحیح است! 

شما دخالت نداشته باشد! فلان شخص و فلان آقا و 
ها مطرح نباشد! یقین فلان شخصّیت و این حرف

داشته باش و جلو برو! مگر در قرآن نداریم: ﴿إِن 
وَمَا  * ۡ  لۡ  فَص ۡ  لۡ  لَقَو ۥ. ﴿إِنَّه١ُ﴾اۡ  نَّظُنُّ إِلَّا ظَنّ

کلام رسول خدا کلام فصل »  ٢لِ﴾؛ۡ  هَزۡ  هُوَ بِٱل
 «است؛ هزل نیست، شوخی نیست!

س   هُ مه ئِكه كهانه عهن 
اده كُلُّ أوُْلٰ  فؤُه ٱل  ره وه بهصه ٱل  عه وه مٌ إِنَّ ٱلسَّم 

سه لهكه بِهۦِ عِل  ا لهی  فُ مه لاه تهق  ﴾.  ﴿وه ولا 
٣ 

ی متابعت نکن، جلو نرو، فُ﴾؛ یعنۡ  ﴿لَا تَق

                              
 :٢٩٣، ص ٥. معاد شناسی، ج ٣٢( آیه ٤٥سوره جاثیه ) ١
 «برای ما نسبت به این موضوع پنداری بیش نیست.»
 .١٤و  ١٣( آیه ٨٦سوره طارق ) ٢
 :٥١٢، ص ٢. امام شناسی، ج ٣٦( آیه ١٧سوره اسراء ) ٣
از چیزی که به او علم و یقین نداری پیروی مکن، حقاً که گوش و چشم و »

 «دل، همۀ آنها از پیروی باطل مؤاخذه خواهند شد.
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مٌ﴾؛ یعنی در هر ۡ  عِل ۦسَ لَكَ بِهِ ۡ  دنبال نرو! ﴿مَا لَي
جایی که علم نداری دنبال خیالات نرو، دنبال آنچه 

گویند نرو! مردم براساس تخیّلات و مردم می
زنند، تو دیگر نرو، بنشین و فکر احساسات حرف می

گویند آیا درست است کن که این حرفی که مردم می
یا نه؟ لعلّ اینکه همۀ آنها غلط باشد! بدان که در روز 

چون از مردم تبعیّت »گوید: قیامت خدا به تو نمی
من »گوید: ، بلکه می«کردی تو کناری ]و معذوری[

« که به تو عقل دادم، چرا عقلت را به کار نینداختی؟!
 این مهمّ است!

 جابجایی مفهوم یقین و مجاز در زندگی امروز
عَلَىٰ قُلُوبٍ  ۡ  ءَانَ أَمۡ  قُرۡ  ا يَتَدَبَّرُونَ ٱل﴿أَفَلَ 

کنند[ آیا تدبّر و تأمّل در قرآن نمی»]﴾؛ ۡ  فَالُهَاۡ  أَق
 «ها قفل گذاشته شده است؟!یا اینکه بر این دل
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ایم و بر ادراک خودمان پوشش یا اینکه ما آمده
ایم؛ لذا دیگر برای ما مجاز تبدیل به یقین و انداخته

به مجاز شده است و این دو محور،  یقین تبدیل
اند، یقینیّات را محوریّت خودشان را عوض کرده

شماریم! پنداریم و پندارها را یقین میپندار می
 یک از این دو است؟!کدام

گوید: می« تا؟! دو آقا، دو»گوییم[: ]می 
شود تا می دو عجب! دو»گوییم[: ]می« تا! پنج»

« تا است! تا پنج دو دونه، »گوید[: ]می« تا! چهار
آقا، در زمان سابق، زمان خلقت حضرت آدم، 

تا بود، در  تا بود، قبل از آن هم چهار تا چهار دو دو
تا بود، بعد از پیغمبر هم  عالم ذرْ و ملائکه هم چهار

شود تا می دو تا است، ولی چطور الآن دو چهار
طوری است؟! قضیّه تا و نصفی؟! چرا این پنج

 چیست؟!
خاطر این است که ﴿عَلَىٰ قُلُوبٍ ینها بها 

ایم، یقین را با همین دوتا ﴾؛ پرده انداختهۡ  فَالُهَاۡ  أَق
گذاریم! مبانی کنیم، کنار میبینیم و رد میچشم می

شده، مسائل همه  همه روشن، قواعد همه بیان
کنیم، به یکی هم شده؛ امّا به یکی هم عمل نمی گفته
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 دهیم!اثر نمی ترتیب
خاطر چیست؟ ﴿عَلَىٰ قُلُوبٍ ن بهای 

شود، و وقتی قفل ﴾؛ قلوب قفل میۡ  فَالُهَاۡ  أَق
قَهُوهُ ۡ  أَكِنَّةً أَن يَف ۡ  نَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ  بشود، ﴿وَجَعَل

های اینها ما بر دل»  ١ا﴾؛ۡ  رۡ  وَق ۡ  ءَاذَانِهِم ۡ  وَفِي
های فهمند و گوشبَست گذاشتیم و دیگر اینها نمی

گویی: وقتی می« شنود!دیگر نمیاینها هم پُر است و 
، اصلًا انگار داری با او شعر «آقا، مسئله این است»

گویی! خب اگر حرف داری بیا حرفت را بزن، می
دهی؟! جواب بده! جوابش روشن چرا گوش نمی

به این دلیل و به آن دلیل داری دروغ »است: یا بگو 
ولی اصلًا « گویی!راست می»، یا بگو «گوییمی

 خاطر همین مسئله است.دهد! بهمیگوش ن

وجود استعداد کمال حتّی در ابوسفیان و 
 ابوجهل!

جهل و جناب سفیان، جناب ابیجناب ابی ای 
آن افرادی که آمدید و با قرآن به مبارزه برخاستید، 

                              
 .٤٦( آیه ١٧؛ سوره اسراء )٢٥( آیه ٦سوره انعام ) ١
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شما به چه کسی ضرر رساندید؟ به خودتان و به 
 نفس خودتان!
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جهل بیسفیان و تویِ ابیچاره، تویِ ابی ای
توانستی مقداد توانستی سلمان بشوی! تو میمی

بشوی! چرا آمدی خودت را در این بدبختی قرار 
آن  ٢و دیگری هم مُرد! ١دادی که یکی در جنگ بدر

یکی به آن وضع، و این یکی هم به این وضع! چرا 
نگذاشتی این میوه برسد؟! و چرا این نفس را به 

جهل ؟! توی ابیفعلیّت استعدادهای نهفته نرساندی
توانستی اباذر بشوی، توانستی مقداد بشوی، میمی
توانستی سلمان بشوی! تو با سلمان فرق نداشتی می

مگر در یک چیز و آن اینکه سلمان آمد پرده برداشت 
ولی تو پرده انداختی! سلمان آمد تا ببیند حقیقت 

دنبالش چیست؛ اگر حقیقت در رسول خدا است به
دنبال او قت در کس دیگری است بهبرود و اگر حقی

گفت: من کند، او صریحاً میبرود! برای او فرق نمی
دنبال حق هستم و شخص برای من مطرح نیست، به

بلکه آنچه برای من مطرح است فقط خدا است، 

                              
، ص ١؛ تفسیر القمی، ج ٩٠، ص ١رجوع شود به المغازی، واقدی، ج  ١

٢٦٧. 
؛ ١٤٩، ص ٥؛ أسد الغابة، ج ١٦٨٠، ص ٤، ج رجوع شود به الإستیعاب ٢

 .٣٣٤، ص ٣الإصابة، ج 
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باللَه،  باللَه، نعوذ نعوذ همین! اگر یک روز ـ
ـ رسول خدا هم  نسبت نسبت، بلا باللَه، بلا نعوذ
کند، خدا که شد، بشود؛ در قضیّه فرقی نمی مرتد

 مرتد نشده است!

وابسته نبودن راه خدا به وجود ظاهری اولیای 
 الهی

ها وقتی که مرحوم آقا از دنیا رفتند، خیلی 
کردند که دیگر مسئله تمام شد متأثّر بودند و خیال می

و پرونده بسته شد! من یادم است که ظاهراً در همان 
آقا، پروندۀ آقا »شب چهارم که صحبت کردم، گفتم: 

بسته شد، پروندۀ خدا که بسته نشد! اگر پروندۀ خدا 
ید برویم و یک فکری به وقت باشد، آنبسته می

حالمان بکنیم! ایشان عبدی صالح از عباد خدا بود که 
 ١«از دنیا رفت. بالاتر از ایشان هم بود و رفت!

السّلام که در شب  به قول سیّدالشّهدا علیه 
 فرماید:عاشورا به حضرت زینب می

ود از دنیا زینب، پدر من از من بالاتر بود از دنیا رفت، برادر من از من بهتر ب یا
 رفت، جدمّ رسول خدا از دنیا رفت؛ ولی مسئله فرق نکرد! خدا که از

  

                              
افزار کیمیای سعادت، متن متفرّقات، جلسات سخنرانی رجوع شود به نرم ١

 .١٤١٦صفر  ١١ها، مشهد مقدّس، روز سوّم علّامه طهرانی، شهرستان
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دنیا نرفته است، خدا که شهید نشده است، خدا هست و راه خدا هست!
١ 

باید دید که خدا چه راهی را قرار داده است  
و در چه مظهری ظهور کرده است! الآن در مظهریّت 

است، فردا رسول خاتم، حضرت محمّد ظهور کرده 
فردا در کند، پسدر مظهریّت علیّ مرتضی ظهور می

!  طور...کند و همینمظهریّت امام مجتبی ظهور می
الآن هم فقط و فقط و فقط و فقط در مظهریّت 
حضرت بقیّةاللَه أرواحنا لتُراب مَقدمه الفداء ظهور 
کرده است! مسئله فقط همین است. حالا این راه، 

اللَه! دیگر کجایش  م طریق؛ بسماین هم فکر و این ه
بسته است؟! کجایش ابهام دارد؟! کجایش اجمال 

 دارد؟!

 اهمّیت حرکت انسان براساس یقین
پا » ٢مٌ﴾؛ۡ  عِل ۦسَ لَكَ بِهِ ۡ  فُ مَا لَيۡ  ﴿وَلَا تَق 

اینکه حسن و تقی « را در جایی که یقین داری بگذار!
خورد، به اند به درد من نمیو زید و عمرو چه گفته

خورد و برای خودشان خوب است درد خودشان می
دانند! این فکر من، این مغز من و این و خودشان می

                              
 .٩٤، ص ٢رجوع شود به الإرشاد، ج  ١
 .٣٦( آیه ١٧سوره اسراء ) ٢
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اعصاب من، درون این جمجمه قرار دارد؛ آن فکر، 
آن مغز و آن اعصاب هم درون آن جمجمه قرار دارد! 

ها تغییر نکرد و آنها جایش بله، هر وقت این جمجمه
اهد شد و عوض شد، طبعاً مطالب هم عوض خو

اشکالی ندارد. خداوند برای من این استعدادها را 
طبق این استعدادها از من  آماده کرده است و بر

 کند. دیگر این گوی و این میدان!مؤاخذه می
عَلَىٰ قُلُوبٍ  ۡ  ءَانَ أَمۡ  قُرۡ  ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱل 

کار دارید روید؟! چهکجا دارید می  ١﴾.ۡ  فَالُهَاۡ  أَق
یک کارهایمان باید حساب ! آقایان، از یککنید؟می

هایمان یک صحبتپس بدهیم؛ از اشاراتمان، از یک
آیند هایمان! فردا میهم زدن یک چشم بهو از یک

طرف و ذرّه این کنند و یکپرونده را باز می
 شود!تر نمیطرفآن

ماهیّت پروندۀ أعمال و کیفیّت ظهور آن در 
 قیامت
دَلٍ ۡ  خَر ۡ  مِّن ۡ  الَ حَبَّةقَۡ  ﴿وَإِن كَانَ مِث 

                              
 .٢٤( آیه ٤٧مّد )سوره مح ١
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 اگر یک مثقال هم ١نَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حٰسِبِينَ﴾.ۡ  أَتَي
آقا، شما »گویند[: آورد! میباشد ]خدا آن را می

آن روز این حرف را زدی و فلانی متأثّر شد و 
جهت متأثّرش کردی، حالا بایست تا او از تو بی

شما آن »د[: گوینوقت باید بایستی! ]میآن« بگذرد!
روز این عمل را انجام دادی و این عمل باعث شد که 
یک نفر از راه خدا کنار برود و در او سردی و 
شکست پیدا بشود و راه خدا را کنار بگذارد. حالا 
باید بیایی و برای خودش که کنار رفت، زنش که کنار 

هایش که کنار رفتند و تبعاتی که پیش آمده رفت، بچّه
دارند، آقاجان، تو را نگه می« هی!حساب پس بد

 برگرد! برو بی
﴿وَكَفَىٰ بِنَا حٰسِبِينَ﴾؛ ]حسابرسی ما[ کفایت  

العموم کند! ما نیاز به محکمه نداریم، نیاز به مدّعیمی
نداریم، نیاز به دادستان نداریم، پرونده را صاف 

گذاریم! پرونده هم که آوریم و در جلویت میمی
کنید!( تصوّر نکنید که ملائکه خطّی نیست )توجّه 

                              
 :١٥٧، ص ٨. معاد شناسی، ج ٤٧( آیه ٢١سوره انبیاء ) ١
قدر سنگینی یک حبّۀ خَردَل )یک دانه فلفل( بوده باشد، ما و اگر آن ستم به»

 «آوریم؛ و ما محاسب کافی و تام و تمامی هستیم!آن را می
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اند و مدام در جوهر قلم و مرکّب در دست گرفته
خیر، ملائکه حِصَص نویسند؛ نهزنند و میمی

وجودی ما را در هر زمان، در آن حیطۀ ولایی 
دارند. الآن که من دارم با شما خودشان نگه می

های من یک حصّۀ کنم، این صحبتصحبت می
من یک حصّۀ وجودی  وجودی است، این نشست

کردن شما یک حصّۀ  است، این استماع شما و گوش
دارند[، وجودی است، این حصّۀ وجودی را ]نگه می

 نه عکس را!
شود، بلکه از این مجلس عکس برداشته نمی 

خود این مجلس با این حصّۀ وجودی ]نگه داشته 
بینید! آیا شما که الآن دارید میطوریشود[؛ همانمی

اید تصوّرتان این است که دارید که در اینجا نشسته
بینید یا خود این مجلس را؟! فیلم این مجلس را می

نیست! فیلم آن است که بینید؟ فیلم کدام را دارید می
دهند و ای قرار میگیرند و بعد در یک وسیلهمی

« بله، این عکس است.»گویند: کنند و میمشاهده می
که خود شخص هم در آن مجلس حضور حالی در

ندارد. ولی الآن که شما در این مجلس حضور دارید، 
با حصّۀ وجودیِ این مجلس، در ارتباط و در اتّصال 
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 هستید.
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روز قیامت همین حصّۀ وجودی، یعنی همین  در
آید و برای ما وجود خارجی و همین وجود عینی می

وقت انسان چطور شود، نه عکس! آنظاهر می
آقا، »گویند: تواند انکار کند؟! اگر عکس باشد میمی

و الآن هم که دیگر رسم بر این « ای!مونتاژ کرده
طور ه اینهای در دنیا کسازی است. الآن در پرونده

آیند صدا را عوض دانیم! یا میاست، حالا نمی
کنند و یک پرونده کند و عکس را مونتاژ میمی

دار! خیلی راحت!  کنند و بعد هم سرِ درست می
طوری مرسوم است! آن شخص بیچاره هم اگر این

زند؛ و اگر نرسد دستش به جایی برسد، یک دادی می
 که هیچ! گفت:
اله اگر نالۀ من *** آنچه البتهّ به جایی نرسد فریاد است!گوش اگر گوش تو و ن

١ 

اگر دستش به جایی رسید، طبعاً مسئله و محکمه 
ها فرق خواهد کرد طور دیگری خواهد شد و سؤال

کند. ولی در روز قیامت مونتاژ ها تفاوت میو جواب
ها نیست. در روز و مُرکّب و ترکیب و از این حرف

خدایا، تو آمدی من را »یی: توانی بگوقیامت نمی
کنار فلانی نشاندی، این عکس من بیخود است، 

                              
 .١٥٧کلّیات یغمای جندقی، ص  ١
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طرف کشیدی و آن را هم ای، این را اینمونتاژ کرده
« طرف کشیدی و ما را در این وسط گذاشتی!در آن

نه آقاجان، بفرمایید، ما حضور شما »گوید: خدا می
دهیم، این حضور شما در را در این مجلس نشان می

 «جلس است!این م
العموم ﴿وَكَفَىٰ بِنَا حٰسِبِينَ﴾؛ دیگر مدّعی 

شود ادّعا، خواهیم، هیچ! خود حضور شما مینمی
شود جُرم و شود حکم، خودش میخودش می
وقت آنجا است که شود علّت جرم! آنخودش می

توانم اندازد. بله، من که نمیانسان سرش را پایین می
، من در آن دنیا با خودم در آن دنیا از خودم فرار کنم

هستم و با تخیّلات خودم و با افکار خودم هستم؛ 
وقت چگونه ممکن است که بین این دو تفرقه آن

 ﴿وَكَفَىٰ بِنَا ١بیفتد؟!
حٰسِبِينَ﴾. خیلی مسئله مهم است! قضیّه را 

 شوخی نگیریم!

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون کیفیّت عَرض أعمال در قیامت و نحوۀ مشاهدۀ  ١

، ص ٥طومار عمر دنیوی در عرصۀ قیامت، رجوع شود به معاد شناسی، ج 
 .٢٧٤ ـ ٢٧١ و ص ٢٢٠ ـ ٢١٤، ص ٦و ج  ١٦٥ ـ ١٥٠
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یدُبرِّه العبدُ  لا»بررسی شبهۀ مخالفت روایت 

 ات قرآنبا آی «لنهفسه تهدبیراً 
عَلَىٰ  ۡ  ءَانَ أَمۡ  قُرۡ  آیۀ ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱل 

﴾ مربوط به چیست؟ مربوط به ۡ  فَالُهَاۡ  قُلُوبٍ أَق
السّلام  تدبّر است! پس چطور امام صادق علیه

عبد آن عبدی است که در کارش تدبیر »فرمایند: می
گوید: شود؟! خود قرآن می؟! مگر می«قرار ندهد

قرآن « بیا بفهم!»گوید: قرآن می «بیا تدبّر کن!»
چگونه ممکن است؟! اصلًا « بیا عمل کن!»گوید: می

 اصل و اساس نظام آفرینش براساس تدبیر است:
بٰبِ  هل  وُْلِي ٱلأ  ارِ لأه یٰت  لّأِ ٱلنَّهه لِ وه تِلٰفِ ٱلَّی  ٱخ  ضِ وه هر  ٱلأ  قِ ٱلسَّمٰوٰتِ وه

ل  ٱلَّذِینه  *﴿إِنَّ فِي خه
ه  كُرُونه ٱللَه ا یهذ  بَّنها مه ضِ ره هر  ٱلأ  قِ ٱلسَّمٰوٰتِ وه

ل  یهتهفهكَّرُونه فِي خه عهلهىٰ جُنُوبِهِم  وه ا وه قعُوُد  ا وه  قیِٰم 

ذهابه ٱلنَّارِ﴾. حٰنهكه فهقِنها عه ته هٰذها بٰطِلا  سُب  لهق  خه
١ 

در خلقت آسمان و زمین، در این گردش شب  
و روز ]تدبّر کنید[! این چه اختلافی است و این چه 

 ردشی است؟!گ
سمت مکّه نماز خواهید بهشما از اینجا می 

                              
 :٣١٢، ص ٣. نور ملکوت قرآن، ج ١٩١و  ١٩٠( آیه ٣سوره آل عمران ) ١
هایی از ها و زمین و اختلاف شب و روز، نشانهمانتحقیقاً در آفرینش آس»

عظمت خداوند است برای صاحبان اندیشه و عقل؛ آنان که خداوند را در 
ها و خوانند، و در خلقت آسمانحال ایستاده و نشسته و به پهلو افتاده می

کنند که بار پروردگارا، تو اینها را بیهوده نیافریدی! تو خلقت زمین فکر می
 «بخش!منزّه و مقدّسی! پس ما را از عذاب آتش دوزخ رهایی پاک و
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بخوانید. بین اینجا تا مکّه چند فرسخ است؟ سیصد، 
گویند: واجب سیصد و پنجاه یا چهارصد فرسخ! می

سمت نیست به خود کعبه نماز بخوانید، بلکه باید به
کعبه نماز بخوانید! چرا؟ چون هر قدر هم که شما 

یک میل اختلاف داشته باشید،  دقیق باشید، اگر حتّی
خواهید رسد به مدینه! شما میاین یک میل می

سمت مکّه نماز بخوانید، امّا سر از طائف به
 آورید، سردرمی
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همه اختلاف است، آورید! ایناز ریاض درمی
چهار صد فرسخ شوخی نیست! این یک میل هرچه 

آنجا شود تا به اش بازتر میرود، زاویهجلوتر می
نظر فقهی برای افرادی که در رسد. لذا از نقطهمی

مکّه و در مسجدالحرام هستند، نفس خود کعبه قبله 
امّا برای سمت خود کعبه بایستند؛ است و باید به

افرادی که خارج از مکّه هستند یا حتّی در خود شهر 
مکّه هستند ولی دور هستند، در آنجا سَمت کفایت 

قدر که اگر کعبه روبرو است، یعنی همین ١کنند؛می
سمت دیگر نماز نخوانید، بلکه به همین شما به

 طرف یا طرف دیگر نایستید.سمت بایستید و به آن
صد فرسخ با یک میل این مربوط به چهار 

]اختلاف[ است. حالا شما حساب کنید کرۀ زمین 
خواهد به دور خورشید بگردد، اگر از آن دایرۀ که می

خودش فقط یک میل تجاوز کند چه خواهد شد؟! 
البتّه  ریزد و همۀ بساط خدا ـهم می تمام کرات به

 شود! آیا این تدبیر نیست؟! ـبرچیده می بساط مُلکی

                              
؛ مفتاح ٥٠٠، ص ١رجوع شود به الرّوضة البهیّة )المحشّی ـ کلانتر(، ج  ١

 .٢٧٩ ـ ٢٥٩ ، ص٥الکرامة، ج 
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 آفرینش بر تدبیراساس نظام 
؛ۡ  رۡ  مُدَبِّرٰتِ أَمۡ  ﴿فَٱل  معنایش این   ١ا﴾

است! یعنی آقاجان، اینکه الآن شما راحت، خیلی 
اید، نه حرکتی اطمینان در اینجا نشسته آرام و خیلی با
کنید و کنید، نه لرزشی را احساس میرا احساس می

کنید و توجّه شاءاللَه کاملًا مطالب ما را تحمّل میإن
نید، اینها برای این است که الآن میلیاردها مَلک کمی

ـ دارند  آیدمیلیارد چیست، اصلًا در حساب نمی ـ
 طوری آرام بنشینید!کنند تا شما اینکار می
خُرده عوض شود؛ مثلًا  اگر قضیّه یک 

خُرده  خواهم یکجبرئیل بگوید: حالا می
آید و زمین سرتان بگذارم، یک صدا می به سر
هم  چیز بهوقت همهخورد[، آن]تکان می خُرده یک
سری که برای اُمم گذشته  به ریزد! همان سرمی
 گذاشت؛می

  

                              
 :١٤٧، ص ٥. امام شناسی، ج ٥( آیه ٧٩سوره نازعات ) ١
 «کنند!سوگند به فرشتگانی که تدبیر امور می»
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آمدند، زمین کردند ملائکۀ عذاب میخلاف می
رفت، خُرده کنار می کردند و یکرا خَسف می

رفت و بعد بسته وقت هرچه دِه و شهر بود فرو میآن
در زمین  ها همهخراششد! تمام شد، آسمانمی

کمی و  خُرده، یک رفت، تمام شد و رفت! فقط یک
طرف و سر گذاشت و زمین این به ای سرنقطه یک
 طرف شد!آن

ا﴾؛ اینها دارند کار ۡ  رۡ  مُدَبِّرٰتِ أَمۡ  ﴿فَٱل 
کنند تا زمین را در جای کنند و دارند تدبیر میمی

خودش بگردانند، شمس را در جای خودش 
وقت بیاید، در آن وقت بیاید، بگردانند، باران در این 

 این ابر برای اینجا است، آن ابر برای آنجا است!
السّلام وقتی که برای باران دعا  امام رضا علیه 

کرد، باران آمد. چند نوبت ابر آمد حضرت فرمودند: 
رفت « این ابر برای اینجا نیست و برای آنجا است!»

و یک ابر دیگر آمد، مردم خوشحال شدند، حضرت 
نه، این هم برای اینجا نیست، برای جای »فرمودند: 

این برای »یک ابر دیگری که آمد گفتند: « دیگر است!
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هر کدام از  ١آمد و شروع به بارش کرد.« اینجا است!
 اینها جایی دارد و حسابی دارد!

هایی از تدبیر امور عالم در گفتار انبیاء و نمونه
 بزرگان
ای انصاری با کنند یک روز مرحوم آقنقل می 

خواستند به جایی یک نفر در طهران بودند و می
ای مرتبه دیدند یک عقرب از گوشهبروند که یک

این مسئولیّت »درآمد و حرکت کرد. ایشان فرمودند: 
دفعه دیدند یک« دارد تا برود و فلان شخص را بزند!

 بیداد آن بیچاره به هوا رفت! و صدای داد
ید بلند شود و برود عقرب مسئولیّت دارد، با 

او را بزند. حالا اینکه او چه کرده و برای چه، ما آن 
داند و خدای خودش دانیم؛ خودش میرا دیگر نمی

مُدَبِّرٰتِ ۡ  کنند: ﴿فَٱلو آنهایی که تدبیر می
 ا﴾.ۡ  رۡ  أَم

السّلام  حضرت عیسی علیٰ نبیّنا و آله و علیه 
گذشت. چشمش به یک یک روز داشت از جایی می

                              
 .١٦٨، ص ٢السّلام، ج  عیون أخبار الرّضا علیه رجوع شود به ١
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این جوان فردا از دنیا »ن افتاد، حضرت فرمودند: جوا
 فردا« رود!می
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رود! گفتند: دیدند که دارد در میان مردم راه می
« رود!اللَه، شما گفتید که این جوان از دنیا می نبیّ یا»

برویم از او بپرسیم »حضرت تعجّب کرد، گفت: 
« مسئله چیست؟ آنچه به من گفتند این بوده است!

جوان، قضیّۀ تو چیست؟ دیروز  ای»گفتند: آمدند و 
این پیغمبر خدا که کلامش خلاف نیست، گفت: تو 

اتّفاقاً یک قضیّۀ »گفت: « روی[!امروز ]از دنیا می
خیلی عجیبی برای من اتّفاق افتاد! دیروز عصر که 

رفتم، فقیری را در راه دیدم. من داشتم به منزل می
دادم. بعد مقداری به او کمک کردم و صدقه  یک

شب رفتم خوابیدم و صبح که بلند شدم دیدم زیر 
« تُشک من یک مار است و من او را از بین بردم!

 حضرت فرمودند:
کند، برای همین است! در مقدرّ این شخص بود که ببینید! اینکه صدقه دفع بلا می

رات ای که داد، آمد و در عالم مقدّ واسطۀ این مار از بین برود، امّا آن صدقهبه
معارضه کرد و به آن تقدیر اهلاک و هلاکت خورد و آن را از بین برد و به جایش 

کند!الآن عمرش دارد ادامه پیدا می
١ 

افتد. حتّی خود من این قضیّه اتّفاق می 
که الآن از آقایان  وقت با یکی از دوستانمان ـ یک

کردیم، ما در ـ در جایی تحصیل می طهران است

                              
 .٥، ص ٤؛ الکافی، ج ٦٩رجوع شود به عدّة الدّاعی، ص  ١
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و ایشان در طبقۀ اوّل بود. صبح که  طبقۀ سوّم بودیم
بیند زیر تُشکش یک شود میاز خواب بلند می

عقرب سیاه بزرگ است! حالا این عقرب که زیر 
تواند او را بزند، ولی رود میتشک این شخص می

اینکه در کنارش است ولی بیرون  مأمور نیست! با
برد! یعنی بین می اینکه بعد او این را از آید تانمی

قدر دقیق و روی حساب دارد انجام سائل اینم
 شود! اینها عالم تدبیر است.می

 خداوند، منشأ و اصل وجود
 فرماید[:]می 

.﴾ لوُم  ع  لهُُ ۥ إِلاَّ بِقهدهر  مَّ ا ننُهزِّ مه ا ئِنهُُۥ وه زه ءٍ إِلاَّ عِندهنها خه ن شهي  إِن مِّ ﴿وه
١
هر چیزی که شما » 

لم از مسائل مادیّ و مسائل غیر مادیّ به سراغ دارید و هر چیزی که در این عا
 اش )یعنی آن پرُ، آن منبع و منشأش(آید، خزینهتصوّرتان می

 «اندازۀ معلوم و معیّن!آوریم مگر بهپیش ما است و ما آن را فرود نمی

مثلًا علم: الآن ما به تعداد افرادی که در اینجا  
ایم دارای علم هستیم، کمترین شما من و نشسته

داند. هر شخص نسبت به شترینتان را هم خدا میبی
مسائل مختلف، نسبت به رشتۀ خودش و نسبت به 

مقدار  مقدار حفظیّات و یک تخصّص خودش یک
ءٍ إِلَّا عِندَنَا ۡ  معلوماتی دارد؛ امّا ﴿وَإِن مِّن شَي

﴾؛ اصلش پیش ما است، خیال نکنید اینها ۥئِنُهُ ۡ  خَزَا

                              
 .٢١( آیه ١٥سوره حجر ) ١
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 ۡ  إِلَّا بِقَدَر ۥ ﴿وَمَا نُنَزِّلُهُاید! را از پیش خودتان آورده
یتناهی  ﴾؛ اسم علیم پروردگار، ظهور لاۡ  لُومۡ  مَّع

علم در همۀ مظاهر و در همۀ تعیّنات است. آن علم 
آوریم، مقداری در اینجا می کلّی پیش ما است، یک

خُرده بیشتر در آنجا، کمتر در اینجا، بالا، پایین  یک
شود و شود، زیاد می. با کارهایی که انجام می و...

دهم آن علم را شود. عملی را که من انجام میکم می
دهم آن علم کند؛ یا عملی را که من انجام میزیاد می

شود؛ و کند. اگر گناه بکنم، راهش بسته میرا کم می
 کنم!اگر ثواب کنم راهش را باز می

ه یکی دیگر از صفات الهی جمال است:   إنّ اللَه

جمال یکی از اسماء و « خدا زیبا است!»  ١؛جمیلٌ 
مظهر ظهورات اسماء الهیّه است. یکی از صفات 

فرماید[: اصل جمال اصل وجود، زیبایی است! ]می
﴾؛ ۡ  لُومۡ  مَّع ۡ  إِلَّا بِقَدَر ۥ پیش ما است! ﴿وَمَا نُنَزِّلُهُ 

دهیم، چه جمال مقدار قرار می برای هر کسی یک
 ظاهری و چه جمال باطنی!

بینید و تمام این هایی که میاین قدرت تمام 

                              
 .٤٣٨، ص ٦الکافی، ج  ١
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إِلَّا  ۥ اش پیش ما است: ﴿وَمَا نُنَزِّلُهُ مسائل، خزانه
﴾؛ ما به هر اندازه که بخواهیم ۡ  لُومۡ  مَّع ۡ  بِقَدَر

این « کنیمکم می»کنیم! معنای آوریم یا کم میمی
کنیم؛ گیریم، بلکه یعنی رابطه را قطع مینیست که می

خص بگیریم، چون آن شخص چیزی اینکه از آن شنه
 اینکه از او گرفته بشود! ندارد تا

 نسبت ما با ظهور اسماء و صفات الهی
مسئلۀ ما با مظهر و ظهور اسماء کلّیۀ الهی،  

مسئلۀ انباشتن یک متاع در یک کیسه نیست. مثلاً اگر 
ای داشته باشید و در آن برنج بریزید، حالا شما کیسه

 آن کیسه
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کیلو وزن دارد،  کیلو یا ده کیلو، بیست سی
گیرد. حالا اگر قرار مقدار در آن برنج قرار میهمان به

باشد بر اینکه از این برنج کم بشود، اگر سوراخی در 
شود و کم این برنج کم میاین کیسه ایجاد بشود، کم

اینکه اگر ما متوجّه بشویم آن سوراخ  شود تاکم می
کم آن برنج متوجّه نشویم کمدوزیم و اگر را می

 رود.بین می از
مسئلۀ ما با ظهور خزائن الهی در مجلا و در  

طور نیست، بلکه مسئلۀ ما تعیّن و در این قالب این
مثل مسئلۀ این سیم برق است. این سیم برق هیچ 
چیزی در آن نیست و بسته به این است که در این 

دفعه  یک سیم از اصل، چند ولتاژ برق تزریق کنند.
ممکن است ده وُلت در آن تزریق کنند که 

تواند یک صورت این سیم ده ولت دارد و میاین در
وقت هم در  مقدار را روشن کند؛ یکلامپ به این

کنند، یعنی همین سیم، سیصد هزار ولت تزریق می
الآن این سیم سیصد هزار ولت دارد. حالا اگر این 

من الآن دارای »د: سیم بخواهد به خود بگیرد و بگوی
آیند این برق را از او ، نمی«سیصد هزار ولت هستم
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کند؛ بگیرند، بلکه این منشأ و کارخانه ولتاژ را کم می
شود؛ وقتی ولتاژ را کم کرد، در این سیم هم کم می

 چون این سیم از خودش چیزی ندارد!
ظهور تمام آن صفات و اسمائی که اسماء و  

انۀ الهی در ما است مثل این صفات متنازلۀ از آن خز
شود و از آنجا زیاد مسئله است. از آنجا کم می

شود! اگر از منشأ کم شد، در خود چیزی می
اش بینیم! همهبینیم؛ و اگر زیاد شد در خود مینمی

 ۡ  إِلَّا بِقَدَر ۥ گردد. ﴿وَمَا نُنَزِّلُهُبه آنها برمی
به مقدار  ما اینها را به مقدار دقیق و»﴾؛ ۡ  لُومۡ  مَّع

 «آوریم!ظریف می

نظم در »تأثیرات عمل انسان و نقد قول 
 «نظمیبی

هر عملی که انجام بدهیم، یک اثر در کار ما  
دارد! اگر این نماز را با حضور قلب بخوانی، برای 

کنیم؛ و اگر با حضور نماز بعدت تو را بیشتر تأیید می
حضور قلب خواهد قلب نخوانی، نماز بعدت هم بی

د! اگر یک صلۀ رحم بکنی، تو را برای انجام بو
کنیم؛ و اگر آن صلۀ رحم از تو تر مینشاط عبادتت با

ترک بشود و قطع رحم کنی، بین تو و بین آن منشأ و 
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شود! تمام اینها شود و قطع میخزائن ما بسته می
 مربوط به این مسئله و خیلی دقیق است!
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ار بر بنابراین وقتی که اساس نظام پروردگ 
تدبیر است، چطور ممکن است که اساس نظام 

شود؟! تربیتی ما بر تدبیر نباشد؟! آیا چنین چیزی می
شود که آدم برخلاف تکوین و برخلاف آن آیا می

 مسیر حقیقی و اصلی پروردگار حرکت کند؟!
روز با مرحوم آقا به جایی رفته بودیم.  یک 

یک شخص کاری کرده بود، حضرت آقا به او 
او گفت: « آقا، شما چرا این کار را کردی؟»ودند: فرم

خیالی( نظمی )یعنی بیگویند نظم ما در بیآقا، می»
 حضرت آقا فرمودند:« است!

نظمی است؟! این توحّش است! کدام نفهمی چنین حرفی را زده است که نظم در بی
 نظمی چیست؟!بی

ترین ها چیست؟ سالک باید منظّماین حرف 
فرد باشد و حسابش با افراد دیگر در هر ترین و دقیق

در مسائل دنیا، در مسائل معیشتی، در  ای ـزمینه
مسائل عبادی، در مسائل اخلاقی، در کیفیّت 
ارتباطاتش، در کیفیّت معاشرتش، در مسائل 

 ١ترین باشد.ترین و ظریفـ باید دقیق حکومتی

 سلوک یعنی پیشرفت امور براساس نظم

                              
شاءاللَه اگر خدا توفیق بدهد، هر کدام از این مسائل و مطالبی را که فقط إن ١

 دهیم.یعنوان تیتر عرض کردیم، در آینده شرح مبه
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روز مرحوم آقا با  یک ٤٢یادم است در سنۀ  
ـ راجع به  که الآن در قید حیات نیست شخصی ـ

کردند. ایشان در آنجا مسائل حکومتی صحبت می
 فرمودند:می

ما باید برای ایجاد حکومت اسلامی حزب درست کنیم! باید افراد مستعد را در هر 
ق با جریان طور ظریف، مطابطور دقیق و بهزمینه داشته باشیم تا مطالب بتواند به

 های روز به پیش برود!و برنامه

 گفت:آن شخص می 
روند و دهیم، آنها هم میها نیست! مردم را حرکت مینه آقا، نیازی به این حرف

 کنند!گیرند و درب و داغان میزنند و مجلس را میمی

 آقا فرمودند: 
 بزنید و اند که شما بیایید وها درست است؟! آیا اینها نشستهکجا این حرف
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اند کیلومتری در آنجا گذاشته مجلس را بگیرید؟! نه آقا! توپ و تانکشان را از پنج

ها چیست؟!کنند! این حرفو خُرد و خمیر می
١ 

سلوک این نیست که انسان هر کاری را انجام  
ها را داشته ترین نظامبدهد، بلکه انسان باید دقیق

 سد!باشد تا بتواند پیش برود و به مقصد بر

مرحوم علّامه طهرانی مصداق کامل یک عالمِ 
 عارف

که من  ٤٢و باز یادم است در سال بعد از سنۀ  
سال بود،  در آن موقع طفل بودم و حدوداً سنّم هشت

با مرحوم آقا به مشهد مشرّف شدیم. آنجا در منزل 
که از او اطّلاع ندارم ولی ظاهراً هنوز  یکی از آقایان ـ

ای بودیم که خیلی اتّفاق عدّهبه ـ در قید حیات است
جمله مرحوم شهید اند، مناز آنها به رحمت خدا رفته

 ـو بعضی دیگر که الآن در  علیه اللَه رحمة مطهّری ـ
اند. پدر بعضی از همین نویسندگان هم در قید حیات

 ٢اند.آنجا بود که هم خودش و هم ایشان فوت کرده
آن زمان در آنجا بودند ای هم از افراد سیاستمدارِ عدّه

ای از آنها اند و عدّهکه باز بعضی از آنها فوت کرده
هنوز در قید حیات هستند. تابستان بود و مرحوم آقا 

                              
 .٤٥رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، ص  ١
 محمّدتقی شریعتی پدر دکتر علی شریعتی. )محقّق( ٢
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در یک بالکن نشسته بودند و با این افراد مشغول 
صحبت بودند. ما هم در همان عالم بچّگی مطالب را 

 کردیم.گوش می
شدن رهبر  دراجع به مسائلی که بعد از تبعی 

کردند انقلاب به ترکیه انجام گرفته بود صحبت می
که الآن چه باید کرد و به چه نحو باید مسئله را ادامه 
داد! صحبت تمام شد و ایشان با آن شخص متوفّا 

ـ  که عرض کردم پدر یکی از نویسندگان بود ـ
بیداد کشیده شد و  و بحثشان شد و خیلی هم به داد

یلی ناراحت شدند و در آن شب از مرحوم آقا از او خ
که طوریمطالب و اعتقادات او بسیار متنفّر شدند، به

خود مرحوم آقای مطهّری هم از این قضیّه خیلی 
 متأثّر و ناراحت شد.

بعد از این مجلس، یکی از همان افرادی که  
بنده اطّلاعی ندارم،  ظاهراً الآن در قید حیات است ـ

ـ  بیش مطّلع نیستم و مچون دیگر از این مسائل ک
 گفته بود:
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همه افرادی که در اینجا نشسته بودند تنها کسی که در این مجلس از بین این
کرد، هایش با موازین سیاسی و موازین مُتقن و منطق حکومت تطبیق میصحبت

 آقای آقا سیّد محمّدحسین بود!

موقع یک عالم دینی بود؛ که ایشان در آندرحالی
 مرام سلوک بود! ولی مرامش،

شاءاللَه بعداً عرض خواهد شد که چطور إن 
شود که: این اتّهام ناروایی که به مکتب عرفان زده می

مکتب عرفان مکتبی است جدای از ارتباط با مردم »
و جدای از دخالت در مسائل اجتماعی و یَله و 

، «دنبال خود رفتن و انعزالکردن مردم و به رها
م نه نقلی، هبراساس منطق و برهان غلط است؛ آن

بلکه عقلی! یعنی این مسئله عقلًا یک مسئلۀ باطلی 
است، ولی چگونه و چطور؟! حرف در آن است! 
کدام سیاست؟! کدام حکومت و کدام اداره و کدام 

 اجرا؟! بحث در آن است!
آیا از پیغمبر یا امیرالمؤمنین که اوّلْ عارف دنیا  

بود و خودش رئیس مسلمین بود، بالاتر سراغ 
ریم؟! پیغمبر، هم نبی بود، هم رسول بود، هم به او دا

شد، هم قاضی و حاکم بود و هم در غزوات وحی می
کرد و خودش در صف اوّل مجاهدین شرکت می

نشست و مردم را روانه کند، بود! یعنی در منزل نمی
 کرد!ها شرکت میبلکه خودش در جنگ
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دقّت و دوراندیشی علّامه طهرانی نسبت به 
 و حقایقمسائل 
حالا تیزبینی مرحوم آقا را نگاه کنید! از این  

 فرمودند:قضیّه گذشت. سال بعد مرحوم آقا می
ای که در مسجد ارک طهران تشکیل شد شرکت کرده بودم. من در یک مجلس فاتحه

مرحوم آقای مطهّری هم در آن گوشه نشسته بودند. وقتی مجلس تمام شد، ایشان 
آقا، فلان شخصی که در آن شب بین شما و او صحبت »پیش من آمدند و گفتند: 

خواهم که شما در منزل ما یک ملاقاتی داشته در گرفت، به طهران آمده و من می
 «باشید!

خیر، من آمادۀ نه»مرحوم آقا فرمودند:  
]مرحوم مطهّری[ خیلی « ملاقات با ایشان نیستم!

گوید: کند و میقدری صبر می شود. یکناراحت می
« رسیم.اتّفاق آن شخص خدمتتان میما به پس»

 خیر، بنده آمادۀ ملاقات بانه»مرحوم آقا فرمودند: 
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چنین فردی نیستم! آماده هم نیستم ایشان را در 
]مرحوم مطهّری[ تعجّب « منزل خودم ملاقات کنم!

ای است؟! این چه کند که بالأخره این چه مسئلهمی
باشد؟! طور شود اینوضعی است؟! چطور می

شخص از  گذرد. یکسال از این جریان می هفده
قول خود مرحوم آقای مطهّری برای من نقل کرد که 

 گفته بود:
موقع وقت ملاقات به این شخص فهمم که چرا آقای آقا سیّد محمّدحسین در آنالآن می

نداد!
١ 

سال بعد! التفات کردید؟ این را  هفده 
ء نسبت به مسائل اندیشی و ذُکا گویند دقّت و دورمی

 و حقایق!
خواستیم خدمتتان عرض مطالبی بود که می 

طرف طرف و آنقدری به این کنیم، امّا مسائل یک
رفت. بحمداللَه ما امروز نسبت به این فقرۀ امام 

السّلام فقط چند باب را گشودیم که  صادق علیه
های آتیه نسبت به هر کدام شاءاللَه باید در فرصتإن

 بپردازیم. در مجالسی
حال ما را  هر امیدواریم که خداوند متعال در 

                              
 .٣٢، ص ٢رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  ١
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از فِتن آخرالزّمان مصون و محفوظ بدارد. راه ما را 
مستقیم و صراط ما را صراط اولیای خود و معصومین 

بیت السّلام قرار بدهد. در دنیا از زیارت اهل علیهم
نصیب نفرماید. و در آخرت از شفاعت آنها ما را بی

السّلام تعجیل و ما را از  م زمان علیهدر فرج اما
منتظرین و یاران واقعی آن حضرت و ذابّین از حریم 

 آن حضرت قرار بدهد!
 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل

  



۱۰۰ 

  
  

مجلس پنجاه و دوّم: بنای عالم تکوین و 
 خلقت بر نظم و توحید

 هجری قمری ١٤٢٢صفرالخیر  ٣
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم
 الحمدُ لِلَ ربّ العالمینه 

و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ سیدّنا و نبینّا و حبیبِ 

 قلُوبِنا و طهبیبِ نفُوسِنا
القاسمِ محمّدٍ و علیٰ آلِه الطّیبّینه الطّاهرینه أبی

عصومینه المُکرّمینه   المه
قدهمه سیمّا بقیّ  لا ضینه أرواحُنا لترُابِ مه ةاللَه فی الأره

 الفِداء
 و اللعّنةُ علیٰ أعدائِهم أجمعین إلیٰ یهومِ الدیّنِ 

  
 قال إمامُنا الصّادقُ علیه السّلام: 

: أن لا لههُ اللَه مِلکًا، لِنّ العهبیده لا ثهلًثةُ أشیاءه وَّ ی العهبدُ لِنهفسِه فیما خه يکونُ لهم  يره
هُمُ اللَه بِه، و لامِلکٌ، يرونه  ره یثُ أمه عونههُ حه بِّره العبدُ لِنفسهِ تهدبیرًا،  الماله ماله اللَه يهضه يدُه

هُ تعالیٰ به و نههاهُ عنه. ره و جُملةُ اشتِغالهِ فیما أمه
١ 

 عجز عبد نسبت به تدبیر امور خود
کلام در شرح عبارت دوّم از بیانات امام  

بصری  السّلام است که به عنوان صادق علیه

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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یّت این است که از آثار حقیقت عبود»فرمایند: می
یعنی « تواند برای خود تدبیری بیندیشد!عبد نمی

ای و یک نوع قراری که بتواند زندگی تدبیری، برنامه
خود را بر آن قرار و بر آن اساس مستقر کند. عبد 

 تواند این کار را انجام بدهد؛ چون عبیدنمی
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آمدشان در  و تند، رفتدر اختیار خودشان نیس
اختیار مولا است، تصرّفاتشان تصرّفات مولا است، 

خرجشان باید به اذن و ارادۀ مولا باشد و  و دخل
توانند از آنچه مولا مقرّر کرده حتّی یک ریال هم نمی

تر یا کمتر انجام بدهند؛ درست مثل است اضافه
عنوان استیجار و عنوان وکالت یا بهشخصی که به

تواند وجه نمیهیچدر جایی اشتغال دارد و بهاجرت 
نظر موکّل خود کاری انجام دهد و اگر  جدای از

نظر شرعی و قانونی مورد بازخواست  انجام دهد، از
وجود آورد، باید گیرد و اگر ضرری بهقرار می

 عهدۀ دَرَک و تاوان آن برآید. از
تدبیر از عبد نیامده است. مثلًا شب وقتی که  

فردا اینجا »هد بخوابد با خودش قرار بگذارد: خوامی
دهم، این برنامه را پیاده روم، این کار را انجام میمی
کنم، این چیز را کنم، با این شخص صحبت میمی
تواند این عبد نمی« فروشم!گیرم، آن چیز را میمی

کارها را انجام بدهد و هرچه هم در ذهن خود تدبیر 
رود و بین می لا همۀ آنها ازکند، فردا با یک امر مو

ماند. پس بهتر است عبد دیگر جایی برای او نمی
قدر ذهن تدبیر نکند و شب راحت بخوابد و این
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کنم و این کار را کنم و آن میاین می»خودش را با 
آید و نگذراند؛ چون امر مولا می« خواهم کرد و...

 کندکند، و بلکه بنا بر اصطلاح، ورود میحکومت می
گذارد! این کاری است که و اصلًا زمینه را باقی نمی

 برای عبید است.

 نظمیبودن عقلی و تکوینی مسئلۀ بی مردود
در جلسۀ قبل عرض شد که منظور امام  

انسان نباید تدبیر کار خودش »السّلام از اینکه  علیه
، چیست. آیا دین اسلام و مکاتب الهی، دین «را بکند

توجّه به مسائل و  گری و بدونالیاُب و مَشی و مرام لا
دادن و نظم و برنامه  مفاسد و مصالح، کاری را انجام

ندادن و به عبارت دیگر،  در زندگی و در کارها قرار
دادن است؟!  نظمی را تدبیر برای امور خود قراربی

چنین است که این مسئله عقلًا و تکویناً از اگر این
 اصل و اساس مردود است!

بخواهید به هر کسی در این دنیا، اگر شما  
برنامگی را از آثار مکاتب الهی معرّفی نظمی و بیبی

اگر خصوصیّت »گوید: کند و میکنید، اصلًا فرار می
نظمی است، ما اصلًا این مکتب را این مکتب بی
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 ای است که نه عقلاین یک مسئله« نخواستیم!
  



_________________________________________________________________ 

۱۰7 

کند و نه تکوین و حقایق بر آن موافقت می
نظر  رجی! جایی که در عالم خلقت از نقطۀخا

چنان حقایق خارجی چنان مسائل و آنتکوین، آن
هم پیوسته است که اگر در سلسلۀ علّت و  به

ای از این ذرّات بخواهند معلولات کمترین ذرّه
هم فرو  جایشان را عوض کنند، کلّ عالم هستی از

 پاشد؛ یعنی به این مقدار دقّت!می
هایی که مرحوم آقا یادم است در همان زمان 

ـ در طهران بودند، یک شب  علیه اللَه رضوان ـ
فرمودند.[ سعدی مطلبی را راجع به ]یک شعر می

 گوید:یک شعری دارد که می
 قضا دگر نشود, ور هزار ناله و آه *** به شُکر یا به شکایت برآید از دهنی

ای که وکیل است بر خزائنفرشته
١
د که بمیرد چراغ پیرزنی؟ باد  *** چه غم خوره

٢ 

 توان معنا کرد:البتّه این شعر را به دو طریق می 

تفسیر شعری از اشعار جناب سعدی و اشکال 
 بر آن

ای که طریق اوّل اینکه بگوییم: آن فرشته 
وکیل است بر اینکه مثلًا در فلان جا عذاب بیاید یا 

                              
 خ. ل: خزانه. ١
 .٢٤٠گلستان سعدی )ایزدپرست(، ص  ٢
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دیگر کاری  برای افراد آن منطقه یک بلایی بیاید،
ندارد به اینکه در زیر دست و پا چه مسائلی اتّفاق 

هم  قول معروف: تر و خشک باافتد؛ بهمی
گیرند. آن فرشته خوش این بلا و بَوار قرار می دست

اش را انجام بدهد، حالا هرچه بادا باد! باید وظیفه
رود، گناهی هم از بین مییعنی اگر در این وسط بی

شود، اغ پیرزنی هم خاموش میبرود؛ یا اگر چر
جا به  خواهد باد را از یکبشود! آن کسی که می

جای دیگر ببرد، حالا هرچه در این زمینه اتّفاق 
شود، ای هم ویران میافتد، بیفتد؛ اگر مزرعهمی

بشود؛ یا سایر مسائلی که ممکن است در این زمینه 
یک پیدا بشود. اگر به این کیفیّت بخواهیم معنا کنیم، 

صورت دارد؛ و اگر بخواهیم به صورت دیگر معنا 
 کنم.کند که بعداً عرض میاش فرق میکنیم، مسئله

 فرمودند:مرحوم آقا می 
 ای که وکیل است بر خزائن باد، آنطور است؟! آن فرشتهکجا مسئله این
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لکی که می جا به جای دیگر ببرد، به این معنا نیست که شما  خواهد باد را از یکمه
 کنید!تصوّر می

مثلًا وقتی که من این لیوان را از اینجا  
دهم، من یک دارم و در جای دیگر قرار میبرمی

امری هستم جدای از این لیوان و این لیوان هم جدای 
یزیکی انجام از من است و فقط در اینجا یک حالت ف

گیرد؛ یعنی یک حرکتی که این حرکت فقط یک می
وجود نوع تعلّق عرَضی با این شیء خارجی به

مُدَبِّرٰتِ ۡ  آورد. حالا آیا واقعاً ملائکۀ ﴿فَٱلمی
کنند و تصرّف می و که در این عالم دخل ١ا﴾ۡ  رۡ  أَم

کنند به همین منوال تدبیر امر پروردگار را می
برند و در جا می از یکهستند؟! یعنی باد را 

کنند و باد درست می جای دیگر طوفان و گرد یک
کنند؟! در آیۀ شریفه است که: خانه خراب می

؛ۡ  سَلۡ  ﴿وَأَر ما بادها را »  ٢نَا ٱلرِّيٰحَ لَوقِٰحَ﴾
یعنی در فصل بهار بادها « کننده قرار دادیم! تلقیح

                              
 :١٤٧، ص ٥امام شناسی، ج . ٥( آیه ٧٩سوره نازعات ) ١
 «کنند!سوگند به فرشتگانی که تدبیر امور می»
 :١٤٧، ص ٥. امام شناسی، ج ٢٢( آیه ١٥سوره حجر ) ٢
ها را آبستن کنند. )و از گردهای نَر به و ما بادها را فرستادیم تا درخت»

صورت تلقیح صورت گرفته و درخت میوه این های مادّه زنند و دردرخت
 «دهد.(می
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کنند و آن گَردینه را به آن موارد و آن حرکت می
کنند و بعد سانند و آنها را بارور میردیگر می درختان

آورند دهند و میدر این ضمن، این باد را حرکت می
کند، سرعت آن تفاوت و وقتی هم که باد حرکت می

کند و دیگر هرچه پیش آمد مهم نیست، چون پیدا می
او باید به تقدیر و مشیّت الهی عمل کند و دیگر کاری 

 به بقیّۀ مسائل ندارد!

 حاطۀ ملائکه بر مرتبۀ امر این عالما
طور نیست، بلکه مسئله این است مسئله این 

خواهد بیاید و یک جریان را که وقتی یک مَلک می
،در این عالم به آید او نمی  ١وجود بیاورد

تصرّف کند در همین امر عنصریِ مادّیِ  و دخل
ظاهری که ما الآن داریم آن را با چشم خودمان 

کنیم و تماسّ آن زش آن را احساس میبینیم و ومی
 فهمیم، بلکه این مَلک آن مرتبۀ امر اینرا با خود می
ـ در  که عبارت است از مرتبۀ ملکوت عالم را ـ

دهد و آن احاطۀ بر مرتبۀ امر احاطۀ خودش قرار می
شود که طبق سلسلۀ علّیت، این و ملکوت موجب می

                              
 رسد!کاملًا دقّت کنید تا ببینید این قضیّه چیست و به کجا می ١
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شهادت در  مرتبۀ ناسوت و مرتبۀ عالم طبع و مُلک و
خارج تحقّق پیدا کند! چون ملائکه مجرّد هستند و 
تعلّق یک مجرّد به یک مادّه یا باید به این شکل باشد 

سنخ مجرّد که مجرّد تبدیل به مادّه شود، یا مادّه هم
بشود؛ و با فرض وجود این دو مرتبه )مرتبۀ مجرّد و 
مرتبۀ مادّه(، توافق و تسانُخ )سنخیّت( بین این دو 

کند که این ملائکه در ملکوت این امر قتضا میا
 عنصری و مادّی تصرّف کنند.

حالا این مَلکی که دارد آن ملکوت و آن  
نظر ملکوت انجام حقیقت باد و این پدیده را از نقطه

که طوریکند، هماندهد و در خارج محقّق میمی
نظر دارد، بر ملکوت آن جریانی هم  این مسئله را در

شود، مسلّط و مُشرِف در خارج انجام میکه دارد 
دهد؛ تحت اقتدار خودش قرار می است و آن را در

گیرد، وزش که باد را در اختیار میطورییعنی همان
یک جریاناتی را هم که دارد او، تخریب او و یک

بسا ممکن چه[. گیرددر اختیار می]شود، انجام می
آید و باد میاینکه ! است باد بیاید و خراب هم نکند

شود و آنجا کند، چرا اینجا خراب میخراب می
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چون الآن دارد در ملکوت تصرّف ! شود؟خراب نمی
شود و وقتی در ملکوت تصرّف بشود، دیگر در می

آنجا معنا ندارد که یک امری موجب نسیان امر دیگر 
بشود و جلوی امر دیگر را بگیرد؛ بلکه هر کدام از 

 .وظ هستندجای خود محفاینها به

نقل داستانی از مرحوم انصاری 
 علیه دربارۀ نظم دقیق عالم اللَه رضوان
 فرمودند:بعد مرحوم آقا می 

 علیه مرحوم آقای انصاری ـ ای در اطراف همدان یک قریه»گفتند: ـ می رضوان اللَه
هست به نام کبودر آهنگ. یک شب در دو تا ده از دهاتی که در اطراف کبودر آهنگ 

آید. اهالی یکی از این دهات، بسیار افراد پارسا و منظّم و منزّه زلزله می است،
واهل دیانت و نماز شب خوان و... بودند. همه اهل تهجّد بودند و در کارها و 

عکس، آن دهی که در مقابل اینها قرار معاملاتشان، افراد بسیار معروفی بودند. به
بند و باری بودند، خیلی به مسائل توجّهی داشت یک تفاوتی داشتند! آنها افراد بی

نداشتند و فسق و فجور در بین آنها خیلی معروف بود. عجیب اینجا است که یک 
 شب یک نفر از این ده برای مهمانی یا کاری که داشته به آن
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رود و از آنجا هم یک نفر در اینجا بوده است. در همین شب زلزله ده دیگر می

آید.می
١
بند و بار بودند و تمام آن ده را تخریب آید که افراد بیدهی می اوّل در آن 

ماند، مگر یک نفر: که هیچ اثری از موجود زنده در آنجا باقی نمینحویکند، بهمی
کنید؟!( بعد این زلزله در آن همان کسی که از آن ده به اینجا آمده است! )التفات می

ید، یک نفر از همین افراد که برای تهجّد و آید؛ امّا قبل از اینکه بیادِه دیگر می
دهند! ]با خود بیند که حیوانات صداهای غیر عادی میشود، مینماز شب بلند می

چنین موقعیتّی در شب معنا همچنین وضعی و در یکهمگوید[: اصلاً در یکمی
ای یّهها هم بخوانند! متوجّه قضها این کارها را انجام بدهند و خروسندارد که سگ

، کند که خلقشود و سر و صدا میشود. بلند میشود و گویا به دلش الهام میمی اللَه
آیند، که همه بیرون میآیند. همینبیایید بیرون، بیدار شوید! خلاصه اینها بیرون می

هم همان میرد؛ آنشود. فقط یک نفر میآید و تمام ده خراب میمرتبه زلزله مییک

«ه آمده بود!کسی که از آن د
٢ 

 آور نظم عالم تکویندقّت و ظرافت بُهت
توانیم مطلب به این قضیّه، دیگر نمی توجّه با 

ای است که انجام شده را شوخی بگیریم! این مسئله
و اتّفاق افتاده است. حالا من الآن این مسئله به ذهنم 
آمد، امّا شما در هرجا که نگاه بکنید و در هر قدمی 

کنید. اصلًا مگر ین نظم را مشاهده میکه بردارید، ا
معنا دارد که مشیّت الهی بخواهد بدون نظم و بدون 

چنان دقیق حساب در این عالم تحقّق پیدا کند؟! آن
چنان ظریف است که اصلًا انسان را است و آن
کند! اگر انسان بر این سلسلۀ منتظَم مبهوت می
ادراک  الجمله اطّلاعی پیدا بکند، تحمّلکائنات فی

ای را ندارد و ممکن است مسائلی چنین مسئلههمیک
 قدر مسئله عجیب است!برای او پیدا بشود. این

 فرمایید:جناب سعدی، شما که می 

                              
 این اتّفاق در همان زمان مرحوم آقای انصاری افتاده است. ١
 .٣٠١، ص ٢رجوع شود به مطلع انوار، ج  ٢
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د که بمیرد چراغ پیرزنی؟فرشته  ای که وکیل است بر خزائن باد *** چه غم خوره
اگر منظورتان این است، که خیلی اشتباه 

ای طور نیست! آن فرشتهله، اینفرمایید! این مسئمی
که وکیل است بر خزائن باد، حساب چراغ پیرزن را 

 هم کرده، حساب پیرزن
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را هم کرده، حساب جوان را هم کرده و تمام این 
 ها انجام شده است!حساب
آید در هایی که میقدر در مورد زلزلهما این 
کنند خوانیم که وقتی کاوش میها و اخبار میروزنامه
بینند که مرتبه میکشند، یکها را بیرون میو جنازه

تا  یک بچّۀ شیرخوار در دل زمین قرار گرفته، دو
طرف و او سنگ هم آمده یکی این طرف و یکی آن

خوانیم و همه ه ما میهمرا نگاه داشته است! این
و بر زلزله موکّل   ١دانند! آن مَلکی که بر خَسفمی

دارد در آید این سنگ را برمیاست، همان مَلک می
گذارد تا این گذارد و آن را هم در آنجا میاینجا می

بچّه زنده بماند! این بچّه باید بماند! این حساب 
ن است، این نظم است، این نظم عالم است؛ و اگر ای

نظم نبود ما الآن اینجا نبودیم، اگر این نظم نبود ما 
 دادیم!الآن زنده نبودیم و به حیاتمان ادامه نمی

تفسیر دیگری از شعر جناب سعدی و تأیید بر 
 آن

                              
 «رفتگی و پستی ظاهر زمین. خسف: فرو»نامۀ دهخدا: لغت ١



۱۱۶ 

این است که این شعر جناب  طریق دوّم 
طور ـ را این و به قول معروف، استاد سخن سعدی ـ

بر اینکه آن مَلک،  بله، اگر قرار باشد: معنا کنیم که
بادی را در جایی بیاورد و موجب تخریب جایی 

قدر بشود یا اینکه موجب تخریب نشود، بلکه همین
باشد که چراغی خاموش بشود یا درختی شکسته 

شدن چراغ پیرزن و سایر بشود، همین خاموش
مسائل، اگر در تحتِ این برنامه باشد، دیگر باکی 

تعلّق گرفته است که  ندارد؛ چون الآن مشیّت الهی
این چراغ خاموش بشود و این درخت بشکند، خب 

اش عمل کند، این مَلک باید بیاید و به وظیفه! بشکند
ضمن  باید بیاید و به آن هدفی که دارد برسد؛ البتّه در

ای که شده، ریزیآن هدف و جزء برنامه
شدن چراغ پیرزن هم هست که این اشکالی خاموش

توانیم به حال ما میکلّ علیٰ. ی نیستاندارد و مسئله
 ١[.این شعر را معنا کنیم]دو طریق 

گیری تمام مسائل زندگی تحت محوریّت شکل

                              
های عالم حوادث و پدیدهتمام »جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب که:  ١

خلقت براساس یک شعور و معرفت و بینش بسیار ظریف و دقیق، تدبیر و 
 .٥٧ ـ ٤٧، رجوع شود به افق وحی، ص «اندتدوین گشته
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 و قانون توحید
این معنا، معنای نظم است. حالا روی این  

بنده »فرمایند: السّلام که می جهت، امام صادق علیه
ین ، آیا منظور از ا«نباید تدبیری برای خود بیندیشد

 نیندیشیدن،
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نکردن  ریزی تدبیری و برنامهنظمی و بیبی
است؟! آیا منظور این است که انسان برای 

صورت که این اش برنامه قرار ندهد؟! درزندگی
 شود!اصلًا سنگ روی سنگ بند نمی

در جلسات گذشته عرض شد که در نظام  
مکاتب الهی و در نظام اسلام، تمام مسائل زندگی ما 

ل اجتماعی، مسائل شخصی، مسائل سلوکی، مسائ ـ
 ١ـ مسائل عبادی، مسائل تجاری و معاملات

تحت یک قانون شکل  تحت یک محوریّت و در در
گیرد، آن محوریّت عبارت است از محوریّت می

توحید! اگر ما این ملاک را که توحید است، در 
اختیار داشته باشیم، هم سعادت دنیا و آخرت را برای 

ایم و هم به جامعه و به تمدّن هدیه کرده خود تحصیل
ایم! تمام مسائل و مصائبی که الآن بر بشریّت داده

رود و خواهد رفت، همه برای این مطلق می طوربه
جهت است که این مسئلۀ محوریّت توحید را کنار 

خواهد به آن نفع برسد و اند؛ این شخص میگذاشته
ای را کنار هبرای رسیدن به آن نفع طبعاً باید عدّ

                              
هایی در راجع به مسائل معاملات، عبادات و مسائل شخصی، بعداً صحبت ١

 این زمینه خواهد شد.
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خواهد همین عمل بگذارد، آن شخص هم متقابلاً می
را انجام بدهد و طبعاً بین این دو اصطکاک خواهد 

 شد.

 معنای توحید عملی
در مکاتب الهی، پایه و اصل و اساس در  

مسائل و حرکت سیاسی براساس توحید است، البتّه 
گوییم و همه نه این توحید لفظی که ما داریم می

 ویند؛ بلکه توحید عملی!گمی
دادن  قرار« اللَه»توحید عملی یعنی محور را  

آوردن! ما محور را  و خود را از این محوریّت بیرون
را واسطه و وسیله « اللَه»دهیم و خودمان قرار می

دهیم، پیغمبران را وسیله قرار برای خود قرار می
گوییم: دهیم و بعد میدهیم. یک اشتباه انجام میمی

در زمان امیرالمؤمنین هم فلان شخص اشتباه »
گوییم: دهیم و بعد مییک اشتباه انجام می« کرد!می

کند، لازم نیست که اشکالی ندارد، امام هم اشتباه می»
یک کار غلطی « حتماً در همۀ مسائل معصوم باشد!

ای نیست، مسئله»گویم: زند، بعد میمی از من سر
طور بوده است؛ در ها ایناشکالی ندارد، در همۀ زمان
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 زمان رسول خدا
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طور طور بوده، در زمان امیرالمؤمنین ایناین
 «بوده، مشکلی نیست!

هایی از برخورد توحیدی امیرالمؤمنین نمونه
 السّلام در مسائل سیاسی علیه

جان من، یک عثمان بن حُنیف در بصره به  آقا 
مجلس اطعام ثروتمندان حاضر شد، ببینید که 

البلاغه او را به سیخ و صلّابه  یرالمؤمنین در نهجام
کشاند! یک کار انجام داد، نه مال کسی را خورد، می

نه مال کسی را بُرد، نه زنا کرد، نه دزدی کرد، نه 
طرف تهمت زد، نه کنار زد، نه آبروی افراد را در این

علیه این و آن کتاب نوشت،  طرف بُرد و نه برو آن
س ثروتمندان و بزرگان را شرکت بلکه فقط یک مجل

کار کرده البلاغه چه کرد! ببینید امیرالمؤمنین در نهج
تو نمایندۀ من هستی؟! تو وکیل من هستی؟! »است: 

 «تو حاکم از طرف من هستی؟!
:  أ کارِهِ الدّهرِ،  ، و لا«هذا[ أمیرالمؤمنینه »]أقنهعُ مِن نهفسی بِأن يقُاله أشُارِکُهُم فی مه

سوةً لهم فی جُشوبهةِ العهیشِ؟!أو أکونه أُ 
١ 

بگویند، امّا به این افرادی که “ امیرالمؤمنین”قدر اکتفا کنم که به من آیا من همین»
طرف هستند کمک نکنم، همراهی نداشته باشم، تناسب نداشته طرف و آندر این

 «باشم؟! )آیا فقط همین؟!(

تواند در عبداللَه بن عبّاس وقتی دید که نمی 

                              
 .٤١٨البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١



۱22 

السّلام به  زیر شمشیر عدالت امیرالمؤمنین علیه
زندگی خودش و به مطامع خودش و به اهداف 
خودش ادامه بدهد، بلند شد و با آن اموالی که در 

تا کنیز فرار کرد و به  بصره کسب کرده بود و با چند
مت و در چرا؟ چون در زیر این حکو  ١مکّه رفت!

کتاب پس  و سایۀ حکومت امیرالمؤمنین باید حساب
کتاب پس بدهم؛ پس  و توانم حسابداد و من نمی

تا قضیّه اتّفاق  مگر چند  ٢بیایم خودم را جدا کنم!
 افتاد؟

محوریّت در حکومت امیرالمؤمنین،  
این »کتاب و اینکه  و محوریّت توحید است! حساب

وقتی به حکومت رسید، ، نیست! «را ببینم، آن را ببینم
و داشت به کارهای  شب در منزل نشسته بود یک
کرد که طلحه و زبیر آمدند: المال رسیدگی میبیت

 ٢٥علی،  علی، حالا بر سر غنیمت رسیدیم! یا یا»
سال حکومت عمر و ابوبکر و  ٢٥سال صبر کردیم، 

                              
؛ ١٧٤، ص ٢؛ أنساب الأشراف، ج ٦٠رجوع شود به رجال الکشّی، ص  ١

 .١٢٣ ـ ١٢٠ ، ص٢العقد الفرید، ج 
البلاغة )صبحی صالح(،  ؛ نهج٦٣ ـ ٦٠رجوع شود به رجال الکشّی، ص  ٢

؛ شرح ١٧٦ ـ ١٧٤، ص ٢الأشراف، ج  ؛ أنساب٤١٤ ـ ٤١٢ص 
 .١٧٠، ص ١٦الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن نهج
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عثمان را تحمّل کردیم، حالا که به دستمان رسید 
 ١«حساب ما را بده!

دستمان، »نیست: « مان»امّا امیرالمؤمنین اهل  
کنیم؟ کار میولی اگر ما باشیم چه« پیشمان!

وب، شما این مدّت بسیار خ»گوییم: مثال میبابمن
زندان رفتید، پس حکومت استان ترکمنستان برای 

مقدار اعلامیّه دادید، استان هلند و شما! شما این
خره غنائم تقسیم بالأ« . دانمارک برای شما! و...

شود، بعد هم شود و تمام میشود و مسئله حل میمی
آید؛ امّا هوای همدیگر را داریم و مشکلی پیش نمی

حالتان »ها نیست! گفت: امیرالمؤمنین اهل این حرف
فرمایشی »گفت: « الحمدللّه!»گفتند: « چطور است؟

« علی، بالأخره وقتش است! یا»گفتند: « دارید؟
شستی که حضرت نشان داد این بود که اوّلین ضربِ

چراغ را خاموش کرد و رفت یک چراغ از اندرونی 
« علی، چرا این کار را کردی؟! یا»آورد. گفتند: 

المال بود، ولی الآن این چراغ برای بیت»گفت: 

                              
 .١٦٤به الجمل و النّصرة، ص رجوع شود  ١



۱24 

آنها هم دیدندکه نه،  ١«مسائل شخصی مطرح است!
 اند!اند؛ خیلی هم اشتباه کردهاشتباه کرده

ت توحید در حکومت امیرالمؤمنین محوریّ
 السّلام عیه

شود کنار آمد؛ با این جان، با این علی نمی آقا 
شود مصالحه شود مصالحه کرد! چرا نمیعلی نمی

بیچاره؟! چون علی محوریّتش محوریّت  کرد ای
توحید است، ولی تو محوریّتت توحید نیست! خب 

وقت علی تو هم بیا محوریّتت را توحید قرار بده، آن
کند، مطمئن باش! و البتّه اگر هم تو را استاندار می

سوزی  چنان آش دهانکند؛ چون آننخواست نمی
گویم: پرسید که میهم نیست! اگر شما از من می

 ٢٥امیرالمؤمنین 
  

                              
، به نقل از المناقب المرتضویّة ٥٣٩، ص ٨رجوع شود به إحقاق الحق، ج  ١

؛ حدیقة ٣٥٧؛ مناقب مرتضوی، ص ٣٦٥)ط بمبئی(، کشفی حنفی، ص 
 .٤٤٠، ص ١الشّیعة، مقدّس اردبیلی، ج 
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اش سال راحت بود و الآن تازه اوّل گرفتاری
سال، نه جنگی بود و نه  ٢٥در این مدّت . شروع شد

هنوز لذّت و طعم !  ...دوشی بود و نه به خانه
نچشیده ] ـ البتّه به حساب ما شیرین این خلافت را ـ

 [.بود که جنگ شروع شد
البتّه مربوط به  کرد ـشخصی نقل می 

 گفت:ـ و می های گذشتهزمان
فلانی، حالت »جا تلفن کردم و دیدم طرف خیلی شنگول است! گفتم:  من به یک

 «دانی ریاست چه لذتّی دارد!فلان، نمی آقای»گفت: « چطور است؟

هم رفیق بودند و یارِ غار بودند و  خیلی با 
دیگر رفیق گرمابه و گلستان بودند، ولی این چیز 

شود؟ مسائل تغییر پیدا دیگر است. خب بعد چه می
شود و دیگر سبّ و تهمت و کند و عوض میمی

 شود.بیراه به این و آن شروع می و غیبت و بد
طور نیست. محوریّت امّا امیرالمؤمنین که این 

شود توحید! در منزلت بنشین، در مکتب الهی می
جناب آقای »فرستد که مثلًا: خود علی به سراغت می

طلحه، شما بفرمایید بروید در آنجا استاندار کذا 
مگر مالک اشتر را « بشوید، حاکم کذا بشوید!

فرستاد؟! مگر بکر را ننفرستاد؟! مگر محمّد بن ابی
قیس بن سعد بن عُباده را برای حکومت مصر 
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اینها را فرستاد و حتّی آن افرادی را هم که  ١نفرستاد؟!
مصلحت بود و نیاز بود، آنها را هم فرستاد! امّا 

علی، ما را در  یا»یک از اینها آمدند و گفتند: کدام
؟! ]آنها «اینجا نصب کن! ما را در آنجا نصب کن

 « نصب کردی، کردی؛ نکردی، نکردی!»گفتند[: می
طور شاءاللَه همینمسئله خیلی مهم است! إن 

شویم و نسبت به مسائل جلو مدام دقیق و ظریف می
جان، قضیّه به این آسانی  آییم تا بدانیم که نه آقامی

کنیم! این مسئله شیر نر هم نیست که ما تصوّر می
 خواهد و مَرد کُهن!می

اید؟! مسئلۀ ا شوخی گرفتهشما مسئلۀ نفس ر 
اید؟! من اگر پایین بنشینم یک اهواء را شوخی گرفته

حالی دارم، بیایم بالای منبر بنشینم حالم عوض 
اید؟! مگر به همین راحتی شود! شوخی گرفتهمی

 بله آقا، ما که از نفس»طوری بگوییم: است؟! همین
  

                              
 .١٧٩ ـ ١٢٧، ص ١الغارات، ج  ١
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 ایم، ما که برایایم، ما که برای خدا آمدهگذشته
تکلیف شرعی و احساس وظیفه و احساس 

شود! هم خودت طورکه نمیاین« ایم!مسئولیّت آمده
چرا »گویی: فهمند؛ آن وقت میو هم مردم، همه می

محوریّت باید « دهد؟!کسی به حرف ما گوش نمی
 براساس توحید باشد.

جنگ و جهاد مادّیّین براساس بقاء و استمرار 
 شخصیّت مادّی

یّین، مسئله بر محوریّت در مکتب مادّ 
های مادّی تعلّق گرفته است. مادّیّین چه ارزش

گویند؟ حتّی اگر جهاد کنند، حتّی اگر جنگ کنند می
و حتّی اگر خودشان را فدا کنند، بر چه اساسی 
است؟ براساس بقاء و استمرار شخصیّت مادّی 

 است!
گآن ویت  آید در مقابل سفارت می  ١کُن

عنوان ریزد و بهبنزین روی خود می آمریکا در ویتنام،

                              
١ Vietcongربی بر سازمان سیاسی و : نامی است که مطبوعات و منابع غ

در جنگ ویتنام اطلاق کردند. « جبهۀ رهایی بخش ملی»چریکی کمونیستی 
رود در منابع فارسی این واژه برای رزمندگان کمونیست ویتنامی به کار می

 جنگیدند. )محقّق(که با ارتش آمریکا می
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زند؛ مخالفت با سیاست آمریکا خودش را آتش می
کنند: ولی اعتقاد به خدا ندارد! وقتی از او سؤال می

من »گوید: ، می«دهیچرا این کار را انجام می»
عنوان یک خواهم اسمم بماند که این شخص بهمی

داده  مخالف با این نظام، آمده و این کار را انجام
یعنی برای بقاءِ شخصیّت ظاهری خود حتّی « است!

 گوید:دهد. میآید و این عمل را انجام میمی
دی أو تهستهریحِ  شهئهت و جاشهت *** مکانهکِ تحُمه أقولُ لها لمّا جه

١ 
شود، من به نفس رود و زد و خورد زیاد میوقتی که جنگ و حرب بالا می»
دیه بشوی، )ترسی؟ اگر کشتاز چه می”گویم: می کانهکِ تحُمه :( اسمت باقی مه
زنی :( یا اینکه میأو تهستهریحِ گویند: عجب، ایستاد و فرار نکرد! ماند! )مردم میمی

 «“شوی!بری و از دستش راحت میو حریف را از بین می

ببینید! این لسان، لسان مکتب مادّیّین است!  
شود شهرت، شود ارزش مادّی، ارزش میارزش می

ارزش « ببینید غلبه با ما بود!»شود اینکه: ش میارز
 شود اینکه:می

  

                              
ص  ،١باشد. رجوع شود به الکامل، ج قائل این شعر عامر بن الإطنابة می ١

 .٢٣٨، ص ٧؛ أنساب الأشراف، ج ٦٦٨
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شود ارزش می« گفتیم!ببینید ما درست می»
شود این می« خور نداشت! ببینید حرف ما رد»اینکه: 

ارزش! اصلًا شما چه کسی هستی که حرفت 
خور داشته باشد یا نداشته باشد؟! آقا،  رد

برسد! مگر  امیرالمؤمنین هم نتوانست به کارش
خواست معاویه را بردارد؟! آیا امیرالمؤمنین نمی

 شد؟ نشد دیگر!
آیا پیغمبر توانست به اهدافش برسد؟!  

قدر از دست این قدر پیغمبر زحمت کشید و ایناین
منافقین در خوف بود تا بالأخره آیه بر ولایت 

راهی  در آن گرما در دو ١امیرالمؤمنین به تصریح آمد!
هزار نفر از مردم را نگه  ینه بیش از سیجُحفه و مد

داشت، در آنجا سخنرانی کرد، خطبه خواند، مسائل 

                              
 :٦٧( آیه ٥سوره مائده ) ١

 ۡ  عَلۡ  تَف ۡ  كَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمۡ  أُنزِلَ إِلَي ۡ  مَا ۡ  أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ  ﴿يٰ
مَ ۡ  قَوۡ  دِي ٱلۡ  صِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَهَ لَا يَهۡ  وَٱللَهُ يَع ۥتَ رِسَالَتَهُۡ  فَمَا بَلَّغ

 :٩، ص ٧نَ﴾. امام شناسی، ج كٰفِرِيۡ  ٱل
ای پیامبر، برسان به مردم آنچه را که از سوی پروردگارت به تو فرود آمده »

ای! و خداوند تو را از است؛ و اگر نرسانی، رسالت پروردگارت را نرسانده
 «نماید!کند؛ و خداوند گروه کافران را هدایت نمیمردم حفظ می

؛ ٤٥٠؛ تفسیر فرات الکوفی، ص ١٧٤، ص ١رجوع شود به تفسیر القمی، ج 
 .٢٨٩ ، ص١الکافی، ج 



۱3۰ 

ألهستُ أولیٰ بِکُم »را برای مردم بیان کرد و گفت: 

ن کُنتُ »فرمود: « بهلی!»قالوا:  «مِن أنفسُِکُم؟ مه

ولاه! ولاه فهذا عهلیٌّ مه  ١و دست علی را بلند کرد. «مه
اش روی نشد! هنوز جنازهخیر آقا، خب آیا شد؟ نه

زمین افتاده بود که بلند شدند و رفتند سقیفه درست 
اللَه را جمع کردند که فلان کنیم و و خلق  ٢کردند

کار کنیم و زنده باد و مرده باد که ابوبکر به بالای چه
 ٣منبر رفت!

خب این یعنی چه؟ آن کسی که پیغمبر است،  
 آن کسی که خاتم رُسل است،

  

                              
 .١٧٦، ص ٢؛ ج ١٧٥ ـ ١٧١، ص ١رجوع شود به تفسیر القمی، ج  ١
، ص ١؛ الإمامة و السّیاسة، ج ٩٤ ـ ٣٧رجوع شود به السّقیفة و فدک، ص  ٢

 .١٤ ـ ٦، ص ٦الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن ؛ شرح نهج٣٣ ـ ٢١
؛ السّقیفة و فدک، ص ٣٥ ـ ٣٣، ص ١الإمامة و السّیاسة، ج رجوع شود به  ٣

 .٥٧٦ ـ ٥٧١، ص ٢ ؛ کتاب سلیم، ج٤٦
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ه عقل کل است و آن کسی که شَرف آن کسی ک
همه و مباهات و فخر همۀ ممکنات و همۀ خلایق 
است نتوانست برسد! البتّه معنای نتوانستن را عرض 

کنم. این نتوانستن ظاهری است، وإلّا هر لحظۀ می
پیغمبر توانستن بود، هر لحظۀ پیغمبر ظفر و پیروزی 

بود بود، هر لحظۀ عمر پیغمبر رسیدن به مقصود و مع
بود! امیرالمؤمنین، علی است؛ چه در منزل باشد، یا 
بر بالای منبر باشد و یا در صحنۀ میدان! او علی 

 است.

 تفاوت دیدگاه الهی و ظاهری در جریان سقیفه
خدا با علی است؛ ما بیچارگان باید فکری به  

حال خودمان بکنیم! خدا با علی است؛ آن وقت شما 
ها! او از خدایش است مقاح زنید ایعلی را کنار می

که برود در منزل! ببینید بین ایدۀ مکاتب الهی و ایدۀ 
شوند ظاهر چقدر تفاوت است! آنها بلند می

تا پُشتک هم  خورند، دوروند، به زمین میمی
خب از « برویم به سقیفه برسیم!»گویند: زنند، میمی

روید؟! از کجا دارید فرار می کجا دارید در
کنید؟! از علی دارید ز خدا دارید فرار میکنید؟! امی
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خواهد، کنید؟! آقا، یواش بروید؛ علی نمیفرار می
قدر به زمین هم بخورید، عجله لازم نیست این

تا علی مشغول غسل و دفن »گویند[: نکنید! ]می
چون « پیغمبر است برویم مسئله را تمام کنیم!

ها وقّاص با اینابوسفیان و عبّاس و سعد بن ابی
تا قضیّه هست »گفتند[: ]لذا آنها می ١مخالف بودند

 «برویم مسئله را تمام کنیم!
اینها چیست؟ اینها تسریع بر نار است، تسریع  

بر جهالت است، تسریع بر آتش است، تسریع بر بُعد 
جایش نشسته و به اینها  است! آن امیرالمؤمنین سر

ما  آقا،»گوید: کنند! میخندد که دارند چه میمی
دهیم، عجله نکنید، داریم جنازۀ پیغمبر را غسل می

« رسید!آهسته هم بروید به مقصودتان می
امیرالمؤمنین خدا با او است، چه در منزل باشد و چه 

 بیرون باشد! مسئله، مسئلۀ شکست نیست.

 تفاوت منطق الهیّین و مادّیّین در مسئلۀ جهاد
من »أقولُ لها...؛ شود منطق مادّیّین: این می 

                              
؛ إثبات الوصیّة، ص ٥٠و  ٤٢و  ٤١رجوع شود به السّقیفة و فدک، ص  ١

، ٢؛ کتاب سلیم، ج ١٧، ص ٦الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن ؛ شرح نهج١٤٥
 .٧٩٧و  ٥٧٥و  ٥٧٢ص 
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گویم: تو در این جنگ شرکت کن، تو در به نفس می
دی أو « این معرکه شرکت کن! کانهکِ تحُمه مه

 یا از تو اثر»تهستهریح؛ِ 
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ماند، یعنی شخصیّت نیک و اسم خوب باقی می
تو مستمر است؛ یا اینکه از دست او راحت 

این منطق، منطق مادّی است؛ مادّی « شوی!می
 ن همین است!کرد فکر

ولی منطق الهی به قول مرحوم علّامه  
ـ منطق این آیۀ شریفه  علیه اللَه رضوان طباطبائی ـ

 است:
نِ﴾ نهیهی  حُس  دهى ٱل  بَّصُونه بنِها  إِلاَّ  إِح  ﴿قلُ  ههل  تهره

١
شما چه انتظاری از ما دارید و چه »؛ 

کنید؟ آیا مگر شما چیزی غیر از یکی از حُسنیهین را از چیزی را برای ما توقّع می
خواهید و توقّع دارید؟! اگر بر شما غلبه کردیم، حکومت الهی را در زمین ما می
 «کنیم[!کنیم؛ و اگر کشته شدیم سعادت اخُروی را ]کسب میبرپا می

اسم »گوید: شود الهی! نمیهر دو می ببینید، 
دیگران بگویند او »گوید: نمی« من خوب در برود!

اگر کشته شدیم، نعمات الهی »گوید: ، بلکه می...«
و رضوان الهی و رسیدن به قرب الهی برای ما در آنجا 

بین بردیم، زمین را از  است؛ و اگر هم شما را از
م و برای عدل ایوجود افراد فاسد و فاسق پاک کرده

 ٢«ایم.و ظهور توحید آماده کرده

 منطق و مکتب الهی از دیدگاه آیات قرآن
آیات قرآن نسبت به این مسئله، این مکتب را  

                              
 .٥٢( آیه ٩سوره توبه ) ١
 .١١٤ ـ ١١٢، ص ٤رجوع شود به المیزان، ج  ٢
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 فرماید:کند. میابراز می
﴾ هُم  نهة  تهسُؤ  سه كه حه ؛﴿إِن تصُِب 

١
ای به شما برسد، یک عمل و اگر یک خوبی و حسنه» 

شوند ما برسد )مثلاً وضعتان خوب بشود(، ناراحت مییک پدیده و حادثۀ خوبی به ش
اند! ببینید اینها الآن بیداد، ببینید اینها تقویت شده گویند: ای دادآید! )میو بدشان می
اند! ببینید الآن مزارع اینها سبز شده است، وضعیتّشان از نظر اقتصادی قوّت گرفته

ها همراه شده است، خیلی بد وضعیتّ خوبی شده است، فلان شخص آمده و با این
 «شد!(

﴾ هُم  فهرِحُونه لَّواْ وَّ یهتهوه لُ وه نها مِن قهب  ره نها  أهم  ذ  كه مُصِیبهة  یهقوُلوُاْ قهد  أهخه إِن تصُِب  ؛﴿وه
٢ 

 و اگر یک مصیبتی بر شما بیاید )مثلاً یک فرزندی از دنیا برود، یک جایی»

  

                              
 .٥٠( آیه ٩سوره توبه ) ١
 .٥٠( آیه ٩سوره توبه ) ٢
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محصول درستی نداشته باشد،  طورکه باید و شایدخراب بشود، زراعت امسال آن
گویند: حالا ما به آن یک مشکلی پیش بیاید، مرضی بیاید، یک قوُایی برود(، می

 «روند!شوند و خوشحال مینتیجۀ خودمان رسیدیم و بلند می
كَّلِ ٱل   یهتهوه

ِ فهل  عهلهى ٱللَه لهىٰنها وه و  ُ لهنها هُوه مه ا كهتهبه ٱللَه مِنوُن﴾﴿قلُ لَّن یُصِیبهنها  إِلاَّ مه ؛مُؤ 
١ 

به اینها بگو: هر چیزی به ما برسد )چه خوبی یا بدی(، آنچه خدا نوشته و آن را »
 «که خدا گفته انجام خواهد شد، ]و مؤمنان باید فقط بر خدا توکّل نمایند[!

 های مکتب الهیّینشاخصه
در مکتب الهیّین نوع مسئله مطرح نیست،  

از طرف بلکه اصل خود مسئله مطرح است! اینکه 
پروردگار برای ما تقدیر بشود مهم است، امّا حالا 

شود مهم نیست و در مکتب اینکه تقدیر چه می
الهیّین این قضیّه نیست! از طرف خدا برای ما مرض 

شود، شود، خب بشود؛ سلامتی تقدیر میتقدیر می
شدند؟! مگر ائمّه خب بشود! مگر ائمّه مریض نمی

گرفتاری نداشتند؟! مگر  شدند؟! مگر ائمّهسالم نمی
حالا که ائمّه اشرف ممکنات و اشرف مخلوقات 

نظر ]در راحتی هستند، حتماً باید از هر نقطه
 باشند[؟!

های اهل تر بودن ابتلائات و مصیبتسخت
 توحید نسبت به دیگران

یادم است که عرض کردم: هیچ مصیبتی  
 اینکه خدانیست که ]بر سر ائمّه نیامده باشد[؛ مثل

                              
 .٥١( آیه ٩سوره توبه ) ١
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ها و جریانات نظر مسائل و ضیق بهترینشان را از
برای ائمّه سوا کرده است! خلاصه مختلف بوده 

اوقات زندگی، زندگی خوبی بوده و است: گاهی
اوقات نبوده است؛ حتّی مگر اینها با مسائل گاهی

شان مشکل نداشتند؟! مگر پیغمبر در داخل زندگی
اسرار زندگی داخلی مشکل نداشت؟! مگر مسائل و 

ـ بیرون  عایشه و حفصه توسّط این دو زن ـ
های پیغمبر را همین دوتا رفت؟! مگر برنامهنمی

هم به آن تبانی که با ]دیگران کرده بودند[ به توجّه با
السّلام قاتل  مگر زن امام حسن علیه ١ریختند؟!نمی

السّلام قاتل  حضرت نبود؟! مگر زن امام جواد علیه
هم از ائمّۀ ما! چه بگویم؟ ایندیگر  ٢حضرت نبود؟!

 یکی هم
السّلام، عیالش فاطمۀ  مثل امیرالمؤمنین علیه

هم مگر چقدر وصال داد؟ چند سال زهرا بود؛ آن
نگذشت که آمدند و او را هم با آن وضع جلویش 

                              
؛ ٢٧٥ ـ ٢٦٤، ص ١رجوع شود به مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج  ١

؛ السّیرة النّبویة )طبع قدیم(، نجاح ٢٤٦ ـ ٢٢٧ ، ص٢٢بحار الأنوار، ج 
 .٢٥٥ ، ص٢طائی، ج 

 .٤٦٤، ص ٣؛ مروج الذّهب، ج ٤٦٢، ص ١رجوع شود به الکافی، ج  ٢
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 ١تکّه کردند!تکّه
این چیزی است که راجع به خود ائمّه بوده،  

ت مسئلۀ عبودیّت منتها آنچه برای آنها مهم بوده اس
بود! بسیار خوب، امروز خدا فراخی و گشایش را 

طور  کند، مخلصش هستیم؛ فردا خدا یکنصیب می
کند، باز هم مخلصش هستیم! به دیگری قسمت می

قول مرحوم حاج هادی ابهری که اگر یک خوبی 
و اگر هم « ات آباد!خدایا، خانه»گفت: رسید میمی

 «شاکریم! خدایا،»گفت: رسید، مینمی
نِ﴾؛ نهیهی  حُس  دهى ٱل  بَّصُونه بِنها  إِلاَّ  إِح  ﴿قلُ  ههل  تهره

٢ 
کنید و چه بینی میبگو: مگر شما چه انتظاری از ما دارید و راجع به ما چه پیش»

کنیم و مانند کنید که ما هم مانند خودتان فکر میدر ذهن دارید؟ آیا شما تصوّر می
 «کنید؟!طور فکر میاین گیریم؟! شماخودتان تصمیم می

دِینها﴾؛ هی  ن  عِندِهِ ۦ أهو  بِأ ُ بِعهذهاب  مِّ بَّصُ بِكُم  أهن یُصِیبهكُمُ ٱللَه نُ نهتهره نهح  ﴿وه
٣ 

طور توقّع داریم: اگر به دست ما از بین بروید، آتش جهنّم امّا ما دربارۀ شما این»
ن دامن شما را خواهد در انتظار شما است؛ و اگر بمانید، عذاب الهی در همین زما

 «گرفت!
﴾؛ بصُِّونه تهره عهكُم مُّ اْ إنَِّا مه بَّصُو  ﴿فهتهره

٤
آییم جلو پس بسیار خوب، عیب ندارد، با هم می» 

 «تا ببینیم که بُرد با کیست!

قطعاً بُرد با مکتب الهیّین است! در مکتب  
الهیّین شخص جایی ندارد، بلکه مکتب جا دارد؛ و 

قایان! ما فقط به ظاهر این حرف آسانی نیست آ
دنبال مکتب بود. آنچه در مکتب گوییم که باید بهمی

                              
 ١٧٩؛ الهدایة الکبری، ص ٣٠، ص ١رجوع شود به الإمامة و السّیاسة، ج  ١

 .٧١؛ السّقیفة و فدک، ص ٤٠٧و 
 .٥٢( آیه ٩سوره توبه ) ٢
 .٥٢( آیه ٩سوره توبه ) ٣
 .٥٢( آیه ٩سوره توبه ) ٤
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الهیّین مهم است هدف است! پیغمبر اکرم چقدر از 
 دست این مشرکین
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هایی که کردند؛ جنگ بدر را راه کشید؟ جنگ
انداختند، جنگ اُحد را راه انداختند، جنگ خندق را 

گفتند و راه انداختند که به آن جنگ احزاب می
همین ابوسفیان در  ١کردند!ها و آزاری که میاذیّت

دستۀ  زمان رسول خدا و بعد از زمان رسول خدا سر
 ها بود.تمام فتنه

 رفتار توحیدی رسول خدا در واقعۀ فتح مکّه
لحظۀ ببینید، واقعاً عجیب است! در لحظه 

حرکات پیغمبر، این محوریّت توحیدی دارد خودش 
بینیم و ولی ما این چیزها را می دهد؛را نشان می

کنیم! پیغمبر برای طور سرمان را در برف میهمین
بلند شویم »فرماید[: کند و ]میفتح مکّه حرکت می

سمت مکّه برویم و احرام ببندیم و برای فتح مکّه به
رسند مشرکین جلوی وقتی که به حُدَیبیّه می« ! و...

دّۀ کافی برای جنگ گیرند. هنوز عِدّه و عُ آنها را می
با مشرکین نیست و هنوز مسائل و شرایط آماده نشده 

بینند که جنگ با آنها به است، لذا رسول خدا می

                              
، ٢؛ ج ٣٣٤ ـ ١٩٩و  ١٧٢ ـ ١٩، ص ١واقدی، ج رجوع شود به المغازی،  ١

 .٤٩٦ ـ ٤٤٠ص 
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نامه را تقریر کنند و بعد به صلاح نیست و باید صلح
عجب، »گویند: ای[ میمدینه برگردند. ]عدّه

« اللَه، شما که به ما قول فتح مکّه دادید!رسول یا
 مودند:حضرت فر

کنیم[؟! من گفتم: خداوند وعده داده که داخل مکّه آیا من قول دادم که امسال ]فتح می
آورید، حج را کنید، أعمال را بجا میکنید، همه تقصیر میشوید، همه حلق میمی

کنید، دهید، مکّه را از لوث وجود همۀ کفّار و مشرکین و اصنام پاک میانجام می

ولی امسال را نگفتم!
١ 

اینها توقّع داشتند حالا که این رسول، رسول  
کار بگیرد خدا است، باید بیاید و بزند و ابر و باد را به

رو کند و دودمان آنها را ]به باد  و و زمین را زیر
 بدهد[؛ ولی دیدند
  

                              
 :٢٧( آیه ٤٨سوره فتح ) ١

جِدَ ۡ  مَسۡ  خُلُنَّ ٱلۡ  حَقِّ لَتَدۡ  يَا بِٱلۡ  صَدَقَ ٱللَهُ رَسُولَهُ ٱلرُّء ۡ  ﴿لَّقَد
وَمُقَصِّرِينَ﴾. نور  ۡ  ءَ ٱللَهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ  حَرَامَ إِن شَاۡ  ٱل

 :٣١٥، ص ٤، ج ملکوت قرآن
هرآینه تحقیقاً که خداوند رؤیا و خواب پیامبرش را به حق، راست و درست »

نمود، که البتّه شما در مسجدالحرام در صورت اذن و مشیّت الهی با حال امن 
جهت که سرهایتان را بهشوید، درحالیو امنیّت، بدون اندک خوفی داخل می

 «اید.را کوتاه کرده شدن از احرام تراشیده و یا مویش بیرون
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که رسول خدا طبق همین مرام و مَشی ظاهر جلو 
اینجا  ١آمد و وقتی دید که صلاح نیست، توقّف کرد!

ریزد؛ ما چه تصوّر هم میمرتبه تمام معادلات بهیک
کردیم و چه از آب درآمد! ما تصوّر داشتیم که می

بلند شویم و برویم مکّه را فتح کنیم، بزنیم، بکُشیم، 
ها را بگیریم، اسیر کنیم؛ امّا وقتی اینجا آمدیم زن

 صلح کردیم!
ببینید، این ظهورِ اوّل حقیقت توحید است؛  

دهد رسول خدا عنی آن کسی که کار انجام میی
نیست! فکرتان را تصحیح کنید، تصوّرتان را تصحیح 

دهد، بلکه به آن کنید، این رسول خدا کار انجام نمی
دست رسول خدا است، نگاه کنید!  کسی که بالا

رسد، پس دیگر اعتراض دست ما هم که به او نمی
ا است و رود. چون رسول خدا در کنار مبین می از

آییم و سراغ او را رسد، میچون دستمان به خدا نمی
اللَه، چرا این کار را کردی؟! ما رسول یا»گیریم: می

از شما این توقّع را داشتیم! همۀ کارها دست شما 
چه کسی گفته دست »فرماید: حضرت می« است!

                              
، ص ٢؛ السّیرة النّبویة، ج ٦٠٦، ص ٢رجوع شود به المغازی، واقدی، ج  ١

٣١٧. 
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نه، اگر شما بخواهید انجام »گفتند: « من است؟!
خواهم! نه، بنده نمی»اید: فرمحضرت می« شود!می

 «خواهم؟!چه کسی گفته بنده می
خواهد به مکّه برود؟! نه، پیغمبر آیا پیغمبر می 

خواهد؛ خواهد به مکّه برود، بلکه او خدا را مینمی
آن خدا در مدینه هم هست، آن خدا در آفریقا هم 
هست، آن خدا در آمریکا هم هست، آن خدا در 

ا در کعبه هم هست! این انگلیس هم هست و آن خد
تا خدا نداریم، بلکه یک  خداها همه یکی است، ما ده

ای است که باید به آن توجّه خدا داریم؛ این نکته
 کنیم!

 معنای عدم جدایی دین از سیاست
دین از سیاست جدا »گوییم: اینکه می 
خاطر این قضیّه است! خدای مکّه و کعبه ، به«نیست

ا و استرالیا و آمریکا و اروپا و کربلا، با خدای آفریق
یکی است! در مکتب عرفان، سیاست به این نحو 

گیرد: مسئله به وحدت و به توحید توجّه شکل می
دارد؛ نه به مظاهر، نه به عمامه، نه به ریش و نه به 
ظواهر! به آن حقیقت توحیدی که تمام این خلائق 
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در روی زمین مظاهر آن توحیدند. سیاست به جنبۀ 
 قی مسئله تعلّقتعلّ
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گیرد، نه به جنبۀ مظهری و تعیّنات خارجی! می
 اشکال ما در اینجا است.

ی عبادت و لزوم  عدم توجّه به جنبۀ ظاهر
 پرداختن به باطن و حقیقت

امّا  ١«حلق کنید!»پیغمبر آمد در آنجا و فرمود:  
توانند قبول کنند، ولی باید حلق کنند؛ چون مردم نمی

حج است و در سفر حج باید حلق حلق مربوط به 
در سفر اوّل که حلق کردن واجب است و در  ٢کرد!

؛ و این را از   ٣سفرهای بعد مستحبّ مؤکّد است
ولو در »مرحوم آقا داشته باشید که ایشان فرمودند: 

سفرهای بعد اگر کسی در مِنا حلق نکند، کأنّه حج 
مال یعنی آن نورانیّتی که از این اع« انجام نداده است!
 شود، ظهورش با حلق است!متوجّه انسان می

اید باید اینکه حج را انجام نداده حالا شما با 
اللَه، حالا برویم به رسول نه یا»حلق کنید! گفتند: 

ببینید، اینجا در قضیّه « مان چه بگوییم؟!بچّۀ و زن

                              
 .٣١٩، ص ٢؛ السّیرة النّبویة، ج ٣١٤، ص ٢رجوع شود به تفسیر القمی، ج  ١
و تراشیدن سر را « تقصیر»کوتاه کردن مو و یا گرفتن ناخن را اصطلاحاً  ٢
 گویند. )محقّق(می« حَلق»
 .٢٢٥ ـ ٢٢٣، ص ١٤رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ٣
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شد « چه بگوییم؟!»شود! اینکه: مشکل پیدا می
شد « چه آبرویی برگردیم؟! با»مکتب مادّیّین! اینکه: 

 مکتب مادّیّین!
 گفتند: 

رسیم! از مدینه راه افتادیم، آقا، ما به افراد قول دادیم که حساب این مشرکین را می
ای کار کردید؟! چه عُرضهپس چه»پرسند: ولی حالا دست خالی برگردیم! آنها می

گوییم؟! آنها را در ما به زن و بچّۀمان چه ب« از شما بروز پیدا کرد؟! چه شد؟!
رود! )چون اینها قوم و خویش داشتند انتظار گذاشتیم، آبرویمان جلوی اهل مکّه می

بفرما، این از پیغمبرشان و این هم از »گویند: و همه با هم ارتباط داشتند.( آنها می
کردند، امّا حالا کردند و چه تبلیغاتی میخودشان! چه مسائل و مطالبی را مطرح می

 «گردند!اند در اینجا و دارند با دست خالی و سر به زیر برمیآمده

نه، »اینجا نتوانستند تحمّل کنند، لذا گفتند:  
 «رود[!اگر ما سرمان را بتراشیم ]آبرویمان می

جا بودم، دیدم شخصی  وقت در یک من یک 
 که موی سرش کوتاه بود، دارد
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کند. قضیّه آهسته با شخص دیگری صحبت می
ور بود که این شخص برنامۀ رفتن به مکّه و حج طاین

داشت و به افراد قول داده بود و همه را هم اطعام داده 
ولی اتّفاقاً هر  ١صدا کرده بود، و بود و بیا و برو و سر

کاری کرده بود نشده بود و وقتی دیده بود که 
ماه به مشهد رفته بود و خودش  رود، یکآبرویش می

یده بود و به اینجا آمده بود. در آنجا سرش را تراش
 گوید:من شنیدم که این دارد به آن شخص می

شود، لذا به مشهد خلاصه، ما دیدیم که این قضیّه جلوی افراد باعث آبرو ریزی می
 عنوان حج به اینجا آمدیم!امام رضا رفتیم و سرمان را تراشیدیم و بعد به

بفرما آقا جان، همین مسئله در ما هم هست؛  
ویید فقط در زمان رسول خدا بوده است! آنها ]به نگ

 پیغمبر[ گفتند:
وقت با اینکه حج سمت مکّه حرکت کردید، آنشما از مدینه به»گویند[: ]دیگران می

« تان؟! کو منا وعرفاتتان؟!نرفتید ولی با این سرِ کذا برگشتید؟! پس چه شد؟! کو مکّۀ
، ما سرمان را نمیرسول نه یا  م!تراشیاللَه

لذا بر خلاف گفتۀ رسول خدا سرشان را  
سرتان را »نتراشیدند! حضرت فرموده بودند: 

ولی شما چرا تقصیر کردید، یعنی ناخنتان « بتراشید!
مقدار از مویتان را کوتاه کردید؟! این  را زدید یا یک

 درآوردی!شود یک کار منمی

                              
کنند! حالا چه شده است آقا؟! خب به مکّه ها خیلی سر و صدا میبعضی ١

 روید دیگر! البتّه معلوم هم نیست که اینها همه برای خدا باشد!می
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عنوان ببینید، مَظهر مظهریّت الهی دارد و به 
ت؛ ولی باطن قضیّه چیست؟ اینکه: عبادت اس

 «شود! چه جوابی بدهیم؟!آبرو ریزی می»
کند؛ بنابراین آقا جان من، هیچ تفاوت نمی 

قدر به ظاهر نپرداز! برو باطنت را درست کن و این
گویند که تو برای خدا تقصیر در روز قیامت نمی

خواستی تقصیر نکنی! می»گویند[: کردی! ]بلکه می
گفت؟! پیغمبر که گفت حلق کن! پس هم  آیا پیغمبر

گناه انجام دادی و هم در اینجا چیزی نصیبت نشده 
 «است!

ولی یک عدّه حلق کردند و حرف پیغمبر را  
 گوش دادند و قرار شد پیغمبر

  



_________________________________________________________________ 

۱49 

اللههمّ »برایشان دعا کند. حضرت عرض کرد: 

؛ خدایا محلّقین را بیامرز و مورد اغفِر للمُحلِّقینه 
دیدند عجب، رسول خدا « رحمت خودت قرار بده!

هم دعایشان نکرد! آمدند و دوباره گفتند: 
اللَه، نگاه کن، بالأخره ما هم تحمّل رسول یا»

دوباره پیغمبر دست بلند کرد و دعا کرد: « کردیم!
« !؛ خدایا محلّقین را بیامرزاللههمّ اغفِر للمُحلِّقینه »

کند، بلکه اصلًا پیغمبر که از روی لَج این کار را نمی
رینه »آید و به زبان پیغمبر می «مُحلِّقینه »  «مُقهصِّ

آید! برای مرتبۀ سوّم آمدند و گفتند: نمی
حضرت برای « اللَه، ]برای ما هم دعا کن[!رسول یا»

!»بار سوّم هم فرمودند:  م المُحلِّقینه بعد  «اللههمّ ارحه
دار شد فرمود: دید مسئله دیگر خیلی مشکل وقتی که

«! لقّینه و المُقهصِّرينه مِ المُحه در اینجا  «اللههمّ ارحه
دیگر رحمت آمد و خلاصه قضیّه مورد توبه قرار 

 ١گرفت.

                              
؛ تاریخ الإسلام، ذهبی، ج ٣١٤ ـ ٣٠٩، ص ٢برگرفته از: تفسیر القمی، ج  ١
، ص ١؛ دعائم الإسلام، ج ٣٤، ص ٣؛ السّیرة الحلبیة، ج ٣٧٢و  ٣٧١، ص ٢

٣٣٠. 
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 امام زمان علیه السّلام، تنها قیّم اسلام!
خاطر این است خاطر چیست؟ بهاین مسئله به 

ت، قول به که آیا محوریّت تو در این حرک
قوم و خویش بود یا کلام رسول خدا بود؟! 
محوریّت چه بود؟ محوریّت توحید بود یا خودت 

طور نشود بودی؟! آیا محوریّت این بود که اگر این
رود؟ یا اینکه محوریّت، او بود ولو آبروی اسلام می

اینکه آبروی اسلام هم برود؟ مگر بنده وکیل اسلام 
لام هستم؟! قیّم اسلام امام هستم؟! مگر بنده قیّم اس

زمان است که او هم غایب است! بنده قیّم نیستم؛ قیّم 
اسلام فقط امام زمان أرواحُنا فداه است و بس! تمام 

داند، اش خلاف است! او خودش میشد! بقیّه همه
خواهد اسلام آبرویش برود، برود؛ و اگر اگر می

هستم  کارهخواهد نرود، نرود! بنده در اینجا چهمی
که بخواهم از خدا و از امام زمان برای خودم مایه 

خواهم وقت میخواهم، آنبگذارم؟! من خودم را می
 از آنها مایه بگذارم!

پیغمبر به مدینه برگشتند و مشخّص شد که  
شود؛ عیناً مثل نامه و شکست تمام میقضیّه به صلح
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 و عیناً مثل جریان ١السّلام، جریان امام مجتبی علیه
 امیرالمؤمنین

 کند.قضیّه هیچ فرقی نمی ٢السّلام با معاویه! علیه
این نکته را هم بد نیست بدانید که وقتی  

نامه را السّلام داشتند این صلح امیرالمؤمنین علیه
ههذا ما قاضیٰ علیه »نوشتند، در اوّل آن نوشتند: می

... محمّدٌ رسول آن شخص که از طرف آنها  «! اللَه
 آمده بود گفت:

کردیم و مسئله حل بود! این ]کلمۀ[ اگر ما تو را به رسالت قبول داشتیم که جنگ نمی
 را حذف کن!« اللَه رسول»

علی، این  یا»پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمودند:  
امیرالمؤمنین گفت: « را حذف کن!“ اللَهرسول”
خیلی عجیب « رود!ینم“ اللَهرسول”دستم به حذف »

را حذف کردند « اللَهرسول»است! حضرت خودشان 
علی، یک روز هم عین همین  یا»و بعد فرمودند: 

وقتی که قرار شد  ٣«قضیّه برای تو پیش خواهد آمد!

                              
؛ ٢٩٦ ـ ٢٩٠، ص ٤؛ الفتوح، ج ٤٢ ـ ٣٥، ص ٣أنساب الأشراف، ج  ١

 .١٤ ـ ١٣ ، ص٢الإرشاد، ج 
 .٥٢١ ـ ٤٩٧؛ وقعة صفّین، ص ١٩٦ ـ ١٩١الأخبار الطّوال، ص  ٢
إعلام الوری، ج ؛ ١٨٧؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص ١٢٠، ص ١الإرشاد، ج  ٣
، ص ٣آله و سلّم, ج  و علیه اللَه ؛ مکاتیب الرّسول صلّی٣٧٢و  ٣٧١، ص ١

 . با قدری اختلاف در مصادر.٩١
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آن عهدنامه را با معاویه بنویسند و مسئله به حکمین 
یا عبداللَه بن  ١منتهی بشود، نویسندۀ نامه مالک اشتر

س ههذا ما تهقاضهی علیه علیٌّ »نوشت:   ٢عبّا

 «! سفیان...أمیرُالمؤمنین و معاوية بن أبی
اگر ما »عاص که از طرف آنها آمده بود گفت:  عمرو

تو را به امیرالمؤمنینی قبول داشتیم که این مسائل 
حضرت به « را[ حذف کن!“ امیرالمؤمنین]”نبود! 

حذف »: مالک اشتر یا به عبداللَه بن عبّاس فرمودند
حضرت « کنم!من حذف نمی»او گفت: « کن!

 ٣را حذف کردند.« امیرالمؤمنین»خودشان 
طور نیست که فقط شود و اینتاریخ تکرار می 

 نحویک قضیّه باشد. مسائل به
  

                              
 .٥٠٩وقعة صفّین, ص  ١
 .١٣٥، ص ٢شرح الأخبار، ج  ٢
. با قدری اختلاف در ١٩٤؛ الأخبار الطّوال، ص ٥٠٨وقعة صفّین، ص  ٣

 مصادر.
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 همیشه وجود دارد! ١سمبُلیک

تساوی مشرکین و مسلمین در بینش توحیدی 
 رسول خدا

ائل این جریان گذشت. سال بعد دیگر مس 
خلاف عهدنامه عمل  آماده شد، چون مشرکین بر

کردند و برای پیغمبر مستمسک شد که مکّه را فتح 
کند. )حالا اینجا را ببینید، محوریّت توحید در اینجا 

آمدند، فرماندهی طرف مکّه میاست!( وقتی که به
لشکر با سعد بن عُباده رئیس انصار بود و عَلم به 

ت شعارهایی که در دست او بود. خب مشخّص اس
گفت بین افراد رایج است چیست. خودش اشعار می

حالا دیگر وقت »صدا بودند: و لشکر هم با او هم
کُشیم و خراب زنیم و میبَریم و میانتقام است، می

کنیم و تلافی این مدّتی که ما را در شِعب می
سال زندان کردند و چه کردند به  طالب سهابی

 «! و... آوریممی سرشان در
حسب قاعده هم حق داشتند، چون خب به 

                              
١ Symbolic(: نمادین. )محقّق 
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آمدند و طور میبالأخره اینها کفّار هستند! همین
اینکه به  گفت تاپیغمبر هم هیچ چیز به اینها نمی

 نزدیک مکّه رسیدند.
سمت مکّه خب، ای افرادی که الآن دارید به 

، شما با چه  روید تا بزنید و خراب کنید و...می
روید؟ بله درست است، شما رید میای داانگیزه

روید انتقام بگیرید، ولی باید مسلمانید و دارید می
روید مکّه بدانید که الآن در کنار رسول خدا دارید می

را فتح کنید! توجّه کردید؟! یعنی آن بینش الهی و آن 
بینش توحیدی رسول خدا همراه شما است، چون او 

د! بینش رسول آیهم الآن در لشکر است و دارد می
خدا که انتقام نیست! پیغمبر همۀ مردم را یکی 

داند. نکته را دقّت کردید؟! پیغمبر همه را یکی می
داند! مشرکین[ را یکی می داند، مشرکین ]و غیرمی

مگر برای همین مشرکین نیامد؟! خب این افرادی که 
مسلمان شدند، از مادر که مسلمان به دنیا نیامدند، 

 مشرک بودند!بلکه قبلًا 
ای شخصی که داری در کنار رسول خدا  

روی تا مکّه را فتح کنی، تو خودت هم مشرک می
بودی و بعد مسلمان شدی، یا اینکه از اوّل مسلمان 
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 گوید:بودی؟! می
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خب این کسی که الآن در « اوّل مشرک بودم!»
جای کند، پس چرا بهمکّه هست که با تو فرقی نمی

نظر بیاوری،  مت و عطوفت را دراینکه آن جنبۀ رح
 کنی؟!با آن جنبۀ غضب، انتقام و قهر با او برخورد می

ها این فرق بین انقلاب پیغمبر با سایر انقلاب 
در روی زمین است! در انقلاب رسول خدا رحمت 
است، در انقلاب رسول خدا عطوفت است، در 

أنا و »انقلاب رسول خدا ابوّت است؛ اُبوّتِ پدرانه: 

أب، اُبوّت دارد، رحمت   ١«یٌّ أبهوا هذه المُّة!عل
 دارد، عطوفت دارد!

رود مکّه را فتح ای دارد میپیغمبر با چه انگیزه 
ای پیغمبر، تو که »گوید: کند؟ با انگیزۀ الهی! خدا می

روی مکّه را فتح کنی، پس این اسلام الآن داری می
وند ای؟ اگر اینها مسلمان نشرا برای چه کسی آورده

این « خواهد مسلمان بشود؟!پس چه کسی می
 مکتب شد مکتب الهی!

زنیم، رویم، میمی»گفتند: در آن اوّل می 
آوریم، هر کاری گیریم، پدرشان را درمیانتقام می

                              
 .٨٥، ص ٢السّلام، ج  عیون أخبار الرّضا علیه ١
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کنیم! چون اینها ما را اذیّت هم دلمان خواست می
کردند، چون ما را طرد کردند، چون ما را تبعید 

ییقات را آوردند و چون با ما این کردند، چون این تض
کنیم؛ حالا وقتش کارها را کردند، ما هم این کار را می

ها بکنید، نگاه به این لشکر است! نگاه به این اسب
امّا آنچه در ذهن پیغمبر « بکنید، حالا وقتش است!

گذرد که این نیست، بلکه آنچه در ذهن پیغمبر می
کند که را نگاه میگذرد توحید است! او دارد آنجا می

آید! آنجا دستور رحمت از آنجا چه دستوری می
آید، آنجا دستور آید، آنجا دستور عطوفت میمی
آید، آنجا دستور حبّ به نوع و حبّ به نوعی میهم

آید، پیغمبر طور دستور میآید! وقتی اینهدایت می
گویند: فرستند و میدنبال سعد بن عُباده میبه
 «پرچم را از دستش بگیر! علی، برو یا»

جلوۀ تامّ تفکّر الهی در امیرالمؤمنین 
 السّلام علیه

ـ  به عکس سعد بن وقّاص سعد بن عُباده ـ 
 رئیس انصار و خیلی آدم خوبی
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بود، از بهترین افرادی بود که رسول خدا را یاری 
و پسرش قیس بن سعد بن عُباده از اصحاب سِرّ  ١کرد

ا این تفکّر الهی و مکتب الهی در امّ ٢امیرالمؤمنین بود؛
چه کسی باید جلوه کند؟ در کسی که الهی باشد! او 

پرچم »گوید: کیست؟ او امیرالمؤمنین است! لذا می
اینکه سعد بن عُباده خوب است،  یعنی با« را بگیر!

شود؛ چون رسول خدا ولی فرمانده عوض می
درصد هم کم  صد باشد و یک در خواهد صدمی

بلکه هزار در هزار باشد! آن کسی که نگذارد، 
صد باشد آن کسی است که مانند  در تواند صدمی

خودش است و نفس خودش است و کس دیگر 
نیست؛ چون کس دیگر قاطی دارد و آن کسی که 

هم تواند نمایندۀ رسول خدا باشد؛ آنقاطی دارد نمی
در فتح مکّه و زمینی را از شرک به توحید برگرداندن! 

کند و غمبر نفس خودش را فرماندۀ لشکر میلذا پی
علی، پرچم را بگیر و شعار را هم  یا»فرماید: می

                              
، ص ٢الغابة، ج  ؛ أسد٥٩٩ ـ ٥٩٤، ص ٢رجوع شود به الإستیعاب، ج  ١

 .٢٠٦ ـ ٢٠٤
، ص ٤الغابة، ج  ؛ أسد١٢٩٣ ـ ١٢٨٩، ص ٣رجوع شود به الإستیعاب، ج  ٢

 .١٢٧ ـ ١٢٤
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 «عوض کن!
دفعه دیدند که امیرالمؤمنین شعارها مردم یک 

عوض کردند و شروع به خواندن  إله إلّا اللَه  لارا به 
!اشعار محبّت با خودشان گفتند:   ١آمیز کردند

رای چه بود؟! این عجب! پس این شمشیرهای ما ب»
خود شمشیرها را برای چه تیز کردیم و سپر و کلاه

خاطر چیست؟ و... با خودمان آوردیم؟! این به
اند و خاطر این است که اینها پیغمبر را نشناختهبه

خواهد حمله کند! آقا، در اند که پیغمبر میفقط دیده
 درون پیغمبر چیز دیگری هست!

پاکان   ٢«د مگیر!کار پاکان را قیاس از خو» 
غش ندارند! برای پاکان، افرادِ در  و اند و غلّپاک

طرف دنیا یکی است! چرا؟ چون مدینه با افرادِ در آن
خدای هر دو یکی است! اگر خدا دوتا شد، مخلوق 

 شود؛ ولی خدا یکی است!و معلول هم دوتا می
وقتی مردم دیدند شعار عوض شده است،  

                              
 .٠٦٤، ص ٢؛ السّیرة النّبویة، ج ٨٢١، ص ٢رجوع شود به المغازی، ج  ١
 :١٦مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر اوّل، ص  ٢

 کار پاکان را قیاس از خود مگیر *** گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر
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ما با چه شور »تعجّب کردند و مبهوت ماندند! گفتند: 
خواستیم، امّا چه از آب و شوقی آمدیم و چه می

وقتی دیدند که مسئله طور دیگری است، « درآمد!
حالاتشان عوض شد! زمانی هم که شعار دست 

 کم باآید، دیگر چه خواهد شد: کمامیرالمؤمنین می
شدن کرد  این شعارها حال مردم هم شروع به عوض

اللَهی و نفْس هم تغییر پیدا کرد و خود اینها هم رسول
شدند؛ یعنی خود مردم هم حالشان تبدیل شد به 
همان حالت توحید و به همان محوریّت توحید که 

حال آمدند، و وقتی این وقت باخواهد! آنپیغمبر می
شود و درست هم فتح می حال بیایند، مکّهاین هم با

 شود!فتح می

رحمت و رأفت پدرانۀ رسول خدا حتّی نسبت 
 به دشمنان

دانی چه خبر می»آمدند به ابوسفیان گفتند:  
وقتی نگاه « شده است؟ ببین چه کسی آمده است!

الآن این »گفت:  ١کرد بدنش شروع به لرزیدن کرد.
« گذارد!ای بر سر ما باقی نمیات خانهبرادرزاده

                              
 .٤٠٠، ص ٢؛ السّیرة النّبویة، ج ٨٠٥، ص ٢رجوع شود به المغازی، ج  ١
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خواهی خودت الآن کنی، اگر میاشتباه می»گفت: 
و ابوسفیان تنها آمد! چه کسی تنها « نزد پیغمبر برو!

جنگ اُحد  ١آمد؟ کسی که جنگ بدر را راه انداخت،
تکّه را راه انداخت و در جنگ اُحد حمزه را تکّه

هرجا قاتل او را دیدید »کردند که پیغمبر فرمود: 
جنگ احزاب و  ٢کردند، و بعد عفوش« اعدام کنید!

خندق را راه انداخت که آن ضربت عمرو بن عبدود 
تمام این   ٣در همان جنگ بر سر امیرالمؤمنین آمد!

ولی تنها بلند شد و نزد   ٤کارها را ابوسفیان کرد،
 پیغمبر آمد. گفت:

اسلام »حضرت فرمودند: « ام اسلام بیاورم!آمده»
د و بُهتش ابوسفیان تعجّب کر« تو مورد قبول است.

شود خدا! البتّه تعجّب ندارد و او بیخود این می ٥برد!

                              
ای برای ما اتّفاق بیفتد، هنوز به آسمان ایران چنین قضیّههمواقعاً اگر یک ١

 شد!کردیم و اصلًا بخار میه دودش مینرسید
؛ ٣٦٣، ص ١؛ أنساب الأشراف، ج ٨٦٣، ص ٢رجوع شود به المغازی، ج  ٢

 .٢٥٠، ص ٢؛ الکامل، ج ٧٢، ص ٢السّیرة النّبویة، ج 
؛ ٢٩٤، ص ١؛ شرح الأخبار، ج ١٨٤، ص ٢رجوع شود به تفسیر القمی، ج  ٣

 .٢٢٥، ص ٢ السّیرة النّبویة، ج
و  ٢٠٩و  ٦٠و  ٤٤، ص ٢؛ ج ٦٠٦، ص ١لسّیرة النّبویة، ج رجوع شود به ا ٤

 .٣٤٣و  ٣٢٧و  ٣١٢و  ٣١٩، ص ١؛ أنساب الأشراف، ج ٢١٥
، ٢؛ السّیرة النّبویة، ج ٨١٥و  ٨١٠و  ٨٠٩، ص ٢رجوع شود به المغازی، ج  ٥

 .٤٠٣ص 
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از این بکند ]تعجّب  کند. اگر پیغمبر غیرتعجّب می
دارد[؛ چون پیغمبر، الهی است و پیغمبر حقیقت 

 توحید است، لذا تعجّب ندارد!
تری که پیغمبر کرد این بود که وقتی کار مهم 

فاسد و مفسد و اوّلاسلام آورد، منزل ابوسفیان، اوّل
خائن را مأمَن و محلّ أمن همۀ افراد مکّه قرار داد؛ اوّل

 ١یعنی هر کس به منزل ابوسفیان برود در أمن است!
کرد و در چه حالا رسول خدا در چه افقی حرکت می

آید منزل ابوسفیان را محلّ کرد که میافقی فکر می
 کند!أمن می
گویید، ما هم ببینید، شما یک پیغمبری می 

گوییم و روی منبرها هم خیلی یک پیغمبری می
ایم که این حال فکر کردهبه زنیم، ولی تاحرف می

پیغمبر که بود؟! چه بود که این پیغمبر، پیغمبر شد؟! 
ها ]زیر منزل ابوسفیانی را مأمن قرار داد که تمام فتنه

ی پیغمبر را همین هاخویش و سر او بود[، قوم
سال در شعب  بین برد، سه ها ازابوسفیان در جنگ

طالب زندانی بودند که پیغمبر زنش را از دست ابی

                              
؛ ٤٠٣، ص ٢؛ السّیرة النّبویة، ج ٨١٨، ص ٢رجوع شود به المغازی، ج  ١

 .٣٥٥، ص ١أنساب الأشراف، ج 
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داد، عمویش را از دست داد، افراد در آن شعب مُردند 
جا دفن شدند که الآن قبرستان ابوطالب و در همان

در مکّه مشهود است! تمام اینها زیر سر ابوسفیان 
؛ آید، چنان لی وقتی که ندای رحمت میو  ١بود

ریزد که اصلًا آید و چنان رحمت میرحمت می
وقت[ منزل ]آن« قدر!آقا، دیگر این»گوییم: می

 ٢شود محلّ أمن! عجب!همین ابوسفیان می
شناختند و عناد آقایان، تمام افراد پیغمبر را می 

کنید عمَر پیغمبر را کردند! شما خیال می
شناخت؟! ابوبکر ابوسفیان نمیشناخت؟! نمی
شناختند؟! شناخت؟! اینها امیرالمؤمنین را نمینمی

 شناختند!همه می
شود مکتب الهی! لذا پیغمبر این مکتب می 

ام حکومت الهی من آمده»گوید: ای[ ندارد. می]کینه
الإسلًمُ يهجُبُّ ما بیاورم، هر کس آمد بسیار خوب! 

؛ قبل انسان را قطع  مااسلام بین انسان و   ٣قهبلهه

                              
؛ الطّبقات الکبری، ٢٣٧ ـ ٢٢٩، ص ١رجوع شود به أنساب الأشراف، ج  ١

 .١٦٤ ـ ١٦٢، ص ١ج 
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون جریان فتح مکّه، رجوع شود به المغازی،  ٢

 .٤٢٧ ـ ٣٨٩، ص ٢؛ السّیرة النّبویة، ج ٨٧١ ـ ٧٨٠ ، ص٢واقدی، ج 
، ص ٤. امام شناسی، ج ٨٥٩و  ٨٥٨و  ٨٥٧و  ٨٤٨، ص ٢المغازی، ج  ٣
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 «کند! هر عملی که انجام دادی، دادی!می

پیشنهاد علّامه طهرانی به آیةاللَه خمینی در 
 رابطه با اعلام عفو عمومی در اوّل انقلاب

ـ در آن  علیه اللَه رضوان مرحوم آقا ـ 
ملاقاتی که با مرحوم آیةاللَه خمینی داشتند و در 

هایی که با مجلس قبل عرض کردم، یکی از صحبت
آقا، شما باید اعلام عفو »ایشان کردند این بود که: 

« برای چه؟!»ایشان در جواب گفتند: « عمومی کنید!
 مرحوم آقا گفتند:

برای اینکه حکومت سابق و حکومت زمان شاه، حکومت کفر بود و حکومت اسلام 
ه اسم اسلام نبود و افراد در این حکومت کفر بار آمدند و رشد کردند؛ ولو اینکه ب

  ِصِرف بودنتوانیم بههم باشد، ولی وقتی این حکومت، حکومت کفر است، ما نمی
در حکومت کفر، هر کسی را اعدام کنیم؛ مگر اینکه شخص قتلی انجام داده باشد یا 
کاری انجام داده باشد که این جرم در خود آن حکومت مستوجب اعدام است که 

صِرف اینکه شخصی ت و اشکالی ندارد؛ ولی بهای نیسصورت دیگر مسئلهدر این
توانیم این کار را انجام خانه است یا مثلاً وکیل کذا است، ما نمیوزیر یک وزارت

بدهیم! ما باید آن وجهۀ رحمت و عطوفت پروردگار را با این انقلاب به مردم ارائه 
 بدهیم!

خیر، نه»البتّه آقای خمینی در جواب گفتند:  
دانم و این را حکومت اسلام می من این حکومت

 ١«دانم!مسائل را مستوجب محاکمه می
شاءاللَه خداوند حال امیدواریم که إنکلّ علیٰ 

 متعال زندگی ما را و حرکت ما را
  

                              
١٤٧: 

 «کند!اسلام تمام گناهان سابق بر اسلام را محو و نابود می»
 .٥٧رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان، ص  ١
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حرکت و زندگی الهی قرار دهد؛ چون 
اینکه خدا به انسان توان و اختیار و قدرت  وجود با

عوض کند و خُرده طرز فکرش را  داده است که یک
ارزد که بیاید دید و فکرش را خوب کند، واقعاً نمی
ارزد! دیگران به این طرف قضیّه بپردازد؛ این نمی

شاءاللَه ما تجربه کردند و گفتند که ارزش ندارد، إن
 هم از تجربۀ دیگران استفاده کنیم!

شاءاللَه خداوند ما را بر همان راه بزرگان إن 
دست ما را از دامان مقام مستدام و پایدار بدارد. 

ولایت مطلقه و کبرای الهیّه، حضرت بقیّةاللَه 
فداه در دنیا و آخرت کوتاه مگرداند. در فرج  أرواحنا

آن حضرت تعجیل بفرماید. ما را از یاوران حقیقی و 
ذابّین آن حضرت قرار بدهد. اسلام و مسلمین را 
نصرت عنایت کند. افرادی را که برای اسلام در 

کشند و کار و در هر موقعیّتی زحمت می هرجا
کنند و نیّت آنها و هدف آنها برای خدا است، می

 مؤیّد و منصور بدارد!
 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل
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مجلس پنجاه و سوّم: تفاوت مکتب الهی 
 با مکاتب مادّی در مسئلۀ حکومت

 هجری قمری ١٤٢٢صفرالخیر  ١٠
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم
 الحمدُ لِلَّ ربّ العالمینه 

بیبِ  و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ سیدّنا و نبینّا و حه

 قلُوبنا
بیته القاسمِ محمّدٍ و علیٰ آلِ و طهبیبِ نفُوسِنا أبی

 الطّیبّینه الطّاهرینه 
 معینه و اللعّنةُ علیٰ أعدائِهم أج

  
السّلام راجع به حقیقت  امام صادق علیه 

عبودیّت، سه مسئله را به عنوان بصری متذکّر 
 شوند:می

لههُ اللَه  أن لااوّل:   وَّ ی العهبدُ لِنهفسِه فیما خه يهره

اینکه عبد در نزد خود در آنچه خداوند به او »؛ مِلکًا
لنّ العهبیده « تفویض کرده احساس تملّک نکند.

چون بندگان تملکّی را پیش »نُ لههم مِلکٌ؛ يهکو لا
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يهرونه الماله ماله اللَه « کنند.خود احساس نمی

هُم اللَه به ره عونهه حیثُ أمه مال را مال خدا »؛ يهضه
دانند و در هر جایی که خدا امر فرموده است، آن می

کار کنند و بهمال را در همان مورد تصرّف می
 «گیرند.می

برّه العبدُ لنهفسهِ تهدبیرًا و لادوّم:   بنده »؛ يدُه
نباید تدبیری را برای خود بیندیشد، نباید 

 «کتابی را برای خود داشته باشد. و حساب
هُ تعالیٰ به ]سوّم:   ره و جُملةُ اشتغِالهِ فیما أمه

 و تمام مشغولیّاتش در آن» ١؛و نههاهُ عنه
منحصر شود که خداوند او را بدان امر نموده 

 «[ت و یا از آن نهی فرموده است.اس

نظم و تدبیر عالم از آثار و تبعات نزول اسماء 
 و صفات کلّیۀ الهی

راجع به این فقره در جلسات گذشته مطالبی  
عرض شد و صحبت در این مطلب بود که چطور 

شود ]انسان برای خودش تدبیری نیندیشد[ می

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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نظم  اینکه تمام نظام عالم براساس تدبیر و براساس با
و دقّت است و این نظم و تدبیر هم از آثار و تبعات 

که اگر نحوینزول اسماء و صفات کلّیۀ الهی است، به
مقدار از این کیفیّتِ نزول تغییر پیدا کند، در کلّ  یک

 کند!عالم هستی خلل و فساد راه پیدا می
خداوند متعال هم در قرآن راجع به خلقت  
 ١شود.ن مسئله متذکّر میها و زمین نسبت به ایآسمان

 فرماید:چنین راجع به قرآن میهم
ا﴾؛ ثِیر  ا كه تِلٰف  دوُاْ فِیهِ ٱخ  جه ِ لهوه رِ ٱللَه لهو  كهانه مِن  عِندِ غهی  ﴿وه

٢
و اگر این کتاب مبین از » 

 «شد!غیر از جانب پروردگار بود، در آن خیلی اختلاف مشاهده می

                              
 :١٦٤( آیه ٢سوره بقره ) ١

ٱلنَّهَارِ لِ وَۡ  تِلٰفِ ٱلَّيۡ  ضِ وَٱخۡ  أَرۡ  قِ ٱلسَّمٰوٰتِ وَٱلۡ  ﴿إِنَّ فِي خَل
أَنزَلَ ٱللَهُ  ۡ  رِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاۡ  بَحۡ  رِي فِي ٱلۡ  كِ ٱلَّتِي تَجۡ  فُلۡ  وَٱل

تِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن ۡ  دَ مَوۡ  ضَ بَعۡ  أَرۡ  يَا بِهِ ٱلۡ  فَأَح ۡ  ءۡ  ءِ مِن مَّاۡ  مِنَ ٱلسَّمَا
ءِ ۡ  نَ ٱلسَّمَاۡ  مُسَخَّرِ بَيۡ  رِيفِ ٱلرِّيٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلۡ  وَتَص ۡ  بَّةۡ  كُلِّ دَا

 قِلُونَ﴾.ۡ  يَع ۡ  مۡ  لِّقَو ۡ  يٰتۡ  ضِ لَأۡ  أَرۡ  وَٱل
ها و زمین، و تحقیقاً در آفرینش آسمان: »٤٠٠، ص ٢، ج نور ملکوت قرآن

ای که بر روی دریا جاری است و به مردم اختلاف شب و روز، و کشتی
آورد و بخشد، و آن آب بارانی را که خداوند از آسمان فرود میمنفعت می

اش زنده و شاداب بر اثر آن زمین را پس از مردگی و سردی و فسردگی
دادن  سازد، و در حرکتای را منتشر میاز هر نوع جنبنده کند و در آنمی

بادها و ابرهایی که در بین آسمان و زمین مسخّر فرموده است، هرآینه آیات 
 «های توحید او است برای مردمی که تفکّر کنند.و نشانه

 :٢٢( آیه ٢١سوره انبیاء )
شِ ۡ  عَرۡ  حٰنَ ٱللَهِ رَبِّ ٱلۡ  ا فَسُبءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَهُ لَفَسَدَتَ ۡ  كَانَ فِيهِمَا ۡ  ﴿لَو

 :٢٤٩ ، ص٢عَمَّا يَصِفُونَ﴾. اللَه شناسی، ج 
تا فاسد  ای جز خدا بودند، هرآینه آن دواگر در آسمان و زمین آلهه»

 «گشتند.می
 .٨٢( آیه ٤سوره نساء ) ٢
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و این مسئله کاملًا قابل رؤیت و مشهود است  
بینیم هر شخصی به هر اندازه هم که در که ما می

مبانی تسلّط و احاطه داشته باشد، در مواضع مختلف 
شود. فرض کنید که در اوّل کتاب دچار اشتباهاتی می

کند، امّا بعد در وسط کتاب یک مبنایی را ثابت می
آن مبنایی که ثابت کرده کند که با مطلبی را مطرح می

آیند در مثال افراد میباباست منافات دارد. من
کنند، امّا بعد متوجّه مجلس قانونی را تصویب می

آیند. خب صدد رفع اشتباه برمی شوند و دراشتباه می
 این یک مسئلۀ طبیعی است.

 اتقان نظام تکوین و تشریع پروردگار
و تشریعی  امّا قانون پروردگار و نظام تکوینی 

کدام قابل خدشه و خطا نیست و پروردگار، هیچ
لًلُ »فرماید: مضمون کلام رسول خدا که می حه

رامٌ إلیٰ  رامُه حه ةِ ]و حه لًلٌ إلیٰ يهومِ القیامه محمّدٍ حه

ة[ خلاف آنچه در  همین است؛ بر  ١،«يهومِ القیامه
بعضی از موارد مطرح است که دین و شریعت 

                              
 :٥٢١، ص ١٧؛ امام شناسی، ج ١٤٨، ص ١بصائر الدّرجات، ج  ١
میشه تا روز قیامت، و حرام او حرام است حلال محمّد حلال است ه»

 «همیشه تا روز قیامت!
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احکامی که همراه و  عبارت است از یک سلسله
همگام با زمان و مکان، موقعیّت اصلی خودش را باز 

دهد و در هر یابد و با زمان و مکان تغییر چهره میمی
رنگ شرایطی خود را با آن شرایط همگون و هم

طور نیست! شریعت و دین خیر، اینکند. نهمی
ریزیِ خلقت و فطرت انسان بنا براساس کیفیّت پی

یتغیّر است،  ن خلقت و فطرت انسان لاشده است و آ
گرچه شرایط و مقارنات اطراف انسان در هر زمانی 

هزار   ششِ ممکن است تفاوت داشته باشد. انسان
سال پیش همان فطرتی را دارد که ما داریم و همان 
تمنّیاتی را دارد که ما داریم؛ اگر فعلًا ما بیشتر نداشته 

 ها داریم!اندازۀ همانباشیم به

تأثیر مستقیم احکام در حفظ، رشد و تکامل 
 فطرت
 گویند:می 

این شرایط و این مسائل در زمان صدر اسلام بوده و این احکام مربوط به آن زمان 
شود با همان است، الآن افکار عوض شده و شرایط تغییر پیدا کرده و دیگر نمی

 دمسائلی که در آن زمان تبیین و تصویب شده است با مردم برخور
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بشود.
١ 

صحبت در این است که این شرایط و  
مقارنات بر چه چیزی افزوده است یا از چه چیزی 
کاسته است؟! آیا از تمنّیات انسان کاسته یا بر عقل و 

کدام از اینها تدبّر و تفکّر انسان افزوده است؟! هیچ
های انسان همان توان گفت خواستنیست، بلکه می

نسان همان تمنّیات است ها است، تمنّیات اخواست
عوض، شرایط برای انحراف و اعوجاج بیشتر  و در

آماده شده است! این فطرت برای حفظ و برای رشد 
کند و و تکامل، یک نوع دستورالعملی را اقتضا می

مویی از آنچه  سوزن و سر طبعاً اگر بخواهد یک سر
خدای متعال برای رشد و تکامل قرار داده است 

شدۀ در فطرت منافات ریزیا مبانی پیتخطّی بشود، ب
 ٢کند و این مسئله صحیح نیست!پیدا می

توجّه به توحید و اخلاص در عمل، محور 
 حرکت حاکم اسلامی

                              
، مقالۀ ١٨ ـ ١٢، ص ٥٠، شماره ١٣٦٧مجلّۀ کیهان فرهنگی، اردیبهشت  ١

 الکریم سروش. بسط و قبض تئوریک شریعت، عبد
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون پاسخ این شبهه، رجوع شود به نور ملکوت  ٢

 .٢١٠ ـ ٢٠٥ ، ص٢قرآن، ج 
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در جلسۀ گذشته صحبت به اینجا رسید که در  
إخلاصُ العهملِ نظام حکومتی اسلام، بنا بر توحید و 

چه  است؛ یعنی محوریّت حرکت حاکم شرع ـ للَّ 
ـ باید براساس  السّلام باشد یا غیر امام مام علیها

قوام داشته باشد! و  إخلاصُ العهملِ للَّ توحید و 
معنای توحید، اوّل نگرش صحیح به نظام تکوینی؛ و 

صحیح و مُنضبَط نسبت به نظام   ١دنبال آن تَبصُّربه
دنبال این مسئله تطبیق أعمال و رفتار و تشریعی؛ و به

 رش و بر این بصیرت است.کردار بر این نگ

 بودن جدایی دین از حکومت مردود
آنچه وظیفۀ انبیاء و رسل و پیغمبران گذشته  

ـ بوده بر همین  السّلام علیٰ نبیّنا و آله و علیهم ـ
اساس است؛ یعنی مقصود و منظور از حرکت آنها در 

گرفتن امور  دستمیان جامعه و ابلاغ رسالت و به
! زیرا مسئلۀ رسالت با مسئلۀ عنوان حکومتجامعه به

کلّی  طورکند و بهحکومت و سیاست تفاوت نمی
 گسیختگی این دو مسئله

  

                              
 «شدن. کردن، شناسا نگریستن، تأمّل تَبَصُّر: نیک»نامۀ دهخدا: تلغ ١
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نظر عقلًا و منطقاً و نقلًا مردود است که از نقطه
شده و  حکومتی، افرادی براساس یک مبانی منضبَط

شدۀ اجتماعی حرکت حکومتی را  قوانین مُدوَّن
امبر یا امام طرف، پیدست بگیرند و از آنبه

السّلام در نقطۀ مقابل فقط بخواهد به بیان  علیهما
شود؛ یعنی عقلًا امکان طور نمیاحکام بپردازد! این

 چنین چیزی در جامعه نیست!همیک
ای را که پیغمبران گذشته با آن فلهذا مسئله 

کار داشتند اوّل بیان احکام است؛ و دوّم اجرا و  و سر
بیق امور جامعه براساس آن ریزی آن احکام و تطپی

شود؛ احکام است. اینجا است که مشکل پیدا می
مثال حکومت مانند حکومت بابیعنی اگر من
نامۀ با امام سفیان باشد که وقتی صلحمعاویة بن ابی

نهاد و بر بالای منبر السّلام را به زیر پا می مجتبی علیه
 گوید:کند، میبه آن حضرت سبّ و دشنام می

لّوا و لا إنّی ِ ما قاتهلتکُم لِتصُه کّوا، إنّکم لهتهفعهلونه  لِتهحُجّوا و لا لِتهصوموا و لا و اللَه لِتزُه

ُ ذلِک و أنتمُ لههُ کارِهون! ذلِک و لهیکم و قد أعطانی اللَه لکنّی قاتهلتکُم لِأتامّره عه
١ 

                              
 :٢٦٥، ص ٨. امام شناسی، ج ١٤، ص ٢الإرشاد، ج  ١
سوگند به خدا من با شما جنگ نکردم برای اینکه نماز بخوانید و نه برای »

اینکه روزه بگیرید و نه برای اینکه حج کنید و نه برای اینکه زکات دهید، 
دهید؛ فقط و فقط من با شما جنگ کردم برای آنکه ا انجام میشما اینها ر

امارت و حکومت شما را داشته باشم، امیر شما باشم، و خداوند با وجودی 
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یعنی مقصود من از این مسائلی که با علیّ بن  
آمد، اقامۀ صلاة و  طالب و حسن بن علی پیشابی

زکات و حج نبود؛ صلاة و زکات و حج به خود شما 
خواهید خواهید انجام بدهید، میمربوط است، می

گوید: کنید؟! میانجام ندهید! التفات می
 «خواهید انجام ندهید!خواهید انجام بدهید، میمی»

گرفتن هدف اصلی رسالت در حکومت  نادیده
 معاویه
لیفۀ زند؟ خفی را میچنین حرچه کسی هم 

زند؛ کسی که دارد چنین حرفی را میهممسلمین یک
آورد! حساب میخود را خلیفۀ رسول خدا به

در این حکومت، حکومت جمهوری »گوید: نمی
« ام.است و من به خواست و رأی مردم انتخاب شده

اسلامی  این حکومت، حکومت ضدّ»گوید: نمی
 گوید:خیر، مینه« است!

  

                              
 «که شما این را مکروه داشتید، به من عطا کرد!
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و بر این اساس « اللَه هستم.خلیفۀ رسولمن »
کند، در میان مردم قاضی هم جمعه هم اقامه می نماز
های او مؤذّنین مردم را با اذان به گذارد، در مأذنهمی

کنند، به خیال خودش بعضی از نماز دعوت می
کند و خود را جانشین احکام اسلامی را اجرا می

از همین مردم  کند؛ امّا وقتیرسول خدا معرّفی می
همه سستی و بیچارگی و بدبختی را مشاهده این
السّلام را پس از  که امیرالمؤمنین علیه کند ـمی

فصل  و خلیفۀ بلا ١طور تنها گذاشتندسال این هجده
آن حضرت، فرزندش حسن بن علی را رها کردند و 

 ٢ـ تمام فرماندهان لشکر به معاویه ملحق شدند
آید و همان چیزی را باکانه میقدر جسورانه و بیاین

 کند!که رسول خدا براساس آن مبعوث شد، انکار می
پیغمبر بر چه مبعوث شد؟ بر اقامۀ صلاة!  

اینکه نماز را اقامه کند، حج را اقامه کند، زکات را 
اقامه کند! رسول خدا برای اقامۀ این مسائل مبعوث 

                              
، ص ٥؛ تاریخ الطّبری، ج ٥٢٠ ـ ٤٧٨رجوع شود به وقعة صفّین، ص  ١

 .٩٣ ـ ٤٨
، ص ٤؛ الفتوح، ج ١٦٥ ـ ١٥٩، ص ٥الطّبری، ج رجوع شود به تاریخ  ٢

 .٢٩٦ ـ ٢٨٦
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 شد.

اویه السّلام با مع تفاوت نگرش سیّدالشّهدا علیه
 نسبت به مسئلۀ حج

السّلام برای احترام به حج،  سیّدالشّهدا علیه 
حجّش را تبدیل به عمره کرد و از مکّه بیرون آمد تا 
حج محترم بماند، در مکّه خونی نریزد و آن احترام 
مکّه و احترام کعبه محفوظ بماند! التفات کردید؟! 
 سیّدالشّهدا برای این بیرون آمد، وإلّا حضرت قصد

وقت معاویه برای این مسئله صریحاً حج داشت؛ آن
خواهید خواهید حج انجام بدهید، میمی»گوید: می

یعنی « انجام ندهید، این به خودتان مربوط است!
معاویه کسی بود که عملًا و کاملًا بین دیانت و 

خواهید می»سیاست یک فاصله انداخت. گفت: 
خواهید حج خواهید نخوانید؛ مینماز بخوانید، می
خواهید زکات خواهید ندهید؛ میانجام بدهید، می

گیریم، خواهید ندهید؛ ما مالیاتتان را میبدهید، می
مالیاتتان را برای ما بفرستید! کار ما رونق داشته باشد، 

وقت به هر طریق و به راه باشد، آن دستگاه ما به و دم
 «گیریم!هر کیفیّت هم که شده مالیات را از شما می

گفت و تضییقاتی هم ایجاد معاویه این را می 
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 کرد. حالا اگر آن کسی کهمی
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من اصلًا »گفت: خواست مالیات بپردازد میمی
، معاویه «خوانمتو را قبول ندارم، من اصلًا نماز نمی

من به نمازت کار ندارم، من به مالیات و »گفت: می
خواهی نماز بخوان، به پول جیبت کار دارم! می

من اصلًا حج »گفت: اگر می« خواهی نخوان!می
ما با حَجّت کار »گفت: ، معاویه می«دهمانجام نمی

ای داری که بین خود و خداوند نداریم، تو یک وظیفه
است و در روز قیامت باید حساب پس بدهی، فعلًا 

« باید دربار خلافت را بگردانیم، این مسائل نیست!
 گرفت.]و مالیات را[ می

من این کارها را برای این »؛ لأتأمّره عهلیکُم 
ُ  و قهد« کردم که بر شما حکومت کنم! أعطانی اللَه

این مکتب، « و به آرزوی خودم هم رسیدم!»؛ ذلِک
 مکتب الهی نیست.

 هدف از حکومت در مکتب الهی و توحیدی
در مکتب الهی و در مکتب توحید، حکومت  

برای وصول به اجرای احکام است و خود حکومت 
 به تنهایی ملاک نیست!

الآن در دنیا و در مکاتب مادّی ـ منظور از  
مادّی، مکتب توغّل در کثرات و اهواء انفسیّه مکتب 



_________________________________________________________________ 

۱۸۱ 

اینکه صرفاً مکتب ملحدین باشد ـ آنچه ما است؛ نه
کنیم عبارت است از تسلّط و سیطرۀ بر مشاهده می

جامعه با تحزّب و قدرت و استیلاء بر مردم و جلب 
ولهو بهلغه أنظار و آراء آنها برای رسیدن به این مطلب 

خواهد برسد: اگر با تقلّب که می ؛ به هر کیفیّتیما بهلغه 
شده اشکال ندارد، اگر با خریدن آراء شده عیبی 

های انتخاباتی کاری در صندوقندارد، اگر با دست
چرا اشکال ندارد؟ چون ملاک،  ١شده اشکال ندارد!

حکومت است و در این مسئله دیگر فرق نیست؛ 
کند، صداقت جای خودش را با کذب عوض می

کنند دهند با آنچه عمل میبه مردم می هایی کهوعده
نمایانند با آنچه در آید، آنچه خود را میدوتا درمی

کند. این مکاتب، مکاتب مادّی واقع است تفاوت می
 است!

السّلام در  منطق امیرالمؤمنین علیه
 داری حکومت

السّلام این  امّا در مکتب امیرالمؤمنین علیه 

                              
اخیراً هم دیدید که در یکی از همین کشورهای غرب، ظاهراً آرای  ١

 انتخاباتی آنها مسائلی پیدا کرده بود.



۱۸2 

آید نزد عبه میمسئله راه ندارد. مُغیرة بن شُ
 کند:امیرالمؤمنین و عرض می
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اید و هنوز حکومت شما نضُجعلی، الآن شما تازه به حکومت رسیده یا
١
نگرفته و  

رشد پیدا نکرده است. معاویه در شام قوی است و بر اوضاع مسلّط است. شما که 
نیست. خواهید حرکت کنید و بروید شام را فتح کنید، این مسئله به صلاح الآن می

شما باید صبر کنید تا او یک مدتّی بماند و او را تثبیت کنید، بعد مثل سایر موارد 
جای او یکی کنید و بهعزل و نصبِ حکّام، یک مدتّی که گذشت معاویه را عزل می

 گذارید!دیگر را می

خب این یک منطقی است که اگر الآن ما هم  
برای بگوییم، شاید خیلی از ما آن را بپسندیم که 

رعایت و مصالح چندی، انسان فعلًا یک ظلمی را 
متحمّل شود تا بعد آن را تغییر و تبدیل بدهد؛ امّا 

السّلام اصلًا در این وادی فکر  امیرالمؤمنین علیه
 فرماید:کند! حضرت در جواب مغیره مینمی

ثال گویم که امای است، )و حالا من با زبان حال میاین منطق، منطق دنیا پسندانه
توانم پذیرند و قاعده هم همین است( امّا من اصلاً نمیا میچنین منطقی رهمتو یک

ببینم که حتیّ یک روز معاویه، این شخص ظالم بر مال و جان و ناموس مردم دارد 
خواهم از دیدگاه تو به حکومت برسم، مقصود و منظور کند! من نمیحکومت می

 آمادگی داشته باشند ما باید حرکت کنیم! من اجرای حکم است و الآن اگر مردم

ببینید بین این منطق و آن منطق اصلًا چقدر 
 تفاوت است!

رود و فردا گوید. میمغیرة دیگر چیزی نمی 
 کند:السّلام عرض می آید و به امیرالمؤمنین علیهمی

 کردممن دیروز تو را راجع به این مسئله نصیحت کردم، امّا وقتی که دیشب فکر می
 گویید.دیدم که حق با تو است و شما درست می

وقتی که رفت، امیرالمؤمنین رو کردند به افراد و 
 ٢گفتند:

دیروز در کلامش صادق بود، ولی امروز آمد و به من دروغ گفت! او آمده و 

خواهد من را جلب کند!خواهد من را بخرد! او آمده و میمی
٣ 

                              
 «گرفتن. شدن، قوام و رونق شدن، رسیده نضج: پخته»نامۀ دهخدا: لغت ١
طور آمده است که این رس اینشایان ذکر است که در منابع روایی در دست ٢

 عبّاس به امیرالمؤمنین عرض کردند. )محقّق(کلام را امام حسن یا ابن
؛ تاریخ الطّبری، ٣٥٤، ص ٢؛ مروج الذّهب، ج ١٤٤٧، ص ٤الإستیعاب، ج  ٣
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د فقط توحی و در منطق امیرالمؤمنین فقط 
السّلام  محض حاکم است؛ یعنی امیرالمؤمنین علیه

چیزی جز یک آینه برای اجرای اوامر و نواهی و 
منویّات پروردگار نیست! آینه از خود چیزی ندارد؛ 
اگر یک صورت زیبا در کنار آینه قرار بگیرد، آینه آن 

کند؛ و اگر صورت صورت زیبا را منعکس می
رت را منعکس نازیبایی در آن نقش ببندد، آن صو

شود که چرا الآن کند! آینه که دیگر ناراحت نمیمی
 این صورت نازیبا در کنار من قرار گرفته است.

السّلام فقط آینۀ اجرای  امیرالمؤمنین علیه 
احکام الهی است؛ حالا اینکه در این عالم خارج چه 

رسد، رسد یا نمیگذرد و آیا این عمل به نتیجه میمی
 کند!ۀ امیرالمؤمنین خطور نمیاصلًا در مخیّل

السّلام دردوران  مصائب امیرالمؤمنین علیه
 خلافت
حضرت از وقتی که به خلافت رسیدند دائماً  

ها بودند: جنگ اوّل جنگ جمل در حال این جنگ
انضمام زوجۀ رسول بود که آن اصحاب پیغمبر به

                              
 ، با قدری اختلاف در مصادر.٢٩٥، ص ١؛ تجارب الأمم، ج ٤٣٨، ص ٤ج 
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خدا مردم را با اغفال به نبرد و جنگ با امیرالمؤمنین 
ند. این از اوّل که هنوز آب از گلوی کشاند

امیرالمؤمنین پایین نرفته یک جنگ جمل راه 
!می وقتی که حضرت از جنگ جمل   ١افتد

کنند و اهل کوفه گردند، در کوفه توقّف میبرمی
گذارند به مدینه بروند و چون کوفه هم نسبت به نمی

ممالک اسلامی مرکز بود، حضرت کوفه را محلّ 
هنوز از این   ٢کنند.دشان اختیار میتوطّن برای خو

باید برویم »فرماید: مسئله نگذشته، امیرالمؤمنین می
و معاویه را از سرِ کار برداریم، چون معاویه به غصب 

 «و ظلم آمده است!
و   ٣کنندبردن معاویه حرکت می بین برای از 

آیا امیرالمؤمنین  ٤کشد!این جنگ هجده ماه طول می
شویم؟! این جنگ پیروز میفرمودند که ما در 

                              
، ص ١؛ الإرشاد، ج ٣٩٦ ـ ٢٢٥، ص رجوع شود به الجمل و النّصرة ١

 .٢٧٤ ـ ٢٢١، ص ٢الأشراف، ج  ؛ أنساب٢٦٠ ـ ٢٤٤
؛ أنساب ٤٩٠، ص ٢؛ الفتوح، ج ٥و  ٣رجوع شود به وقعة صفّین، ص  ٢

 .٢٧٣ ، ص٢الأشراف، ج 
، ص ٢؛ أنساب الأشراف، ج ١٣١ ـ ٢٧رجوع شود به وقعة صفّین، ص  ٣

 .٤٩٤، ص ٢ج  ؛ الفتوح،٥٦٣، ص ٤ ؛ تاریخ الطّبری، ج٢٧٥
 .٢٤٨، ص ٢إرشاد القلوب، ج  ٤
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نفرمودند! راجع به جنگ صفّین حتّی یک کلام هم 
نداریم که امیرالمؤمنین گفته باشند ما در این جنگ 

ای بود که پیروزیم؛ چون نحوۀ جنگ با معاویه، نحوه
اصلًا مسئلۀ پیروزی در آن مطرح نبود، بلکه فقط 
مسئلۀ عمل به تکلیف در اینجا مطرح بود! بعد 

گردند و شود و برمیبه صلح کشیده می جریان
جهت به ١خورند،امیرالمؤمنین در ظاهر شکست می

 اینکه خود آن حضرت برای نبرد با معاویه رفته بود.
گردند، مسئلۀ جنگ نهروان بعد وقتی برمی 

پس از دفع منافقین و خوارجِ نهروان،  ٢آید.پیش می
در آنجا  ای دارد کهالسّلام خطبه امیرالمؤمنین علیه

 فرماید:می
رکوس؛ عکوسِ و الجِسمِ المه ره الرضه مِن هذا الشّخصِ المه هِّ دُ فی أن أطُه سهأجهه

٣
من » 

 «بندم تا زمین را از لوث وجود این انسان واژگون برهانم!کار میتمام جُهدم را به

این همّت و مشی امیرالمؤمنین علیه السّلام  
کند و یاست. بعد حضرت شروع به صحبت کردن م

وجود ها و نقایصی را که در صفّین بهمطالب، خلل
آمد و منجر به شکست امیرالمؤمنین شد، آنها را 

                              
؛ وقعة صفّین، ص ١٩٦ ـ ١٩١رجوع شود به الأخبار الطّوال، ص  ١

 .٥٢١ ـ ٤٩٧
 .٢١١ ـ ٢٠٥رجوع شود به الأخبار الطّوال، ص  ٢
 .٤١٨البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ٣
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که افراد شمارند. با وجود تمام این مسائل، همینمی
ضربت   ١شوند،سوی شام میآمادۀ برای حرکت به

 امیرالمؤمنین ٢آید!ملجم میابن
لا در مقابل داد بیداد، حا ای»گوید: در اینجا نمی

طرف شام راه مردم چه جوابی بدهم؟! مردم را به
طور شد! حالا که همه را جمع انداختیم، بعد هم این

های ما کردیم، تمام رشتۀ کارها درآمد و تمام بافته
پنبه شد! حالا دیگر به مردم چه بگوییم؟! جواب 
مردم را چه بدهیم؟! ما که اینها را راه انداختیم حالا 

بلکه « گویند: چرا کار به اینجا کشید؟!دیگر می
، در اوّلین کلامی که آیدکه این ضربت میهمین

گوید حساب خودش را امیرالمؤمنین آن کلام را می
فزُتُ و »گوید: رسد، به کس دیگر کار ندارد! میمی

یعنی من به اجتماع کاری ندارم، من  ٣«ربِّ الکعبة!
کاری ندارم، به حکومت کاری ندارم، من به ریاست 

من به این وعده و وعیدها کاری ندارم، من به گرفتن 
ذلک کاری ندارم؛ و فتح بلاد و حکومت شام و امثال

                              
 .٢١٣ ـ ٢١١رجوع شود به الأخبار الطّوال، ص  ١
 .٢١٤ ـ ٢٢١رجوع شود به همان، ص  ٢
 .٤٤٢، ص ٢شرح الأخبار، ج  ٣
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 من به خودم کار دارم! اینجا باید دقّت کنیم!
؛ به پروردگار کعبه فزُتُ و ربِّ الکعبة» 

یعنی در عین آن اهتمامی که برای « رستگار شدم!
ا تمام توان دارد انجام اجرای عدل و اجرای حق ب

آید به ای از این جریانات و مسائل نمیدهد، ذرّهمی
آید فکرش را مشغول کند و خودش بچسبد، نمی

آید او را متمایل به یکی از دو طرف قضیّه کند نمی
 که خب حالا بگیریم و ببندیم!

چنین همکردیم؟! اگر یکاگر ما بودیم چه می 
خواستیم مثلًا می آمد، ـای برای ما پیش میمسئله

کاری انجام بدهیم که یک مرضی برای ما پیش 
رسید این ـ اوّلین مطلبی که به نظرمان می آمدمی

شود؟! ایم چه میای که ما چیدهپس این برنامه»بود: 
رسد؟! ایم به کجا میاین کاری که الآن ما کرده
 کنید؟!التفات می« جواب مردم را چه بدهیم؟!

 سیره علّامه طهرانی در مسجد قائم
ام یا دانم این مطالب را خدمت رفقا گفتهنمی 

مرتبه حال الآن در ذهنم نبود و یککلّ ام. علیٰنگفته
کار کنیم! تمام افرادی آمد؛ حالا خوش آمد، دیگر چه

دانند که سعی که در زمان مرحوم آقا بودند، همه می
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وقعیّت مسجد و و اهتمامی که ایشان برای اصلاح م
چنین نحوی ادارۀ مسجد کردند شاید هیچ کجا به هم

نبوده است! من خودم در جریان بودم که ایشان چه 
 اهتمامی برای اصلاح امور تربیتی و اجرایی
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ای که دعوت دادند: منبریمسجد انجام می
دار کردند باید فاضل باشد و نباید منبریِ حرفمی

که فقط وقت مردم را به ای را باشد! ایشان منبری
سری مسائل و حکایات و مطالب روزمرّه  یک
کردند، بلکه از منبری دعوت گیرد دعوت نمیمی
اند کردند برای اینکه افرادی که در اینجا نشستهمی

اینکه فقط منبری دعوت کنند که استفاده کنند؛ نه
مسجد گرم باشد، برود بالای منبر و هر چقدر 

جماعت تعریف کند و هدف فقط خواهد از امام می
خیر،  موقعیّت خود امام مسجد باشد! نهِ کردن گرم

هایی که دعوت طور نبودند؛ بلکه با منبریایشان این
گذاشتند که بالای منبر اسم من را کردند شرط میمی

 نبرید!

لزوم اختصاص مطالب خطیب به ائمّه 
 السّلام و پرهیز از امور اعتباری علیهم

ع ندارم که الآن قضیّه به چه نحوی من اطّلا 
طور مرسوم بوده است که است، ولی سابقاً این

روزی  سه بالأخره آن منبری باید در بالای منبر هر دو
روزی یک مرتبه عنایتی نسبت به بعضی  چهار یا سه

از افراد داشته باشد، وإلّا دفعۀ دوّم دعوت 
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 کردند!نمی
است که شخص فاضلی  یکی از دوستان ما ـ 

ـ  و الآن هم یکی از افراد معروف در طهران است
 گفت:می

رفتم. چند روزی گذشت و آن افراد دیدند که خلاصه من در یک مسجدی منبر می
تعریف و تمجیدی در کار نیست. روز پنچم، ششم، هفتم، هشتم! ده روز هم که بیشتر 

شود و خلاصه بذل ها دیدند که دیگر قضیّه دارد تمام میما دعوت نداشتیم. بعضی
ای آوردند و به دست ما دادند که: مرتبه نامهتوجّهی هم در اینجا وجود ندارد. یک

عالی این مطالب را در بالای منبر تذکّر بدهید. اوّل: عنایت متمنّی است که جناب»
خاص و توجّه مخصوص اهل مسجد و اهل منطقه به امام مسجد؛ )و دوّم هم مسائلی 

ما اصلاً توجّهی نکردیم و ده جلسه « نباید آن مطالب را مطرح کنم!( بود که الآن من
را تمام کردیم و آمدیم. تمام افراد آن مسجد بالإتفّاق ما را برای دهۀ ماه صفر دعوت 

نه، ایشان »کردند، امّا این آقا )امام جماعت( پایش را در یک کفش کرد و گفت: 
 «صلاح نیست!

م دارجی بوده کنید؟! این یک رسالتفات می 
 است.
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کنم: یک قضیّۀ دیگری را هم برایتان نقل می 
در روزهای دهۀ عاشورا  ١یکی از رفقای مرحوم آقا

بعدازظهرها تا نزدیک غروب در مسجد قائم یا در 
جای دیگر یک دهه مجلس روضه داشت. مرحوم 
آقا ظاهراً دو روز از این دهۀ عاشورا را شرکت 

روضه را در مسجد  کردند. یک سال که اینمی
ـ  اتّفاق مرحوم آقازار برگزار کرده بود، من به لاله

ظاهراً روز عاشورا یا روز یازدهم ـ در آن روضه 
شناختم. آن منبری شرکت کردیم. من منبری را نمی

کرد و صحبتش تمام شد و پایین داشت صحبت می
آمد. مرحوم آقا هم از مسجد بیرون آمدند. این 

از مسجد خودش را خیلی زود به آقا  منبری در بیرون
خواهم، خیلی آقا، من خیلی عذر می»رساند و گفت: 

ایشان گفتند: « خواهم، من را ببخشید!معذرت می
آقا، من اسم شما را »گفت: « برای چه آقا؟!»

دانستم و خلاصه در اینجا خیلی شرمنده هستم نمی

                              
اتّفاق مرحوم اند که بهاشاره کرده *همان شخصی است که در روح مجرّد ١

آقای شیخ عبّاس هاتف و آن شخص از نجف به کربلا پیاده آمدیم. ظاهراً 
 در قید حیات باشند، مدّتی است که من از ایشان اطّلاعی ندارم.

 .٢٣*. روح مجرّد، ص 



_________________________________________________________________ 

۱93 

ایشان « و از شما برای آمدن تجلیل نشد!
 ه با عصا ایستاده بودند گفتند:ک طورهمان

ها نیستیم! شما هم در جای دیگر این کار را نکنید! خیر آقا جان، ما اهل این حرفنه
منبر مسجد و منبر تبلیغ، اختصاص به امام حسین و امام صادق دارد؛ کسی غیر از 

 این دو را بر بالای منبر قاطی نکنید!

یشان عبارت ایشان این بود! التفات کردید؟! ا 
ایستادند! تصوّر کردند و پایش هم میشوخی نمی

طور بگویند و بعد هم اگر از ایشان نکنید که همین
خیر، خواهش نه»تعریف کنند با تواضع بگویند: 

امّا اگر یک حرفی به ایشان « کنم، ما قابل نیستیم!می
خیر، ایشان وقتی کنند! نه فیکون کُنبزنند، عالم را 

د، خودشان هم بر آن مسئله مُصرّ گفتنمطلبی را می
 کردند!فشاری می بودند و پا

نمودن  های علّامه طهرانی بر منضبطتوصیه
 امور مسجد

 گفتند:در مورد امور مسجد می 
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کیفیتّ چای دادن باید منضبط باشد و همه در سینی باشد! باید این نعلبکی و استکان 
ها اینکه نعلبکیبگذاریم، نه طوررا در سینی بگذاریم و جلوی هر شخصی این

 ! طرف روی هم انبار باشد و...ها هم آنطرف روی هم انبار باشد و استکاناین

اینها همه نکاتی است که ایشان نسبت به این  
دانید معنایش چیست؟ نکات نظر داشتند! می

معنایش این است که برای افرادی که در اینجا حاضر 
آید در برای فردی که می شوند احترام قائل بودند!می

گذراند، مسجد و وقت خودش را در مسجد می
احترام قائل بودند. چطور اگر همین فرد بلند شود و 
در بعضی از مجالس کذا و کذایی شرکت بکند، با 

های چینی و کیفیّت پذیرایی و خصوصیّاتِ ظرف
چنانی باید مورد توجّه قرار بگیرد؛ امّا حالا اگر آن

طوری یک مسجد بیاید، باید همینبخواهد در 
استکان نشُسته و یک نعلبکی نشسته باشد؟! نه، 

 طور نیست!این
معنایش این است که ایشان برای حضور افراد  

شدند و برای این وقتی که در اینجا احترام قائل می
صرف شده است و این شخص گذاشته است ارج 

گر از طور باشد! دیگفتند: باید ایننهادند و میمی
دادن و کیفیّت پذیرایی و  نظارت بر کیفیّت چای

منبری و امور مسجد و تنظیف و مسائل بهداشتی 
مسجد و... گرفته تا مسائل تربیتی، تمام اینها را 
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 دادند.نظر قرار می ایشان دقیقاً مورد

اهتمام علّامه طهرانی به مسئولیّت مسجد و أداء 
 تکلیف
ات شاهد حتّی خود من در بسیاری از اوق 

که یخ و   ـ ١های بسیار سختبودم که در زمستان
ـ  کشیدبرف در طهران تا اواخر اردیبهشت طول می

چون ایشان پول نداشتند که پول تاکسی را بدهند، 
ظهر از منزل احمدیّه که حدّأقل یک فرسخ تا خیابان 

رفتند و بعد پیاده سعدی فاصله دارد، پیاده می
رفتند و پیاده رب پیاده میگشتند، و دوباره مغبرمی
فرسخ! و  شود؟ چهارگشتند! چند فرسخ میبرمی

خاطر سرمایی چون ایشان دچار رماتیسم بودند، به
 کرد، شب تا صبحکه به پای ایشان اصابت می

داشتند و از پایشان را روی منقل کرسی نگه می
اینها چیزهایی است   ٢برد!شدّت درد خوابشان نمی

خواهم و برای مطالبی که حالا میکه من یادم هست 

                              
قاعدتاً آن دوستانی که باید سنّی از آنها گذشته باشد، بهتر از ما یادشان  ١

 آید.آید. من که خودم بعضی از آنها را یادم میمی
 .٧٨جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به مهر فروزان، ص  ٢



۱9۶ 

 عنوان مقدّمه لازم است[!عرض کنم ]به
نحو را نسبت به این کیفیّت اهتمام به این 

مسجد و نسبت به تکلیف چه کسی سراغ دارد؟! من 
سال که شما  ٢٢آقا، نتیجۀ این »از ایشان سؤال کردم: 

دانید ایشان چه جواب می« در طهران بودید چیست؟
 ند:دادند؟ گفت

همین چهار تا جوانی که آمدند پیش ما و ما راه خدا را به اینها یاد دادیم! این نتیجۀ 
  ما در طهران است! ِسال بودن ٢٢

یعنی آمدند این مسجد را تنظیم کردند،  
ها درست کردند، بر مسائل مسلّط شدند، از گرفتاری

که بسیاری از آنها را خودشان در  و موانع رد شدند ـ
امّا بعد وقتی که از طرف استادشان  ١ـ اندشتهکتاب نو
دیگر »آید: سیّد هاشم حدّاد تکلیف می آقای آقا

اقامت در طهران برای شما صلاح نیست، به مشهد 
، دیگر یک لحظه هم درنگ نکردند! «منتقل بشوید

تمام این مسجد و این مسائل را گذاشتند و گفتند: 
 ٢خداحافظ شما!

مه طهرانی از استاد تبعیّت کامل مرحوم علّا

                              
رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان در إحیای حکومت اسلام، ص  ١

 .٩٨ ـ ٩٥
 .٦٤٩ص رجوع شود به روح مجرّد،  ٢
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 خویش
 گویند اسوۀ بزرگان و پیروببینید، این را می 

خواهد گویند شخصی که میامیرالمؤمنین! این را می
عجب، »گوید: کارش را برای خدا انجام بدهد. نمی

سال پدرمان درآمد، حالا تازه به  ٢٢جناب استاد، 
 ایم، حالا دیگر مسائل را در اختیاراوضاع مسلّط شده

رقیب شده است و مانع ایم، حالا دیگر زمینه بیگرفته
ها نیست! رفتند که این حرف« برداشته شده است!

 رفتند و دیگر اصلًا فکرش را هم نکردند!
وقت که من در حضور ایشان بودم و  یک 

بنده دیگر »صحبت از مسجد قائم شد، ایشان گفتند: 
 «خواهم حتّی اسم مسجد قائم را هم بشنوم!نمی
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حالا التفات کنید: من خودم خدمت چند نفر  
از آقایان رسیدم و با هر کدام از اینها که زمینۀ صحبت 
در این مسئله فراهم بود، اظهار شگفتی و تعجّب آنها 

آقا، چطور »گفتند: توانم فراموش کنم! میرا نمی
شود که ایشان مسجد را رها کردند؟! چطور می
ن مکان خیلی مهیّا و چنیهمشود که ایشان یکمی

حتّی یکی از اینها آمد و به « ای را رها کردند؟!آماده
آقا، ایشان که مریدانشان در طهران بودند، »من گفت: 

من در « چطور آنها را رها کردند و به مشهد رفتند؟!
اینجا دیگر سکوتم را شکستم و در جلوی افراد 

تابع آقا، مراد باید تابع مرید باشد یا مرید »گفتم: 
کدام باید تابع دیگری باشد؟ مریدانشان در « مراد؟!

طهران هستند، خب باشند! مگر ایشان برای مرید در 
کند؟! اگر ایشان برای مرید در طهران زندگی می
کند، وای به حالش؛ و اگر برای طهران زندگی می

وقت دیگر مسئله فرق کند، آنتکلیف زندگی می
 کنید؟!کند! التفات میمی

اوت نگرش توحیدی و نگرش تف
 اندیشانه در ارتباط با مردم مصلحت

این دو نگرش و دو بینش در اینجا خیلی  
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دهد که کند و خیلی مسئله را تغییر میتفاوت می
شخص با این نگرش با مردم برخورد کند یا با آن 

 نگرش با مردم برخورد کند!
منشی،  در نگرش اوّل با حرّیت، آزادی، آزاد 
گونه ملاحظه و کام صِرف و اصیل بدون هیچبیان اح

گونه مصالحه و مسامحه و بدون هیچ
نوازی برخورد  بازی و مرید اندیشی و مریدمصلحت

کند، احوال را کند؛ و در نگرش دوّم رعایت میمی
سنجد که آیا بگوییم یا نگوییم؟ صلاح است یا می

شود؟! شود یا رنجیده نمیصلاح نیست؟ رنجیده می
 کند!فرق می خیلی

لذا افرادی هم که با ایشان بودند ولو اینکه به  
خواستند با ایشان باشند، سپردند و نمیایشان دل نمی

یعنی « شود!مثل این آقا پیدا نمی»گفتند: ولی می
شود، ولی خودشان را مرد این دانستند که پیدا نمیمی

 دیدند که بلند شوند و بیایند!میدان نمی
خاطر آن نگرش اوّل اطر چیست؟ بهخاینها به 

است؛ نگرشی که در آن حرّیت است و به مردم کار 
خواهد فقط تکلیف را انجام ندارد، نگرشی که می



2۰۰ 

خواهد فقط توحید برای او بدهد، نگرشی که می
در آنجا  إخلاصُ العهملمطرح باشد، نگرشی که فقط 

مطرح است! لذا اوّلین حرفی که امیرالمؤمنین 
 زند این است کهسّلام میال علیه
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یعنی من که « ؛ رستگار شدم!فزُتُ »گوید: می
دانید! منِ رستگار شدم، حالا بعد از من خودتان می

کنم، حالا دیگر علی تا وقتی که باشم این کار را می
خواهید با پسرم حسن بن علی دانید؛ میخودتان می

ا خواهید به جنگ بخواهید نکنید؛ میبیعت کنید، می
خواهید نروید؛ هر کاری معاویه بروید، می

خواهید نکنید! من آمدم آمدم خواهید بکنید، میمی
ام را انجام دادم و رستگار شدم، تا اینجا و وظیفه

خداحافظ، قضیّه تمام شد! و بیچاره و بدبخت آن 
کسی است که این راه را نپیموده و سر خودش را با 

 ه است!طرف گرم کردطرف و آنمسائل این

السّلام  نگرش و بصیرت امیرالمؤمنین علیه
 نسبت به حکومت

عبّاس را نگاه کنید: آدم خوبی بیایید ابن 
گوید: عبّاس دیگر علی نیست! میاست، ولی ابن

وقت تو علی، نگاه کن؛ لشکر منتظر دستورند، آن یا»
امیرالمؤمنین هم که برای « کنی؟!داری وصله می

زد، یک طور وصله مینخودش نشسته بود و همی
نگاه کرد و خندید و دوباره شروع کرد به 
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گویم لشکر منتظر علی، می یا»کردن! گفت:  وصله
ای و داری ]وصله وقت تو اینجا نشستهدستورند، آن

 ١«آقا، بگذار کارمان را بکنیم!»فرمود: « کنی[؟!می
خاطر چیست؟ آن نگرش، این حال را این به 

وجود آورد؛ آن بصیرت، این وضع را بهوجود میبه
که الآن شما ببینید مثال همینبابآورد! منمی

ـ کسی  اصلًا امیرالمؤمنین کجا! امیرالمؤمنین یا ـ
از امیرالمؤمنین این کار را انجام بدهد، همین  غیر

 مام است!کند و مسئله و قضیّه تکفایت می
در جنگ صفّین، در آن نهایت و کوران جنگ  

یک نفر آمد و راجع به مسئلۀ نماز یک سؤالی از 

                              
 :٢٤٧، ص ١الإرشاد، ج  ١

لهیهِ قاله ابنُ »... ِ عه حمةُ اللَه دتهُُ یهخصِفُ نهعلًا : عباّسٍ ره جه : فهقلُتُ لهه! فهأتهیتهُُ فهوه
جُ مِناّ إلیٰ ما تهصنهعُ  نهحنُ إلیٰ أن نا أحوه غه ! تصُلِحه أمره تیّٰ فهره لِّمنی حه فهلهم یکُه

ها إلیٰ صاحِبهتهِا مَّ فهقلُتُ: لهیسه لهها  “قهوِّمها!”: ثمُّ قاله لی مِن نهعلِهِ ثمُّ ضه
 : ةٌ! قاله !”قیمه :  “عهلیٰ ذاکه بُّ إلهیّ ”قلُتُ: کهسرُ دِرههمٍ! قاله ِ لههُما أحه وه اللَه

قًّا أو أدفهعه باطِلًً!  «“مِن أمرِکُم ههذا، إلّا أن اقُیمه حه
السّلام  لیهعلیه گوید: به نزد امیرالمؤمنین ع اللَه عبّاس رحمةابن»ترجمه: 
زند! عرض دوزد و وصله میاش[ رفتم، دیدم کفش خود را میپرده ]در سرا

کنی )و بدان کردم: نیاز ما که امرمان را اصلاح نمایی از نیازمان به آنچه می
اینکه از کار کفش خود  سرگرمی( بیشتر است! حضرت پاسخ مرا نداد تا

آن ”پس به من فرمود: فارغ شد. کفشش را کنار لنگۀ دیگرش جفت کرد، س
)ارزش این کفش چقدر است؟!( عرض کردم: ارزشی “ را قیمتی بگو!
عرض کردم: کمتر از یک درهم! “ حال قیمتی بگذار!این با ”ندارد! فرمود: 

به خدا سوگند که این دو لنگۀ کفش برای من از این زمامداری ”پس فرمود: 
و یا باطلی را برطرف  تر است، مگر اینکه حقّی را بپا دارمشما محبوب

 )محقّق(«« “نمایم!
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طوری من نماز صبحم را این»امیرالمؤمنین کرد: 
و حضرت پاسخش « خواندم، درست است یا نه؟!

وقت تو الآن موقع جنگ است، آن»داد! یکی گفت: 
دستور بدهد  ای؟! او بایدای وقت علی را گرفتهآمده

« طرف را داشته باشید!که این کار را بکنید و این
 گوید:امیرالمؤمنین فوراً می

جنگیم و او هم جنگیم؟ ما برای اقامۀ نماز میساکت باش! ما داریم برای چه می

کند!دارد از نماز سؤال می
١ 

مسئله خیلی بالا است و اصلًا برای من و شما  
شما آن اُفقی را که قابل درک نیست! اصلًا من و 

فهمیم! کند نمیامیرالمؤمنین دارد در آن افق سیر می
امیرالمؤمنین دارد به تمام این دستورها و اوامر و 

خندد؛ منتها نه در ظاهر، بلکه در باطن و نواهی می
در دلش! اصلًا امیرالمؤمنین منتظر است که حکم 
شرعی و حکم فقهی را بیان کند! جنگ چیست؟ 

ست؟ حکومت چیست؟ مسئله فقط بر إمارت چی
هم این اساس است! خب این امیرالمؤمنین و این

 !إخلاصُ العهملشود رَوشش! این می

تفاوت هدف حکومت در مکتب الهی با مکتب 

                              
 .٢١٧، ص ٢؛ إرشاد القلوب، ج ٢، ص ١رجوع شود به الخصال، ج  ١
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 مادّی
در حکومت الهی باید مسئله براساس  

و براساس توحید باشد؛ امّا در  إخلاصُ العمل
کنند. ارضه میطور نیست و همه معمکاتب مادّی این

کردند؟ مثلًا در زمان شاه چه افرادی با او معارضه می
ها کردند، کمونیستمجاهدین خلق معارضه می

های مختلف معارضه کردند، نهضتمعارضه می
کردند، غیر مؤمنین کردند، مؤمنین معارضه میمی

کردند، خلاصه مختلف بودند و در زندان معارضه می
 هم همه نوع افراد
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دند. حالا اگر به آن مادّی، به آن حزب بو
متدیّن، به آن غیر مؤمن، به آن مُلحد  ملتزم و غیر غیر

آقا، بخواهی یا »و به آن کمونیست واقعاً بگویند: 
نخواهی اصلًا امکان ندارد که این حکومت ساقط 

و او هم واقعاً بفهمد، آیا باز هم مبارزه « بشود!
د؟! امّا اگر مؤمن کند؟! نه، برای چه مبارزه کنمی

باشد و تکلیفش تکلیف معارضه و مبارزه باشد، 
نشدن ندارد؛ چون  شدن و ساقط کاری به ساقط

 «من تکلیفم این است!»گوید: می
ببینید، دو نگرش در اینجا وجود دارد! فلذا ما  

شدند که بینیم که همین افراد وقتی متوجّه میمی
ام است، تسلیم اند و مسئله تمهم کنار آمده سران با

برای چه برویم مبارزه »گفتند[: شدند ]و میمی
رویم که به جایی برسیم کنیم؟! ما همه به این نیّت می

دانستند که یعنی اگر قطعاً می« ای برسیم!و به مسئله
صد امکانش نیست،  در این مسئله نخواهد شد و صد

 داشتند.دست برمی
تب این فرق است! فرق در مکتب الهی و مک 

إِلَّا مَا  ۡ  گوید: ﴿لَّن يُصِيبَنَامادّی این است که او می
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آنچه خدا برای ما نوشته به ما »  ١كَتَبَ ٱللَهُ لَنَا﴾؛
یعنی تمام حرکت و تمام هدف « کند!اصابت می

زند، نه روی اینکه من روی آنچه خدا نوشته دوْر می
بینم! ]نه روی اینکه[ این کار را انجام بدهیم چه می

طور رسیم، این کار را انجام بدهیم تا ایننتیجه میبه 
بشود، این کار را انجام بدهیم تا پیروز بشویم، این 

 کار را انجام بدهیم تا غلبه کنیم!
آقایان، ما »فلهذا اگر یک نفر بیاید و بگوید:  

وظیفه داریم این کار را انجام بدهیم و قطعاً هم 
کشته  خوریم و همه همدانیم که شکست میمی
کند و ، مسئله صورت دیگری پیدا می«شویممی

شود! چرا؟ چون در اینجا دیگر نتیجه با عوض می
 خواند!کند و با آنها نمیآن منویّات تطبیق نمی

تذکّر بسیار مهمّ علّامه طهرانی در مورد مسئلۀ 
 استدراج

فلهذا یکی از مسائل بسیار مهمّی که دائماً  
 ـ در علیه اللَه رضوان مرحوم آقا ـ

                              
 :٢٠٣، ص ٢. اسرار ملکوت، ج ٥١( آیه ٩سوره توبه ) ١
رسد ـ به ما نمی چه خوب و چه ناپسند هیچ امری ـ”به ایشان بگو: »

 «“اینکه آن را خدای برای ما مقدّر کرده است! مگر
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مطالبشان به آن توجّه داشتند، مسئلۀ توجّه و 
تذکّری بود که افراد در هر صنف و در هر گروه و 

ای که هستند باید آن تذکّر را مرتّب با خود مرتبه
کند، داشته باشند؛ چون انسان دفعتاً تغییر پیدا نمی
رنگ بلکه تدریجی است؛ یعنی مسئله تدریجی کم

آید. وجود میل، تدریجی در او بهشود و این تحوّمی
گیرد، عهده میدر ابتدای امر وقتی مسئولیّتی را به

هوای قبل از مسئولیّت  و هنوز دلش در همان حال
وجود دارد، هنوز مسئله سفت نشده، هنوز تعلّق در 
او محکم نشده و هنوز نسبت به مسئله ثبات و ترسیخ 

کم روز کم گذرد،پیدا نکرده است؛ امّا وقتی که می
کند، کند، روز سوّم با دوّم فرق میدوّم با اوّل فرق می

طور همراه با این تغییر و روز چهارم... و همین
شود، های او هم دچار تغییر و تحوّل میتعلّق، یافته

تواند خود را و خطر اینجا است! حالا چه کسی می
از این مسئله حفظ کند؟ شخصی که یا امام باشد و یا 

 تواند!امام پیوسته باشد؛ فقط این شخص میبه 

السّلام  شرح فقراتی از نامۀ امیرالمؤمنین علیه
 به مالک اشتر

مالک اشتر به امام پیوسته است، او واکسینه  
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شده است و دیگر در آن موقعیّت و وضعیّتش ثابت 
ای دارد السّلام خطبه شده است! امیرالمؤمنین علیه

که بعد از اینکه از جنگ صفّین آمدند این خطبه را 
من هم یک مقداری از آن را که مرحوم  ١خوانند.می

در اینجا  ٢اندکرده آقا هم در کتاب ولایت فقیه ذکر
 کنم.نقل می
حضرت در آنجا راجع به اینکه انسان نباید  

حُکّام را مدح و تمجید کند ـ البتّه تمجید و مدح 
جا، وإلّا تشکّر و امتنان از افرادی که برای خدا و نابه

ن »از روی اخلاص کار کنند وظیفه است:  مه

خلوقه لهم لهم ! يهشکُرِ المه مطلب  ٣ ـ« يهشکُرِ الخالقه

                              
 .٤٤٥ ـ ٤٢٦البلاغة )صبحی صالح(، ص  رجوع شود به نهج ١
 ١٨٤ ـ ١٧٥، ص ٢؛ ج ٤٩و  ٤٨، ص ١ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج  ٢

و  ١٤٤ ـ ١٤١و  ٩٩ ـ ٩٢، ص ٤؛ ج ٢١٤ ـ ٢١٢، ص ٣؛ ج ٢١٤و  ٢١٣و 
 .١٨٦ ـ ١٨٤

 :٢٤، ص ٢السّلام، ج  عیون أخبار الرّضا علیه ٣
حمودِ بنِ أبیعهن عهبدِ العهظیمِ بنِ عهب» سهنیّ عهن مه ِ الحه : سهمِعتُ دِاللَه البلِادِ قاله

ن لهم”السّلام یهقولُ:  الرّضا علیه خلوقینه لهم مه يهشکُرِ  يهشکُرِ المُنعِمه مِن المه
ه عزّوجلّ!  «“اللَه

السّلام شنیدم که  البِلاد گوید: از امام رضا علیهمحمّد بن أبی»ترجمه: 
کنندۀ از خلق خدا را نگذارد، شکر احسان کس که شکرِآن”فرمود: می

 )محقّق(« “خداوند عزّوجلّ را نگذارده است!
 :٢٧نزهة النّاظر، ص 

لیّ اللَه عهلیهِ و آلِه: » ِ شُکرٌ و تهرکُها کُفرٌ و ”و قاله صه ةِ اللَه دُّثُ بِنِعمه التَّحه
ن لهم ن لهم يهشکُرِ القهلیله لهم مه ه  يهشکُرِ الناّسه لهم يهشکُرِ الکهثیره و مه يهشکُرِ اللَه

لّ و عهزّ!  «“جه
کردن نعمت  بازگو”رسول اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فرمود: »ترجمه: 
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 را نسبت به
 فرمایند:کنند؛ میطور بیان میخودشان این

؛و رُبّما استهحلهی النّاسُ الثنّاءه بعده البهلًء
١
کاری را  خیلی از افراد وقتی که یک» 

آیند، اگر مردم مدحشان کنند خوششان دهند و از یک مشقّتی بیرون میانجام می
 «آید!می

و بیایند بگویند: یعنی او کاری را انجام داده است 
رهای شما بود که کار به اینجا رسید به! آقا، با تدبیبه»

اینکه البتّه نه« طور شد!و با زحمات شما بود که این
چنین کاری همزحمت نکشیده باشد، ولی وقتی یک

به نتیجه رسیده است این شخص خوشحال است و 
دوست دارد مردم بیایند و زحمات او را پاس بدارند 

ببینید، کارها و زحمات و »کّر کنند و بگویند: و تش
رهنمودهای این شخص مطلب را به اینجا رسانده 

گویند و آن شخص هم به خود دیگران می« است!
شود و این مسائل را زیبندۀ گیرد و خوشحال میمی

کند؛ داند و نسبت به این مسائل تعلّق پیدا میخود می
 فرماید:یفرماید! مامّا حضرت طور دیگری می

میلِ  فهلً إلیٰ اللَه سُبحانهه و إلهیکُم مِن التَّقیَّةِ فی  ثهناءٍ لإخِراجی نهفسی تثُنوا عهلیَّ بجه

؛أفرُغ مِن أدائِها و فهرائضه لابدُّ مِن إمضائِها حُقوقٍ لهم
٢
 خاطر اینشما مرا به» 

                              
کردنش کُفران آن است. آن کسی که سپاس  گذاری است و رها خدا شکر

آورد؛ و آن کس که شکر نعمتِ کم را بجا نیاورد، سپاس بسیارش را بجا نمی
جلّ را  و کنندگان از خلق خدا را نگذارد، شکر خداوند عزّاحسان

 )محقّق(« “گذارد.نمی
 .٣٣٥البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
 :١١٥، ص ٤همان. ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج  ٢
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ر قلب و نفس ای بود که دام ثنا و تمجید نکنید، چون این وظیفهکاری که انجام داده
خودم برای اجرای حق و ایفای حقوقی که خدا بر ذمّۀ من گذاشته است ]احساس 

کردم، لذا[ آمدم تا نفس خودم را از این ذمّه بیرون بیاورم، پس من کاری انجام می
 «ام!نداده

السّلام با  نحوۀ برخورد امیرالمؤمنین علیه
 غاصبین خلافت

گر مردم علی، ا یا»رسول خدا به من فرمود:  
دنبالت آمدند حکومت را بپذیر؛ و اگر نیامدند به

بیداد راه نینداز، شلوغ نکن، وضع را خراب  و داد
هم مریز؛ برو  نکن، مسلمین را نشوران و اوضاع را بر

در منزل بنشین و قرآن را جمع کن، برو نخلستان را 
آباد کن، برو قنات حفر کن، برو با آن چند نفری باش 

                              
امّا ای مردم، شما به من ثناء نگویید؛ از من تعریف نکنید؛ مرا به جمیل و »

کنم، برای این است که نیکویی مدح نکنید؛ زیرا همۀ این کارهایی که من می
خودم را از تعهّدی که نسبت به خدا و شما داشتم بیرون بیاورم؛ و خود را از 

است و هنوز از عهدۀ آن عهدۀ من قرار داده  حقوق و فرائضی که خداوند بر
شوم بینید متحمّل میهایی را که میام خارج کنم. تمام این زحمتبرنیامده

برای این است که امر خدا را دربارۀ خود و دربارۀ شما اجرا کنم. من دربارۀ 
شما مردم متعهّد و مسئولم! دربارۀ پروردگار، حقوقی به من متوجّه است که 

این زحمات من برای این است که من خود را از باید حقّ او را أدا کنم؛ 
ام و این فرائضی که نیامده عهدۀ آن بر خوف عقاب این حقوقی که هنوز از

 حتماً باید بجا بیاورم خارج کنم.
کنید؟! من چیزی ندارم که به من ثناء کنید! من در چرا شما به من ثناء می

کنم برای این ر کاری میمقابل شما حقّی ندارم؛ من بر شما منّتی ندارم! ه
است که بین خود و بین پروردگار از آن میزان حق تجاوز نکنم، و در مقام 

عهدۀ تکلیف ندارم  عبودیّت، بندۀ صِرف پروردگار باشم. چیزی اضافه بر
که به خود ببندم و نسبت بدهم. من بندۀ صِرف و عبد رِقّ خدا هستم؛ جزای 

های شما گفتن رت این تمجیدها و ثناءصومن با او است نه با شما! در این
 «به من مختصر اثری ندارد!
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 اینها ١«ت هستند!بر و که دور
کارهایی بود که امیرالمؤمنین انجام داد. آیا 

بیداد راه  و حضرت رفت و شلوغ کرد؟! داد
انداخت؟! کتاب نوشت؟! آبروی این و آن را برد؟! 

 ٢کرد!حتّی در نماز جماعات آنها هم شرکت می
 شود از این ]طرز برخورد[!واقعاً آدم دیوانه می

جلوی چشمش حکومتی که آمده زن او را  
حکومتی که آمده آن حقّ مسلّم  ٣تکّه کرده است،تکّه

البتّه آن حقّی که خودش هم  ـ  ٤او را گرفته است،
نظر  ـ حکومتی که آمده از اصلًا تمایلی به آن ندارد

                              
 :٤١٧السّلام، ص  طالب علیهالمسترشد فی إمامة علیّ بن أبی ١
ِ صلیّ اللَه علهیه و آله و سلمّ عههِده إلهیّ فهقاله: » يا ابنه ”کانه نهبیُّ اللَه
لَّوکه فأبی لايهةُ أمُّتی مِن بهعدی فهإن وه عوا طالِبٍ، لهکه وه ی عافیهةٍ و اجتهمه

عهلهیکه باِلرّضا فهقمُ بأِمرِهِم، و إنِ اختهلهفوا عهلهیکه فهدهعهُم و ما هُم فیهِ، 
جًا! خره ه سهیهجعهلُ لهکه مه  «“فهإنّ اللَه

اللَه علیه و آله و السّلام فرمود: رسول خدا صلّی امیرالمؤمنین علیه»ترجمه: 
طالب، ولایت و سرپرستی ابیای پسر ”سلّم به من وصیّت کرد و فرمود: 

دست تو است، پس اگر در عافیت و سلامت ولایت تو را امّتم پس از من به
پذیرفتند و با رضایت به دور تو مجتمع شدند، به امر آنان قیام کن )و 

عهده گیر(؛ و اگر دربارۀ تو اختلاف نمودند آنها را به حال ولایتشان را به
زودی برای تو و رها کن؛ همانا خداوند بهخود و بدانچه مشغولند واگذار 

 )محقّق(« “گشایشی قرار خواهد داد!
 .١٥٩، ص ٢رجوع شود به تفسیر القمی، ج  ٢
؛ ٥٩٣و  ٥٨٦، ص ٢رجوع شود به کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج  ٣

البلاغة،  ؛ شرح نهج٧٢ ـ ٧١؛ السّقیفة و فدک، ص ٨٣، ص ١الاحتجاج، ج 
 .٤٩ ـ ٤٨ ، ص٦الحدید، ج أبیابن

 .٩٤ ـ ٣٥رجوع شود به السّقیفة و فدک، ص  ٤
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ها قرار داده است ترین مضیقهاقتصادی او را در تنگ
چون نباید  ١و فدک را از دستش بیرون آورده است؛

ربه باشد و با این حربه مردم به او رو با علی حَ
کنند، حالا او دستور دارد که برود و در می

ایستد، رود، میجماعت آنها شرکت کند! می نماز
خواند و اگر اشکالی پیش کند و نماز میشرکت می

رود آیند و او هم میبیاید به سراغ امیرالمؤمنین می
کال کند! او رفع اشپیش آنها و رفع اشکال می

آید و او می ٢روند!وقت آنها بالای منبر میکند، آنمی
وقت آنها آن ٣دارد،مشکل را از یهود و نصاریٰ برمی

چنین افرادی در همبله، ما یک»گویند: آیند و میمی
 التفات کردید؟! گفت:« امّت داریم!

                              
 .١٣٤ ـ ٩٧رجوع شود به همان، ص  ١
، ٢؛ أنساب الأشراف، ج ٢٥٨، ص ٢رجوع شود به الطّبقات الکبری، ج  ٢

طالب ؛ مناقب آل أبی٨١و  ٨٠؛ المناقب، خوارزمی، ص ١٧٨و  ١٠٠ص 
، ٣الإستیعاب، ج ؛ ١١٨، ص ١؛ کشف الغمّة، ج ٣١، ص ٢السّلام، ج  علیهم
؛ ٤٦٧، ص ٤؛ الإصابة، ج ٥٩٧، ص ٣؛ أسد الغابة، ج ١١٠٦ ـ ١١٠٢ص 

؛ بحار ٤٤٣، ص ٧؛ السّنن الکبری، بیهقی، ج ٢٢٧، ص ١ینابیع المودّة، ج 
 .٦٩٥ ـ ٦٧٨ ، ص٣٠الأنوار، ج 

؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص ١٨٢رجوع شود به التّوحید، شیخ صدوق، ص  ٣
، ١؛ الاحتجاج، ج ٢٩٧، ص ١مال الدّین، ج ؛ ک١٣٦؛ الاختصاص، ص ٢١٨
؛ ٥٩٥، ص ٢؛ الخصال، ج ٢٥٥ ؛ قصص الأنبیاء، راوندی، ص٢٠٥ص 

 .٦٤٢التّحصین لأسرار ما زاد من کتاب الیقین، ص 



2۱4 

ر! لهولا لهک عُمه علیٌّ لههه
١
أبقانی اللَه فی زمانٍ ولا فی مکانٍ لسته فیه یا أبا الحسن! لا 

٢ 
ر به هلاکت درافتاده بود![ خدا مرا در آنجا که ابوالحسن »] اگر علیّ نبود، تحقیقاً عمه

 «نیست باقی ندارد!

گویی[ باقی ندارد، پس چرا حکومت اگر ]می 
دهی؟! امیرالمؤمنین هم فقط را به دستش نمی

رود کارها را کند و بعد میهش میطور نگاهمین
 کند.دهد و به مسائل رسیدگی میانجام می

این کیست؟ این امیرالمؤمنین است!  
چنین آدمی هستم: اگر آمدید هممن یک»گوید: می

بیداد راه  و گیرم؛ و اگر نیامدید، داددستتان را می
نویسم، آبروی این و آن را اندازم، کتاب نمینمی
کنم کنم، بلکه نگاه میاین کارها را نمی برم، مننمی

و خیال هم نکنید که اینها  ٣«ای دارم!که چه وظیفه
وظیفه است؛ نه آقاجان، اینها همه شیطان است که 

بله، الآن »گوید: دهد و میآید مسئله را تغییر میمی
آیا واقعاً وظیفه است؟! پس اگر الآن « وظیفه است!

                              
طالب ؛ المسترشد فی إمامة علیّ بن أبی٧٥، ص ١تفسیر العیّاشی، ج  ١

، ٢م الإسلام، ج ؛ دعائ٤٢٤، ص ٧؛ الکافی، ج ٥٨٣ و ٥٤٨السّلام، ص  علیه
؛ ٣٦، ص ٤لایحضره الفقیه، ج  ؛ من٣١٩، ص ٢؛ شرح الأخبار، ج ٤٥٣ص 

 .١١١؛ الاختصاص، ص ٨٥خصائص الأئمّة، ص 
؛ أنساب ١١٨، ص ١؛ کشف الغمّة، ج ٣١٧، ص ٢شرح الأخبار، ج  ٢

، ص ٥، کنزل العمّال، ج ٢٢؛ دلائل الإمامة، ص ١٠٠، ص ٢الأشراف، ج 
، ص ٦؛ الغدیر، ج ١٠١ ، ص١٢الحدید، ج ابی، ابن؛ شرح نهج البلاغة٨٣٢
 . با قدری اختلاف در مصادر.١١٦

 .٤٥١البلاغة )صبحی صالح(، ص  رجوع شود به نهج ٣
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رسیدی، و مَنصبی می چنین موقعیّتهمشما به یک
نوشتی؟! باز این مطالب و باز هم این کتاب را می

گفتی؟! پس چطور شد که حالا وظیفه اسرار را می
خاطر این است که ما فقط الفاظ و شد؟! اینها به
 یاد داریم.البلاغه را به عباراتی از نهج

علی، الآن که  یا»گوید: وقتی خدا می 
سوی تو[ مردم ]به حکومت به دستت رسیده است و

، امیرالمؤمنین «اند، باید بلند شوی و قیام کنیآمده
 کند؟کار میچه
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بسیار خوب، الآن حکومت رسیده و »گوید: می
جنگ اوّل، جنگ دوّم، « دهم!من این کار را انجام می

 کلام حضرت این است: ١! جنگ سوّم و...
خاطر این دهم بهدارم انجام می من این کارهایی را که»؛ لِإخراجی نفسی إلی اللَه 

است که از عهدۀ آن تکلیفی که خدا بر ذمّۀ من گذاشته بربیایم و آن دِینی را که بر 
 «ذمّۀ من است أداء کنم!

مسئله خیلی مهم است! حضرت در اینجا  
خواهد بفرماید: من را ثنا نکنید، او را ثنا کنید! من می

رو بودم و دست گرفتم، در گدر این حکومتی که به
نحو دِین قرار داده شده بود. من تکلیف بر ذمّۀ من به

ام و ام و فقط تکلیفم را انجام دادهکاری انجام نداده
ام؛ فلهذا این ذمّۀ خودم را از دِین بیرون آورده

خاطر چیست؟! کنید بهتمجیدی که شما از من می
ام! من بین خود و خدا یک دِینی من کاری انجام نداده

تم که آن را أداء کردم، پس دیگر تمجید معنا داش
ندارد و نباید من در اینجا مورد تمجید شما قرار 

میل ثهناءٍ لإخِراجی نهفسی  فهلً» بگیرم! تثُنوا عهلهیَّ بجه

 «إلهی اللَه سُبحانهه و إلهیکُم مِن التَّقیةّ!
السّلام به  اهمّیت مطالعۀ نامۀ امیرالمؤمنین علیه

 بزرگان مالک اشتر در کلام

                              
 .٤٩البلاغة )صبحی صالح(، ص  رجوع شود به نهج ١
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نامۀ آن حضرت به مالک اشتر واقعاً نامۀ  
کنم من هر وقت این نامه را مطالعه می ١عجیبی است!

گویم: این امیرالمؤمنین عجب کسی بود! واقعاً می
نگذارْد! نامه را با  ای فرویعنی در هیچ زمینه و مسئله

که حالی نویسد دراین کیفیّت برای مالک اشتر می
اگر امیرالمؤمنین  ٢کُشند!بین راه می داند او را درمی

داند؟! پس این نامه را برای چه نداند چه کسی می
دهد آقایان؟! امیرالمؤمنین این نامه را کسی دارد می

برای من و شما نوشته است، نه برای مالک اشتر! 
ای است مالک اشتر را که وسط راه کشتند. این نامه

آقا راجع به نامۀ  که همه باید آن را بخوانند! مرحوم
 که در کیفیّت ارتباط مالک اشتر ـ

افرادی است که مسئولیّت اجرایی دارند و به یک 
کار دارند و محلّ مراجعۀ مردم در  و نحو با مردم سر

ها و مسائل مختلف هستند؛ حالا فرق سازمان
کند چه حاکم اسلام و مراجع باشند یا افراد نمی

                              
 .٤٤٥ ـ ٤٢٦البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
شود به الغارات، ج  ، رجوع«شدن مالک اشتر کیفیّت کشته»جهت اطّلاع از  ٢
، ص ٢؛ أنساب الأشراف، ج ٨٣؛ الأمالی، شیخ مفید، ص ١٦٨و  ١٦٧، ص ١

 .٣٣٩، ص ٢؛ تاریخ الطّبری، ج ١٩٤، ص ٢؛ تاریخ الیعقوبی، ج ٣٣٩
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چند روز یک  باید هر» فرمایند:ـ می تر باشندپایین
طور نباشد که آن را بار این نامه را مطالعه کنند و این

این حرف من نیست، این حرف « کنار بگذارند!
مرحوم آقا است! ایشان در کتاب ولایت فقیه 

 فرمایند:می
و مرحوم نائینی در تنبیه الأمُّة و تنزیه الملّة

١
آیةاللَه فقیه کبیر مرحوم حاج »گوید: می 

 علیه زا محمّدحسن شیرازی ـمیر ـ رحمة اللَه
٢
کرد؛ همیشه این نامه را مطالعه می 

عنوان حاکم چون دستور امیرالمؤمنین علیه السّلام است به ولیّ خود مالک که به
مصر، او را به ولایت آنجا برگزیده است. و حاج میرزا محمّدحسن شیرازی هم که 

کرد که مبادا از آن تخطّی حاصل را مطالعه میولیّ فقیه مسلمین بود دائماً این نامه 

«شود، مبادا فرعونیّت انسان را بگیرد، مبادا جبروتیّت انسان را بگیرد!
٣ 

ببینید مسئله چقدر حسّاس است! مسئلۀ  
 ِ اشتغال به نفس و توغّل در کثرات به یک دسته دون
دستۀ دیگر اختصاص ندارد، بلکه همۀ ما دارای نفس 

دارای إشکال هستیم! حالا برای رفع هستیم، همۀ ما 
این مسئله چه باید کرد؟ باید فقط از کلام معصوم 

السّلام که کلامش معصوم است استفاده کرد؛  علیه
کلامی که عصمت دارد، مانند ذات خود صاحب 
کلام که عصمت دارد! در آن خَلط نیست، در آن 

زیاد نیست، در آن  و ترکیب نیست، در آن کم
 نویسند[:ی نیست! ]در ادامه میاندیش مصلحت

گوید: این نامه، نامۀ عجیبی است و واقعاً همه چیز در آن هست! مرحوم نائینی می

                              
 .١٤٠تنبیه الأمّة و تنزیه الملّة، ص  ١
 مرحوم میرزای بزرگ که تنباکو را تحریم کرد. ٢
 .٩٣، ص ٤ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج  ٣



_________________________________________________________________ 

2۱9 

سزاوار است که همۀ علماء به مرحوم حاج میرزا محمّدحسن شیرازی تأسّی کنند »
اینکه یک مرتبه مطالعه و این نامه را با خود داشته باشند و پیوسته مطالعه کنند؛ نه

 البلاغه را با مرتبه نهج کنند و بگویند: ما یک
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 «شرحش مطالعه کردیم و دیگر نیازی نیست!
شود باز باید ماند. انسان نماز صبح را که خواند، ظهر که میاین نامه مثل نماز می

نماز بخواند، عصر هم باید نماز بخواند، مغرب و عشا هم باید نماز بخواند، فردا 
، تمام شد و رفت؛ دیگر اللَه أکبرطور! نباید بگوییم: خدا یکی است دیگر، هم همین

دوّم،  اللَه أکبردیگری بود و  اللَه أکبراوّل،  اللَه أکبرآن  چرا دو مرتبه بگوییم؟! زیرا
 دیگری است! اللَه أکبر

خیلی دقّت کنید! مسئله این نیست که  
امیرالمؤمنین این نامه را نوشت، بلکه مسئله این است 

مرتبه  که ما چه مقدار به این نامه نیاز داریم؟ آیا با یک
مرتبه  یا با یکشود؟! آطرف می خواندن، نیازمان بر

مرتبه  شود؟! آیا با یکخواندن، نفس ما اصلاح می
شود؟! هیهات! طرف می خواندن، همۀ مشکلات بر

 نویسند[:هیهات! ]و بعد می
خوریم گرچه در شکل و کمّیت یکی باشند، امّا دو غذا غذایی که صبح و ظهر می

ست و دائماً انسان است و دو اثر دارد؛ این نامه حکم غذای روح است، مثل نماز ا

باید نماز بخواند.
١ 

چرا باید نماز بخواند؟! چون ما به نماز نیاز  
مقدار از حصّۀ وجودی ما را  داریم! نماز صبح یک

های وجودی ما خالی کند، امّا بقیّۀ حصّهاستیعاب می
طور! طور، نماز عصر همینماند! نماز ظهر همینمی

از را در وقت چرا دستور بزرگان این است که هر نم
جای خود، هم نخوانید؟! نماز صبح به بخوانید و با

! چون  ظهر در وقت خود، عصر در وقت خود و...
توانید بیوتیک را دارد! آیا شما مینماز حکم آنتی

هم در صبح بخورید و  بیوتیک را باتا آنتی چهار

                              
 همان. ١
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خیر! چون علاوه خورم؟ نهبگویید تا فردا دیگر نمی
آورد و ای ندارد، به کلّیه هم فشار میهبر اینکه فاید

طور مرتّب اندازد! باید سر وقت و بهآن را از کار می
هر هشت ساعت یکی بخورید؛ قضیّۀ نماز هم همین 

شود که آن حصّۀ وجودی است! نماز موجب می
انسان در آن نحو، در آن وقت به مرتبۀ تکاملی برسد 

ها و ا با این نوشتهو تا انسان نیاز دارد باید این نیاز ر
 با این کلمات برطرف کند.
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تمام افراد به این نامه و امثال این نامه نیاز  
دارند؛ تاجر نیاز دارد چون افراد به او مراجعه 

کنند، کاسب نیاز دارد چون افراد به او مراجعه می
کنند، پزشک نیاز دارد چون محلّ مراجعۀ افراد می

حلّ مراجعۀ افراد است، است، معمّم نیاز دارد چون م
و مراجع نیازشان از همه بیشتر است و از همه بیشتر 
باید این نامه را مطالعه کنند و حاکم اسلامی با 
مسئولیّت بسیار سنگینی که بر دوش دارد، بالتَّبَع باید 
دائماً این نامۀ امیرالمؤمنین در جلوی چشمش باشد 

از کلام  و از این نامه و کلام استمداد بگیرد! باید
السّلام استمداد گرفت و روح و جان را  معصوم علیه

 با این کلام سیراب کرد!

رفتار پسندیده و صادقانۀ یکی از اطبّای 
 معروف
یادم آمد که گفتنش بد الآن یک قضیّه به 

نیست. یکی از اطبّای بسیار معروف طهران دکتر 
مهدی آذر بود که الآن به رحمت خدا رفته است. 

ان جزء همین گروهِ نهضت ملّی ایران بود، گرچه ایش
خوانی بود  ولیکن من مطمئن هستم که شخص نماز

حدودی و یا حتّی بیشتر انجام  و تکالیف را تا
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البتّه آن نهضت ملّی دارای یک نوع افکار و  ١داد.می
های خاصّ به خود بود که همه از این مسئله سلیقه

نظر قطهمطّلع هستند، ولی من این مطلب را از ن
 کنم:درستکاری در عمل خدمتتان عرض می

این شخص، آدم بسیار رُک و صادقی بود و  
اگر نگوییم که محلّ مراجعۀ تمام اطبّای داخلی ایران 
بود، محلّ مراجعۀ اغلب آنها بود. ما هر وقت به 

دانست کردیم اگر چیزی را نمیایشان مراجعه می
یعنی « دانم!آقا، من این را نمی»گفت: صریحاً می

دانم! گفت: نمیچنین شخصی، صاف میهمیک
دیدیم این بود جمله چیزهایی که ما از ایشان میمن

بود و تا یک  ٢تا کتاب رِفرنس که روی میز دفترش دو
دیدیم که این شد، میمسئله برای او مشکل می

کند و بعد دارد و در آنها نگاه میها را برمیکتاب
 نویسد!نسخه می

در این حال و سجیّه، سجیّۀ مناسب و چق 
گوید: روی حواس و تصوّر خودم خوبی است! نمی

                              
 قدری ناقص است. اطّلاع من یک ١
٢ Reference« :محقّق(« مرجع، منبع( 
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ها اطراف علم قول ما طلبهفلان دوا را بدهم و به
 تا اجمالی را با شصت
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دوا بگیرم، بالأخره یکی از آنها کارگر خواهد 
افتاد! و ابایی هم ندارد که حالا این مریض دارد 

سوادی که داری کتاب را آقا، مگر شما بی»گوید: می
این کار، کار صحیح و درست است « کنی؟!نگاه می

و کار درست را باید تبعیّت کرد! چون نیاز دارد و 
ن همیشه با آن مورد شود که انسااین نیاز موجب می

 آمد و معاشرت و مصاحبت داشته باشد. و رفت
مسئله خیلی مهم است! اگر انسان یک روز  

شود که یک غفلت کند، همان یک روز موجب می
مرتبه ]پایین[ بیاید. اگر انسان یک روز غفلت کند و 
چند تا تعریف بشنود و بین آن موقعیّت قبلی و این 

له بیفتد، این شخص موقعیّت جدید سه روز فاص
 کند!دیگر آن آدم سه روز قبل نیست و فرق می

این مسئله برای همۀ ما هست و تمام افراد و  
تک ما باید خودمان را با این معیار و با این مضمار تک

السّلام  آسای امیرالمؤمنین علیه و با این کلام معجزه
من فقط خواستم تکلیفم را انجام »فرماید: که می

، تطبیق «چیز دیگری را به من نچسبانیدبدهم، 
بدهیم! من باید خودم را در محدودۀ کارم تطبیق 
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بدهم، شما باید خودتان را در محدودۀ کارتان تطبیق 
بدهید و خلاصه هر شخصی باید مسئله را از 

نظر تعلّق! نظر توحید نگاه کند، نه از نقطهنقطه
حکومت یکی از موارد است، شرکت یکی از موارد 

 دیگر است!

 صداقت از امور اساسی شراکت از منظر توحید
تا شریک در ابتدا براساس صداقت،  دو 

سری از مبانیِ شراکت با همدیگر کار  رفاقت و یک
ای برای هر کدام پیش دهند و هر مسئلهانجام می

دهند. روز اوّل، روز آید به دیگری گزارش میمی
.  ماه چهارم و...دوّم، ماه اوّل، ماه دوّم، ماه سوّم، 

کنند کم با مسائل عادت میگذرد کمماه که می شش
دهد و آن اش را برای آنها نشان میو پول مزّه

آید و درآمدهایی که برای آنها مصارفی که پیش می
وقت نمایاند. آنکم خودش را میشود کمانجام می

گویند: شوند که میای مواجه میمرتبه با قضیّهیک
اینجا « ین شریک هم نگفتیم، عیب ندارد!اگر به ا»

شود! شما که قرار خطر است و اوّلین ضربه وارد می
افتد بگویید و در نبود بود تمام مسائلی را که اتّفاق می

حالا »طرف مقابل، رعایت امانت را بکنید و نگویید: 
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 خب آن کسی که بالا است و دارد« فهمد!نمی
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داند! بله، این فهمد و میکند که میتماشا می
روز  داند که البتّه ممکن است او هم یکشخص نمی

وقت دربارۀ تو چه قضاوتی متوجّه بشود، آن
 کند؟!می

ذکر حکایتی از مرحوم علّامه طهرانی در مورد 
 عدم صداقت افراد

 فرمودند:مرحوم آقا می 
زیاد شد و  ، من با یکی از آقایان رفاقتم خیلی٤٢های انقلاب در سنۀ در همان سال

ای نداشتیم؛ یعنی هر مطلبی از که با هم مسئلهطوریشدیم، بهبا هم بسیار صمیمی
خواستیم مطرح کنیم سایر افراد طرف او بود ما در جریان بودیم و هر مطلبی ما می

ای بسیار ضروری گذشت. بعدها قضیّهدر جریان بودند و مسئله به این کیفیتّ می
یم با آن شخص صحبت کنیم. ما به آن شهرستانی رفتیم که خواستپیش آمد و ما می

کرد. )شهرستان دوری در نواحی جنوبی هم آن شخص در آن شهرستان زندگی می
بود!( شب وارد شدیم تا اینکه صبح اوّل وقت نزد ایشان برویم. صبح اوّل وقت در 

آمد در را باز الطّلوعین من به منزل ایشان آمدم. در بسته بود، در زدم و خادم بین
الآن ایشان در »گفت: « خواهم ایشان را ببینم، آمادگی دارند؟می»کرد. گفتم: 

اندرونی هستند، شما بفرمایید در بیرونی بنشینید تا من بروم ایشان را صدا کنم تا 
من آمدم در بیرونی نشستم. سه چهار دقیقه بیشتر طول نکشید تا خادم به « بیاید.

آمد و در آنجا ا را صدا زد. اطاق دیگری بود که ایشان میاندرونی رفت و آن آق
که من وارد آن اطاق شدم، دیدم ایشان لباس پوشیده و عمامه بر نشست. همینمی

اللّثام( در جلویش هست و او  سرش گذاشته و یک کتاب فقهی بزرگ )ظاهراً کشف

کند!دارد کتاب فقهی مطالعه می
١ 

هار دقیقه چ این مسئله یعنی چه؟! فقط سه 
طول کشید که آن شخص رفت و اطّلاع داد که فلانی 

شود خواهد شما را ببیند! این قضیّه میآمده و می
دانم الآن قضیّۀ آن شریک! با ما هم بله؟! من که می

ای و اینجا خادم شما را صدا زد و از اندرونی آمده
کنی؟! این وقت کتاب فقهی باز میای، آننشسته

قا، اینجا باید آدم متوجّه باشد و قضیّه چیست؟ آ

                              
 .٨٨رجوع شود به حیات جاوید، ص  ١
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 خلاصه مسئله خیلی مهم است!
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السّلام بیخود امیرالمؤمنین  امیرالمؤمنین علیه 
نویسد، ای که دارد به مالک اشتر مینشد! این نامه

نویسد که مدام نگاه کنید و واقع[ دارد به ما می ]در
مواظب باشید و بدانید که خدا شیطان را فقط برای 

ته قرار نداده، بلکه در همۀ افراد در این زمینه یک دس
 اشکال وجود دارد!

شاءاللَه اگر خداوند توفیق بدهد و عمری إن 
باقی باشد، راجع به کیفیّت تدبیر و نگرش اسلام به 
تربیت و تدبیر امور جامعه، مطالب دیگری خدمت 

 دوستان عرض خواهد شد.
شاءاللَه خداوند به برکت بزرگان و اولیاء و إن 

والیان امر، ما را بر همان منویّات آنها ثابت قدم بدارد 
نگذارد.  و آنی از آنات ما را به خود و نفس امّاره وا

السّلام تعجیل بفرماید. چشم  در فرج امام زمان علیه
ما را به جمال منتظر حقیقی روشن بگرداند. ما را از 

یاوران حقیقی آن حضرت قرار دهد. در دنیا  یاران و
از زیارت و در آخرت از شفاعت آنها ما را محروم 

 نگرداند.
 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل
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مجلس پنجاه و چهارم: محوریّت توحید، 
 شاخصۀ اصلی حکومت اسلام

 هجری قمری ١٤٢٢صفرالخیر  ١٧
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  مِن الشّیطان الرّجیمأعوذُ باللَه 
 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم
القاسمِ محمّدٍ و و صلیّ اللَه علیٰ سیدّنا و نبینّا أبی

علیٰ آلِهِ الطّیبّینه الطّاهرینه المعصومینه المُکرّمینه 

ضینه روحی و أرواحُ  لا سیمّا بقیةّاللَه فی الأره

قدهمه الفِداء  العالهمینه لترُاب مه
 لیٰ أعدائِهم أجمعینه إلیٰ یهومِ الدیّنِ و اللعّنُ ع

  
قیقةُ العبُودیةّ؟ یا»قلتُ:   ، ما حه « أباعبداللَه

:  قاله
: أن لا لههُ اللَه مِلکًا، لِنّ العهبیده لا ثهلًثةُ أشیاءه وَّ ی العهبدُ لِنهفسِه فیما خه يکونُ لهم  يره

ُ بِه؛ و لا هُم اللَه ره عونههُ حیثُ أمه بِّره العهبدُ لِنهفسهِ تهدبیرًا؛  مِلکٌ، يرونه الماله ماله اللَه يضه يدُه

ه تهعالیٰ بِه و  ره نههاهُ عهنه[!]و جُملةُ اشتِغالِه فیما أمه
١ 

السّلام به عنوان بصری امام صادق علیه 
 فرمایند:می

 شود:حقیقت عبودیّت در این سه مطلب خلاصه می
اینکه بندگان برای خود احساس ملکیتّ و تملّکی نکنند؛ چون بنده هیچ تملّکی  اوّل

داند. )مردم هم باید به بیند و هرچه دارد آن را ملک مولا میدر وجود خودش نمی
 گونه باشند.(همین

 و دوّم این است که تدبیری برای خود نیندیشند. )چون بندگان برای خود تدبیر

  

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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د تدبیر مولا است و به هر نحوه و به هر قسم که بخواهد بنده را کنند، تدبیر عبنمی
کند و او از خود اختیارِ ابراز وجود و به همان نحو و به همان قسم راهنمایی می

 ای جز ارادۀ مولا ندارد.(ابراز اراده
 کند.و مسئلۀ سوّم این است که جملۀ اشتغالش به آنچه باشد که خداوند امر و نهی می

 هاحکومت اسلامی با سایر حکومتتفاوت 
بحث در جلسات گذشته راجع به کیفیّت  

حرکت انسان در جامعه و نحوۀ تطبیق افراد با موازین 
دینی در حکومت اسلامی بود. مسائلی به عرض رفقا 

اینکه صحبت به اینجا منتقل شد  و دوستان رسید تا
که مبنای شرع و مبنای دین در حکومت اسلامی بر 

خلاف سایر  توحید است؛ یعنی بر محوریّت
های در دنیا که محوریّت براساس شخص حکومت

گردد و این مسئله در بین و منافع شخصی می
کنیم کاملًا مشهود هایی که ما مشاهده میحکومت

است و جنبۀ تحزّب البتّه نه به معنای صحیح آن که 
عبارت است از اداره و مدیریّت، بلکه به معنای 

بند سیاسی در بین  و گرایی و زدو حزب گراییگروه
ها مطرح است. راجع به این قضیّه آن حکومت

ای مسائلی را به عرض شاءاللَه باید در یک جلسهإن
برسانم و کیفیّت نظرات مرحوم والد 

ـ را در ادارۀ جامعۀ اسلامی در  علیه اللَه رضوان ـ
چهارچوب تشکیل حزب اسلامی مفصّل عرض 
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 کنم.
از احزابی که در دنیا تشکیل  کدامهیچ 

خاطر جامعه نسوخته و برای شوند دلشان بهمی
کنند؛ اگر واقعاً سعادت و رفاه جامعه این کار را نمی

کنند بنابراین باید چنانچه تشخیص این کار را می
بینیم که دهند کنار بروند، ولی میمصلحت أهم می

خیر منصب و صدارت را خیلی سفت و محکم نه
رود سبند و تا پای جان و هرچه که تصوّر میچمی

شود که مسئله این روند! پس معلوم میهم جلو می
 طور نیست.

وقت رهبر فقید انقلاب  یادم است که یک 
ـ مطلبی را  علیه اللَه رضوان مرحوم آیةاللَه خمینی ـ

فرمودند که بسیار مطلب خوبی هم بود. لابد همه هم 
صوصی نبوده است. اند، چون یک مسئلۀ خشنیده

 ایشان فرموده بودند:
اگر شخصی از افراد که در منصب و صدارتی قرار دارد و مسئولیّتی دارد احساس 

ً کند که شخصی بهتر از او می  تواند متصدیّ بشود، این شخص شرعا
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باید کنار برود و آن فرد دیگر را جایگزین کند!
١ 

و این مطلب، مطلب صحیح و خوبی است!  
سال از این فرمایش ایشان گذشته بود  شاید دو تقریباً

کردم. در ها صحبت میکه من در یکی از شهرستان
« ایم؟همۀ ما این حرف را شنیده»آنجا به افراد گفتم: 

 گفتم:« ایم!بله، شنیده»همه گفتند: 
حال به حرف کنم: شما چند نفر را سراغ دارید که تا بهحالا من از شما سؤال می

در این پسُت و منصبی »اند؟! یک نفر را نشان بدهید که گفته باشد: کرده ایشان عمل
 «تری هم وجود دارد!که هستم از من لایق

توانیم بگوییم: هر شخصی در هر یعنی آیا می 
موقعیّتی که هست، واقعاً خودش را در این ایران 

داند؟! این که امکان ندارد میلیونی بالاتر می شصت
قدری بیشتر تأمّل  ! بنابراین باید یکشودو اصلاً نمی

 کنیم!
حال مسئله در حکومت اسلامی کلّ علیٰ 

براساس محوریّت توحید است؛ یعنی در این 
حکومت، شخص مطرح نیست! به خلاف سایر 
موارد و سایر اماکن و سایر مواقف مختلفه که 

های محوریّت براساس خودیّت و منافع خود از جنبه
هم که در این قانون و در این  مختلف است؛ و وقتی

                              
 .١٥٧، ص ١٩رجوع شود به صحیفۀ نور، ج  ١



23۸ 

مکتب خودیّت مطرح باشد، طبعاً تقدّم و تصادم 
به چه دلیل شما باشید »گویند: آید. افراد میپیش می

به چه دلیل شما »گوید: دیگری هم می« و ما نباشیم؟!
آید و در اینجا تصادم پیش می« باشید و ما نباشیم؟!
ایر موارد و در افتند. لذا شما در سهمه به جان هم می

نتخابات کنید که وقتی اسایر جاها مشاهده می
افتند؛ این شخص شود، همه به جان هم میمی
دیگری هم « من باشم و تو نباش!»گوید: می
چرا؟ چون مسئله « تو نباش و من باشم!»گوید: می

براساس مصلحت نیست، بلکه براساس خودیّت و 
؟! لذا این است! التفات کردید« مَن بودن»براساس 
توانند حکومت مصلحتی و منطقی و ها نمیحکومت

عقلانی و براساس مصالح جامعه باشند؛ چون این 
 ها براساس مسائل فردی هستند.حکومت
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صلاحیّت، ملاک انتخاب مسئول در مکاتب 
 الهی

امّا در مکتب الهیّین که همان مکتب انبیای  
ب از ناحیۀ السّلام و وُلات منتصَالهی و ائمّه علیهم

آنها و اولیای الهی است، مسئلۀ خودیّت و محوریّتِ 
خود اصلًا معنا ندارد، بلکه مسئله براساس محوریّت 
توحید و رعایت و انتخاب اصلح است؛ حالا آن 

 خواهد باشد!اصلح هر کسی که می
در حکومت الهیّین، فرد اصلح به حال نظام و  

خص مصالح نظام در میان مردم جا دارد؛ و ش
خواهد باشد و با هر اصلح هر کسی که می غیر

چه سابقۀ مبارزاتی  خواهد باشد ـای که میسابقه
ـ ]جایی ندارد[؛ چون در  داشته باشد یا نداشته باشد

این نظام، مهم رعایت صلاحیّت او است و در اینجا 
آن شخص باید مطرح باشد؛ یعنی آن شخصی که 

 صلاحیّت دارد!
سی را کنار بگذاریم و به و اگر ما مسائل نف 

دور از اغراض و مسائل جانبی و کثرات توجّه کنیم، 
دادن اصلح چندان مشکل نیست، و اگر  تشخیص
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اللَه قلبش را صاف کند چنانچه انسان بینه و بین
تواند او را تشخیص بدهد. این اساس، اساس می

محوریّت در مکاتب الهی است؛ لذا آیات قرآن بر 
 ح دارد.این مسئله تصری

های رعایت محوریّت توحید در نامه نگاری
 علّامه طهرانی در سنۀ چهل و دو

 ٤٢هایی که مرحوم آقا در همان اوان سنۀ نامه 
فرستادند، طرف میطرف و آنبرای افراد به این

حکایت از همین محوریّت دارد. مسئلۀ مهم در تمام 
ها مسئلۀ توحید و محوریّت حرکات افراد این نامه

 براساس آن است.
هایی که برای مرحوم آیةاللَه در یکی از نامه 
 نویسند،ـ می علیه رحمةاللَه ـ ١میلانی

                              
مرحوم آیةاللَه میلانی مرد بسیار خوب و بسیار متّقی و دور از هویٰ بود.  ١

 ایشان در آن زمان به بعضی از افراد گفته بودند:
آید، وقتی من این نامه را هایی که از هر شخصیّتی برای من میتمام نامه

 ای را که همیشه با خود در جیبمگذارم؛ ولی تنها نامهخوانم آن را کنار میمی
کنم، نامۀ آقای کنم و آن را مطالعه میدارم و در هر فرصتی باز مینگه می

دهد این نامه در سیّد محمّدحسین است که وقتی ایشان برای من نامه می آقا
ها، مدام در هر فرصتی و هر از چند گاهی این جیب من هست و تا مدّت

گیرم )عبارت ایشان میاندازم و نیرو کنم و یک نگاهی به آن مینامه را باز می
گاه آن تازگی و طراوت خودش را برای من از این بود!( و این نامه هیچ

 *دهد!دست نمی
 .٥٣٣*. رجوع شود به افق وحی، ص 
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با تمسّک به آیات قرآن ـ که ایشان در تمام 
ـ اساس  کردندهایشان از آیات قرآن استفاده مینامه

کنند. حرکت حکومت اسلامی را بر توحید ذکر می
 گویند:ایشان در آنجا می

اصلاً در حکومت اسلامی بین حاکم و غیر حاکم فرقی نیست مگر از باب مسئولیتّ! 
)یعنی این فرد مسئولیتّ این مطلب را دارد، فرد دیگر مسئولیتّ مطلب دیگری را 

کند؛ یعنی آن دارد.( در حکومت اسلامی بین حاکم اسلامی و یک تاجر تفاوت نمی
راساس قوانین مسلمّ و مأخوذ از قرآن اش ادارۀ مملکت است بحاکم اسلامی وظیفه

بیت عصمت و طهارت و بس! فقط همین! وظیفۀ تاجر حرکت دادن کریم و اهل
بیت دست آمده از قرآن کریم و فقه اهلجامعه و اقتصاد جامعه براساس معیارهای به

 عصمت و طهارت است و بس!

چنین راجع پس ببینید، دو حرکت است! هم 
یر اصناف و حِرَف نیز مسئله به طبیب، مهندس و سا

نسان در طور است؛ یعنی أشکال حرکت اهمین
حکومت اسلامی مختلف است، ولی مَآل و آن هدفی 
که این أشکال به آن هدف اتّجاه دارند، واحد است! 
و به همان مقداری که حاکم اسلامی از ادارۀ جامعه 

بیت عصمت و براساس مبانی مسلّم قرآن و اهل
گیرد و خداوند به او اجر و مثوبه یطهارت بهره م

کند، یک بقّال و یک کارمند و یک فرد عنایت می
ترین مسئله از مسائل یک مملکت جزئی که جزئی

عهدۀ او است در صورت اتّجاه عملشان براساس  بر
گیرند و در اینجا هیچ ضوابط، به همان مقدار بهره می

 کنند!تفاوتی نمی
ت کنیم: روی این حالا به این نکته خیلی دقّ 
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جهت، در حکومت اسلامی تمام افراد جامعه نه 
براساس نقش ظاهر و عمل، بلکه براساس آن اتّجاه 

سمت سمت آن غایت و بهگیریِ عملشان بهو جهت
آن هدف که عبارت است از تحقیق حقیقت توحید، 

 دارای اجر و مزد و پاداش هستند!

 هیبندی افراد در مکتب اولیای العدم دسته
طور شد، در حکومت وقتی مسئله این 

 بالا و»رود، بین می از« طبقات»اسلامی 
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اختصاص یک طبقه »رود، بین می از« پایین بودن
به وزرا و طبقۀ دوّم به نوّاب و طبقۀ سوّم به عامّۀ 

رود و همه بر سر یک سفره بین می از« مردم
ر نشینند؛ وقتی آن سفره پر شد، به سراغ سفرۀ دیگمی
بیت ! در مرام اهل طور...روند و همینمی

بندی وجود ندارد، در مکتب اولیای الهی  دسته
بندی وجود ندارد! و مرحوم آقا  دسته

ـ این مطلب را در یکی از  علیه اللَه رضوان ـ
جلسات روزهای اعیاد و وفیات در مشهد 

 فرمودند.می

فرد مجالس مرحوم به خصوصیّات منحصر
 علّامه طهرانی

خصوصیّت اوّل: برگزاری مجلس در 
 الطّلوعینبین

یکی دیگر از مسائلی که مرحوم آقا در این  
 فرمودند:جلسات داشتند این بود که می

الطّلوعین وقت افاضۀ برکات الطّلوعین شروع بشود؛ چون بینجلسات ما باید بین
ر باشد از الطّلوعین بیداالهی و تقسیم ارزاق در آن روز است و کسی که در بین

شود و کسی که خواب بماند در آن روز سهمیّۀ مند میسهمیّۀ رزق آن روز بهره
رزق ندارد! )البتهّ منظور از رزق، آب و نان نیست؛ بلکه منظور انوار ملکوتی و 

بیت و إحیای علوم و اسرار الهی است!( بنابراین مجلسی که برای اقامۀ ذکر اهل
 الطّلوعین باشد تا اینکه استفاده بیشتر باشد.ید در بینشود، بابیت تشکیل میذکر اهل

]در آن مجالس[، اوّلِ طلوع آفتاب ذاکر برنامۀ  
رفت. کرد و بعد منبری منبر میخودش را شروع می



244 

یکی از آقایان مشهد که از مخالفین مرحوم آقا هم 
 بود گفته بود:

مجلس  دانیم برای رضای خدا است،تنها مجلسی که در مشهد ما می
خواهد بیاید شود، هر کسی میمحمّدحسین است! اوّلِ طلوع آفتاب آغاز می آقا سیّد

توانند به شود و افراد میخواهد نیاید! علاوه بر اینکه زود تمام میو هر کسی می
 کارهایشان برسند.

خصوصیّت دوّم: عدم وجود فاصلۀ طبقاتی در 
 بین افراد

که ایشان این یک مسئله بود! مسئلۀ دیگری  
در آن جلسات نسبت به آن توجّه داشتند این بود که 

کنیم، در خلاف سایر مواردی که ما مشاهده می بر
مجلس ایشان فاصلۀ طبقاتی وجود نداشت؛ یعنی از 

آمدند و جایشان مشخّص همان اوّل که ایشان می
نشست، آمد در کنار ایشان میبود، هر کسی که می
آمد و جا ! اگر معمّم میمعمّم چه معمّم و چه غیر

نشست! اینکه رفت در وسط مجلس مینبود، می
 حتماً معمّمین
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طرف بنشینند و سایر افراد  باید بیایند و در یک
در مقابلشان بنشینند در مرام و مکتب ایشان وجود 

 نداشت، در مکتب انبیاء هم وجود ندارد!
]در زمان رسول خدا[ وقتی که شخص  

دید که پیغمبری گشت، مییغمبر میآمد و دنبال پمی
أیُّکُم »گفت: اند! میوجود ندارد و همه نشسته

و ]مردم به « کدام یک از شما محمّد است؟ محمّد؟
 ١کردند.پیامبر[ اشاره می

اللَه، بهترین لباس برای مرد لباس رسول
 مسلمان
الشّکل بود و  های همه متّحدچون لباس 

ها شاءاللَه امیدواریم که این اتّحاد شکل در لباسإن
هایی که فعلًا متداول است و از خلاف لباس بر ـ

ـ به لباس  غرب آمده و برگشتش به سنن کفر است
اللَه برگردد که این مسئله اگرنه در آن تصوّر رسول

مام زمان شکل شاءاللَه در حکومت اما، بلکه إن
 گیرد.واقعی خودش را به خود می

                              
 .١٤٤؛ الدّر النّظیم، ص ٢٩٥قصص الأنبیاء، راوندی، ص  ١
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لباس افراد باید لباس روحانی باشد! البتّه  
منظور از روحانی، روحانی اصطلاحی در مکتب 

کند، بلکه نصاریٰ نیست که دلالت بر کشیش می
منظور شخص عالم دینی است. همۀ افراد باید 

 متّحدالشّکل باشند و لباسشان یکی و واحد باشد!
در یک روایت دیدم که پیغمبر اکرم من  

 فرمایند:می
رود تا مادامی که بر سر اینها عمامه امر این امّت و عرب همیشه به صلاح می

گذارد!است، وقتی که اینها عمامه را بر زمین بگذارند مسئلۀشان رو به افُول می
١ 

و اتّفاقاً من این مطلب را در کتاب یکی از 
احمد امین یا طاها حسین دانشمندان مصری ـ ظاهراً 

 ـ دیدم.

 خصوصیّات لباس مرد و زن در اسلام

                              
 :١١٩مکارم الأخلاق، ص  ١
ِ علیه السّلاعهن السَّکونیِّ عهن أبی» : عهبدِاللَه م عهن أبیهِ علیه السّلام قاله
بِ فهإذا  قاله رسولُ ” اللَه صلیّ اللَه علهیه و آله و سلمّ: العهمائمُِ تیِجانُ العهره

هُم! ُ عِزَّ عه اللَه ضه عوا العهمائِمه وه ضه  :٢٨٦ ، ص٩امام شناسی، ج  «“وه
ها را کنار بگذارند خداوند های عرب هستند، و چون آن تاجها تاجعمامه»

 «زند!آنها را کنار میعزّت 
 :٤١٠، ص ٢المحاسن، ج 

یدٍ عهن أبی» ةه بنِ زه ِ علیهعهن طهلحه :  عهبدِاللَه کانه أمیرُالمؤمنینه ”السّلام قاله
یرٍ ما لهمتهزالُ ههذِهِ ا : لاعلیه السّلًم يهقولُ  ةُ بِخه مِ و  لمَُّ يهلبهسوا لِباسه العهجه

مِ فهإذا فهعهلو ةه العهجه ُ باِلذُّلّ!يهطعهموا أطعِمه بههُمُ اللَه ره امام »ترجمه: « “ا ذهلِکه ضه
فرمود: همواره کار السّلام می امیرالمؤمنین علیه”السّلام فرمود:  صادق علیه

این امّت به سامان خواهد بود تا آن زمان که لباس عجم )غیر عرب( را 
نپوشند و غذای عجم را نخورند. پس چون چنین کنند خداوند مُهر ذلّت بر 

 )محقّق(« “آنان خواهد زد!
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مسئلۀ عمامه فقط اختصاص به روحانی  
ندارد، بلکه عمامه لباس مرد مسلمان است؛ 

عنوان لباس مرد طور که الآن کت و شلوار بههمان
پوشند! چنین لباسی نمیهمها یکشود و زنتلقّی می

پوشش زن به یک نحو است و پوشش مرد به یک 
نحو دیگری است. پوشش زن به این است که خود 

وی متلبّس کند که حجم او و خصوصیّات او را به نح
را از دید نامحرم محفوظ نگه دارد! البتّه این فقط 
اختصاص به چادر ندارد و فقط چادر تنها منظور 

عنوان یک شود بهنیست، بلکه غیر چادر هم می
بسا در حجاب کامل برای زنان مطرح باشد و چه

 بسیاری از جاها هم راجح باشد.
که در یک جامعۀ متدیّن، زن طوریپس همان 

پوشد، مرد هم باید لباسی داشته کت یا شلوار نمی
نظر مبانی دینی و مبانی شرعی باشد که از نقطه

پوشد باید لباسی برازندۀ او باشد! لباسی که مرد می
باشد که اگر ناظری متوجّه او شد ذهن او از حال 
اعتدال خارج نشود! این لباس، لباسی است که باید 

 مرد بپوشد.
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اوقات هایی که گاهیبنابراین پوشیدن لباس 
پوشند و حجم ظاهری آنها را افراد و حتّی مردان می

کند، مجوّز شرعی ندارد! لباس عام نمایان می در ملأ
حتّی برای مرد باید لباسی باشد که حجم او را در 

ای، انظار زنان به نحوی جلوه بدهد که وسوسه
صحیحی به ذهن خطور  غیر خاطرۀ سوئی یا تصوّر

که نسبت به زن هم مطلب از همین طورینکند، همان
 ١قرار است!

امّا بهترین لباس چه لباسی است؟ بهترین  
 لباس، لباسی است که خداوند آن

  

                              
الشّکل مسلمین، رجوع  جهت اطّلاع بیشتر پیرامون کیفیّت لباس متّحد ١

، ١، تعلیقه ٦٥شود به وظیفۀ فرد مسلمان در إحیای حکومت اسلام، ص 
 .٤٨٠ ، ص١٠پیشنهاد یازدهم؛ مطلع انور، ج 
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لباس را برای افراد در شرایط عادی اختیار کرده 
است. حالا ممکن است در بعضی از شرایط لباس 

 در زمستان در بعضی از مناطق تفاوت پیدا بکند، مثلًا
به یک نحو دیگری باشد، ولی در شرایط عادی به 

که از روایات و طوریاین کیفیّت است. و همان
اخبار پیدا است، این لباس همان عمامه و رداء است 
که فقط اختصاص به روحانی ندارد و همۀ افراد 

شاءاللَه هرچه زودتر ما شاهد و إن ١توانند بپوشندمی
چنین وضعیّتی از هر جهت مناسب، در همیک

 ٢حکومت اسلامی و حکومت امام زمان هستیم!

                              
رجوع  السّلام راجع به کیفیّت تلبّس، بیت علیهمجهت اطّلاع از سنّت اهل ١

ة، ٤٤١، ص ٦شود به الکافی، ج  لِ و المُروءه مُّ یِّ و التَّجه ؛ وسائل کتابُ الزِّ
لابسِ، ٥، ص ٥الشّیعة، ج   .أبوابُ أحکامِ المه

 :٤٤٤، ص ٦الکافی، ج  ٢
: کُنتُ » مّادِ بنِ عُثمانه قاله دُ بنُ محمّدٍ عهن محمّدِ بنِ یهحیهی عهن حه أحمه

ِ علحاضِرًا عنده أبی جُلٌ: عهبدِاللَه ُ ذهکهرته ”یه السّلام إذ قاله لههُ ره که اللَه أصلهحه
شِنه یهلبهسُ القهمیصه بأِربهعهةِ أنّ عهلیَّ بنه أبی طالِبٍ علیه السّلام کانه یهلبهسُ الخه

یِّده! : فهقاله لههُ: “ دهراهِمه و ما أشبههه ذهلِکه و نهریٰ عهلهیکه اللِّباسه الجه إنّ ”قاله
مانٍ لاطالِبٍ عهلیَّ بنه أبی لو  ينُکهرُ، و  علیه السّلًم کانه يهلبهسُ ذهلِکه فی زه

مانٍ لِباسُ أهلِهِ غهیره أنّ  یرُ لِباسِ کُلِّ زه لهبِسه مِثله ذهلِکه الیهومه لهشُهِره بهِِ. فهخه
تهِِ! نا إذا قامه لهبسِه لِباسه عهلیٍّ علیه السّلًم و ساره بسِیره  «“قائمِه

السّلام حاضر  کند: نزد امام صادق علیهل میحَمّاد بن عثمان نق»ترجمه: 
خداوند امر شما را سامان دهد، ”بودم که مردی به آن حضرت عرض کرد: 

کرد السّلام لباس زبر و خشن به تن می طالب علیهفرمودید که علیّ بن ابی
نمود، ولی شما را گونه عمل میپوشید و اینو پیراهن چهار دِرهَمی می

 “کنید!نیکو بر تن می بینیم که لباسمی
پوشید السّلام در زمانی چنین می همانا امیرالمؤمنین علیه”حضرت فرمود: 

پوشید داشتند، و اگر در این زمان چنین میکه این روش را ناپسند نمی
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تأثیر شرایط مکان و زمان در نحوۀ پوشش 
 انسان

یادم است در همان موقع وقتی که مرحوم آقا  
فرمودند، یکی از دوستانمان آقای این مطالب را می

 ـ در منزل ما خدا ایشان را حفظ کند دکتر سجّادی ـ
فلانی، روی این حساب و »بود. ایشان به من گفت: 

 گفتند من همبراساس این مطالبی که امروز آقا می
  

                              
شد! بهترین لباس در هر زمانی لباس اهل آن زمان است؛ جز نما میانگشت

السّلام را بر تن خواهد کرد و  علی علیهاینکه چون قائم ما قیام نماید، لباس 
 )محقّق(« “به سیرۀ او رفتار خواهد نمود!
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بله، شما هم »گفتم: « باید عمامه بر سرم بگذارم؟!
یعنی من با »گفت: « باید عمامه بر سرتان بگذارید!
چه اشکال »گفتم: « عمامه به بیمارستان بروم؟!
تان بگذارید و با عمامه دارد؟! شما هم عمامه بر سر

خواستید و قبا به بیمارستان بروید، امّا موقعی که می
آورید و آن لباس به اطاق عمل بروید عمامه را درمی

« ای نیست.پوشید! اینکه مسئلهاطاق عمل را می
خود من هم وقتی در بیمارستان به اطاق عمل رفتم 
و شاهد عمل جرّاحی چشم یکی از دوستانمان بودم، 
عمامه و قبایم را کنار گذاشتم و همان لباس اطاق 

شود به اطاق عمل را پوشیدم. با عمامه و قبا که نمی
عمل رفت، انسان در هر شرایطی باید مطابق با همان 
شرایط انجام بدهد! و اتّفاقاً ایشان خیلی هم 
خوشحال شد و پذیرفت، ولی متأسّفانه مدّتی از آن 

لَه اگر دستمان به ایشان شاءالجریان گذشته است. ان
برسد و اگر خدا بخواهد دوباره این برنامه را راجع 

 کنیم!به ایشان اجرا می

بودن جایگاه افراد عادی یا اهل علم در  یکسان
 مکتب انبیاء و اولیا
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حال مسئله به این صورت است که در کلّ علیٰ 
حکومت اسلام محوریّت باید براساس توحید باشد. 

خصوصیّت مجالس ما این »فرمودند: مرحوم آقا می
است که در مجالس ما بین روحانی و غیر روحانی 

 «فرقی نیست!
الآن شما در این مجلس نگاه کنید، من که الآن  

بینم که در زمرۀ رفقا و کنم میاز این کنار نگاه می
دوستان، هم افراد غیر روحانی و غیر عالم دینی 

ندرت روحانیّون هم وجود دارد و هم در میان آنها به
طور است، یعنی هستند؛ در وسط مجلس هم همین

هم غیر روحانی هستند و هم روحانی! و این مجلس، 
 مجلس مورد رضای امام زمان و پیغمبر است!

شدن و  کتابی قائل و امّا برای افراد حساب 
کردن،  تخت و پتو و متکا و سایر مسائل را جدا

بشمارند که  گرچه ممکن است مصالحی هم برایش
این عزّت است و کرامت است و یک نحو تبلیغ است 

کنم که تمام اینها در نزد و... ولی جان من، خیال نمی
ارباب عقول محلّی از اعراب داشته باشد؛ بلکه مسئله 

گردد! چرا ما راه دور براساس مسائل دیگری می
برویم؟! بین روحانی و غیر روحانی نباید فرق باشد 
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صورت[ بر سر یک جا ]بنشینند. در این و همه باید
 کندببینید که چقدر مطلب تفاوت پیدا می
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شود و چقدر مسئله فرق و چقدر قضیّه عوض می
کند! به همان مقداری که یک شخص روحانی می

زحمت کشیده و تلاش کرده و برای خدا و إحیای 
کار برده است، افراد دیگر دین بذل جُهد و مساعی به

اند؛ آنها صنوف نیز همین کار را انجام دادهدر سایر 
اند، آنها هم از هر صنف و از هر طیفی درس خوانده

کشند! اگر مسئله به نیّت و به هدف هم زحمت می
گردد که دیگر در آنجا مطلب فرق شخص برمی

که نیّات پاک و ناپاک در طوریکند؛ چون همانمی
ک و یک قشر وجود دارد، ممکن است آن نیّات پا

پاک در سایر اقشار هم وجود داشته باشد.  غیر
بنابراین نباید برای یک قشر حساب جدا و متمایز از 

 دیگران باز کرد!
روی این مسئله، تنها محوریّتی که مرحوم آقا  

های خودشان و جریان در مجالس خودشان و إقدام
داشتند  ٤٢های سیاسی خودشان در سنوات فعّالیّت

اساسی که بر آن نکته تکیه  و آن نکتۀ مهم و
کردند، مسئلۀ توحید بود! ایشان در آنجا می
 فرمودند:می

نظر شارع و از جهت مبانی دین، دیگر بین افراد جامعه در تحقیق مبانی از نقطه
حکومت اسلامی فرقی نیست! دیگر احترام خاص برای یک عدهّ قائل شدن دون 

 افراد دیگر در آنجا مطرح نیست!
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بودن همۀ افراد در حکومت  انعلّت یکس
 اسلام

جهت اینکه چرا همۀ افراد یکسان هستند؟ به 
ای که خداوند به افراد آن پدیدۀ الهی و آن سرمایه

که عبارت است  برای رشد و تکاملشان داده است ـ
ـ در همۀ افراد وجود دارد، و  از سرمایۀ فطرت

براساس آن سرمایه و آن پدیده است که خداوند 
دهد، افراد را مورد خطاب تکلیف قرار می تکتک

براساس همین فطرت است که خداوند پیغمبر اکرم 
کند، امیرالمؤمنین را خطاب را خطاب تکلیف می

کند، کند، سلمان را خطاب تکلیف میتکلیف می
کند، معاویه و یزید را ابوسفیان را خطاب تکلیف می

 کند؟کند! چرا خطاب تکلیف میخطاب تکلیف می
چون در همین معاویه و در همین یزید هم که قاتل 
سیّدالشّهدا است، این سرمایه وجود دارد و اگر 
وجود نداشت آنها هم مانند بهائم بودند و تکلیف 

 نداشتند!
ای است که این فطرت و این سرمایه، سرمایه 

 بالسّویه بین همۀ افراد تقسیم
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شده است؛ از عالی و دانی از این سرمایه و 
موهبت الهی برخوردار هستند، از عالم و جاهل از 
این سرمایه برخوردار هستند، از ثروتمند و فقیر از 
این سرمایه برخوردار هستند؛ و چون خطاب تکلیف 
در جامعه براساس فطرت و براساس این سرمایۀ 
الهی است، بنابراین آن نکتۀ مهم در اتّجاه حرکت 

ن بر فطرت جامعه عبارت است از فطرت! لذا قرآ
 نازل شده است، نه بر ظواهر!

فطرت، مخاطب آیات قرآن و کلمات ائمّه 
 السّلام علیهم

شود، تک افراد نازل میقرآن بر فطرت تک 
تک ما کلمات رسول خدا و ائمّۀ اطهار به فطرت تک

گردد و کلمات الهی با فطرت یکایک ما برمی
 که قرآن بر رسول خداطوریکار دارد! همان و سر

نازل شد، بر من هم نازل شده است، بر شما هم نازل 
تک این افراد نازل شده است؛ شده است و بر تک

چون اگر فقط بر رسول خدا نازل شده بود، چرا من 
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 ١برم؟!ای میباید قرآن بخوانم؟! من چه استفاده
السّلام در آن مانند کلام امیرالمؤمنین علیه 

ت و واقعاً وصیّت البلاغه اس وصّیت خود که در نهج
و مِن وصیَّةٍ لهه علیه السّلام لِلحسن »عجیبی است: 

! ینه تهبهها إلیه بحِاضِره  ٢«بن علیٍّ که
این وصیّت واقعاً از معجزات امیرالمؤمنین  

البلاغه است و انسان را در طول  السّلام در نهجعلیه
آورد و با دهد، با همۀ افراد جلو میتاریخ سیر می
دهد و تمام اطوار و حالاتی رکت میتمام اصناف ح

را که بر دیگران گذشته، در مرآیٰ و منظر انسان قرار 
دهد؛ کأنّه خود انسان در آن موقعیّت وجود دارد می

و حضور عینی دارد و آن واقعیّت را دارد لحاظ 
 ٣کند.می

تمام شیعیان مخاطب وصیّت امیرالمؤمنین 
 السّلام علیه

                              
السّلام  بیت علیهمجهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب که در مکتب اهل ١

تک افراد تا روز قیامت نازل شده است، رجوع شود قرآن بر نفس و قلب تک
 .٤٨٢وحی، ص  ؛ افق١ ، تعلیقه٨١به رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص 

 .٣٩١البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ٢
نامه، رجوع شود به کتاب شریف جهت اطّلاع بیشتر بر مفاد این وصیّت ٣

 علیه. اللَه جمله مُنشَآت مؤلّف محترم رضوان حیات جاوید، از
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این وصیّت، وصیّت به امام مجتبی است؛ امّا  
اگر این »اگر شخصی به امیرالمؤمنین بگوید: 

قدر وصیّت، واقعاً وصیّت به امام حسن بود که این
، امیرالمؤمنین چه جواب «کشیدن نداشت زحمت

این وصیّت، ظاهرش به حسن »گوید: دهد؟ میمی
راد تک افاست؛ امّا باطن قضیّه و واقعش به شما تک

 «شیعیان من است!
این وصیّت، خطابش به فرزند او امام مجتبی  

واقع امام مجتبی که نیاز به وصیّت  است؛ ولی در
ندارد، امام مجتبی خودش امام است، پس این 

گرفتن از دنیا  وصیّت به من و شما است، این عبرت
السّلام در شب به من و شما است! امیرالمؤمنین علیه

البلاغه  فرمایند که در نهجتی را میبیست و یکم وصیّ
 است:

ن بهلهغهه کِتابی؛ اوُصیکُما و جمیعه وُلدی و أهلی و مه
١
این وصیتّ من، هم برای » 

 «فرزندان من است و هم برای هر کسی که این وصیّت من به گوشش بخورد!

لذا مرحوم آقا وقتی که در إحیای شب بیست  
این کردند و و یکم در مسجد قائم صحبت می

 خواندند، خطاب به همۀ ما فرمودند:وصیّت را می
دیگر نگویید که ما مورد وصایت امیرالمؤمنین نیستیم! با این وصیّتی که من الآن 

                              
 .٤٢١البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
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ن بهلهغهه»تان آمد! امیرالمؤمنین فرموده: بر شما خواندم، دیگر تکلیف بر ذمّۀ ؛ و مه
 «هر کسی که به او برسد!

س از الآن ما مورد و من هم الآن بر شما خواندم، پ
وصیّت امیرالمؤمنین قرار گرفتیم و در روز قیامت 

آید جلوی من و شما را همین امیرالمؤمنین می
چرا به وصیّت من عمل »گوید: گیرد و میمی

 «نکردید؟!
تک افراد است! در این وصیّت، وصیّت به تک 

چنین وضعیّتی، این وصیّت به فطرت یکایک همیک
السّلام دارد با کند. امیرالمؤمنین علیهما برخورد می

حرف  القیامةإلیٰ یومآدم فطرت یکایک از بنی
خواهند باشند؛ زند، حالا آنها در هر شکلی که میمی

د باشند فطرت دارند، اگر زن باشند فطرت دارند، مر
 کوچک باشند فطرت
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دارند، بزرگ باشند فطرت دارند، عالم باشند 
فطرت دارند، جاهل باشند فطرت دارند! فطرت که 

زیاد ندارد. تمام افرادی که اسم آدمی و اسم  و کم
گیرد دارای فطرت هستند و انسان بر آنها قرار می

مشمول خطاب قرآن و مشمول خطاب تکلیف 
 این عبارت است از محوریّت توحید! هستند.

 معنای فطرت اوّلی و فطرت ثانوی
 ١هَا﴾؛ۡ  رَتَ ٱللَهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡ  ﴿فِط 

آن فطرت، فطرتی است که خدا بر او قرار داده است. 
آوریم و فطرت اولیٰ که از آن تعبیر به توحید می

ت فطرت ثانیه که از آن تعبیر به نزول اسماء و صفا
وریم که آن نزول اسماء و صفات آالهیّه در افراد می

واسطۀ عقل و حجّت شود بهالهیّه در افراد موجب می
که عبارت است  باطن و ظاهر، به آن فطرت اولیٰ ـ

ـ برگشت کند! پس محوریّت حرکت  از توحید
حکومت اسلامی در میان جامعه باید براساس فطرت 

                              
 :٧٠، ص ٢. امام شناسی، ج ٣٠( آیه ٣٠سوره روم ) ١
دین برپایۀ همان فطرت و سرشتی است که خداوند انسان را بر آن این »

 «فطرت سرشته است.
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ای که به ر آن نامهباشد. اینجا است که مرحوم آقا د
 فرمایند:نوشتند می ٤٢رهبر انقلاب در سنۀ 

اساس توجّه و خطاب شما در مطالب نباید به یک قشر خاصّ جامعه باشد، بلکه باید 
به تمام افراد جامعه از عالی و دانی باشد؛ از شاه مملکت گرفته تا آن پاسبانی که 

عنوان نمایندۀ رسول خدا و جا بهایستد باید مورد خطاب باشند! چون شما در اینمی
کنید، نه براساس یک عنوان مبلّغ پیام الهی دارید این خطاب را به جامعه إلقاء میبه

قشر خاص!
١ 

کنند براساس یک مردم وقتی که به ما نگاه می 
قشر خاص نیست! الآن وضعیّت به نحوی شده که 
لباس ما با لباس افراد تفاوت دارد، ولی اگر همه 

 الشّکل بودند متّحد
  

                              
 :٢٩وظیفۀ فرد مسلمان در إحیای حکومت اسلام، ص  ١

شما اعلان عمومی : ”گفتم“ پس چه کنیم؟: ”آیةاللَه خمینی گفتند»... 
هر مسلمانی که خود ! مردها ای! هازن ای! هامسلمان ای: بدهید، بگویید

شما از کجا ! کندرسد و حرکت میداند این ندا به گوش او میمسلمان میرا 
 !«تر نباشند؟ها به خدا نزدیکگونه روحانیکار از آندانید افراد گنهمی
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الآن مطلب به نحوی شده که . کردمسئله فرق می
ایم، ما جدای از جامعه در یک قشر خاص قرار گرفته

امّا اگر همه یک لباس داشتند و همه یک موقعیّت 
داشتند و مسئله فقط به علم و اطّلاع بر همین مسائل 

ـ بود،  چه فقه و چه غیر فقه فقهی و مبانی شرعی ـ
 [.کردق میمسئله فر]

بنابراین ما باید ببینیم که نگاه جامعه و افراد  
نسبت به یک شخص که متصدّی و متولّی حکومت 
اسلامی است چه نگاهی است! بینش افراد در ارتباط 
با این فرد چگونه بینشی است! التفات کردید؟! اینجا 

 تواند خیلی تفاوت داشته باشد.است که مسئله می

 لین افراد مورد خطاب انبیاحکّام و سلاطین، اوّ
رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم و  

چنین سایر انبیای الهی وقتی که از طرف خدا هم
مبعوث شدند، اوّلین فردی را که مورد خطاب قرار 

چون وقتی که حاکم  ١دادند سلاطین و حکّام بودند؛
صالح بشود جامعه هم صالح خواهد شد و وقتی که 

                              
، ص ١؛ الطّبقات الکبری، ج ٦٠٦، ص ٢رجوع شود به السّیرة النّبویة، ج  ١

 .٦٤٤، ص ٢؛ تاریخ الطّبری، ج ١٩٨
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محاله فاسد خواهد  بشود جامعه هم لاحاکم فاسد 
شد! پس اوّلین حرکت انبیاء و رسل الهی مستقیماً 

 متوجّه خود حاکم و متوجّه خود آن سلطان است.
نوشتند، هایی که پیغمبر برای سلاطین مینامه 

هایی نبود درآوردی و تصنّعی نبود، نامه های مننامه
ه نوشتیم و ببینید ما نام»که فقط به دیگران بگویند: 

؛ بلکه رسول خدا واقعاً با «دیدید که آنها چه کردند
همان نگاه و با همان دیدی که با سایر صحابه 

کرد، با سلطان رُم و سلطان ایران و برخورد می
ذلک هم سلطان مصر و حبشه )اتیوپی( و یمن و امثال

کرد؛ یعنی آنها را یک با همان کیفیّت برخورد می
ه کنید!( آنها را دارای یک فطرت دید )توجّانسان می

اینکه رسول دید؛ نهدید، آنها را بشر میانسانی می
این »خدا بیایند حساب را جدا کنند ]و بگویند[: 

قرآن و کتاب برای مردم است، آن سلطان هم به درک 
و به جهنّم! ما باید به این مردم برسیم، حالا یک نامۀ 

 ستیمفرفرمالیته و تصنّعی هم برایش می
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« گوییم دعوتشان کردیم!و بعد هم به دیگران می
طوری نبوده است؛ بلکه بینش رسول خدا خیر، ایننه

بینش توحیدی بوده است، بینش اولیای الهی بینش 
گذارند و همۀ توحیدی است، بین افراد فرق نمی

 افراد از این پدیده و موهبت الهی برخوردارند.
ـ کار بسیار  علیه اللَه رحمة و رهبر انقلاب ـ 

جمهور کشور  بجایی کرد که برای دعوت رئیس
روسیه به اسلام و توحید نامه نوشتند! این کار، کار 

ای است و ای کاش این مسئله نسبت بسیار پسندیده
کرد. التفات کردید؟! به سایر افراد هم تحقّق پیدا می

نظر دیدگاه توحیدی قابلیّت دارند، همۀ افراد از نقطه
اندازد، اندازد، پوشش میآید و پرده میها دنیا میمنت

دهد و آنها کارهای آنها را برایشان زینت و جلوه می
 کند.را از رسیدن به واقع دور می

 وظیفۀ مهمّ حاکم اسلام نسبت به افراد اجتماع
ها را کنار حالا وظیفۀ کیست که این پرده 

بزند؟! وظیفۀ حاکم اسلامی است! حاکم اسلامی 
ها را کنار بزند، افرادی را که در اید بیاید و این پردهب

اجتماع گرفتار اهواء نفسیّه و توغّل در کثرات هستند 
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شده کند،  متوجّه فطرت و متوجّه آن مبانی پذیرفته
آنها را متوجّه آن حقیقت توحیدی بکند که نزولش 

السّواء است؛ آن حقیقت توحید بر همۀ افراد علی
شناسد، آن حقیقت توحید یّت نمیدیگر سلطان و رع

شناسد، بلکه همۀ افراد دیگر بالا و پایین نمی
 اند!یکسان

 کیفیّت ملاقات جعفر طیّار با نجاشی
عنوان جعفر طیّار از طرف رسول خدا به 

رود پناهندگی و مبلّغ و پیامبرِ رسول خدا به حبشه می
کند و با نجاشی سلطان حبشه ملاقات و صحبت می

،را عرضه می و مطلب نه چماقی به دست   ١دارد
ای برد و نه امر و نهیکار میگیرد و نه شمشیری بهمی
کند که او را از رسیدن به حقیقت باز بدارد! التفات می

 کردید؟!
صحبت او ]براساس این آیه است[:  

 ۥطَغَىٰ * فَقُولَا لَهُ  ۥنَ إِنَّهُ ۡ  عَوۡ  إِلَىٰ فِر ۡ  هَبَاۡ  ﴿ٱذ
یعنی   ٢شَىٰ﴾؛ۡ  يَخ ۡ  يَتَذَكَّرُ أَو ۥا لَّعَلَّهُۡ  ا لَّيِّنۡ  لۡ  قَو

                              
؛ إعلام الوری، ٣٣٦، ص ١؛ السّیرة النّبویة، ج ١٧٦، ص ١، ج تفسیر القمی ١

 .١١٥، ص ١ج 
 :١٦٣، ص ١. اسرار ملکوت، ج ٤٤و  ٤٣( آیه ٢٠سوره طه ) ٢
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 تا زیبندۀ پیامبری هستید، زیبندۀ ابلاغ شما دو
اید، نفستان تا آماده شده رسالت هستید، شما دو

دارید؛  آماده شده است و دیگر با سایر افراد تفاوت
حالا که تفاوت دارید دیگران را از این نعمت محروم 
نکنید و آنها را هم بر سر این سفره بنشانید! بلند 

سراغ فرعون بدترین فرد روی زمین شوید و به
 بروید!
او طغیان کرده، سر از دایرۀ »طَغَىٰ﴾؛  ۥ﴿إِنَّهُ  

 ۥ﴿فَقُولَا لَهُ « کند!بندگی بیرون آورده و سرکشی می
درست صحبت کنید، منطقی »ا﴾؛ ۡ  ا لَّيِّنۡ  لۡ  قَو

کار نبرید، نگویید: اگر نباید به و حرف بزنید، باید
 «طور نکنی چه بر سرت خواهیم آورد!این

 ـ: جناب فرعون، سلام علیکم! 
 ـ: علیکم السّلام! 
ـ: ما دو نفر مانند شما هستیم؛ شما چشم و  

                              
سوی فرعون رهسپار شوید که او را طغیان و موسی و هارون، به ای»

گرفته و پا را از حدود عبودیّت بیرون نهاده  قبال ربوبیّت ما فرا سرکشی در
نماید * امّا باید متوجّه باشید که با زبانی نرم و است و دعوی الوهیّت می

که در دل او ملایم و سخنانی موزون او را به توحید دعوت نمایید، شاید 
کارگر افتد و به راه راست متمایل گردد و ترس از هلاکت، او را از منجلاب 

 «انانیّت نجات بخشد!
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م داریم، ابرو دارید ما هم داریم، شما دهان دارید ما ه
شما قلب دارید ما هم داریم، آن فطرتی که ما داریم 

تا بررسی  دو خواهیم مطالب را دوشما هم دارید، می
 کنیم!

مطلب را خیلی رفیقانه و خیلی ناصحانه و  
شَىٰ﴾؛ ۡ  يَخ ۡ  يَتَذَكَّرُ أَو ۥمشفقانه بررسی کنید! ﴿لَّعَلَّهُ 

 ؛ چون«حتماً»گوید: نمی« شاید تذکّر پیدا کند.»
بالأخره دار، دار امتحان است. او هم مانند شما 
فطرت دارد، با او حرف بزنید و مسائل را مطرح 

 کنید!

دیدگاه مرحوم علّامه طهرانی در مورد گفتگو 
 با شاه

 فرمودند:می ٤٢مرحوم آقا در سنۀ  
چرا ما نباید برویم با شاه صحبت کنیم؟! ما باید برویم حرفمان را بزنیم و بگوییم: 

 خواهید؟ا چه میشم

خواهید مملکت را به تمدّن برسانید؟ شما می 
خواهیم به بالاتر از تمدّن برسانیم! پس ما اصلًا می

گویید: باید ای نداریم. شما مثلًا میدیگر مسئله
 مملکت به
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سیّد  تکنولوژی در سطح معقول برسد، منِ آقا
گوییم: اصلًا مملکت ایران محمّدحسین طهرانی می

به بالاترین تکنولوژی دنیا دسترسی پیدا کند!  باید
گوید: نه دیگر، حرفی هم حرفی دارید؟! می حالا باز

گویید: باید همۀ افراد مملکت نداریم! شما مثلًا می
گوییم: بسیار خوب، ما می  ١باسواد و عالم بشوند،

هدِ »اصلًا شعار اسلام این است:  أطُلبوُا العِلمه مِن المه

 ٣،«گهواره تا گور دانش بجوی ز»  ٢،«إلی اللَّحد
اگر در چین شده باشد  ٤لهو بِالصّین؛ أطُلبوُا العِلمه و»

از کلمات پیغمبر « باید بروید و تحصیل علم کنید!
کنند و مکتب تسنّن هم روایت میاکرم است، اهل

                              
گفت، ما اطّلاع نداریم. ما فعلًا داریم گفت یا نمیدانم میحالا نمی ١

 کنیم.اصطلاح زبان حال را نقل میبه
 :١لیقه ، تع٢٩٢، ص ٢؛ نور ملکوت قرآن، ج ٢١٨الفصاحة، ص  نهج ٢
آنچه حقیر برای سند این روایت مشهوره فحص کردم در کتب حدیث و »

 تفسیر عامّه و خاصّه، برای آن سندی نیافتم غیر از شعر فردوسی:
 خوی *** ز گهواره تا گور دانش بجویچنین گفت پیغمبر نیک

باشد. خواجه نصیرالدّین طوسی در جامع و معلوم است که آن سند نمی
از طبع عبدالرّحیم، بدون إسناد  ١٩٤المتعلّمین، ص  تاب آدابالمقدّمات، ک

هدِ إلی ”به حضرت رسول اکرم گفته است:  : وقتُ التَّعلُّمِ مِن المه قیله

 «“اللَّحدِ!
 منسوب به فردوسی. ٣
 .٣٦٨، ص ٨الأنساب، سمعانی، ج  ٤
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دیگر بالاتر از   ١کند.بیت هم این را ثابت میاهل
 این؟!

خواهید در جامعه به مسائل شما مثلًا می 
خواهیم افراد اخلاقی توجّه پیدا کنید، ما اصلًا می

عنوان نمونه مشخّص باشند! ایرانی در همۀ دنیا به
کنیم؛ نشینیم و صحبت میآییم میبسیار خوب، می

گوییم: زنیم این است که ما میمنتها حرفی که ما می
ضوابط اخلاقی تحقّق تمدّن باید در جامعه براساس 

گویید که ضوابط اخلاقی پیدا بکند، امّا شما می
باری بیاید و هر کسی  و بندبرداشته بشود، باید بی

 آزاد باشد!
  

                              
 .١٢، ص ١؛ روضة الواعظین، ج ١٣رجوع شود به مصباح الشّریعة، ص  ١
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باری در  و بندقضاوت عقل به عدم رجحان بی
 جامعه
بسیار خوب، ما همین مطلب را هم در دایرۀ  

کنیم و دهیم، عقلاء را جمع میقضاوت قرار می
عقلاء، این مردم افرادی هستند  گوییم: ایمی

متدیّن، عاقل، اهل شخصیّت و اهل حیثیّت! حالا آیا 
باری و هزار نگاه ناپاک  و بندای که بیدر جامعه

طور زننده و وجود دارد و افراد در آن جامعه به
توان به آمد دارند، می و آمیز حرکت و رفتتحریک

مل انسانی رسید فضائل اخلاقی و به آن رشد و تکا
گوییم: بسیار خوب، گویند: نه! مییا نه؟! همه می

آیید، شما یک ساعت از وقتتان را که به کوچه می
ای روی سرتان بیندازید، بعد که بالاغیرتاً یک مقنعه

بیاورید، اشکال ندارد! یعنی  به منزل رفتید در
آید که وقتی مرد به کوچه و خیابان میطوریهمان

که اگر نحویک وضعیّت متعارف باشد، بهباید به ی
غیر از این باشد مورد عتاب و مورد سرزنش خود 

 گیرد، ما هم همین توقّع را از شما داریم!شما قرار می
مرحوم آقا جلسات دعای ابوحمزۀ ثمالی  
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داشتند. از منزل ما تا مسجد قائم که فقط هفت دقیقه 
ا که هفروشی بود! شب تا مشروب راه بود، یازده

آمدیم، این ساعت یازده از مسجد قائم به منزل می
آمدند، دنبال ها تماشایی بود؛ تازه بیرون میخیابان

زدند که شدند و حرف میکردند، متعرّض میمی
کردیم! حالا آیا جامعه اوقات ما آنها را طرد میگاهی
ای نحو و با این کیفیّت درست است یا جامعهبا این

طور منطقی در آن طور عقلایی و بههکه همۀ افراد ب
 زندگی کنند و احساس امنیّت کنند؟!

برد، قمار بین می مشروب عقل انسان را از 
برد، مراکز فساد عقل انسان بین می عقل انسان را از

تنها دین انسان را، بلکه عقل برند؛ نهبین می را از
 کنند!انسان را هم فاسد می

منزل با پوشش  لزوم تفاوت داشتن پوشش در
 در جامعه

کنیم: جامعه بنابراین ما مسائل را تقسیم می 
باید پاک باشد، جامعه باید سالم باشد، جامعه باید 
بستر مناسب برای رشد و تعالی هر فرد دارای 
شخصّیت باشد؛ در داخل منزل هر کسی هر کاری 

 دلش خواست انجام بدهد، کسی کاری ندارد!
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طور نبود؟! آیا اینمگر در زمان رسول خدا  
طور خفاء طور سرّ و بهدر زمان رسول خدا فحشا به

وجود نداشت؟! وجود داشت! آیا در زمان خلفای 
ثلاثه وجود نداشت؟! وجود داشت! در زمان ائمّه 

دست دیگران حال خلافت بهکلّ هم که دیگر علیٰ
 رسید.
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کسی از عمل خلاف در خفاء که جلوگیری  
هدۀ خود شخص و بین خود و عکند، آن بهنمی

خدای خودش است؛ امّا رعایت ظاهر، حقّ طبیعی و 
نشین در یک جامعه  اوّلیّۀ هر فرد متمدّن و شهر

است! این شخص باید بتواند از حقّ خودش استفاده 
 کند.

توانیم در میان جامعه حرکت کنیم ما که نمی 
توانیم در و همیشه چشممان را ببندیم، ما که نمی

حرکت کنیم و دائماً دچار افکار نامناسب و  جامعه
متزلزل بشویم! افراد ما، فرزندان ما و سایر متعلّقین 
به ما دارای حقوقی هستند که این حقوق باید به این 
نحو انجام بشود! حالا آیا این حرف، حرف بدی 
است؟! ببینید، دیگر جا برای صحبت و اعتراض 

 ماند!باقی نمی

نی در مورد گفتگوی دیدگاه علّامه طهرا
 ناصحانه با سلاطین و رؤسای جمهور دنیا

 فرمودند:مرحوم آقا در آن موقع می 
طور منطقی و مشفقانه و ناصحانه به همۀ افراد عرضه ما باید مکتب خود را به

بداریم. ما باید با تمام سلاطین و رؤسای جمهور دنیا مکاتبه داشته باشیم، باید حرف 
ای بزند و بپذیرد، مرتبه جرقّهداشته باشیم، باید مطلب ارائه بدهیم! لعلّ اینکه یک

ئله را بگیرد! چه تفاوتی در این قضیّه است با اینکه مرتبه این مسلعلّ اینکه یک
بیاییم و جلوی این مطلب را ببندیم و سد کنیم و خود را در کناری و دیگران را به 

 کنار دیگر قرار بدهیم!

 فطرت نجاشی، مخاطب اصلی جعفر طیّار
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این مکتب، مکتب انبیای الهی است! مکتب  
ق انبیای الهی بین نجاشی و غیر نجاشی فر

گذارد، لذا جعفر که پسرعموی پیغمبر اکرم و نمی
بروی دربار نجاشی  و پروردۀ او است، به بیا دست

اش ظاهر دنیا است؛ کاری ندارد، چون اینها همه
من با توی نجاشی و با فطرتت کار »گوید[: ]می

هایی که در اینجا است کاری ستون دارم، به این سر
ربَفت که در اینجا های کذایی زَندارم، به این پرده

ای کاری ندارم؛ بلکه من با خودت کار دارم، انداخته
هنوز از فطرتت در تو چیزی هست یا نه؟ من با آن 

رود و دست روی همان لذا به سراغ او می« کار دارم!
بیند هنوز رود. میجا میگذارد و به هماننکته می

باقی است، هنوز آن روزنه باقی است، هنوز آن چراغ 
 زند.دارد سوسو می

سازی  تأثیرپذیری نجاشی از جَو عدم
 اطرافیان، عامل هدایت او

شنود با نجاشی وقتی که این مطالب را می 
 کند، با خودش فکرخودش تأمّل می
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بیند بیند مسئله حق است! اینجا تا میکند و میمی
زند، آید و دست به شیطنت میحق است شیطان می

کنند؛ آیند و جَو را شلوغ مییآن ]مشرکین قریش[ م
 گویند:می

زنند؟! اید و اینها دارند با شما حرف میجناب نجاشی، شما در اینجا نشسته ای
 کنند؟!جناب نجاشی، اینها به چه حقّی دارند با سلطان صحبت می ای

گوید: نجاشی هم که زرنگ است؛ می 
جعفر شروع به « ساکت، بگذارید ادامه بدهد!»

 ۡ  صۡ  هيعۡ  کند: ﴿كیات سورۀ مریم میخواندن آ
 ۡ  * إِذ ۡ  زَكَرِيَّا ۥدَهُ ۡ  مَتِ رَبِّكَ عَبۡ  رُ رَحۡ  * ذِك

 ١ا﴾.ۡ  ءً خَفِيّۡ  نِدَا ۥنَادَىٰ رَبَّهُ
اینها »بیند: نجاشی وقتی این مطالب را می 

دانست! چه کسی گفته چیزهایی است که کسی نمی
 «است؟!
: گویدـ: پیغمبر ما گفته است! پیغمبر ما می 

باید فقط خدای واحد را عبادت کرد، تثلیث معنا »
 «ندارد، خود عیسی هم عبد بود!

بیند که کند و مینجاشی به فطرتش نگاه می 

                              
 .٣ ـ ١( آیات ١٩مریم )سوره  ١

اش زکریا است * در آن هنگام این ذکر رحمت پروردگار تو بر بنده»ترجمه: 
 )محقّق(« که پروردگارش را در نهان ندا داد.
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ما »گوید[: بله، واقعیّت همین است! ]با خودش می
ایم؟! تثلیث که با برای چه قائل به تثلیث شده

 «شود!آید و اشکال پیدا میوحدت جور درنمی
بینند که صحنه دارد هم وقتی میدیگران  

بینند که کند، وقتی میشود و تغییر میعوض می
خواهد بیاید در جان نجاشی جای شیطان، مَلک میبه

جای شیطان و کثرات، بینند که بهبنشیند، وقتی می
آیند قلب او را پر کنند، شروع ملائکه دارند می

 کنند:می
ی، بر علیه شما حرف زده شده است! وای، احترامی شده است! واآقا، به شما بی

اند! وای، ایشان در اینجا نسبت به شما این را گفتند! وای، ایشان در اینجا مدعّی شده
 زنند! وای، ایشان در اینجا رعایت ]شأن شما را نکردند[!دم از خودشان می
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ها برای چیست؟! آقا، اگر حرف این حرف 
جَو درست دروغ است بگویید دروغ است، چرا 

گر راست است بگویید راست است! کنید؟! امی
زنند و چرا از دیگران اسم دَم از خودشان می»اینکه: 

هایی است؟! اینها همه چه حرف« ! آورند و...نمی
بینند مسئله دارد برای حرف آنها است. دیگران تا می

اینها به »کنند: کند شروع مینجاشی تغییر پیدا می
« کردند، اینها مردم را شوراندند! إلٰهۀ ما توهین

کردند که کردند، حرفشان که »گوید: نجاشی می
درست است! اگر حرف این است که این حرف 

 ١«درست است و اگر مطلب دیگری هست بگویید!
ببینید، واقعاً چقدر توحید رُک است، چقدر  

باک است و چقدر صریح است و چقدر توحید بی
کاری ندارد، نیاز به به پنهانرودربایستی ندارد! نیاز 

تأویل ندارد، نیاز به توجیه ندارد، نیاز به اخفاء ندارد، 
دادن ندارد؛ امّا سایر مکاتب  زدن و فریب نیاز به گول

بَست  و پر از توجیه است، پر از تأویل است، پر از زد
است؛ این را گرفتن، آن را گرفتن، شایعه 

                              
؛ ٣٣٥، ص ١؛ السّیرة النّبویة، ج ١٧٦، ص ١بر گرفته از تفسیر القمی، ج  ١

 .٦٩، ص ٣؛ البدایة و النّهایة، ج ١١٥، ص ١إعلام الوری، ج 
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مکتب  کردن! امّا در کردن، جَو درست درست
طور نیست؛ خیلی راحت و بدون توحید این

گونه ]رودربایستی است[! نیاز به این مسائل هیچ
 ندارد.

خواهید ـ: آقا، مطلب ما این است، می 
 خواهید نپذیرید، خداحافظ شما!بپذیرید، می

ـ: آقا، فلان مطلبی را که شما نوشتید به فلان  
 خورد!کس برمی

د! مگر دروغ خورخورد که برمیـ: برمی 
 است؟! بیاید خودش را درست کند تا به او برنخورد!

دلیل افراد به یکی از سازی و اعتراض بی جَو
 کتب مرحوم علّامه طهرانی

مرحوم آقا چند سخنرانی داشتند که آنها را در  
یک کتاب به نام وظیفۀ فرد مسلمان در إحیای 

ایشان در آن [. به طبع رساندند] حکومت اسلام
ما به حضرت آیةاللَه خمینی این را : »اندگفته کتاب

 !«گفتیم، ما به ایشان این را گفتیم
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آقا، این مطلب دروغ »اگر بیایند و بگویند:  
، این یک حرف «است، این مطلب خلاف است

جای این دیگری است و جای اثبات دارد! امّا به
مسئله بیاییم مطلب را طور دیگری بررسی کنیم و 

شما چه کسی هستید که به آیةاللَه خمینی »بگوییم: 
کاره هستید که دارید حرف زدید؟! شما اصلًا چه

مگر نگفتند؟! مگر در « کنید؟!خودتان را مطرح می
ای مجلّات پخش نکردند؟! خود من در یک مجلّه

کاره است که بیاید ایشان چه»خواندم که نوشته بود: 
 «نسبت به ایشان این مطلب را بگوید؟!

نده خودم در کتابی که از آقای مطهّری پخش ب 
من در این نامه به »گویند: شد خواندم که ایشان می

آقای خمینی این مطلب را گفتم و تذکّر دادم، اصرار 
بروید کتاب را نگاه کنید! حالا آیا  ١«! هم کردم و...

ما باید به ایشان اعتراض کنیم که چرا شما این حرف 
عالم و دانشمند دینی است که خیر، یک را زدید؟! نه

کند! دارد به یک عالم دینی دیگر مطلبی را مطرح می
مسئله خیلی عادی است! چطور نسبت به آقای 

                              
 .١٨٢، ص ٢٤رجوع شود به مجموعه آثار شهید مطهّری، ج  ١
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شود؟! کتابش هست، مطهّری این مسئله مطرح نمی
 بروید نگاه کنید! این یک مسئلۀ عادی است!

امّا وقتی یک شخص مثل علّامه طهرانی  
مسائل واقعی و اصیل نویسد و آید کتاب میمی

شود؟! قضیّه کند، قضیّه چه میاسلامی را مطرح می
 شود:همان قضیّۀ نجاشی می

کنند! شما سلطان هستید و اینها دارند با اند و دارند با شما صحبت میآقا، اینها آمده
 دهید با شما حرف بزنند؟!زنند! آیا شما اجازه میشما حرف می

دهند؟ همین چه کسانی این کارها را انجام می 
افرادی که در مراتب پایینِ پایین هستند که شاید 
اصلًا هیچ وجهۀ اجتماعی هم نداشته باشند. 

 کردن و... چیست؟! کردن و جَو درست شلوغ
زمانی که مرحوم آقا در مشهد بودند، در یکی  
م های إحیا که به مسجد قائم رفته بودیم، شنیداز شب

که یکی از آقایان در بالای منبر مسجد قائم به مرحوم 
 زد:آقا اعتراض و اهانت و کنایه می
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من این »زنند: می« من»و « من»کنند و مدام دهم از ها ادعّای عرفان میبله، بعضی
 «را گفتم، من آن را گفتم!

ما این را گفتیم، »پس چه بگویند؟! بگویند:  
؟ خب من گفتم «ما به فلان آقا این حرف را زدیم

 کنید؟!دیگر! التفات می
جناب آقای آخوند، وقتی که شما از نیّت  

چنین شخصیّتی خبر ندارید که آیا این نیّت همیک
براساس اتّجاه الهی است یا براساس خودیّت است، 

شخصیّتی را مورد اتّهام قرار  به چه ملاک شرعی یک
دهید و یکی از این دو وجه مَحمِل را بر این می

 کنید؟! چرا؟!کیفیّت حمل می
گوییم که مقصود ایشان فقط بیان اصلًا ما نمی 

گوییم که اینجا جای احتمال مسئله است، بلکه می
دهیم که منظور است؛ یعنی ما این احتمال را می

کردن خودشان هم باشد،  حایشان در این مطالب مطر
امّا تا وقتی که برای ما تعیین یکی از دو طرف 

توانیم یک احتمال، ثابت نشده است آیا شرعاً می
مؤمن را منتسب به یک مسئلۀ خلاف کنیم؟! پس 

شود که شما دارید کار خلاف شرع معلوم می
کنید! مضافاً به اینکه اصلًا سالبه به انتفاء موضوع می

ما رفتیم و این حرف را به »گوید[: می است! ]ایشان
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خب « ایشان زدیم، ایشان هم یک حرفی به ما زدند!
 این به آن در!

طور اختلاف سلیقه است، یک شخص این 
طور دیگر دهد و یک شخص یکتشخیص می
دهد، ما که معصوم نیستیم! معصوم فقط تشخیص می

چهارده نفر بودند و تمام شد و رفت! البتّه 
اش بر سر فعلاً سایه بقیةاللَه ین آنها حضرت چهاردهم

ما هست. و معصوم امام زمان است و بس، تمام شد! 
کسی به غیر از امام زمان معصوم نیست! بالا برویم و 
پایین بیاییم جز اینکه خود را و دیگران را به زحمت 
بیندازیم هیچ چیزی عائد ما نخواهد شد، پس بهتر 

اعتراف کنیم. معصوم است بیاییم و خیلی صریحاً 
امام زمان است و بس، تمام شد! این محوریّت 

 شود محوریّت توحید!می
لذا مسئلۀ مهم براساس محوریّت توحید  

ـ  که عرض شدطوریهمان است! فراموش نکنید ـ
های ما راجع به مبانی حکومت اسلامی تمام صحبت

 بر محوریّت توحید
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 گردد.می

ید در حکومت آثار و تبعات محوریّت توح
 اسلامی
یکی از آثار و تبعات محوریّت توحید این  

است که انسان همچون انبیاء و رسل الهی تمام افراد 
گذارند، با دید را که اسم آدمی و بشر بر آنها می

توحید نگاه کند و رسالت تبلیغ مبانی اسلام را به همۀ 
اینکه یکی را از نظر بگیرد؛ نه نحو یکسان درافراد به

دایره بیرون کند و یکی را داخل در دایره قرار بدهد! 
اینکه خود را برتر از دیگران ببیند و دیگران را نه

اینکه مقام، مقام آمریّت و ناهویّت دست ببیند! نه زیر
 بودن است! خیر؛ مسئله، مسئلۀ یکسانباشد! نه

ظهور اخلاق انبیاء در رفتار مرحوم علّامه 
 طهرانی
ام طلب را خدمتتان عرض کردهدانم این منمی 

یا نه؟ حالا تذکّرش هم اشکالی ندارد. مرحوم آقا 
پیدا کرده بود و پردۀ   ١چشمشان ناراحتی دِکُلمان

                              
١ Retinal detachment دکولمان شبکیّه؛ پارگی بافت گیرندۀ نور در :

 های چشم. )محقّق(پشت چشم از سایر بافت
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شان پاره شده بود. من در خدمت ایشان به شبکیّۀ
اتّفاق یکی از دوستان، از آن دکتر طهران آمدم و به

وقتی وقت گرفتیم که برویم و ایشان را معاینه کند. 
به بیمارستان رسیدیم، من دیدم آن شخص که یکی 
از دوستان بود، پیاده شد و به داخل بیمارستان رفت. 
مشخّص بود که منظور این است که زودتر برود و 
دکتر را مطّلع کند تا مرحوم آقا کمتر صدمه ببینند. تا 

 آن شخص رفت مرحوم آقا به من فرمودند:
ایشان بگو که اگر بخواهند فقط یک کلمه حرف بزنند آقا سیدّ محسن، فوراً برو به 

که نوبت مرا از نوبت یک مریضی که در اینجا هست به جلو بیندازند، من به 
 گردم!روم و الآن به منزل برمیبیمارستان نمی

کنید؟! این قضیّه در وضعیّتی بود التفات می 
شان پاره شده بود و حتّی حرکت هم که ایشان شبکیّۀ

یست بکنند! من رفتم به آن شخص گفتم: بانمی
خواهم آمدن می»]گفت: « کار کنی؟خواهی چهمی»

نه، نه! کار خیلی »گفتم: « ایشان را اطّلاع بدهم![
برگشتم به آقا « نیاید! خراب است، صدایمان در

آقا، مملکت امن و امان است، بفرمایید، هیچ »گفتم: 
 «ای نیست!مسئله
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های بسیاری از یضبه آنجا که رفتیم مر 
طرف آمده بودند. با مرحوم آقا رفتیم طرف و آناین

و چون جای خالی نبود در یک گوشه نشستیم. 
ها[ های متعدّدی بودند و چون همۀ ]مریضطبیب

نسبت به آن اطاق انتظار و آن اطاقی که طبیب بود 
ازدحام کرده بودند، جای خالی فقط در یک گوشه 

شد. ما رفتیم و در مثلّث تمام میطور هم بهبود که آن
آن گوشه نشستیم که اصلًا اگر کسی هم بیرون 

 دید.آمد ما را نمیمی
ما یک ساعت تمام در آنجا نشستیم. دستیار  

آن پزشک مذکور بیرون آمد، نگاه کرد و گفت: 
چنین شخصی نیامده است؟ قرار بود بیاید! همیک»

نفر  سه ی با دوبله، یک آقای»گفتند: « دیر کرده است!
که به آقا نگاه کرد آمد نگاه کرد و همین« اند.آمده

شما آقای »ـ گفت:  خب چهرۀ ایشان مشخّص بود ـ
آقا چرا »گفت: « بله!»گفتم: « طهرانی هستید؟!

ها اینکه مریض صبر کردیم تا»من گفتم: « نیامدید؟!
این « اند به نوبتشان برسند!و آنهایی که زودتر آمده

اتّفاق دکتر سجّادی با همدیگر و به شخص رفت
بیرون آمدند. او ایستاده بود و دکتر سجّادی فقط 
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کرد! اصلًا زبانش بند آمده بود داشت به آقا نگاه می
کنید؟! کرد! التفات میطور نگاه میو همین

که من از خود ایشان راجع به خیلی از افراد حالی در
وانم دهان باز تام که اصلًا نمیدیگر مطالبی شنیده

 کنم!
طور به آقا مات شده بود. خلاصه ایشان همین 

آقا، سلام علیکم! حالتان »بعد مرحوم آقا گفتند: 
ایشان هیچ حرفی « کنید؟خوب است؟ چرا نگاه می

نزد و فقط سرش را پایین انداخت و گفت: 
 و بعد ایشان را معاینه کرد.« بفرمایید!»

م آقا کار بعد بالأخره آثار و رفتار مرحو 
خودش را کرد و حساب دکتر سجّادی را رسید! 

حال به به فلانی، من به عمرم تا»ایشان به من گفت: 
التفات « ام!چنین عالمی برخورد نکردههمیک
شود اخلاق انبیا، و در همۀ موارد کنید؟! این میمی

 طور باشد!باید این

ای از مؤلّف محترم در کفشداری حرم خاطره
 السّلام علیه امام رضا

دو سال پیش من به زیارت علیّ بن موسی  
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الرّضا مشرّف شدم. موقعی که وارد کفشداری شدم 
که نعلین خودم را بدهم، دیدم که خیلی شلوغ است 

ـ و ما چند مرتبه کنار  ظاهراً شب جمعه بود ـ
مرتبه نیّتی در من پیدا شد که اگر من ایستادیم. یک

ائه بدهم که حالا معمّم و خودم را به آن کفشداری ار
 روحانی هستم، شاید بگوید:
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تا ]این مسئله به « آقا، کفشتان را لطف بفرمایید!»
یعنی چه؟ من با این »ذهنم رسید با خودم[ گفتم: 

 «افرادی که در اینجا هستند ]چه فرقی دارم؟![
کنید؟! شیطان در همان حرم به التفات می 

آید[، که آنجا نمیآید! خیال نکنید ]سراغ آدم می
آید و جا[ هست! در آنجا هم میشیطان ]همه

خواهد این زیارت را بگیرد و خرابش کند. متوجّه می
 باشید!
بین تو و »بعد با خودم گفتم: ]اوّل اینکه[:  

کند؟! هر اینهایی که منتظر کفش هستند چه فرقی می
دوتایتان زائر امام رضا هستید، لعّل اینکه قُرب و 

« تر از تو باشد!موقعیّت او به امام رضا خیلی نزدیک
برگرد! مردم فقط  بروطور است، بیو قطعاً هم همین

بینند! ]با خودم گفتم[: ظاهر آراستۀ ما را می
اند، تو هم در یک که اینها الآن ایستادهطوریهمان»

طبق نوبت  ها را برکناری بایست و صبر کن تا کفش
 «بدهند!
دوّم اینکه: کسی که وارد کفشداری امام رضا  

شود، وارد حرم امام رضا شده است، حالا چه می
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درب کفشداری بایستد یا برود خودش را به ضریح 
بچسباند. این مهم است! کسی که قصد زیارت علیّ 
بن موسی الرّضا را کرده است دیگر زائر است! از 

کند زائر است، در کفشداری منزلش که حرکت می
 هم که هست زائر است!

خواهیم برویم و خودمان را به حرم ما می 
کنیم. برسانیم و کفشداری را جدای از آنجا فرض می

ری امام رضا با حرم امام این خلاف است! کفشدا
رضا که همان ضریح است، یکی است و تفاوت 

کند. به آن مقداری که در کفشداری منتظر نمی
نویسند، هیچ ایستادی، به همان مقدار در حسابت می

کند؛ و شاید بیشتر هم بنویسند! این مسائل، فرق نمی
 مسائل خیلی دقیقی است!

ین مبانی و شاءاللَه امیدواریم که خداوند اإن 
وجود بیاورد این حقایق را در ما تحقیق کند و در ما به

فقط  و و از آن آثار و برکات توحید محض که فقط
السّلام و اولیای خاصّۀ در انحصار معصومین علیهم

 خود است، ما را هم پر نصیب بفرماید!
 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل
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ات مکتب مجلس پنجاه و پنجم: مختصّ 
 الهی و حکومت اسلامی

 ١٤٢٢الأوّل ربیع ٢٢
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم
 الحمدُ لِلَّ ربّ العالهمینه 

فِ الأنبیاءِ و المُرسهلینه   و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ أشره
 القاسمِ محمّدٍ و علیٰ آلِهِ الطّیبّینه الطّاهرینه أبی

 و اللعّنةُ علیٰ أعدائِهم أجمعینه 
  

، ما حقیقةُ العبُودیة؟»قلتُ:   « یا أباعبداللَه

 قال:
ُ مِلکًا، لِنّ العهبیده لا ثلًثةُ أشیاء: أن لا وّلههُ اللَه ی العهبدُ لِنهفسِهِ فیما خه يهکون لهم  يهره

هُم اللَه بِه؛ و لامِلکٌ، يهرونه ا ره یثُ أمه عونههُ حه ، يهضه بِّره العهبدُ لِنهفسِهِ  لماله ماله اللَه يدُه

تهدبیرًا.
١ 

صحبت راجع به فقرۀ ثانیه از این سه قسمی  
کنند و آثار السّلام بیان می بود که امام صادق علیه

تواند شمرند که بنده نمیعبودیّت را در اینجا می
اذ کند. معنای این مسئله و برای خود تدبیری اتّخ

 کیفیّت تدبیر در جلسات گذشته عرض شد.

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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 توحید، محور حکومت رسل و اولیای الهی
بحث ما راجع به کیفیّت حکومت و تدبیر  

امور اجتماعی و حکومت مردم در مکتب انبیاء و ائمّه 
السّلام و نحوۀ ادارۀ امور براساس مکتب انبیاء  علیهم

 بود. عرض شد
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حکومت رسل الهی و اولیای الهی  محوریّت
براساس توحید است؛ یعنی اتّجاه مسئله و 

گیری در تمام حرکات و گیری و جهتسمت
سمت سکنات و اوامر و نواهی در حکومت انبیاء به

گرفتن  نظر سمت حق بدون درتوحید است؛ یعنی به
گونه مصلحت شخصی و منافع شخصی و هیچ

 یا شخص خاص!تحزّب و تمایل به گروه خاص و 

های سیّدالشّهدا توحید، محور خطبه
 السّلام علیه

ای ضمن آن خطبه السّلام در سیّدالشّهدا علیه 
خواند، منویّات و اهداف خود را در این سفر که می

وقت خود را کند، امّا در همۀ اینها هیچعظیم بیان می
کند و در این راستا بین خود و دیگران مطرح نمی

من امام شما »شود؛ حالا اینکه: نمی تفاوتی قائل
طرف من بیایید و دور من باشید هستم و شما باید به

و از دستورات من پیروی کنید و غیر مرا کنار 
 ، اصلًا در کلام سیّدالشّهدا نیست!«بگذارید
 فرماید:حضرت می 

التِماسًا مِن فضُول  يکُن ما کانه منّا تهنافسًُا فی سُلطانٍ و لا أللههمّ إنّک تهعلهمُ أنّه لهم
دانی آنچه از ما سر زده است یا سر خواهد زد برای رسیدن خدایا، تو می»؛ الحُطام

به یک مقام و برای رسیدن به یک پست دنیوی نیست! )منظور ما سلطه نیست، 
خواهیم، دین را برای منظور ما استیلاء نیست، ما خدا را برای استیلاء بر مردم نمی

گیریم(؛ بلکه منظور ما خود وس و اموال و أعراض مردم به کار نمیاستیلاء بر نف
 «ای!خدا است، در هر مظهری و در هر جلوه
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البتّه این عبارت شبیه آن عبارت امیرالمؤمنین  
 فرماید:السّلام است که می علیه

التِماسًا مِن فضُول  يهکُنِ الّذی کانه مِنّا تهنافسًا فِی سُلطانٍ و لا أللههمّ إنّکه تهعلهمُ أنّهُ لهم

الحُطام!
١
 «طلبی نیامدیم دست به این کار بزنیم!خدایا، ما برای زیاده» 

ها براساس رسیدن به حرکت و قیام ملّت
 قدرت و منفعت شخصی

الآن در بین کشورها و ملل، اساس استیلاء و  
اش طلبی است! اینها همهاساس حرکت برای زیاده

اید که یک حال دیدهبه حطام دنیوی است. آیا تا
کشور در معاملۀ با کشور دیگر قصدش رساندن خیر 

 هم و برکت به آن کشور باشد؟! مثلًا دو کشور با
  

                              
. با قدری ١٨٩البلاغة )صبحی صالح(، ص  ؛ نهج٢٣٩تحف العقول، ص  ١

 در.اختلاف در مصا
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کنند، بدل می و کنند و کالایی را ردّمعامله می
یقراردادی را امضا می را تقریر   ١کنند و پروتکل

کنند، در تمام اینها اصل و اساس چیست؟ برای می
بح است؛ یعنی هر کسی زورش بیشتر رسیدن به ر

خواهد آن طرف دیگر را در موضع است طبعاً می
های دنیا و تری قرار بدهد. در تمام حرکتپایین

شود خورد. ]نمیمردم دنیا این مسئله به چشم می
که[ یک کشور بیاید به کشور دیگر کمک کند 
براساس رساندن خیر و براساس منفعت او، ولو اینکه 

خود او هم تمام بشود. و دیگر راجع به این به ضرر 
قدر این قضیّه اصلًا بحث قابل طرح نیست؛ چون آن

مسئله روشن است که مشخّص است مطلب به چه 
 عنوان است.

در ذهنم است مدّتی پیش از طرف بعضی از  
های وابستۀ به سازمان ملل آمار داده بودند که سازمان

ایالات متّحده  ای که درساله فقط اضافۀ غذای یک
سال ملّت آفریقا  تواند تا دوشود، میدور ریخته می

ها را سیر کند! علاوه بر این، شاید در خیلی از سال

                              
١ Protocol« :نویس سند، پیوندنامه، قرارداد، موافقت مقدّماتی، پیش

 )محقّق(« نامه. مقاوله
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این مسئله بوده است که برای اینکه سطح صادرات 
موادّ غلّه در یک سطح معمول بماند، آنها غلّۀ مازاد 

ریزند تا آن سطح صادرات و قیمت خود را به دریا می
که خدا درحالی ١ارزش در یک سطح باقی بماند، و

داند روزانه در همین آفریقا چقدر انسان از می
شوند! خب چرا به آنها گرسنگی و قحطی تلف می

جای اینکه دور بریزید مجّانی در دهید؟! بهنمی
 اختیار آنها قرار بدهید!

طور در همۀ موارد ما این مسئله را و همین 
ت صدور تکنیک و تکنولوژی به بینیم. در کیفیّمی

کشورها، در کیفیّت جذب افراد، در کیفیّت صدور 
افراد و در تمام معاملات، محوریّت براساس منفعت 

عنوان یک زند و الآن این مسئله بهشخصی دوْر می
شود! شده در همۀ دنیا تلقّی می اصل پذیرفته

گویند: مسئلۀ تساوی و رعایت حقوق طرفین می
نه شما به ما ظلم کنید و نه ما به شما ظلم  است؛ یعنی

 کنیم! این یکمی

                              
کنم چیزهایی است که خود آنها ای که خدمتتان عرض میاین مسئله ١

 کنند!اعتراف می
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شده است و اگر یکی از آن دو  اصل پذیرفته
بیند که چه کلاهی طرف کمی اهمال کند، انسان می

 رود.بر سرش می

 تبیین مفاهیم مرزِ خارجی و داخلی در اسلام
امّا در حکومت الهی و حکومت انبیاء این  

خورد. در حکومت اولیای الهی مسئله به چشم نمی
گردد. در مسئله به روح و جان و نفس افراد برمی

حکومت الهی مرز وجود ندارد و همۀ افرادِ مؤمن به 
خواهند باشند، جزء پروردگار در هر نقطه که می

نه آن قلمرو اسلام و حکومت الهی هستند و بیگا
کسی است که با مرام و مکتب ایمان به پروردگار 
تعارض داشته باشد ولو در همان مملکت اسلامی 

 باشد!
روی این جهت، اگر یک نفر مسلمان در یکی  

به ملل و مملکت مسلمان  از نقاط دنیا باشد، بالنّسبة
ما جزء افراد شهرنشین و داخل در آن تمدّن محسوب 

 شود!می
دارد و از سلام مرز را برمیببینید چگونه ا 

کند و مرز را مرز باطن و مرز عقیده ظاهر عبور می
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دهد و دیگر این حدود و ثغور از میان قرار می
 شود!برداشته می

وقتی هر یک از افراد مؤمن و مسلمان  
خواهد به مملکت اسلام بیاید، نباید احتیاج به می

ت خواهد داخل مملکروادید داشته باشد؛ چون می
خودش بشود! این مرز برای افراد خارج از عقیده 
است، برای افرادی است که ایمان به پروردگار 

 ندارند.
 فرمودند:لذا مرحوم آقا می 

خارجی و داخلی دو اصطلاح غیر صحیحی است که در میان ما رایج است. 
بالنّسبة به کشورهایی که در خارج از مرز کشور قرار دارند اطلاق خارجی 

ود، امّا افراد غیر مؤمنی که در داخل این مرز قرار دارند و فقط وجود فیزیکی شمی
آنها با مسائل کشوری تماس دارد، جزء افراد داخلی و شهرنشین و جزء آن مملکت 

آیند. این صحیح نیست!حساب میبه
١ 

بنابراین تمام مسلمانانی که الآن در همۀ  
ت ما به مملک کنند، بالنّسبةکشورها زندگی می

 داخلی هستند و خارجی نیستند!
  

                              
 .١٦٤، ص ٨رجوع شود به امام شناسی، ج  ١



_________________________________________________________________ 

3۰3 

 هاشمول رسالت رسول خدا برای تمام نسان
ببینید چقدر مسئله بالا است و چقدر مسئله  

دقیق است! بحث ما راجع به حکومت اولیای الهی و 
حکومت انبیاء بود. در رسالت یک رسول و در پیام 

گاه شهر و قلمرو حکومتیِ آن رسول یک رسول هیچ
ارد. اگر مثلًا الآن از رسول خدا سؤال دخالت ند

آیا این دین شما برای همۀ افرادی است که در »کنید: 
کرۀ زمین هستند یا برای یک عدّۀ خاصّی است که 
در مدینه و مکّه و یمامه و قطیف و أحصا زندگی 

دین برای همه »فرماید: ، حضرت می«کنندمی
 «است!

 ۡ  مَةۡ  نكَٰ إِلَّا رَحۡ  سَلۡ  أَر ۡ  ﴿وَمَا 
؛ۡ  لِّل همۀ افراد مشمول رحمت رسول   ١عٰلَمِينَ﴾

خدا هستند! البتّه ما فعلًا نظر به مسلمین و معتقدین 
کنیم، امّا بعد مطلب را به توحید در مکتب اسلام می

قدری توسعه هم خواهیم داد و سایر مذاهب را  یک
 دهیم.مورد بررسی قرار می

                              
 :١٧٠، ص ٢. نور ملکوت قرآن، ج ١٠٧( آیه ٢١سوره انبیاء ) ١
 «و ما تو را نفرستادیم مگر رحمت برای همۀ جهانیان!»
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در مکتب اسلام اگر از رسول خدا سؤال  
آیا رسالت شما فقط اختصاص به اهل یثرب »کنند: 

و اهل مکّه دارد یا آن مسلمانی که الآن در حبشه 
است و آن معتقد به خدایی که الآن در فلان کشور 

برد هم آفریقایی یا در اروپا و یا در آمریکا بسر می
لۀ شما داخل در مکتب شما و داخل در دین و نح

بله، »دهد: رسول خدا پاسخ می« هستند یا نیستند؟
 ١«من اختصاص به قوم خاصّی ندارم!

 اوّلین کلام رسول خدا پس از فتح مکّه
التفات کنید: اوّلین مطلبی که رسول خدا پس  

از فتح مکّه مطرح کرد این بود که به بالای کوه 
 ابوقُبیس رفت و خطاب به مردم گفت:

یاید که بر من خرده بگیرید و بگویید این مطلب را به شما نگفتم! قریش، روزی ن ای
بدانید که ارزش در پیشگاه الهی فقط اختصاص به مؤمنین دارد! نهسب پیش 

 لعجمیٍّ  فهخره لِعهربیٍّ علیٰ عجمیٍّ و لا لاگونه ارزشی ندارد! پروردگار هیچ

  

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب که اسلام مرز جغرافیایی ندارد،  ١

، ص ١اسرار، ج  ؛ گلشن١٦٥و  ١٦٤، ص ٨رجوع شود به امام شناسی، ج 
افزار کیمیای سعادت، متن جلسات شرح حدیث عنوان بصری،  ؛ نرم٣٤٢

 .٣٢٩٧و  ٣٢٩٦، ص ١٥٩مجلس 
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علیٰ عربیٍّ إلّا بِالتقّویٰ!
١
 است! افتخار، افتخار نسب نیست!()افتخار، افتخار عقیده  

این اوّلین کلام رسول خدا بود. آمد مطلب  
خودش را روشن کرد و حساب خودش را با مردم 

من این هستم، مکتبم هم این »تسویه کرد؛ ]فرمود[: 
و ما بر این اساس پیغمبر را پذیرفتیم وإلّا « است!

 پذیرفتیم.نمی
ربیسم ع ایرانیسم و پان در حکومت الهی، پان 

های ظاهری است! اینها برای حکومت ٢معنا ندارد،
در حکومت رسول خدا فقط ایمان به خدا مطرح 

خواهد است، در هر کجا و در هر نقطۀ از دنیا که می
باشد؛ و دلیلش این است که آن شخص به همان 
مقدارِ ایمان به پروردگار، با نفس رسول خدا در 

با نفس امام گیرد، ارتباط است و دارد بهره می
گیرد؛ السّلام در ارتباط است و دارد بهره می علیه

 خواهد باشد!هرجا که می
مسئله مثل آینه روشن است. رسول خدا به  

همان مقدار إشراف و اطّلاع بر دورترین فرد از دنیا 

                              
 .٥؛ صفات الشّیعة، ص ٥٦؛ الزّهد، ص ٣٤گرفته از تحف العقول، ص  بر ١
پیشوندی است به معنای همه و سراسر که بر سر اسامی داخل (: »Panپان ) ٢

باشد و پان عربیسم گرائی می ایرانیسم به معنای همه ایرانشود. مثلًا پانمی
 )محقّق(« باشد.به معنای گرایش یکپارچه به کشورهای عربی می
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ترین فرد در همسایۀ خود اطّلاع دارد که بر نزدیک
الهی و دارد و هر دو به یک منوال است! در مکاتب 

مکاتب انبیاء و مکاتب اولیای الهی مسئلۀ قرب و بُعد 
 مطرح نیست!

بنابراین اطلاق لفظ خارجی بر مؤمنینی که  
خارج از قلمرو مرزی حکومت اسلامی زندگی 

شوند، غلط کنند یا وارد در حکومت اسلامی میمی
شود که با مبانی است! خارجی به کسی گفته می

 گار در تعارض باشد.اسلام و اعتقاد به پرورد
این باشد که این  وقت ببینید که اگر قرار برآن 

مکتب با این تِز و با این عقیده پذیرفته بشود، آنگاه 
بستگی لازم و آن وحدت توانیم آن هماست که ما می

واقعی را بین خود و سایر ممالک اسلامی برقرار کنیم 
 و واقعاً به دنیا اعلام کنیم که هر کسی
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در اعتقاد به پروردگار و ایمان به پروردگار  داخل
است از ما است و هیچ فرقی بین ما و آنها نیست و 

 این مسئله را در عمل ثابت کنیم!

 السّلام از قیام خود هدف سیّدالشّهدا علیه
 فرماید:السّلام می سیّدالشّهدا علیه 

حطام دنیا نیست! )پس خاطر رسیدن به ما برای حطام دنیا نیامدیم و این إقدام ما به
عالِمه مِن دينکبرای چه آمدیم؟(  های ؛ تا اینکه آثار ارزشمند و طلایهو لکن لنهریٰ المه

لِنرُِیه تر(: قیمت دین تو را مشاهده کنیم! )یا به عبارت دیگر و عبارت صحیحذی
عالمه مِن دينک  ؛ تا آن معالم دین را به مردم ارائه بدهیم!المه

حال به رفتید؟! شما تاحال کجا میبه شما تا 
دستخوش مسائل عالم کثرت بودید و آنچه از 

کردید براساس کثرات بود، ها مشاهده میحکومت
براساس دنیا بود، براساس توغّل در مسائل دنیا بود، 

ها بر روابط بود؛ نه بر گذاری ارزشبراساس پایه
ن اساس حال مسائل را بر ایبه ضوابط! شما تا

چنین دیدید. شما در حکومت ابوبکر اینمی
دیدید، در چنین میدیدید، در حکومت عمر اینمی

حکومت عثمان که مسئله بسیار بالا گرفت و در 
دیدید؛ ولی من چنین میحکومت معاویه این

که اساس و پایۀ  خواهم آن حکومت واقعی را ـمی
ـ  طها براساس ضوابط است، نه براساس روابارزش

 به شما ارائه بدهم!
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و اصلاح را »؛ و نظُهِره الإصلًحه فی بلًِدک 
اصلاح امور معنوی را در « در میان بلاد ظاهر کنیم!

ها را به شما ها و واقعیّتمیان بلاد ظاهر کنیم، ارزش
بنمایانیم که چه چیزی پیش خدا دارای ارزش است 
و چه چیز پیش خدا ناپسند و ناروا است، گرچه 

ها مورد پسند و مورد احترام است پیش خیلی ممکن
 قرار بگیرد.

السّلام در  نکردن سیّدالشّهدا علیه عاقبت یاری
 کلام آن حضرت

حالا از اینجا به بعدش را دقّت کنیم! حضرت  
خصوصیّات ما اظهار معالم »فرماید: بعد از اینکه می

 فرماید:، در ادامه می«دین و اظهار اصلاح است
ةُ عهلهیکُم و عهمِلوا فی إطفاءِ نوُرِ نهبیّکُمته  فهإن لهم ؛نصُرونا و تهنصِفونا قهوِیه الظَّلهمه

١ 
٢ 

                              
 :٢٣٩تحف العقول، ص  ١
کانه مِناّ تهنافسًُا فى سُلطانٍ و لا التمِاسًا  أللهّمّ إنکّ تهعلهمُ أنهّ لهمْ يهکُن ما»

  ←مِن فضُولِ الحُطامِ؛ و لکِن لِنرُِىه 
ظلومونه  ← ٢ نه المه عالِمه مِن دينِکه و نظُهِره الإصلًحه فى بلًِدِک و يهأمه المه

له بفِهرائِضِکه و سُنهنِکه و أحکامِکه فهإن لهم تهنصُرونا و  مِن عِبادِکه و يعُمه
ةُ عهلهیکُم و عهمِلوا فى إطفاءِ نورِ نهبیکُّم!تنُصِفونا قه   «وِىه الظَّلهمه

دانی که آنچه از ما پروردگارا، حقّاً تو می بار: »١٤لمعات الحسین، ص 
منکر و نصرت  از معروف و نهی به تحقّق یافته )از میل به قیام و اقدام و امر

طنت و جهت میل و رغبت رسیدن به سلمظلومان و سرکوبی ظالمان( به
های اموال آمیز و از جهت درخواست زیادیانگیز و مباراتقدرت مفاخرت

های ها و علامتو حطام دنیا نبوده است، بلکه به علّت آن است که نشانه
دین تو را ببینیم و در بلاد و شهرهای تو صلاح و اصلاح ظاهر سازیم و 
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اگر شما با ما همراهی نکنید، اگر با ما از در انصاف وارد نشوید و اگر ما را در »
کنند آن نور کنند و شروع میاین مسیر کمک نکنید، ظلمه بر شما استیلاء پیدا می

کی از آن و کمی از بسیار در میان شما و در دل شما باقی مانده، پیغمبر را که اند
 «برند!آن را هم از بین می

خواهد یعنی چه؟ سیّدالشّهدا در اینجا می 
بفرماید: من در کار نیستم و مسئلۀ من در کار نیست؛ 
بلکه مسئله، مسئلۀ پیغمبر شما است، حالا خودتان 

یکی از افراد  دانید! نبی، نبیّ شما است و من هممی
 مثل شما هستم!

نور پیغمبر »؛ و عهمِلوا فی إطفاءِ نوُرِ نهبیکُّم 
فقط ظاهری برای شما « برند!بین می خودتان را از

ماند: نماز ظاهر، روزۀ ظاهر، حجّ ظاهر، باقی می
زکات ظاهر؛ امّا آن نور پیغمبر دیگر در میان شما 

وح و خوانید، ولی احساس رَوجود ندارد! نماز می
گیرید و فقط کنید! روزه میرضوان در میان خود نمی

به یک عمل ظاهری مشغول هستید و این روزه در 
عنوان دهید و فقط بهکند! حج انجام میشما تأثیر نمی

طور که دهید، همانسری عوامل ظاهر انجام می یک
 در منزل خود و در شهر خود هستید!

                              
و به واجبات و اینکه ستمدیدگان از بندگانت در امن و امان بسر برند  تا

 ها و احکام تو رفتار گردد!سنّت
پس هان ای مردم، اگر شما ما را یاری ندهید و از درِ انصاف با ما درنیایید، 

گردند و قوای خود را علیه شما این حاکمان جائر و ستمکار بر شما چیره می
 «کوشند!نمودن نور پیغمبرتان می بندند و در خاموشکار میبه



3۱۰ 

شما  شود این عمل در میانآنچه موجب می 
 رسوخ کند، نور نبیّ شما است که
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آن در میان شما نیست! به من چه مربوط است؟! 
دانید! خودتان به صلاح خودتان و به خودتان می

کار دارید؟! وضعیّت خودتان نگاه کنید! به من چه
کنید بیایید و اگر احساس نیاز اگر احساس نیاز می

بر سر من خواهید منّتش را کنید نیایید! چرا مینمی
خواهیم تو پسر رسول خدا هستی، می»بگذارید: 

خواهیم تو را مساعدت کنیم، کمکت کنیم، می
خواهید نه، اگر نمی« خواهیم تو را چه و چه کنیم!می

نکنید! پیغمبر خودتان است، نور پیغمبر خودتان 
است! اگر احساس نیاز بکنید من در خدمت شما 

دنبال همان معاویه هستم و اگر احساس نیاز نکنید به
 و یزید بروید!

السّلام خیلی روشن و خیلی  امام حسین علیه 
سمت من نیایید اگر شما به»گوید: صریح دارد می

شود؛ بلکه نور پیغمبر خودتان چیزی از من کم نمی
شود و آن حقیقتی که بر جان شما مستولی کم می

گیرد! این مربوط به شما است از شما کناره می
 «است!

عدم فرق بین حرکت امام حسن و امام حسین 
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 السّلام علیهما
این مسئله است که در مکتب سیّدالشّهدا  

السّلام آنچه وجود دارد اتّجاه به حق و حقیقت  علیه
گرفتن حتّی خود، بدون  نظر است؛ بدون در

گرفتن  نظر گرفتن منافع خود، بدون در نظر در
خود و  گرفتن عاقبت نظر شخصیّت خود، بدون در

گرفتن پس از ممات خود! این مسئله  نظر بدون در
السّلام و همۀ انبیاء و  در حرکت امام حسین علیه

رسل الهی بالأخص ائمّه که سرحلقۀ همۀ اولیای 
 الهی هستند، قرار دارد.

السّلام صلح و جنگ یکسان  برای امام علیه 
السّلام در  است. به همان مقدار که سیّدالشّهدا علیه

السّلام  حرکت خود موفّق بود، امام مجتبی علیه این
 در صلح خود موفّق بود و به آن نتایج رسید!

ترین ظلم بر امام مجتبی حتّی در میان بزرگ 
سوزنی بین  اندازۀ سرها این است که ما بهما شیعه

السّلام و حرکت امام مجتبی  حرکت امام حسین علیه
ها ه بعضیفرق بگذاریم! این چه تعبیراتی است ک

« ما حسینی هستیم، ما حسنی نیستیم!»آورند: می
یعنی چه؟! در مکتب تشیّع سکّۀ عصمت فقط به نام 
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چهارده نفر زده شده است و بس؛ و همۀ آنها در اتّجاه 
به حق و اتّجاه به حقیقت و محوریّت توحید 

السّلام  اند! به همان اندازه که سیّدالشّهدا علیهیکسان
 و هیچ جهت و هیچ اتّجاهیگیری هیچ سمت
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نظر نداشت، به همان  را جز پروردگار متعال مدّ
 السّلام این مسئله را دارد! مقدار امام مجتبی علیه

السّلام و علّت صلح  مظلومیّت امام مجتبی علیه
 آن حضرت

آن وقت ببینید مظلومیّت امام مجتبی این  
بر دفاع است که ما باید بیاییم و از امام مجتبی بالای من

کنیم! ببینید کار به کجا رسیده که ما باید بیاییم و امام 
السّلام را توجیه و تنزیه کنیم و حرکت  مجتبی علیه

امام مجتبی را حرکت شایسته و قابل توجیه 
ترین مظلومیّت امام مجتبی بنمایانیم! این بزرگ

 است!
السّلام صلح کرد؟ چون  چرا امام مجتبی علیه 

اینکه دیوانه بود! امام داشت، نه امام مجتبی عقل
اینکه مانند ما مجتبی روح مزکّای معصوم داشت، نه

هوس بود! امام مجتبی معصوم از  و دستخوش هویٰ 
اینکه حرکت خودش را براساس هر خطایی بود، نه

 طور بود.داد! اینمحوریّت شخصی قرار می
السّلام چون امام بود این کار  امام مجتبی علیه 

د! حالا متوجّه شدید؟! چون امام بود و فقط را کر
تواند این عمل را انجام بدهد، نه شخص امام می
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تواند آن بصیرت کافی دیگر! فقط امام است که می
از  نظر بگیرد! غیر را برای رعایت مصالح مسلمین در

امام، معصوم نیستند و فقط امامِ معصوم است که 
چرا در بوتۀ  و چونتواند بیأعمال و رفتار او می

امتحان سرفراز بیرون بیاید؛ فقط امامِ معصوم! این 
 امام مجتبی بود.

روایتی در بیان نهایت مظلومیّت امام مجتبی 
 السّلام علیه

روایتی داریم که مرحوم آقا در معاد شناسی  
 با این مضمون که: ١اندذکر کرده

جهت نسل ائمّه از امام حسین علیه السّلام قرار گرفت که امام حسن علیه السّلام به این

صلح کرد!
٢ 

شاید ظاهر روایت نامناسب باشد. خب یعنی  
السّلام صلح کرد، خدا نسل  چه که چون امام علیه

ائمّه را از امام حسین قرار داد؟ یعنی ]امام حسین[ بر 
 او برتری

  

                              
 .٢٤٨، ص ٧، ج معاد شناسی ١
، ص ٢؛ الاحتجاج، ج ٢٠٧؛ دلائل الإمامة، ص ٦١الإمامة و التّبصرة، ص  ٢

 .٧٩؛ مختصر البصائر، ص ٣١٦
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د این را بگوید و خواهخیر، روایت میدارد؟! نه
قدر نظر سست و فاجعۀ قضیّه در اینجا است که آن

السّلام  پایۀ این مردم نسبت به امام مجتبی علیهبی
خواستند نظر دنی و پستی است که اگر این ائمّه می

از نسل امام حسن باشند شاید مسئله با یک نوع 
اینکه امام کرد، نهضعف و یک نوع انکسار جلوه می

 حسین بالاتر از او است!
نظر  مظلومیّت این است که امام مجتبی اگر از 

طراز با شجاعت از امام حسین بالاتر نبود هم
سیّدالشّهدا بود و این مسئله را در جنگ جمل و در 

همین امام   ١جنگ صفّین به تمام افراد ثابت کرد.
، کمتر نبود! مجتبی اگر بالاتر از سیّدالشّهدا نبود

نظر موقعیّت اجتماعی از سیّدالشّهدا بالاتر بود!  از
السّلام  بزرگ خانواده و پسر بزرگ امیرالمؤمنین علیه

بود! با تمام این اوضاع حلمی داشت که وقتی مروان 
کرد، گریه حکَم جنازۀ امام حسن را تشییع می

تو همانی بودی که خون به دل »کرد. یکی گفت: می
 گفت:« کنی؟!حالا گریه میاو کردی، 

طور مانند کوه در برابر ام و او با حلمش همیندانم که چه بر سر او آوردهمن می

                              
 .٢٩٧و  ٢٤٩؛ وقعة صفّین، ص ٣٤٨رجوع شود به الجمل و النّصرة، ص  ١
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های من ایستاد و چیزی نگفت!اذیّت
١ 

و الفهضلُ ما »گوید؟! این را چه کسی می 

؛  «گویند!ببینید دشمنان چه می ٢شههِدهت به الأعداءه

لسّلام برای ا اثبات مظلومیّت امام مجتبی علیه
 عالمی معروف

سال پیش شنیدم که یکی از  من حدود بیست 
آقایان معروف که الآن به رحمت خدا رفته است، 

 گفت:می
ً این مسئله در ذهنم خلجان می کرد که چرا امام وقتی که من در نجف بودم دائما

طور در ذهن ما بود مجتبی آمد و صلح کرد؟! و این مسئله و نقطۀ ضعف همین
  اینکه زمان عوض شد و دوران به دوران عبدالسّلام رسید.تا

عبدالسّلام عارف یکی از رؤسای جمهوری  
 عراق بود که خیلی وقت پیش برای

  

                              
 .٦٦، ص ٣أنساب الأشراف، ج  ١
هادت و فضیلت آن است که دشمنان به آن ش: »٧٨، ص ٤امام شناسی، ج  ٢

 «دهند.
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کرد و بسیار فرد سنّی مدّتی بر عراق حکومت می
ای هم بود. شنیدم ابالی متعصّبی بود و آدم خیلی لا

 بود:وقتی که در بصره سخنرانی کرد در آنجا گفته 
يا »ای اهل بصره، من بر خلاف علی که آمد در اینجا و شما را مذمّت کرد و گفت: 

[ أشباهه الرّجال ]و لا ؛رجاله
١
ای کسانی که مانند مرد هستید ولی از آثار مردانگی  

چنین افرادی همکنم و به وجود یک، من شما را به مردانگی تمجید می«در شما نیست
 کنم!افتخار می

سمت بغداد شود و بهکوپتر میهلی بعد سوار
 ٢شود!کوپتر منفجر میآید و هلیمی

تواند دربیفتد! آقاجان، با علی که کسی نمی 
گوشت رفت »گویند: ها یک مثالی دارند؛ میعرب

خلاصه همان بالا کارش   ٣«بالا و ذغال آمد پایین!
 گفت:ساخته شد. ایشان می

راق پیش آمد. در آن موقعیتّ، مرحوم آیةاللَه در زمان عبدالسّلام موقعیتّی برای ع
 ـدر فشار قرار گرفت.  حکیم ـ  علیه که بسیار مرد بزرگ و محترمی بود  رضوان اللَه

همۀ افراد پیش ایشان آمدند و اصرار بر اعلام مقابله با این روش را کردند و ایشان 
گر ایشان این إقدام هیچ إقدامی به عمل نیاورد. در آن زمان برای همه مسلمّ شد که ا

شد و کمترین اثر مثبت کرد، فقط و فقط این قضیّه به نابودی خودش متوجّه میرا می
موقع بود که ما مظلومیتّ امام مجتبی را شد! آنای بر این مسئله مترتبّ نمیو نتیجه
 فهمیدیم!

یعنی این شخص که از علماء و از آقایان هم  
ین مسئله وجود همیشه برای من ا»گوید: بود، می

ببینید علم « داشت که چرا امام حسن باید صلح کند؟!
السّلام  دارد، امّا فهم ندارد! نسبت به امام علیه

                              
 .٧٠البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
؛ شیعیان عراق پس از سقوط ٣٠٣رجوع شود به پایی که جا ماند، ص  ٢

 .١٢٨ـ  ١٢٣صدّام، ص 
له فهحم!»المثلی است عربی: ضرب ٣ عهده لهحم نهزه  «صه
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بصیرت و معرفت ندارد، امّا بالأخره خداوند 
 فرمودند:راهنمایی و کمکش کرد! لذا مرحوم آقا می

 ن مظلومترین کتاب من کتاب امام شناسی است؛ چون امام در این دورامهم
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واقع شده است و معرفت امام در این زمان فراموش شده است و ما امام را 
 شناسیم!نمی

مباحثۀ علّامه طهرانی با یکی از علماء دربارۀ 
 مقام و موقعیّت واقعی افراد

الآن این مسئله به ذهنم آمد: یکی از آقایان که  
فعلًا هم وجود دارد با مرحوم پدر ما در یک مجلس 

خواست اثبات کند که موقعیّت ودند. ایشان میعقد ب
 ـرضوان علیه که این انقلاب  اللَه و مقام رهبر انقلاب 

وجود آورد و انصافاً ایشان در تشکیل اسلامی را به
این انقلاب و بیرون آوردن از آن مظاهر ظلم و مظاهر 
تعدّی و فساد زحماتی کشید. خداوند ایشان را 

بزرگان دین و ائمّه محشور رحمت کند و با اولیاء و 
حال برتری به ـ بر تمامی افراد از صدر اسلام تا کند

 دارد!
 فرمودند:مرحوم آقا می

دست ما نیست و بر نفوس و ارواح هم که ما که علم غیب نداریم و مسائل هم که به
إشراف نداریم، ولی این ادعّا باید ثابت بشود! بله، در اینکه ایشان مرد بزرگی بود 

رفی نیست! مردی بود مجتهد و براساس تکلیف عمل کرد و خداوند به ایشان اجر ح
داند ایشان را نصیب کند، ولی بدهد و آنچه که خود از مواهب و نعم الهیّه صلاح می

حال هیچ خواهید ثابت کنید از صدر اسلام تا بهصحبت در اینجا است که شما می
تواند از ایشان بالاتر باشد و همه نمی شخصِ دارای مقامات و فضائل به هیچ نحوی

 توانید ثابت کنید؟!ترند! این را از کجا میپایین

خب عملی را که ایشان »ایشان در جواب گفت: 
ایشان « حال سابقه نداشته است!به انجام داده اصلًا تا

چنین همخب موسی بن جعفر هم یک»فرمودند: 
ی نکرده کاری نکرده است! امام سجّاد هم چنین کار
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خب آنها امام هستند و »او در جواب گفت: « است!
 ایشان گفتند:« شان جدا است!مسئلۀ

برید. اگر مسئله، مسئلۀ عمل ظاهر است، بنابراین شما صحبت را در عمل ظاهر می
نظر ظاهر کاری انجام ندادند؛ و اگر مسئله، مسئلۀ باطن است، که ائمّه هم از نقطه

 رید!شما إشراف به باطن ندا

 کنید؟!آن شخص ]در جواب[ ماند! التفات می
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مسئله همین است که خدمتتان عرض کردم:  
مصیبت ما در جایی است که ما باید در خود شیعه و 

السّلام  در خود مکتب شیعه بیاییم و امام حسین علیه
تنها برتری بدهیم را بر امام مجتبی برتری بدهیم؛ و نه
ناکرده و  خدای بلکه عمل امام مجتبی را ـ

ف در دستگاه عنوان یک نقطۀ ضعـ به باللَه نعوذ
 ای است؟!حساب بیاوریم! این چه فاجعهامامت به

السّلام براساس  تصمیم امام حسن مجتبی علیه
 عقل و مصلحت

طور است که در بعضی از مواقع مسئله این 
اینکه هرچه انسان باید براساس مصالح قدم بردارد، نه

که به نظر و به ذهنش آمد و هر چیزی که دلش 
 فیّتی که انجام داد!خواست و به هر کی

آید و اسلحه وقتی که دزد به منزل شما می 
دارد و در دست شما چیزی نیست و شما را تهدید 

کند، اگر بخواهید با او مقابله کنید، هم پولتان را می
بین برده است. روش عقلایی  برده و هم شما را از

آقا، پول در »در اینجا چیست؟ این است که بگویید: 
او هم فقط پول را « ست، بیا بردار و ببر!آن گوشه ا

 برد.برد و دیگر شما را که نمیدارد و میبرمی
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چنین وضعیّتی همالسّلام یک امام مجتبی علیه 
جای امام مجتبی بود داشت، و اگر سیّدالشّهدا به

داد؛ و اگر امام مجتبی همین کار را انجام می
ن وضعیّت بود جای سیّدالشّهدا و در ایالسّلام به علیه

سوزن کم  داد، بدون یک سرهمین عمل را انجام می
بینی و بصیرت یک امام خاطر جهانیا زیاد! این به

 السّلام است! علیه
تواند فقط در اینجا است که انسان دیگر می 

هر عملی را که دستور بدهند با اطمینان خاطر اجرا 
ا اعتماد کند و به هر چیزی که او را به آن متوجّه کنند ب

کامل إقدام کند؛ چون امام است، معصوم است و 
 آورد!نظر نمی خود را در

السّلام در  گیری سیّدالشّهدا علیهکیفیّت جهت
 روز عاشورا

یکی از مسائل بسیار مهمّی که ما در جریان  
کنیم همین السّلام مشاهده می سیّدالشّهدا علیه

کیفیّت بیان حقایق در روز عاشورا است. ما در وجود 
سیّدالشّهدا حتّی یک کلام از توجّه افراد به خود 

بینیم. یک حرکت که باعث تلطیف قلوب و نمی
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ها را و دل تعطیف قلوب نسبت به سیّدالشّهدا باشد
بینیم! به آن موقعیّت و به آن وضعیّت نرم کند نمی

بین ببرید، ببرید!  خواهید مرا ازاگر می»گوید: می
خواهید افراد را اسیر کنید، بکنید! من همین اگر می

 هستم، موقعیّت من همین است، اتّجاه من اتّجاه
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به حق است، شکست و عدم شکست در مسیر 
نکه اگر غلبه کنم خوشحال بشوم و من معنا ندارد! ای

اگر غلبه نکنم ناراحت بشوم، در وضعیّت من وجود 
ندارد! اگر هزار مرتبه هم شکست بخورم، باز مرتبۀ 

خیزم و به همین راهم ادامه هزار و یکم برمی
 طور هستیم؟!حالا آیا ما هم همین« دهم!می

السّلام به آن  عشق اصحاب سیّدالشّهدا علیه
 حضرت

السّلام از صفّین  ی که امیرالمؤمنین علیهوقت 
افتد. بعد از اینکه گشتند گذرشان به کربلا میبرمی

چشمان حضرت را خواب ربود و جریان کربلا و 
سیّدالشّهدا را دیدند، جریانش خیلی مفصّل است و 

کنیم ما فقط یک تکّه از کلام آن حضرت را بیان می
 یند:فرماکنیم. میاش را رها میو بقیّه

صارِعُ عُشّاقٍ  ؛هاهُنا... مُناخُ رِکابٍ و مه
١
اینجا محلّ نزول و افتادن و زیارتگاه و » 

 «اند!مرقد افرادی است که این افراد عاشق

در روایات خیلی کم آمده، ولی « عشق»لفظ  
یکی از آن موارد در اینجا است. شخصی که عاشق 

گیرد و نظر نمی است هیچ مصلحتی را برای خود در

                              
 ، به نقل از الخرائج و الجرائح.٢٩٥، ص ٤١رجوع شود به بحار الأنوار، ج  ١
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دارد، هیچ جایی را در درون خود برای خود نگه نمی
بلکه واقعاً تمام هدف و تمام نیّت او رسیدن به 

ها و نیاز معشوق است. معشوق و برآوردن خواهش
 از این است؟! آیا غیر
حالا اگر این لفظ را امام بگوید ]چه معنایی  
کند[؟! افرادی که با سیّدالشّهدا بودند، اینها پیدا می

خود سیّدالشّهدا بودند؛ نه عاشق پیروزی  عاشق
سیّدالشّهدا، نه عاشق رسیدن به مواهب و نعمات و 

شود! هایی که از آن حضرت نصیب آنها مینصیب
 خواستند و بس!آنها سیّدالشّهدا را می

شود و بینیم زُهیر بلند میلذا ما در آنها می 
د و اگر هزار مرتبه ما را بکُشند و بسوزانن»گوید: می

خاکسترمان را بر باد بدهند، باز در مرتبۀ هزار و 
چون ما تو را   ١«داریم!یکمی دست از تو برنمی

 خواهیم، چه زنده باشی و چه در این دنیا نباشی!می
خواهیم، ما زندگی را ما خود تو را می

 خواهیم!نمی
موقع اصلًا خودش را یعنی زهیر در آن 

                              
 .١٩٩به وقعة الطّف، ص  رجوع شود ١
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اگر هزار مرتبه هم دید، و وقتی خودش را نبیند نمی
 کند!او را بکُشند مسئله فرقی نمی

السّلام  توجّه صِرف اصحاب سیّدالشّهدا علیه
 در روز عاشورا به مسئلۀ نفس و روح

مسئلۀ مهم برای افراد در کربلا مسئلۀ ظاهر  
نبود، مسئلۀ بدن نبود؛ بلکه مسئلۀ روح بود و آن روح 

قاء نداشته بقاء دارد، چه بدن بقاء داشته باشد یا ب
گفتند: باشد! این مسئله خیلی مهم است! چرا آنها می

؟ چون این بدن ارزشی «خواهیمما فقط تو را می»
ندارد، این بدن قیمت ندارد! آیا لباسی که الآن به تن 
شما است قیمت دارد؟! اگر لباس شما را ببرند، یک 

 کنید، ولی شما که هستید!لباس دیگر به تنتان می
م برای آنها مسئلۀ نفس و روح مسئلۀ مه 

است، لذا آنها اصلًا به موقعیّت خودشان فکر 
کردند! آیا این مسئله که اسم آنها در تاریخ نمی
کرد؟! آیا ماند، در ذهن آنها خطور میماند یا نمیمی

سازند سازند یا نمیاینکه در مزار آنها قبّه و بارگاه می
ود! اصلًا ]برای آنها مطرح بود[؟! نه، مطرح نب

نسازید و شخم بزنید! مگر متوکّل تمام زمین کربلا 
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آیا از مقام و موقعیّت  ١را شخم نزد و به آب نبست؟!
آنها کم شد؟ آیا آنها در آن موقع ناراحت شدند که 
چرا متوکّل آمده و زمین را شخم زده است؟! نه، 
خیلی هم خوشحال بودند! ]زبان حالشان این بود[: 

سیدیم، حالا مزار ما را هر کاری که ما به مقصود ر»
خواهید بکنید! گندم بکارید، جو بکارید، قبّه می

امّا این مسئله در سایر « ! بسازید، قبّه نسازید و...
 افراد وجود دارد.

چرا افرادی که در کربلا بودند، نه به گفتۀ  
السّلام:  بنده، بلکه به گفتۀ امیرالمؤمنین علیه

ن ک لا» هُم ان قهبلههُم و لايهسبقِهُُم مه ن بهعده قهُُم مه  ٢؛يهلحه
 ؟«رسند و نه آیندگاننه گذشتگان به مرتبۀ آنها می

این کلام امیرالمؤمنین است، کلام من نیست!  
چه حالتی در میان اصحاب سیّدالشّهدا بود که 

کند؟ گونه خطاب میالسّلام این امیرالمؤمنین علیه
حسین بودند؛  آن حالت این بود که آنها عاشق امام

ولی ما چطور؟ نه، ما ]عاشق[ نیستیم! ما شوخی 

                              
 .٣٢٦و  ٣٢٥؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص ٤٧٩ - ٤٧٨مقاتل الطّالبیین، ص  ١
؛ تهذیب ٢٩٥، ص ٤١؛ بحار الأنوار، ج ١٨٣، ص ١الخرائج و الجرائح، ج  ٢

 ، با قدری اختلاف.٧٣ ، ص٦الأحکام، ج 
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کنیم! تا وقتی که پیروزی باشد خوشحالیم، امّا می
عجب، قضیّه »گوییم: وقتی که یک شکست باشد می

چه شد؟! مسئله چه شد؟! به ما که وعدۀ پیروزی 
 «طوری از آب درآمد؟!داده شد! پس چرا این

طوری از آب نچرا ای»در اصحاب امام حسین  
نیست؛ ولی در ما هست! در اصحاب امام « درآمد

طور به ما این وعده داده شد، پس چرا این»حسین 
نبوده است! امام حسین از اوّل حسابش را با آنها « شد

روید و فردا همۀ شما از دنیا می»تصفیه کرد و گفت: 
!  ١«شوید!شهید می  ٢برای همین نهصد نفر رفتند

کردیم و چه شد! خیال فکر میما چه »گفتند: 
بیضایی  و کردیم این پسر رسول خدا است، یدمی

القمری دارد! پدرش دارد، عصایی دارد، شقّ 
خورشید را برگرداند، شاید او هم بتواند بعضی از 

                              
 .٨٤٧، ص ٢الخرائج و الجرائح، ج  ١
، به نقل ٢٢٢، ص ٢سرار الشّهادات، ج رجوع شود به إکسیر العبادات فی أ ٢

؛ التّفسیر المنسوب إلی ٢٧٢و  ٢٧١، ص ٤السّاکبة، ج  از نور العیون؛ الدّمعة
؛ ناسخ التّواریخ، مجلّد حیاة ٢١٨السّلام، ص  الإمام الحسن العسکری علیه

، به نقل از نور العیون؛ ٣٢٩، ص ٢السّلام، ج  الإمام سیّدالشّهداء الحسین علیه
، ١السّلام، خوارزمی، ج  ؛ مقتل الحسین علیه٤١٨، ص ٥الطّبری، ج  تاریخ

 .٣٢٨ ص
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 «کارها را انجام بدهد!

السّلام به  ندادن سیّدالشّهدا علیه علّت اجازه
ملائکه برای نصرت آن حضرت در روز 

 اشوراع
در روز عاشورا تمام نیروها و قوای الهی و  

مظاهر الهی آمدند تا از امام اجازه بگیرند، امّا حضرت 
اجازه ندادند! جن آمد تا اجازه بگیرد، حضرت اجازه 

ملائکه آمدند تا اجازه بگیرند، حضرت اجازه  ١نداد!
نداد! قوای مدبّرۀ عالم مثل زلزله و باد و صاعقه و 

ه وسائط نزول اسماء و صفات الهی در تمام قوایی ک
عالم کثرت بودند پیش سیّدالشّهدا آمدند، امّا 

 حضرت اجازه نداد!
چرا اجازه بدهد؟! اصلًا خودش دارد این کار  

کنندۀ السّلام نازل دهد، خود امام علیهرا انجام می
وقت به اینها بگوید اسماء و صفات الهی است، آن

قدرت شما »گوید: می ]من را یاری کنید[؟! حضرت
اید از من اجازه وقت آمدههم در دست من است، آن

 «بین ببرید؟! گیرید تا اینها را ازمی

                              
 .٤٣١رجوع شود به روضة الشّهداء، کاشفی، ص  ١
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حتّی وحوش هم آمدند، امّا حضرت اجازه  
! اش وجهۀ چرا اجازه نداد؟ چون او وجهه  ١نداد

خواهد کند! او میتوحید است و به کثرات نگاه نمی
بیند! آیا مَلک بیاید به او برسد و اینها را مانع می

جلوی قتل او را بگیرد؟! قتلی که موجب شفاعت 
کبری است! شهادتی که او را به شفاعت کبری 

خواهی تو می»گوید: رساند! حضرت به مَلک میمی
مرا از این فیض محروم کنی؟! آیا به تو اجازه بدهم؟! 

داری؟! تو داری مرا از رسیدن به این مرتبه باز می
)البتّه زبان حال حضرت این است، وإلّا حضرت به 

طور نگفت و دلشان را نشکست.( اگر من به آنها این
این مرتبه برسم برای شما هم خوب است، نعمتش 

رسد، نصیبش به شما هم میرسد، به شما هم می
کنید که التفات می« بگذارید ما این راه را برویم!

 مسئله کجا است و ما تا آنجا چقدر فاصله داریم؟!

الفضل  تبیین مقام و جایگاه حضرت ابا
 السّلام  علیه

                              
؛ مدینة ٨٣؛ کامل الزّیارات، ص ٢٠٦رجوع شود به الهدایة الکبری، ص  ١

 .٢٦٠، ص ١؛ الکافی، ج ٦٠ ، ص٤معاجز الأئمّة، ج 
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الفضل  در روز عاشورا در وجود حضرت ابا 
 گذشت که حضرت سجّاد فرمود:السّلام چه می علیه

ةو إنّ  میعُ الشُّهداء يومه القیامه نزِلهةً يغبِطُهُ بها جه ِ تبارک و تعالی مه ؛للعباّسِ عنده اللَه
١
 

 «خورند!ای است که تمام شهدا به او غبطه میبرای عموی من عبّاس مرتبه»

این برای چه بوده است؟! آیا فقط برای قطع 
ها قطع دست بوده است؟! خب خیلی دست

نگی بوده است؟! خب شود! آیا فقط برای تشمی
الفضل چه  اند! در وجود حضرت اباخیلی افراد تشنه

ای بود که با جریانی وجود داشت و او در چه مرتبه
کردن بر آن مصائبی که  وجود آن مرتبه، اصلًا نظر

برای آن حضرت پیدا شد، برای آن حضرت ننگ 
 است؟!

  

                              
 .٤٦٣الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١
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الفضل در روز عاشورا فانی  وجود حضرت ابا 
هدا بود! این مسئله است. اگر هزار مرتبه در سیّدالشّ

هم دستش را قطع کنند برای او مهم نیست، و اگر 
هزار مرتبه عمود آهن بر سرش بزنند برای او مهم 

الفضل را حضرت  نیست؛ بلکه آنچه حضرت ابا
الفضل کرده این است که در وجود برادرش فانی  ابا

کنید  بیند! لذا نگاهاست و اصلًا وجودی از خود نمی
که  تا برادر دیگر خودش را ـ کند: هر سهکار میچه

ـ زودتر برای میدان  شوندتا می با خودش چهار
بیند! فرستد و شهادت آنها را برای برادرش میمی
ناکرده یک  نکند اگر من نباشم خدای»گوید: می

کمی سستی یا یک خطور و تصوّری و یا یک 
خواهد نی مییع  ١«ای در اینها پیدا بشود!مسئله

چنین شخصی پیدا هممطمئن باشد. کجا یک
خواهد خانوادۀ خود و برادران شود؟! یعنی میمی

خود را که از یک مادر هستند، برای امام خودش فدا 
تنها یک مرتبه، بلکه اگر صد مرتبه یا هزار کند؛ نه

ای است ]که مرتبه هم اتّفاق بیفتد! این مسئله، مسئله

                              
 .١٠٩، ص ٢؛ الإرشاد، ج ٢٤٥ع شود به وقعة الطّف، ص رجو ١
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را از دیگر شهدا متمایز کرده الفضل  حضرت ابا
 است[!
خواستم راجع به قضایای دیگری من می 

صحبت کنم ولی دیگر وارد این مسئله شدیم. الآن 
در مورد مسئلۀ خصوصیّات حرکت امام حسین 

شدن نیست و  السّلام اصلًا جای برای وارد علیه
شاءاللَه در یک وقت و موقعیّت دیگری دربارۀ این إن

 کنیم.یمسئله صحبت م
در قضیّۀ کربلا و روز عاشورا تنها چیزی که  

کرد، السّلام اصلًا به آن فکر نمی سیّدالشّهدا علیه
موقعیّت خودش پس از شهادت بود که حالا بعد از 

سازند، سازند، برای ما بارگاه میمن برای ما گنبد می
! اصلًا این  کنند و...آیند زیارت میشیعیان می

بود. تمام این مسائل مادون اتّجاه ها در کار نحرف
از خسران چیزی نیست! ما  انسان به پروردگار، غیر

باید به امام حسین تأسّی کنیم، ما باید از امام حسین 
 پیروی کنیم!

وصیّت مرحوم علّامه طهرانی در رابطه با 
 تدفین و مراسم ارتحال

خواستند از دنیا بروند مرحوم آقا وقتی که می 
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 کردند: به من وصیّت
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حرام است مرا بالا سر دفن کنید! حرام است مرا جلوی حضرت دفن کنید! راضی 
نیستم! مرا پایین پا دفن کنید، و اگر پیدا نشد پشت سر، و اگرنه ببرید به خارج شهر 

 در همان مزاری که در مشهد است.

از آنجایی که  بعد از فوت ایشان و اینکه غیر 
دهلیز ورودی زوّار امام که در همان  فعلًا هستند ـ

ـ ]جای دیگری پیدا نشد[،  السّلام است رضا علیه
آقا، چرا اینجا دفن »کردند: خیلی افراد از ما سؤال می

این »گفتیم: می« کردید؟! چرا در حرم نبردید؟!
وقتی خودشان « خواست خودشان بوده است!

گویند ما را پایین پا دفن کنید، خب دیگر ما در می
توانیم انجام بدهیم؟! مسئله ای میفضولی اینجا چه

اگر »خواست خودشان است! بعضی آمدند و گفتند: 
آقا، تمام اینها « در حرم بود و سنگی داشت بهتر بود!

کثرات است، تمام اینها تخیّلات است! شرافت و 
افتخار پدر ما به این است که پایین پای امام رضا 

ن پدر را قبول از این باشد ما ای باشد، و اگر غیر
نداریم! آنچه ما از او در زمان حیاتش دیدیم این بود 

کرد! ایشان به ما و این مسئله را با عمل ثابت می
 وصیّت کرد:

روم برای من اعلامیّه پخش نکنید! در مساجد فاتحه نگیرید، وقتی که من از دنیا می
 بلکه فقط سه روز در منزل!

 حتّی فرمودند: 
طرف بیایند؟! فقط به ایشان اعلام طرف و آناقوام را هم خبر نکنید! برای چه از این

 کنید که برای ما فاتحه بخوانند!

ای است بسیار خوب و بله، فاتحه مسئله 
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مستحب هم است و انسان باید برای افراد طلب 
 رحمت و خیر و برکت کند.

کرد، بلکه و ایشان این مطالب را شوخی نمی 
گفت! خب ما ایشان را به اثبات و إحکام می جدّی

شناختیم. این مسئله در قدم و موازین و مبانی می
 شوخی نبود!

 ایشان گفتند: 
هم در منزل و بعد از سه روز تمام! برای من سه روز اقامۀ عزا مستحب است، آن

مجلس اربعین نگیرید، اربعین گرفتن حرام است! اربعین اختصاص به سیّدالشّهدا 
 دارد!
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اختصاص مراسم اربعین به سیّدالشّهدا 
 السّلام علیه

شما هم در جایی به مجلس اربعین نروید،  
اربعین فقط مخصوص سیّدالشّهدا است! حتّی 
پیغمبر اربعین ندارد، امیرالمؤمنین اربعین ندارد! آیا 
دارند؟! آیا امام صادق اربعین داشت؟! آیا امام باقر 

فقط اختصاص به  و عین فقطاربعین داشت؟! این ارب
ایم و این اربعین را سیّدالشّهدا دارد، ولی ما آمده

ایم و برای اموات خودمان داخل در سایر مسائل کرده
گیریم! در کجای از اسلام نسبت به اربعین می

گرفتن برای مرده دستور داریم؟! در کدام  اربعین
روایت فقهی ما راجع به این سنّت دستوری داریم، 

ای کجا بود؟! چنین مسئلههمو یک روایت؟! یکول
 ١اربعین مخصوص سیّدالشّهدا است و بس!

آقا، چه اشکال دارد؟! خب اقامۀ »گویند: می 
خب ثلاثین بگیرید، روز « یک مجلس عزا است!

ام بگیرید، روز دهم بگیرید، روز پنجاهم بگیرید، سی

                              
السّلام،  جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اختصاص اربعین به سیّدالشّهدا علیه ١

جمله تألیفات مؤلّف محترم  رجوع شود به اربعین در فرهنگ شیعه از
 علیه. اللَه رضوان
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گیرید؟! مجلس، روز صدم بگیرید، چرا اربعین می
 لس است؛ ترحیم هم ترحیم است!مج

خواستم جلسۀ امروزم را اختصاص من می 
بدهم به شعارهایی که باید در حکومت اسلامی 
مطرح باشد. اینکه: در حکومت الهی و حکومت 
انبیاء ]ملاک[ انتخاب الفاظ و عناوین چیست و چه 
عباراتی باید در حکومت مطرح باشد و چه کلماتی 

د و چه تعابیری باید در باید به مردم گفته بشو
کار برود، ولی خب بالأخره حکومت اسلامی به

 بحث به جای دیگر کشیده شد.

وصیّت علّامه طهرانی در رابطه با عدم انعقاد 
 مجلس سالگرد برای ایشان

 حتّی ایشان به ما فرمودند: 
برای ما سالگرد هم نگیرید، سالگرد مخصوص امام است؛ مجلس وفات امام و 

مجلس میلاد امام!
١ 

قدر نسبت به موازین دقیق یعنی ایشان این 
بودند! لذا ما برای ایشان سالگرد نگرفتیم. فقط در 

هم چنان در فشار قرار هم مختصر و آنسال اوّل آن

                              
، ص ٢، ج جهت اطّلاع بیشتر از این وصایا، رجوع شود به اسرار ملکوت ١

 .٢٠٠؛ افق وحی، ص ١٣٧جاوید، ص  ؛ حیات٥٠٢و  ٥٠١
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 گرفته بودیم که
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حال مسئله حتّی دست لّکمحاذیری بود و علیٰ
گاه برای ایشان خود ما هم نبود و ما دیگر هیچ

سالگرد نگرفتیم! بله، در بعضی از اوقات ممکن 
است مجالسی به یاد ایشان باشد، ولی آن مجالس در 
روز نهم صفر روز وفات ایشان نیست؛ چون 

خلاف  توانیم برخلاف نظر ایشان است و ما نمی بر
 .نظر ایشان عمل کنیم

گویند ثبات در قدم! یعنی اصلًا این را می 
کند[! ببینید، ولیّ خدا برای خود ]حسابی باز نمی

کند که بعد از همین است؛ ولیّ خدا فکر این را نمی
من شخصیّت من چه خواهد شد، بعد از من چه 

 مسائلی پیش خواهد آمد!

مکاشفۀ یکی از شاگردان مرحوم علّامه طهرانی 
 نبر سر مزار ایشا

یکی از دوستان که اهل معنا و اهل مشاهدات  
 گفت:است می

کرد که چرا ایشان باید در اینجا ها این مسئله در ذهن من بود و مرا ناراحت میمدتّ
دفن بشوند؟! یک روز بر سر مزار ایشان رفتم و خلاصه از ایشان خیلی گله کردم 

ها چون بالأخره مدخل ورودی خانم توانیم بیاییم،که اوّلاً: اینجا جایی است که ما نمی

است!
١ 

                              
شاید حدود  روم، در بسیاری از موارد ـخود من هم هر وقت به مشهد می ١

خوانم! خب چرا مزاحم بشوم؟ آنجا ـ از دور فاتحه می هشتاد نود درصد
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]ثانیاً[: چرا پایین پا و چرا در صحن؟! چون بالأخره اینجا سرما دارد، گرما دارد، 
 موانعی وجود دارد!

 در همان حال ایشان به من فرمودند:
گویی؟! اصلاً در چه فکری و در چه تخیّلی هستی؟! من تو اصلاً چه داری می»

 «ینجا باشم! مگر مسئله دست شخص یا کس دیگر است!خودم خواستم که در ا

در آن روزی که قرار بود ایشان دفن بشوند،  
چند مورد از مواردی را که در خود حرم بود برای ما 

خلاف رضای  شمردند و ما تمام این موارد را بر
ایشان دیدیم و قبول نکردیم! بعد گفتند که فقط یک 

ست، ما هم جای دیگر هست که همین جای فعلی ا
التفات « جا باشد!بسیار خوب، همین»گفتیم: 

 کنید؟!می
  

                              
شوند، ما دیگر مانع نشویم. از دور یک فاتحه دیگران هستند و مستفیض می

رویم و رویم. بله، در بعضی از اوقات که کسی نیست، میوانیم و میخمی
 نشینیم.ای در آنجا میچند دقیقه
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 امام، اصل و اساس مکتب تشیّع
انسان نباید از اصول و مبانی تخطّی کند، حالا  

خواهد باشد! افتخار پدر ما به هرجا و هر کس که می
این است که زوّار بیایند از روی قبر او عبور کنند و 

الرّضا بروند، و این افتخار به زیارت علیّ بن موسی 
 ما است!

این را بدانید که برای ما و برای شخص من  
فقط امام علیّ بن موسی الرّضا مطرح است، نه کس 
دیگر! آنچه باید برای یک شیعه مطرح باشد فقط 

تواند در کس دیگری نمیچهارده معصوم است! هیچ
قلمرو معرفتی انسان داخل بشود و اگر هم کسی 

د کسی باشد که خود را در حیطۀ ولایت آن هست بای
تواند ارزش وقت دیگر میحضرت قرار بدهد، آن

پیدا کند! اصل، امام است؛ اصل، فقط علیّ بن موسی 
 ١الرّضا است و بس!

                              
 هجری قمری: ١٤٣٢افزار جامع آوای ملکوت، بیانات نیمۀ شعبان نرم ١
تا از  بنده یک ماه یا دو ماه پیش سر مزار مرحوم پدرم رفته بودم، دیدم چند»

شناختم. من رفتم که فاتحه بخوانم، اینها را نمیها هستند. من آنها این خانم
آقا ”دفعه سؤال کردند و گفتند: که خواستم بروم یککنار رفتند. بعد همین

گفتم: غلط “ ایم ایشان خیلی مرد بزرگی است و ایشان امام است!ما شنیده
دفعه تعجّب کردند! کرده است هر کس گفته است که ایشان امام است! یک
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اینکه من دارم به این محکمی و با این  
خاطر این است کنم بهپافشاری خدمتتان عرض می

ن را شما بدانید: طور بگویم! ایکه مأمور هستم این
گذرد و در مطالبی که در آنچه در مخیّلۀ من می

کنم، هیچ مسئلۀ دیگری و خدمت دوستان عرضه می
 هیچ

  

                              
به قبر علیّ بن موسی الرّضا و گفتم: امام این است! امام اینجا  اشاره کردم

الامام است، عالم است، ولیّ خدا است، عارف دفن است! امّا ایشان نائب
دانیم ایشان کجا است؛ همۀ اینها درست؛ امّا امام، علیّ است، اصلًا ما نمی

گفتند: عجب!  السّلام است! ما فقط دوازده امام داریم. بن موسی الرّضا علیه
فهمم این است که ما دوازده امام داریم و دوتا معصوم گفتم: آنچه که من می

دیگر: پیغمبر و حضرت زهرا، چهارده معصوم؛ تمام شد! این را بنده 
فهمم. هر کسی گفته است که ایشان امام است، از قول من به او بگویید می

 که غلط کرده گفته است!
باید بایستیم و از هیچ چیزی هم هراس نداشته باشیم. ما در قبال مبانی تشیّع 

نکرده شدن از مرز و حریم فرهنگ تشیّع جرم بزرگی است که خدای خارج
 «دهد.ما را مشمول غضب و إبعاد صاحب ولایت قرار می
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تواند السّلام نمی ای مادون امام علیهقضیّه
بگنجد؛ فقط همین! خود ایشان هم در اشعارشان 

 دارند:
سآن که سرود این درُر پاک را *** خاک ره کوی حسین است و ب

١ 

طور خب همین است دیگر، ما هم باید همین
 باشیم!

دربانی مرحوم علّامه طهرانی برای علیّ بن 
 السّلام موسی الرّضا علیهما

 بعد عبارت ایشان به آن شخص این بود: 
کنی؟! مرا در اینجا حبیب بن مظاهر علیّ بن موسی الرّضا قرار تو چه خیال می

 اند!داده

ن امام حسین بود، این التفات کردید؟! او دربا 
هم دربان است! چرا؟ چون مثل حبیب، چیزی از 

 خودش ندارد!

 تفاوت مکتب اولیای الهی با سایر مکاتب
آقاجان، خیلی فرق است و خیلی فاصله است  

 بین این مکتب و آن مکتبی که بگوید:
بردیم نفر دوّم ما فلان شخص را در فلان جا دفن کردیم، چون اگر به مشهد می

 شد!محسوب می

در مکتب الهی و در مکتب اولیاء به ما این را یاد 
 اند!داده

                              
 .١٠١لمعات الحسین، ص  ١
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دانیم، شاید آن گذشتگان و حالا ما نمی 
اند خودشان هم در خیلی از بزرگان که از دنیا رفته

م نباشد؛ یعنی شاید طور همسائل راضی نباشند و این
ها و این مسائلی خودشان هم این گنبدها و این بارگاه

خواستند، چون بعد از مردن که را که هست نمی
رود؛ ولی اختیار از دست انسان بیرون می

ره چنان رو »حال مسئله همین است! گفت: کلّ علیٰ
التفات کردید؟! رهروان این   ١«که رهروان رفتند!

 رسیدند!بودند و رفتند و 

السّلام در طول  علّت تلألؤ سیّدالشّهدا علیه
 تاریخ

السّلام بر این اساس بود:  لذا سیّدالشّهدا علیه 
برای او گنبد بسازند یا نسازند و از او یاد بکنند یا 
نکنند ]برای او تفاوتی ندارد[! ما که الآن داریم در 

 این مجلس از
  

                              
 :٥٦دیوان شاه نعمت اللَه ولی، مثنوی  ١

 رفتند و ناگهان رفتند ره چنان رو که رهروان رفتند *** راه
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کنیم، این یک نفعی است که سیّدالشّهدا یاد می
بریم؛ یعنی نفس آن حضرت است که الآن خود ما می

اینکه ما  آمده و بر این مجلس استیلاء پیدا کرده تا
سوزنی ]به او نزدیک شویم[، وإلّا  بتوانیم یک سر

تواند خودش را به فاعل وقت نمیقابل که هیچ
یض کند! این برساند؛ بلکه فاعل باید افاضۀ ف

معرفت، معرفت امام است؛ لذا مکتب سیّدالشّهدا 
 شود اُسوه! اُسوه یعنی این!می

در مکتب سیّدالشّهدا یک ذرّه از کثرات راه  
ندارد، یک ذرّه از دنیا راه ندارد، یک ذرّه از اهواء و 
یک ذرّه از مادون اللَه ]راه ندارد، حالا[ هرچه 

ئر باشد! ]مثلًا خواهد باشد، ولو به اسم شعامی
کنند، اینجا را گنبد اینجا را آباد می»بگویند[: 

کنند آیند و دعا بپا میسازند، مردم به اینجا میمی
 اش کثرات است!اینها همه« ! و...

الأبد آنچه سیّدالشّهدا را بر تارک تاریخ إلی 
متلألئ و درخشان کرده این است که در مکتب 

ود دارد و بس؛ هیچ چیز وج« اللَه»سیّدالشّهدا فقط 
دیگر نیست! و همین مسئله در راه و در مسیر آن 
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شدن خیلی  شود، وإلّا کشتهحضرت نشان داده می
آیند و بدن خودشان را فدا زیاد است، خیلی افراد می

کنند؟ بدن را کنند، ولی بدن را برای چه فدا میمی
کنند؛ یعنی برای شخصیّت خودشان فدا می

 حقیقت انسان است! شخصیّت است که

کردن بدن عامل تقرّب و مایۀ افتخار  صِرف فدا
 نیست!
کنید دیگر شما که بدن را فدای شخصیّت می 

اید! آن کسی که در زندان یا در غیر زندان هنر نکرده
برد و با یک اعمالی خود را به بین می خود را از
اینکه هدف و مکتب خود را کشاند براینابودی می

اینکه خودیّت خود و به افراد اعلام کند و برایبه دنیا 
 را به افراد اعلام کند، این چه ارزشی دارد؟!

طور بوده است. حتّی در زمان سابق هم همین 
خواست گویند[: وقتی که آن شخص می]می
لهب به لهب را به قتل برساند و سرش را ببُرد، ابیابی

 گوید:او می
برید آن جلالت و عظمت من محفوظ وقتی پیش پیغمبر می بیا سر مرا از پایین ببرُ که

باشد!
١ 

                              
 .٣٨٥، ص ١تاریخ الخمیس، ج  ١
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یعنی در موقع فوت و در موقع مرگ هم به  
بردن  بین فکر شخصیّت خودش است! حالا آیا از

بدن برای او ارزشی دارد؟! نه، ارزش ندارد! او 
دنبال شخصیّت خودش است، او به دنبال موقعیّت به

بردن بدن  ینب خودش پس از مرگ است، ]لذا از
 برای او[ ارزش ندارد!

کنند خواندم که نقل میمن در تاریخ عرب می 
بسیاری از همین رؤسای عرب و شجاعان وقتی در 

خواست از گرفتند و کسی میمقابلۀ با لشکر قرار می
شد عقب به آنها حمله کند حتّی عارشان می

 گفتند:برگردانند! می رو
لو حمله کن! این برای من عار است که بیایم با یک ای بیا از جاگر مرد و مردانه

شخصیّتی است قدر شخص دهنی و بیقدر شخص پست و ایننفر مقابله کنم که او این
خواهد از پشت به من حمله کند و مرا از بین ببرد! من اصلاً رویم را به او که می
 گردانم!برنمی

بین  آمد و اتّفاقاً او را هم ازو حتّی شخص می
قدر قدر متکبّر بود و اینبرد، ولی این شخص اینیم

دوست و بر محوریّت خود و شأنیّت و  شخصیّت
شخصیّت خودش بود که حتّی سرش را هم 

رفت! خب این یعنی چه؟! بین می گرداند و ازبرنمی
رفتن برای او افتخار است؟! آیا این  بین آیا این از

 ار نیست!شدن برای او افتخار است؟! نه، افتخ کشته
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بودن حرکت امام حسین  وجه اُسوه
 السّلام علیه

ولی سیّدالشّهدا و اصحاب او به این فکر  
نبودند که بعد از فوتشان چه خواهد شد! امام حسین 

دهیم، حالا بعد ما کار خودمان را انجام می»گوید: می
از ما بر مزار ما گنبد و بارگاه بسازید یا نسازید، ما راه 

رویم! ما زائر داشته باشیم یا نداشته یخودمان را م
رویم! آنچه ما باید به آن باشیم، راه خودمان را می

برسیم او است و به او هم رسیدیم و بقیّه حطام 
 «است!

شود اُسوه! اینجا اینجا است که عاشورا می 
بودن امام  شود الگو! اُسوهاست که عاشورا می

ست که در حسین در روز عاشورا برای این مسئله ا
آنجا مسائل دیگر راه ندارد، در آنجا دنیا راه ندارد، 

افراد بیایند یا »تصوّرات و تخیّلات راه ندارد، اینکه 
، در آنجا راه «نیایند، زمانی بیایند و زمانی نیایند

 ندارد!
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حکایتی آموزنده از توجّه یک رزمنده در ایّام 
 جنگ به اصلاح نیّت و قصد قربت

روز در زمان مرحوم آقا و در یادم است یک  
ای آمد و زمان جنگ، ما در منزل بودیم که یک طلبه

خواست خدمت آقا برسد و ایشان هم مجال می
نداشتند و وقتی الحاح کرد بالأخره آمد و چند 

جمله ای ایشان را دید. من هم در آنجا بودم. مندقیقه
آقا، »گفت: کرد این بود که میهایی که میصحبت

ام که در قصدم و در نیّت قربتم خیراً متوجّه شدهمن ا
 گفت:« چطور؟»ایشان فرمودند: « خللی است!

وقتی که من در جبهه و در معرکۀ قتال بودم، یک روز برای تجدید وضو رفته بودم 
که در آن موقعیتّ با خودم احساس کردم اگر الآن یک سلاح یا وسیله یا بمبی بیاید 

یا بروم و بمیرم، خب این بد است! آدم باید در میان جنگ و و من در این حال از دن
اینکه در حال نشسته یا خوابیده! این درست نیست! در حین حمله کشته بشود، نه

چنین شد! لذا دفعه اینگویند: این آقا خوابیده بود که یکگویند؟! میدیگران چه می
 کنم ]که نیّتم خالص نیست[!الآن احساس می

ص نیّتش خوب بود و متوجّه خب این شخ 
این مسئله و متوجّه نقص خودش شد. تازه این 
شخصی که در آنجا آمد، مرد بسیار محترم و بسیار 

چنین مطالبی همباتقوایی بود؛ چون اگر نبود که یک
خواست متوجّهش آمد! خدا میبرایش پیش نمی

کند. ولی برای افراد و اصحاب سیّدالشّهدا اصلًا این 
طرح نبود! حبیب بن مظاهر جلوی امام مسائل م

حسین افتاد؛ یعنی وقتی که حضرت داشتند نماز 
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خواندند، دو نفر آمدند در جلوی حضرت می
آید به حضرت اصابت ایستادند تا تیرهایی که می

حالا او در  ١نکند، یکی از آنها حبیب بن مظاهر بود!
میدان جنگ کشته نشد و قتال نکرد؛ خب نکرد که 

خواهد خودش را فدای امامش او فقط مینکرد! 
 بکند، این مسئله مهم است!

 شاخصۀ اصلی مکاتب الهی
ای که از عرائض امروز گرفته بنابراین نتیجه 

شود این است: در مکاتب الهی آنچه وجود دارد می
گونه التفاتی فقط توجّه به توحید است و هیچ و فقط

به خود و به منافع خود و شخصیّات خود و آنچه پس 
گیرد، در آن مکتب گیرد یا نمیاز خود انجام می

 وجود ندارد!
واریم که خداوند ما را از شاءاللَه امیدإن 

السّلام  بیت علیهمسرچشمۀ ماء معین معارف اهل

                              
؛ وقعة ٢٠، ص ٢السّلام، خوارزمی، ج  رجوع شود به مقتل الحسین علیه ١

 .٢٣٠الطّف، ص 
لازم به ذکر است که هنگام نماز، ابوثمامۀ صیداوی وقت نماز را متذکّر 

فرمایند که شوند و حضرت به سعید بن عبداللَه حنفی و زهیر بن قین میمی
جلوی حضرت بایستند و فقط سعید بن عبداللَه در مقابل حضرت، تیرباران 

ن اقامۀ شد. امّا حبیب بن مظاهر در مقابل حضرت نایستاد بلکه سر جریا
 نماز با دشمن درگیر شد و به شهادت رسید. )محقّق(
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سیراب و کامیاب بگرداند! در فرج امام زمان 
السّلام تعجیل بفرماید! اولیای امور در حفظ  علیه

مبانی اسلام تأیید بفرماید! شیعیان امیرالمؤمنین 
السّلام از گذشتگان را مشمول و غریق رحمت  علیه

 قام ولایت بگرداند!واسعۀ م
 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل

  



354 

  
  

مجلس پنجاه و ششم: توحید، شعار مکتب 
 اسلام

 هجری قمری ١٤٢٢الثّانی ربیع ٧
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم
 الحمدُ لِلَّ ربِّ العالمینه 

 و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ سیدّنا و نبینّا
بیبِ قلُوبِنا و طهبیبِ نفُوسِنا أبی  القاسمِ محمّدٍ و حه

عصومینه و علیٰ أهل بهیته الطّیبّینه الطّاهرینه المه

 المُطههَّرینه 
 و اللعّنةُ علیٰ أعدائِهم أجمعینه إلیٰ یهومِ الدیّنِ 

  
 قاله إمامُنا الصّادقُ علیه السّلام: 

ُ مِلکًا، لِنّ العبیده لا ثلًثةُ أشیاء: أن لا لههُ اللَه وَّ ی العهبدُ لنهفسهِ فیما خه يکونُ لهم  يهره
هُمُ اللَه بِه؛ ره عونهه حیثُ أمه ، يهضه  مِلکٌ، يهرونه الماله ماله اللَه

بِّره العهبدُ لنهفسِه تهدبیرًا؛ و لا يدُه
١
 «اندیشد!گاه برای خودش تدبیری نمیبنده هیچ» 

اجع به این فقرۀ شریفه از این حدیث ر 
شریف، مطالبی عرض شد. بحث راجع به مبانی 
حکومت اسلامی بود که در حکومت انبیاء چه 

کلّی  طورهایی باید مورد توجّه قرار بگیرد و بهملاک

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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 ای باشد.محوریّت یک حکومت الهی باید بر چه پایه

اهمّیت انتخاب تعابیر و کیفیّت شعارها در 
 اسلامیحکومت 

یکی از مسائل بسیار مهم در حکومت الهی و  
 حکومت انبیاء و ائمّه

  



35۸ 

کلّی در حکومت اسلامی  طورالسّلام و به علیهم
به معنای حقیقی و تطبیق آن بر حکومت رسل الهی 
و بالأخص أشرف و أکمل انبیاء و رسل الهی پیغمبر 

یر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم، مسئلۀ انتخاب تعاب
ها مطرح و کیفیّت شعاری است که در آن حکومت

شود؛ چون مسئلۀ شعار بسیار مهم است، البتّه می
شعار نه به معنای اصطلاح امروزی که فقط بیان 

کننده و احساسات  سری مسائل تحریکیک
طرف یک مطلوب خاص باشد؛ بلکه برانگیزاننده به

 تب!به معنای اصلی آن یعنی مبیّن مرام و هدف آن مک
شعار در مکتب اسلام و رسول اکرم، شعار  

توحید است؛ یعنی توحید به معنای واقعی کلمه، 
توحید به معنای استجماع جمیع کمالات و صفات و 
اسماء الهیّه، توحید به معنای جمع بین وحدت و 
کثرت در همۀ مراتب آن بدون انصراف از یک مرتبه 

شتن نقطۀ گذا جایبه مرتبۀ دیگر و بدون کمترین به
نقص و خلل و خلأ در یکی از دو نشئۀ وحدت و 

 کثرت!
به عبارت دیگر، توحید در همۀ مراتب آن،  

هویّت که از آن تعبیر به  چه مرتبۀ فناء و مرتبۀ هو
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شود؛ می« احدیّت»و عالم « هو»و عالم « عِماء»عالم 
و یا اینکه توحید در مراتب نزول فیض که از آن تعبیر 

ت و عالم کثرت و عالم تعیّنات به عالم واحدیّ
 شود.می

در تمام اینها رعایت این مسئله بسیار مهم  
 که رسول اکرم خودشان فرمودند:طوریاست! همان

 های اخلاقیبودن همۀ فضیلت فطری
کارمه الخلًقِ  مه مه همِّ ؛بعُثتُ لِتُ

١
من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را به انتها و به کمال » 

 «برسانم!

رم اخلاق[ یعنی هر آن چیزی که در ناموس ]مکا
 عنوان یک فضیلت اخلاقی مطرح است!بشری به

این «: تراحترام به بزرگ»مثال مسئلۀ بابمن 
تر را کسی یاد من و شما نداده است، احترام به بزرگ

ای را چنین مسئلههمولی فطرت ما اقتضای یک
 کند که انسانمی

  

                              
 .٥٠٠، ص ١٠؛ مجمع البیان، ج ٨مکارم الأخلاق، ص  ١
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ذارد؛ یعنی نفس یک تر احترام بگباید به بزرگ
تر در انسان تداعی این مسئله را شخص بزرگ

تان حرکت کند، لذا وقتی شما دارید با وسیلۀ نقلیۀمی
بینید یک پیرمردی در کنار خیابان کنید و میمی

او را سوار کنم »گوید: ایستاده است، فطرت شما می
خب « و تا آنجایی که مقدور است به مقصد برسانم!

 به شما یاد نداده است. این را کسی
پیرزن «: دستگیری از ناتوان»مثال بابیا من 

خواهد آذوقه عاجزی یک زنبیل در دست گرفته و می
تواند و برای بینید که نمیبه منزل ببرد. شما وقتی می

گیرید. حالا او مشکل است، زنبیل را از دستش می
چه کسی این مطلب را به شما یاد داده است؟! چه 

شما را متوجّه این مسئله کرده است؟! فطرتتان کسی 
کند، وإلّا کسی که آنجا نبوده تا به شما این کار را می

 «آقا، آن زنبیل را از دستش بگیر!»بگوید: 
ببینید، این یک مکرمت اخلاقی است!  

یک مکرمت اخلاقی است! « تراحترام به بزرگ»
یک مکرمت اخلاقی « دستگیری از بازماندگان»

یک مکرمت اخلاقی « صدق و راستگویی»است! 
فهمد که باید راست بگوید، است و حتّی بچّه هم می
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و اگر شخصی با او به دروغ برخورد کند اصلًا 
شود! چون بچّه براساس فطرتش با متعجّب می

 کند!خارج ارتباط برقرار می
های الهی است که سری مکرمتاینها یک 

تر، صدق، به بزرگخداوند به بشر داده است: احترام 
 راستگویی، حفظ امانت و عدم خیانت!

 تبیین حرکت انسان در عالم کثرت
های عالم کثرت با متأسّفانه ما داریم با یافته 

کنیم که این بسیار غلط است! خارج ارتباط برقرار می
های عالم کثرت مانند محوریّت حرکت انسان یافته

ن براساس منافع شخصی، محوریّت حرکت انسا
کردن  براساس استجلاب منافع برای خود، طرد

کردن و دیگران را  دیگران، حساب برای خود باز
ها، ریا، دروغ، ها، شخصیّتگذاشتن، انانیّت کنار

حیله و مکر و تمام این مسائلی که اصلًا عالم کثرتِ 
عنوان دهد، نه کثرتِ بهعنوان دنیا را تشکیل میبه

 وحید است!نزول مراتب فیض که او عین ت
های شیطانی با خارج آنچه که ما با یافته 

تماس داریم مانند اینکه برای رسیدن به مطلوب 
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دروغ بگوییم، برای رسیدن به مطلوب کلک بزنیم، 
 برای رسیدن به مطلوب از
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هر وسیلۀ اهریمنی استفاده کنیم، برای رسیدن به 
مطلوب از هر سبّ و ناسزایی فروگذار نکنیم، برای 
رسیدن به مطلوب آبروی افراد را ببریم! اینها 
چیست؟ اینها وسائل اهریمنی است که گاهی از 
 اوقات در قاموس تدیّن هم ممکن است راه پیدا کند!

مهمّ  باید حواسمان جمع باشد، مسئله خیلی 
است! اهریمن، اهریمن است و در هرجا که قدم 

کند، بگذارد، تکدّر و تعفّن در آن مکان راه پیدا می
چه در آن مکان اسم خدا باشد یا در آن مکان اسم 

 دیگری باشد!
به نماز و »السّلام فرمودند:  امام سجّاد علیه 

حالا این در بیان امام سجّاد  ١«روزۀ افراد نگاه نکنید!
گویم: به ظاهر آراسته و ریش و و من دارم می نیست

عمامه نگاه نکنید! به عصای سیاه و نعلین زرد و 
عصای آبنوس نگاه نکنید! به قبای کذا و عبای نجفی 
خاچیه و این ظواهر نگاه نکنید! اینها ظاهر است و 

دانیم که در پس این پرده چه خبر است! آیا ما نمی

                              
؛ الأمالی، ١٠٤، ص ٢؛ الکافی، ج ٣٢٠، ص ٢رجوع شود به الاحتجاج، ج  ١

 .٣٠٣ شیخ صدوق، ص
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ن ظاهر نفوذ کردیم و شما و ما با همین چشم، از ای
به باطن رسیدیم یا نه؟! چشم ما فقط عبا و عصا را 

بیند! این عبا و بیند، چشم ما فقط عبا و ردا را میمی
ردا پارچه است و آن عصا هم چوب است؛ حالا آن 
چوب چه در دست شما باشد یا در دست غیر شما 

 کند. التفات کردید؟!باشد تفاوتی نمی

هرانی در روند انقلاب و های علّامه طتلاش
 اسامی علماء و بزرگان همراه ایشان

شاءاللَه در آینده در الآن عبارتی یادم آمد که إن 
تحت عنوان مسائلی که ممکن است بر سر تشکیل 
حکومت حقّۀ اسلامی ایجاد مانع کند، این مسئله را 

ای الجمله اشارهمطرح خواهم کرد؛ ولی الآن فی
 کنم:می

ـ در آن زمانی  علیه اللَه رضوان ـمرحوم آقا  
و قبلش، آن جلسۀ کذایی را تشکیل  ٤٢که در سنۀ 

 ١اند،دادند که در کتاب وظیفۀ فرد مسلمان هم نوشته
با افرادی در ارتباط بودند. بسیاری از آن افراد به 

                              
مت اسلام، ص رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان در إحیای حکو ١

 .٢٤ ـ ١٨
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 اند که شخص اوّلش رهبررحمت خدا رفته
انقلاب حضرت آیةاللَه خمینی بودند که ارتباط 

یار نزدیک و بسیار سرّی و رمزی بین مرحوم آقا بس
و ایشان وجود داشت، و افراد دیگری هم در این 

های سرّی حضور زمینه کاملًا در محدودۀ فعّالیّت
داشتند. یکی از آنها مرحوم آیةاللَه میلانی بود که خدا 
رحمتشان کند، بسیار مرد بزرگی بود و به تعبیر خود 

بود. یکی از آنها مرحوم  مرحوم آقا از نفس گذشته
آیةاللَه قاضی طباطبائی امام جمعۀ تبریز بود که در 

دست همین افراد در تبریز شهید شد. اوّل انقلاب به
سیّد صدرالدّین جزائری  یکی از آن افراد مرحوم آقا

بود. یکی از آنها آقازادۀ ایشان بود که فعلًا بحمداللَه 
حوم آیةاللَه در قید حیات هستند. یکی از آنها مر

ای بودند که در این زمینه شهید مطهّری بود، و عدّه
ارتباطات بسیار نزدیکی داشتند. یکی از آنها مرحوم 

علی همدانی بود که با ایشان هم ارتباط  آخوند ملّا
داشتند. یکی از آنها مرحوم علّامه طباطبائی 

آمدند ـ بود که وقتی به طهران می علیه اللَه رضوان ـ
همۀ مجالس، بلکه در بعضی از مجالس شرکت  نه در
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ها که بسیار صمیمی هم بود، کردند. یکی از همانمی
حضرت آیةاللَه آقای شیخ صدرالدّین حائری 
شیرازی است که فعلاً بحمداللَه در قید حیات هستند 

عهدۀ  کلّی مسئلۀ فارس تقریباً بر طورو اصلًا به
یةاللَه دستغیب ایشان بود. یکی از آنها مرحوم شهید آ

بود که از ابرار روزگار بود. خدا رحمتش کند، بسیار 
مرد بزرگوار، بسیار مرد مراقب و بسیار مرد 

حمیّت، متدیّن و با عِرق دینی بود که البتّه این  با
لفظی است کوتاه ولی بسیار پرمعنا که اگر خداوند 
توفیق بدهد شاید راجع به همین عِرق دینی ما 

 داشته باشیم.قدری صحبت  یک
 اهل کار و ِ حال اینها علماء و بزرگانکلّ علیٰ 

حمیّت و با عرق دینی بودند که در آن زمان با مرحوم 
آقا در آن جلسۀ مخفی، فعّالانه در روند انقلاب در 

کردند و در این مجرای صحیح خود بسیار تلاش می
محوریّت رمزی و بسیار مخفیانه حضور داشتند و 

 بردند.می مسائل را پیش
یکی از آن افراد مرحوم حاج شیخ محمّدجواد  

فومنی رشتی بود که در همان سنه به زندان هم رفت 
و ظاهراً به ناراحتی کبدی مبتلا شد و وقتی که ایشان 
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 بیرون
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آمد به رحمت خدا رفت. ایشان بسیار مرد صریح 
قلب و از افراد بسیار کاری  نفس و خوش و خوش

 بود!
این قضیّه را خدمتتان بگویم: خواستم می 

شیخ محمّدجواد فومنی از زندان  وقتی که مرحوم آقا
رود و یک بیرون آمدند، پدر ما به دیدن ایشان می

شیشۀ عطر کاشان هم که در منزل داشته در جیبش 
سلام و علیک   ١برد،گذارد و به منزل ایشان میمی
هداء نشیند و این شیشۀ عطر را به ایشان اکند و میمی
قدر شود! آنکند. او خیلی خوشحال میمی

کند و شود که پدر ما تعجّب میخوشحال می
حالا مگر چه شده است؟! ما فقط یک »گوید: می

مرحوم آقای فومنی « شیشه عطر به شما دادیم!
 گوید:می

دانید که از وقتی من از زندان بیرون آمدم تا الآن به هر کسی برخورد آخر شما نمی
آقا، این چه کاری است؟! آقا، این کارها به ما »کردم مرا سرزنش و ملامت کرد: 

ها نیست! آقا، در منزلت بنشین! آقا، نیامده است! آقا، این کارها مربوط به این زمان
امّا « ! ! آقا، این کارها چه ربطی به ما دارد و...برو در مسجد نمازت را بخوان

دیدم فقط و فقط تنها کسی که در منزل آمد و با خودش یک هدیه آورده شما هستید!
٢ 

های بعضی اندازیبیان علّامه طهرانی از سنگ
 از افراد در مسیر انقلاب

                              
 منزل ایشان در میدان خراسان طهران خیابان لرزاده بود. ١
 .١٨ص  رجوع شود به وظیفه فرد مسلمان، ٢
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الآن برای این جهت این مطلب به نظرم آمد  
 فرمودند:که عرض کنم: مرحوم والد می

وقتی ما این حرکت را  کردیم کهما در ابتدای این حرکت و نهضت الهی تصوّر می
انجام بدهیم، ائمّۀ جماعات و علمای هر محل از اطراف و اکناف و خلاصه از همه 

اندازند، خودشان کنند، راه میدهند، تأیید میآیند و ما را حرکت میجهت می
کنند؛ امّا بعد از مدتّی دیدیم که نه! را جمع میکنند و خودشان افراد مساعدت می

تنها هماهنگی و همکاری از افراد دیگر در این تنها ما مساعدتی ندیدیم و نهیعنی نه
هایی در جلوی راه زمینه مشاهده نکردیم، بلکه دیدیم که بسیاری از افراد چه سنگ

 کهطوریدهند، بهما قرار می
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 رسانند!به جاهای خطیر می اوقات مسئله رااصلاً گاهی
شد که همۀ ائمّۀ جماعات مساجد را تعطیل مثلاً در یک موقعیتیّ تصمیم گرفته می

روند درب مساجد را باز کنند و میعدهّ تعطیل نمی دیدیم که یککنند، ولی ما می
کند کند و رژیم از این مسئله سوء استفاده میکنند! خب این کار شکست وارد میمی

 شود!اختلاف و تشتتّ کاملاً به نفع آنها تمام می و این

خواهم عرض کنم، ای را نمیمن یک مسئله 
بسا اختلافی گویم که خلاصه چهولی بالإجمال می

که ممکن بود در گذشته بین افراد و علماء پیدا بشود، 
یکی از علل بسیار مهمّی بود که نگرش افراد خارجی 

کرد! حرفم را گرفتید را نسبت به مکتب ما تعیین می
 یا نه؟! دیگر رد شدم!

این مسئله، مسئلۀ بسیار مهمّی است که در  
یک حرکت، در یک مسیر و در یک نظام چطور 
مکتب با آن موازینی که خداوند آن موازین را در 
وجود انسان قرار داده است خود را تطبیق بدهد و از 

ها بخواهد تعدّی نکند! شعار در مکتب آن ملاک
 لهی باید شعار توحید باشد!ا

 محوریّت هر حرکت بر مبنای شعارهای آن
که در جلسات گذشته عرض طوریهمان 

کردم، محوریّت هر حرکتی باید با شعارهایی که 
دهد تطبیق داشته باشد؛ مثلًا یک مکتب که می
عنوان مکتب مادّی در دنیا خواهد خود را بهمی

ت؟ آزادی در گوید چیسمعرّفی کند، شعاری که می
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ها است، رفاه اقتصادی برای همۀ افراد همۀ زمینه
است، تساوی از مواهب طبیعی برای همۀ افراد 
است! این شعارهایی است که یک مکتب مادّی ارائه 

خونی و  دهد تا به این واسطه افرادی که هممی
فکری دارند و گروه خونی آنها با این مکتب وفق  هم
 بشوند. دهد، به این سمت جذبمی

خواهد یک مرامی بالأخره هر شخصی که می 
را ارائه بدهد، باید اوّل خود را معرّفی کند؛ چون با 
معرّفی خود، آن افراد به طرز فکر او و به کیفیّت مرام 

رسند. حالا اگر موفّق شد فَبها؛ و اگر موفّق نشد او می
شما این وعده را به ما »گیرد: مورد اعتراض قرار می

طوری از آب درآمد؟! شما مسئلۀ ، پس چرا ایندادید
 رفاه اقتصادی را مطرح
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کردید، پس چرا پدر مردم درآمد؟! شما مسئلۀ 
هماهنگی با همۀ دنیا را مطرح کردید، پس چرا با 

در مکاتب مادّی قضیّه « همه دشمن درآمدید؟!
طور است و ممکن است این مسائل مطرح همین
 بشود.

امّا در مکتب الهی چطور است؟ شعار مکتب  
الهی رسیدن به توحید است، رسیدن به جامعۀ 
عادلانه است، رسیدن به کمالات و 

درآوردن استعدادات است. این است که  فعلیّت به
نظر باطن در نظر ظاهر و از نقطهجامعه را از نقطه

موقعیّتی قرار بدهند که هر شخصی بتواند کاملًا به 
عدادهای بالقوّۀ مدفونۀ الهی در نفس، جامۀ آن است

عنوان شعار مکتب اسلام فعلیّت بپوشاند! این نکته به
است؛ یعنی جامعه را به صورتی درآوردن که 

گونه رادع و الوجوه هیچمن وجهکس به هیچهیچ
درآوردن جمیع استعدادها و  فعلیّت مانعی برای به

ار داده هایی که خدای متعال در نفس او قرارزش
احساس نکند! ظاهر جامعه ظاهری باشد که 

انگیز نباشد و احساسات را تحریک نکند، قوا و فتنه
غرائزی را که خداوند قرار داده است در مسیر غیر 
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ندارد، موقعیّت انسان را در  صحیح به تحریک وا
گونه تخیّل و تفکّر شیطانی بهترین وضع بدون هیچ

در آن جامعه از سر راه  قرار بدهد و موانع پیشرفت را
بردارد و آن چیزهایی که موجب انصراف و انحراف 

 انسان است، در آن جامعه وجود نداشته باشد.
اینها مسائلی است که یک مکتب الهی نوید  

وصول به این مسائل را به جامعه و به افراد آن 
دهد. این شعار مکتب الهی است، این شعار می

 مکتب انبیاء است!

 شعار مکتب اسلام« اللَه اکبر»ریف عبارت ش
بنابراین وقتی که ما به تاریخ اسلام و تاریخ  

بینیم در این تاریخ کنیم، میرسول اکرم نگاه می
شعاری که پیغمبر اکرم برای مکتب اسلام تعیین 

است؛ یعنی در مکتب  «أکبر اللَه »اند، شعارِ کرده
 اسلام و در این حقیقت و عنایت و موهبتی که از
ناحیۀ پروردگار به امّت اسلام اهداء شده است، 

از مسئلۀ توحید که همۀ انبیای گذشته در آن  غیر
سهیم و شریک بودند، مسئلۀ مفهوم و فعلیّتِ معنای 

عنوان است و این معنا به «أکبر اللَه »عبارت شریف 
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 شعار مکتب اسلام در اینجا مطرح شده است!
شعار  دهد،شعاری را که پیغمبر اکرم می 

 است؛ یعنی رسیدن به «أکبر اللَه »
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گنجد و نه عقل ای که در آن مرتبه نه فهم میمرتبه
ای است که حتّی از در آنجا راه دارد! آن مرتبه، مرتبه

ادراک حقیقت فناء هم بالاتر است و آن مسئله، 
مسئلۀ جامعیّت بین دو جنبۀ وحدت و کثرت است 

همۀ مراتب وجودی که از آن تعبیر به بقای کامل در 
با این  «أکبر اللَه »شود! این مرتبۀ بعد از فناء می
ببینید که چقدر   ١شود شعار اسلام!خصوصیّت می

 مسئله مهم است!
شعار اسلام رفاه اجتماعی نیست، شعار اسلام  

باری نیست، شعار اسلام رسیدگی  و بندآزادی و بی
انیّت طرف، شعار اسلام رهببه امور دنیا نیست! از آن

گزیدن از آن فطریّات  نیست، انعزال نیست، دوری
ها نیست! شعار اسلام گذاردن ارزش نیست، کنار

یک معنایی بالاتر از تمام اینها است و 
درآوردن این خصوصیّت انسانی و این  فعلیّت به

شدۀ در فطرت انسان است! حالا هر  استعداد نهادینه

                              
فقط در مکتب اسلام، وصول »جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب که  ١

شود و جمیع دستورات اسلامیّه به آخرین نقطۀ رفیعۀ معرفت حاصل می
، رجوع شود به رساله لبّ «یوُصهفه  اللَه أکبرُ مِن أن راجع است به کلمۀ

 .٧١ ؛ نوروز در جاهلیّت و اسلام، ص٢٦؛ حریم قدس، ص ٧٤اللّباب، ص 
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اسلام این را  !اللَه  بسِمِ کس که مرد این میدان است 
 گوید.می

خواهیم شما را به ما می»گوید: پیغمبر می 
سمت سوق بدهیم، حالا اگر مرد میدان هستی، این
ای که بیا؛ و اگر مرد میدان نیستی، تا هر مرتبه اللَه  بسِمِ 
آن کسانی که دامن همّت بر کمر « توانی بیا!می
وجود و زنند و با تمام ها را بالا میبندند و آستینمی

گونه با تمام خصوصیّات و شوائب و بدون هیچ
نهند، مَآل کار آنها می ای در این وادی سرملاحظه

رسیدن به همین مرتبۀ شعار است؛ امّا آنهایی که 
طور نیستند، بنا بر حسب مُقتَضَیات خودشان و این

بنا بر مقدار همّت خودشان و بنا بر مقدار سعی و 
به هر مقدار »ند[! گفت: روتلاش خودشان ]جلو می

« آید!که پول بدهی، به همان مقدار آش گیرت می
 مسئله این است.

شعار اسلام رسیدن به مرتبۀ جمعیّت بین  
 وحدت و کثرت و رسیدن به عالم
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بقاء بعد از فناء و بعد از اندکاک ذاتی و انمحاء 
این نکته و این خصوصیّت، محوریّت در ! است

خصوص رسول اکرم را بهمکتب انبیای الهی و 
حالا اگر ما بیاییم از این مسئله تنازل . دهدتشکیل می

 [.رسیمبه این هدف نمی]کنیم 

حقیقت نماز، مقدّمۀ وصول به معنای عظیم 
 «اللَه اکبر»شعار 

 فرمودند:مرحوم آقا می 
بینید که اوّلین عبارت توحیدی اذان با کلمۀ وقتی که شما در اذان نگاه کنید، می

شود. باید چهار مرتبه در اوّل و دو مرتبه در آخر، شروع می «أکبر اللَه »مبارکۀ 
دارد.  «أکبر اللَه »گفت. در اقامه هم دو مرتبه در اوّل و دو مرتبه در آخر،  أکبر اللَه 

قدر مهم است که هم در اذان و هم در اقامه، به این آن «أکبر اللَه »یعنی این مسئلۀ 
 شود!میکیفیتّ دارد تکرار 

رسیم که آییم، به اوّلین مسئله میکنیم و جلو میشروع می «أکبر اللَه »وقتی که ما با 
یعنی حالا تو چطور به این مطلب و به این قضیّۀ  «حیّ عهلهی الفهلًح!»گوید: می
رسی و ادراک حقیقت این عبارت ارزشمند چطور برای تو پیدا می «أکبر اللَه »
لهی الفهلًح!حیّ »شود؟ راه دارد: می لهی الفهلًح! حیّ عه باید به فلاح برسی تا  « عه

شود مقدمّه برای است! پس صلاة می «حیّ عهلهی الصَّلًة»بتوانی! آن فلاح چیست؟
شود حقیقت وصول به این معنای عظیم و به این شعار و به این هدف الهی! این می

الصَّلًةُ خیرُ موضوعٍ إن قبُلِهت قبُِله ما سِواها و إن رُدَّت رُدَّ ما »گوید: صلاة! لذا می

سِواها!
١
ای که در اسلام بنا شده پایۀ صلاة است؛ اگر قبول بشود بقیّۀ بهترین پایه” 

 «“عبادات هم قبول است و اگر رد بشود بقیّه هم مردود است!

السّلام و  برخورد متفاوت امیرالمؤمنین علیه
 انی با نمازخلیفۀ ث
السّلام با این  حالا ببینید امیرالمؤمنین علیه 

طرف خلیفۀ ثانی کند؛ و از آنشعار چگونه عمل می
 کند:عمر، با این شعار چگونه عمل می

اید و شاید خود من همه این مسئله را شنیده 

                              
 . با قدری اختلاف در مصادر.٧٣المقنع، ص  ؛٥٢٣، ص ٢الخصال، ج  ١
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هم چند مرتبه این مطلب را گفته باشم و اگر هزار 
شد که در جنگ صفّین مرتبه هم بگویم شاید باز کم با

 و در آن کوران
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آید از امیرالمؤمنین جنگ و نبرد، شخصی می
من »کند: السّلام راجع به این قضیّه سؤال می علیه

ام، آیا اشتباه است یا طوری خواندهنماز صبحم را این
عبّاس در کنارش ابن« نه؟ تکرار بکنم یا نکنم؟

گ است، الآن موقع جن»گوید: شود و میعصبانی می
« کنی؟!وقت تو داری از نماز سؤال میآن

پس ما برای چه »فرماید: امیرالمؤمنین می
دارد تا امیرالمؤمنین جنگ را نگه می ١«جنگیم؟!می

جواب سؤال از نماز را بدهد! ببینید امیرالمؤمنین چه 
کند! باز صد عبّاس چه فکری میکند، ابنفکری می

ید عمر چه فکری عبّاس، حالا ببینرحمت به ابن
 کند!می

ای نیست که ما به این زودی این مسئله مسئله 
دارد تا یک به آن برسیم! حضرت جنگ را نگه می

خواهد مسئلۀ نماز را برای شخص حل کند. یعنی می
با این کار این مطلب را برساند که تمام محوریّت 
حرکت حکومت اسلامی باید براساس رسیدن به 

و راهش نماز است! توجّه به مسئلۀ توحید باشد 

                              
 .٢١٧، ص ٢؛ إرشاد القلوب، ج ٢، ص ١برگرفته از: الخصال، ج  ١
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تواند این مسئله را محقّق کند! پروردگار است که می
ظواهر آراسته در اینجا جایی ندارد، فتح و پیروزی و 

صدا و شعار و تبلیغات در حکومت  و ظفر و سر
دارد امیرالمؤمنین راه ندارد! نود هزار نفر را نگه می

ۀ خیلی تا جواب یک مسئلۀ نماز را بدهد! این مسئل
 مهمّی است!

کند؟ اوّلین کاری که کار میامّا جناب عمر چه 
ل»کند این است که این می یر العهمه را  «حیَّ عهلهی خه

یرٌ مِن النَّوم»جایش دارد و بهبرمی  «الصَّلاةُ خه
واقعاً که انسان از عقل و درایت این   ١گذارد!می

تسنّن اگر شود! این اهلبزرگوار در حیرت می
دنبال او دنبال کسی بروند چرا بهواستند بهخمی

الصَّلاةُ »جایش رفتند؟! آن عبارت را برداشتن و به

یرٌ مِن النَّوم گذاشتن، واقعاً عقل و درایت ایشان  «خه
جای اینکه بخوابید، بلند شوید رساند؛ یعنی بهرا می

اینکه نماز بخوانید، نماز بهتر از خواب است! مثل
ن بهتر از تشنگی است! خورد آب»بگوییم: 

 «خوردن بهتر از گرسنگی است! غذا

                              
، ١؛ الأحکام، یحیی بن الحسین، ج ٧٢، ص ١، ج رجوع شود به الموطّأ ١

 .٨٤ص 



_________________________________________________________________ 

3۸۱ 

اوّلًا ایشان نماز را فقط در همین  
هایی را گفتن سری عبارتشدن و یک راست و خم
بیند و بویی از حقیقت نماز به مشام ایشان نرسیده می

زد! آخر کسی که بین است، وإلّا این حرف را نمی
ندن تفاوتی خوا کردن در خواب و نماز پُف و خُر

خواندن و  ! بین نماز نگذارد، دیگر معلوم نیست ...
مقدار ]قائل کردن در خواب فقط به این پُف و خُر

جای اینکه بخوابید، بلند شوید و یک است که[ به
 بگویید! این یک مسئله است. أکبر اللَه 

کاره هستید که امّا مسئلۀ مهمّ دیگر: شما چه 
عنوان شعار آمده که بهآیید کلام رسول خدا را می

چنین همکنید؟! چه کسی به شما یکعوض می
ای داده است؟! و خلاصه از آنها و از این اجازه

تر و بهتر، آن أنامِ کالأنعامی هستند که بزرگوار عالی
بینیم که صبح می روند و در نمازدنبال ایشان میبه
ل»جای به یر العهمه یرٌ »، «حیّ عهلهی خه مِن  الصَّلاةُ خه

گویند! نماز از خواب بهتر است، بلند می «النَّوم
 شوید نماز بخوانید!

السّلام با خلیفۀ  تفاوت رفتار امیرالمؤمنین علیه
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 ثانی
رسیدند، وقتی که مرحوم آقا به اینجا می 

 فرمودند این بود:عبارتی که می
کنید: یک جریان، جریانی است شما به طرز تفکّر دو جریان کاملاً اطّلاع پیدا می

کند! آن جریان که حقیقت مطلب و حقیقت مسئله را واقعاً یافته است و دارد تبلیغ می
معصوم  چیست؟ جریان مکتب الهی است که مکتب رسول اکرم و ائمّۀ چهارده

ایق روشن در ضمیر خود، عین آن مطالب علیهم السّلام است و براساس یافتن آن حق
یرُ مُوضُوعٍ إن قبُلهت قبُِله »کنند: دارند و تبلیغ میرا به افراد هم عرضه می الصّلًةُ خه

 «ما سِواها و إن رُدَّت رُدَّ ما سِواها!

این کلام، کلام کیست؟ آیا کلام عمر است یا  
السّلام است؟! آیا این کلام،  کلام امام صادق علیه

م ابوبکر است که الآن اکثریّت جمعیّت مسلمین کلا
روند، یا کلام معصوم دنبال این طرز تفکّر میدارند به

السّلام است که باید این کلام را با طلا نوشت!  علیه
البتّه طلا چیست؟! اصلًا با طلا اهانت به کلام است 

 و فقط از باب یک مسئلۀ متعارف است!

 چیستی حقیقت انسان
نظر قرار بدهد که  د این کلام را مدّانسان بای 

 عنواناین مکتب الهی که نماز را به
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شعار معرّفی کرده، چه مقصودی داشته است؟ 
انسان، آن  ای»خواهد این را بگوید: این مکتب می

حقیقت تو فقط این ظاهر تو نیست، بلکه حقیقت تو 
عبارت از روح تو است، و روح و نفس تو است که 

شود، این ظاهر دو روز دیگر خاک میپاینده است؛ 
 «رود!بین می دو روز دیگر از

کنند، آورند و تشییع میاین شهدایی که می 
مُشت  آورند؟ یکچه چیزی از آنها را می

آورند، حتّی استخوانشان را هم استخوانشان را می
عنوان سَنبُلی آورند، بلکه یک چیز مختصری بهنمی

است! امّا آن حقیقت  از آن شخصی که وجود داشته
شهید است که پاینده است، نه این یک کیلو 

شود! کجا رفت آن استخوانی که الآن دارد تشییع می
هفتاد کیلو، هشتاد کیلو و نود کیلو وزن؟! کجا رفت 
آن قدّ رعنا؟! کجا رفت آن صورت زیبا؟! کجا رفت 

 بین رفت! آن مسائلی که قبلًا بود؟! تمام آنها از
علًا باقی مانده است و الآن دارد به آنچه که ف 

دهد، آن یک کیلو استخوانش آن شهید ارزش می
شود، بلکه آن عبارت از نیست که دارد تشییع می
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روح او است که با آن هدف عالی و هدف والایی که 
داشته، الآن در آنجا آن سعادت را برای خودش 

فٌ ۡ  خَو ءَ ٱللَهِ لَاۡ  لِيَاۡ  إِنَّ أَو ۡ  خریده است و ﴿أَلَا
سَبَنَّ ۡ  و ﴿وَلَا تَح ١زَنُونَ﴾ۡ  يَح ۡ  وَلَا هُم ۡ  هِمۡ  عَلَي

ءٌ ۡ  يَاۡ  أَح ۡ  ا بَلۡۢ وٰتَۡ  ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ أَم
شامل حال آنها است و به  ٢زَقُونَ﴾ۡ  يُر ۡ  عِندَ رَبِّهِم

داریم و برای همان جهت ما الآن یاد آنها را گرامی می
کنیم؛ وإلّا این غفرت میآنها طلب رحمت و طلب م

استخوان تمام شد! آن هشتاد کیلو وزن خاک شد و 
رفت و تمام شد! دیگر چیزی از آن هفتاد کیلو وزن 

 باقی نمانده است و فقط یک پلاکی باقی
اندازۀ یک مانده است! تمام شد و دیگر حتّی به

 گرم هم چیزی از او باقی نمانده است!

 اهمّیت توجّه در نماز
گویند: ارزش شما به آن تب اسلام میدر مک 

                              
 :٢٣، ص ٥. امام شناسی، ج ٦٢( آیه ١٠سوره یونس ) ١
گونه اندوه و گونه ترس و هیچآگاه باشید که برای اولیای خداوند هیچ»

 «حزنی نیست!
 :١٤٨، ص ٥. امام شناسی، ج ١٦٩( آیه ٣عمران )سوره آل ٢
اند، مان مکن که آنان که در راه خدا کشته شدهو البتّه )ای پیغمبر( چنین گ»

 «خورند!اند و در نزد پروردگارشان روزی میاند؛ بلکه زندگانمردگان
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روح شما است که بعد از رفتن از اینجا، تازه اوّلِ کار 
کار نکردی؟! این مسئله کار کردی و چهاست که چه

است! آن مطلب را در این دنیا در ارتباط با خدای 
خوانیم، آن توجّه ما دار! نمازی که ما می خودت نگه

موقع تشکیل در آن در آن نماز، حقیقت وجودی ما را
دهد؛ پس اگر ما نماز خواندیم و بدون توجّه به می

این قضیّه فقط یک عباراتی را أداء کردیم و یک 
رکعاتی را خواندیم، بدانیم که به آن مطلوب 

 ایم!نرسیده

 ترین قضیّه در مکتب الهیتوجّه به باطن مهم
و آن کلام رسول خدا نسبت به نماز که  

؛الصَّ »فرماید: می لًةُ قرُبانُ کُلِّ تهقیٍّ
نماز وسیلۀ   ١

و حقیقت و ارزش « تقرّب هر شخص متّقی است
انسان به عبودیّت او است، آن عبودیّت در سایۀ نماز 

شود! بنابراین اگر ما بخواهیم و توجّه پیدا می
به این معادله مطلب را در نظر بگیریم،  توجّه با

کتب الهی ترین قضیّه در مشویم که مهممتوجّه می
توجّه به باطن است! پس آن توجّهی که در نماز برای 

                              
 .٣٢الجعفریّات، ص  ١
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 شود شعار!شود، آن توجّه میانسان پیدا می
السّلام چون به این مسئله  امیرالمؤمنین علیه 

رسیده است دیگر نه جنگ برایش مهم است و نه 
صلح، بلکه نماز برایش مهم است؛ لذا وقتی که از 

کند و جواب وقّف میکنند، جنگ را متنماز سؤال می
دهد! امّا عمر به این مطلب نرسیده است، نماز را می

عمر به این مسئله نرسیده است، عمر بویی از این 
 مطلب نبرده است!

کند که نماز را در تفکّر امیرالمؤمنین اقتضا می 
صدر و بالای همۀ مسائل قرار بدهد و محوریّت 

قرار حرکت خود را براساس رسیدن به این منظور 
که نماز کند بدهد، امّا طرز تفکّر جناب عمر اقتضا می

قدر پایین بیاورد که آن را فقط در سطح مقایسۀ را آن
نماز »با نوم و مقایسۀ با خواب مطرح کند و بگوید: 

ببینید، این دو طرز تفکّر در « از خواب بهتر است!
تسنّن دارد خودش را بیت و مکتب اهلمکتب اهل

 دهد!نشان می
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تفکّر الهی، تفکّر امیرالمؤمنین است؛ امّا تفکّر  
]وقتی « بلند شوید و بروید بجنگید!»گوید: مادّی می

« شما چرا این کار را کردی؟!»پرسیم[: می
لاگر ما بگوییم: »گوید[: ]می یر العهمه  حیّ عهلهی خه

جای ما به”گویند: روند بجنگند و میمردم دیگر نمی
شما که “ خوانیم!، نماز میاینکه برویم بجنگیم

؛ به حیّ عهلهی الجهاد، حیّ عهلهی الحهربگویید: نمی
یر گویید: جهاد و حرب بشتاب، بلکه می حیّ عهلهی خه

ل ل. خب مسلّماً العهمه یر العهمه مقدّم بر  حیّ عهلهی خه
 ١«رود!جهاد است، لذا کسی دیگر به جهاد نمی

 اهمّیت اتّصال عبادات با ولایت
همین خواجه ربیع که در مشهد مدفون است  

تسنّن او را جزء و اهل ٢از اصحاب امیرالمؤمنین بود
ه .حساب میبه  ٣زهّاد ثمانی امیرالمؤمنین   ٤آورند

السّلام او را برای یک حرب و برای بعضی از  علیه

                              
 .٣٦٨، ص ٢رجوع شود به علل الشّرائع، ج  ١
 .٩٧رجال الکشّی، ص  ٢
 اند.یعنی جزء هشت نفری که در مرتبۀ بالای از زهد بوده ٣
؛ البصائر و ٧٧، ص ١؛ الإستیعاب، ج ١٥٣، ص ٣، سمعانی، ج الأنساب ٤

 .١١٤، ص ٥الذّخائر، ج 
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فتوحات در زمان خود منصوب کرد. او پیش 
ا حرب علی، ما را ب یا»امیرالمؤمنین آمد و گفت: 

کار؟! شما جایی را به ما کار؟! ما را با جهاد چهچه
« بده تا برویم در آنجا و عبادت خدا را انجام بدهیم!

برو در خراسان و در آنجا »امیرالمؤمنین هم گفت: 
 ١«عبادت خدا را انجام بده!

حالا آیا این کار برای او دیگر ارزش  
از شود؟! آیا این برای او مهم است؟! کسی که می

های امامش تبعیّت نکند و فقط بخواهد با یافته
خودش حرکت کند، دیگر آن نماز برای او واقعیّت 

است که  قرُبانُ کلِّ تقیّ ندارد و نماز نیست! نمازی 
به ولایت متّصل باشد، به حقیقت امیرالمؤمنین 

شود السّلام ارتباط داشته باشد! آن نماز می علیه
 شود شعار!ز می، آن نماقرُبانُ کلِّ تقیّ 

آید به صورت دختر طرف می لذا از یک 
 زند، درب را به رویپیغمبر سیلی می

  

                              
 .١٦٥؛ الأخبار الطّوال، ص ١١٥رجوع شود به وقعة صفّین، ص  ١
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زند و کوبد و او را به زمین میدختر پیغمبر می
جمعه  آید نمازبعد می  ١کند،فرزندش را سقط می

کند! وای بر تو با این نماز! تو داری درست می
گویی: بری، بعد میبین می حقیقت اسلام را از

ن باید در شود و مسلمیصف به جماعت تشکیل می»
صفوف جماعت شرکت کنند، باید مانند ید واحده 

وقت امیرالمؤمنین را که آن« در مسجد باشند!
آورند ]و خواهد به نماز بیاید به زور مینمی
آیی؟! چرا چرا در صفوف مسلمین نمی»گویند[: می

شرکت  جماعت آیی در کنار بقیّه در نمازنمی
قرُبانُ کلِّ »شود وقت آیا این نماز میآن  ٢«کنی؟!

 شود مقرّب؟!؟! آیا این نماز می«تقیّ 
تو الآن داری با آن حقیقت ولایت معارضه  

کنی، بعد این صورت ظاهر را برای فریفتن مردم می
گیری و با این صورت ظاهر مردم را از آن کار میبه

ندارند، مردم  کنی! مردم هم که عقلولایت طرد می

                              
؛ الملل و النّحل، ص ٨٣، ص ١؛ الاحتجاج، ج ٤٠٧الهدایة الکبری، ص  ١

یزان ؛ م٣٠؛ الإمامة و السّیاسة، ص ١٥، ص ٦؛ الوافی بالوفیات، ج ٧١
 .١٣٩، ص ١الاعتدال، ج 

 .١٥٨، ص ٢رجوع شود به تفسیر القمی، ج  ٢
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هم که شعور ندارند، مردم هم که عقلشان به 
بله، اگر آنجا عمامه »گویند: چشمشان است، می

است اینجا هم عمامه است! اگر آنجا ریش است 
 «اینجا هم ریش است!

اصلاً ریش امیرالمؤمنین سفید هم نبود و قطعاً  
 ٢٨هم نبود، چون سنّ امیرالمؤمنین در جنگ احزاب 

جنگ احزاب هم در سنۀ پنجم از هجرت  سال بود،
سال  ٣٥یا  ٣٤لذا امیرالمؤمنین حدود   ١اتّفاق افتاد،

خب یک فردی که در  ٢داشتند که پیامبر از دنیا رفتند.
سالگی است محاسنش که سفید  ٣٥و  ٣٤سنین 

عنوان یک جوان است؛ امّا ابوبکر ریشش نیست و به
که قطعاً  اش هماش هم سفید است، عمامهبلند و همه

تر است، در میان مردم هم از امیرالمؤمنین بزرگ
 گویند[:تر است، لذا مردم می]موجّه

بیایید در صفوف مسلمین شرکت کنید! چرا »
ای آیید؟! ببینید ما چه امام جماعت نورانیشما نمی

بارد! ببینید اش نور میایم! از چهرهدر جلو گذاشته
ردم به او اقتدا الآن ایشان امام جماعت است و م

                              
 .٥٠، ص ٢؛ الطبقات الکبری، ج ٤٤٠، ص ٢المغازی، واقدی، ج  ١
 .١٤٤؛ إثبات الوصیّة، ص ٥، ص ١رجوع شود به الإرشاد، ج  ٢
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کنید؟! التفات می« آیید؟!اند، خب چرا شما نمیکرده
اینها مسائلی است که خیلی مهم است! خیلی مسئله 

 ١مهم است!
تواند شعار باشد؛ حال این نماز نمیکلّ علیٰ 

گذاشتن ولایت  چون الآن این نماز به بهای کنار
بردن  بین مطرح است، الآن این نماز به بهای از

حقیقت توحید مطرح است، لذا هرچه بیشتر نماز 
شوی! بخوانی، از این حقیقت توحید بیشتر دور می

باطل تو هرچه بیشتر در صفّ باطل باشی، این صفّ 
کند! هر قدمی که را از آن حقیقت ولایت او دور می

قدم از خدا  داری، یکسوی این نماز برمیداری به
شوی! التفات کردید؟! مسئله خیلی مهم دور می

 است!

السّلام و  تفاوت طرز تفکّر امیرالمؤمنین علیه
 اهل دنیا

                              
خواستم به این مطلب برسم و کیفیّت هماهنگی بین حق و باطل امروز می ١

در نظام عالم تربیت را که یکی از اسرار عالم تربیت است بیان کنم که در 
اوقات غلبه با شود که گاهیمرام خارجی و در ظهورات خارجی چطور می

سرّی اوقات غلبه با باطل است؟! این چه رمزی دارد و چه حق است و گاهی
دانم امروز به بیانش در اینجا است؟! این یک مسئلۀ بسیار مهم است که نمی

 رسم.رسم یا نمیمی
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آن طرز تفکّر امیرالمؤمنین بود و این طرز  
! آن طرز تفکّر مکاتب الهی است و این تفکّر اهل دنیا

طرز تفکّر مکاتب مادّی است! این دو طرز تفکّر، دو 
آورند: یک جریان، جریان وجود میجریان را به

حکومت حقّۀ الهی اسلامی است؛ آن حکومتی که 
اش است! جریان دیگر، جریان امیرالمؤمنین متصدّی

نۀ حکومت باطل و حکومت ناحق و ظالمانه و مکدّرا
عبّاس است که انسان امیّه و بنیخلفای ثلاثه و بنی

آثارش را هم در خود آن افراد و در خود آن حکومت 
 کند.مشاهده می

یکی از مادّیّین و از سیاستمداران انگلیس  
 گفت:می

نظر دانشمند آلمانی در مورد معاویه و انحراف 
 اسلام توسط او )ت(

هایمان از طلا نصب کنیم، حقّ این مرد هارراهاگر ما مجسّمۀ معاویه را در تمام چ

ایم! اگر این شخص نبود، آن حکومت علی همۀ دنیا را گرفته بود!را أداء نکرده
١ 

گوی نیازهای السّلام پاسخ مکتب ائمّه علیهم
 هافطری تمام افراد و وجدان

                              
؛ شیخ المضیرة أبوهریرة، ص ٢٦٠، ص ١١رجوع شود به تفسیر المنار، ج  ١

 ← .٣، تعلیقه ١٨٥
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١ 
کنید؟! حکومت یعنی سخن با التفات می 

دان! یعنی آنچه ها، سخن با فطریّات، سخن با وجدل
 کردن! یابد، آن را به او عرضهرا که وجدان می

بنابراین هر مکتبی که نتواند خود را با  
برگرد از  برووجدانیّات ما تطبیق بدهد، آن مکتب بی

حکومت امیرالمؤمنین کنار است؛ حالا چه بخواهیم 
اسمش را مکتب عرفان بگذاریم و یا چه بخواهیم 

اریم! مکتبی که نتواند اسمش را مکتب سلوک بگذ
گو فطری ما را پاسخ ها و نیازهای وجدانی وخواست

باشد، مکتبی که نتواند خودش را با حقایقی که 
خداوند در درون ما قرار داده وفق بدهد، آن مکتب 
قطعاً مکتب اهریمنی و مکتب شیطانی است؛ حالا 

                              
 :٣٤٧، ص ١٨ امام شناسی، ج  ← ١
ز شرفای مکّه به یکی از بزرگان دانشمندان آلمان در آستانۀ حضور یکی ا»

 بعضی از مسلمانان گفت:
تنِها بِرلیننقُیمه تِمثالًا مِن الذهّهبِ لِمُعاویهةه بنِ أبی یهنبهغی لهنا أن یدانِ کهذا مِن عاصِمه جای ”؛ سُفیانه فی مه

ساختیم و در فلان میدان در سفیان میای از طلا از پیکر معاویة بن أبیآن داشت که ما مجسّمه
 “داشتیم!لین بر پا میپایتختمان بر

 از وی پرسیدند: به چه علّت؟! گفت:
بیَّةٍ. و لهولا له نِظامه الحُکمِ الإسلامیِّ عهن قاعِدهتِهِ الدیّمقْراطیَّةِ إلی عهصه وَّ ذلِکه لهعهمَّ  لِأنهُّ هُوه الذّی حه

 !عُربًا مُسلِمینه الإسلامُ العالهمه کُلَّهُ و إذهن لهکُناّ نهحنُ الألمانُ و سائرُ شُعوبِ اوروبا 

به علّت آنکه او نظام حکم اسلامی را از قاعده و قانون دموکراسی آن به ”
کرد تحقیقاً عصبیّت و استبداد جاهلی محوّل گردانید. و اگر این کار را نمی

ها و سایر گرفته بود، و در آن صورت ما آلمانی اسلام جمیع جهان را فرا
 «“ی مسلمانان!های اروپا، أعرابی بودیم براملّت
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چه خودش را به اسم مکتب عرفان معرّفی کند و یا 
سم مکاتب دیگر معرّفی کند، هیچ فرقی اینکه به ا

 کند!نمی
گو بود! مکتب امیرالمؤمنین مکتب پاسخ 

السّلام مکتبی بود که پاسخ  مکتب امام صادق علیه
داد، به نیازهای داد، به ندای وجدان پاسخ میمی

داد! این مکتب، مکتب امام فطری افراد پاسخ می
 دینالعابصادق است! این مکتب، مکتب امام زین
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 است! این مکتب، مکتب امام رضا است!
جای پاسخ، چماق بر سر امّا مکتبی که به 

انسان بزند و انسان را متّهم بکند و با شعارهای 
در بکند، این مکتب، فریبنده، حریف را از میدان به

مکتب اهریمنی و مکتب شیطانی است؛ حالا در هر 
اراید گری بیخواهد خودش را به جلوهظاهری که می

خواهد خود را به ظهور و در هر مظهری که می
 کند.درآورد! در اینجا دیگر مطلب فرق نمی

گویی به مکتب امیرالمؤمنین مکتب پاسخ 
ها است، گویی به ارزشنیازها است، مکتب پاسخ

گویی به وجدان است! بالأخره ما مکتب پاسخ
وجدان داریم یا نداریم؟! پیغمبر با همین وجدان با 

ِِ ما با ما رابطه  کرد و با همین وجدانا برخورد میم
 از این بود؟! کرد! مگر غیربرقرار می

گوید؟! صریحاً خداوند در آیات قرآن چه می 
بیایید نگاه کنید و ببینید! بیایید پیغمبر »گوید: دارد می

را ببینید، اگر قبول کردید بپذیرید و اگر قبول نکردید 
آیات قرآن نگاه کنید، اگر حق  نپذیرید! بیایید به این

 «بود بپذیرید و اگر حق نبود نپذیرید!
له  لِهۦِ وه

توُنه بِمِث 
انِ لاه یهأ  ءه قرُ 

لِ هٰذها ٱل  توُاْ بِمِث 
لهىٰ  أهن یهأ  جِنُّ عه ٱل  نسُ وه ِ عهتِ ٱلإ  تهمه و  كهانه ﴿قلُ لَّئِنِ ٱج 
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ا﴾. ض  ظههِیر  ضُهُم  لِبهع  بهع 
١ 

گوید: ن دارد میمکتب ما این است! خود قرآ 
بیایید یک کتاب مثل این قرآن بیاورید، بعد مکتب »

توانید انجام بدهید! اسلام را کنار بگذارید! اگر می
 ٢حتّی ده سوره

بیاورید و بعد مسئله را کنار  ٣و یا حتّی یک سوره

                              
 :٨٩، ص ١٤. امام شناسی، ج ٨٨( آیه ١٧سوره اسراء ) ١
هم مجتمع گردند تا مانند چنین قرآنی بیاورند  بگو اگر إنس و جن با»

 «نخواهند توانست، اگرچه بعضی کمک بعض دیگر در این امر شده باشند!
رِ ۡ  اْ بِعَشتُوۡ  فَأ ۡ  تَرَىهُٰ قُلۡ  يَقُولُونَ ٱف ۡ  : ﴿أَم١٣( آیه ١١سوره هود ) ٢

تُم مِّن دُونِ ٱللَهِ إِن ۡ  تَطَعۡ  عُواْ مَنِ ٱسۡ  وَٱد ۡ  تَرَيٰتۡ  مُف ۦلِهِۡ  مِّث ۡ  سُوَر
 :٩، ص ٢صٰدِقِينَ﴾. نور ملکوت قرآن، ج  ۡ  كُنتُم

محمّد این قرآن را از نزد خود ”گویند: بلکه این مشرکان و منکران قرآن می»
ای پیغمبر، شما هم ده  بگو“ ساخته و پرداخته، و به خدا نسبت داده است!

های ساختگی و پرداختگی او بیاورید! و از خدا سوره مانند این سوره
گذشته، هرکس را که در عالم وجود سراغ دارید و در قدرت و استطاعت 

گیری شما هست، در آوردن این ده سوره به کمک طلبید و از نیروی او بهره
 «گویید!کنید؛ اگر در این گفتارتان راست می

نَا عَلَىٰ ۡ  مِّمَّا نَزَّل ۡ  بۡ  فِي رَي ۡ  : ﴿وَإِن كُنتُم٢٣( آیه ٢سوره بقره ) ٣
ءَكُم مِّن دُونِ ٱللَهِ إِن ۡ  عُواْ شُهَدَاۡ  وَٱد ۦلِهِۡ  مِّن مِّث ۡ  تُواْ بِسُورَةۡ  دِنَا فَأۡ  عَب
 :١٠، ص ٢صٰدِقِينَ﴾. نور ملکوت قرآن، ج  ۡ  كُنتُم

ایم در تدریج نازل نمودهد، بهو اگر شما در آنچه ما بر بندۀ خودمان محمّ»
شکّ و تردید هستید، یک سوره به مثل آن بیاورید! و غیر از خدا آنچه گواه 

یابید آنها را بخوانید و دعوت کنید؛ اگر شما مردمانی و شاهد در این امر می
 «گویید!هستید که راست می

 ۡ  تُواْ بِسُورَةۡ  أفَ ۡ  تَرَىهُٰ قُلۡ  يَقُولُونَ ٱف ۡ  : ﴿أَم٣٨( آیه ١٠سوره یونس )
صٰدِقِينَ﴾. نور  ۡ  تُم مِّن دُونِ ٱللَهِ إِن كُنتُمۡ  تَطَعۡ  عُواْ مَنِ ٱسۡ  وَٱد ۦلِهِۡ  مِّث

 :١٢، ص ٢ملکوت قرآن، ج 
“ محمّد این قرآن را پرداخته و به خدا منتسب داشته است!”گویند: بلکه می»

هم که در بگو ای پیغمبر، شما هم یک سوره همانند آن بیاورید، و هرکس را 
ـ دعوت کنید و بخوانید؛ اگر  غیر از خدا توان خود دارید، برای این امر ـ
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توانیم؟! چون قرآن مافوق است چرا نمی« بگذارید!
گر اینکه توانیم به این قرآن برسیم، مو ما نمی

خودمان را با این قرآن تطبیق بدهیم؛ آنگاه است که 
 رسیم!می

خواهم خدمتتان آقایان، این مطلبی را که می 
ایم و خود ای است که همۀ ما کردهعرض کنم، تجربه

ام: حق بالاتر از این است که انسان آن من هم کرده
را فدای چیزی کند! اگر ما در این دنیا بالأخره 

بعضی از کارها را انجام بدهیم، در آن دنیا  توانستیم
دیگر مسئله این نیست! حق بالاتر از این است که ما 
مسائل دیگر را بر آن غلبه بدهیم! حق بالاتر از این 

تر کنیم؛ است که ما آن را فدای بعضی از مسائل پایین
حالا که »]مثلًا[ فدای شخصیّتمان کنیم ]و بگوییم[: 

، خب بد است که بیاییم و از ما این حرف را زدیم
ایم! آقا، در اینجا قضیّه را باخته« حرفمان برگردیم!

میریم! اگر افتیم و میایم؟ چون فردا میچرا باخته
توانستیم مردیم و عمر ابد داشتیم، خب مینمی

بگوییم ]که توجیه دارد[؛ گرچه آن هم باختن است، 

                              
 «گویید!شما راست می
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به حال ها و عالم ثبوت که چون بالأخره عالم ارزش
کند! حالا گیرم بر خودش محفوظ است و تغییر نمی

 اینکه شما عمر نوح
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امّا بالأخره  ١و یا اصلًا عمر خضر هم داشته باشی
جناب خضر، دو روز دیگر عزرائیل سراغ تو هم 

ای و قِسِر آید! خیال نکن آب حیات خوردهمی
ای! نه، آن عزرائیل آب حیات و بالاترش را رفته در

داند که سراغ هر کسی به هم بلد است و خلاصه می
 چه نحوی و به چه خصوصیّاتی بیاید!

 السّلام عالَم تقدیر، مأمورامام زمان علیه
مرتبه خدمتتان عرض کردم که در سابق  یک 

یکی از دوستان که پزشک بود این قضیّه را برای من 
 گفت:کرد. مینقل می

هایشان هم ما هفت تا برادر هستیم که هر هفت تا برادر پزشک هستیم! )بعضی
معروف هستند.( حتیّ خواهر ما هم پزشک است! )یعنی کلّ خانواده پزشک است.( 

همه دختر و پسرهایشان پزشک این پدر و این مادر که این»گفتند: د فامیل میافرا
که یک امّا این پدر ما مُرد درحالتی« هستند، طبعاً نباید بمیرند و نباید از دنیا بروند!

 پسر بالای سرش نبود که بگوید حالت چطور است؟!

اتّفاقاً در راه خیر هم از دنیا رفت. صبح  
درب مسجد را باز کند و اذان بگوید خواسته برود می

 رود.زند و از دنیا میکه ماشین به او می
کار حالا اگر هم آنها بالای سرش بودند چه 

تا هم  تا که هیچ، اگر هفتاد کردند؟! هفتمی

                              
دانم که برای چه از خدا تقاضا ایشان بحمداللَه هنوز حیات دارد و من نمی ١

قدر بماند؟! این یکی از چیزهایی است که هنوز برای خود من هم کرده این
 طبعاً آثار و برکاتی دارد. نکته است! خب بالأخره
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کردند؟! کسی زورش به کار میآمدند، چهمی
کس اللَه! هیچ رسد بسمرسد؟! اگر میعزرائیل می
رسد! اگر اگر خضر هم بیاید نمی رسد وزورش نمی

خواهد خورده آب حَیَوان خورده باشد و هرچه می
باشد، خلاصه آن عزرائیل چیز دیگری خورده که تو 

 رسد!آید و حسابت را میروز می ای! یکنخورده
فقط نسبت  و ولی این را بگویم که ایشان فقط 

کند! از پیغمبر اجازه گرفت به چهارده نفر تعظیم می
طور است[، والسّلام! چنین نسبت به ائمّه ]اینو هم

چرا؟ چون فقط اینها واسطه هستند و اگر او کاری 
دهد! الآن دست اینها انجام می دهد، زیرهم انجام می

کند مأمور امام زمان عزرائیل هر کاری که می
 اجازۀفداه است! بی أرواحنا
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اجازۀ امام زند، بیهم نمی امام زمان پلک چشم به
طرف طرف و آنمویی از این زمان یک ذرّه و سر

کند! پس فقط این چهارده نفرند؛ حالا تخطّی نمی
خودمان حساب کار خودمان را بدانیم! آن کسی که 

ست، فقط امام زمان است دست او االآن عالم تقدیر به
 ١و بقیّه همۀ ما مرخصیم!

خواهم این را بگویم: ما امروز و فردا من می 
عدّه را گول بزنیم  توانیم با موقعیّت خودمان یکمی

ایم! اگر داریم؛ ولی آقاجان، باخته عدّه را نگه و یک
حتّی یک دقیقه هم بایستیم، یک دقیقه هم کار را به 

قیقه هم تسامح کنیم، عقب بیندازیم و یک د
ایم! شخصیّت بیخود است، موقعیّت بیخود باخته

جواب این »است، حرفی که زدند بیخود است، اینکه 
بیخود است، تمام اینها بیخود « و آن را چه بدهم؟

است! به فکر فردای خودت باش که در آن نشئه چه 
 ای؟!جوابی آماده کرده

                              
گفتم: آقا، ما در قرآن ﴿عِبَادَ ٱللَهِ دفعه به مرحوم آقا می من یک ١

إناّ مِن داریم، یک آیه هم برای بنده نازل شده است:  *لَصِينَ﴾ۡ  مُخۡ  ٱل

صین ِ المُرخه ؛ ما مرخصینیم، همه رفتنی هستیم و کارمان مشخّص عِبادِ اللَه
 است!

 .١٦٩و  ١٦٠و  ١٢٨و  ٧٤و  ٤٠( آیه ٣٧* سوره صافّات )
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صرفاً عبودیّت و قبول حق ارزش پیروی 
 ارند!د

اندازۀ اندازۀ عبودیّت و بهای بههیچ مسئله 
قبول حق، ارزش پیروی و ارزش اتّباع را ندارد که 

بیند بیاید و آن حق را بیان وقتی انسان حقّی را می
کند! اگر قبلًا طور دیگری بوده، خب الآن بیاید و 

« آقا، من اشتباه کردم، مسئله این نیست!»بگوید: 
اسلامی رسیدن به این حقایق  مسئلۀ مهم در حکومت

 است!
آید در همان زمان سابق در یک یادم می 

ای، شخصی از آقایان که فعلًا هم انجمن مدرسه
عنوان یکی از افراد ]معروف[ است، راجع هست و به

ای داده بود تا بیایند و شرکت به انجمن اولیاء اعلامیّه
 کنند. اتّفاقاً خود ما هم در آنجا شرکت کردیم.

در هنگام نیایش، به نیایش »عبارت اعلامیّه این بود: 
، «موقع نماز»جای عبارت یعنی به« خیزیم!بپا می

کنم )این را دارم عرض می«! هنگام نیایش»گفته بود: 
تا به طرز تفکّر مرحوم آقا پی ببرید!( مرحوم آقا این 

 مسئله را دیدند و گفتند:
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شعار ما نماز است، وإلاّ مسیحیّت و یهود و  نیایش یعنی چه؟! نیایش معنا ندارد!
کنند؛ امّا روند و نیایش میها هم نیایش دارند، آنها به کلیسا و کنشت میحتیّ بودائی

 آنچه که شعار اسلام است، نماز است!

یعنی یک فرد باید کاملًا نسبت به انتخاب تعابیر 
 ١دقّت داشته باشد که تعبیر را چه نحوه انتخاب کند.

السّلام؛ آیا در  لًا حرکت سیّدالشّهدا علیهمث 
السّلام فقط مسئلۀ خون  حرکت سیّدالشّهدا علیه

السّلام  مطرح بود؟! آیا صرفاً چون امام حسین علیه
خون داده برای ما ارزش پیدا کرده است؟! خب این 

دهند! ممکن است یک ها میخون را که خیلی
 شخص در تصادف هم بمیرد و خون بدهد. خون،

های سفیدش مشخّص است، خون است؛ گلبول
های قرمزش مشخّص است، پلاسمایش گلبول

ها مشخّص است، اینها همه مشخّص است، پلاکت
آید، مشخّص است. گردن هر کس را ببُرند خون می

چه مسلمان باشد، چه شیعه باشد و یا اینکه کافر 
کند! آنچه برای امام باشد. این مسئله که فرق نمی

طرح بود متابعت از حق است، حالا آن حسین م
متابعت از حق چه در راستای صلح با معاویه تحقّق 

                              
، ٣جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج  ١

 .٢٥٦ص 
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پیدا کند و چه در راستای مخالفت و مقابلۀ با یزید و 
 بالمَآل رسیدن به مراتب و به این جریان عاشورا!

 بودن بررسی مسائل از دیدگاه ظاهر غلط
صرف مقابلۀ با یزید ارزشی ندارد! مگر همین  

افقین و همین خوارج با چه افرادی مقابله من
کردند: یک طیف کردند؟ با دو طیف مقابله میمی

امیرالمؤمنین؛ یک طیف هم معاویه! و اتّفاقاً تصمیم 
آنها برای از بین بردن هر دو بود؛ یعنی وقتی که در 
مکّه در کنار کعبه اجتماع کردند، با آن عقلشان 

فساد است سه تشخیص دادند که آنچه الآن موجب 
نفر هستند: یکی علی، یکی معاویه و یکی 

عاص! و اگر این سه نفر را برداریم، مردم  عمرو
شود! شود و قضیّه یکسره میخیالشان راحت می

ملجم برای امیرالمؤمنین داوطلب شد و دو نفر ابن
 عاص داوطلب دیگر برای معاویه و برای عمرو
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ز بین بردن شدند؛ امّا آن کسی که مسئول برای ا
شود، ولی شود در کارش موفّق میامیرالمؤمنین می

طور است شوند! عالم تقدیر اینتا موفّق نمی آن دو
و مسئله این است که خدمتتان عرض کردم: یکی از 

 اسرار، این مسئلۀ نظام عالم تربیتی است!
عاص در آن  خیلی عجیب است! اتّفاقاً عمرو 

یکی دیگر را شب مریض بود و تب کرده بود و 
جای خودش فرستاده بود و آن کسی که مربوط به به

زند و عاص بوده آن بدبخت را ضربت می عمرو
برد. آن شخصی هم که جا او را از بین میهمان

زند، امّا به آید و ضربت میمربوط به معاویه بوده می
شود و اطبّاء او را خورد و زخمی میپای معاویه می

شود؛ امّا آن کسی مسئله تمام میکنند و معالجه می
آید و در کارش که مربوط به امیرالمؤمنین بود می

 ١شود!موفّق می
گوییم: گوییم؟ میحالا اگر ما باشیم چه می 

شود حق با معاویه و بله، دیگر معلوم می»

                              
، ص ١؛ الإرشاد، ج ٤٤٠ ـ ٤٣٧، ص ٢رجوع شود به شرح الأخبار، ج  ١

 .٤٤و  ٤٣الطّالبیین، ص  ؛ مقاتل٢٢ ـ ١٧
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عاص است؛ اگر حق با اینها نیست پس چرا  عمرو
که ما ای است این مسئله« در کارشان موفّق شدند؟!

الآن به این مسئله مبتلا هستیم، خیال نکنیم مسئلۀ 
آسانی است! ما الآن طرز تفکّرمان همین است؛ یعنی 

خواستیم اگر ما شک داشتیم و یقین نداشتیم و می
مسائل را فقط از دیدگاه ظاهر بررسی کنیم و این 

چون اینها »گفتیم: افتاد، ما میجریان اتّفاق می
« پس برای ما ارزشمند هستند!طرفشان معاویه است 

خیر، اینها به همان اندازه از معاویه دور هستند که نه
به همان اندازه از امیرالمؤمنین دور هستند؛ چون این 
خوارج طرفشان چه کسی بوده است؟ یکی 
امیرالمؤمنین بوده و یکی هم معاویه، و برای آنها 
امیرالمؤمنین و معاویه یک حساب و یک نظام دارند 
و کسی که طرز تفکّرش این باشد دیگر ارزشی 
ندارد! کسی که امیرالمؤمنین را در کنار معاویه 

، آیا این «باید هر دو را از بین برد»بگذارد و بگوید: 
ارزش دارد؟! و اگر در این راه کشته بشود شهید 

 خیر!دهد؟! نهاست و خدا به او اجر می
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السّلام  بنابراین در مسئلۀ سیّدالشّهدا علیه 
مسئلۀ خون مطرح نبود؛ چون اگر مسئلۀ خون مطرح 

سال در زمان حکومت معاویه  بود چرا امام حسین ده
جنگ نکرد؟! چرا سیّدالشّهدا در مکّه نماند و 

سمت کربلا رفت و نگذاشت خونش در مکّه به
که اگر در مکّه خونش ریخته ریخته بشود؟! درحالی

ببینید، پسر »تند: گفشد بهتر بود؛ چون مردم میمی
آیا ما « رسول خدا را در حرم امن الهی شهید کردند!

ایم؟! پس برای امام حسین به این مسائل دقّت کرده
مسئلۀ خون مطرح نیست، بلکه برای امام حسین 

 السّلام متابعت از حق مطرح است! علیه

السّلام براساس  حرکت سیّدالشّهدا علیه
 متابعت از حق

نکته است که مرحوم آقا  خاطر اینلذا به 
محرّم ماه ”شعار ما باید این باشد: »فرمودند: می

یعنی شعار امام حسین « “پیروزی حقّ بر باطل است!
السّلام متابعت از حق است، نه ریختن خون!  علیه

بله، اگر در این راستا خونش هم ریخته بشود، بسیار 
ای خوب، ریخته بشود؛ و اگر هم ریخته نشود مسئله
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یست! اگر زخمی بشود مهم نیست، و اگر شهید هم ن
 بشود مهم نیست!

آنچه برای سیّدالشّهدا مطرح است متابعت از  
خواهد ظهور حق است، حالا در هر صورتی که می

صورت صلح با معاویه در زمان پیدا کند: گاهی به
کند؛ گاهی السّلام ظهور پیدا می امام حسن علیه

ید و منجر شدن به صورت مقابله با جیش یزبه
کند؛ شهادت است که در زمان خودش ظهور پیدا می

گیری و نشستن و به مسائل گاهی در زمان گوشه
السّلام  مردم رسیدن است که در زمان امام سجّاد علیه

واسطۀ بیان احکام کند؛ گاهی هم بهظهور پیدا می
حضرت امام باقر  شرایع است که در زمان صادقین ـ

ـ ظهور پیدا  السّلام صادق علیهماو حضرت امام 
شود مکتب حق! التفات کند. این مکتب میمی

 کردید؟!
خواستیم تازه وارد این مسئله امروز ما می 

بشویم که قضیّۀ سیّدالشّهدا و شعار باید چگونه 
خیرةُ اللَه خیرٌ شود: طور میباشد، ولی معمولًا این



_________________________________________________________________ 

4۰9 

 ١علیٰ کلّ حالٍ!
ل ما را در هر حالی امیدواریم که خدای متعا 

السّلام به  بیت علیهمطرفةالعینی از مرام و مکتب اهل
سوزنی تخطّی  انحراف و به انصراف نیندازد، و سر

السّلام برای ما پیش  از مرام چهارده معصوم علیه
بیت و در آن دنیا از نیاورد! در این دنیا از زیارت اهل

 نصیب نگرداند!شفاعتشان ما را بی
 محمّدٍ  علیٰ محمّدٍ و آلاللههمّ صلّ 

  

                              
« وده، در هر حالی بهتر است!آنچه خدا خواسته و اختیار نم»ترجمه:  ١

 )محقّق(
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های شعائر مجلس پنجاه و هفتم: ویژگی
 در حکومت اسلام

 هجری قمری ١٤٢٢جمادی الأوّل  ٢٠
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم
 الحمدُ لله ربِّ العالهمینه 

بیبِ  و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ سیدّنا و نبینّا و حه

 قلُوبِنا و طهبیبِ نفُوسِنا
القاسمِ محمّدٍ و علیٰ آله الطّیبّینه الطّاهرینه أبی

عصومینه   المه
 و اللعّنةُ علیٰ أعدائهم أجمعینه إلیٰ یهومِ الدیّنِ 

  
، ما حقیقةُ العبُودیةّ؟»قلُتُ:   « یا أباعبداللَه

 : رَ العَبدُ لنفَسِه تَدبیًرا؛ و لا:...  أشیاءثلاثةُ »قاله  ١یدبی

 «کند!بنده برای خودش تدبیری اتّخاذ نمی
معنای این جمله اجمالًا عرض شد و تفصیل  

آن را موکول کردیم به بیان مسائلی که یک سالک و 
السّلام، باید در  بیت علیهمیک مؤمن به مبانی اهل

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١



_________________________________________________________________ 

4۱3 

 لتزم باشد.طول زندگی خودش نسبت به آن مبانی م
راجع به مسائل معیشتی، معاشرت و  

 ارتباطات، مطالبی هست که باید بعداً عرض بشود.

 بودن شعار در حکومت اسلام توحیدی
ترین مسائلی که شاید بتوان گفت یکی از مهم 

باید مسئلۀ اصلی در روابط اجتماعی مسلمین باشد، 
 حال راجع به کیفیّت نظامبه مسئلۀ حکومتی است. تا
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السّلام مطالبی از  حکومتی انبیاء و ائمّه علیهم
های مرحوم والد خصوص دیدگاهمکتب عرفان و به

 به عرض رسیده است. علیه ـ اللَه ـ رضوان
ترین مسائل در عرض شد یکی از مهم 

حکومت انبیای الهی بیان نکاتی است که حکومت 
دهد که از آن اساس بنای خود را بر آن نکات قرار می

 شود.تعبیر آورده می« شعار حکومتی»عنوان کات بهن
شعار در حکومت اسلام باید شعار توحیدی  

ها و در همۀ مواضع باید این باشد و در همۀ جنبه
محوریّت مورد توجّه قرار بگیرد و اگر ما در بعضی 

ای است از جاها مشاهده کنیم که نحوۀ تعبیر، نحوه
د، باید در آنجا که با آن حقیقت توحیدی فاصله دار

 های مسئله بگردیم.دنبال ریشهبه

کارگیری دقّت مرحوم علّامه طهرانی در به
 صحیح شعارها

ـ در زمان  علیه اللَه رضوان مرحوم آقا ـ 
، ٤٢و قبل از سنۀ  ٤٢مبارزات خودشان در سنۀ 

تنها نسبت به این مسئله نهایت دقّت را داشتند؛ البتّه نه
ی خودشان این قضیّه مورد فقط در مسائل مبارزات

گرفت، بلکه در همۀ امور! مثلًا یادم توجّه قرار می
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که در  وقت یکی از افراد از منتسبین به ما ـ است یک
ـ برای  همان زمان محمّدرضا شاه مسئولیّتی داشت

ای که داشت، اعلانی کرده بود که افراد در این جلسه
« نماز»جای لفظ جلسه شرکت کنند و در آن اعلان به

را آورده بود که مثلًا در موقع اذان « نیایش»لفظ 
ساعتی فرجه و فرصت  مغرب برای أداء نیایش، نیم

شود! وقتی که مسئول آنجا خدمت آقا آمده داده می
 عنوان اعتراض گفته بودند:بود، ایشان به

 جای نماز، نیایش آوردید؟!مگر ما در اسلام نماز نداریم؟! چرا به
ارتی است بین همۀ مذاهب؛ یهودیتّ نیایش دارد، مسیحیتّ نیایش دارد! نیایش یک عب

این نیایش یک لفظ مشترک است؛ امّا شعار اسلام، نماز است! این نماز با این 
خصوصیتّ و با این کیفیتّ در ادیان گذشته نبوده، و اسلام باید شعار خودش را 

کار ببریم که آن ارتی را بهمطرح کند! ما نباید در ارتباط با این فریضۀ الهی عب
های صحیح و چه چه عبادت ها ـها و همۀ انواع عبادتعبارت همۀ انواع نیایش

 ـ ]را در بر بگیرد[! آنهایی را که خلط و قاطی شده
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مثلًا الآن شما در کلیساها بروید و ببینید که  
آور نحوۀ نیایش آنها به چه قسم است؟ واقعاً خنده

ها شرکت همین کنشت یهودیاست! اگر شما در 
بینید که کیفیّت نیایش آنها واقعاً به چه شکل کنید، می

هم طرف به مسجد، آناست! امّا اگر یک شخص بی
طور همان مسجد شیعیان برود و کیفیّت نماز آنها را ـ

که متون روایی و احادیث ما از معصومین آن نحوۀ 
عد به کلیسا  ـببیند و ب اندعبادت و نماز را مطرح کرده

ها را در و کنشت برود و یا اینکه سایر انواع نیایش
گوید که این نحوه مکاتب مختلف ببیند، قطعاً می

ارتباط، یک نحوه ارتباط خاصّی است! اینها 
 متمایزات بین اسلام و سایر مذاهب است.

بنابراین مگر ما در اسلام نماز نداریم؟! خب  
برای أداء »بگوییم[:  کار نبریم؟! ]مثلًاچرا نماز به

ساعت فرصتی برای مؤمنین قائل  نماز، در اینجا نیم
آن « شود.شویم و بعد به ادامۀ برنامه پرداخته میمی

آقا، ما این کار را نکردیم، فلان کس »شخص گفت: 
خویش خود شما است این کار را کرده  و که قوم
دانم که اخلاق و بله، من می»ایشان گفتند: « است!

 «طوری است!ۀ او همینسلیق
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التفات کردید؟! ما در مکتب خود چیزی کم  
نداریم و نقص نداریم تا بخواهیم این نقص را در 
رجوع به سایر افراد و سایر مکاتب و مذاهب 

 جستجو کنیم!

های تربیتی توجّه به امور ظاهری در برنامه
 انبیاء و حکومت اولیا

اه مسئلۀ شعار در حکومت انبیای الهی جایگ 
دهندۀ طرز تفکّر رهبر و بسیار مهمّی را دارد و نشان

نظر است!  سمت اهدافی است که مدّقائد جامعه به
شما به حکومت سلاطین در کشورهای مختلف نگاه 

شخص بخواهد  جا یک کنید: مثلًا اگر الآن در یک
کدام از وزیر بشود، در هیچ جمهور یا نخسترئیس

ی و کمالات انسانی سوی تعالاینها شعار حرکت به
اید که های انتخاباتی آنها دیدهنیست! آیا در برنامه

شعارهایشان یکی از اینها باشد: گسترش معنویّت در 
جامعه، گسترش کمال در جامعه، رشد و ترقّی و 

سمت کمال؟! نه، فعلیّت استعدادها در جامعه به
طور نیست؛ بلکه حرف آنها از نان است و از این

انداختن  از رفاه دنیوی است و از دستشکم است و 
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بر منافع دیگران است و در زیر یوغ استعمار کشیدن 
ممالک محروم است! ]حرف آنها[ در این مسائل 

بریم، زند که اقتصاد مملکت را بالا میدور می
 کنیم،بیکاری را برطرف می
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از کشورهای دیگر برای رسیدن به مطامع و منافع 
شرف و عزّت کشور را بالا  گیریم،خود بهره می

بریم، افتخار برتری و سیادت بر همۀ دنیا را بر می
کنیم! این چیزهایی است که ما دیگران اثبات می

 کردیم.حال مشاهده میبه تا
امّا در حکومت انبیاء رسیدن به شکم و نان  

مطرح نیست! بله، رفاه نسبی اجتماعی و پرداختن به 
تربیتی انبیاء و حکومت  هایامور ظاهری در برنامه

عنوان نظر است، نه به عنوان مقدّمه مدّاولیای الهی به
عنوان هدف! لذا اگر ما بعداً بخواهیم مقصد و نه به

در کیفیّت معیشتی صحبت کنیم، اصلًا همه تعجّب 
هایی چنین برنامههمکنند که واقعاً در اسلام یکمی

 هم هست؟!

ر در زمان ظهور کیفیّت تعامل مؤمنین با یکدیگ
 السّلام امام زمان علیه

یادم است در زمان مرحوم آقا ـ  
علیه ـ در روز نیمۀ شعبان در مشهد  اللَه رضوان

 کردم. روایتی را خواندم که:صحبت می
علهنا مِن  ـ در زمانی که امام زمان علیه السّلام و عجّل اللَه تعالیٰ فرجه الشّریف و جه

والیه و الذاّ قدهمه الفِداءشیعهته و مه علهنا لترُابِ مه ظهور کنند، مؤمنین دست  ـ بّینه عهنه و جه
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دارد!کنند و هر کسی به هر اندازه که پول خواست برمیدر جیب یکدیگر می
١ 

بیند که شخص دیگر برای مثلًا این شخص می
گوید: تجدید وضو رفته و کتش هم آویزان است، می

ز کنیم تا فرصت غنیمت است، تا نیامده رفع نیا»
کند! و دست در جیب او می« مشکلمان حل بشود!

بیند که بله، کیسه آید، میوقتی آن شخص دیگر می
او هم « بسیار خوب!»گوید: خالی شده است، می

رود که منتظر یک فرصت است و تا این شخص می
زند! مثلًا استراحت کند یا حمّام برود، جیبش را می

شاءاللَه در زمان امام إن ای است کهخلاصه این برنامه
زمان همۀ ما شاهد خواهیم بود، ولی فعلًا این کار را 

خواهد که فعلًا آن شرایط نکنید؛ چون شرایطی می
 نیست، گرچه ما باید به آن سمت برویم!

  

                              
 .٢٤رجوع شود به الاختصاص، ص  ١
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وقت این قضیّه را در بین یک عدّه از  من یک 
اگر قرار بر این باشد »کردم. گفتم: دوستان مطرح می

مسئله حق باشد، خب چرا ما از الآن خودمان  که این
شروع نکنیم؟! یا حق است و یا حق نیست؛ اگر حق 

عاذ اللَه نیست که  السّلام بخواهد  که امام زمان علیه مه
يأتی در روایت داریم: « مسئلۀ خلافی را ترویج کند!

ديدٍ؛  وقتی که امام» ١بدينٍ جه

                              
 :٢٣٤الغیبة، نعمانی، ص  ١
عفهرٍ محمّده بنه عهلیٍّ علیهما السّلام عهن أبی» : سهمِعتُ أباجه ةه الثُّمالیِّ قاله مزه حه

جه قائمُِ آلِ ”یهقولُ:  ره :  “! لًم...محمّدٍ علیهم السّ لهو قهد خه يهقومُ بأِمرٍ ”ثمُّ قاله
ديدٍ... ةٍ و قهضاءٍ جه ديده ديدٍ و سُنَّةٍ جه  «“! جه

فرمود: السّلام شنیدم که می ابوحمزه ثمالی گوید: از امام باقر علیه»ترجمه: 
السّلام ظهور نماید با امر )و دینی( جدید و سنّتی  محمّد علیهمچون قائم آل”

 )محقّق(« “خواهد نمود!جدید و قضاوتی جدید قیام 
 :٢٣١همان، ص 

سهنُ بنُ أیوّبه عهن » دَّثهنی الحه : حه دُ بنُ عهلیٍّ الحِمیهریُّ قاله دَّثهنا أحمه حه
دَّثهنا  : حه سهنِ بنِ أبانٍ قاله دُ بنُ الحه دَّثهنا أحمه : حه عهبدِالکریم بنِ عهمرٍو قاله
ِ علیه السّلام  ِ بنُ عهطاءٍ المکّیّ عهن شهیخٍ مِن الفقُههاءِ یهعنی أباعهبدِاللَه عهبداُللَه

 : تهُ؟ُ فهقاله هدیِّ کیفه سیره ةِ المه نهعه رسولُ ”قال: سهألتهُُ عهن سیره يهصنهعُ کهما صه
اللَه صلیّ اللَه علهیه و آله و سلمّ؛ يههدِمُ ما کان قهبلههُ کهما ههدهمه رسولُ اللَه 

ديدًا!  «“صلیّ اللَه علهیه و آله و سلمّ أمره الجاهِلیَّةِ و يهستهأنفُِ الإسلًمه جه
کند که السّلام نقل می الفقها امام صادق علیهعَطاء مکّی از شیخإبن» ترجمه:

از حضرت پرسیدم که روش و منش حضرت مهدی چگونه خواهد بود؟ 
چنان خواهد کرد که رسول خدا عمل نمود؛ هر آنچه پیش ”حضرت فرمود: 

لّم گونه که رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سکند هماناز او بوده ویران می
 )محقّق(« “امر جاهلیّت را ویران نمود و امر اسلام را از نو بنا خواهد نمود!

 :١١کفایة الأثر، ص 
قهدِمه یههودِیٌّ عهلهی رسولِ اللَه صلیّ اللَه : عباّسٍ قاله عهن مُجاهِدٍ عهن ابنِ »

: له و سلمّفهقاله صلیّ اللَه علهیه و آ:... فهقاله . علهیه و آله و سلمّ یقُالُ لههُ نهعثهلٌ 
تیّ لاو إنّ الثاّنیِه ”... تی  عهشهره مِن وُلدی يهغیبُ حه ی و يهأتی عهلهی أمَُّ يرُه

نٌ لا مه سمُهُ، فهحینهئذٍِ  يهبقهی مِن الإسلًمِ إلّا اسمُهُ و لا زه مِن القرُآنِ إلّا ره
دُ الدّين... دِّ ُ لههُ باِلخُروجِ فهیظُهِرُ الإسلًمه و يجُه  «“! يهأذهنُ اللَه

عبّاس گوید: مردی یهودی نزد رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله ابن»مه: ترج
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کند آیین جدیدی را السّلام ظهور می علیه
 این یکی از آنها است.« آورد!می

یکی دیگر از آنها ارث براساس اخوّت ایمانی  
است. در زمان رسول خدا این مسئله ارث بود، منتها 

السّلام که وقتی  تا زمان امام زمان علیه  ١نسخ شد
کنند این را به همان طریقۀ اوّلیّۀ حضرت ظهور می

گردانند. الآن ارث براساس روابط و برمی خود
براساس نسب است؛ امّا وقتی که حضرت ظهور 

گردد؛ یعنی کنند، ارث براساس اخوّت ایمانی برمی
برادران ایمانی و آنهایی که با همدیگر صیغۀ برادری 

این یکی از آن  ٢برند!اند از یکدیگر ارث میخوانده
، ولی ظاهراً مسائلی است که در آن موقع خواهد بود

این قضیّه در شرایط فعلی باید مسدود و سربسته 
شاءاللَه این مطلب در وقت خودش روشن بماند تا إن

                              
گفتند. ...رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم و سلّم آمد که او را نَعثَل می

نماید و از دیدگان و همانا دوازدهم از فرزندانم غیبت می”...به او فرمود: 
ز اسلام جز اسمی و از قرآن جز گردد. و زمانی بر امّتم برسد که امخفی می

دهد که خروج ماند. در آن هنگام خداوند به او اذن میرسمی باقی نمی
 )محقّق(« “! نماید، پس اسلام را ظاهر و دین را تجدید خواهد نمود...

؛ هدایة ٣٤٥و  ٣٢٥، ص ٢؛ فقه القرآن، ج ١٧٤الفصول المختارة، ص  ١
 .٦٥، ص ٢٦ ؛ وسائل الشّیعة، ج٣٠٤، ص ٨الأمّة، ج 

یحضره الفقیه، ج  ؛ من لا٤٨٥؛ دلائل الإمامة، ص ١٦٩، ص ١الخصال، ج  ٢
 .٣٥٢، ص ٤
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 حال مسئله این است.کلّ بشود. علیٰ 
ما در آن مجلس در حضور مرحوم آقا  

های آخر حیات ـ در همان سال علیه اللَه رضوان ـ
ایشان این روایت را مطرح کردیم که امام صادق 

 فرمایند:السّلام به آن راوی می علیه
ای حال دست در جیب رفیق و شریک خودت و برادر ایمانی خودت کردهآیا تو تا به

 تا پول برداری و بروی؟

در آن زمان »حضرت فرمودند: « نه!»ت: گف 
 «طور خواهد شد!این

وقتی که از منبر پایین آمدم، مرحوم آقا به  
این روایت را در کجا »اندرونی آمدند و گفتند: 

این »گفتم: « ام!ای؟! من این روایت را ندیدهدیده
 و برای« روایت هست!
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ایشان آوردم. اتّفاقاً سندش هم سند بسیار خوب 
تقنی بود. ایشان خیلی تعجّب کردند و گفتند: و م

من از تعجّب ایشان و از وجنات « عجیب است!»
طور استنباط کردم که ایشان این مسئله را یافتم و این

چطور شده »طور بفرمایند: خواستند اینکأنّه می
چنین مطلبی را همالسّلام یک است که امام علیه

راری است که از بفرمایند؟! این یکی از مسائل و اس
خلاصه این یک مسئله « دهان امام بیرون آمده است!

 و یک واقعیّت است.
در حکومت انبیای الهی، مسئلۀ توحید  

ها عنوان محور برای همۀ شعارها و همۀ حرکتبه
های خارجی و چه کارهایی که است، چه حرکت

عنوان کارهای شخصی، کارهای روزمرّه و انسان به
دهد. تمام اینها باید براساس نجام میکارهای عائلی ا

 و محور توحید باشد!

ای دیگر از دقّت مرحوم علّامه طهرانی نمونه
 در رعایت موازین اسلامی

در همان زمان یادم است که وقتی یکی از  
ای نوشته افرادی که به ایشان منتسب بود یک جزوه

بود و در آن جزوه، عکس یک مشعل و در کنار آن 
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 را کشیده بود، ایشان فرموده بودند: مشعل، آتش
توجّه بمانیم! ها است و ما نسبت به این مسئله نباید بیمشعل و آتش شعار زرتشتی

عنوان چراغ و شمس هدایت مطرح خورشید را بکشید! در اینجا باید خورشید به
 باشد!

قدر دقّت در رعایت موازینی که یعنی این
 دهندۀ مکتب است!نشان

ما و مکاتب دیگر،  وقت بین یک 
خصوصیّات، مسائل مفید، مسائل انسانی و 

الإشتراکی وجود دارد که طبعاً باید آن مسائل در به ما
راستای اهداف مکتب مورد توجّه قرار بگیرد که بعداً 

وقت شعار سایر مکاتب، غیر  کنم؛ امّا یکعرض می
از شعاری است که در مکاتب اسلامی مطرح است، 

اسلام برای خود شعار دارد، باید همان در اینجا چون 
عنوان شعار اصیل اسلامی مورد دقّت قرار شعار به

 بگیرد.

 نماز نقطۀ اصلی و محور حیات دنیوی اولیا
مثلًا ما در اسلام نسبت به نماز خیلی نظر  

داریم. روایاتی که راجع به نماز است و حقیقت 
نماز را کند، ارتباط بین انسان و پروردگار را بیان می

ترین که اصلی عنوان ربط بین انسان و پروردگار ـبه
ـ  ترین نقطۀ زندگانی ما در این دنیا استو حیاتی

 کند:مطرح می
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الصّلًةُ خیرُ موضوعٍ، إن قبُِلهت قبُِله ما سواها، و إن رُدّت رُدّ ما سواها!
١ 

ری است که در نماز بهترین مبنایی است که در اسلام نهاده شده است، بهترین کا»
اسلام از طرف خداوند تشریع شده نماز است؛ اگر نماز قبول بشود سایر امور قبول 

 «شود وإلاّ نه!می
ن شاءه استهقهلَّ! ن شاءه استکثهر و مه الصّلًةُ خیرُ موضوعٍ، فمه

٢ 

اگر واقعاً یک شخص به این روایات و به این  
غیر  کلام نظر کند، قطعاً باید تصوّر دیگری از نماز ـ

وجود حال بوده است ـ در خود بهبه از آنچه تا
 بیاورد!
تصوّر ما بر این است که خداوند چند رکعتی  

نماز را بر ما واجب کرده است و ما باید به یک نحوی 
عهدۀ تکلیف بیرون  سر و ته آن را هم بیاوریم و از

دنبال کارمان برویم. مثلاً اگر قرار است بیاییم و بعد به
دنبال کارمان برویم؛ اگر قرار است برویم، بهسر کار 

دنبال غذایمان برویم؛ اگر قرار بر این غذا بخوریم، به
کردن  اند و منتظر صحبتاست که چند نفر نشسته

هستند، زود نماز را تمام کنیم و برویم بنشینیم و 
مشغول صحبت بشویم! این تصوّر ما از نماز است؛ 

 طور نیست!از اینامّا تصوّر اولیای دین از نم

                              
 ، با قدری اختلاف.٧٣المقنع، ص  ١
، ٧٩؛ بحار الأنوار، ج ٤٧٢؛ مکارم الأخلاق، ص ٥٢٣، ص ٢الخصال، ج  ٢

 ، به نقل از الإمامة و التّبصرة. با قدری اختلاف در مصادر.٤٧٢ص 
ز بهترین حکم از جانب خداى متعال است، پس هر کس نما»ترجمه: 

 )محقّق(« خواهد کم بجاى آورد.خواهد زیاد بجاى آورد و هر کس مىمى
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و عنوان نقطۀ اصلی اولیای دین نماز را به 
دهند و محور برای حیات دنیای خودشان قرار می

کنند و این بعد بقیّۀ مسائل را با این قضیّه منطبق می
مسئله هم چیزی نیست که ما از خود دربیاوریم، بلکه 
روایات ما و کلام معصومین و مرام اولیای خدا بر 

 کند.حکایت می این مسئله
بینیم که نسبت به کنیم و میحالا ما نگاه می 

طور نیستیم! اگر شخصی در منزل بیاید و نماز این
شویم و از وقت مهمان باشد با او مشغول صحبت می

 فضیلت نماز
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گذرد و طوریمان هم نیست. و من خودم هم می
دیدم که بسیاری از افراد با مهمان و با آن مشغولیّات 

اند و دشان به مسائل عادی و لهو و لعب مشغولخو
تنها از عنوان اکرام مهمان و پذیرایی از مهمان نهبه

بسا برای گذرد، بلکه چهوقت فضیلت نماز آنها می
 ١اواخر وقت بیفتد!

ای از تکاهل در نماز یک سخنران خاطره
 مذهبی
کرد که ای را نقل مییکی از دوستان قضیّه 

ه مربوط به زمان سابق است و راوی این البتّه این قضیّ 
 گفت:قضیّه الآن خودش هست. ایشان می

کردم. هنگام غروب ای که در آنجا سخنرانی بود، شرکت میمن در یک مؤسّسه
آمدند و سخنرانی آفتاب رفتم نمازم را خواندم و بعد داخل در آن مجلس شدم. افراد می

نیا رفته و فوت کرده است، مشغول کردند تا اینکه یک شخص که فعلاً از دمی
سخنرانی شد و سخنرانی ایشان تقریباً تا اواسط شب طول کشید. وقتی که سخنرانی 
تمام شد، افراد آمدند و مشغول سؤال و جواب شدند. من دیدم که الآن نماز این شخص 

طور نشسته بود. به شود، چون با چشمم دیدم که نماز نخواند و همیندارد قضا می
ها را شود، سؤالآقا، الآن نماز ایشان دارد قضا می»آقایان رو کردم و گفتم:  آن

یکی از افرادی که در « برای یک وقت دیگر بگذارید تا ایشان بروند نماز بخوانند!
و جالب « پاسخ به مشکلات جامعه از خواندن نماز أولیٰ است!»آنجا بود گفت: 

ین مطلب من ترتیب اثر نداد و نمازش اینجا است که آن شخص سخنران اصلاً به ا
 جلوی چشم من قضا شد!

خواهد چه چیزی خب دیگر این شخص می 
به این مطالب و این  توجّه از اسلام مطرح کند؟! با

روایاتی که در اسلام در رابطه با اهمّیت این شعاری 
که در اسلام مطرح است داریم که بهترین چیز نماز 

                              
 .٤٦٣ ـ ٤٦٠، ص ٢رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  ١
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خواهید چه دردی از جامعه وقت شما میآن ١است،
را مطرح کنید؟! تو در وجود خودت پر از درد است، 

دردی، درد جهالت برو به درد خودت برس؛ درد بی
و غرور، درد نادانی که سخنرانی را بر نماز و ارتباط 

 با خدا
دهی! این یک شخص است؛ امّا ترجیح می

مالک اسلامی السّلام که حاکم م امیرالمؤمنین علیه
رای که به نمایندۀ خود مالکاست، در نامه  ٢اشت

کند دهد، برای او کارهای حکومتی را تنظیم میمی
که با مردم این کار را بکن، همیشه در را به روی مردم 
باز نگه دار، مبادا بین خودت و مردم حاجب قرار 
بدهی تا دست یک شخص ناتوان نتواند به تو برسد 

ینها را امیرالمؤمنین گفته است! بروید ! )همۀ ا و...
گویم!( بعد در در نهج البلاغه ببینید، از خودم نمی

                              
 .٢٧٠ ـ ٢٦٤، ص ٣رجوع شود به الکافی، ج  ١
السّلام  هگویم: واقعاً امیرالمؤمنین علیکنم و میمن گاهی اوقات فکر می ٢

هایش چه کسانی بودند؟! یک نماینده داشت به نام محمّد که بود؟! و نماینده
گفتند،* یک نماینده داشت به نام مالک بکر که به او محمّد بن علی میبن ابی

های اشتر، یک نماینده داشت به نام عثمان بن حنیف! اینها نماینده
کنیم که ای کاش از این یامیرالمؤمنین بودند. خب بالأخره گاهی آرزو م

 گویند آرزو بر جوانان هم که عیب نیست!ها ... مینماینده
؛ الإمامة و ٥٣، ص ٦الحدید، ج أبی*. رجوع شود به شرح نهج البلاغة، ابن

 .٥٥٧، ص ٥الأشراف، ج  ؛ أنساب٥٥، ص ١السّیاسة، ج 
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فرماید: اینها مسائل مربوط به ضمن این مطالب می
تو و مردم است، امّا مسئلۀ خود و خدایت را فراموش 

 نکن:
واقیتِ  له تلِکه المه ِ أفضه ؛و اجعهل لِنفسکه فیما بهینکه و بیهن اللَه

١
ترین وقت را در به» 

 «ساعت برای ارتباط خودت با خدا قرار بده! ٢٤

یعنی زمانی که وقت فراغت تو است، وقتی که 
آورند، وقتی گرسنه نیستی، وقتی که مردم هجوم نمی

دانی که در آن وقت آرامش که گرفتاری نداری و می
 داری!

 السّلام از حکومت هدف امیرالمؤمنین علیه
فرماید؟! چرا طور مینچرا امیرالمؤمنین ای 

؟! البتّه نماز هم جزء «برو نماز بخوان»فرماید: نمی
فرماید؟! چون طور میآن است، ولی چرا این

امیرالمؤمنین با این عبارت دارد هدف و غایت از این 
کند که غایت و هدف این حکومت را برای ما بیان می

حکومت رسیدن به خدا است! خدا کجای این قضیّه 
 حکومتی که در آن تعلّق است؟!

                              
، ج . ولایت فقیه در حکومت اسلام٤٤٠نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ١
 :٩٥، ص ٤
ترین اوقات از تمام اوقاتی را که برای مردم مصرف بهترین و بافضیلت»

 «کنی وقتی قرار ده که مابین خود و خدا خلوت داری!می
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و ربط با خدا نباشد، حکومت الهی نیست! باید 
از آنجا گرفت و بعد آن افاضات را در روز پخش 

اش کرد! باید اوّل از آنجا گرفت و بعد آثار وجودی
را برای مردم بیان کرد، توزیع کرد و گسترش داد! 

وقت ما تمام حالا آن مسئلۀ اصلی مانده است، آن
مّ خود را بر کثرات و بر این مسائل، جدای از غ و همّ

 دهیم! این خلاف است!او قرار می
السّلام نکتۀ  در حکومت امیرالمؤمنین علیه 

اصلی نماز است؛ نه حکومت! در حکومت 
السّلام نکتۀ اصلی حج است؛ نه  امیرالمؤمنین علیه

السّلام  حکومت! در حکومت امیرالمؤمنین علیه
ا پروردگار است؛ نه پرداختن به نکتۀ اصلی ارتباط ب

امور مردم! پرداختن، مقدّمۀ برای این مسئله است و 
هم خلط بشود! چیزی که  جای این دو قضیّه نباید با

عنوان مقدّمه در حکومت انبیاء و اولیای الهی به
 عنوان مقدّمه بماند!است، باید به

 وظایف حاکم اسلامی در اجتماع
تماع این است که وظیفۀ حاکم اسلامی در اج 

نحو مطلوب فراهم کند و امنیّت را رفاه مجتمَع را به
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به جامعه بازگرداند، چون شخصی که در یک اجتماع 
کند باید احساس امنیّت کند! اگر شما به زندگی می

گویم در همۀ کشورهای دیگر رفته باشید، حالا نمی
آنها، بلکه در بسیاری از آنها وقتی که انسان با افراد 

در کشورمان ما »گویند: کند آنها میآنجا صحبت می
کنیم؛ احساس اینکه شب در منزل احساس امنیّت می

آید، چون اگر بیاید با قانون طرف است! دزد نمی
احساس اینکه اگر ماشین را در کناری نگه داریم 

آید آن را و وسایلش را ببرد! احساس اینکه کسی نمی
« دّی و تجاوز کند!کسی نیست تا به نوامیس ما تع

 اینها مسائلی است که حقیقت دارد و شعار نیست!

 معنای آزادی در اسلام
وظیفۀ حاکم اسلامی این است که امنیّت را در  

تمام موارد و در تمام مظاهر خود برای مردم تحصیل 
کند: امنیّت در مسائل مالی و اقتصادی، امنیّت در 

ها، امنیّت در مسائل مسائل و روابط و معاشرت
ترین مسائل عقیده و مبانی فکری که این مسئله مهم

دهد! کیل میمحوری شغلی حکّام اسلامی را تش
آزادی در فکر، آزادی در بیان عقیده بدون إعمال 

ای که در آن غرض و بدون إعمال عناد؛ نه آن آزادی
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بندوباری ای که بیإعمال غرض است، نه آن آزادی
ای که هدم بخواهد در آن رواج پیدا کند، نه آن آزادی

دین و هدم اسلام بخواهد در آن بشود؛ چون آن دیگر 
 ، بلکه آن فساد است، آن افساد است،آزادی نیست
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آن فسق است و ظلم است و تعدّی به حقوق 
مظلومین و مستضعفین فکری است! پس آزادی در 
بیان عقائد متقن و ناب اسلامی یکی از مبانی 

 حکومت اسلام است.
السّلام این  ما در حکومت امیرالمؤمنین علیه 

تراض شدند و اعدیدیم. مردم بلند میمطلب را می
علی، آنجای قضیّه اشکال دارد یا آنجا  کردند که یامی

دادند که به این را اشتباه کردی و حضرت جواب می
دلیل این کار را کردم و هر کسی در آنجا بود این را 

گفتند که او را بکُشید، اعدامش پذیرفت! نمیمی
سال برایش حبس  چهار کنید، به دارش بزنید یا سه

 ها نبوده است!ببُرید! این حرف
چون امیرالمؤمنین ترس ندارد! چون  

امیرالمؤمنین با خدا طرف است و با مردم طرف 
های مردم طرف نیست، با خوب و نیست؛ با سلیقه

بد آمدن مردم طرف نیست! امیرالمؤمنین طرفش 
کتاب پس بدهد، لذا  و خدا است و باید به او حساب

د؛ اگر سبّ گیرند، بگیرنإبا ندارد! اگر اشکال می
کنند، بکنند! لذا ]اگر کسی حرف خلافی بزند[ می
 «رهایش کنید!»گوید: می
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ارزش بودن حکومت بدون ارتباط با بی
 پروردگار

چرا این نماز در کلام امیرالمؤمنین  
ترین مسئله عنوان اساسیالسّلام به مالک اشتر به علیه

در کار مالک اشتر است؟ چون امیرالمؤمنین 
مالک، این حکومت تو بدون تعلّق با  ای» گوید:می

خدا پوچ است و ارزش ندارد و یک فِلِس هم 
ارزد! اوّل برو ارتباطت را با خدا درست کن، نمی

فردا بیا در میان مردم قضاوت کن! اوّل برو ارتباطت 
را با خدا درست کن، فردا بیا به داد آن مظلوم برس! 

د به داد یکی رسی، بایوقتی هم که به داد مظلوم می
از بندگان خدا برسی، نه با دید کثرت و این شخص 
خاص و این مورد خاص! باید مسائل را در راستای 

 «نظر قرار بدهی! ربطت با پروردگار مدّ
السّلام  این شعار حکومتی امیرالمؤمنین علیه 
؛ بهترین واجعهل لِنهفسک أفضله الأوقات»است: 

 «ار!وقت را برای خلوت خود با خدا بگذ
اینکه یک است؛ نهاین شعار، شعار حکومتی 

شعار شخصی باشد. یعنی تمام حکّام اسلام باید این 
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دانید چه کار را انجام بدهند، و اگر انجام بدهند می
دانید! خواهد شد؟! دیگر این را خودتان بهتر می

 یک ما باید این را انجام بدهیم و تمام افراد و یک
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وند بدائی حاصل نکرد و شاءاللَه اگر خداإن
توفیقی در خدمت دوستان بود، در جلسات آتی 

نظرهایی را در کیفیّت معاشرت یک سالک به نقطه
هم  رسانم که اصلًا ما باید چه نحوه باعرض می

 معاشرت داشته باشیم.

 اهمّیت رعایت نظم در معاشرت با افراد
مثال الآن یکی از مسائلی که در بین ما بابمن 

عنوان یک فرهنگ مطرح شده این به است و به مبتلا
است که هر شخصی، هر وقتی هر کاری داشت به 

کند؛ حالا او خواب باشد، منزل دیگری تلفن می
بیدار باشد، سر غذا باشد، در حمّام باشد یا اینکه 

کند، ]آن شخص حال نماز باشد فرقی نمی در
ام دارم تا نمازش تممن تلفن را نگه می»گوید[: می

یعنی ما در بین خودمان یک فرهنگ مکالمه « بشود!
وقت مسئلۀ مرگ و حیات است،  نداریم! بله، یک

شود، خب میرد، یکی دارد زنده مییکی دارد می
 «آقا، تلفن بزن!»گویند: می

وقت در زمستان که  من یادم است که یک 
اتّفاقاً شب تحصیلی هم بود و فردا هم درس داشتیم 
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که خوابیدم و رده و خسته بودم، همینو من مطالعه ک
دفعه ساعت یازده ساعت گذشته بود، یک تقریباً یک

ها به همان موقعیّت اوّلیّۀ که ساعت و نیم شب ـ
ـ زنگ تلفن به صدا  گرددخودش در زمستان برمی

درآمد. گفتم: حتماً یکی مرده است یا یکی در حال 
! من دهنداحتضار است و دارند خبرش را به ما می

هم وضع خوابم به نحوی است که اگر بخواهد از 
وقتش بگذرد و آن خستگی غلبه کند دیگر اصلاً حال 

بَرد. ها خوابم نمیگیرد و ساعتخواب را از من می
ای از طهران تلفن از خواب بیدار شدم. یک مخدّره

 کرده بود:
ـ: سلام علیکم! آقا، دلم برایتان تنگ شده  

 عرض کنم! بود، گفتم یک سلامی
ـ: خیلی ممنون، متشکّریم! ولی بدانید با این  

ابراز محبّتی که سرکار کردید، درس فردای همۀ 
 دوستان رفت!

 خلاصه ما سردرد گرفتیم و کلاس تعطیل شد.
ببینید، همۀ ما باید یک وقت خاص را برای  

تلفن قرار بدهیم، مثلاً یک ساعت به غروب که بدانیم 
شود برای یک کار وقتی در این ساعت تلفن زده می
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ای است، ولی ما این ]برنامه[ را نداریم؛ مهم و مسئله
ا رًّ  در بقیّۀ مسائل: رفتن به و ههلمَُّ جه
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یفیّت صحبت، منزل دیگری، کیفیّت معاشرت، ک
کار انسان باید نظم داشته باشد !  ...نحوۀ ارتباطات و

 [.اش چیستبرنامه]داند و طبق آن نظم انسان می
ها گرچه نقائصی ها و آمریکاییاروپائی 

دارند، ولی یکی از چیزهایی که واقعاً من 
آید و این مسئلۀ آنها جهتِ آنها خوشم میاین از

خواهند برای میخوب است، این است که وقتی 
انجام کاری از منزل بیرون بروند و یکی به منزل آنها 

روم آقا، بنده معذورم! الآن دارم می»گویند: بیاید، می
دهیم ولی ما این کار را انجام نمی« کاری انجام بدهم.

وعده  وقت خلفکنیم. آنو در رودربایستی گیر می
ر جای اینکه به آن شخص بگوییم کاکنیم و بهمی

آقا، مهمان »گوییم: داریم، به آن شخص دیگر می
 و این قضیّه خلاف است! التفات کردید؟!« آمد!

دهند. اگر کار صحیح را آنها دارند انجام می 
کار دارید باید وقت بگیرید و قرار بگذارید تا آن 

اش را[ تنظیم کند، یا اینکه اگر با شخص هم ]برنامه
ید که بعداً موفّق دانگذارید و میکسی قراری می

 ـخب  شودچون بالأخره اشکال پیدا می شوید ـنمی
خدا  اینکه آن بندهقبلًا به او اطّلاع بدهید، نه
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طور به انتظار بنشیند و همۀ ساعت همین دو
هایش را رها کند، بعد فردا تلفن کنید: برنامه

خب آقا یک « ببخشید ما دیروز نتوانستیم بیاییم!»
 تلفن بزن!

ا چیزهایی است که آنها درست انجام اینه 
ها با تمام نقائصی که دهند؛ یعنی همین غربیمی

دارند این کارشان درست است و کار درست را باید 
خواهد گفت که درست است، حالا هر کسی می

جای خود، نقاط مستحسن هم باشد! نقاط اشکال به
 جای خود!به

ت شدّت اهتمام مرحوم علّامه طهرانی به رعای
 نظم در زمان تألیف آثار

دانید چرا ایشان طور بودند. میمرحوم آقا این 
ها را بنویسند موفّق شدند؟ اینکه همۀ این کتاببرای

 چون در کارشان نظم داشتند!
یادم است اوّلین ماه رمضانی که ایشان بحث  

شناسی را در مسجد قائم شروع کردند، همۀ  امام
 گفتند:! میهایشان را منع کردندملاقات

 طوری است که اگر بخواهم به این مسائل برسم، طبعاً دیگر وضعیتّ من یک
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 توانم ملاقات داشته باشم!نمی

موقع در همان خیابان پیچ منزل ما در آن 
شمیران طهران بود. کتابخانۀ مرحوم آقا در آن بالا 
بود و یک اطاق برای خودشان داشتند. ایشان 

 گفتند:کردند و به ما میمی رفتند و در را قفلمی
کنم و وقتی که من در این اطاق روم، در را از پشت قفل میمن وقتی به کتابخانه می

 توانند!هستم کأنّه در منزل نیستم! هر کسی آمد به او بگویید: ایشان نمی

آمدند لذا من در آنجا به افرادی که می 
عنی ی« توانند!ایشان فرصت ندارند و نمی»گفتم: می

توانستند و کارشان پیش از این بود نمی اگر غیر
 جمله خدمتتان نقل بکنم:رفت! حالا مننمی

گفت: شخصی آمده بود و با اصرار می 
خب چطور شده که »گفتیم: « خواهم آقا را ببینم!می»

من فلان جا رفته »گفت: « اید؟!شما به یاد آقا افتاده
م، موقعی که بودم تا چکم را در فلان بانک نقد کن

التفات « گشتم گفتم: بروم خدمت آقا هم برسم!برمی
کنید؟! خب حالا آقا بلند شود بیاید برای می
چنین آدمی وقت بگذارد؟! آیا این درست همیک

طرف و ساعت بنشیند و وقتش را به این است؟! دو
نشیند کتابش را طرف بگذراند؟! خب میآن
دارید استفاده  نویسد، کتابی که الآن همۀ شمامی
اند، با این کنید! این کتابی را که مرحوم آقا نوشتهمی
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توانستند از این بود نمی اند، و اگر غیرها نوشتهوقت
 انجام بدهند!

یکی از بستگان مادری ما، از افراد بسیار  
ـ  که خدا ایشان را حفظ کند و سالم بدارد شریف ـ

ول یک در همان زمان در یکی از مناطق شمال مسئ
هر  آمد وسازمان بود. ایشان سالی دوبار از آنجا می

دید. مرحوم آقا هم خیلی آمد آقا را میوقتی که می
به او محبّت داشتند. ایشان از افرادی بودند که من 
اگر بخواهم تعبیر بیاورم باید بگویم مانند علیّ بن 

کرد، یقطین که در آن دستگاه به نفع شیعه کار می
ز آن افراد بود و وجودش در آنجا حتّی به ایشان هم ا

نظر خود مرحوم آقا هم خوب بود، و حتّی چند مرتبه 
هم از مرحوم آقا استفسار کرد که از موقعیّت خودش 
که یک موقعیّت ارتشی بسیار مهمّی بود استعفا 

این کار را انجام »بدهد، ولی مرحوم آقا گفته بودند: 
 «نده!
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د دیدن مرحوم آقا بار که ایشان به قص یک 
آمده بود و ساعت هم تقریباً ده شب بود، والدۀ ما 

چون با او مَحرَم بودند و عموی ایشان محسوب  ـ
قضیّۀ آقای طهرانی در این ماه »ـ گفتند:  شدمی

ایشان اصلًا ناراحت نشد و « طور است!رمضان این
 گفت:

دانم برابر شد؛ چون می ی دهطور است، من ارادتم به آقای طهراناتفّاقاً حالا که این
خواهد وقتش را به بطالت که این آدم، آدم حق است! این آدم، آدمی است که نمی

 خواهد برای خدا کار کند!بگذراند! او می

تنها ناراحت نشد، بلکه نسبت به ثبات یعنی نه
مکتب آقا و ثبات موقعیّت آقا و ثبات مرام آقا ارادتش 

نحو ! و ایشان به همینبیشتر شد، و باید هم بشود
 توانستند کار انجام بدهند.

شد که ما سه ماه ایشان را ندیده بارها می 
رفتیم ایشان مشغول بودیم و وقتی که به مشهد می

کردم، کتابت بودند. وقتی که من به ایشان سلام می
کردند و ایشان فقط سرشان را از روی کتاب بلند می

در اندرونی، وقتی  سلام علیکم! برو»فرمودند: می
همین، تمام « بینمت!آیم در آنجا میتمام کردم می

 ایستادیم!شد، و دیگر ما نمی
نحوه و این نظم موجب این خیرات و این این 

برکات شد! تمام اینها دارد بر محوریّت توحید دور 
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 زند!می

بودن قانون در حکومت اسلام برای  یکسان
 همۀ افراد

راساس نماز است، در مکتب اسلام اصل ب 
براساس ارتباط انسان با خدا است و بقیّۀ مسائل باید 
در راستای این قضیّه قرار بگیرد! بله، حکومت اسلام 

ترین مطلبی است که مورد نظر پروردگار است، مهم
ولی منظور و مقصود از این حکومت چیست؟ آیا 
فقط حکمرانی و حکمروایی است یا نه؟! حکومت 

در جامعه، حکومت یعنی ایجاد  یعنی ایجاد نظم
امنیّت در جامعه که انسان وقتی شب سرش را به 

کنید چه گذارد با امنیّت بگذارد! التفات میبالین می
خواهم بگویم؟! حکومت یعنی ایجاد امنیّت می

شغلی، ایجاد امنیّت استقبال و آینده! حکومت یعنی 
ایجاد عدل و مساوات و برقراری قانون برای 

ترین فرد مملکتی؛ این ین فرد مملکتی و پایینبالاتر
معنا، معنای حکومت است! آنچه را که ما دیدیم این 
بوده است، حالا نظرات مختلف است. در مرام ائمّه 

 السّلام این بوده است. علیهم
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ترین افراد و منتسبین به پیغمبر یکی از نزدیک 
اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم یعنی دختر عمّۀ 
ایشان دزدی کرده بود، به امید اینکه الآن پسر دایی 

ای من حاکم اسلام است و من هر کاری بکنم مسئله
نیست! حضرت آمدند و به آن شخص مسئول 

یی که در آن جمع هادستور دادند که با تمام ناباوری
! شود این می  ١بود، دست این زن را قطع کردند

اینکه یک شخص که منتسب حکومت اسلام؛ نه
است از هر چیزی مبرّا باشد و سایر افراد مشمول 
قانون باشند! در حکومت اسلام باید برای همه امنیّتِ 
قانون باشد؛ یعنی هر شخصی بداند که اگر تعدّی 

 شود!کرد مشمول قانون می
حالا ما تمام این مسائل را که آماده کردیم  

اینکه تازه شخص با خدا ارتباط رای چیست؟ برایب
برقرار کند! اینها چیزهایی است که در خیلی 
کشورهای دیگر هست و اگر شما به آنجا بروید 

بینید که این مسئلۀ ایجاد امنیّت و حکومتِ قانون می

                              
؛ الطّبقات الکبری، ج ١١٥و  ١١٤، ص ٥رجوع شود به صحیح مسلم، ج  ١
 .٢٨، ص ١٠الأسماع، ج  ؛ إمتاع٥٢، ص ٤
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با تمام دقّت و ظرافت خودش حاکم است. من 
این صریحاً در اینجا خدمتتان بگویم که آنها از 

نظر واقعاً به مرتبۀ عالی برقراری امنیّت و عدالت نقطه
 اند!اجتماعی رسیده

طور هستند، ولی آنها بسیاری از کشورها این 
کنند و پرونده را در همین رتبه مطلب را تمام می

بندند؛ امّا در اسلام تمام اینها تازه اوّلِ کار است! می
ط و امنیّت برقرار شد، عدالت برقرار شد، قس

اندازۀ اینکه تازه هر کسی بهمساوات برقرار شد برای
کار استعداد خودش بیاید و استعدادهایش را به

بیندازد، تازه بین خودش و خدا راه باز کند، تازه آن 
 مطالب مختفی در نفس را به فعلیّت برساند!

ها و حکومت اسلام این فرق بین حکومت 
با  است که در حکومت اسلام هدف ربط عقل

پروردگار است و تمام شعارها باید براساس این 
زنیم و گیریم و میمی»محوریّت قرار بگیرد! اینکه 

، اینها شعار اسلام «کنیمطور میبندیم و دنیا را اینمی
 نیست!

 سوی خدا در همۀ امورشعار اسلام، حرکت به
سوی خدا است: در شعار اسلام حرکت به 
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 تسوی خدا حرکمردم دنیا به»
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وقت  شود شعار اسلام! یکاین می« کنید!
آوریم و فلان زنیم پدرتان را درمیمی»گوییم: می
مردم دنیا، به  ای»گوییم: وقت می یک« کنیم!می

مردم دنیا، به سوی عقل  سوی خدا حرکت کنید! ای
مردم دنیا، به سوی مساوات  حرکت کنید! ای

و چقدر تفاوت بین این دو عبارت « حرکت کنید!
 این دو تعبیر است!

تأکید علّامه طهرانی بر ارتباط افراد براساس 
 مشترکات عقلی و انسانی

و  ٤٢ـ در سنۀ  علیه اللَه رضوان مرحوم آقا ـ 
این شعار حکومتی را که ما در دعای  ٤٢قبل از سنۀ 

خوانیم و از های ماه رمضان میافتتاح در شب
داده  عنوان شعار قرارکنیم ]بهخداوند طلب می

 فرماید:السّلام می بودند[! امام علیه
ةٍ   ؛ اللههمّ إناّ نهرغهبُ إلیکه فی دهولهةٍ کهريمه

خواهیم ایجاد کنیم، خدایا این حکومتی را که می
حکومت دنیا نیست؛ این حکومت، حکومت الهی 
است، دولت کریمه است، دولت بزرگوار است، 

 دولت ارزشمند است!
؛ که اسلام و اهل و أهلههتعُِزُّ بِها الإسلًمه  
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اسلام را در این دولت و در این حکومت عزیز 
 بداری!
مردم »گوید: نمی ١؛و تذُِلُّ بِها النفِّاقه و أهلهه 

کشیم و پرچم اسلام زنیم و میدنیا و مشرکین را می
گوید[: نفاق بریم[؛ نه، ]میرا همۀ جای دنیا ]بالا می

محکوم است هرجا بریم! نفاق را در دنیا از بین می
خواهد باشد: نفاق محکوم است پیش اسلام، که می

نفاق محکوم است پیش یهودیّت، نفاق محکوم است 
پیش ملحدین، نفاق محکوم است پیش نصاریٰ، 

 نفاق محکوم است پیش بودیسم!
تمام این ملل مختلفۀ دنیا و فئات مختلفۀ دنیا  

ا برداریم! در این مسئله اتّفاق دارند که ما باید نفاق ر
وقت کیست که کیست که بگوید غلط است؟! آن

 پشت کند؟!
  

                              
فرازی از دعای افتتاح. وظیفۀ فرد  ،٥٨١، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١

 :٣٥مسلمان، ص 
بارپروردگارا، ما جمیع گروه شیعیان با تضرّع و ابتهال به درگاه تو از »

ای پسندیده پیش آوری که در آن دوران، سویدای دل خواهانیم که دوره
اسلام و یاورانش را سربلند فرموده و نفاق و پیروانش را ذلیل و خوار 

 «گردانی!
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 کیست که بگوید منظور شخصی در کار است؟!
ما خود را بر همه غلبه »گوییم: وقت می یک 

نه، چرا تو غلبه بدهی؟ ما »گویند: می« دهیم!می
آییم ما می»گوییم: یا می« دهیم!آییم غلبه میمی

گویند: می« دهیم!برتری می خودمان را بر همۀ دنیا
خب « گذاریم برتری بدهی!نه، چه کسی گفته؟ نمی»

شود؟! آیا شده است؟! یا اینکه نشده اللَه! آیا می بسم
مردم،  افراد، ای ای»گوییم: وقت می است؟! امّا یک

« ملل، بیایید با ما در عقاید حقّه اشتراک پیدا کنید! ای
 !وقت چه کسی است که بگوید نه؟آن

لذا در سابق خدمتتان عرض کردم که مرحوم  
ـ این مسئلۀ مهم را در  علیه اللَه رضوان آقا ـ

مبارزات خودشان و در حرکات خودشان در آن 
دادند. ایشان نظر قرار می سنوات قبل مدّ

 فرمودند:می
ما باید عقیدۀ خود را برای همه مطرح کنیم و با همه صحبت کنیم! حتیّ ما باید با 

خواهیم صحبت کنیم، جلسه بگذاریم و مطالب خود را مطرح کنیم که ما میشاه 
خواهیم خواهیم عدالت برقرار کنیم، ما میامنیتّ اجتماعی برقرار کنیم، ما می
گویی ما مسلمان و گویی مسلمان هستی؟! تو میمساوات برقرار کنیم! مگر تو نمی
یگر ما دعوا نداریم، حالا ما گوییم هستیم، پس دشیعۀ علی هستیم، خب ما هم می
گفت من مسلمانم( گویی من مسلمان هستم؟ )شاه میعمامه داریم و تو نداری! تو می

بسیار خوب، اگر مسلمان هستی و اگر شیعه هستی باید به موازین اسلام عمل کنی! 
 اگر شیعه هستی باید به موازین تشیّع عمل کنی، البتهّ اگر عناد نداری؛ امّا اگر عناد
داری و غرض داری مسئلۀ دیگری است! اگر عناد نداری، اگر غرض نداری، اگر 

خواهی جامعه را به قول خودت به تمدنّ کذا برسانی، خب ما هم همین را می
گوییم اسلام باید بر همه اعتلا پیدا گوییم! ما میگوییم و غیر از این چیزی نمیمی

رح باشد، تمام افراد براساس همان های اسلامی باید در همۀ دنیا مطکند، ارزش
فطرتی که در زمان رسول خدا به اسلام رو آوردند، الآن هم باید براساس همان 
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فطرت به اسلام رو بیاورند!
١ 

 شوند؟چه کسانی شامل هدایت پروردگار می
این مکتب، مکتب عرفای الهی است؛ همان  
سال پیش! آیا آنهایی که آمدند و به  ١٤٠٠فطرت 
اسلام رو آوردند، از اوّل مسلمان بودند؟! پیغمبر 

پرست و یهود و نصاریٰ بودند، مسلمان همه بت
خوان نبودند! کاری که پیغمبر با نبودند، نماز شب

آنها کرد نفوذ به قلب آنها از دریچۀ فطرت و وجدان 
و عقل سلیم بود که الآن هم آن دریچه در میان همۀ 

رد! الآن همۀ ملل موجود است و اختصاص به ما ندا
افراد این دریچه را به روی خود دارند؛ منتها یکی 

دارد! تمام افراد در دنیا از بندد و یکی باز نگه میمی
آمریکایی گرفته، اروپایی گرفته، استرالیایی گرفته، 
آفریقایی گرفته، عرب گرفته، عجم گرفته، ترک 

 گرفته و تمام افراد این دریچه را دارند!
هر شخصی که در روی زمین  التفات کنید: 

عنوان آدمی پا به شود و بهعنوان انسان متولّد میبه
گذارد، خدای متعال این دریچه را عرصۀ وجود می

                              
 .٣٥وع شود به وظیفۀ فرد مسلمان، ص رج ١
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برای قلب او قرار داده است و همه دارای این فطرت 
 هستند!
السّلام  چون ربط رسول خدا و ائمّه علیهم 

ربط توحیدی بود، از همین دریچه وارد شدند و 
لوب را تسخیر کردند؛ امّا ما نه! ما داریم براساس ق

کنیم! کثرات و براساس تخیّلات حرکت می
نه، چه »گویند: می« ما باید غلبه کنیم!»گوییم: می

کسی گفته شما باید غلبه کنید؟! شما یکی، ما هم 
و ما هم سر جایمان « یکی! سر جایتان بنشینید!

 نشستیم!
 گفتند:مرحوم آقا می 

الإشتراک وجود دارد که باید الإشتراک داریم! بین ما و افراد دیگر یک ما به بهما ما
ما مسلمانیم، »از آن دریچه وارد بشویم. باید بنشینیم و با شاه مذاکره کنیم و بگوییم: 

بدهید. آنگاه  کند که به قوانین و موازین تن درشما هم مسلمانید. این اسلام اقتضا می
ی، مسئول هستی! آنگاه اگر تو زیر بار نرفتی، آنگاه که تو حق نداد اگر تو تن در

را دیدی و پشت پا نهادی، آنگاه که تو به مطالب ما رسیدی و نتوانستی جواب بدهی، 
حال مسائل دنیا و مسائل ریاست، چشم حقیقت تو را بست و پرده به ولی در عین

 «کنیم!روی فطرت تو انداخت، ما با تو طور دیگری عمل می

التفات کردید؟! این مکتب، مکتب اولیای  
 الهی است!

برخورد متفاوت پادشاهان حبشه و ایران با 
 فرستادگان پیامبر اسلام

پیغمبر برای همه نامه فرستادند: برای کسریٰ  
 نامه فرستادند، برای قیصر نامه
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!  ١فرستادند، برای حاکم مصر نامه فرستادند
ای ـ هم چه نمایندهـ آن ٢جعفر طیّار نمایندۀ پیغمبر

کند. رود و پادشاه حبشه را مسلمان میبه حبشه می
دارد پادشاه حبشه آن دریچه را برای خود باز نگه می

عجب، »گوید: کند و میشود. نگاه میو مسلمان می
خواند، چیزی که اصلًا دارد آیات سورۀ مریم را می

ما » گوید:کند و میبه خودش رجوع می« خبر ندارد!
طور قائل به تثلیث هستیم، حضرت مسیح که این

وقتی که آن   ٣«گوید!طور مینبود، اسلام که این
اینکه نور آید؛ البتّه نهدریچه باز است، نور اسلام می

اسلام از جایی از خارج بلند شود و بیاید، بلکه تعلّق 

                              
؛ تاریخ ١٩٨، ص ١؛ الطّبقات الکبری، ج ٦٠٧، ص ٢السّیرة النّبویة، ج  ١

 .٦٤٤، ص ٢الطّبری، ج 
کیلومتری عَمّان قرار دارد. در جنگ  ٢٠٠الآن قبر جعفر طیّار در اردن در  ٢

آنجا  موته به همراه عبداللَه رواحه و زید بن حارثه شهید شدند.* الآن در
داند که چه معنویّت و روحانیّتی دارد! اگر خدا گنبد و بارگاه دارد و خدا می

شاءاللَه در آنجا به زیارت قبر جعفر طیّار بروید، البتّه اگر قسمت کرد إن
گویم از اینجا بلند شوید و به آنجا بروید؛ نه اگر انسان گذرتان افتاد! نمی

رود و رود، به زیارت میبه عتبات می رود،خواهد جایی برود به مکّه میمی
رود، چطور اینکه بعضی از دوستان که هر موقع گذر افتاد به آنجا هم می

اخیراً به زیارت قبر جعفر طیّار مشرّف شده بودند چه آثاری را از آنجا نقل 
 کردند!می

؛ أنساب ٩٩، ص ٢؛ الطّبقات الکبری، ج ٧٦١، ص ٢*. المغازی، واقدی، ج 
 .٦٥، ص ٢؛ تاریخ الیعقوبی، ج ٣٨٠ ، ص١ج  الأشراف،

 .٣٣٥، ص ١؛ السّیرة النّبویة، ج ١٧٧، ص ١رجوع شود به تفسیر القمی، ج  ٣
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بین انسان و پروردگار موجود است و ما نباید پرده 
آید و آن پرده را کنار ر طیّار میبیندازیم! جعف

اندازد و وقتی پرده کنار رفت، آن نور هست و می
 کند.تجلّی می

کند، امّا کسریٰ پادشاه حبشه دریچه را باز می 
مِن عبداللَه محمّدٍ رسول »بیند: تا نامۀ پیغمبر را می

عجب، اسم خودش را بر »گوید: می «! اللَه إلیٰ...
کند که ببیند و اصلًا نگاه نمی« اسم من برتری داد!

کند گیرد و پاره میچیست. نامه را از آن مترجم می
چون او عناد دارد لذا پرده را   ١گذارد.و زیر پا می

 پرویز هم اندازد، وإلّا خسرومی
پرویز هم وجدان دارد، چون  فطرت دارد، خسرو

اگر فطرت و وجدان نداشت، این کار پیغمبر عبث 
گذارد آن فطرت و وجدان ولی نمی بود و لغو بود،

کند افشانی کند! امّا پادشاه حبشه این کار را می نور
رود و پیغمبر از مدینه شود و از دنیا میو مسلمان می

او الآن از دنیا »گوید: خواند! میبر بدن او نماز می

                              
؛ الطّبقات ٧٩، ص ١السّلام، ج  طالب علیهمرجوع شود به مناقب آل أبی ١

 .٦٥٥و  ٦٥٤، ص ٢؛ تاریخ الطّبری، ج ١٩٩، ص ١الکبری، ج 
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اینها   ١«اش هنوز روی زمین است!رفته و جنازه
 د شعار اسلام!شوحساب است دیگر! این نماز می

 تحلیل جریان کشورگشایی در اسلام
خب این یک طرز تفکّر است. امّا جناب عمَر  

گوید نماز طور که خدمتتان عرض کردم میهمان
چیست؟ نماز یک ألّاکلنگ است دیگر! اگر ما 

روند و جهاد بگوییم نماز، دیگر مردم به جنگ نمی
رار ایشان جهاد و کشورگشایی را هدف ق ٢کنند!نمی

 ٣داده است. ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا!
نظر قرار داده است؛  ایشان فقط فتح را مدّ 

یعنی اینکه اسلام بیاید ممالک و کشورها را بگیرد! 
فرمودند: خب بعدش چه؟ به قول مرحوم آقا که می

نادرشاه کشورگشای خوبی بود، ولی کشوردار »

                              
السّلام،  طالب علیهم؛ مناقب آل أبی٣٦٠ص ، ٢رجوع شود به الخصال، ج  ١

 .٩١٦، ص ٢البیان، ج  ؛ مجمع١٠٧، ص ١ج 
؛ ٣٦٨، ص ٢؛ علل الشّرائع، ج ١٤٢، ص ١رجوع شود به دعائم الإسلام، ج  ٢

؛ حیّ علیٰ خیر ٥١٦السّلام، ص  طالب علیهالمسترشد فی إمامة علیّ بن أبی
 .٣٧و  ٣٦العمل، عزّان، ص 

 :٢نی(، غزل دیوان حافظ )قزوی ٣
صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ *** ببین تفاوت ره کز کجاست تا به 

 کجا!
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کشورگشا بود چون زور داشت و پهلوان بود؛ « نبود!
را فتح  خواست جاییحتّی گاهی اوقات وقتی که می

کند، خودش جدای از لشکر یک روز جلوتر به آنجا 
طور نبود که در رفت تا بعد لشکر برسد. اینمی

اش باشد و مردم را بفرستد، نه خود او زودتر خانه
 رفت!می

آمد، کنار یک آسیاب یک شب که باران می 
خواهم من امشب می»رفته بود. به آن آسیابان گفت: 

ان هم در را باز کرد. نادرشاه آسیاب« اینجا بخوابم!
 اگر لشکر»گفت: 
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تا آسیابان « آمد بگو نادرشاه اینجا خوابیده است!
 ١فهمید غش کرد و مُرد!

]کشورگشا بود[، ولی کشوردار نبود، آدم  
فهمی نبود. فقط زور داشت و زور هم جلو  با

رود، این یک مسئلۀ عادی است. وقتی یک می
ر را به زمین شخص زور دارد، آن شخص دیگ

یی که هنر نیست! الآن دوَل کفر و زند. کشورگشامی
دول مستولی دارای زور هستند، ولی دارای قدرت 
تفکّر نیستند، دارای نیروی ایمان نیستند! زور دارند، 
البتّه نه زور بازو، بلکه زور تکنیک، زور تکنولوژی و 

سازند که یک کشور را به زور نامردی! اسلحه می
دفاع بیاورند و با اسلحه بر سر مردم بیستوه در

 زنند.می
طور مگر در همین جنگ بین ما و عراق این 

نبود؟! حالا ما به مسائل و مقدّمات کار نداریم، ولی 
بالأخره جنگی اتّفاق افتاده است، چرا دیگر در 

دفاع را زنی؟! چرا مردم بیشهرها بمب می
لی را که کشی؟! چرا آن بچّۀ شیرخواره و آن طفمی

                              
 .٤٩وظیفۀ فرد مسلمان، ص  ١
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زنی؟! این کند، میدر مدرسه دارد حرکت می
شود جنگ نامردی! اگر جنگ است بلند شو برو می

 در بیابان بزن!
منطق عمر، منطق کشورگشایی بود؛ نه منطق  

باید ممالک فتح »گفت: کشورداری اسلامی! می
دید نشست و میایشان بر تخت ریاست می« بشود!

آمده، بعد یک کشور که الآن یک کشور جزء تیولش 
دیگر جزء تیولش آمده و خوش بود به اینکه کشورها 

شوند؛ امّا اینکه آیا دارند به ممالک اسلامی اضافه می
نظر معنوی چقدر ترقّی شده و  در این کشورها از

اند، آیا نظر تعالی روحی چقدر رشد کرده افراد از
عمر یک شب یا یک لحظه به این قضیّه فکر کرد؟! 

عاویه یک شب به این قضیّه فکر کرد؟! او که آیا م
 دیگر صریحاً و بهتر از عمر آمد و گفت:

لّی أو لا ر علیکُم سهواءٌ تصُه تهأمَّ لّی لأه ؛تصُه
١
 خواهم کشورگشاییمن اصلاً می» 

                              
 :١٤، ص ٢الإرشاد، ج  ١
لوّا و لا» ِ ما قاتهلتکُُم لِتصُه کّوا،  لِتهحُجّوا و لا لِتهصوموا و لا إنیّ و اللَه لِتزُه

، و لهکِنیّ  ُ ذهلِکه  إنَّکُم لهتهفعهلونه ذهلِکه لهیکُم و قهد أعطانیه اللَه ره عه قاتهلتکُُم لِأتهأمَّ

 :٢٦٥، ص ٨امام شناسی، ج  «و أنتمُ لههُ کارِهون!
سوگند به خدا من با شما جنگ نکردم برای اینکه نماز بخوانید و نه برای »

اینکه روزه بگیرید و نه  برای اینکه حج کنید و نه برای اینکه زکات دهید، 
فقط من با شما جنگ کردم برای آنکه  و دهید، فقطا انجام میشما اینها ر

امارت و حکومت شما را داشته باشم، امیر شما باشم، و خداوند با وجودی 
 «که شما این را مکروه داشتید به من عطا کرد!
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خواهید نماز بخوانید، کنم و بر شما حکومت کنم و به آرزویم رسیدم، حالا شما می
علی جنگ کردم که بر شما حکومت کنم و حالا هم خواهید نخوانید! من با می

 «رسیدم!

حالا حدّأقل عمر دیگر این را نگفت! این 
عبّاس و حکومت شود حکومت بنیحکومت می

 امیّه!بنی

السّلام از تشکیل  مقصود امیرالمؤمنین علیه
 حکومت

شما از همین کلام »فرمودند: مرحوم آقا می 
یرالمؤمنین با عمر پی توانید به اختلاف بین امعمَر می

اینکه در صفّین وقتی که در آن کوران جنگ « ببرید!
آید و از امیرالمؤمنین راجع به نمازش یک نفر می

ای چنین قضیّههمکند که من در نماز یکسؤال می
برایم اتّفاق افتاده است، نمازم باطل است یا درست 

الآن در اینجا علی باید »گوید: عبّاس میاست؟ ابن
 حضرت فرمودند:« فرماندهی کند!

کنیم، او هم دارد از کنیم؟ ما این جنگ را برای نماز میما برای چه داریم جنگ می

کند!این نماز سؤال می
١ 

همین کلام، هدف و غایت امیرالمؤمنین از  
کند که منظور و مقصود حکومت را بیان می

امیرالمؤمنین چیست؟ اگر این مطلب را اهل شام 

                              
 .٢١٧، ص ٢؛ إرشاد القلوب، ج ٢، ص ١برگرفته از: الخصال، ج  ١
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که امیرالمؤمنین جنگ را نگه داشت تا اینکه بدانند 
جواب سؤال نماز یک نفر را بدهد، آیا اگر آن دریچه 

 رسند؟!را نبسته باشند، به حقّانیّت امیرالمؤمنین نمی

ای از تجلّی حق و توحید در امیرالمؤمنین نمونه
 السّلام علیه

السّلام در  اوّلین نظر امیرالمؤمنین علیه 
ست؛ بعد به عوامل و علل ظاهری حکومت، نظر إله ا

کند! فرق بین امیرالمؤمنین و ما این است. نظر می
 معاویه نظر به کثرات
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بازی و کلک وارد خواهد از راه حقّهکند و میمی
آب را ببندید که اینها مستأصل »گوید: شود، می

امّا امیرالمؤمنین نظر  ١«شوند و بعد همه تسلیم شوند!
بلکه نظرش نظر إله است. آب را از بازی ندارد؛ حقّه

داند، دشمن را داند، خلق را از خدا میخدا می
داند؛ داند، دوست را بندگان خدا میبندگان خدا می

داند او بندۀ عاصی و این بندۀ مطیع! همه را از خدا می
دهد ]و و خود را در جریان این تکلیف قرار می

هستم، لذا  گوید[: من هم یکی از این بندگان خدامی
دهد که آب را باز کنند. وقتی که آب را دستور می

علی، حالا که آب  یا»گویند: آیند و میگیرند، میمی
نه، ما »گوید: می« را باز کردی، بر روی دشمن ببند!

« اینها این کار را کردند!»گویند: می« بندیم!نمی
اگر ما هم آب را ببندیم، خب ما هم مثل »گوید: می

گویم: ]اگر من حالا این را من دارم می ٢«هستیم! اینها
شدم! من که بستم[ که دیگر علی نمیهم آب را می

علی هستم برای این کارهایم است! من که علی 

                              
 .١٦٣رجوع شود به وقعة صفّین، ص  ١
 .١٩٣و  ١٦٢رجوع شود به وقعة صفّین، ص  ٢
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هستم نباید به کارهای اینها نگاه کنم! اگر من هم 
شوم! ]او بیایم و آب را ببندم که مثل معاویه می

اینجا زور و بازو بسیار خوب، حالا که »گوید[: می
طور ولی ما این« مطرح است، یا تو پیش برو یا ما!

طبق تکلیف عمل  نیستیم! زور داریم، ولی بر
کنیم. شما آب را بستید، ما هم جنگ کردیم و آب می

 را گرفتیم، ولی برای شما آب باز است!

 رمز حیات چیست؟
گویم: همین مطلب واقعاً دارم می 

ها فهمیدند یا نفهمیدند؟! واقعاً امیرالمؤمنین را شامی
نفهم بودند که نیامدند و تسلیم امیرالمؤمنین نشدند! 

السّلام  فقط همین یک مسئله را که امیرالمؤمنین علیه
آب را باز کرد، آیا تو فهمیدی یا نفهمیدی؟! آیا رفتی 

ا این کار را کرد؟! حالا روی آن فکر کنی که چر
! این عملی را که  معاویه مدام نماز بخواند و...

معاویه کرد و این کاری را که علی کرد و بعد کار 
سوّمی را که کرد و آب را برای شما باز گذاشت، چرا 

دانید نرفتید روی این کار فکر کنید؟! چرا؟! آیا می
 ما که امیرالمؤمنین این کار را برای چه کرد؟ حالا

 گوییم: اوّل ارتباط خودشداریم می
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ای از را با خدا تصحیح کرد، گفت: من بنده
گشایی برعهدۀ من است، بندگان خدا هستم، نه جهان

اینکه بر اموال و نه کشورگشایی برعهدۀ من است، نه
نفوس و أعراض تسلّط پیدا کنم و ممالک را بگیرم 

دانیم که این را که دیگر ما می عهدۀ من است ـ بر
ـ و اینها  ها را گذرانده استامیرالمؤمنین این حرف

آورد و ما برای من، مثل معاویه فخر و مباهات نمی
طور نیستیم که مثل هارون بنشینیم و هم که این

 بگوییم:
خواهی غروب کن و ای خواهی طلوع کن و هرجا که میای خورشید، هرجا که می

ز مملکت من خارج نیستی!خواهی ببار که اابر هرجا که می
١ 

بنابراین خود و خدایی هرچه کمتر باشد،  
دردسر ما کمتر »گوید: امیرالمؤمنین با خودش می

این آن چیزی است که ما داریم از « است!
خاطر چیست؟ فهمیم! پس اینها بهامیرالمؤمنین می

خاطر این است که من تکلیفی را انجام بدهم، اینها به
طرف نم، پرونده را ببندم و به آندو روزی را بگذرا
 خاطر این است!بروم! تمام اینها به

اگر ما فقط به این نکته برسیم، به رمز حیات  

                              
رجوع شود به تاریخ تمدّن اسلام )ترجمۀ جواهرکلام(، جرجی زیدان، ج  ١
 .١١٣و  ٧١، ص ١
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ایم! اینکه من تکلیفم را در این دو روز انجام رسیده
بدهم؛ بقیّه خدا را دارند، به من چه مربوط است؟! 

خواهد اسلام گسترش پیدا کند، خدا خدا نمی
زحمات پیغمبر به نتیجه برسد! آیا خواهد نمی

سال پیغمبر زحمت کشید، چه شد؟ فقط  ٢٣رسید؟ 
تا شدند،  سه نفر دنبال علی بودند، عصر چهار

قدر تا شدند، همین بیست مدّت دیگر ده یک
آیا به نتیجه رسید؟! مردم دنبال چه کسی   ١بودند!

بودند؟! دنبال آن ابوبکر بودند، دنبال آن عمر بودند 
 شناخت!ت راستش را از چپش نمیکه دس

 لزوم مراقبه و توجّه انسان به خود
کنم مهم ای که خدمتتان عرض میاین مسئله 

دانم مطلب من را گرفتید یا نه؟! مردم، است! نمی
مردمی هستند که پیغمبر را دیدند و برگشتند، مردم 

سال  ١٤٠٠گذرد، ولی عوض نشدند! فقط زمان می
 کند! ماو هیچ تفاوتی نمی پیش با الآن یکی است

  

                              
 .٦رجوع شود به الاختصاص، ص  ١
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باید خودمان را بپاییم، ما باید متوّجه خودمان 
دهیم! باشیم و بدانیم که چه تکلیفی داریم انجام می

سوزاندن برای این و آن و  خلاصه گاهی اوقات دل
کردن  طرف، از سرمایه زیادتر مصرفطرف و آناین

 اش این است که آمداست! این امیرالمؤمنین وظیفه
دانست که در این حال هم میانجام داد، ولی درعین

 خورد!جنگ شکست می
خواستم امروز مطرح کنم و ای که میمسئله 

دیگر وقت گذشت این بود که ممکن است مظاهر 
پروردگار در این دنیا بالنّسبة به جریان ایمان و 
بالنّسبة به جریان کفر یکسان باشد، و این نباید انسان 

! این یکی از اسرار عالم تربیت است! را گول بزند
السّلام  هم در این طرف در لشکر امیرالمؤمنین علیه

پهلوان مثل مالک اشتر بود و هم در آن طرف معاویه 
پهلوان داشت؛ هم اینها اصحاب داشتند و هم آن 
طرف اصحاب داشتند؛ هم اینها اسب داشتند و هم 

دند: خوانآن طرف اسب داشتند؛ هر دو هم نماز می
خواندند و هم معاویه و آنها نماز هم اینها نماز می

خواندند؛ ولی نکته در اینجا است که باید به آن می
حقیقتِ مطلب رسید که این ظاهر نباید انسان را 
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فریب بدهد، چون گاهی اوقات ممکن است غلبه با 
این طرف باشد و گاهی اوقات ممکن است غلبه با 

راجع به این قضیّه در  شاءاللَهآن طرف باشد! إن
 شود.جلسۀ آتی صحبت می

شعار مرحوم علّامه طهرانی: گسترش عدالت 
 در تمام دنیا

صحبت در شعار بود. من در امروز خواستم  
 ٤٠آن عبارت ترجمۀ مرحوم آقا را بخوانم که در سنۀ 

ـ در آن  سال قبل از آن جریانات دو یکی ـ ٤١یا 
م در مسجد قائم اعلامیّه برای تشکیل حکومت اسلا

 داده بودند:
ةٍ تعُزُّ بِها الإسلًمه و أهلهه و تذُلُّ بِها النِّفاقه و  اللههمّ إناّ نهرغهبُ إلیکه فی دهولهةٍ کهريمه
ةه  أهلهه و تهجعهلنُا فیها مِن الدُّعاة إلیٰ طاعهتکه و القادهة إلیٰ سهبیلِک و تهرزُقنُا بِها کهرامه

ة. نیا و الآخِره الدُّ
١ 

وردگارا، ما جمیع گروه شیعیان با تضرّع و ابتهال به درگاه تو از سویدای بار پر»
 ای پسندیده پیش آوری که در آن دوران، اسلام ودل خواهانیم که دوره

  

                              
 ، فرازی از دعای افتتاح.٥٨١، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
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یاورانش را سربلند فرموده و نفاق و پیروانش را ذلیل و خوار گردانی و ما را از 
خودت قرار دهی و بدین سبب از داعیان به فرمانبرداری و از رهبران آنها به راه 

 «مواهب عالیه و نفائس خزانۀ جودت در دنیا و آخرت روزی ما فرمایی!

ایشان چه زمانی این حرف را زدند؟ در وقتی  
شد! در آن زمان که هیچ صدایی از هیچ جا بلند نمی

مرحوم مهندس بازرگان در یک سخنرانی در مسجد 
 هدایت گفته بود:

خاست، فقط این ندا از محمّدرضا شاه که هیچ صدایی برنمی در زمان اختناق شدید

مسجد قائم بلند شد!
١ 

و عجیب اینکه ایشان در آنجا به این نکته رسیده 
 بود! ایشان گفته بود:

عنوان عجب کلام و عجب عبارت و چه تعبیری را ایشان برای بیان اهداف خود به
 شعار انتخاب و مطرح کرده است!

تعبیری که در آن، عدالت در همه جای دنیا  
گسترش پیدا کند، اسلام حقیقی در همه جا گسترش 

دست چه کسی انجام بشود؟ پیدا کند، و آن اسلام به
دست امام زمان؛ امام زمانی که فراموش شده، امام به

زمانی که از یادها رفته، امام زمانی که دیگر کسی از 
له و این مهم باید توسّط کند! این مسئایشان یاد نمی

این شخص انجام بگیرد. این مهم است! و کاری را 
که ما باید انجام بدهیم این است که در راستای 
رسیدن به آن اهداف امام زمان و برقراری آن نیّات 

 خالصه در نفس امام زمان حرکت کنیم.

                              
؛ ترجمۀ ١٣٤، ص ؛ مهر فروزان٣٧رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان، ص  ١

 .٣٠ صلاة الجمعة، ص
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امیدواریم که خداوند ما را از نعماتِ فیوضات  
نگرداند! چشمان ما را باز  نصیبرحمانی خودش بی

و ما را نسبت به راه اولیای خودش بصیر بگرداند! 
موانع راه را از پیش راه ما بردارد! در فرج امام زمان 

 السّلام تعجیل بفرماید! علیه
السّلام از  نثار ارواح شیعیان امیرالمؤمنین علیه 

مؤمنین و مؤمنات که از این دار فانی به دار باقی 
 اند صلواتی ختم کنید.مشرّف شده

 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل
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مجلس پنجاه و هشتم: نظام تربیتی انسان 
 از منظر اسلام

 هجری قمری ١٤٢٢جمادی الثّانی  ١٨
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم
 الحمدُ لِلَّ ربِّ العالمینه 

و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ أشرفِ المُرسهلینه و خاتهمِ 

 القاسمِ محمّدٍ النبّییّنه أبی
و علیٰ آلِهِ الطّیبّینه الطّاهرینه و اللعّنةُ علیٰ أعدائِهم 

 أجمعینه 
  

و »...قاله إمامُنا الصّادقُ علیه السّلام:  

رَ العَبدُ لنِفَسِه تَد لا بنده در کار خودش نباید  ١بیًرا؛یُدبی

 «تدبیر کند!
در جلسات گذشته عرض شد که تدبیر در  

ترین امور، یکی از مسائل مهم و شاید بگوییم اصلی
خصوص زندگی یک مسئله در زندگی انسان به

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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سالک است که مقصد او و غایت از مسیر او رسیدن 
ی به فعلیّات و تحوّل استعدادات به مراتب فعلیّۀ کمال

السّلام در این  است. آنگاه چطور امام صادق علیه
عنوان یکی عبارت برای عنوان بصری عدم تدبیر را به

 کند؟!از خصوصیّات عبودیّت ذکر می

 های کمالیخلقت انسان برای رسیدن به هدف
بحث راجع به مبانی اسلام در حکومت و در  

اجتماع اسلامی بود، و عرض شد که اسلام برای 
نظر گرفته است که  ای را درجتماع یک مبانیادارۀ ا

با رعایت آن مبانی، اهداف و غایات تشکیل 
شود و بدون آن دیگر حکومت اسلامی محقّق می

 حکومت،
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حکومت اسلامی نخواهد بود؛ بلکه حکومتی 
است طبق خواست و آراء افراد خاصّی، و طبعاً آنچه 

نظر اولیاء و بزرگان است تحقّق پیدا نخواهد کرد؛  مدّ
 گرچه به اسم، اسلامی باشد.

عالم تقدیر و عالم مشیّت و نظام خلقت  
براساس تدبیر و اداره و نظم مخصوصی است که 

یّۀ مترتّبۀ بر این تدبیر در همۀ خصوصیّات کمال
کیفیّت این نظام لحاظ شده است. شکّی نیست که 

آوردن  دستمقصود و منظور از خلقت انسان، به
های کمالی فعلیّات و رسیدن به آن غایات و آن هدف

هایی است که مترتّب بر خلقت حیات بشر و فعلیّت
است؛ بنابراین تمام آنچه در طول زندگی یک انسان 

افتد چنانچه در راستای تقدیر و مشیّت الهی ق میاتّفا
باشد، همۀ آنها برای رسیدن به آن هدف و آن کمال، 

 الزامی است.

ها در طول زندگی ها و سختیفلسفۀ گرفتاری
 انسان

هایی که در مقصودم از تمام حوادث و پدیده 
کند عبارت است طول زندگی انسان تحقّق پیدا می

افتد، که در زندگی اتّفاق می هایینشیب و از: فراز
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هایی که در زندگی انسان تحقّق ها و گشایشسختی
هایی که ها و رفع گرفتاریکند، گرفتاریپیدا می

ها دهد، خوشیبرای انسان در طول زندگی دست می
هایی که برای انسان دست و تألّمات و ناراحتی

هایی که برای انسان ها و مرضدهد و صحّتمی
شود! خداوند تمام اینها را در راستای حاصل می

آورد و نظام تحقّق آن اهداف برای انسان پیش می
 عالم بر این اساس قرار داده شده است.

حال اینکه آیا این نظام صحیح است یا صحیح  
طور کرده و طور دیگر نیست و چرا خداوند این

ها نکرده است، ]به ما مربوط نیست[! چون بعضی
ه اشکال داشت که خداوند یک نفر را چ»گویند: می

در طول زندگی و در تمام مدّت، با صحّت و سلامت 
نوش و به این کیفیّت  و و گشایش و راحتی و عیش

بیاورد و به مقصد برساند؟! چرا در طول زندگی 
مرض قرار داده، سختی قرار داده، موت قرار داده، 

های هایی مثل مضیقهگرفتاری قرار داده، مضیقه
های روحی قرار داده است؟! خب قتصادی و مضیقها

 «چرا به نحو دیگر نکرده است؟!
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دست بنده جوابش این است که نظام عالم به 
 و سرکار نیست!

عهلُ وه هُم  یسُ    ﴿لاه یسُ   ا یهف  ﴾؛  لُ عهمَّ لُونه
١
دهد تواند از آنچه خداوند انجام میکسی نمی» 

 «واست و مورد سؤال و جواب قرار داریم!بازپرسی کند؛ امّا ما مورد بازخ

در اینکه چرا باید در نظام تربیتی مرض باشد،  
صحّت باشد، ضیق باشد، گشایش باشد، شکست 

دانیم! مقصود و باشد و فتح و ظفر باشد، ما نمی
این نیست که رفع مسئولیّت از « دانیمنمی»منظور از 

نظر  گویی داشته باشیم؛ بلکه ما به آنچه مدّ پاسخ
پروردگار است و مشیّت او بر آن اساس تعلّق گرفته 
احاطه نداریم، و هر کس هم بگوید که احاطه داریم 
اشتباه و غلط کرده است! ولی صحبت در این است 
که آنچه که هست همین است! خب حالا که همین 

قبال این  قبال این مشیّت و در است، آیا ما باید در
کنیم؟! خب نتیجۀ مقابله نحوه تربیت و تقدیر مقابله 

شویم، عمرمان چیست؟ به یک کناری انداخته می
تنها در این دنیا خائب و خاسر شود و نهضایع می

شویم، بلکه در آن دنیا هم تازه باید بیاییم و جواب می
دانیم که در آن دنیا به این قضیّه می توجّه بدهیم، و با

                              
 .٢٣( آیه ٢١سوره انبیاء ) ١
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 رسد!زور ما به کسی نمی
ین است که ما بیاییم و خودمان بنابراین بهتر ا 

را با این نظام تطبیق بدهیم و با جریان مشیّت الهی 
آشتی برداریم و تقدیر این مشیّت را مورد عمل  سرِ

قرار بدهیم. البتّه این مطلبی که خدمتتان عرض 
های بعد کم به پلّهکنم پلّۀ اوّل قضیّه است و کممی

 رسیم.هم می

امکان رسیدن به کمال به واسطۀ تطبیق با نظام 
 خلقت
دانیم که ما به اختیار تک همۀ ما میاین را تک 

ایم و اختیار آمدن در این دنیا خود در این دنیا نیامده
که پا به عرصۀ وجود دست ما نبوده است. همینبه

شود که گذاشتیم این مسئله منکشف و محرز می
ای را برای خصوص این خداوند متعال یک پرونده

که یک موجود در این دنیا باز کرده است؛ یعنی همین
شود که خداوند انسان در این دنیا آمد، مشخّص می

نسبت به این فرد یک عنایت و یک لطف خاصّی 
آمد! وقتی که در این دنیا قرار دارد، وإلّا به دنیا نمی

 گرفتیم، ما یک فرد هستیم از سایر
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ینجا هستند؛ پس بیخود افرادی که در ا
چرا نکنیم، بیخود  و پروازی نکنیم، بیخود چون بلند

من کی هستم، من آنم که »نکنیم، بیخود « منم، منم»
ها درنیاوریم! ما و از این حرف« رستم بوَد پهلوان

گونه اختیاری یک فرد در این دنیا هستیم که هیچ
نسبت به جریانی که دور ما را احاطه کرده است 

 یم، إلّا به مقدار بسیار قلیل!ندار
آیا ما نسبت به امراضی که ما را احاطه کرده  

اختیاری داریم؟! آیا نسبت به حوادثی که دارد برای 
بر ما است اختیاری  و آید و در دورما پیش می

داریم؟! آیا نسبت به جریاناتی که ممکن است برای 
نها در کدام از ایما اتّفاق بیفتد اختیاری داریم؟! هیچ

 اختیار ما نیست، مگر بسیار کم!
به این مسئله پا به عرصۀ  توجّه حالا ما که با 

به این نکته در این دنیا  توجّه وجود گذاشتیم و با
توانیم به مطلوب برسیم یا آمدیم، آیا ما می

توانیم! چون غرض از توانیم؟ خب قطعاً مینمی
ناقص ماند و هدف از خلقت ابتر و خلقت ناتمام می

 فرماید:ماند، و به قول خواجۀ شیراز که میمی
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بنوش باده که قهسّام صُنع قسمت کرد *** در آفرینش از انواع نوش دارو، نیش
١ 

این است « بنوش باده»یا « بریز باده»مقصود از  
که تا متوجّه این مطالب نشده بودی حُکمت فرق 

 کرد، ولی وقتی خداوند به تو توفیق داد و تو رامی
متوجّه این مطالب و مسائل کرد، حالا دیگر برو 

آوردن کمالات  دستدنبال بهنوشی و به دنبال بادهبه
و جذب جذبات و جلب افاضاتی که از ناحیۀ 

آید؛ و این افاضات و جذبات، حکم پروردگار می
ای را دارد که وقتی یک شخص این باده را باده
دودی کنده و ح نوشد از تعلّق به دنیا و کثرات تامی

 شود.دور می
آید و انسان را از این جذبات و افاضات می 

آورد و فقط یک کَند و بیرون میتعلّق به دنیا می
گذارد و از توجّه به کثرات هدف برای او باقی می

طور طور نشدم و فلانی آنچرا من این»مثل اینکه: 
شد؟! چرا من به این مسئله نرسیدم و فلانی رسید؟! 

 الآنچرا 
  

                              
 .٥٨٦دیوان حافظ )پژمان(، غزل  ١
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بر فلانی  و بر من خلوت است ولی دور و دور
کنند و به شلوغ است؟! چرا افراد به او مراجعه می

خواهند و کنند؟! چرا مردم مرا نمیمن مراجعه نمی
آورد؛ ]بیرون می« خواهند؟! و...دیگری را می

ها و سدهایی است که چون[ تمام این کثرات، دام
گوید: دارد! حافظ مییانسان را از توجّه به او بازم

 «ها را کنار بگذار!آقا، بلند شو و این حرف»
« بنوش باده که قسّام صنع قسمت کرد!» 

بخواهیم یا نخواهیم، در ازل برای ما یک پرونده 
درست کرده بودند. در این پرونده در فلان روز و 
فلان ساعت مرض بود، سلامتی هم بود؛ در این 

ود؛ در این پرونده موت پرونده نیش بود، نوش هم ب
بود، حیات هم بود؛ در این پرونده تضییق و مضیقۀ 
اقتصادی بود، گشایش و سهولت هم بود؛ در این 
پرونده خنده بود، گریه هم بود! همۀ اینها را در این 

ها یادداشت کردند و حالا که این شخص دارد پرونده
خورد. یکی ورق میها یکیآید، پروندهبه دنیا می

ق اوّل آمد و گذشت، الحمدللّه! حالا ببینیم در ور
ورق فردا چه خواهد آمد! فردا هم آمد و گذشت، 
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خورد! آیا شما از فردا چه ورق میحالا ببینیم پس
فردا است خبر دارید؟ هایی که برای فردا و پسورق

خواهد چه بر نه، ما هیچ خبری نداریم که فردا می
خواهد اتّفاق بیفتد! ای میسرمان بیاید و چه قضیّه

خبر نداریم و اگر خبر پیدا کنیم هم صحیح نیست، 
چون در این خبرها گاهی خوشی است و گاهی 

 ناراحتی است!
 گفت:کرد و مییک شخص نقل می 

دیدم، فردا و من مدتّی خود به خود برایم این حال پیش آمده بود که حوادث را می
سال  سال دیگر و دو طور تا یکدیدم و همینیدیدم، هفتۀ آینده را مفردا را میپس

شود، مثال این شخص فردا مریض میبابدیدم که مندیگر را با خصوصیّاتش می
رود، آن یکی شود، آن یکی از دنیا میمیرد، آن یکی زاییده میفردا میآن یکی پس

بود( و اش هم خوشی نها همهها و پروندهافتد! )خلاصه در این ورقسر می به درد
گیرد، در موقع خواب دارد وقت ما را این حال در موقع نماز دارد وقت ما را می

داد بیداد، هفتۀ دیگر برای فلان  آید! ایداد بیداد، فردا دخل فلانی می گیرد که ایمی
 طور از این مسائل!کس این اتفّاق افتاد و همین

 علیهرضوا دیدم این که زندگی نشد، رفتم خدمت مرحوم آقا ـ  ـ و شرح ن اللَه
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این » حالم را گفتم که آقا، قضیّه این است و فکرم را گرفته است! ایشان فرمودند: 
، آن حال هم رفت و دیگر راحت «خوب نیست»تا آقا گفتند: « حال خوبی نیست!

 شدیم.

 نگاه مکتب عرفان به سرنوشت
حالا که قرار است پرونده خودش ورق  

قدر خودم را ناراحت کنم بر بخورد، چرا من این
التفات ! شود؟شود و آن چه میاینکه این چه می

این است که مکتب عرفان بر این مسائل ! کردید؟
یکی ورق چرا؟ چون اینها یکی! کندتوجّه نمی

یکی طور یکیآید و همینخورد، این پرونده میمی
حالا ! شود، نه دست من است و نه دست شمامیرد 

طور است، خب ما راحت باشیم، راحت که این
زندگی کنیم، راحت در خیابان راه برویم، راحت کار 
خودمان را انجام بدهیم و راحت آن چیزی را که 

اند که به ما نگفته[. انجام بدهیم]تکلیف است 
دنبال کاری برو که از اسرار عالم کون سر به

دهم که وقتی ما را بنده به شما تضمین می! دربیاوری
نکیر و منکر از این یک قضیّه از  ١در قبر گذاشتند،

                              
گویم رویم! اینکه میشاءاللَه به حول و قوّۀ خدا دیر یا زود همۀ ما میإن ١
رویم؛ شاءاللَه جای خوبی میمنظور و مقصود این است که إن« شاءاللَهإن»

شود، حالا یا با سکته یا با تصادف و چون دو روز این دنیا بالأخره تمام می
شاءاللَه جای خوبی شود و إنخورد. بالأخره تمام مییا آجر به سر آدم می

 رویم!می
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شما سؤال نکنند که چرا علم غیب پیدا نکردی؟! چرا 
بر اسرار مردم اطّلاع پیدا نکردی؟! چرا راهی را 

واسطۀ آن بر این مسائل إشراف پیدا نرفتی که به
 شود!قماش اجناس سؤال نمیکنی؟! در آنجا از این 

شود؟ اینکه نسبت به امام پس سؤال از چه می 
زمانت چقدر معرفت پیدا کردی؟ از این سؤال 

شود! آیا شناختی که به امام زمانت داشتی می
ای بود؟ تو از مسائل و حقایقی که شناخت شناسنامه

دهد چقدر اطّلاع پیدا امامتِ یک امام را تشکیل می
ت به این قضیّه که امام زمان چه حالی کردی؟ تو نسب

دارد و چگونه است و کیفیّت ارتباط او با خدا و با تو 
چگونه است، چقدر اطلاع پیدا کردی؟ ربط خودت 
را با امام زمانت تا کجا رساندی؟ معرفت خود را با 

ای قرار دادی؟ از اینها سؤال خدا تا چه مرحله
کنند و سؤال می آیندکنند! این نکیر و منکر که میمی
 مهن»گویند: می
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ن إمامُک؟ بُّک؟ مه خدایت کیست؟ امامت   ١ره
ای نیست، چون امام منظور امامِ شناسنامه« کیست؟

 ها هم بلدند!ای را همۀ ما بلدیم؛ حتّی سنّیشناسنامه

حمزه با انکار امامت امام سرنوشت علی بن ابی
 السّلام رضا علیه

حمزۀ لیّ بن ابیای یادم آمد: عالآن قضیّه 
بطائنی یکی از اصحاب مورد وثوق امام کاظم و حتّی 

السّلام بود و روایاتی که در همان  امام صادق علیهما
کرد دست به دست در شیعه زمان تعریف می

گذشت. وقتی که موسی بن جعفر از دنیا رفت، می
السّلام آن اموالی را که پیش علیّ بن  امام رضا علیه

اموال، »مطالبه کرد. حضرت فرمود: حمزه بود ابی
اموال پدرم است و این وجوهات باید به دست امام 

خب در آن زمان، امام رضا « السّلام برسد! علیه
دست السّلام امام بود و وکلا باید این اموال را به علیه

السّلام برسانند. خب خیلی از آنها رساندند  امام علیه
اینها را إبقاء کردند؛  السّلام هم خیلی از و امام علیه

                              
 .٢٣٩و  ٢٣٨، ص ٣الکافی، ج  ١
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السّلام که با کسی دشمنی ندارد، با  چون امام علیه
خواهد السّلام می کسی کینه و حقد ندارد، امام علیه

این اموال به مصرف خودش برسد! بعضی از این 
جمله  ها ندادند. ازوکلا آمدند و دادند و بعضی

حمزه است! وکیل امام افرادی که ندادند علیّ بن ابی
کردند السّلام بوده و مردم به او مراجعه می اظم علیهک

اموال را »و اموال در دستش است. امام رضا گفتند: 
خواهم صرف افراد و موارد خودش بده، من می

 «کنم!
امّا او اموال را نداد! خب برای این ندادن چه  

توجیهی دارد؟ بالأخره این اموال برای شما که نبوده، 
دهی؟! ام است، پس تو چرا نمیاین اموال برای ام

مقابل  کردن و در کند به توجیهاینجا نفس شروع می
حق ایستادن! این خیلی خطرناک است! ما باید 
همیشه خودمان را برای این لحظات آماده کنیم؛ 

کنیم، نه راه پس راهی گیر می لحظاتی که بر سر دو
داریم و نه راه پیش! اگر بخواهیم بگذریم، نفس 

ارد و اگر بخواهیم نگذریم حکم خدا را گذنمی
آید و شروع کار کنیم؟! اینجا است که نفس میچه
نمودن!  ساختن و حجّت چاپ کند به دلیلمی
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آورد. این آقایی که تا کند و دلیل میحجّت چاپ می
 ١٨٠کند گفت، از فردا شروع میامروز این را می

 درجه ]مخالف[ این
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د؟! تا دیروز که این زند! آقا، چه شحرف را می
 گفتی!را می

 بعد ایشان آمد حجّت درآورد و گفت: 
امامت ما تا موسی بن جعفر تمام است و دیگر بعد از موسی بن جعفر امام نداریم و 

 باید منتظر مهدی موعود باشیم تا او بیاید و ظهور کند!

!ای را بهو یک عدّه   ١دنبال خودش کشاند
دنبال امام رضا بروند! ند بهها نیامدوقت این احمقآن

خب آقا بلند شوید بروید در مدینه و امام را ببینید، 
این مسئله که یک مسئلۀ اعتباری نیست! ببینید این 

گوید یا درست گوید یا نه، درست میآقا راست می
زند طوری تا یک شخص حرفی میگوید! همیننمی
 «پذیریم!بسیار خوب، می»گویند: می

یّه چند سال گذشت. یک روز یکی از این قض 
حمزۀ بطائنی که همسایۀ او از افراد همین علیّ بن ابی

هم بود، برای تشرّف به مکّه به خدمت امام رضا 
نشیند و حضرت رسد. میالسّلام در مدینه می علیه

کنند. کردن از احوالات افراد می شروع به صحبت
« حمزه چه خبر؟از علیّ بن ابی»گویند: بعد می

کیف  وقتی آمدم حالش خوب بود و سرِ»گوید: می

                              
؛ رجال الکشّی، ٢٩، ص ١السّلام، ج  رجوع شود به عیون أخبار الرّضا علیه ١

 .٦٥؛ الغیبة، شیخ طوسی، ص ٤٩٣و  ٤٠٥ص 
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برو بود و خلاصه اوضاعش  و حال بود. بیا و سرِ
 «راه بود! به رو

 امام رضا فرمودند: 
حمزه از دنیا رفت و او را داخل در قبر گذاردند. نکیر همین امروز این علیّ بن ابی

بُّک؟»و منکر آمدند و از او سؤال کردند:  ن ره کتابت »گفتند: « دا!خ»گفت:  «مه
شروع کرد « امام تو کیست؟»گفتند: « خوانیم!همین قرآنی که می»گفت: « چیست؟

به گفتن تا اینکه به من رسید. وقتی که به من رسید سکوت کرد و نتوانست چیزی 
بگوید! در این موقع ملائکۀ عذاب گرزی از آتش بر سر او زدند که از ضربه و 

رزه درآمد!هول آن، مشرق و مغرب به ل
١ 

 سؤال نکیر و منکر از باطن انسان
این حرف کیست؟ این حرف امام رضا است!  

 خب مگر این جناب علیّ بن
  

                              
السّلام، ج  طالب علیهم؛ مناقب آل ابی٤٤٤برگرفته از: رجال الکشّی، ص  ١
 .٣٣٧، ص ٤
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حمزه اسم امام رضا را بلد نبود؟ پس باید ابی
ها نیست؛ گفت: امام رضا! امّا آنجا این حرفمی

چون آنجا نکیر و منکر از باطن من و شما سؤال 
ای را که ! یعنی آن حقیقت باطنیکنند، نه از زبانمی

ایم مورد تجزیه و تحلیل قرار ما با او خو گرفته
شود بازی کرد، در دهند، لذا در آنجا دیگر نمیمی

تا  شود معلّق زد! در اینجا آدم هزارآنجا دیگر نمی
آید تواند بکند، پیش یک شخص که میکار می

کند، امّا پیش آن شخص دیگر طور وانمود می یک
کند؛ ولی در آنجا طور دیگر وانمود می آید یککه می

تا باطن نداریم، بلکه  ها نیست، چون ما دواین حرف
آورند و یک باطن داریم و همان یک باطن را درمی

امام تو بعد از »گویند: گذارند و میدر جلویمان می
و چون امامت امام رضا را « موسی بن جعفر کیست؟

بسیار خوب، حالا بفرمایید »گویند: قبول ندارد می
حال شما افراد را در به که ما در خدمتتان باشیم! تا

دنیا به خدمت خود گرفته بودید، حالا تشریف 
امّا « بیاورید تا چند صباحی هم ما در خدمتتان باشیم!

واویلا از آن روزی که آنها بخواهند در خدمت ما 
باشند! این مسئله است که در آنجا حقیقت این 
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طلب و این قضیّه برای انسان واضح و آشکار م
 شود.می

رسیدن به حقیقت توحید با قطع تعلّق نفس از 
 عالم کثرات

کند و پس این نظام بر این اساس حرکت می 
واسطۀ برخورد با انسان در طول این مسیر به

جریانات مختلف، به آن حرکت و نقطۀ تکاملی 
به عالم  که عبارت است از قطع تعلّق نفس خودش ـ

کثرات و عالم دنیا و تمرکز در ربط به توحید و اتّجاه 
رسد. بنابراین خداوند ـ می به آن حقیقت توحید

طبق مقتضیات نفسانی او،  متعال برای هر کسی بر
سری مسائل مختلفه و قضایایی که در بستر  یک

دهد. حالا اگر تغییر و تحوّل قرار دارند، قرار می
کار عبرت بگیرد و اینها را بهانسان از این مسائل 

توانند در مسیر تکاملی او قرار بگیرند؛ ببندد، اینها می
کار نبندد، دیگر اینها ولی اگر عبرت نگیرد و به

توانند انسان را به آن نقطه برسانند و این مسئله نمی
 برای همۀ افراد وجود دارد!

خداوند »روایات عدیده داریم بر اینکه:  
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معنای  ١«کند.واسطۀ امراض امتحان میمؤمنین را به
کردن  کردن، عوض دادن، تبدیل امتحان یعنی تغییر

 و از یک مرتبه به
 مرتبۀ دیگر درآوردن! روایاتی داریم بر اینکه:

ش نسبت به آن خطاها و آن گناهانی که کرده کاسته مؤمن به واسطۀ مرض، از باره

کند.شود و تخفیف پیدا میمی
٢ 

کند. و این مسئله نسبت به افراد تفاوت و فرق می
ای که هست ممکن است هر شخصی در هر مرتبه

خطایی مطابق با همان مرتبه از دقّت و از ظرافت 
مرتکب بشود؛ طبعاً خطایی که افراد در مراتب بالا 

شوند با بقیّه متفاوت است، لذا در ]مرتکب می
سهناتُ »یند: فرماباره عبارتی[ آمده است که میاین حه

بین! یِّئاتُ المُقهرَّ واسطۀ آن یعنی به  ٣«الأبرارِ سه
مرتبه از  شوند، طبعاً یکخطایی که مرتکب می

کند و این مراتب حُجُب بر آنها غلبه و سیطره می

                              
؛ الأمالی، ٢٢؛ المؤمن، ص ٢٦٠ ـ ٢٥٢، ص ٢رجوع شود به الکافی، ج  ١

 .٦٣٠شیخ طوسی، ص 
 ؛٣٧٨، ص ١؛ کنز الفوائد، ج ١٦٦رجوع شود به الدّعوات، راوندی، ص  ٢

؛ ٣٥٨؛ مکارم الأخلاق، ص ١٦٣و  ١١٥و  ١١٣جامع الأخبار، شعیری، ص 
؛ ٢١٨و  ٢١٧، ص ١؛ دعائم الإسلام، ج ١٩٣و  ١٩٢ثواب الأعمال، ص 

 .٤٧٦البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج
 :٣، تعلیقه ١١٨سلوک منسوب به بحرالعلوم، ص  و رسالۀ سیر ٣
یِّئاتُ المُقهرَّ ”عبارت » سهناتُ الأبرارِ سه مضمون روایتی نیست، گرچه “ بینحه

 «حکمی است صحیح و مطلبی است واقعی و حقیقی!
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 گرفتاری برای رفع آن است.

 عمل از روی اختیار عامل ارتقاء انسان
ـ  علیه اللَه رضوان لذا مرحوم آقا ـ 

 رمودند:فمی
ها و گاه موجب ارتقاء روحی نخواهد شد، بلکه موجب سبکی خطامرض هیچ

کند آید و آن بار را کم میگذارد. این مرض میها و باری است که بر نفس میلغزش
 دهد؛ امّا آنچه موجب ارتقاء خواهد شد، عمل با اختیار است!و تخفیف می

یعنی انسان با اختیار برخیزد. مثل اینکه یک 
کند، شخص با اختیار خودش اشتغال به امور پیدا می

کند و گذارد، استطاعت حج پیدا میمالی را کنار می
شود مسئلۀ شود. اینها میبعد به حج مشرّف می

اختیاری و این حج برای او موجب تربیت و موجب 
گیرند، وقت دست انسان را می رُقاء است؛ امّا یک

 وکنند و در مکّه سوار وسیله می
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گذارند. خب این مقدار که در مسجدالحرام می
کنند و اختیار انسان نیست. بعد سوار یک وسیله می

گردانند و بعد هم در یک چند دور هم دور کعبه می
گردانند، حالا آیا تخت روانی بین صفا و مروه می

ام؟! تواند بگوید که من عمره انجام دادهانسان می
اده و حج هم از او ساقط خیر، او عمره انجام ندنه

شود و باید خودش مستطیعاً و با اختیار و ارادۀ نمی
 خودش بیاید و به مکّه برود!

آن عملی را که انسان با اختیار و با اراده انجام  
دهد، موجب ارتقاء است؛ امّا تضییقات و امراض می

شود، آنها هایی که برای انسان پیدا میو گرفتاری
ار گناه انسان کم بشود، و هر شود که بموجب می

طبق مقتضای خودشان! حتّی ممکن  کدام از افراد بر
 ١است که این مسئله گاهی برای اولیاء هم پیش بیاید!

                              
 :٢٥٢، ص ٢الکافی، ج  ١
ِ علیه السّلام قال: عهن هِشامِ بنِ سالِمٍ عهن أبی» إنّ أشهدَّ الناّسِ بهلًءً ”عهبدِاللَه

 “النبیاءُ، ثمُّ الذّينه يهلونههُم، ثمُّ المثهلُ فالمثهلُ!
ترین مردم در بلا پیغمبرانند؛ سپس سخت»السّلام:  ادق علیهامام ص»ترجمه: 

ترند؛ سپس کسانی که در مراتب کسانی که به )درجه و مقام( آنان نزدیک
 )محقّق(« بعدی از قرب قرار دارند!

جّاجِ قال: ذکُِره عِنده أبی نِ بنِ الحه ِ علیه السّلام البهلاءُ عهن عهبدِالرّحمه عهبدِاللَه
: و ما یهخُصُّ  ، فهقاله ُ عزّوجلّ بهِِ المُؤمِنه اللَه صلیّ اللَه  سُئِله رسولُ ”اللَه

، ثمَُّ  : النَّبیوّنه ن أشهدُّ الناّسِ بهلًءً فی الدُّنیا؟ فهقاله علهیه و آله و سلمّ: مه
المثهلُ فالمثهلُ، و يبُتهلهی المُؤمِنُ بهعدُ عهلهی قهدرِ إيمانهِِ و حُسنِ أعمالِهِ؛ 

حَّ إي ن صه عفُه فهمه ن سهخُفه إيمانهُُ و ضه لهُُ اشتهدَّ بهلًؤُهُ، و مه سُنه عهمه مانهُُ و حه
لهُُ قهلَّ بهلًؤُهُ!  «“عهمه
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 خیلی عجیب است!

 علّت ابتلاء اولیای الهی
مرحوم آقا به ناراحتی چشم مبتلا شدند و  

شان پاره شده بود. به طهران آمدند و پردۀ شبکیّۀ
بعد از طیّ مراتبی چشم ایشان عمل شد و بالأخره 

 مدّتی به حال
  

                              
ترین از رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم پرسیدند: سخت»ترجمه: 

پیغمبران؛ ”مردم از حیث بلا در این دنیا چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: 
ترند؛ سپس آن کسانی که در مرتبۀ بعد سپس آنان که به پیغمبران شبیه

یکش مورد ابتلا و اندازۀ ایمان و اعمال نشباهت قرار دارند! و نهایتاً مؤمن به
گیرد، پس هر کس که ایمانش راستین و عملش نیکو باشد، آزمایش قرار می

بلا و امتحانش شدید خواهد بود، و هر کس که ایمانش سطحی و عملش 
 )محقّق(« “باشد!ضعیف باشد، بلا و امتحانش اندک می
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کسالت در بیمارستان بودند. تقریباً حدود دو 
نظر  نژاد تحتهفته در طهران در بیمارستان لبّافی

کردم که واقعاً چقدر ایشان بودند و من احساس می
در اذیّت هستند، ولی اصلًا هیچ به روی خود 

بسیار عادی تلقّی آوردند و مطالب را مطالب نمی
 کردند.می

در اواخر مدّت بیمارستان ایشان بود که یک  
آقا، این ابتلایی : »روز من از ایشان این سؤال را کردم

« آورد برای چیست؟که خداوند برای اولیاء پیش می
دانیم که اگر یعنی مقصود این است که بالأخره ما می

شد؛ آخر ها باشد، باید برای ما باقرار است این مرض
صورت طور نگفتم، منتها بهالبتّه این! شما دیگر چرا؟

ایشان فکری کردند و گویا [. مطرح کردم]سؤال 
خواستند جواب مرا بدهند، چون در محذور نمی

مدّت  قرار گرفته بودند؛ ولی بالأخره بعد از یک
 :گفتند

واسطۀ طیّ مراتب معنوی علّامه طهرانی به
 بیماری

دانید که در اینجا چه اسراری است! شما فقط نگاه سن، شما نمیآقای آقا سیدّ مح
ای پاره شده و شخص مبتلا به دکلمان شده و بیا و برو بینید که یک پردهکنید و میمی

اند؛ ولی من فقط یکی از اند و عمل کردهو این مسائل، و بعد هم به بیمارستان آمده
 گویم:این اسرار را به شما می
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ساختیم،که ما داشتیم در احمدیّه منزل می در آن زمانی
١
در آنجا با معماری که این  

گفت: کردیم. مثلاً او میساخت در بعضی از موارد اختلاف نظر پیدا میمنزل را می
روز ما  یک« طرف!نه، از آن»گفتیم: ، ولی ما می«طرف انجام بشودباید از این»

به پشت بام منتهی بشود اختلاف داشتیم؛ ما  خواهدای که میبا ایشان راجع به آن پلّه
نه، »گفت: ، ولی او می«شما باید این پلّه را نیم متر جلوتر کار بگذارید»گفتیم: می

ما هیچ چیزی به او نگفتیم، چون دیدیم که اگر بخواهیم حرف « گذاریم!ما عقب می
کار عمار چهحاج آقا، برو مسجد نمازت را بخوان، با کار م»گوید: بزنیم او می

ً گاهی اوقات هم می« داری؟! رویم نماز چشم، می»گفت( ما هم گفتیم: )و اتفّاقا
 «خوانیم!می

معمار شروع به کار گذاشتن پلّه کرد و آمد بالا تا اینکه در پاگرد گیر کرد و پاگرد 
 بایست نیم متر جلو بیاید! من هم در آن پشتآمد، چون میدرنمی

  

                              
ش سال پی ٤٢یا  ٤١همین منزلی که فعلًا در طهران هست و تقریباً حدود  ١

 ساخته شده است.
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حالا »گوید: طور ایستاده و دارد به یکی دیگر میدیدم که او همینایستاده بودم و می

«گفت؟!همه دیروز به من میمن جواب حاج آقا را چه بدهم که این
١
لذا وقتی دیدم  

طور است رفتم. فردا که آمدم دیدم که این معمار با یک حالت شرمندگی که جریان این
که در آن روز دیدم که او دارد با این کند. من از اینو خجالتی دارد به ما نگاه می

 ام شد و یک حالتی در من پیدا شد!طوری کند، یکحالت به من نگاه می

کاش اصلًا ما راجع به این  مثلًا حالتی که ای
کردیم تا کردیم و رهایش میقضیّه صحبت نمی

رسید رفت و به آن نقطۀ منفی که میخودش پیش می
کرد و لّه را خراب میتا پ ده هشت آمد تمام هفتمی

 کرد! چه اشکالی داشت؟!دوباره از اوّل درست می
یعنی با وجود اینکه حق هم با ایشان بوده است! 

 بعد ایشان به من فرمودند:
آقا سیدّ محسن، این پارگی چشم من تاوان آن خجالتی است که آن روز این آقا سیّد 

 ابوالقاسم پیش ما کشید!

چقدر دقیق است؟! کنید که کار التفات می 

                              
مقتضای فنّی که داشتند نسبت رشته داشتند و به پدر ما از این مسائل هم سر ١

کشی اطّلاع داشتند. این نقشۀ پلّۀ مسجد قائم را ]ایشان به مسائل نقشه
اند[! لابد از دوستان ما که در اینجا هستند یادشان هست که اوّل این کشیده

ت نبود؛ یعنی پلّۀ زنانه و مردانه در زمان سابق پلّه به این شکل و به این کیفیّ
یکی بود، و این صحیح نبود! مهندسین آمدند که درب زنانه و مردانه را جدا 

موقع در جریان کنند امّا گیر کردند و هر کسی آمد نتوانست! بنده خودم در آن
ـ ایشان هم  خدا رحمتش کند بودم که حتّی استاد ابوالقاسم معمار ـ

تواند! این به نحوی آقا، هر کسی آمده نمی»ت! آمد و به آقا گفت: نتوانس
بگذار نمازم را »مرحوم آقا فرمودند: « شود!پیچیده است که انجام نمی

ظهر و عصر را خواندند و آمدند  نماز« بخوانم و بعد بیایم ببینم که چیست!
و ارتفاع طول و عرض « قلم و کاغذ بیاورید!»آنجا را نگاه کردند و گفتند: 

نظر گرفتند و به منزل رفتند، نقشه را کشیدند و به دست  و آن زاویه را در
ای که الآن استاد ابوالقاسم دادند. ایشان هم طبق نقشه عمل کرد. این پلّه

آمدند و نگاه هست، با نقشۀ ایشان بوده است. بعد همان مهندسان می
حال کلّگفت. علیٰها میکردند و استاد ابوالقاسم هم یک چیزهایی به آنمی

 ایشان نسبت به این مسائل هم وارد بودند.
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توانیم تازه این یکی از آن اسرار است! اصلًا ما می
اینکه  چنین چیزی را تصوّر کنیم؟! یعنی باهمیک

درصد حق با او است  یک شخص در یک قضیّه، صد
 و طرف مقابل اشتباه کرده و در فنّ خودش هم اشتباه

  



5۰4 

قدر کار دقیق است که در اینجا کرده، ولی این
خواهی خواهی بگذری یا نمیاز اینجا می»گویند: می

خواهی بگذری باید تاوان آن کاری بگذری؟ اگر می
موقع انجام دادی و به حق هم بوده ولی را که در آن

 «بهتر بود انجام ندهی، پس بدهی تا بتوانی بگذری!
این قضیّه در زمانی است که مرحوم آقا فناء  

د! این قضیّه در را هم گذرانده بود و بقاء پیدا کرده بو
اینکه در های آخر عمر مرحوم آقا اتّفاق افتاده، نهسال
 سالگی! التفات کردید؟! سالگی یا چهل سی

دقیق بودن مراتب توحید و معرفت و لزوم 
 رعایت تمام شئونات

قدر مراتب توحید دقیق است و یعنی این 
آیند انسان را قدر مراتب معرفت بالا است که میاین

خواهی اگر می»گویند: دارند و میجا نگه می در یک
بله، اگر « عبور کنی باید این عمل ]انجام بشود[!

خواهی، از پارگی چشم خبری نیست و صحیح نمی
خواهد عبور و سالم مثل روز اوّل هستی؛ ولی او می

کند و از این مرتبه بگذرد! این پارگی و درد عجیبی 
هایی به ایشان تزریق خاطرش چه مسکّنکه به

ـ و بعد از  کردچون چشم خیلی درد می کردند ـمی
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نحو خوابیدن و طور به اینآن عمل، یک هفته همین
اً خوابیدن، بعد دائماً گرفتاری،   ١هفتۀ بعد مستلقی

بعد هر دو ماه و بعد هر سه ماه  مرتبه و ماهی یک
کردن و برگشتن!  بار به طهران آمدن و معاینه یک

مرتبه به طهران آمدند و  پانزده ایشان در حدود ده
پزشک خودشان را به زحمت  برای مراجعه به چشم

انداختند. بعد دوباره یک عمل آب مروارید و 
دادن و بعد دوباره  روی این چشم انجام ٢کاتاراکت

خاطر دادن! تمام اینها به یزر هم روی آن انجامیک ل
گذشتن از یک معبری است که آن معبر در یک 

سال قبل است و الآن  ٤٢ای است که مربوط به قضیّه
آن معبر یک گیری پیدا کرده و آن گیر باید رفع بشود! 

 التفات کردید؟!
توانیم بگوییم این جریانی که حالا آیا ما می 

نظام تربیتی انسان قرار داده است، خدای متعال برای 
جریان ظلم است؟! این جریان، جریان نظام تربیتی 

 است؛

                              
 بر پشت خوابیدن. )محقّق( ١
٢ Cataractآوردن چشم. )محقّق( : آب مروارید، آب سفید، آب 
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 تربیت براساس هر مرتبه و براساس هر مرحله!

 ریزی نظام تربیتی براساس سختی و ابتلاءپی
توانیم بگوییم آن نظامی صحیح حالا آیا ما می 

آن  است که دائماً در آن نظام صحّت باشد، دائماً در
نظام سهولت باشد، دائماً در آن نظام گشایش باشد، 
دائماً در آن نظام خنده و نشاط باشد، دائماً در آن نظام 
فتح و پیروزی باشد؟! این دیگر غلط است! این 
نگرش و این بینش، بینش اهل ظاهر و بینش کفّار 

 است.
 فرماید:آیۀ قرآن می 

ىٰ   ا یوُحه ضه مه هِ كهنزٌ ﴿فهلهعهلَّكه تهارِكُۢ بهع  لهی  لاه  أنُزِله عه رُكه أهن یهقُولوُاْ لهو  د   بِهۦِ صه
ا ئِقُۢ ضه كه وه  إِلهی 

كِیلٌ﴾. ء  وه ُ عهلهىٰ كُلِّ شهي  ٱللَه ا  أهنته نهذِیر  وه لهكٌ إِنَّمه عههُۥ مه ا ءه مه أهو  جه
١ 

توانی و خودت را در مواجهۀ با شاید تو نمی 
بینی که این کفّار و مشرکین در ضیق و مضیقه می

عهدۀ  کنند که ازآیند و مسائلی را از تو تقاضا میمی
آید! اینها اهل ظاهرند، اینها فلاح را در تو برنمی

                              
 .١٢( آیه ١١سوره هود ) ١

چرا بر او گنجی ”گویند: ای پیامبر ما(، شاید از اینکه )مشرکان( می»)ترجمه: 
بخواهی بعضی از آنچه بر تو “ ای همراهش نیامده؟!فرشتهنازل نشده؟! یا 

تنگ ات از تحمّل آن بهشود را ترک نمایی )و ابلاغ نکنی( و سینهوحی می
ای، و خداوند وکیل و عهده دار بر دهندهکه تو فقط بیمدرستیآمده باشد! به

 )محقّق(« هر امری است!
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بینند، اینها رستگاری را در ثروت و در گشایش می
بینند، اینها آرامش و علوّ زور و فتح و پیروزی می

حَشم و در مریدهای زیاد  و مرتبه را در خَدم
نها چه کسانی هستند؟ اینها اهل ظاهرند! بینند! ایمی

ها و بَری و بودن را در کثرتِ دور اینها جلو
افتادن را  بینند، و عقبها میبازی اجتماعات و باند

گیری و عدم توجّه افراد به انسان در انعزال و گوشه
بینند! اینها اهل ظاهرند و این منطق، منطق کفّار و می

 مشرکین است.
هِ كَنزٌ﴾؛ چرا ]برای او[ ۡ  أُنزِلَ عَلَي ۡ  لَاۡ  ﴿لَو 

گنج نیامده است؟! چرا این پیغمبر اصلاً پول ندارد؟! 
جای اینکه شتر و اسب پولش کجا بود؟! چرا به

شود؟! تازه داشته باشد، الاغ دارد و سوار الاغ می
طوری نشاند! چرا اینیکی دیگر را هم پشتش می

وری است؟! چرا این طاش ایناست؟! چرا خانه
أشراف قریش، همه دارای این خصوصیّات هستند؟! 

 چرا
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بر او را ندارند؟!چرا  و آیند و دورملائکه نمی
 رود؟!رود و کسی با او نمیتنها به خیابان می

الدّین گلپایگانی وقتی سیّد جمال مرحوم آقا 
کردند و که در نجف بودند، هر وقت حرکت می

گفت: ایستاد و میمد، ایشان میآکسی با ایشان می
جا با من حرکت نکنید! اگر سؤالی دارید همین»

 «بپرسید!
اینها چیست؟ اینها همه مبانی اهل ظاهر  

دانند. بودن را در فتح و پیروزی می است! اینها جلو
و این منطق، منطق ما هم هست! تصوّر نکنیم ]که ما 

 رسیم.کم میطور نیستیم[! حالا کماین
ام تا ﴾؛ بگو من فقط آمدهۡ  أَنتَ نَذِير ۡ  نَّمَا﴿إِ 

مطلب را به شما بگویم، امّا دیگر وکیل شما نیستم؛ 
 خواهید گوش ندهید!خواهید گوش بدهید، میمی

وَكِيلٌ﴾؛ خدا  ۡ  ءۡ  ﴿وَٱللَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَي 
داند که در کجا سلطنت را قرار بدهد و خودش می

اند که در کجا ددر کجا مسکنت را! خدا خودش می
عزّت را قرار بدهد و در کجا ذلّت را! در کجا مضیقه 
را قرار بدهد و در کجا غیر مضیقه را! همۀ اینها را 
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 داند و خود او موکّل و متکفّل بر امور است.خدا می
این منطق، منطق اهل ظاهر است! این منطق،  

منطق اهل دنیا است! این منطق، منطق اهل کثرت و 
بین است! این منطق، حتّی منطق ما افراد ظاهر

طرف خدا کنیم حالا که بهمسلمین است! ما خیال می
ایم، باید همیشه امور براساس صحّت باشد، آمده

همۀ امور براساس سهولت باشد، همۀ امور براساس 
گشایش باشد، همۀ امور براساس فتح و پیروزی 
 باشد؛ شب نیّت کنیم و صبح فلان قارّه را فتح کنیم،
شب نیّت کنیم و صبح فلان کشور در اختیار ما باشد، 

جا تسلیم امور ما باشد! شب نیّت کنیم و صبح فلان
این تصوّر ما است، ولی غافل از اینکه نظام عالم 

طور نشیب است! قضیّه این و تربیت براساس فراز
نیست که فقط فتح و پیروزی برای مسلمین باشد؛ 

م هست! نظام تربیتی طرف هخیر، گاهی اوقات آننه
کند که آن حرکت تکاملی و تکاملی عالم اقتضا می

نشیب تحقّق پیدا کند. به قول مرحوم  و در این فراز
 فرمودند:آقا که می

 اگر شما تصوّر دارید که در تخت روان و کنار نهر آب و سایۀ بید بنشینید و
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از غذای آماده و  چند خدمتکار مطلوب و منظور هم در کنارتان قرار بگیرند و
طور راه خدا را بروید، بدانید های عطر آگین شما را پذیرایی کنند و آنگاه اینشربت

 طور نرفته است!حال اینکسی تا به

طور وجود دارد: هم ]در این نظام[ همه 
سختی هست و هم یُسر هست؛ هم خنده هست و 
هم گریه هست؛ هم گشایش هست و هم ضیق 

م تربیتی پروردگار بر این هست! چرا؟ چون نظا
 اساس است.

 تأثیر حوادث مختلف در تصحیح فکر انسان
بنابراین عالم تضارب و تصادم اسماء و  

کند که صفات جمالیّه و جلالیّۀ پروردگار اقتضا می
در این نظام کثرت، امور و حوادث مختلف برای 

به همین اختلافات  توجّه انسان پیدا بشود و انسان با
شود! اگر به یک منهج فکرش تصحیح میاست که 

شود و آن نفس باشد، آن فکر تصحیح نمی
گردد؛ چون نفس و فکر خلافش را ندیده برنمی

طرف هر دو را طرف و هم از آناینکه هم از این تا
کنار بگذارد و فقط متوجّه یک مبدأ باشد. این در اثر 

آید. حالا متوجّه شدید که این وجود میاختلاف به
 ختلاف چه نعمتی است؟!ا

در نظام تکاملی بشر، بدون اختلاف، کمال  
نشیب، رشد وجود ندارد؛  و هم نیست؛ بدون فراز
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نشیب، حرکت و تکامل وجود ندارد!  و بدون فراز
ماند که شما این درخت را در دقیقاً مانند درختی می

جا قرار بدهید تا باد به او نخورد، خب بعد از  یک
دانید اثر رود. میبین می ای آن ازهمدّت ریشه یک

دهد آید و این درخت را حرکت میاین بادی که می
چیست؟ اثرش این است که آن ریشه را در درون 

مدّت  کند. اگر باد نباشد بعد از یکزمین تقویت می
افتد. باد هم که درخت را نگه پوسد و میدرخت می

طرف حرکت طرف و آندارد، بلکه به ایننمی
دهد تا در اثر این حرکت، این درخت بتواند رشد می

 طور است!کند. این مسئله هم همین

 هدف حکومت اسلام
حالا روی این اساس، یکی از مبانی اعتقادی  

در حکومت اسلامی عدم توجّه به رشد ظاهری و 
کمّیت در عالم کثرات و عدم توجّه به فتح و پیروزی 

ت اسلامی در نظام حکومت اسلامی است! در حکوم
مبدأ و غایت، رسیدن به توحید است؛ نه غلبۀ 
ظاهری! در حکومت اسلامی، نباید فکر و محور 

 کردن و استیلاء تَغلُّب و غلبه
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نمودن باشد، بلکه در حکومت اسلامی ارائۀ  پیدا
سوی توحید کردن حرکت به طریق به واقع و باز

است! این مسئله مهم است، حالا چه انسان غلبه 
 بکند یا غلبه نکند، پیروز بشود یا پیروز نشود!

گاه این کیفیّت السّلام هیچ امیرالمؤمنین علیه 
ب را در حکومت خودش و در ارتباط با اصحا

فرمود: داد. بله، حضرت مینظر قرار نمی خودش مدّ
رویم که معاویه را از سرِ کار برداریم؛ چون ما می»

ما غلبه »امّا این مسئله که   ١،«معاویه ظالم است
کنیم و باید غلبه بکنیم و اگر غلبه نکنیم کار خود می

زده به  ایم و باید شرمنده و خجالترا انجام نداده
، در حکومت امیرالمؤمنین «ردیممملکت خود برگ

شود و لشکر جمع نبوده است! حضرت بلند می
رود و خواند و برای صفّین میکند، خطبه میمی

دهجده ماه هم با معاویه می و بعد که   ٢جنگ

                              
 :٤١٨البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
عکوسِ و الجِسمِ و سهأجهه » ره الرضه مِن ههذا الشَّخصِ المه دُ فی أن أطُههِّ

صید! بِّ الحه ةُ مِن بهینِ حه دهره تیّ تهخرُجه المه رکوسِ حه   «المه
و زود باشد که کوشش نمایم در اینکه زمین را از این شخص »ترجمه: 

ریزه از اینکه کلوخ و سنگ وارونه و کالبد سرنگون )معاویه( پاک سازم تا
 )محقّق(« شده بیرون آید! های دروبین دانه

 .٢٤٨، ص ٢إرشاد القلوب، ج  ٢
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الحمدللّه که وظیفۀ خودم را »گوید: گردد میبرمی
 شود امیرالمؤمنین!این می ١«انجام دادم!

داد بیداد، خدایا، تو هم ما  ای»امّا اگر بگوید:  
کنی، ای؟! ما را خلیفۀ مسلمین میرا سرِ کار گذاشته

خوریم! آخر این وقت ما از معاویه شکست میآن
کنی و درست است؟! ما را خلیفۀ مسلمین می

منکر کنید،  از گویی امر به عدل کنید، نهیمی
معروف کنید، خب چرا وسایلش را در اختیار  به امر

دهی؟! چرا توپ و تانک در اختیار ما ار نمیما قر
تنها بر همۀ دهی؟! چرا وسائلی که بتوانیم نهقرار نمی

دنیا، بلکه بر همۀ کرات و منظومۀ شمسی غلبه کنیم 
 دهی؟! بالأخره اگر قراردر اختیار ما قرار نمی

  

                              
 .٥٢٨وقعة صفّین، ص  ١
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باشد که ما بخواهیم حکومت ایجاد کنیم و اسلام 
باید وسایلش را قرار  را بر همۀ دنیا عرضه کنیم،

ات را انجام تو باید وظیفه»گوید: خدا می« بدهی!
بدهی! تو باید تکلیفت را انجام بدهی! غلبه و فتح و 

دست تو نیست! تو باید طبق پیروزی و شکست به
تکلیف و طبق حجّت و طبق آنچه خدا گفته است 

 «حرکت کنی!

 لزوم حرکت مسلمان براساس تکلیف
ان و عراق، گاهی ایران در جنگ بین ایر 

کرده، روی میکرده و گاهی عراق پیشروی میپیش
هایمان کردیم و گاهی در حرکتگاهی غلبه می

ای است که خوردیم و این یک مسئلهشکست می
جمعۀ قم  روز که من در نماز دانند. یکهمه می

ها شرکت کرده بودم، آن خطیب داشت این شکست
 :گفتکرد و میرا توجیه می

طور بوده است؛ گاهی اوقات غلبه با مسلمین بوده بله آقا، در زمان پیغمبر هم همین
 و گاهی اوقات غلبه با کفّار بوده، ولی بالأخره فتح و پیروزی با مسلمین است!

خب چه شد؟! همۀمان دیدیم! این طرز بیان  
مطلب، صحیح نیست که ما بخواهیم اساس حرکت 

خیر، ی قرار بدهیم! نهخود را براساس فتح و پیروز
فتح و پیروزی یک مسئلۀ محتوم و مکتوم در حرکت 
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ما نبوده است. آنچه وظیفۀ یک مسلمان و وظیفۀ یک 
مؤمن و وظیفۀ یک موحّد است، این است که حرکتی 

دهد باید براساس تکلیف باشد؛ حالا را که انجام می
 خواهد آن حرکت به نتیجه برسد یا نرسد!می

نیست که انسان یک حرکت را منظورم این  
ای و بدون بدون توجّه به هیچ مطلب و هیچ مسئله

کردن و  گرفتن و تفحّص نظر توجّه و در
کردن انجام بدهد و سرش را پایین بیندازد و  کاوش

هم غلط است! انسان باید خیر، اینجلو برود؛ نه
به  توجّه به امکانات، با توجّه به شرایط، با توجّه با

به آن مطلب و راهی که عقل  توجّه ت و باخصوصیّا
کند و وجدان سلیم و عرف عاقل آن راه را تأیید می

پسندد، به تکلیفش عمل کند و جلو برود! این و می
اگر انسان به مقصود نرسد پس شکست »مسئله که 

 ، در نظام تربیتی اسلام وجود ندارد!«خورده است

 وظیفۀ حاکم اسلام در کلام علّامه طهرانی
 علیهاللَهرضوان
خدا مرحوم آقای مطهّری را رحمت کند.  

 ظاهراً در همان روزهای آخر حیات
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روز پیش مرحوم آقا  ایشان بود که یک
ـ آمده بودند. من هم در آنجا در  علیه اللَه رضوان ـ

خواستند به قم گوشۀ اطاق نشسته بودم. ایشان می
م آقا بیایند و به خدمت رهبر انقلاب برسند. مرحو

کردند و چند مطلب را به داشتند با ایشان صحبت می
 ١مرحوم آقای مطهّری تذکّر دادند که به ایشان بگویند

 و در آخر این مسئله را گفتند:
عنوان یک حاکم اسلام حتماً شما این مطلب را به ایشان تذکّر بدهید که الآن شما به

مردم معطوف شما است؛ لذا در عنوان یک مرجع هستید که توجّه و انظار همۀ و به
خواهید مورد توجّه رسد و در آن خصوصیّاتی که میمسائلی که به نظر شما می

قرار بدهید، باید فقط و فقط لحاظ و رعایت تکلیف الهی باشد، امّا نباید در این تکلیف 
رعایت حال و اجتماع و هجومی که مردم ایران برای رسیدن به منویّاتشان بر شما 

، باشد! شما باید به تکلیف عمل کنید، حالا اینکه الآن مردم ازدحام کردند، نباید دارند
 در این قضیّه نقشی داشته باشد!

چرا؟ چون قضایا و حوادث دستخوش تغییر  
روز  شود و یکطور میروز این و تبدّل است؛ یک

جای خودش شود! آن تکلیف باید بهطور میآن
روز  آیند و یکروز مردم می محفوظ باشد. یک

روز مردم اشتیاق دارند و  روند؛ یکمردم می
کند و روز سرشان درد می روز ندارند؛ یک یک
روز گرفتاری دارند و  کند؛ یکروز درد نمی یک
روز ندارند! آنچه وظیفۀ یک حاکم اسلام است،  یک

                              
جهت اطّلاع پیرامون پیشنهادات مرحوم علّامه طهرانی به مرحوم آیةاللَه  ١

 .٥٠١ـ  ٤٦٧، ص ١٠خمینی رجوع شود به مطلع انوار، ج 
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نظر قرار بدهد؛ امّا  این است که فقط آن تکلیف را مدّ
وی ازدحام و روی هجمۀ اگر بخواهد تکلیف را ر

وقت ممکن است این ازدحام  انظار قرار بدهد، یک
 و این هجمه نباشد!

السّلام براساس  حرکت امیرالمؤمنین علیه
 تکلیف
طور بودند؛ السّلام این امیرالمؤمنین علیه 

کردند به اینکه الآن برای این هجوم و یعنی نگاه نمی
بلکه نگاه  گیری کنند،ازدحام مردم بیایند و تصمیم

کردند که ببینند تکلیف چیست و خدا در اینجا می
چه تقدیر کرده است! آیا تقدیر الهی بر این است که 
این عمل انجام بشود یا نه؟! چون در بسیاری از 

 خلاف نظر موارد باید بر
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کنند و باید گفت مردم عمل کرد! مردم اشتباه می
د یا خواهیکه مسئله از این قرار است حالا می

 خواهید؟!نمی
السّلام آمدند،  وقتی که امیرالمؤمنین علیه 

خواستند شریح قاضی را بردارند. همۀ مردم می
سال در زمان  ٢٥شریح »اعتراض کردند که: 

وقت شما حکومت این و آن قاضی بوده است، آن
 «خواهید بردارید؟!می

 حضرت فرمودند: 
دانید!خواهید خودتان میلا اگر شما نمیدارم، حاعنوان حاکم اسلامی برمیبنده به

١ 

وقتی که امیرالمؤمنین به خلافت رسیدند، به  
خواندن آن هزار رکعت صلاة تراویح را که  جماعت

در ماه رمضان هست برداشتند؛ چون این نماز در 
عنوان نماز فُرادیٰ جعل و وضع و زمان رسول خدا به
ه جماعت امّا عمَر این نماز را ب  ٢مشروع شده بود،

دانید چه گفت؟ اقامه کرد تا مردم را جمع کند! می
شود که هر کسی برود و تنهایی برای نمی»گفت: 

                              
 .٢٧، ص ٢٣رجوع شود به تاریخ مدینة دمشق، ج  ١
 .٣٧ ـ ٢٨، ص ٨رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ٢



52۰ 

 ١«خودش نماز بخواند، باید اجتماع و جمع باشد!
انداز وسیع باشد که وقتی یک نفر از  یعنی باید چشم

آید، ببیند که همه در طرف میطرف و آناین
لآن در ماه رمضان نماز اند! امسجدالحرام ایستاده

 ٢خوانند، و این حرام است!تراویح را به جماعت می
نماز تراویح مستحب است و فقط دو نماز مستحب 

شود آن را به جماعت خواند: یکی نماز است که می
 ٣عید فطر و عید قربان و یکی هم ]نماز استسقاء[؛

تمام نمازهای مستحب دیگر را باید فُرادیٰ 
قبال  امّا ایشان خودش یک پیغمبر است و در ٤خواند!

کند. آن پیغمبر به باطن و به پیغمبر حکم جعل می
کند؛ امّا این به ارتباط شخص با پروردگار نگاه می

کند که هرچه جمعیّت بیشتر باشد بهتر ظاهر نگاه می
خواهد! بلند جمعیّت نمی»گوید: است! پیغمبر می

                              
؛ ٢٥٢، ص ٢؛ صحیح البخاری، ج ١١٤، ص ١رجوع شود به الموطأ، ج  ١

 .٥٩، ص ٣اثیر، ج ؛ الکامل، ابن٣١٩، ص ٢مروج الذّهب، ج 
، ٢؛ من لایحضره الفقیه، ج ٧٠، ص ٣رجوع شود به تهذیب الأحکام، ج  ٢

 .٢٧٥، ص ١یّاشی، ج ؛ تفسیر الع٤١٩؛ تحف العقول، ص ١٣٧ص 
 .٥٠٦ ـ ٥٠٤، ص ١رجوع شود به من لایحضره الفقیه، ج  ٣
؛ ٦٣و  ٦٢، ص ٨؛ الکافی، ج ٦٥، ص ٣رجوع شود به تهذیب الأحکام، ج  ٤

، ٢؛ صحیح مسلم، ج ١٨٧، ص ٥؛ مسند أحمد، ج ٦٠٦ ، ص٢الخصال، ج 
 .٩٩ ، ص٧؛ صحیح البخاری، ج ١٨٨ص 
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یست و نمازت را شو برو در گوشۀ مسجدالحرام با
نه، باید مردم را جمع »گوید: این می ١«یواش بخوان!

اینکه بیایند و ببینند که چه جمعیّتی است!  کرد تا
روند و هم رکوع می شوند، همه باهم بلند می همه با

کنند! این عظمت، عظمت هم سجده می همه با
 «اسلام است!

این مسئله خطا است و این مسئله اشتباه  
ظمت اسلام به این است که ارتباط افراد است! ع

اینکه تر باشد، نهمسلمین در آن جامعه با خدا قوی
جای خود در مورد کثرت زیاد بشود! بله، به

انسان باید در مسجد »اند: جماعت فرموده نماز
ع الجماعهة»و   ٢«شرکت کند! داریم!   ٣«يهدُ اللَه مه

ی در شود، ولاتّحاد صفوف، موجب اتّحاد قلوب می
کجا؟ در نماز واجب، نه در نماز مستحب! در نماز 
مستحب، بلند شو برو یک گوشه بنشین و نماز 

 بخوان! نماز مستحب، مسئلۀ شخصی است!

                              
 .٣٧، ص ٢، ج رجوع شود به من لایحضره الفقیه ١
، ص ٥؛ وسائل الشّیعة، ج ٣٧٣ ـ ٣٧١، ص ٣رجوع شود به الکافی، ج  ٢

 .٢٤٠و  ٢٣٩و  ٢٠٢ ـ ١٩٣
 .١٨٤البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ٣



522 

وقتی که امیرالمؤمنین آمدند ]این مسئله را[  
آید سنّت برداشتند. امیرالمؤمنین چون حق است می

 کند. حضرت آمد و فرمود:پیغمبر را پیاده می
این نماز در زمان رسول خدا فرُادیٰ بوده و به جماعت نبوده است، لذا الآن باید 

 برگردد!

سال این  ٢٥خیر، ما نه»مردم صدایشان درآمد: 
 خواندیم و براینماز را به جماعت می
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ما عادت شده است، حالا چطور ممکن است که 
 حضرت فرمودند:« ما دست از این عادت برداریم؟!

خواهد انجام خواهد انجام بشود، میلی مسئله از این قرار است؛ حالا میبخوانید، و

دانید!نشود. مسئله را خودتان می
١ 

گویند: عمل به تکلیف، ولو اینکه این را می 
 خلاف نظر انسان نظر بدهند! تمام افراد بیایند و بر

عدم انحصار اسماء الهی در یک محدودۀ 
 خاص در نظر اهل توحید

بیاییم و در جریانات اجتماعی مسئله  اینکه ما 
را فقط به یک نحو قرار بدهیم، این حصر نزول اسماء 
الهی در یک محدودۀ خاص است! اسماء و صفات 

ها در حال فعّالیّت است و الهی در همۀ محدوده
کند موحّد و عارف مسئله را از دیدگاه توحید نگاه می

ست: اراده و که اراده و مشیّت او به چه تعلّق گرفته ا
مشیّت او به شکست تعلّق گرفته است، بسیار خوب؛ 
اراده و مشیّت او به فتح و پیروزی تعلّق گرفته است، 
بسیار خوب؛ اراده و مشیّت او به سلامتی تعلّق گرفته 
است، بسیار خوب؛ اراده و مشیّت او به مرض تعلّق 

 گرفته است، بسیار خوب!

                              
 .٦٢، ص ٨؛ الکافی، ج ٧٠، ص ٣رجوع شود به تهذیب الأحکام، ج  ١
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بن عبداللَه قضیّه، قضیّه امام باقر و جابر  
انصاری است. مریض بود و حضرت به عیادتش 

گفت: « حالت چطور است؟»رفتند و فرمودند: 
 البتّه واقعاً ١«خوب است!»

٢ 
کرد چنین حالی داشت که احساس میهمیک

تر است و حالا که مریض است، به خدا نزدیک

                              
 :٨٧مسکّن الفؤاد، ص  ١
ِ الأنصار» ُ عهنهُ  یَّ ـو رویه أنَّ جابرِه بنه عهبدِاللَه  اللَه ضیه ـ ابتلُیه فی آخِرِهِ  ره

هُ محمّدُ بنُ عهلیٍّ الباقرُِ علیهما السّلام فهسهألههُ  مِ و العهجزِ. فهزاره ره بِضهعفِ الهه
ضه  ره ةه عهلهی الشَّبابِ و المه : أنا فی حالهةٍ أحُِبُّ فیها الشَّیخوخه عهن حالِهِ فهقاله

وته عهلهی ال ةِ و المه حَّ یاةِ! فهقاله علیه السّلام:عهلهی الصِّ  حه
عهلهنی شابًّا  ةه و إن جه ُ شهیخًا أحُِبُّ الشَّیخوخه عهلهنیه اللَه أمّا أنا يا جابِرُ، فهإن جه
فاءه و  ضه و إن شهفانیه أحُِبُّ الشِّ ره نی أحُِبُّ المه ضه أحُِبُّ الشَّیبوبهةه و إن أمره

وته و إن أبقانی ةه و إن أماتهنی أحُِبُّ المه حَّ ! الصِّ  “أحُِبُّ البهقاءه
دهقه رسول هُ و قال: صه جهه اللَه صلیّ  فهلهمّا سهمِعه جابرٌِ ههذا الکهلامه مِنهُ قهبَّله وه

 : لهدًا اسمُهُ اسمی يهبقرُُ العِلمه ”اللَه علهیه و آله و سلمّ فهإنَّهُ قاله سهتدُرِکُ لی وه
  ←ره عِلمِ بهقرًا کهما يهبقرُُ الثَّورُ الرضه فهلِذهلِکه سُمّیه باقِ 

؛ أی شاقَّهُ! ← ٢ لینه و الآخِرينه  :٢٩٤، ص ٢ملکوت، ج  اسرار« “الوَّ
السّلام به عیادت جابر بن عبداللَه انصاری که بیمار بود  امام باقر علیه»

در حالی ”عرض کرد: “ حالت چگونه است؟”تشریف آوردند و فرمودند: 
هستم که پیری را بر جوانی، و مرض را بر صحّت، و موت را بر زندگی 

 “دهم!ترجیح می
برای من پیری  گونه نیستم؛ اگر خدایو امّا من این”حضرت فرمودند: 

خواهیم، و اگر جوانی را تقدیر کند ما نیز به همان بخواهد ما نیز همان را می
پسندم، و اگر شفا بخشد من دهیم، و اگر مرض را بپسندد من نیز میرضا می

طلبم، و اگر بمیراند من همان را خواهانم، و اگر باقی بدارد من نیز آن را می
 “باشم!نیز طالب آن می

که جابر این را از آن حضرت شنید صورت حضرت را بوسید و عرض زمانی 
راست فرمود رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم که تو فرزندی از ”کرد: 

ذریّۀ مرا ادراک خواهی کرد که نام او نام من است، و شکافندۀ علم خواهد 
لوم جهت به شکافندۀ عزند. و بدینکه گاو زمین را شخم میبود، چونان

 «“اوّلین و آخرین موصوف گشت!
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خواهد! چون گاهی اوقات برای انسان مرض را می
د از بینشود که انسان میا میچنین حالی پیدهمیک

اینکه سالم نیست و خلاصه خدا منّتی بر گردن او 
طور ندارد، نفساً خوشحال است! تا حالا برایتان این

پیش نیامده است؟! خب وقتی که انسان سالم است، 
، ولی وقتی که «خدا ما را سالم کرده است»گوید: می

تی دیگر خدا بر گردن ما منّ»گوید: مریض است می
گذاریم و ندارد، حالا ما بر گردن خدا منّت می

هستیم! بیا نگاه کن گوییم: خدایا، ببین ما مریضمی
و ببین که کمر عبدت درد گرفته و در خانه افتاده 
است! نگاه کن دیسک گرفته، نگاه کن پایش لیز 
خورده و شکسته و حالا در منزل افتاده است! بیا نگاه 

ه است! دیگر از جان ما چه کن و ببین که سکته کرد
 «خواهی؟!می

شود های باطن است. این میاینها همه حالت 
اش بت! مریض است و دارد این مرض و خوشحالی

خدایا، حالا که ما مریض »کشاند: را به رخ خدا می
خدا هم « هستیم، دیگر نباید از ما ]توقّع داشته باشی!

 خواهیمریض هستی؟ می»گوید[: می
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ما منّت بگذاری؟ بسیار خوب، همین الآن بر سر 
دانی بیچاره، نمی بندۀ خدا، ای ای« کنیم!خوبت می

که در هر دقیقۀ این مرض چه عوالمی دارد بر تو 
دانی تو در هر دقیقۀ این مرض از چه گذرد! نمیمی

کنی! چشمت را باز کن و موانعی داری عبور می
 دیگر بر سر ما منّت نگذار!

طور نبود که بیاید و بن عبداللَه این البتّه جابر 
بر سر خدا منّت بگذارد که حالا که ما مریض هستیم، 
بیا و به این بندۀ مریضت لطفی کن، بیا و به این بندۀ 
مریضت عنایتی کن، کرم نما و فرودآ که خانه خانۀ 

آمدی، حالا که مریض تا سالم بودیم نمی  ١توست!
ی به این مرض نه، او شاکر بود؛ ول! هستیم بیا

دلخوش کرده بود، چون دیده بود که حالش یک حال 
خیلی از افراد هستند که وقتی انسان در . سبک است

بیند که یک کند، میحال مریضی با آنها برخورد می
اند، بارهایشان کم شده و تخفیف نورانیّتی پیدا کرده

                              
 :٣٤دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ١

رواق منظر چشم من آشیانۀ توست *** کرم نما و فرودآ که خانه خانۀ 
 توست
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هم ]ها حتّی در سایر گرفتاری! پیدا کرده است
 .[طور استهمین

 ها و ابتلائاتحکمت گرفتاری
یکی از افرادی که الآن در قید حیات است و  

دیگر خیلی فرتوت و پیر شده است، در زمان سابق 
به زیارت عتبات مشرّف شده بود و در آنجا سازمان 

واسطۀ یک اشتباه او را گرفت و مدّتی امن عراق به
در زندان انداخت. حالا هرچه بوده ما در جریان آن 

دانیم که او را گرفتند. قدر میستیم، ولی همیننی
طرف فعّالیّت کردند، طرف و آنخلاصه هرچه این

اینکه بالأخره از زندان بیرون آمد. بعد  مؤثّر نشد تا
وقتی که ما با مرحوم آقا به دیدن او رفتیم، دیدیم که 
عجب نورانیّتی پیدا کرده است! اوّلًا ریش بلندی 

هایش سفید شده بود؛ و بعد شگذاشته بود و همۀ ری
هم نورانیّتش ]عجیب بود[! وقتی که آمدیم، مرحوم 

 آقا رو کردند به من و گفتند:
گوییم: زندان بد است، زندان دیدی زندان چقدر برای این آقا خوب بوده است؟! ما می

 بد است! دیدی چقدر نورانیّت پیدا کرده بود؟!
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ه بود و عیال او پیش مرحوم آقای حدّاد رفت 
آقا، دعا کنید که خدا ایشان را زود خلاص »گفته بود: 

قریب صبر کن، عن»آقای حدّاد فرموده بودند: « کند!
« آید؛ ولی این زندان برایش خوب است!بیرون می

خُرده صبر کن، بگذار حالش جا بیاید!  خلاصه یک
 گفت:کرد میبعد وقتی که برای ما تعریف می

بودند که اصلاً زیست در آن شرایط غیر ممکن و غیر قابل مرا در شرایطی گذاشته 
قدر شرایط، شرایط سختی بود که وقتی ما را از یک مرتبه به تحمّل بود! و این

دیدم در این سلّول من حیوانات و جانوران مرتبۀ دیگر منتقل کردند، از اینکه من می
ا جانور دارد کنند خوشحال بودم که عجب، در اینجمثل مگس دارند حرکت می

 کند!حرکت می

این نفس، یک خصوصیّاتی دارد که این  
خصوصیّات با سفرۀ پلوی زعفرانی و حلوای کذا 

مقداری از آن  آید و یکرود! خدا هم میبین نمی از
مقداری در  آورد و یکاش میصفات و اسماء جلالیّه

ها و آن کم آن انانیّتاینکه کم دهد تامضیقه قرار می
بین برود و انسان  مقداری از ها یکیگرفتار

 مقداری به خود بیاید! یک
خب چه شد؟! شما که این و آن بودی، شما  

گویی که صاحب فلان منصب بودی، اگر راست می
نه، صلاح »گوید: بگو بیرونت بیاورند! خدا می

« خُرده اینجا بمان، برایت خوب است! نیست! یک
آید، حالا به میماند و حالش جا خُرده می وقتی یک
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نتقلش خُرده بهتر است م یک سلّول دیگر که یک
گذراند کنند، بعد هم که در آنجا دوره را میمی
« آقا، ببخشید یک اشتباهی شده است!»گویند: می

حالا کجا اشتباه شده است؟ در آن بالا اشتباه شده یا 
شود، آن بالا در این پایین؟! آن بالا که اشتباه نمی

خشید، بب»گویند: ها میاین بیچاره درست است!
ولی خبر ندارند که قضیّه از آن « اشتباه شده است!

بالا درست است. اگر آن متصدّیان و مسئولین، 
خُرده از  مقداری مثل ما موحّد بودند و یک یک

آمدند دانستند، وقتی که بیرون میمسائل را می
نه آقا، هیچ اشتباهی نشده است، خوب »گفتند: می

ولی آن « د آنجا رفتی، برایت خوب بوده است!ش
کنند و بندگان خدا خبر ندارند و عذرخواهی می

 «آقا ببخشید، بفرمایید!»گویند: می
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نظر داشته باشد که  انسان باید این را در 
سوی پروردگار باید با تربیت حرکت یک سالک به

نفس توأم باشد و آن تربیت نفس با یک مسیر رفتن 
خواهد؛ هم شود، بلکه همه طور میحاصل نمی

طرف و هم آن طرف، هم بالا و هم پایین! و این این
عنوان یک اصل در نظام حکومتی مسئله باید به

 اسلامی مورد توجّه قرار بگیرد!
دیگر وقت گذشت و به نیمی از مطالبی که در  

 نظر داشتیم هم نرسیدیم. فرمود:
ایم!چنان در اوّل وصف تو ماندهمجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر *** ما هم

١ 

راجع به خصوصیّاتی که باید در این راستا  
لحاظ شود و تکلیف ما در ارتباط با این مسئله، 

شاءاللَه به خواست پروردگار مطالبی بود که إن
 البداء برای مجلس آینده. لولا

 ک رجبتذکّراتی پیرامون ماه مبار
ماه رجب را در پیش داریم و طبق سنوات  

گذشته که رفقا و دوستان متوجّه این مسئله بودند، 
عنوان اجمال راجع به خصوصیّات ماه رجب فقط به

                              
 .٥گلستان سعدی )ایزدپرست(، دیباچه، ص  ١
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 کنم.ای عرض میسه کلمه دو
ماه رجب بسیار ماه مهمّی است و  

خصوصیّاتی که ماه رجب دارد، آن خصوصیّات را 
که طوری! یعنی همانحتّی ماه رمضان هم ندارد

اسماء و صفات الهی متفاوت است و هر اسم یک اثر 
خاصّی دارد و هر صفت یک اثر خاصّی دارد، نزول 
این اسماء و صفات الهی در این عالم و در نفس، هر 

های تربیتی و تکاملی انسان را کدام یک جنبه از جنبه
کنیم که در آورد. فلهذا ما مشاهده میوجود میبه

یای مختلف، اثرات مختلفی برای انسان پیدا قضا
آید یک شود و حوادثی که برای انسان پیش میمی

اثرات خاصّی دارد؛ مثلًا نماز برای انسان یک اثری 
دارد که آن اثر را روزه ندارد، روزه یک اثری برای 
انسان دارد که آن اثر را نماز ندارد و هر کدام از اینها 

دارد. حج برای انسان  یک اثر خاصّ به خودش را
یک اثری دارد که آن اثر را روزه ندارد و اگر شما به 
جای حج روزه بگیرید، هیچ فایده ندارد؛ چون 

 جهات وجودی نفس متفاوت و متکاثر
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است و این عبادات برای تکمیل و ترمیم و تدبیر 
یک جنبه از جهات مختلفۀ نفس وضع و مشروع شده 

 است.
وقات هم اثرات خاصّ به طور ایّام و اهمین 

خودش را دارد. دهۀ محرّم یک اثر خاصّی دارد که 
آن اثر خاص در ماه رمضان نیست، ماه رمضان هم 

 برای خودش حالت خاص دارد!
ماه رجب یک جنبۀ خاصّی که دارد این است  

که یک نوع اثر عمقی روی آن خصوصیّات نفس و 
روی کیفیّت ارتباط انسان با آن حقیقت توحید دارد. 
منظورم از آن اثر عمقی این است که در بعضی از 

کند، احساس اوقات، انسان احساس خوشی می
کند، احساس کند، احساس انبساط میراحتی می

و یک احساس  خواندکند. مثلاً نماز مییّت میروحان
خواهد نماز را شود و میروحانیّتی برایش پیدا می

گیرد و یک احساس روحانیّتی ادامه بدهد؛ روزه می
خواهد ادامه بدهد! شود و دلش میبرایش پیدا می

این حالت، حالت روحانیّت و نورانیّتی است که ما 
ی از این عبادات کنیم؛ ولی بعضدر خود احساس می
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و بعضی از کارها یک اثرات عمقی دارند، یعنی 
ممکن است آن حالت روحانیّت برای انسان ظاهر 

کند نباشد، ولی در باطن طوری قضیّه را عوض می
 کند!رو می و که نفس را زیر

طوری است؛ یعنی اش اینماه رجب برنامه 
خصوصیّات نفس و کیفیّت ارتباط انسان با پروردگار 

دهد! لهذا برای این مسئله را در عمق تغییر می
ـ بسیاری از  فرمودندکه مرحوم آقا میطوریهمان ـ

شان را شدند و مراقبۀافراد از چند ماه قبل آماده می
کردند، کردند، صحبتشان را کمتر میبیشتر می

کردند و ارتباطاتشان را تخفیف مزاحشان را کمتر می
ات ماه رجب بیشتر بتواند اینکه خصوصیّ دادند تامی

 اثر بگذارد.
اعمالی مربوط به ماه رجب هست که در  

تواند تمام اگر کسی می ١های گذشته عرض شد.سال
ماه را روزه بگیرد؛ اگر نه، یک روز در میان روزه 

 بگیرد و اگر نه، سه روز
تواند روزه در ماه را روزه بگیرد و کسی که نمی

                              
 .٨٣ـ  ٦٥، ص ٥رجوع شود به عنوان بصری، ج  ١
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بار  که آن ذکر را صدبگیرد، یک ذکر خاصّی است 
و سایر مطالب و خصوصیّاتی که خلاصه در  ١بگوید!

 این ماه خداوند قسمت کرده است.
به قول مرحوم آقا بعد از اینکه این مطالب را  

این هم حالا این گوی و »گفتند: فرمودند میمی
ای از آثار خلاصه ما مطالب را گفتیم و شمّه« میدان!

ر کردیم، دیگر حالا هر کسی این ماه را برای رفقا ذک
ها را بالا بزند و کمر همّت را هم اللَه! آستین بسم

اینکه از آن فیوضاتی که خداوند در این ماه  ببندد تا
کند، هم خودش متمتّع شود و هم به نصیب می

 دیگران طبق ظروف مرتبطه افاضه کند.
امیدواریم که خداوند متعال ما را موفّق کند  

توجّه و با توفیق خودش و عنایات  که بتوانیم با
صاحب مقام ولایت هرچه بیشتر از برکات این ماه و 

 مند شویم.های متوالی آن بهرهطور ماههمین
 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل

  

                              
 :٥٤٠الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١
ن لا يهنبهغی التَّسبیحُ إلّا لهُ سُبحانه العهزِّ » لیلِ سُبحانه مه سُبحانه الإلههِ الجه

ن لهبسِه العِزَّ و هو لهُ أهلٌ. مِ سُبحانه مه  «الكره
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مجلس پنجاه و نهم: مشورت و تدبیر 
 اجتماع

 هجری قمری ١٤٢٢رجب المرجّب  ٣
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم
 الحمدُ لِلَّ ربّ العالمینه 
 القاسمِ محمّدو صلیّ اللَه علیٰ سیدّنا و نبینّا أبی

بیته الطّاهرینه و اللعّنةُ علیٰ أعدائِهم و علیٰ أهل

 أجمعینه إلیٰ یهومِ الدیّنِ 
  

م لِعنوانِ قاله إمامُنا الصّادقُ علیه السّلا 

 البهصری:
لههُ اللَه مِلکًا، ل ... أن لا وَّ ی العهبدُ لِنهفسِهِ فیما خه ونه  نَّ العهبیده لايهره يهکونُ لهم مِلکٌ يهره

هُمُ اللَه به، ولا ره یثُ أمه عونههُ حه بِّره العبدُ لِنهفسِهِ تهدبیرًا! الماله ماله اللَه يهضه يدُه
١ 

یشد و بنده نباید برای خودش تدبیری بیند 
دنبال تنظیم امور براساس کیفیّت افکارش و به

رسیدن به نیّاتش و وصول به آمال و آرزوهایش 
 باشد.

راجع به این فقره مطالبی عرض شد و  

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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صحبت در اینجا است که دستور اسلام و شرع در 
تطبیق و تدبیر دقیق جمیع امور شخصی و اجتماعی 

نقطۀ  های فردی و اجتماعی برای رسیدن بهو حرکت
کمال شخصی و اجتماعی است. و دربارۀ تطبیق بین 

نظر عقلی و عرفی این فقرۀ شریفه با آنچه ما از نقطه
 و شرعی دربارۀ تدبیر داریم مطالبی به عرض رسید.
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فعلًا راجع به کیفیّت تدبیر امور اجتماعی در  
حکومت اسلامی صحبت داریم که امیدواریم 

جلسۀ آینده این بحث چهار  شاءاللَه در عرض سهإن
را تمام کنیم، چون دیگر مسئله دارد خیلی به تطویل 

وار و  نحو فهرستشود. مطالب بهو درازا کشیده می
شود تا اجمال خدمت رفقا و دوستان عرض می

قدری راجع  شاءاللَه بعداً اگر خدا توفیق داد، یکإن
به این مسئله مبسوطاً به تحریر آید که آن دیگر وعده 

 ١وقت که خدا توفیق داد. د تا هرباش

 جایگاه مشورت در کیفیّت تدبیر اجتماع
یکی از مسائل مهم در کیفیّت اجتماع و تدبیر  

توان اجتماع عبارت است از اصل مهمّ مشورت! می
گفت که این اصل مهمّ مشورت در حکومت اسلامی 

                              
هزار »گوید: خب شاعر هم می« دهی!تو فقط وعده می»گویند: دوستان می ١

ما هم که از آنها نیستیم، بنابراین جای « *** !وعدۀ خوبان یکی وفا نکند
دهند، ولی مقتضای کرامت و علوّ شأن اعتراض باقی است. خوبان وعده می

طرف کنند، طرف و آنقدری قضیّه را این و جلالت آنها این است که یک
ولی این مسئله به ما نیامده است و ما به قصور و تقصیر خودمان اعتراف 

 داریم.
 مود فرّخ خراسانی:*** . مح 

 وفا به وعده نکرد از هزار یک آری *** هزار وعدۀ خوبان یکی وفا نکند
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که نحویدهد، بهبنای بقای جامعه را تشکیل می زیر
مهم مورد توجّه کافی قرار نگیرد، اگر این اصل 

ممکن است روال استمرار حکومت براساس عقل و 
 براساس منطق، دستخوش تغیّر و تبدّل قرار بگیرد.

آیۀ شریفه نسبت به این معنا هم دلالت دارد.  
شُورَىٰ  ۡ  رُهُمۡ  در آیۀ شریفه دارد: ﴿وَأَم

امور مسلمین براساس مشورت است،  ١﴾.ۡ  نَهُمۡ  بَي
رخواهی است، براساس اقتراح و پیشنهاد براساس نظ

 است، براساس تبادل افکار و انظار و آراء است.
این آیه از آیات مسلّم و غیر قابل توجیه و  

عنوان یک اصل از اصول مسلّمۀ اعتقادی ما است به
عنوان یک نظر از اصل مهمّ اجتماعی، به و صرف

 اصل اعتقادی مطرح
  

                              
 .٣٨( آیه ٤٢سوره شوری ) ١

« و کار ایشان )مؤمنین( براساس مشورت با همدیگر است.»ترجمه: 
 )محقّق(
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است. حالا دلیل بر این مسئله چیست؟ چرا در 
اجتماع مسلمین باید مشورت باشد؟ و چرا باید از 
انظار افراد مختلف در هر صنف برای پیشبرد امر 
استفاده بشود؟ و اگر استفاده نشود چه مسائلی 

آید و چه لطماتی ممکن است بر اجتماع وجود میبه
 وارد بشود؟

ر قبل از انقلاب عدم توجّه به مسئلۀ مشورت د
 و زمان مشروطه

این مسئله تا قبل از قضیّۀ انقلاب اسلامی  
ایران خیلی مورد توجّه نبود، زیرا زمینه برای 

شدن در این مسائل و بحث در این مسائل  وارد
وجود نداشت. حکومت، حکومت طاغوت، 
حکومت ظلم و حکومت کفر بود؛ حکومتی که 

م بر این جامعه براساس اعتقاد به خلاف مبانی اسلا
رانْد و با توسّل به زور و ظلم، خفقانی را حکم می

وجود خصوص جامعۀ مسلمین بهنسبت به جامعه به
کردن این مسائل در  آورده بود؛ لذا مطرح

چنین موقعیّتی دیگر جایی ندارد. امر، امر همیک
دست افراد شخص واحد و مُطاع بود و کارها به
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فراد عاقل و پخته نسبت به گذاشتن ا معدود، با کنار
شد[! اینها چیزهایی مسائل مهمّ مملکتی ]انجام می

 کردیم.بود که ما در زمان سابق مشاهده می
گرچه در تاریخ مشروطه نسبت به این قضیّه  

صحبت شد و افرادی در این زمینه مطالبی نوشتند و 
مسائلی را به مردم ارائه دادند، ولی از آنجایی که 

شاید مطالعه  و که بایدطورین قضیّه آننسبت به ای
پاچگی  نشده بود و این مسئله با یک عجله و دست

شاید از همۀ افراد برای  و طورکه بایدمطرح شد، آن
رسیدن به نتیجه استفاده نشد و عدّۀ خاصّی از علماء 

نظر کردند و بسیاری از  نسبت به این مطلب اظهار
نتیجه  شدند. دربزرگان از این قضیّه کنار گذاشته 

مسئلۀ به این مهمّی که موت و حیات یک اجتماع به 
آن بستگی دارد، در اختیار طیف خاصّی از 

نظران قرار گرفت و  اندیشمندان و علماء و صاحب
بسا نظر و چه سایر بزرگان و علماء ازمحدودۀ اظهار

إعمال رویّه و إقدام کنار گذاشته شدند؛ لذا آمد بر 
د! و بعد مشخّص شد که خلاصه سر ما آنچه که آم

همۀ این مسائل دستی به خارج دارد و راهی به بُرون 
ای که از از حدود و ثغور مرزهای آن ملّت بیچاره
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دنبال تغییر و تحوّل خبر است و فقط بهجا بیهمه
 حتّی خود آن افرادی ١است!

قدم بودند، در هم که نسبت به این مسئله پیش
 ا را فریب دادند!آخر اعتراف کردند که م

ریزی انگلیس در قضیّۀ دخالت و برنامه
 مشروطه

یکی از همان افرادی که نسبت به این مسئله  
بسیار مُجدّ بود و اتّفاقاً از روی دین و از روی عِرق 

کرد و برای خدا بود، مرحوم دینی هم کار و إقدام می
محمّدکاظم خراسانی بود که ایشان افراد  آخوند ملّا

 مشروطه دعوت کرد.را به 
توانیم منکر این مطلب بشویم که البتّه ما نمی 

شاید در راستای حرکت ایشان ممکن بود مواردی 
هم پیش آمده باشد و ایشان نسبت به آن موارد و 
نسبت به آن تنبّهات، آن توجّه کافی را إعمال نکرده 

گردد و مرحوم حاج مرتبه قضیّه برمیاینکه یک تا

                              
جهت اطّلاع بیشتر از آراء و نظرات حضرت علّامه طهرانی ـ  ١

ن نهضت مشروطه، مراجعه شود به وظیفۀ فرد علیه ـ پیرامو اللَه رضوان
 .٢نویس قانون اساسی، ص ؛ نامۀ نقد و اصلاح پیش١١٤مسلمان، ص 
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واسطۀ مخالفت با مشروطه نوری را به اللَهشیخ فضل
 زنند!به دار می

زدن یک مرد عالم و یک مرد متّقی  به دار 
اللَه نوری مرد شوخی نیست! مرحوم حاج شیخ فضل

بسیار بزرگی بود! ایشان از شاگردان مرحوم میرزای 
کنند در وقتی که خدمت شیرازی بود. نقل می

روز به  د، یککرمیرزای شیرازی در سامرّا تعلّم می
کند. شب به خدمت مرحوم روایتی برخورد می
 گوید:رسد و میمیرزای شیرازی می

یکی از مسائلی که در آخرالزّمان »آقا، من امروز به روایتی برخورد کردم که دارد: 

،«کنندافتد این است که یک عالم طبری را برای دفاع از دین اعدام میاتفّاق می
١
و  

 ده آن عالم طبری من هستم!من به دلم خطور کر

: گویدکند و میای میمرحوم میرزا خنده 
دل و  چون مرحوم میرزا صاحب!« طور استهمین»

افتد؟ حالا این قضیّه کِی اتّفاق می! صاحب حال بود
ای بیاید و ها قبل از اینکه اصلًا مشروطهسال

ای مطرح بشود، فرض کنید در زمان مسئله
شاه  است، و بعد از ناصرالدّینشاه بوده  ناصرالدّین

به مظفّرالدّین شاه و بعد هم به محمّدعلی شاه برسد 
 [.مشروطه اتّفاق افتاد]های سال که بعد از سال

                              
 حالا اینکه این روایت را در کجا دیده، مشخّص نیست! ١
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اللَه مرد شیخ فضل حال مرحوم آقاکلّ علیٰ 
 بسیار بزرگی بود، و این قضایا
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چیزهایی نیست که ما بتوانیم به راحتی از آنها 
د نسبت به این مسائل توجّه کنیم! بگذریم، بلکه بای

طور خواندن و مطالعه و شنیدن و گذشتن از همین
 اینها صحیح نیست!

محمّدکاظم خراسانی  مرحوم آخوند ملا 
دفعه متوجّه شد که عجب، مسئله سر از انگلیس یک

همه نداهای درآورده و کار این مملکت و این
یغمبرا، همه تبلیغات، وا اسلاما، وا پمشروطیّت، این

ها دادند و تمام این نقشهوا محمّدا که آن موقع سر می
گرفتن اوضاع و  دستدر آنجا طرح شده و برای به

بردن دین و کیان اعتقادات مردم این مسئله  بین از
ها با ها و باقرخانوجود آمده است! این ستّارخانبه

آمدند و مردم را همین شعارها در شهرها می
 ١کشتند!می

ر فتوای میرزای شیرازی حتّی در دربار تأثی
 ناصرالدّین شاه

مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی  

                              
رجوع شود به قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیّت ایران، طاهرزاده، ص  ١

 .١٩ـ  ١٥ص  نیا،؛ باقرخان سالار ملّی، سرداری٦٢ـ  ٥٨



_________________________________________________________________ 

549 

ـ مردی بود که ما دیگر مگر به  مقامه اللَه أعلی ـ
خواب مانند ایشان را ببینیم؛ و به خواب هم 

چنین همبینیم! ما که به خواب هم مانند یکنمی
شخصی را و حالات ایشان را و میزان معرفت و 

یرت و بینایی دل ایشان را ندیدیم، و بعد از ایشان بص
 در مرجعیّت شیعه کسی نیامد!

چنین هماز زمانی که استعمار متوجّه شد یک 
ای در مرجعیّت شیعه مانند ایشان وجود نفوذ کلمه

شاه  دارد که با یک فتوا و یک حکم، زن ناصرالدّین
ای هم که جای خودش محفوظ، حتّی آن خدمهکه به

شاه  آنجا بودند قلیان را جلوی ناصرالدّین در
ای بیندیشد! چون فهمید که باید چاره  ١شکنند،می

بالأخره ارتباط و کیفیّت تعلّق زن با شوهر مشخّص 
شاه  است؛ امّا اینکه خدمه، نوکر و کلفَت ناصرالدّین

شکند، خیلی عجیب آید و جلوی او قلیان را میمی
 است!

خلاف نظر  هد برخواشاه می ناصرالدّین 

                              
؛ روزنامۀ ١١٦رجوع شود به شرح حال عبّاس میرزا ملک آرا، فدائی، ص  ١

؛ تاریخ دخانیّه، اصفهانی کربلائی، ص ٨٩٣السّلطنة، ص  خاطرات اعتماد
 .٣٣٨و  ٣٢٧ ، ص٣؛ مطلع انوار، ج ١٢٣و ١٢٢
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 آن مرجع، حکم به تحریم»میرزا بگوید: 
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تنباکو داد، ولی من شاه هستم و حکم به خلافش 
آید و در مقابل شاه می کلفت ناصرالدّین« دهم!را می

شما شاه مملکت »گوید: ایستد و میشاه مملکت می
هستید، ولی میرزا نائب امام زمان ما است و ما حرف 

« گذاریم!اطر حرف شاه زیر پا نمیخامام زمان را به
أحسنت، بارک اللَه! اگر ما همیشه این کار را بکنیم 

شود! و مواظب باشیم، خیلی کارمان درست می
 التفات کردید؟!

آید و در مقابل شاه ببینید، یک کلفَت می 
گوید: آن کسی که من باید از ایستد و میمملکت می

ظاهر را داری  او بترسم تو نیستی! تو شاهی و قدرت
توانی مرا به زندان بیندازی؛ ما هم بالأخره باید و می

یک عمری را بگذرانیم، حالا این عمر را چه در 
زندان بگذرانیم و چه در منزل، بالأخره دو روز دیگر 

رویم؛ تو را با گلوله من و تو هر دو زیر خاک می
گیریم و خلاصه برند، ما هم یک مرض میبین می از

عالی ما را اعدام میریم و یا اینکه جنابمی با مرض
کند؛ چون بدن هر دویمان را کنید! تفاوتی نمیمی

شود وقت در آنجا معلوم میگذارند، آنزیر خاک می
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آیی و که من جلو هستم یا تو! الآن تو دو روزی می
ها را زنیم، اگر کسی این حرفمی»گویی: زور می

« ! اندازیم و...ان میآوریم، زندبزند پدرش را درمی
شاه کسی جرئت دارد  بله، آیا در مقابل ناصرالدّین

گیرند و به حرف بزند؟! ]اگر حرف بزند[ او را می
اندازند! امّا اشکال ندارد، زندان بینداز! زندان می

 ای نیست!مسئله

السّلام  نور هدایت امام معصوم علیه
 شدنی نیست! خاموش

م در زندان بود! السّلا موسی بن جعفر علیه 
امام است، امام عالم وجود است، امام همۀ خلایق 
است، امام همۀ ملائکه است، امام همۀ عوالم است؛ 
ولی مصلحت خدا تعلّق گرفته است که به زندان 

تواند شخصی هارون نمی« روم!می»گوید: برود. می
هر کسی »گوید[: را در مقابل خودش ببیند، ]لذا می

کُشیم، زندان زنیم، میبریم، میبین می باشد از
باشد، زندان »فرماید[: ]حضرت می« اندازیم!می

 «بینداز!
امام حسین چه فرمود؟ امام حسین فرمود:  

آید تو بر چیز غیر از یک جان که از تن من درمی
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دیگری هم از من احاطه و تسلّط داری؟! آیا شما دین 
ختیار شما توانید بگیرید؟! دین من که در امرا هم می

 توانیدنیست! آیا شما معرفت مرا هم می
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توانید بگیرید؟! آیا شما ارتباط مرا با خدا هم می
توانید بگیرید، من باید بگیرید؟! اگر آن را هم می

توانید برای خودم فکری بکنم! تنها کاری که شما می
بکنید این است که بین نفس من و بدنم فاصله 

ن الآن فاصله بینداز! بیندازید؛ خب بفرما همی
دهد! ولی اگر را انجام میمقدار آهن هم این کار  یک

موقع باید توانستید تعلّق من را هم به خدا بگیرید، آن
به فکر بیچارگی و بدبختی خودم باشم! اگر توانستید 
معرفت من، آن حقایق، آن مسائل، آن نعمات، آن 

قع باید موالطاف و آنچه را خدا قرار داده بگیرید، آن
به فکر باشم! اگر توانستید خدا را از من بگیرید، 

وإلّا جان مرا اگر تو نگیری یک میکروب  ١بفرمایید!
ای؛ اگر تو نگیری یک گیرد، پس تو کاری نکردهمی

ای؛ اگر گیرد، پس تو کاری انجام ندادهویروس می
گیرد، پس تو نگیری یک سلّول خاطی سرطانی می

ای! مسئلۀ مهمّی انجام ندادهای و تو کاری نکرده
گیریم، ما ما این هستیم، ما آن هستیم، ما می»اینکه 

 هنر نیست!« بندیم، ما زور داریم و...می

                              
 .٦٠١، ص ١١؛ إحقاق الحق، ج ٨١، ص ٢رجوع شود به الإرشاد، ج  ١
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اندازد هارون موسی بن جعفر را در زندان می 
و بعد برای اینکه او را اغفال کند، یک کنیز از آن 

یک را که در جمال نظیری ندارد،  کنیزهای درجه
فرستد. عجب آدم برای موسی بن جعفر به زندان می

خواهی موسی بن جعفر را اغفال نادانی! آخر تو می
ا گول بزنی و خواهی موسی بن جعفر رکنی؟! تو می

خواهی به افراد دیگر بگویی: فریب بدهی؟! تو می
هم هم از امام شیعیان، مثل بقیّۀ مردم است! ایناین»

هم اهل هم اهل ریاست است، ایناهل دنیا است، این
؟! ]او «ذلک استپرستی و امثال پرستی و زن مال

کند موسی بن جعفر[ فعلًا چون کسی پیش فکر می
کند به زنجیر است، شروع می و غلاو نیست و در 

!خواندن و سجده نماز ]تو خیال   ١های طولانی؟
به! عجب! به»گوید[: کنی با این کار، حضرت میمی

دیدیم، ای دلِ غافل! چیزی را که در خواب هم نمی
 سلام»کم: و بعد هم بالأخره کم« بینیم!در بیداری می

علیکم، حال شما چطور است؟ خیلی خوش 

                              
کرد و ظهر سر طور بود که صبح سجده میبن جعفر این های موسیسجده ١

 داشت!از سجده برمی
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« شاءاللَه مقدمتان میمون و مبارک بادا!، إنآمدید
کم بالأخره روز اوّل نماز است، ولی روز دوّم کم

رود و او هم شود و این نماز کنار میتمایل پیدا می
گوید: بیایید نگاه آورد و میچند نفر جاسوس را می

کنید و ببینید که این امام شیعیان و این امام رافضه که 
فروختند، او هم مثل ردند و فخر میکبه او افتخار می

خواهد بقیّه است! واقعاً خیلی بیچارگی و نفهمی می
هوایی  و که انسان این آقا را ببیند که در چه حال

 طور عمل کند!وقت بیاید و ایناست، آن
همین کار را مأمون برای امام رضا هم کرد و  

ها را فرستاد. حضرت هم در چنانییکی از آن آن
های ما سفید شده دیگر ریش»ای جواب دادند: نامه

 ١«و از ما گذشته است. مبارک خودت باشد!
دهند این کارهایی است که اهل دنیا انجام می 

حال کلّو الآن این کارها در دنیا مرسوم است! علیٰ
بیند که و می ٢آیداین کنیز پیش موسی بن جعفر می

                              
 .١٧٨، ص ٢السّلام، ج  رجوع شود به عیون أخبار الرّضا علیه ١
کار ببرم که مرحوم آقا کنم عباراتی را بهمن در نقل این قضیّه، سعی می ٢

اینهایی را که بردند. البتّه کار میکردند بههنگامی که این قضیّه را نقل می
 گفتم جزئش نبود و از خودم اضافه کردم.
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 حضرت صبح به سجده رفته و ظهر سر از سجده
ظهر را خواند دوباره به  دارد، ظهر که نمازبرمی

سجده رفت و شب سر از سجده برداشت! به دو روز 
رفت و نکشید که این خانم هم صبح به سجده می

داشت؛ یعنی روز اوّل نه، روز ظهر سر از سجده برمی
داشت! رفت و عصر سر برمیدوّم ظهر سجده می

ارۀ بدبخت، التفات کردید؟! این امام است! ای بیچ
 افتی؟!داری با چه کسی درمی

ای؟! تو چرا نشسته»آمدند و به هارون گفتند:  
کنیز فرستادی که او را گول بزند، حالا بیا ببین که چه 

رود و ظهر بر سر کنیز آورده است! صبح به سجده می
رود و دارد، شب به سجده میسر از سجده برمی

که دید اوضاع هارون « دارد!صبح سر از سجده برمی
شود، خیلی خراب شد و الآن دیگر آبروریزی می

 خواهد.کنیز را می
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بیند که این کنیز آن کنیز چند روز آید میوقتی می
فهمد که به کجا دارد نگاه پیش نیست! اصلًا نمی

بیند و کند، چشمش دارد چه چیزی را میمی
زند اصلًا افکارش در کجا است! وقتی با او حرف می

فهمد! )موسی بن جعفر حسابش را رسید و ینم
خواهی ما را فریب تو می»دخلش را آورد، گفت: 
خوشا به حالش و خوشا به « بدهی؟! پس حالا بگیر!

سعادتش که به مقصود و مطلوب رسید! این 
آید!( هارون هرچه با ها گیر هر کسی نمیسعادت

دید که نه، او اصلًا در کرد میکنیز صحبت می
فهمد که دارد چه هوا نیست و اصلًا نمی و حال

« خواهی؟تو چه می»گوید: گوید! به او میمی
« فقط مرا در سلّول موسی بن جعفر ببرید!»گوید: می
« اندازم!تو را در یک سلّول دیگر می»گوید: می
من از خدایم است که در سلّول بروم! »گوید: می

یگر سابق زندان برای من زندان بود، ولی حالا د
زندان برای من زندان نیست! الآن زندان برای من این 

« است که پیش تو باشم! این برای من زندان است!
هارون هم گفت که او را به زندان ببرند و بعد از چند 
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 ١روز هم از دنیا رفت.
خواهی این مسئله، مسئلۀ امامت است! تو می 

وقت ببین تو پیش زور بگویی؟ بیا زور بگو، آن
خواهی به زندان برد! میری یا امام پیش میبمی

بیندازی که نور امام را خاموش کنی، نور روی پایت 
وقت انسان رود! هیچافتد و پای تو در زیر نور میمی

تواند پایش را روی نور بگذارد، چون تا بخواهد نمی
توانی افتد! با زور میبگذارد نور روی پایش می

سال  سال یا چند یک روز، روز، چهار روز، سه دو
موسی بن جعفر را در زندان بیندازی، ولی آن 
حکومت و آن ولایت موسی بن جعفر به حال 

 رود!بین نمی وقت ازخودش باقی است و هیچ

علّت گریه میرزای شیرازی بعد از شنیدن خبر 
 ها در دربارشکستن قلیان

خلاصه وقتی خبر ]شکستن قلیان در دربار[  
ی شیرازی رساندند، ایشان گریه را به گوش میرزا

« آقا، گریۀ شما گریۀ شوق است؟!»کرد! گفتند: 

                              
 .٢٩٧، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهمرجوع شود به مناقب آل ابی ١
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 گفت:
 نشینند! حالا که نفوذ کلمه راالآن من متوجّه شدم که اینها دیگر آرام نمی
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فهمیدند، حالا که فهمیدند که چطور یک مرجعیتّ شیعه در میان مردم رسوخ دارد 
نشینند و گریۀ من برای این مصیبتی و در قلوب آنها نفوذ دارد، دیگر اینها آرام نمی

است که بر سر مسلمین خواهد آمد!
١ 

گویم: حالا این مطلب را من از زبان ایشان می 
که من دو روز خواهد بگوید میرزای شیرازی می

آید دیگر ی که بعد از من میمیرم و آن کسدیگر می
مثل من نیست! التفات کردید؟! البتّه ایشان نگفت، 

کند، ولی ما از طرف او چون او تأدّب و تواضع می
گوییم! دیگر میرزای شیرازی در کار نیست که می

واقعیّت را تشخیص بدهد، آن نکات را تشخیص 
ا پایش را بگذارد و کجا بدهد، تشخیص بدهد کج

کند آمد، لذا گریه میعهدۀ او برمی توقّف کند! این از
آید و مشروطه را به راه برای اینکه استعمار می

 اندازد!می

محمّدکاظم  شدن آخوند ملّا نحوۀ کشته
 خراسانی

شود کلاه مرتبه متوجّه میمرحوم آخوند یک 
ی که تا بر سرشان رفته است؛ نه این کلاه، بلکه کلاه

ناف پایین آمده و همۀ وجود را گرفته است! وقتی 

                              
 .٣٠٤، ص ٣رجوع شود به مطلع انوار، ج  ١
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علیه انگلیس  خواهد متنبّه بشود و اعلام جهاد برمی
دهند و مسمومش کند، در همان شب به او قهوه می

کشند! از نجف به کوفه حرکت کنند و او را میمی
شوند خوابد و صبح که بلند میکند، شب میمی
شود آن ه است. بعد معلوم میبینند که از دنیا رفتمی

داده، خانه چای میچی که در مطبخ و قهوهقهوه
مأمور انگلیس بوده و در قهوۀ او سم ریخته است و 

بقیّۀ کسانی را هم که  ١شود!صبح از خواب بلند نمی
کنند؛ یکی را با تیر یکی اعدام میبا ایشان بودند یکی

 غیب، یکی را در شب، یکی را در روز و برای
فرستند و یک نزاع مصنوعی ها را میها اوباشبعضی

کنند و خلاصه انگلیس مملکت را در درست می
آید و دیگر گیرد و بعد هم رضاشاه میدستش می

 اندازد! التفات کردید؟!دودمان دین را برمی

 شدن صاحبان بصیرت نتیجۀ کنار گذاشته
خاطر این است خاطر چیست؟ بهاینها همه به 

 های بینا و آنشمکه آن چ

                              
و  ٧٨ ـ ٧٥رجوع شود به برگی از تاریخ معاصر، آقا نجفی قوچانی، ص  ١

نور، مجیدکفایی،  ؛ مرگی در٤٩٥؛ خاطرات نوّاب وکیل، رضوی، ص ١٣٠
 .٧٨و  ٧٧، ص ٧؛ معاد شناسی، ج ٢٨١ ـ 27۸ص 
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های بازی که فراتر از مسائل عادی را دیده
نگرد، از صحنه کنار گذاشته شده بودند و فقط می

افرادی در اینجا بودند که مسائل را با معیارهای عادی 
پرده چه  دانیم که پشتسنجیدند! خب ما چه میمی

پرده چه خبر  داند پشتخبر است؟! آن کسی می
 گوید:است که به من می

دانستیم، رئیس جمهور موقع اسمش را نمیروزی برسد که از همین شخص، )آن

اوّل بعد از انقلاب(
١
بلایی بر سر این مملکت بیاید که دیگر جبران نخواهد شد! 

٢ 

هایشان بینا است و اینها کنار اینها چشم 
گذاشته شدند! در جریان مشروطه هم مسئله از این 

 قرار بود.

 ن عقل و اعتدال بر امور انسانلزوم حاکم شد
﴾. حالا این ۡ  نَهُمۡ  شُورَىٰ بَي ۡ  رُهُمۡ  ﴿وَأَم 

اصل مهم برای چیست و چرا باید در میان اجتماع و 
در میان مسلمین مشورت باشد؟ مسئله روشن است، 

جهت اینکه اجتماع باید برای تا! به تا چهار دو دو
کمال خودش براساس اعتدال مزاجی حرکت کند، 

س عقل و فهم حرکت کند، براساس تأمین براسا
عدالت و گسترش عدالت به همۀ شئون و حیثیّات 

                              
 «صدر بود.مقصود ابوالحسن بنی»، تعلیقه: ٢٦٧، ص ٢اسرار ملکوت، ج  ١
 .٢٦٧و  ٢٧، ص ٢رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  ٢
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اجتماعی حرکت کند، مسئله واضح است! از هر 
چرا باید »سن اگر ما سؤال کنیم:  کس حتّی افراد کم

خاطر اینکه به»گویند: ، می«در اجتماع مشورت باشد
این مسئله خیلی روشن « الخطا است! انسان جایز

است و نیاز به دلیل و برهان ندارد، و همیشه مشورت 
شود که ضریب خطا پایین بیاید و بدون موجب می

رود! و اجتماعی که در مشورت ضریب خطا بالا می
تنها این اشتباهات آن خطا و اشتباه هست، نه

گذارند که به رشد کافی برسد، بلکه گاهی نمی
گر اوقات ممکن است موجب عواقبی بشود که دی

جبران نشود! اشتباه داریم تا اشتباه: اینکه انسان نماز 
رکعت بخواند یک اشتباه است،  رکعتی را چهار سه

انکار خدا هم یک اشتباه است؛ ولی این چه ربطی به 
 آن دارد؟!
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خاطر این مسئله که اجتماع باید پس به 
براساس عقل و براساس درایت باشد، هر شخصی 

خصی، چه نسبت به مسائل چه نسبت به مسائل ش ـ
اجتماعی، چه نسبت به مسائل خانوادگی و چه 

ـ باید بهترین راه و  نسبت به ارتباط با افراد دیگر
کند، در هر فرق نمی! بهترین روش را در پیش بگیرد

 [.طور باشدباید این]ای قضیّه و مسئله
مثال[ من الآن باید استراحت کنم و باب]من 

افتم و شوم و میریض میاگر استراحت نکنم م
شود؛ الآن باید غذا کارهای دیگر هم تعطیل می

کنم و ناراحتی بخورم و اگر نخورم ناراحتی پیدا می
کند؛ شود و بعد مرا گرفتار میمعده موجب اذیّت می

الآن باید دست از غذا بکشم و این غذا را نخورم؛ 
انجام  الآن نباید این حرف را بزنم؛ الآن باید این کار را

چه موارد شخصی و چه  بدهم! در تمام موارد ـ
ـ باید عقل و اعتدال بر امور  موارد کلّی و اجتماعی

 انسان حاکم باشد! این اصل، اصل مهمّی است.

 مشورت اصلی عقلائی، اجتماعی و اعتقادی
کنیم؟ چرا در پس ما برای چه مشورت می 

دنیا این مجالس هست؟ چرا در دنیا مجالس مقنّنه 
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گیری وجود هست؟ چرا در دنیا مجالس تصمیم
دارد؟ برای اینکه میزان اشتباه را پایین بیاورند! اگر 

گوید همه قرار باشد وزیر یک مملکت هرچه می
اطاعت کنند، خب معلوم است که دیگر چه بر سر 

آید! اگر قرار باشد شاه یک مملکت آن مملکت می
هرچه بگوید، یک میلیارد جمعیّت، هشتصد میلیون 
جمعیّت، دویست میلیون جمعیّت، پنجاه میلیون 

، خب معلوم است «بله قربان»جمعیّت همه بگویند: 
 چه بر سر آن مملکت خواهد آمد!

پس برای اینکه ضریب اشتباه پایین بیاید، باید  
عنوان یک اصل عقلایی، یک اصل همشورت ب

خاطر اینکه اجتماعی و یک اعتقاد مطرح باشد؛ نه به
مردم شرکت داده بشوند تا به مردم بها داده بشود و 
یک احترامی هم به مردم بگذاریم، اینها همه فرمالیته 
است، اینها همه اعتبارات است! بنده بشخصه و به 

سر من  چنین منّتیهمخواهم یکسهم خودم نمی
گذاشته بشود که به من بها داده بشود و در یک 

کاری  ای مورد مشورت قرار بگیرم! اگر یکمسئله
سال هم مورد مشورت  شود، ما صدصحیح انجام می
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قرار نگرفتیم، نگیریم؛ مهم این است که عمل صحیح 
 باشد، مسئله این است!
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اینکه انسان مورد توجّه قرار بگیرد و بعد هم 
د کار خودش را انجام بدهد، این چه منّتی طرف برو

ای گذارند؟! این چه مسئلهاست که بر سر انسان می
 است؟!
فلان »گفت: وقت در زمان سابق یکی می یک 
ای دهد عدّهنسبت به کارهایی که انجام می ١شخص

من « خواهد.کند و از آنها مشورت میرا دعوت می
نه، ما » گفت:« اش بازی است!اینها همه»گفتم: 

]و ایشان  ای بودندخودمان در مجلسی بودیم که عدّه
مجلس دیگری هم »من به او گفتم: « مشورت کرد[!

بله، مجلس دیگری هم هست »گفت: « خواهد بود؟
« اند و ما هم باید برویم.و اتّفاقاً از ما هم دعوت کرده

وقتی به آن مجلس رفتید، »من به آن شخص گفتم: 
خواهد انجام بگیرد از ای که میراجع به این مسئله

« ایشان سؤال کنید و این مطلب را به شوْر بگذارید!
این قضیّه هم مربوط به یکی « بسیار خوب!»گفت: 

از مسائل مهم و حسّاس بود که یک جریانی 
 خواست انجام بگیرد!می

                              
 سال است که به رحمت خدا رفته است. شانزده ایشان تقریباً حدود پانزده ١
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وقتی که مجلس منعقد شد راجع به بعضی از  
آقا، »د: مسائل صحبت شد و این شخص پیشنهاد کر

خواهد انجام بشود، ای که میراجع به این مسئله
خوب است که ما این مطلب را مطرح کنیم و رأی 

مرتبه دیدم که یک»گفت: می« افراد و آقایان را ببینیم!
فوراً حرف را برگرداند و به یک جای دیگر رفت! 

گفت: « من هم دوباره گفتم: آقا، قضیّه چه شد؟!
 «ضیّه باید فکر کرد!حالا نسبت به این ق»

دیدی من »بعد من به آن شخص گفتم:  
تا مسئلۀ عادی و سه بله، دو« درست گفتم؟!

کند مطرح افتاده را که طرفین آن فرق نمی پا پیش
مطالب را به شور »گوییم: کنیم و بعد میمی

طور صحیح نیست؛ ]مشورت[ نه، این« گذاشتیم!
 اشد!عنوان یک اصل اعتقادی مطرح بباید به

 معیار مشورت در حکومت اسلامی
معیار مشورت در حکومت اسلامی چیست؟  

ماندن از خطا و اشتباه یا به حدّأقل  معیار، مصون
های ها و برنامهرساندن خطا و اشتباه در ارائۀ طرح

اجتماعی است! حالا وقتی که معیار این است، آیا 
 لامالسّ باید در زمان رسول خدا یا در زمان امام علیه
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هم همین معنا رعایت شود؟ یعنی اگر مثلاً رسول 
آقا، باید »خدا مطلبی را فرمود، آیا باید بگوییم: 

مطلب را به شور بگذارید و به رأی اکثریّت عمل 
؟ نه، در اینجا دیگر نباید بگوییم؛ چون معیار «کنید

برای شورا فقط کثرت جمعیّت و ارائۀ طرح نیست 
د نفر، دویست نفر یا سیصد که مثلاً در این مجلس ص

خواهیم نسبت به یک قضیّه اند و مینفر نشسته
مشورت کنیم و دویست نفر رأی بدهند. حالا اگر 
این دویست نفر، چهارصد نفر یا هزار نفر بشود چه 

کند؟! آیا کثرت آراء مورد نظر است یا فرق می
 رسیدن به مطلوب و رسیدن به نتیجه؟!

نتیجه مورد نظر اگر رسیدن به مطلوب و  
است، حالا سؤال من این است: اگر معلّم در بین 

ای را که مورد صلاح آنها های کلاس اوّل مسئلهبچّه
است و نسبت به حیات و خصوصیّات آنها بستگی 
دارد ]مطرح کند[؛ )حالا یک مثال خیلی ساده 

آید، معلّم زنیم(: مثلًا بیرون دارد برف میمی
بخوانیم یا برویم در برف  ها درسبچّه»گوید: می

گویند که در کلاس بمانیم؟ چند نفر می« بازی کنیم؟
برویم در برف بازی »گویند: کس! همه میهیچ
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ها[ خب حالا آیا معلّم باید ]به حرف بچّه« کنیم!
زیرا عقل این معلّم، « نه!»گوییم: عمل کند؟! همه می

ر تجربۀ این معلّم و سنّ بیشتر این معلّم بر افکا
 ها برتری و رجحان دارد!کودکانۀ این بچّه

خواهی درس می»اگر از یک بچّه سؤال کنند:  
گوید: می« خواهی بازی کنی؟بخوانی یا می

ولی پدر و مادر « خواهم صبح تا شب بازی کنم!می»
و « نه، هم درس بخوان و هم بازی کن!»گویند: می

و کنند و وسائل بازی اخواندن تشویقش می به درس
وقت کم بالا بیاید و آناینکه کم کنند تارا هم آماده می

 شود که حق با پدر و مادرش بوده است.متوجّه می
حالا اگر ما طبق نظر بچّه عمل کنیم و بگوییم:  

، «امسال را بازی کن، سال دیگر را هم بازی کن و...»
شود ما را محکوم همین بچّه وقتی که بزرگ می

نید! مسئلۀ خیلی مهمّی را دارم التفات ک کند! ـمی
آید و ـ همین بچّه چند سال دیگر می کنم!عرض می

کند: پیش وجدانش و پیش افراد ما را محکوم می
 چرا در آن هنگام که من»
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رسید و به صلاح و فساد خود اطّلاع عقلم نمی
نداشتم، مرا رها کردی؟! مگر تو پدر من نبودی؟! 

دی؟! مگر زمام امور اختیار من نبو مگر تو صاحب
من به میل »هرچه پدر بگوید: « دست تو نبود؟!من به

و « بیخود عمل کردی!»گوید: ، او می«تو عمل کردم
تنها این پدر برای این سؤال پاسخی ندارد؛ و نه

کنند، عقلاء فرزند، بلکه جامعه هم او را محکوم می
کنند، شرع و تکلیف و خدا هم هم او را محکوم می

کنند، و روز قیامت باید پاسخ بدهد! محکوم می او را
چرا نگذاشتی این بچّه درس »گوید: خدا می
« خواست خودش این بود!»گوید: می« بخواند؟!
بیخود خواست خودش بود! پس »گوید[: ]خدا می

من تو را برای چه ولیّ او کردم؟! تو را برای چه کفیل 
ردم؟! برای او کردم؟! تو را برای چه متولّی امور او ک

 «طور بنشینی و نگاه کنی؟!اینکه همین

 فرابشری بودن عقل و فهم رسول خدا
عقل و فهم رسول خدا فهم فرابشری است و  

ما این راه را انتخاب »اگر تمام دنیا بیایند و بگویند: 
آن راه را ]انتخاب »، امّا رسول خدا بگوید: «کنیممی

ی رسول ، حرام است که رأی خود را بر رأ«کنید[
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خدا ترجیح بدهند؛ هم شرعاً حرام است و هم عقلًا 
حرام است! یعنی وقتی که من متوجّه شدم رسول 
خدا، رسول است و از جانب خدا است و قولش 

است و سخن  ١لِ﴾ۡ  هَزۡ  فصل است ﴿وَمَا هُوَ بِٱل
گوید و بر نفوس إشراف دارد، بر مسائل بیخود نمی

اف دارد، به اجتماعی إشراف دارد، بر مصالح إشر
رسول  توانم مخالفآینده إشراف دارد، دیگر نمی

خدا عمل کنم، ولو اینکه الآن دلم به یک سمت دارد 
شود قضیّۀ رود؛ و اگر رفتم و عمل کردم قضیّه میمی

بله، اسلام است دیگر! آقا ببینید، مردم »مشروطیّت: 
آیند، دارند ندای هایشان بیرون میدارند از خانه

ها را برای دهند، پس ما این حرفسر می“ ماإسلا وا”
زدیم؟! برای همین وقت است دیگر! آقا، نگاه کِی می

های جمعیّت آیند، دستهکن ببین این مردم دارند می
 «رود!طور دارد میهمین

وفایی مردم در قضیّۀ مسلم آموزی از بیدرس

                              
 :١٤و  ١٣( آیه ٨٦سوره طارق ) ١

 :٨٩، ص ١٤امام شناسی، ج . ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾
کنندۀ میان حق و باطل * و نیست از  این قرآن تحقیقاً گفتاری است جدا»

 «روی مزاح و شوخی!
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 بن عقیل
هزار نفر در مسجد کوفه پشت  آقاجان، سی 

!ماز میسر مسلم ن جایی که در همین  ١خواندند
جا خواند، مسلم هم در همینامیرالمؤمنین نماز می

گفت! یک خواند و برای مردم مسئله مینماز می
 ٢شب هم آمد که حتّی یک نفر پشت سرش نبود!

« قربانت بگردم، فدایت شوم»همین مردمی که 
عنوان گفتند و آب وضو را از دست همین مسلم بهمی

گرفتند و به سر و صورتشان و تبرّک میتیمّن 
آید و به سیل جمعیّت بین می مالیدند! چشم ظاهرمی

عجب، »گوید: کند و میو به سواد جمعیّت نگاه می
کار یزید تمام است، یزید مُرخَص است! این 

هزار  هزار نفر، سی جمعیّت را نگاه کن! سی
زنیم، شام را رویم، میهزار اسب! می شمشیر، سی

امّا « کشیم!کنیم و خاکش را به توبره میرو می و یرز

                              
السّلام، خوارزمی،  علیه ؛ مقتل الحسین٤٩، ص ٥رجوع شود به الفتوح، ج  ١

 .٢٩٧، ص ١ج 
هم خدا توفیق  اید بازشاءاللَه که اگر رفتهاید؟ إنمسجد کوفه مشرّف شده ٢

اید هرچه زودتر خداوند توفیق تشرّف به این اماکن مقدّسه بدهد و اگر نرفته
هزار نفر کجا، من  را قسمت همه بکند. مسجد کوفه خیلی بزرگ است! سی

هزار نفر هم بیشتر جا داشته باشد و بتواند جمعیّت  صد کنم ازخیال می
 بگیرد!
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با چند تومان پول و درهم و دینار و یک شایعه که 
الآن لشکر یزید در هشت فرسخی است و فردا 

!پدرتان را درمی حالا   ١آورد، یک نفر هم نایستاد
اعتقاد مردم را فهمیدید؟! خب اقلًا دو نفر بروند 

خبری هست یا نه! بیرون و ببینند در هشت فرسخی 
هایشان برگشتند امّا همه با همین یک شایعه به خانه

و در را هم بستند! آن آب وضوها کجا رفت؟! آن به 
 ها کجا رفت؟!تیمّن و تبرّک بردن

السّلام در مواجهۀ با  توصیّۀ امام هادی علیه
 امور مشتبه

السّلام در  اینجا است که امام هادی علیه 
در جایی که امر »رسد: پجواب آن شخص که می
عقلت را »فرماید: ، می«مشتبه بشود چه باید کرد

خب بلند شو برو ببین و وقتی که   ٢«کار بینداز!به
ای؟ دیدی، بنشین و فکر کن: اصلًا تو برای چه زنده

خواهی؟ الآن امام تو زندگی را برای چه می

                              
 .١٠٤؛ مقاتل الطّالبیین، ص ٥٤، ص ٢؛ الإرشاد، ج ١٢٦وقعة الطّف، ص  ١
؛ مقاتل ٥٣، ص ٢؛ الإرشاد، ج ١٢٥رجوع شود به وقعة الطّف، ص  ٢

 .١٠٤الطّالبیین، ص 
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 اش مسلم را فرستاده است!نماینده
ی اهل کوفه ای که براحضرت در نامه 

سوی شما برادر خودم را به»فرماید: نویسد، میمی
؛ أخی»کند: از مسلم خطاب به برادر می ١«فرستادم!

کنی؟! حالا پشت وقت تو پشت میآن« برادر خودم!
به مسلم کردی هیچ، دیگر چرا به جنگ امام حسین 

آیی؟! آن پشت به مسلم کردن، جنگ با امام می
دنبال دارد! آنجا سرت را پایین حسین را هم به
و مسجد « بیندشاءاللَه خدا نمیإن»انداختی و گفتی: 

بسیار »دا هم گفت: را ترک کردی و به منزل رفتی، خ
بینم؟! من هم خوب، تو خیال کردی که من نمی

بندم، دیگر خودت راجع به بقیّۀ مسائل چشمم را می
وقتی هم که خدا چشمش را ببندد دیگر « دانی!می

واویلا است! دیگر ببین که بر سر این بنده چه 
رود سر امام شود و میخواهد بیاید؛ بلند میمی

! الآن پشت سر مسلم بود و بعد بُردحسین را هم می
رود پسر پیغمبر را هم هم نماز را ترک کرد، بعد می

رسید پیغمبر را هم کُشد، و اگر دستش میمی

                              
 .٣٩، ص ٢؛ الإرشاد، ج ٩٦وقعة الطّف، ص  ١
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خاطر این است که انسان فهم کشت! این قضیّه بهمی
 کار نینداخته است!را به

مخالفت برخی اصحاب با نظر رسول خدا 
ریان جنگ آله و سلّم در ج و علیه اللَه صلّی
 اُحد

فرماید، وقتی رسول خدا یک مطلب را می 
چرا نباید در آن کرد: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ  و دیگر چون

در جنگ اُحد رسول خدا مردم  ١* وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾.
کار کنیم؟ یک عدّه نیامدند را جمع کرد که چه

اللَه، هرچه شما بگویی ما گوش رسول یا»بگویند: 
اندازۀ یعنی واقعاً اینها رسول خدا را به« یم!دهمی

خُرده بالاتر قبول  یکی بالاتر از خودشان و یک
 نداشتند!

شما اگر بخواهید طرح این منزل تغییر پیدا  
آورید و وقتی که به او اعتماد کند، یک نفر را می

دهید. ما الآن کاری گوید گوش میدارید، هرچه می
و تمام   ٢است قهوسهینقابه نداریم که رسول خدا 

                              
 .١٤و  ١٣( آیه ٨٦سوره طارق ) ١
نَىٰ﴾. اللَه ۡ  أَد ۡ  نِ أَوۡ  سَيۡ  : ﴿فَكَانَ قَابَ قَو٩( آیه ٥٣سوره نجم ) ٢
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عوالم در اختیار او است و إشراف به همۀ مسائل 
 دارد، شما او را

خُرده بالاتر از  عنوان یک فرد برتر و یکبه
 دانستید؟!دانستید یا نمیخودتان می

در مدینه بایستیم و دفاع »حضرت فرمود:  
رسول خدا خودشان  «کنیم یا اینکه بیرون برویم؟

 در مدینه را ترجیح دادند که وقتی کفّار و ِ بودن
عدّه  مرتبه یکآیند، ما دفاع کنیم! یکمشرکین می

جمله حمزه عموی پیغمبر بلند شدند! خب حمزه من
شرافتی است، مرد فداکاری  مرد بزرگی است، مرد با

است و تمام زندگی خودش را برای پیغمبر گذاشته 
شفاعت ایشان امیدواریم! حضرت  است و ما به

حمزه باید از ما شفاعت کند؛ همۀ اینها درست است، 
ولی جناب حمزه، با کمال معذرت، با کمال 
عذرخواهی، با کمال ادب و با کمال تواضع، ما باید 
متواضعانه این مطلب را عرض کنیم که شما 

بیرون »قبال رسول خدا بگویید:  بایستی درنمی

                              
 :٩٨، ص ١شناسی، ج 

قدر دو نیمۀ وَتَر کمان تا سر کمان )دو ترین مقام متصوّر که بهو در نزدیک»
 «تر از آن بود، واقع گشت!ذراع( بلکه نزدیک
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حساب »ی در جای خود! گفت: هر چیز« برویم!
 ١«حسابه، کاکا برادر!

حالا حمزه فکر چه چیزی را کرد؟ فکر اینکه:  
گویند: بیاییم وقت اینها میمن پهلوان هستم، آن

است، این کار  ٢داخل مدینه بجنگیم! این کار عَجزه
هایشان بروند و از های ترسو است که در خانهآدم

ها چیست؟! حرفها سنگ بیندازند! این بام پشت
 پهلوان باید به بیابان برود و در صحرا مقابله کند!

گفت؛ البتّه این حرف را هم برای خدا می 
گفت که خوب نیست مشرکین بیایند و یعنی می

ایم، هایمان پنهان شدهایم و در کوچهببینند که ما رفته
زند! طرف سنگ میطرف و یکی از اینیکی از آن

اری مسلمین را ببینند! خب باید شجاعت و فداک
دانست که هماوردهایش در آنجا چه حمزه می

هایی کسانی هستند، چون آنها هم بالأخره پهلوان
آمد که بگویند: حمزه رفته و در داشتند و عارش می

جنگد! اگر راست ها سنگر درست کرده و میکوچه

                              
 المثل.ضرب ١
 ای: ناتوانان، عاجزان. )محقّق(جمعِ عاجز است به معن ٢
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تن و  به گویید بیایید در بیابان و صحرا نبرد تنمی
 انانه کنیم!جنگ پهلو
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حمزه این حرف را زد و دیگران هم پشتشان  
گوید، ما جنگ راست می»گرم شد و گفتند: 

« مسئله تمام است؟»حضرت فرمودند: « خواهیم!می
در اینجا دیگر حضرت مقاومت نکردند « بله!»گفتند: 

وقتی که « رویم!بسیار خوب، بیرون می»و فرمودند: 
ت و در مدّت گذش مجلس منقرض شد و یک

خلوت خودشان فکر کردند و از عِدّه و کیفیّت آنها 
خبرهایی آوردند، دیدند که نه، نیروی هماوردی با 

عجب، چه اشتباهی »آنها در بیرون را ندارند! گفتند: 
 «کردیم!
تواند باید راه عقلایی در وقتی که انسان نمی 

اینکه  دندگی کند و با اینکه یکپیش بگیرد؛ نه
خب برو « باید بمیریم!»تواند، بگوید: داند نمیمی

بام پایین بینداز و بمیر! وقتی که  خودت را از پشت
؟! وقتی که «باید بمیریم»گویی: توانی، چرا مینمی
باید به بیابان »گویی: توانی مبارزه کنی، چرا مینمی

؟! خب به منزل «و صحرا برویم و در آنجا جنگ کنیم
آیند، تو کنند و میوم میبیا! بالأخره آنها دارند هج

هم برو و راه و مسیر عقلایی در پیش بگیر تا پیش 
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ببری؛ وإلّا اگر صِرف مردن است، خب خودت را از 
بام به داخل چاه بینداز! مردن، مردن است! این  پشت

 کار صحیح نیست و خلاف مسیر عقلاء است!
اند و باید در همین لذا دیدند که اشتباه کرده 

هایش وارد هستند، آنها را در ه کوچهمدینه که ب
جا  جا را ببندند و از یک محاصره قرار بدهند؛ یک

جا اینها را هزم کنند. آمدند به حمله کنند تا در همین
« اللَه، ما اشتباه کردیم!رسول یا»پیغمبر گفتند: 

 حضرت فرمودند:
همان چیزی خواستید گردم. میتصمیمی را که من از طرف خدا بگیرم دیگر برنمی

را که قبلاً گفته شده بود تأیید کنید و خلاف نکنید. لباسی را که من برای حرب 

آورم!بپوشم، دیگر درنمی
١ 

ها و بعد بیرون رفتند و دیدید که بر سر مسلمان
 چه آمد! آن عدّه مخالفت کردند و

  

                              
 .٢١٤ ـ ٢٠٩، ص ١رجوع شود به المغازی، واقدی، ج  ١
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]از کوه[ پایین آمدند و خالد بن ولید با پانصد نفر 
د و آن یازده نفری را که در آمد و از پشت حمله کر

آن بالا باقی مانده بودند، همه را به شهادت رساند و 
زره در پیشانی   ١چه بر سر دیگران و پیغمبر آمد:

و نود زخم  ٢پیغمبر خُرد شد و دندان پیغمبر شکست
 ٤و خلاصه اوضاعی بود! ٣به امیرالمؤمنین ]وارد شد[

ه خاطر اینکخاطر چیست؟ بهاش بهاینها همه 
حرف رسول خدا را گوش ندادید! خب آقاجان، او 

فهمید! اگر بیرون فهمد که شما نمییک چیزی می
آمد، بر گردن پیغمبر رفتید و مشکلی پیش میمی
گفتید[: گذاشتید، کاری نداشت! ]میمی

گفت: ایشان هم می« اللَه، خودت گفتی!رسول یا»
بسیار خوب، اگر من گفتم، من هم جلوی خدا »

توانید ولی آیا الآن شما می« توانم پاسخ بدهم!می
پاسخ بدهید؟! ای افرادی که گفتید بیرون برویم، 

                              
 .٨٢، ص ١؛ الإرشاد، ج ٢٣٢، ص ١رجوع شود به المغازی، ج  ١
؛ إعلام الوری، ج ٢٠٢، ص ٤؛ البدء و التّاریخ، ج ٢٤٧، ص ١المغازی، ج  ٢
 .١٧٩، ص ١
 .١١٦، ص ١تفسیر القمی، ج  ٣
پیرامون وقایع جنگ احد، رجوع شود به المغازی، ج  جهت اطّلاع بیشتر ٤
 .٦٨ ـ ٢٩، ص ١٣؛ امام شناسی، ج ٣٠٧ ـ ٢١٤، ص ١
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توانید در مقابل خدا پاسخ طور شد میحالا که این
بدهید؟! البتّه خدا همه را بخشیده است، و آنهایی هم 
که شهید شدند مقامات پیدا کردند؛ ولی چرا انسان 

خیلی دقیق و خیلی ظریف  کار بهتر را نکند؟! نکته
 است!

مذموم بودن دخالت در کار معصوم 
 السّلام علیه

یادم آمد که از این مسئله یاد ای بهالآن قضیّه 
وقت در مشهد راجع به جریان ظهر  کنم: من یکمی

کردم که وقتی انسان پیش امام عاشورا صحبت می
دادن یعنی چه؟!  السّلام است، اصلًا پیشنهاد علیه
کردن یعنی چه؟! آنچه امام  ای را مطرحهمسئل
دهد، مسئله همان است! السّلام انجام می علیه
مثال امام نشسته بابکردم که منطور مطرح میاین

دفعه کند که یکاست و دارد با انسان صحبت می
اللَه، رسولابن یا»گوییم: شود. میموقع غروب می

د، بلند زدن ندار الآن موقع غروب است، دیگر حرف
شویم نماز بخوانیم و فضیلت نماز اوّل وقت را از 

 آیا این درست« دست ندهیم!
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خواهد بنشیند و صحبت کند، است؟! نه! امام می
 خب شما هم بنشینید!

 پیش امام برای ما اصل است؛ چون امام ِ بودن 
چرا  و حق است و حقّ محض قابل برای چون

شو و با او نماز نیست! اگر نماز خواند، تو هم بلند 
بخوان؛ و اگر نخواند، بنشین و صحبت کن! شاید 

کند و موقع حال ندارد یا دلش درد میامام در آن
خواهد برای بعد بگذارد. این تواند بخواند و مینمی

درد بگیرد؟! او  چه اشکال دارد؟! مگر امام نباید دل
گیرد. هم مثل بقیّه بشر است و دلش درد می

کنیم و بعد بلند  چند دقیقه صبر میحالا»گوید: می
ابن  یا»گویند[: ]می« خوانیم!شویم نماز میمی

اللَه، الآن موقع مغرب است و ملائکه منتظر رسول
نماز بنده هستند که به بالا ببرند! شما من را نگه 

اینها آن « خواهیم به فیض برسیم!داشتید، ما می
ریان هایی هستند که در مقابل حق، جمقدّس خر

آیند و آورند؛ اینهایی که میوجود میخوارج را به
 خواهند دخالت و فضولی کنند!می

]در آن مجلس[ ما داشتیم راجع به این قضیّه  
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کردیم. به جریان عاشورا و قضیّۀ صحبت می
سیّدالشّهدا و به پیشنهاد ابوثمامۀ صیداوی 

ـ از شهدای بسیار بزرگ کربلا  علیه اللَه رضوان ـ
یم که در ظهر عاشورا به امام حسین رسید
اللَه، الآن ابن رسول یا»السّلام پیشنهاد نماز کرد:  علیه

البتّه این را بگویم: ما نباید مسئله  ١«موقع نماز است!
دانیم که ابوثمامۀ صیداوی را خلط کنیم، چون ما نمی

در آن موقع در چه حالی بوده است، و این مطلب را 
مان سابق هم عرض کردم! یعنی من در آن منبرم در ز

ممکن است در بعضی از اوقات بر آن جمعی که 
وجود دارد یک وحدتی حاکم بشود که آن وحدت، 

السّلام بر روی آن  وحدت ولایت و سیطرۀ امام علیه
که تمام آن مجموعه، حکم نحویجمع است؛ به

وقت زبان ابوثمامۀ کند، و آنسیّدالشّهدا را پیدا می
شود، زبان مسلم بن ن امام حسین میصیداوی زبا

شود، زبان حبیب بن عوسجه زبان امام حسین می
شود؛ یعنی یک وحدتی مظاهر زبان امام حسین می

 که بر آن مجموعه حاکم است!

                              
؛ الکامل، ٢٠، ص ٢السّلام، خوارزمی، ج  رجوع شود به مقتل الحسین علیه ١

 .٧٠، ص ٤ج 
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لذا ما مسئلۀ ابوثمامۀ صیداوی را از این  
گوییم: اگر ما با همین کنیم و میدیدگاه نگاه نمی

ی از آن وحدت در آنجا حالی که الآن داریم و جدا
ما که چنین چیزهایی حالیمان نیست و این  بودیم ـ

ـ نباید پیشنهاد کنیم! اگر امام  فهمیمچیزها را نمی
خواهد نماز بخواند، بخواند؛ و اگر حسین می

خواهد نماز نخواند، نخواند! به ما چه مربوط می
 است؟!

قضیّۀ کربلا بالاتر از تمام افکار و تخیّلات و 
 هام ما!او

کنم که مسئلۀ ابوثمامۀ صیداوی باز عرض می 
واسطۀ ولایت جدا است! با وجود آن وحدتی که به

السّلام بر همۀ اصحاب کربلا حاکم  سیّدالشّهدا علیه
بود، زبان دیگر زبانِ  واحد بود؛ مثل اینکه حضرت 

اکبر پیشنهاد کنند که جزء اباالفضل یا حضرت علی
 این اصحاب هستند!

ای است که ما هیچ چیزی لۀ کربلا مسئلهمسئ 
توانیم با آن قیاس کنیم. کربلا در تاریخ را نمی

بشریّت فقط یک واقعه است، والسّلام! نه مثلش بوده 
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و نه مثلش خواهد آمد و هر کس هم بگوید، برای 
ای جدای از خودش گفته است! قضیّۀ کربلا مسئله

ون امام تمام افکار و تخیّلات و اوهام ما است؛ چ
حسین حق است و انسان نباید در برابر حق پیشنهاد 

خواهد پیشنهاد چه چیزی را بکند؟! مگر از کند! می
حق بالاتر هم داریم؟! ما از حق که بالاتر نداریم! 

خواهد پیشنهاد کند؟! امام انسان چه چیزی را می
فعلش حق است، گفتارش حق است، قدمش حق 

 است، کلامش حق است!

 وم، فراتر و بالاتر از شورافکر معص
پس این مسئلۀ امام و مسئلۀ معصوم از قضیّۀ  

شورا به کنار است! مسئلۀ اطاعت از رسول خدا و 
السّلام فراتر از شورا  اطاعت از امام معصوم علیه

است؛ چون ما شورا را برای رفع اشتباه یا تخفیف 
خواهیم، و در کلام معصوم اشتباه وجود اشتباه می

تا  دو ؛ پس شورا منتفی است! خیلی راحت، دوندارد
 تا! چهار

نظر کنی و  خواهی اظهاروقت شما می یک 
خودت را نشان بدهی، بسیار خوب، بیا هرچه 

خواهد خواهی نشان بده و هر کاری دلت میمی
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خواهم مشهور بشوم، من می»بکن! طرف گفت: 
بیا یک بدعت در »گفت: « ولی هر کاری کردم نشدم!

فردا آمد یک حکم « شوی!گذار، مشهور میدین ب
 درآوردی از خودش جعل کرد؛ من
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عجب، فلان آقا این را گفته »جا پیچید: همه
 و مشهور شد.« است!

ای موافق با خواهی نظریهوقت می امّا یک 
حق و موافق با اعتدال بدهی، خب ما از نظریۀ امام 
بالاتر چه داریم؟! اینجا مسئله این است! حالا اینکه 

حال مردم را به السّلام و پیغمبر درعین چرا امام علیه
کنند، و اینکه در نبود اینها چه باید شورا دعوت می

اسخ این چراها را برای بعد شاءاللَه پکرد، إن
 ١بگذاریم: این سخن بگذار تا وقت دگر!

هم هست، ولی دیگر وقت  البتّه مطالب باز 
سوّم مطالبی هم که  گذشته است و ما به یک

خواستیم بگوییم نرسیدیم و دوباره طبق معمول می
شاءاللَه اگر خدا توفیق بدهد وعده برای بعد افتاد. إن
به این مسئله که مسئلۀ مهمّی در جلسات دیگر راجع 

 دهیم.قدری تفصیل بیشتری می هم است، یک
امیدواریم خداوند متعال ما را بر صراط ائمّه  
السّلام مستدام بدارد، و حقایق و معارف شیعه  علیهم

                              
 :١٠مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر اوّل، ص  ١

 گذار تا وقت دگرشرح این هجران و این خون جگر *** این زمان ب
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 و تشیّع خالص را برای ما آشکار کند!
 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل
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مجلس شصتم: اهمّیت تعهّد و وجوب 
 التزام به آن

 هجری قمری ١٤٢٢رجب المرجّب  ١٧
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم

بیب قلُوبنا و  و صلیّ اللَه علیٰ سیدّنا و نبینّا و حه

 طهبیب نفُوسنا
 بیتِه الطّیبّینه الطّاهرینه القاسمِ محمّدٍ و علیٰ آلِ أبی

 و اللعّنُ علیٰ أعدائِهم أجمعینه 
  

، ما حقیقة العبودیةّ؟ یا»قلُتُ:   « أباعبداللَه

 قال:
لهه اللَه ملکًا، لنّ العبیده لا ثلًثهةُ أشیاء: أن لا وَّ یه العهبدُ لنهفسِهِ فیما خه يکونُ لهم  يره

هُمُ اللَه به؛ و لا عونههُ حیثُ أمره ، يهضه ونه الماله مال اللَه يدُبِّره العهبدُ لنفسه تدبیرًا؛  ملکٌ، يهره

هُ تهعالهی بِهِ و نهاهُ عهنهُ  !و جملةُ اشتغالِهِ فیما أمره
١ 

کند: السّلام سؤال می از امام صادق علیه 
 فرماید:حضرت می« حقیقت عبودیّت در چیست؟»

در سه مسئله است: مطلب اوّل اینکه عبد نسبت به آنچه خداوند به او داده احساس 
بینند، مال ملکیتّی نداشته باشد؛ زیرا بندگان در متصرّفات خودشان ملکیتّی را نمی

 کنند.جا مصرف میو در هرجا که خداوند امر کرده در همان دانندرا مال خدا می

  

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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 مطلب دوّم اینکه بنده نباید برای خود تدبیری بیندیشد!
]و مطلب سوّم اینکه تمام مشغولیّاتش در آن منحصر شود که خداوند او را بدان امر 

 نموده است و یا از آن نهی فرموده است![

که مقصود راجع به مسئلۀ کیفیّت تدبیر و این 
از این فقرۀ شریفه در این حدیث چیست و آیا تدبیر 
مذموم است و انسان نباید نسبت به کارهای خودش 

که ما در درحالی تدبیر و تأمّل داشته باشد ـ
دستورات اسلامی، قضیّۀ تدبیر و تأمّل را در تمام 

ـ  یابیمترین شکل میمسائل به بهترین نحو و به دقیق
بت شد[، و عرض شد که اصلًا ]در جلسات قبل صح

سرّی  نحو مطلوب، یکدر قضیّۀ تدبیر و ادارۀ امور به
شود نهفته است که عدم توجّه به این نکته موجب می

 طور کل از هم گسسته شود.که شیرازۀ امور به

 تعهّد و التزام از واجبات اخلاقی مکتب عرفان
مسئلۀ تدبیر و حفظ امور براساس تأمّل  

ی مورد نظر است و در مکتب عرفان نسبت ااندازهبه
رسد یکی به این قضیّه تأکید شده است که به نظر می

از واجبات اخلاقی در مکتب عرفان عبارت است از 
ای که مردم در میان تعهّداتِ حتّی بدیهی و غیر مُلزمه

عنوان خودشان دارند، و تخلّف از این تعهّدات به
 شود.تخلّف از مبانی سلوکی تلقّی می

 اقسام تعهّد
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ما دو نوع تعهّد داریم: یکی تعهّد مُلزمۀ  
اصطلاحی فقهی است که انسان در ضمن عقد، تعهّد 

 ِ کند. آقایانو شرطی را به طرف مقابل مشروط می
الإجراء  گویند که لازمفقها راجع به این مورد می
ضمن عقد و در ضمن  است؛ یعنی اگر شخصی در
شود معامله انجام می معامله، شرط کند که این

مشروط بر اینکه یکی از دو طرف یا هر دو تعهّدی 
الإجراء است؛ البتّه  را انجام بدهند، طبعاً اینها لازم

 که آن تعهّد یا آن شرط خلاف شرع نباشد!درصورتی
تعهّد دوّم تعهّدهای ابتدایی است که در ضمن  

معامله نیست؛ مثلًا شخصی به یک فرد دیگر قول 
گذارند که من این هم می د یا وعده و قراری بادهمی

کار را برای تو انجام خواهم داد. در تمام این موارد 
نظر فقهی در این مسئله اختلاف است که آیا از نقطه

الإجراء  الإجراء است یا اینکه لازم این تعهّدات لازم
 نیست.
رسد این است که این آنچه به نظر قاصر می 

 هّدهای ضمنتعهّدها، مانند تع
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الإجراء و واجب است و تفاوتی  عقد شرعاً لازم
با تعهّدها و شرایط در ضمن عقد ندارد. مثلاً اگر یک 
شخص به یک فرد دیگر قول بدهد که من برای تو 
این کار را انجام خواهم داد؛ یا قول بدهد که من به 
منزل تو خواهم آمد؛ یا اینکه اگر شما این کار را 

برای شما این کار را خواهم کرد، از  کردید، من هم
همین تعهّدهایی که در بین مردم متدارج است بدون 
اینکه در ضمن عقدی باشد، در تمام این تعهّدها 
شرعاً واجب است که به آن عمل کند و اختصاص به 

 شرایط در ضمن عقد ندارد!

برخورد مرحوم علّامه طهرانی با شخصی که 
 برخلاف تعهّدش عمل کرد!

حدود  روز در زمان سابق ـ ادم است یکی 
ـ بین دو نفر از  هشت سال پیش بیست و هفت

دوستان مرحوم آقا یک تعهّدی انجام شده بود. هر 
ها زندگی دو کاسب بودند و در یکی از شهرستان

کردند و بر این اساس هر دو یک جنس را می
فروختند. تعهّد هم این بود که کسی قیمت این می

تر از فلان مبلغ نفروشد. یکی از این ینجنس را پای
دو طرف نسبت به این تعهّد تخلّف کرده بود؛ یعنی 
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تر از آن مشتری آمده بود و او هم جنس را پایین
قیمتی که بین طرفین توافق شده بود، فروخته بود و 

واسطۀ این قضیّه، موقعیّت کسبی آن نتیجه به در
ها سطهشخص دیگر در میان بازار و در میان وا

چنین موجب دستخوش تغییر و تبدّل شده بود، و هم
 کدورت!

قضیّه به مرحوم آقا کشیده شد و ایشان هر دو  
نفر را خواستند. آنها آمدند و نشستند و مطالب را 

ما این جنس را از طهران »بیان کردند. ]یکی گفت[: 
ها خریدیم و بعد بردیم، بر این اساس که اگر واسطه

آمدند تا از ما بگیرند، ما به کمتر از این  هاییو دلّال
قیمتی که توافق کرده بودیم نفروشیم؛ ولی ایشان 
آمده و به کمتر از این قیمت فروخته و آبروی ما را 

 «فروش برده است! عنوان گراندر بازار به
مرحوم آقا رو کردند به آن شخص و گفتند:  

« ؟!گویند درست است یا نهآیا مطلبی که ایشان می»
ام. پسر من این کار من در جریان نبوده»ایشان گفتند: 

« ام!را کرده و من خودم راضی به این مسئله نبوده
 ایشان فرمودند:

حال این قضیّه از حجرۀ شما انجام گرفته است؛ حالا پسرتان بوده یا خودتان کلّ علیٰ 
 اید و یا اینکه شاگرد شما بوده است! این مسئله از این میز و ازبوده
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 این حجره انجام گرفته و مسئولیتّش بر عهدۀ شما است!

توانیم ببینید مطلب چقدر دقیق است! ما نمی 
، «من نبودم»با این عنوان که  در تعهّدات خودمان

شانه خالی کنیم! اگر یک جریانی به ما مربوط است 
ای به انحاء وسائط به ما ارتباط دارد، و اگر یک قضیّه

عهدۀ  مسئولیّتش متوجّه ما خواهد شد و ما باید از
گویی نسبت به سؤالات بربیاییم! این خیلی پاسخ

نسبت  مطلب مهمّی است که ما باید در طول زندگی
به همۀ مسائل دقیقاً رعایت کنیم: در مسائل 
خانوادگی، در ارتباط با افراد دیگر، در جریاناتی که 

شود، در مسائل رفاقتی و در ارتباط به ما مربوط می
با خارج! خلاصه ما باید مطلب را به این سادگی 
تلقّی نکنیم! مسئولیّت، خیلی مسئولیّت بالایی است! 

ض کنم: این قضیّه با تمام طیف خواهم این را عرمی
وسیعی که دارد، باید مورد توجّه قرار بگیرد؛ با تمام 

 طیف وسیعی که دارد!
حال این مسئله کلّ علیٰ»آن شخص گفت:  

« انجام شده و هرچه شما بگویید ما راضی هستیم!
سه مطلب به  من یادم است که مرحوم آقا در آنجا دو

 آن شخص فرمودند. گفتند:
طور خیلی اوّل اینکه شما باید از این کاری که انجام گرفته توبه کنی )همینمطلب 
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 صریح!( و دیگر نسبت به این مسئله نباید اقدام کنی!
دوّم اینکه الآن باید رسماً از ایشان عذرخواهی کنی و از تخلفّی که در این مورد 

 متوافقٌ علیه انجام گرفته اظهار ندامت و پشیمانی کنی!
که باید ضرری را که با این عمل شما از نظر مالی متوجّه این شخص شده، سوّم این

واسطۀ اند یا قیمت جنس او افُت کرده یا بهجبران کنی! مثلاً اگر جنس او را نخریده
مقدار پول او راکد مانده، تمام اینها داخل در این قضیّه خواهد شد؛  این قضیّه یک

 ا این مطلب در اینجا انجام گرفته است!واسطۀ این عمل و این حرکت شمچون به
چهارم اینکه باید بروید و در بازار اعلان کنید که ایشان در این مورد صادق است 

 ایم!و ما نسبت به این قضیّه تخلّف کرده

 اهمّیت عمل به تعهّد در جمیع امور
التفات کردید؟! مسئله به این آسانی هم  

ما سالک »طور نیست که فقط بگوییم: نیست! این
، و بعد هر کاری را هم که خواستیم انجام «هستیم

 بدهیم و اگر یک خلافی
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هم پیش آمد، شتر دیدی ندیدی و از کنار قضیّه 
گیرند و جا جلوی انسان را میبگذریم! نه آقا، همین

طور چرا این« باید بیایی و تدارک کنی!»گویند: می
حق  است؟ چرایش مهم است: زیرا ما با یک جریان

طرف هستیم! آیا این عملی که انجام شده است حق 
بوده است یا ناحق؟ اگر حق بوده شما باید بیایید و 
تدارک کنید؛ چون الآن آبروی این شخص در بازار 
رفته و تو باید بیایی این آبرو را تدارک کنی، زیرا شما 

 ای!تخلّف کرده

تعهّد یعنی پذیرش و جبران اشتباه در صورت 
 اثبات

های ها پیش در همان سالآید مدّتادم میی 
ها که وابسته به اوّل و دوّم انقلاب، یکی از روزنامه

یک ارگانی بود، راجع به یک نفر از آقایان اصفهان 
یک مطلب خلاف واقع را  ١که الآن از دنیا رفته است،

ای واقع آبرویش را برده بود. مسئله نوشته بود و در

                              
من ایشان را دیده بودم. پیرمردی بود که تقریباً منزوی بود؛ یعنی اهل  ١

جا اجتماع نبود. فقط در یکی از محلّات اصفهان مسجدی داشت و در همان
 کرد.خواند و اقامۀ جماعت مینماز می
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ن شخصیّتی یک انسان در بود که با حیثیّت و شئو
ارتباط بود. یکی از بستگان نزدیک ما که با آن 
شخص هم مرتبط بود، از این جریان اطّلاع پیدا 

کند و با کند و به دفتر این روزنامه مراجعه میمی
 گوید:کند و میمسئول و سردبیر آن صحبت می

اید و دلیل شما کر کردهاید با چه دلیلی ذتان نوشتهاین مطلبی را که شما در روزنامۀ
 در این قضیّه چه بوده است؟

 گوید:آن شخص می 
نویسیم! خبرنگاران ما افراد موثقّ، سنجیده و ما مطالب را بدون دلیل و قرینه نمی
 نویسند!کنند و میگویند و تحقیق میافرادی هستند که هر مطلبی را نمی

 گوید:ایشان می 
واقعیتّ خارجی ندارد و اصلاً بنده از دوستان این مسئله کذب محض است و اصلاً 

این شخص هستم و با ایشان در ارتباط هستم و این کذب محض است! ما از شما 
خواهیم دلیل خبرنگارتان را نسبت به این قضیّه ارائه بدهید، و بر فرض هم که می

 ارائه دادید، اصلاً این قضیّه نوشتن نداشت!

ما باید با  بسیار خوب،»گوید: آن شخص می 
 خبرنگارمان تماس بگیریم. شما
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ما »گوید: ایشان می« فردا بیایید!بروید و پس
فردا دوباره به آنجا مراجعه کردیم و مشخّص شد پس

چنین که این خبر کذب بوده و دلیلی بر وجود هم
یعنی صورت مسئله این « ای نبوده است!مسئله

است  ای که مورد اعتماد مردماست: در روزنامه
خبری درج شده و آبروی یک شخصیّت بدون دلیل 

 گوید:رفته است! ایشان می
که این خبر طوریخب حالا که مشخّص شد این خبر دلیل نداشته، شما بیایید و همان

 را در روزنامۀتان نوشتید، حالا آن را تکذیب کنید!

دهد خیلی قابل توجّه جوابی که آن شخص می
 گوید:است؛ می
مان توانیم این کار را بکنیم؛ زیرا اگر تکذیب کنیم، اعتماد روزنامۀا نمیخیر، منه

 ایم!را در پیش مردم از بین برده

التفات کردید؟! حالا ببینید بین این طرز فکر  
و آن طرز فکر مرحوم آقا چقدر فاصله است؛ از زمین 

برید، تا ثریّا! شما آبروی یک شخص مؤمن را می
شود ا موقع تدارک که میای نیست؛ امّمسئله

اش ؟! نتیجه«آبروی روزنامۀ ما نباید برود»گویید: می
اش این است که خدا هم پیش شود؟ نتیجهچه می

آورد و حالا دیگر کسی به آن روزنامه توجّهی می
 اش!هم نتیجهندارد؛ این

 نکردن به تعهّدات نتیجۀ عمل
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در شرع تعهّد نسبت به این مسائل باید  
نظر اخلاقی جراء باشد، و این مسئله از نقطهالإ لازم

یکی از مسائل بسیار مهمّی است که ما آن را در سیرۀ 
بینیم و در کنیم و میالسّلام مشاهده می ائمّه علیهم

مکتب عرفان هم رعایت این نکته بسیار مهم است! 
کنند، دارای کسانی که به تعهّدات خودشان عمل نمی

توانند حرکت وند که نمیشای مییک حالت نفسانی
کند کنند؛ یعنی نفس آنها به یک وضعیّتی عادت می

که حرکت صعودی و عبور از حجاب برای آنها انجام 
نخواهد گرفت، مگر اینکه شخص عذری داشته 
باشد و آن عذر موجب بشود که طبعاً نتواند نسبت 
به این تعهّد توافی کند. این مربوط به تدبیر در امر 

 است.

 ن به حق، ملاک پذیرش یک مطلبرسید
در جلسۀ گذشته عرض شد که مسئلۀ شورا و  

مشورت یکی از مسائل بسیار مهم در مبانی اجتماعیِ 
عنوان یک اسلام و تشیّع است و این مسئله به

 ضرورت در
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مبانی شیعه از جهت ادارۀ امور مطرح است! 
ملاک و میزان پذیرش یک مطلب در معیار و میزان 
سنجش عبارت است از رسیدن به حق! این ملاکِ 

اینکه ملاک برای حرکت تکاملی انسان است؛ نه
های عبارت است از کثرت آراء و سلائق و بینش

مختلف، بلکه ملاک عبارت است از رسیدن به حق! 
ای است که اگر دواعی نفسانی و مسئله و این

ها و اهویۀ نفسانی نباشد، تمام افراد آن را خواست
اند و کنند و به اهمّیت این مسئله واقفادراک می

 فهمند!همه این مطلب را می

اثرات تبلیغات معاویه علیه امیرالمؤمنین 
 السّلام علیه

واسطۀ افرادی که در جنگ صفّین بودند به 
معاویه به جنگ امیرالمؤمنین آمده بودند! تبلیغات 

تبلیغات مؤثّر است و با تبلیغات، زشت پسندیده و 
شود؛ با تبلیغات، افراد جای پسندیده زشت می

روز از یک نفر  کنند! اگر دوخودشان را عوض می
کند و اگر تبلیغ کنند، نظر ما نسبت به او تغییر پیدا می

گردد! تبلیغات نقش فردا دوباره برگردند قضیّه برمی
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بسیار مهمّی دارد و معاویه با تبلیغات خود 
مجاهد در راه خدا السّلام را که اوّل امیرالمؤمنین علیه

سالک راه خدا و  اللَه و اوّلناسک فی سبیلو اوّل
فرد شاخص و متمایز و اسوۀ حق بود، به یک اوّل

انسان قاتل و فاسق تبدیل کرده بود که به دستور آن 
اند و ت، عثمان خلیفۀ رسول خدا را کشتهحضر

علی »زد: هم پیراهنش! در میان مردم هم داد میاین
 ١«باید بیاید و قاتلین عثمان را تحویل بدهد!

اوّلًا: چرا به تو تحویل بدهد؟ اگر علی خلیفۀ  
داند با این قاتلین رسول خدا است، خب خودش می

 کار کند.چه
ه است؟! مگر ثانیاً: مگر علی دستور داد 

خواستند بر منزل امیرالمؤمنین به افرادی که می
بین ببرند، نفرمود  عثمان هجوم بیاورند و عثمان را از

که این کار را نکنید، این کار مفاسدی دارد و انجام 
ندهید؟! و مگر خود امیرالمؤمنین افرادی را برای 
بردن آب و آذوقه به منزل عثمان تعیین نکرده بود؟! 

 گذاشتند آب و آذوقه برود، لذامیچون ن

                              
، ١لإمامة و السّیاسة، ج ؛ ا٢٩١، ص ٢رجوع شود به أنساب الأشراف، ج  ١

 .٨٥؛ وقعة صفّین، ص ٩٩ص 
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آوردند. و بعد حصر کردند و آب را از بیرون می
اینها همه وقایع مسلّم   ١اینها را هم نگذاشتند برود!

 تاریخی است!
وقتی که عثمان از همین معاویه طلب  

،مساعدت می آید و در با لشکر خودش می  ٢کند
تی که کند، وقکند و صبر میبیرون مدینه توقّف می

و  ٣گرددموقع به شام برمیبین بردند آن عثمان را از
وای که عثمان، خلیفۀ رسول خدا  ای»زند: داد می

 ٤«بین رفته است! از
بازی و چقدر مکر! و خود ببینید چقدر حقّه 

عثمان وقتی که برای معاویه نامه فرستاد و معاویه 
، این مطلب را «ما در خدمت شما هستیم»گفته بود: 

دانم که تو در سوخته، من می پدر ای»ته بود که: گف
ای که وقتی مرا کشتند بیایی و از بیرون مدینه ایستاده

                              
، ص ٢؛ الفتوح، ج ٥٦١و  ٥٥٨، ص ٥رجوع شود به أنساب الأشراف، ج  ١

 .٧١٥؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص ٤٢٣و  ٤١٧
، ٢؛ الفتوح، ج ١٩٥؛ الجمل و النّصرة، ص ٥٤، ص ١الإمامة و السّیاسة، ج  ٢

؛ ١٧٥، ص ٢تاریخ الیعقوبی، ج ؛ ٧١٤؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص ٤١٦ص 
 .٣٦٥، ص ٤تاریخ الطّبری، ج 

 .١٢٨٩، ص ٤رجوع شود به تاریخ المدینة، ج  ٣
، ص ٢؛ أنساب الأشراف، ج ٩٩، ص ١رجوع شود به الإمامة و السّیاسة، ج  ٤

 .٨٥؛ وقعة صفّین، ص ٢٩١
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بالأخره اهل دنیا همدیگر را  ١«خواهی کنی!من خون
 شناسند!خوب می

عواقب سوء عدم اطاعت از دستور امام 
 السّلام علیه

السّلام با این  وقت این امیرالمؤمنین علیهآن 
تا خلیفه بر سر او آوردند، نهی مسائلی که این سه

کند مهاجمین بر منزل عثمان را از اینکه او را می
خلاف دستور و نظر  امّا این صحابه بر ٢بین ببرند؛ از

!بین می آیند و عثمان را ازامیرالمؤمنین می  ٣برند
خراب شده بود و خلافت عثمان  قدر قضیّهیعنی این

دیگر قابل تحمّل نبود و کار به جایی رسیده بود که 
دیگر این صحابه حتّی از امیرالمؤمنین هم 

 شنوی نداشتند! حرف
کار بایست چهولی اگر ما در آنجا بودیم می 

باید به دستور »کردیم؟ همه زود بگوییم: می
روشن چرا؟! دلیلش « کردیم!امیرالمؤمنین عمل می

                              
 .١٧٥، ص ٢تاریخ الیعقوبی، ج  ١
؛ الأمالی، شیخ ٤٢٣، ص ٢، ج ؛ الفتوح٥٥٨، ص ٥أنساب الأشراف، ج  ٢

 .٧١٥طوسی، ص 
 .٦٢، ص ١؛ الإمامة و السّیاسة، ج ٤٢٩ ـ ٤٢٦، ص ٢الفتوح، ج  ٣



۶۱4 

است، همین الآن گفتیم: مگر نباید از حق متابعت 
کرد؟! خب حق چیست؟ تفکّر ما یا امیرالمؤمنین؟! 

تا حق است؟ فکر ما و قیاسات ما  یک از این دوکدام
و استدلال ما و نتایج فقهی ما و کیفیّت اجتهاد ما حق 
است یا نصّ کلام امیرالمؤمنین؟! اگر در روز قیامت 

، «چرا عثمان را نکشتی»و خدا بگوید: ما را بیاورند 
به دستور امیرالمؤمنین این کار را »و ما بگوییم: 

 کند؟ ابداً!، آیا خدا از ما مؤاخذه می«نکردیم
با فکر خودمان تشخیص »امّا اگر بگوییم:  

منکر  از دادیم که باید ظلم را برداشت و باید نهی
 کند[!، ]خدا ما را مؤاخذه می«کرد

 السّلام برای ما امام علیه بودن میزان
صحبت ما در قضیّۀ شورا این مسئله است و  

ما در مجلس قبل این مطلب را عرض کردیم که 
وقت پیغمبر در مقابل ما نیست، امیرالمؤمنین را  یک

السّلام در مقابل  در مقابل نداریم، امام معصوم علیه
وقت پیغمبر یا امام معصوم در  ما نیست؛ امّا یک

ا است و ما هم به او دسترسی داریم و فرض مقابل م
جا نشسته است، آیا در اینجا هم باید کنید در همین

اجتهاد کنیم؟! آیا در اینجا هم باید در مقابل حرف او 
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نظر از کلام امام، اگر  صحبت کنیم یا نه؟! صرف
مطلبی اجتهاداً در نفس ما مترسّخ شد و ما مشاهده 

عصوم مخالف است، کردیم که این مطلب با کلام م
خب باید خیلی راحت کنار بگذاریم! چرا؟ چون 

السّلام را میزان قرار داده است،  خدا برای ما امام علیه
کنی مگر نه این و این اجتهادی که الآن تو داری می

است که از روایات و سنن و ادلّۀ متقنۀ فقهی است، 
خب خود امام در اینجا نشسته است! اگر ما خیلی 

م زحمت بکشیم و زور بزنیم، این است که بخواهی
السّلام آمده  بیاییم و از آن روایاتی که از امام علیه

دست بیاوریم و یک اجتهادی است مطلبی را به
بکنیم؛ یعنی آیات قرآن و روایات را در کنار هم قرار 

ـ یک  حالا به تعبیر من بدهیم و با عقل ناقص خود ـ
گویند این ه میحکمی را استنباط کنیم! حالا ک

سال پیش است و باید کنار  ١٤٠٠روایات مربوط به 
 بگذارید!

 بازی نیست!السّلام اهل سیاست امام علیه
السّلام در کنار ما نشسته و  حالا اگر امام علیه 

 یک مطلبی را صریح بگوید، ]باید
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خواهیم به وقت می کار کنیم[؟ یکچه
ی شوخی علی، دار یا»امیرالمؤمنین عرض کنیم: 

،  یا اینکه: ـ« کنی که عثمان را نکشید!می نعوذ باللَه

طور عدّه این طرف به یک از یک»ـ  نعوذ باللَه 
کار  طرف دیگر از باطن یک گویی، ولی از یکمی

ها و مطالبی را که خدمتتان این حرف« کنی!دیگر می
امیرالمؤمنین »اند که: اند و گفتهکنم، نوشتهعرض می
گفت، ولی طور میظاهر این حسب گرچه بر

عدّه را از باطن مأمور کرد که بروید او را  یک
ما این علی را قبول نداریم و این علی دیگر « بکشید!

امام نیست! امیرالمؤمنین یک حرف بیشتر ندارد 
گوید انجام گوید انجام بدهید یا میوالسّلام! یا می

 ندهید؛ دیگر دو نوع نیست!
هم  طرف با اید؟! از یکهسیاستمدارها را دید 

خندند؛ امّا در باطن گویند و میدهند، میدست می
کنند! وقتی که روند و کار خودشان را میمی

خواهد از آنها عکس بردارد، فقط ها میدوربین
، «هم رفیقند چقدر اینها با»گوییم: خندند. میمی
بازی اند! این حقّهکه به خون همدیگر تشنهحالی در



۶۱۸ 

بازی که الآن در  است! اصلًا این سیاست و کلک
دنیای خارج است، همه براساس کلک است؛ 

آید خودش را محبّ و دلسوز یک کشور کشوری می
آورد! دهد، امّا در باطن پدرش را درمیدیگر قرار می

شود، ولی در رو میدر ظاهر طوری با مردم روبه
دهد. با چهرۀ بسیار باطن طور دیگری انجام می

کند، ولی از یم و خندان با افراد برخورد میملا
آورد! اینها کار طرف پدر آن ملّت را درمیآن

بازی است؛ ولی آیا امیرالمؤمنین هم  سیاست
 باز بود؟! نه! ـ سیاست باللَه  نعوذ ـ

دهم و شرح حال این را من دارم توضیح می 
عثمان را »گوید: امیرالمؤمنین این است که می

م شما هستم، من معصوم هستم و کلام نکشید! من اما
!”من حق است:   ١“علیٌّ معه الحقّ و الحقّ معه علیٍّ

اگر این عثمان را بکشید، مسائلی در پیش است که 
متری خود را نگاه  دانید! شما دارید یکشما نمی

کنم! قیامت را نگاه می کنید، ولی من دارم تا قیامِمی
عثمان را کشتید  که آمدید وکنید همینشما خیال می

                              
، ٢؛ بشارة المصطفی، ج ٤٣٣؛ الجمل و النّصرة، ص ٢٠کفایة الأثر، ص  ١

 .٢٠ص 
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 مسئله تمام شد، ولی دیگر
دانید که چه جنگی اتّفاق خواهد افتاد، نمی

دانید دانید چه مسائلی اتّفاق خواهد افتاد و نمینمی
آید و شما را به در آخر همین شمشیر بر فرق من می

کند! این را همین معاویه و بدتر از عثمان مبتلا می
اطفال،  بینم! اییدانید، ولی من دارم مشما نمی

کسانی که  کسانی که عقل ندارید، ای ها، ایبچّه ای
خواهید با عقل ناقص خودتان عالم تقدیر و می

مشیّت الهی را رقم بزنید، بیایید به من نگاه کنید؛ نه 
 «به عقل خودتان!

علی! نگاه کن ببین تمام  نه یا»گویند[: ]می 
اش افراد خانوادهبین برده و همه را به  المال را ازبیت

هایی کرده است: عبداللَه مسعود چه ظلم ١داده است!
ابوذر را به ربذه  ٢را لگد زده و در منزلش مرده است،

همه ظلم این ٣تبعید کرد و در آنجا از دنیا رفته است،
 «و جنایت کرده است!

خب عثمان چند نفر را »فرماید: حضرت می 

                              
 .٣٧١، ص ٢الفتوح، ج  ١
 .١٧٠، ص ٢رجوع شود به تاریخ الیعقوبی، ج  ٢
 .٣٧٥، ص ٢الفتوح، ج  ٣
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د زده است، کشته است؟ به عبداللَه مسعود یک لگ
ابوذر را در آنجا کشته است، به عمّار که اعتراض 

اش شکسته کرده بود، زده و او فتق گرفته و دنده
گوییم اگر روی هم رفته حساب کنیم می  ١است،

نفر را  نفر یا اصلًا صد نفر، پنجاه نفر، بیست ده
بین رفته است؟  المال چقدر ازکشته است! از بیت

اگر این کار را انجام بدهید،  مثلًا فلان مقدار! ولی
روند! الآن شما به این بین می هزاران نفر از صحابه از

چند نفر که عثمان کشته است بسنده کن! به این 
هایی که الآن کرده بسنده کن! اگر این مسئله خلاف

انجام بگیرد، جنگ جمل در پیش داریم، جنگ 
در صفّین در پیش داریم و عمّار یاسر و اویس قرن را 

 ٢«جنگ صفّین از دست خواهیم داد!
بینیم، اینها را آقاجان، آخر اینها را که ما نمی 

گوییم: برویم بینیم! فقط میبنده و امثال بنده که نمی
و بزنیم و کار را تمام کنیم؛ امّا اینکه پشت قضیّه 

دانیم[! قضیّه خیلی تفاوت دارد، از چیست ]نمی
 کند!زمین تا آسمان فرق می

                              
 .٣٧٣همان، ص  ١
 .٣٥و  ١٢، ص ٢؛ شرح الأخبار، ج ٣٤٠وقعة صفّین، ص  ٢
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السّلام در کنار ما  وقت امام معصوم علیه یک 
وقت امام  است، خب مسئله تمام است؛ امّا یک

چه باید »معصوم نیست، حالا چه باید کرد؟! این 
 حرف دارد!« کرد

 الحسنتاریخ سیاه بنی
در مجلس قبل عرض شد: میزان، حق است  

و میزان، اعلمیّت است؛ حالا این اعلمیّت در هرجا 
السّلام  خواهد انجام بشود! در زمان ائمّه علیهممی

آنها هم به این قضیّه مبتلا بودند؛ یعنی به همین درد 
السّلام در  ای که امیرالمؤمنین علیهو به همین بلیّه

قیّۀ اولادش هم به همین زمان حیاتش مبتلا بود، ب
قضیّه مبتلا بودند که حتّی نزدیکان آنها، ائمّه 

 دادند!السّلام را در تنگنا و مضیقه قرار می علیهم
الحسن نسبت به در تاریخ تشیّع، تاریخ بنی 

هایی که به ائمّه ها و جسارتتعدّیات و ظلم
دادند تاریخ سیاهی است! امام السّلام انجام می علیهم
اعمامش و همین السّلام را همین بنی علیه صادق

آورند که از آن حضرت الحسن به بیرون مدینه میبنی
عمّ خود محمّد بن عبداللَه محض بیعت برای بنی
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بگیرند. حالا این محمّد بن عبداللَه چه کسی بوده 
الحسن بوده اعمام امام صادق و از بنیاست؟ از بنی

 است.
رادر از فرزندان تا ب محمّد و ابراهیم دو 

علیه  عبداللَه محض بودند که در زمان امام صادق بر
خلافت منصور دوانیقی قیام کردند و هرچه حضرت 
آنها را نصیحت کرد، گوش نکردند. اینها قبل از 
اینکه منصور به خلافت برسد، حضرت را به بیرون 
مدینه آوردند، خودشان هم فرار کرده بودند و 

ع کنند. پدر اینها عبداللَه خواستند افراد جممی
شود و به اینها محض، با آن ریش سفید بلند می

این جعفر بن محمّد را که الآن به اینجا »گوید: می
طوری راحت برود؛ اگر بیعت آمده، نگذارید همین

« جا گردنش را بزنید!کرد که کرد و اگر نکرد همین
 کنید؟!التفات می

ر همان مرکب السّلام سوار ب امام صادق علیه 
 گویند:کنند و میشوند و حرکت میخود می
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رسد و نه به شما؛ خلافت به این قبای زرد رسد، نه به شما میخلافت نه به شما می

رسد!می
١ 

منصور دوانیقی هم نشسته بود و شنید. خب  
شناختند! منصور داونیقی بعداً اینها امام صادق را می

آن روز این مطلب را از وقتی که من »بارها گفته بود: 
جعفر بن محمّد شنیدم، یقین کردم که مسئله دیگر بر 

شناسد یعنی منصور امام صادق را می« من تمام است!
گوید، گوید، امام صادق کذب نمیکه او خلاف نمی

السّلام را  کند! آنها امام علیهامام صادق اشتباه نمی
عموهای امام صادق و  وقت پسرشناختند، آنمی
آیند و السّلام می های امام حسن مجتبی علیهنوه

بین ببرند برای اینکه  حاضرند که آن حضرت را از
 این محمّد بن عبداللَه همان مهدی موعود است!

آقا، آن مهدی موعود پدرش مشخّص است،  
مادرش مشخّص است، اجدادش مشخّص است! 

گویید؟! چرا مردم را فریب آیید دروغ میچرا می
دهید؟! شما د؟! چرا مردم را به کشتن میدهیمی

من همان »گویی: کنی و میادّعای مهدویّت می
جنگی، عبّاس می، و با خلافت بنی«مهدی موعودم

                              
 .١٨٥رجوع شود به مقاتل الطّالبیین، ص  ١
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دهی و هم خودت وقت هم مردم را به کشتن میآن
دهی! چرا؟ مگر این ریاسات دنیا را به کشتن می

 چقدر ارزش دارد؟!

امام صادق ظلم فرزندان عبداللَه محض به 
 السّلام علیه

وقتی که اینها در زمان منصور دوانیقی آمدند  
عبّاس شروع به معارضه و مقابله و با خلافت بنی

کشی کرد.  کردند، منصور هم آمد و در آنجا لشکر
اینها هم چون خودشان را در مضیقه دیدند، برای 

علیه لشکر و ارتش خلیفۀ عبّاسی  اینکه مردم را بر
ما امام صادق را به زندان »د، گفتند: تهییج کنن

اینکه مجبور شود دستور جهاد بدهد، و  اندازیم تامی
وقتی که دستور جهاد داد، مردم مدینه و افرادی که 
منتسب به آن حضرت هستند و افرادی که از آن 

شوند و قیام کنند بلند میحضرت تبعیّت می
ر زندان، السّلام را د اینها امام صادق علیه« کنند!می
 هم در طویلۀ زندان محبوس کردند!آن
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 رسد؟!کنید کار به کجا میالتفات می
آیند و ادّعای حکومت وقت اینها میآن 

خواهیم حکومت اسلامی بپا ما می»کنند: اسلامی می
عبّاس خواهیم بیاییم در مقابل بنیکنیم، ما می

داد است؟!  و این عدل« داد را انجام بدهیم! و عدل
هم از کارهایتان! این عدل این از رهبرانتان و این

اندازند و است؟! امام صادق را در زندان می
اگر شما تا »]حضرت را[ تهدید کرده بودند: 

روز دیگر به ما تسلیم نشوید، در همان زندان  یک
وقت منصور دوانیقی آمد آن« کنیم!شما را اعدام می

روز  اگر یکو امام صادق را از زندان درآورد، و 
بین برده  انجامید، امام صادق را ازدیگر به طول می

 ١بودند و به قتل رسانده بودند!
رسد و این نفس سرکش ببینید کار به کجا می 

آید و حد و مرزی برای خودش تا چقدر جلو می
برد! برای چه؟ برای بین می بیند که امام را ازنمی

بیایید مردم »: گوید[اینکه از مردم بیعت بگیرد! ]می
را راه بیندازید که من به سلطنت برسم! بیایید بیعت 

                              
 .٣٦٦ ـ ٣٥٨، ص ١رجوع شود به الکافی، ج  ١
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کنید که منِ محمّد بن عبداللَه محض بیایم و به 
سلطنت برسم! مردم را به کشتن بدهید که من خلیفه 
بشوم! مردم را تشویق کنید که موقعیّت من تثبیت 

گردد! امام ببینید، همه به این قضیّه برمی« شود!
تواند این کار را بکند! چرا؟ چون میصادق هم ن

تو هم یک فرد مثل سایر افراد هستی، »فرماید[: ]می
من مردم را برای به قدرت رسیدن چه شخصی بسیج 
کنم؟! و برای تثبیت امور خلافت چه شخصی حاضر 

ها ریخته بشود؟! منِ امام صادق این بشوم این خون
بکُشی،  خواهی مراکار را نخواهم کرد؛ حالا اگر می

 «بین ببر! بین ببری، از خواهی مرا ازبکش و اگر می
این بینش و تدّبر امام است! حالا امام  

دهد: آید و به افراد تذکّر میالسّلام می علیه
هایتان بنشینید، اعمام ما، قیام نکنید! در خانهبنی ای»

امّا چه « سر کار و کسبتان بروید، به مسائلتان برسید!
دهد؟! چه کسی به این مسائل توجّه کسی گوش می

 دارد؟!

 السّلام شخصیّت زید بن علی علیه
السّلام به برادرشان زید بن علی  امام باقر علیه 

 فرمودند:
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ماند و گویم عمل کنی، کارت ناتمام میای برادر، اگر بخواهی غیر از آنچه من می
 شود!ای بر این قضیّه مترتبّ نمیهیچ فایده

زید بن علی برادر امام باقر و مرد بزرگواری  
بود، مرد عالمی بود، مرد شجاعی بود، مرد نترسی 
بود، عِرق و حمیّت دینی داشت، یک آدم عادی نبود 

ترین فرزندان السّلام شاخص و بعد از امام باقر علیه
السّلام بود! تقریباً حدود  حضرت سجّاد علیه

ی که سیّدِ حسینی ها و کساندرصد نَسَب حسینی نود
السّلام  هستند، از طریق زید به امام حسین علیه

رسد؛ یعنی جدّ اعلای سادات حسینی همین زید می
بن علی است! چون تنها فرزند سیّدالشّهدا 

نظر نسب ظاهری معروف و السّلام که از نقطه علیه
مشهور است و در او هیچ شکّی نیست، فقط امام 

گرچه من در بعضی از  السّلام است، سجّاد علیه
اکبر تواریخ خوانده بودم که از اولاد حضرت علی

السّلام در بعضی از بلاد هند هنوز سکونت  علیه
ام که این مطلب در کجا دارند، ولی فراموش کرده

! حال طبق شواهد تاریخی، قطعاً کلّ علیٰ  ١است

                              
اکبر جهت اطّلاع از مدارک دالّ بر ازدواج و فرزند داشتن حضرت علی ١

 ٢٣٩امل الزّیارات، ص ؛ ک٣٦١، ص ٥السّلام، رجوع شود به الکافی، ج  علیه
 .١٥و  ١٤الأکبر، مقرّم، ص ؛ علی٢٤٠ّو 
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تر السّلام بزرگ اکبر از امام سجّاد علیهحضرت علی
اکبر جهت به آن حضرت، علیهمین بوده و به

و امام سجّاد فرزند دوّم سیّدالشّهدا بود؛   ١گفتندمی
نظر انتساب سادات به سیّدالشّهدا ولی از نقطه

شود گفت حدود السّلام، تقریباً اکثر آنها و می علیه
به ]درصد، از طریق امام سجّاد و از طریق زید  نود

 ٢[.رسندامام حسین می
د بزرگی بود، بسیار مرد عالمی زید بسیار مر 

بود، بسیار مرد دانشمندی بود و متهوّر بود و طبعاً در 
مقابل أعمال ناروا و مطالب خلاف دستگاه خلافت 

توانست کند و نمی توانست تحمّلمروان نمیبنی
طرف هم به طاقت بیاورد، لذا آمد که قیام کند! از آن

واقف است و  السّلام موقعیّت برادرش امام باقر علیه
 داند که برادرش ازمی

  

                              
؛ ٨٧؛ مقاتل الطّالبیین، ص ١٦٣، ص ٥رجوع شود به الطّبقات الکبری، ج  ١

؛ الأعلام، ج ٢٤٦، ص ٢؛ تاریخ الیعقوبی، ج ٤٤٦ ، ص٥تاریخ الطّبری، ج 
 .٢٦٧السّلام، مقرّم، ص  ؛ مقتل الحسین علیه٢٧٧، ص ٤
 .٥٩ ـ ٥٦العرب، ص جمهرة أنساب  ٢
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خودش أعلم است و نسبت به مسائل واردتر 
 ١است.

                              
 :٢٦٤، ص ٨الکافی، ج  ١
ِ علیه السّلام یهقول: » و ”...عهن عیصِ بنِ القاسِمِ قال سهمِعتُ أباعهبدِاللَه
يدًا کان عالِمًا و کان صهدوقاً و لهم لا يدٌ فهإنّ زه جه زه ره يهدعُکُم إلیٰ  تهقولوا خه

ضا مِن آلِ  فیٰ محمّدٍ علیهم نهفسِهِ؛ إنَّما دهعاکُم إلی الرِّ ره لهوه السّلًم و لو ظههه
ه... جه إلهی سُلطانٍ مُجتهمِعٍ لیهنقضُه ره  «“! بمِا دهعاکُم إلهیهِ. إنَّما خه

السّلام را که  عیص بن قاسم گوید: شنیدم امام صادق علیه»ترجمه: 
مانند او نمایید!( که حقیقتاً و نگویید زید خروج کرد )که به”... فرمود: می

نمود! همانا او شما را ود و شما را به خود دعوت نمیزید عالم و راستگو ب
السّلام )یا امام مورد رضایت از سوی  محمّد علیهمسوی رضایت آلفقط به

گشت حقّاً )به آنچه در نیّت آنان( دعوت نمود، و اگر بر دشمن پیروز می
سپرد( و جز این نیست که نمود )و حکومت را به اهلش میداشت( وفا می

یه قدرت و حاکمیّتی خروج کرد که امرش )از هر سو بر باطل( عل او بر
 )محقّق(« “! هم بکوبد... مجتمِع بود تا آن را در

 :١٧١، ص ٢الإرشاد، ج 
ریرٍ القهطّانِ قال» ِ بنِ جه ره بنه عهلیِّ بنِ الحُسهینِ : عهن عُبهیدِاللَه سهمِعتُ عُمه

یدُ بنُ عهلیِّ بنِ الحُسهینِ عه :...یهقولُ  تهِِ بهعده أبیو کان زه عفهرٍ ینه إخوه جه
ره  رِعًا فهقیهًا سهخیًّا شُجاعًا و ظههه لههُم و کان عابِداً وه علیه السّلام و أفضه
عروفِ و یهنههی عن المُنکهرِ و یطُالِبُ بِثاراتِ الحُسهینِ  باِلسَّیفِ یهأمُرُ باِلمه

 .«علیه السّلام
السّلام که  امام سجّاد علیه شنیدم که عمَر فرزند: جریرِ قَطّان گوید: »ترجمه

السّلام  و زید بن علیّ بن الحسین پس از امام باقر علیه:... گفتمی
و برترین برادرانش بود و مردی عابد، پارسا، فقیه، ( و عزیز)چشمی  نور

خواهی منکر و خون از معروف و نهی به بخشنده و شجاع بود، و برای امر
 (محقّق!« )ردالسّلام با شمشیر خروج ک حسین علیه

 :٢٨٥رجال الکشّی، ص 
لتُ علهی أبی» : دهخه سّانُ قاله یلٌ الرَّ یدُ فضُه ِ علیه السّلام بهعده ما قتُلِه زه عهبدِاللَه

وفه بهیتٍ فهقاله لی:  لهیه، فهأدُخِلتُ بهیتاً جه ِ عه ةُ اللَه حمه یلُ،  يا”بنُ عهلیٍّ ره فضُه
يدٌ؟ : قلُتُ: نهعهم، جُعِلتُ فِ  “قتُلِه عهمّی زه ! قاله ُ! أما إنهّ کانه ”داکه هُ اللَه حِمه ره

فهی،  مُؤمناً و کانه عارِفاً و کانه عالِمًا و کانه صهدوقاً، أما إنهّ لهو ظهفِره لهوه

ا... عهُه فه کهیفه يهضه لهکه لهعهره  :٤٨٣، ص ٩معاد شناسی، ج  «“! أما إنهُّ لهو مه
که زید بن علیّ بن گوید: بعد از آنکند که او میفُضَیل رَسّان روایت می»

السّلام وارد شدم،. مرا  الحسین را شهید کردند، من بر حضرت صادق علیه
در اطاقی که داخل در اطاق دیگری بود وارد کردند و حضرت به من فرمود: 

 من گفتم: ]بله[، من فدای تو گردم!“ فضیل، زید عموی مرا کشتند؟ ای”
ن بود و عارف بود و خداوند رحمتش کند! او مردی مؤم”حضرت فرمود: 

شد عالم بود و راستگو بود! آگاه باش که هرآینه اگر او بر دشمن پیروز می
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السّلام  به خدمت برادرش حضرت باقر علیه 
آمد تا راجع به این قضیّه صحبت کند. روایت خیلی 

« این کار را نکن!»مفصّل است؛ حضرت فرمودند: 
 زید دلیل آورد. حضرت فرمودند:

کند و اگر تو قیام کنی طور است و فرق میقعیتّ اینالآن نکن! وضعیتّ و مو
ای بر آن مترتبّ بشود یا اینکه خواهی قیام کنی که نتیجهماند! آیا تو مینتیجه میبی

خواهی قیام کنی و خودت را از بین ببری؟!فقط می
١ 

 السّلام وضوح حق و واقعیّت برای امام علیه
وقت سیّدالشّهدا  این دو مطلب است! یک 

ای بر این مترتّب باشد؛ امّا کند که مسئلهقیام می
بام  رود و خودش را از پشتوقت انسان می یک

شود! اندازد، خب چیزی برایش مترتّب نمیپایین می
چرا امام حسن این کار را نکرد؟! چرا امام سجّاد این 

اینکه همۀ آنها در دوران ظلم بودند!  کار را نکرد؟! با
وران ظلم نبود؟! مگر امام سجّاد مگر امام حسن در د

در دوران ظلم نبود؟! مگر امام باقر در دوران ظلم 
نبود؟! امّا آیا آمدند این کار را بکنند؟! آیا آمدند مردم 

 را بشورانند یا نه؟!
کاری را که سیّدالشّهدا کرد نتایجی بر آن  

                              
 «“دانست حکومت را کجا قرار دهد!گشت مینمود، و اگر حاکم میوفا می

، ص ٣؛ شرح الأخبار، ج ٣٥٨ ـ ٣٥٦، ص ١رجوع شود به الکافی، ج  ١
 .٢٨١، ص ١؛ الخرائج و الجرائح، ج ٢٨٥
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بایست این عمل انجام بگیرد، وإلّا مترتّب بود که می
سال با حکومت معاویه در مدینه  خود سیّدالشّهدا ده

سال  بود و هیچ إقدامی نکرد؛ یعنی سیّدالشّهدا ده
حکومت معاویۀ غاصب و فاسد و خائن به اسلام را 

شّهدا امام است و تحمّل کرد! چرا؟ چون سیّدال
داند در کجا قیام کند و در کجا سکوت کند، در می

کجا بپا خیزد و در کجا امساک کند! او امام است و 
حق برای امام روشن است، واقعیّت برای امام واضح 

 طور نیست!است؛ ولی غیر امام این
زید، بزرگوار است، مرد بزرگی است، مرد  

 عالمی است؛ ولی امام نیست و
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وقعیّت امام را ندارد، سعۀ وجودی امام را ندارد، م
تواند بیش کند و نمیمانند امام حقایق را ادراک نمی

از یک محدودۀ خاص به ماوراء آن توجّه کند؛ امّا 
داند! خب امام باقر السّلام تا قیامت را می امام علیه

من تا »تواند این حرف را به او بزند و بگوید: که نمی
آورد، استدلال لذا برای او دلیل می« دانم!یقیامت را م

 کند!کند، صحبت میمی

السّلام با مردم براساس  برخورد ائمّه علیهم
 ظاهر، نه موقعیّت امامت

السّلام قبل از اینکه بخواهند  یعنی ائمّه علیهم 
موقعیّت امامت خود را به رخ افراد بکشند و از 

راد صحبت موقعیت مولویّت و امامت و ولایت با اف
، و این زدندنظر ظاهر با آنها حرف میکنند، از نقطه

ای بود! الآن است که ما نسبت به این یک مشکله
السّلام  قضیّه توجّه داریم! یعنی امام باقر علیه

ای نداشت غیر از اینکه جز این با زید صحبت چاره
آیا تو نسبت »کند: آوردن می نکند، لذا شروع به دلیل

طّلاع داری؟! آیا تو نسبت بر جریانات به مسائل ا
دانی که مسائل دیگری در مطّلع هستی؟! آیا تو می
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گوید وقتی که تمام اینها را می« پرده هست؟! پشت
من این »گوید: شود، زید میو استدلال امام تمام می

حالا حضرت به او چه بگویند؟ « کار را خواهم کرد!
شود ها تمام میاینجا است که وقتی همۀ این استدلال

السّلام ]با خود[  کند، امام علیهو دیگر قبول نمی
چشمه نشان بدهیم و یک چیزی  گوید: أقلًا یکمی

بگوییم شاید ]منصرف شود[؛ حضرت یک مطلب را 
نگران آنم که در کنار »گوید: کند و میبه او مطرح می

ولی باز زید قبول « کوفه تو را به دار بیاویزند!
 کند!نمی

ولی در همان موقع در اصحاب امام باقر و امام  
السّلام افرادی بودند که با بصیرت  صادق علیهما

کردند، لذا نسبت به امامت و ولایت به امام نگاه می
ای خودش را به کشتن رود و بدون هیچ نتیجهزید می

آویزند و این اش را هم به دار میو جنازه  ١دهدمی
 ٢یزان بوده است!سال به دار آو جنازه چهار

چرا؟ خب آقاجان من، برو از امام تبعیّت کن!  

                              
 .٢٠٧، ص ٣؛ مروج الذّهب، ج ٢٩٢، ص ٨الفتوح، ج  ١
؛ الإرشاد، ٤٣٤؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص ٣٩٣الأمالی، شیخ صدوق، ص  ٢

 .١٧٣، ص ٢ج 
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 گوییشما که خودت به افراد می
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نظر إقدام بر مسائل عملی مرا که خداوند از نقطه
تعیین کرده، ولی برادر من محمّد بن علی علمش از 

 من بیشتر است و او در مسائل از من اعلم است!

 یالطّاق با زید بن علمباحثۀ مؤمن
الطّاق از اصحاب امام صادق  وقتی که مؤمن 

کند، به رود و با او مباحثه میپیش حضرت زید می
آیا شما اعلم هستید یا برادرتان؟ کدام »گوید: او می

تواند حرف بزند. اینجا دیگر زید نمی« اعلم هستید؟
آید، خب بالأخره این وقتی بحث اعلمیّت پیش می
واند بگوید من اعلم تگوی و این میدان! زید نمی

طور نبود که بگوید: به هستم، و البتّه زید هم این
خیر، زید منصف خاطر این قضایا من اعلم هستم! نه

برادر من اعلم »بود و شخص صادقی بود. گفت: 
 الطّاق[ گفت: ]مؤمن« است!

کنید، آن جهت اعلمیتّ برادرتان آیا ممکن است در آنچه الآن شما دارید اقدام می
کنی بر اینکه برادرم اعلم است، این یل باشد؟! آیا الآن که خود شما اعتراف میدخ

مسئلۀ مهم و این قضیّۀ به این مهمّی ارزش این را ندارد که از آن مرتبۀ اعلمیّت 
برادرتان در این مسئله استفاده کنید؟! شاید نکتۀ باریکی در اینجا باشد که ایشان 

 واسطۀ علمتان به آن نرسیده باشید!شما بهواسطۀ اعلمیتّ بداند، امّا به

شود، ولی بعد اینجا دیگر زید محکوم می 
خداوند در ما سیف را »گوید: کند و میشروع می

یعنی ما « قرار داده و در ایشان علم را قرار داده است!
اهل جنگ هستیم و برادر ما اهل وعظ و نصیحت و 
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اینجا  خطابه و بیان احکام است! وقتی که مطلب به
ای ندارد و منطق در رسید یعنی دیگر صحبت نتیجه

کند و اینجا وجود ندارد، لذا خداحافظی می
السّلام عرض  گردد و مسائل را به امام باقر علیهبرمی

 فرمایند:کند. حضرت در اینجا میمی
خدا اهل کوفه را لعنت کند! اینها آمدند دور او را گرفتند و او را به این مصیبت 

روند!ها از پیش او میاختند و فردا خواهید دید که همیناند
١ 

امّا برای کسی که راه و مطلب روشن است و  
بیند، اگر تمام کرۀ زمین بیایند و دورش حقیقت را می

ای ندارد! دور جناب زید را چند نفر را بگیرند فایده
حالا اگر   ٢نفر که بیشتر نبودند! گرفتند؟ از سیصد

ر هم بیایند و دور یک نفر را بگیرند، میلیون نف سیصد
هستند. این « یک نفر»تا  ای ندارد؛ چون سیصدفایده

میلیون  مرتبه سیصدمیلیون یک نفر که یک سیصد
خواهم چه عرض شود! به عرضم رسیدید که مینمی

 کنم؟!

السّلام و انسان کامل بر  علّت برتری امام علیه
 سایر افراد

                              
؛ کفایة الأثر، ٤١٦؛ رجال الکشّی، ص ١٧٤، ص ١برگرفته از: الکافی، ج  ١

 .٣٠٦ص 
 .٢٩٠، ص ٨الفتوح، ج  ٢
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کردم: وقتی که  در جلسۀ قبل خدمتتان عرض 
آید، اگر یک معلّم در سر کلاس به دارد برف می

ها، الآن بچّه»های کلاس اوّل و دوّم بگوید: بچّه
« بازی کنیم؟ درس بخوانیم یا برویم در حیاط و برف

یک نفر نیست « بازی! برویم برف»گویند: همه می
که بگوید نرویم، مگر اینکه مریض باشد! همه 

کلاس چند نفر « بازی! برفبرویم »گویند: می
هزار نفر  نفر سی نفر! حالا اگر این سیاست؟ سی

برویم »گویند: تا می هزار هم بشوند، باز این سی
میلیون بشوند،  تا سی هزار اگر این سی« بازی! برف

کنند و میلیون دستشان را بالا می باز این سی
نفر هم  حتّی یک« بازی! برویم برف»گویند: می

نفر هم  که بمانیم و درس بخوانیم! یک گویدنمی
شود! چرا؟ گوید که عمر ما الآن دارد تلف مینمی

میلیون بزرگ  میلیون بچّه است؛ سی چون سی
میلیون بچّه  میلیون عاقل نیست! سی نیست، سی

بازی کنیم! کلاس برای  برویم برف»گویند: می
چه؟! چرا الفبا یاد بگیریم؟! چرا ضرب و جدول و 

 «یاد بگیریم؟!تقسیم 
السّلام با سایر افراد، قضیّۀ  قضیّۀ امام علیه 
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تواند به حرف معلّم کلاس با اطفال است! معلّم نمی
اطفال گوش بدهد! اگر گوش بدهد و این بچّه برود 

بازی کند و زمین بخورد یا حصبه بگیرد و از  برف
تنها معلّم را از این مدرسه اخراج دنیا برود، فردا نه

کنند: د، بلکه در محکمه هم او را محکوم میکننمی
کاره بودی؟ ما برای چه تو را در اینجا تو چه»

 «گذاشتیم؟
 خواستند!ـ: خب خودشان می 
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ـ: خودشان بخواهند! مگر هر کس هرچه  
بخواهد تو باید گوش بدهی؟! پس این عقل تو برای 
چیست؟ این تجربۀ تو برای چیست؟ آنچه را که 

 ای برای چیست؟دست آوردهبه
قضیّۀ انسان کامل با افراد مردم هم همین  

است! انسان کامل به نقطۀ بینش رسیده است و 
کند، نه از نظر شهود ارزیابی میمسائل را از نقطه

نظر ظاهر که مثلًا چون امروز فلانی این حرف نقطه
کنم! خب فردا از حرفش را زد، پس من این کار را می

وقت ید: حرفم را پس گرفتم، آنگوگردد و میبرمی
کنی؟! انسان براساس این حرف جلو کار میچه
گردد و انسان در رود و فردا او از حرفش برمیمی

گیرد و دیگر راه شده قرار می یک عمل انجام
شود انسان غیر کامل! حالا آیا برگشت ندارد؛ این می

 گردد؟!دانید که او فردا از حرفش برمیشما می
السّلام دارد با زبان حال به  لمؤمنین علیهامیرا 

شما که الآن دارید عثمان را »گوید: آن افراد می
کشید، این معاویه که حامی عثمان است، فردا می

کند؛ این را شما آید قیام میبرای خلافت خودش می
علی،  خیر یانه»گوییم: می« دانم!دانید و من مینمی
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بر است! ما لشکر را نگاه کن و ببین چه خ
زن در کنارت هستیم و  هزار شمشیر هزار، نود پنجاه

خب بفرمایید؛ « کنیم!رویم معاویه را سرنگون میمی
دماه طول می جنگ صفّین هجده و بعد به   ١کش

شود و به کوفه ناکامی امیرالمؤمنین منتهی می
 ٢گردد، چون حضرت که به نتیجه نرسید!برمی

دانند! م نمیقضیّۀ خوارج را که دیگر مرد 
دانند! کردن را که دیگر این مردم نمی قرآن بر سر نیزه

کنند، فقط هایی که امیرالمؤمنین را تحریص میهمین
های پرچم»گویند: کنند و میها نگاه میبه این پرچم

ها و شمشیرها نگاه فقط به این اسب« لشکر را ببین!
ها را ببین، این این اسب»گویند: کنند و میمی

 شما آن قضایایی« شمشیرها را ببین!
  

                              
 .٢٤٨، ص ٢إرشاد القلوب، ج  ١
 .٥٢١ ـ ٤٩٧؛ وقعة صفّین، ص ١٩٦ ـ ١٩١طّوال، ص الأخبار ال ٢
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بینید یا فقط همین افتد هم میرا که بعداً اتّفاق می
بینید؟! شما جلوی یک جلوی یک متری را دارید می

بینید، ولی نقشه و تدبیر تا قیامت متری را دارید می
وقت امیرالمؤمنین دارد تا قیامت را اید؛ آنرا کشیده

 رید تا یک متری عمل کند!گذابیند، ولی شما نمیمی

مخالفت یحیی بن زید با دستور امام صادق 
 السّلام علیه

در صحیفۀ سجّادیّه داریم که متوکّل بن  
ملاقات  ١هارون در سفر به گرگان با یحیی بن زید

شیر را »طور بود و طبعاً: کند. خب پدر یحیی آنمی
یحیی پسر زید هم سعه و   ٢«بچّه همی ماند بدو!

ادراکش این قدر بوده و در مقابل خلافت خلفای 
رود و با او صحبت متوکّل می ٣کند.عبّاس قیام میبنی
این کاری را که الآن شما دارید انجام »کند: می
آورد و با یحیی دلیل می« رسد!دهید به نتیجه نمیمی

                              
حسب ظاهر، الآن قبر ایشان بعد از گرگان در گنبد قابوس است و  بر ١

 حرمش هم بسیار نورانی است.
 :٢٧١مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر دوّم، ص  ٢

 شیر را بچّه همی ماند بدو *** تو به پیغمبر به چه مانی بگو
 
؛ الفتوح، ج ٣١٩، ص ٣؛ شرح الأخبار، ج ٢٦٠، ص ٣أنساب الأشراف، ج  ٣
 .١٥٠ ـ ١٤٨؛ مقاتل الطّالبیین، ص ٢٩٧ ـ ٢٩٥، ص ٨
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. بعد بنددها را بر او میکند و تمام راهمحاجّه می
جعفر بن »گوید: کند به متوکّل و مییحیی رو می

گوید[: او ]متوکّل می« محمّد راجع به من چه گفت؟
 گفت:

طور که پدر او را گرفتند و به قتل رساندند، با فرزند او یحیی هم همین کار را همان
 خواهند کرد!

 ١هِ رَٰجِعُون﴾.ۡ  إِلَي ۡ  گوید: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّااو می
دانی این امام است، خب آقا برگرد! تو که می خب

 برگرد!
گویم: گردد؟ من الآن به شما میچرا برنمی 

چون هنوز یقین نداشت؛ یعنی هنوز تَه دلش 
امّا اگر « شود!حالا برویم ببینیم چه می»گفت: می

توانست قضایای آینده را به دستگاهی بود که می
را انجام بدهی  تصویر بکشد که مثلًا اگر تو این کار

شدنش را به او  رسی و قبلًا صحنۀ کشتهبه اینجا می
رفت؟! نه، دیگر داد، آیا باز هم مینشان می

 رفت!نمی
  

                              
 .١٢الصّحیفة السّجّادیة، ص  ١
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اینها برای چیست؟ برای این است که ما آن یقین 
 السّلام نداریم! کافی و وافی را به امام علیه

 السّلام، ملاک و میزان حق نفس امام علیه
ا حق است، ولو اینکه تمام افراد میزان برای م 

کنیم، تمام بیایند و بگویند که ما شما را حمایت می
کنیم، تمام افراد بیایند و بگویند که ما شما را تأیید می

کنیم و افراد بیایند و بگویند که ما شما را تثبیت می
هرچه »دهیم! اینکه هرچه شما بگویید ما گوش می

، برای الآن است! «دهیمشما بگویید ما گوش می
، برای الآن «کنیمهرچه شما بگویید ما تأیید می»اینکه 

است! امّا این سیب وقتی که بالا برود چقدر 
چرخد تا به زمین بیاید؟ آیا شما از حالات این می

های الآن را افراد در بعد هم خبر دارید؟! شما خنده
 بینید، ولی از حالات بعد که خبر ندارید!می

ه بر سر امام حسین چه آوردند؟! دیدید ک 
هزار نامه  کند! چهارها بودند، تفاوتی نمیهمین

امّا بعد  ١فرستند، نه فقط شَفَهی؛برای سیّدالشّهدا می

                              
های مردم کوفه مختلف ذکر شده است: وقعة صفّین، در تواریخ عدد نامه ١

 ١٥٠تعداد نامه ها را  ٢٩، ص ٥و الفتوح، ج  ٣٨، ص ٢و الإرشاد، ج  ٩٣ص 
عدد؛ أنساب الأشراف،  ٥٣تعداد آنها را  ٣٥٢، ص ٥؛ تاریخ الطّبری، ج عدد
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در روز  کنند!های خودشان را هم انکار مینامه
ما »عاشورا صراحتاً به امام حسین گفتند: 

ا ها رحضرت تمام نامه« چنین کاری نکردیم!همیک
جمع کرده بود، همه را آورد و جلوی آنها ریخت و 

یکی از آن افرادی که « های کیست؟این نامه»گفت: 
به سیّدالشّهدا نامه نوشته بود، همان حجّاج بن أبحُر 

هزار سواره شریعۀ فرات را  یا أبجُر بود که با چهار
! حضرت   ١گرفته بود تا به سیّدالشّهدا آب نرسد

حجّاج، آیا تو نبودی  ای»د: صدایش کردند و فرمودن
حضرت « نه!»گفت: « که برای من نامه نوشتی؟!

اش را آوردند و اش را بیاورند. نامهفرمودند که نامه
 این نامۀ کیست؟»جلوی همه نشان دادند و فرمودند: 

« بینی!خطّت را هم که داری می این دست
ابن  یا»حجّاج سرش را پایین انداخت و گفت: 

بیا بیعت کن و مسئله را تمام کن، مطلب اللَه، رسول
 ٢«همین است!

                              
و مثیر الأحزان، ص  ٣٥عدد؛ اللَهوف، ص  ٥٠تعداد آنها را  ١٥٨، ص ٣ج 
 هزار عدد دانسته است. )محقّق( ١٢تعداد آنها را  ٢٦

 .٨٦، ص ٢؛ الإرشاد، ج ١٩١رجوع شود به وقعة الطّف، ص  ١
 ر سواره آمده است.در مصادر مذکور، پانصد نف

 .٩٨، ص ٢؛ الإرشاد، ج ٢٠٨رجوع شود به وقعة الطّف، ص  ٢
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دسترسی به امام  وظیفۀ افراد در زمان عدم
 السّلام علیه

بنابراین ملاک و میزان در حکومت اسلام و  
در أعمال شخصیّه، متابعت از حق است! حالا این 

السّلام وجود دارد، خودِ  ملاک در زمانی که امام علیه
کار دارد  و انسان با امام سرنفسِ امام است! وقتی 

شود کلام امام؛ چون ما از کلام امام که ملاک می
بالاتر نداریم! ولی صحبت در اینجا این است که مگر 

تا امام  این امام در دسترس همۀ افراد است؟! ما ده
تا که نداریم؛ امام یک فرد است با  که نداریم، صد

جا سکنیٰ  یک خصوصیّات ظاهر و در یک
یند: یا در کوفه است یا در مدینه است یا در گزمی

مرو است یا در بغداد است و یا در سامرّا است، در 
جاهای دیگر که نیست! خب بفرمایید بدانم: اگر امام 

جا باشد، سایر افراد در زمان امام  السّلام در یک علیه
السّلام در سایر بلاد چه تکلیفی دارند؟ آنها که  علیه

 دارند!به امام دسترسی ن
مثال اگر دشمنی به یکی از این بلاد در بابمن 

کند و یا در یک مسئلۀ اجتماعی برای حدود حمله می
آنها مشکلی پیدا بشود، افراد تا بخواهند کسی را به 
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السّلام استفسار کنند،  مدینه بفرستند و از امام علیه
بین  تمام قضیّه خراب شده است و همۀ مطلب از

السّلام مگر  در زمان خود امام علیهرفته است! حتّی 
دسترسی به امام ممکن است؟! حتّی در زمان خود 
رسول خدا مگر دسترسی به رسول خدا ممکن 
است؟! رسول خدا در مدینه است و در چند فرسخی 

توانند با رسول خدا ملاقات کنند، مدینه دیگر نمی
توانند با رسول افرادی که در سایر بلاد هستند نمی

ملاقات کنند! رسول خدا و ائمّه که همه دأبشان خدا 
ای هرجا بروند و مطلب را این نیست که در هر قضیّه

ای کجا بوده چنین مسئلههمارائه کنند! نه، یک
السّلام از طرق  است؟! کِی امیرالمؤمنین علیه

غیرعادی آمده و رفته و مطالب را به افراد بیان کرده 
خودش محفوظ، امّا  جایاست؟! از طریق ولایت به

نظر ظاهری امیرالمؤمنین نظر عادی و از نقطه از
السّلام در کوفه بوده ـ چون در زمان علی  علیه
 السّلام علیه
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پایتخت و مرکز برای حکومت اسلامی کوفه بوده 
و افرادی که در زمان امیرالمؤمنین در خراسان   ١ـ

هستند، در مصر هستند، در یمن هستند، در بصره 
ند و در عربستان هستند با وجود امام معصوم هست
السّلام اگر مشکلی برای آنها در حکومت  علیه

اسلامی پیدا بشود تکلیف چیست؟ آیا چون 
دسترسی به امام ندارند باید دست روی دست 

وجود بیاید؟! پس بین بروند و مفاسد به بگذارند و از
 چه باید کرد؟ باید مسئله را به شوْر گذاشت!

ناپذیر حتّی در زمان اصلی اجتناب شورا،
 السّلام حضور امام معصوم علیه

اینجا است که من عرض کردم مسئلۀ شورا:  
،ۡ  نَهُمۡ  شُورَىٰ بَي ۡ  رُهُمۡ  ﴿وَأَم عنوان یک به  ٢﴾

ناپذیر حتّی در زمان خود امام معصوم  اصل اجتناب
السّلام باید تلقّی بشود؛ چه برسد به زمان غیبت  علیه

های دیگر! در خود زمان ه سایر زمانو چه برسد ب
پیغمبر اکرم با وجود حکومتش و با وجود نفوذ 

                              
 .٤٩٠، ص ٢؛ الفتوح، ج ٥و  ٣وقعة صفّین، ص  ١
 .٣٨( آیه ٤٢سوره شوری ) ٢
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ای که دارد، دسترسی به رسول خدا در احکام و کلمه
آید غیرممکن است! در مسائل اجتماعی که پیش می

السّلام با وجود  در خود زمان امیرالمؤمنین علیه
خلافت الهی، باز دسترسی به امیرالمؤمنین 

السّلام برای همۀ افراد غیرممکن است! خب  علیه
کار آید چهمردم در مشکلات اجتماعی که پیش می

اینکه نامه و قاصد به مدینه  کنند؟ آیا صبر کنند تا
گردد! ماه دیگر برمی بفرستند؟! خب این که شش

شُورَىٰ  ۡ  رُهُمۡ  کار کنند؟ ﴿وَأَمپس چه
در  ﴾؛ بیایند مشورت کنند تا آن حقیقتۡ  نَهُمۡ  بَي

 مشورت روشن بشود!
ها السّلام مدّت اصلاً ممکن بود که ائمّه علیهم 

السّلام  از انظار پنهان باشند: موسی بن جعفر علیهما
نفر  ها با وجود امامت در زندان بود و حتّی یکسال

السّلام ملاقات نداشت! امام هادی و  هم با امام علیه
مردم ها با السّلام سال امام حسن عسکری علیهما

الحیل و با الإرتباط بودند، مگر با چه لطائف مقطوع
السّلام  توانستند خدمت امام علیههایی میچه بهانه

 برسند!
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 تفاوت احکام فقهی و موضوعات اجتماعی
گذاردن مسئله پس مسئلۀ شورا و به مشورت 

 و مهامّ اجتماعی و مشکلاتی که
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آید، ]یک اصل وجود میبرای اجتماع به
ناپذیر است و[ البتّه فقط مربوط به حکم  باجتنا

 فقهی نیست.
سری از مسائل، یک: ما دو نوع مسائل داریم 

مسائل احکام فقهی است که دو نفر که هیچ، اگر 
میلیون نفر هم بدون تخصّص در مسائل فقهی  بیست

و مسائل احکام جمع بشوند، مشورت آنها هیچ 
ت، آن در اینجا طبق نصوص روایا! تأثیری ندارد

الشّرایط، باید با استنباط  شخص فقیه و مجتهد جامع
این در جای . خود آن مطلب را برای مردم بیان کند

شاءاللَه اگر خدا توفیق بدهد إن! خودش محفوظ
راجع به این قضیّه و فرقش با تشخیص موضوعات 

بعداً ]که این مورد نظر ما است، نه مسائل فقهی 
 [.کنیمصحبت می

عات حتّی از مسائل فقهی هم تشخیص موضو 
یعنی  تر است! در تشخیص موضوعات ـمشکل

ـ مسئلۀ شورا مطرح است، نه در خود  تنقیح موضوع
حکم! در احکام فقهی استنباط مجتهد و مرجع 

به شرایط و مطالب خاصّ  توجّه مطرح است، البتّه با
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ای به خودش؛ نه هر کسی که ادّعایی بکند و دو کلمه
که آوری کرده باشد، درحالیکتب جمع را هم از این

قابلیّت و استعداد برای این مطلب را ندارد! این 
 مسئله، مربوط به احکام است.

مطلب دوّم مطالبی است که مربوط به احکام  
نیست، بلکه مربوط به تشخیص موضوعات 

که قبلًا عرض طوریاجتماعی است! مثلًا همان
ین جنگ را در آید، حالا اکردم: یک جنگی پیش می

کجا انجام بدهیم بهتر است؟ آیا در خود مدینه انجام 
بدهیم یا از مدینه خارج بشویم و در اُحد برویم؟ این 

 ۡ  رُهُمۡ  شود موضوع! در این مسائل: ﴿وَأَممی
 ١﴾.ۡ  نَهُمۡ  شُورَىٰ بَي

شاءاللَه امیدواریم که خداوند متعال آنچه را إن 
تابعت حق در که حق است برای ما روشن کند و از م

 نصیب نکند!ای ما را بیهیچ زمانی و در هیچ برهه
 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل

  

                              
 .٣٨( آیه ٤٢سوره شوری ) ١
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مجلس شصت و یکم: مشورت در 
 حکومت اسلام

 هجری قمری ١٤٢٢شعبان المعظّم  ٢
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم
 القاسمِ محمّدٍ و صلیّ اللَه علیٰ سیدّنا و نبینّا أبی

 و علیٰ آلِه الطّیبّینه الطّاهرینه 
 و اللعّنةُ علیٰ أعدائِهم أجمعینه 

  

و »...قاله إمامُنا الصّادقُ علیه السّلام:  

رَ العَبدُ لنفَسِهِ تدبیًرا لا  ١!«یُدَبِّ

 فرمایند:حضرت می 
بنده نباید تدبیری بیندیشد و در قبال تدبیر و مشیتّ پروردگار، اراده و اختیار 

 استقلالی نباید داشته باشد!

ای که بسیار مورد بحث و توجّه قرار فقره 
 کرد.گرفته بود و فروع و شُعَب مختلفی را اقتضا می

بحث در جلسات گذشته مربوط به اصل مهم  
کومت اسلام بود و و زیربنایی شوْر و مشورت در ح

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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یعنی از  عرض شد که بنای عقلاء بِما هُم عقلاء ـ
ـ در همۀ  نظر مُدرکات عقلی و مستقلّات عقلیّهنقطه

جوامع بشری براساس متابعت طریق أحسن و طریق 
 أقرب به واقع است.
  



_________________________________________________________________ 

۶57 

 اصل اوّلی در زندگی انسان
یعنی اصل اوّلی در زندگی انسان، متابعت  

البتّه در صورت  ن واقع باشد ـطریقی است که یا عی
ـ و یا نزدیک به واقع باشد. این اصل اوّلی، در  امکان

تمام زوایای زندگی انسان، باید مورد توجّه قرار 
ها، بگیرد: در ارتباطات عمومی انسان، در معاشرت

در مسائل شخصی و در کیفیّت سلوک و اعتدال 
 مزاجی که در اینجا منظور از مزاج، مزاج روحانی

نظر است. باید حرکت انسان حرکتی باشد که از نقطه
تر و استوارتر وصول به حق و وصول به واقع، نزدیک

و پابرجاتر باشد. این اصل اوّلی است و یک انسان، 
برای رسیدن به مراتب کمالیّۀ خود، باید این اصل را 

 در هر مرتبه رعایت کند!
ای که بزرگان در تمام مدّت حیات و مراقبه 

ول استفادۀ تلامیذ و شاگردان خودشان دستور ط
دادند، به این نکته توجّه دارد؛ یعنی انسان در هر می

کند و دارد، در هر کلامی که أداء میقدمی که برمی
کند، باید این اصل را رعایت در هر تفکّری که می

 کند.
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 اثر سوء تخیّلات بر قلب سالک
اکرم روایتی است بسیار قابل توجّه از رسول  

 فرمایند:صلّی اللَه علیه و آله و سلّم که می
دادند حضرت عیسی علیٰ نبیّنا و آله و علیه السّلام به حواریّون و به مردم دستور می

کنم که حتیّ که از انجام عمل زشت و از انجام زنا بپرهیزند؛ امّا من به امّتم امر می
ماند که از های دخان و دودی میدهتفکّر زنا را هم نکنند، زیرا تفکّر زنا مانند تو

کنار دیوار متصاعد است و گرچه آن لهیب آتش و حرارت سوزان آتش کسانی را 
گیرد، ولی آنها از اثرات این دود مریض و متأثرّ نمی که در پشت دیوار هستند فرا

شوند.می
١ 

ببینید چقدر اسلام نسبت به این مسئله توجّه  
تفکّر زنا هم برای یک فرماید: حتّی اگر دارد! می

شخص پیدا بشود، در همان آنْ اثر خودش را 
گذارد؛ حالا اینکه بعداً انسان توبه کند ]مطلب می

دیگری است[! و اگر إقدام بکند که هیچ، آن دیگر 
اصلًا از بحث ما خارج است! امّا اینکه انسان صرفاً 

 به إقدام عملی نپردازد و هرچه را در ذهن خود
  

                              
 .٥٤٢، ص ٥رجوع شود به الکافی، ج  ١
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ایز بداند و قلب خود را به روی هر گذرد جمی
تخیّل و تصوّری باز کند، این با سلوک و راه خدا 
منافات دارد و نفس را از مرتبۀ صعود به مرتبۀ 

 دهد!حیوانیّت و شهوانیّت تنزّل می
لذا مسئلۀ مراقبه در تمام شئون خود شامل  

انجام اموری است که انسان یا قطعاً بداند مورد 
است و یا اینکه راه دیگری برای رضای پروردگار 

وصول به رضای الهی نداشته باشد؛ یعنی به آن 
حجّیت ظنّ غالب در مسیر زندگی عمل کرده باشد. 

 شود راه عقلایی!این راه می
و اساس در مراتب تکاملی انسان بر عمل به  

واقع و عمل به عقل است؛ یعنی آنچه قوای عاقلۀ 
کند! عقل انسان یانسان نسبت به این موضوع حکم م

کند؟ عقل انسان حاکم است بر اینکه به چه حکم می
اگر راهی وجود داشته باشد که انسان با رسیدن به آن 
راه بتواند به حقّ مطلب برسد، بنا بر حکم عقل 

نه انسان مُهمَل،  واجب است برای یک انسان عاقل ـ
اُبالی، نه انسان بدون هدف و نه انسان به  نه انسان لا

خواهد به ـ که می ر قِسم و به هر طور و به هر حاله
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اهداف کمالیّۀ خود برسد، راهی را انتخاب کند که او 
 رساند!را به مقصد می

دلیل وجوب رجوع به امیرالمؤمنین 
 السّلام علیه

السّلام  به معرفتی که ما از امام علیه توجّه با 
داریم، اگر در جایی و اگر در موقعیّتی دسترسی به 

السّلام برای ما مقدور شود، باید به حکم  امام علیه
اینکه پیغمبر راجع  عقل به امام مراجعه کرد؛ یعنی با
و  أنا مدينةُ العِلم»به امیرالمؤمنین فرموده است: 

اینکه پیغمبر راجع به امیرالمؤمنین  با ١،«علیٌ بابهُا
علیٌ  ٢علیٌ أتقاکُم، علیٌ أعلهمُکُم،»فرموده است: 

عُکُ  [ أقضاکُم!أوره قّ، ]علیٌّ  ٣«م، علیٌ أقويٰکُم بالحه
 السّلام فرموده اینکه امام علیه و با

٤ 

                              
 .٤٣٠تحف العقول، ص  ١
 .٣٢، ص ٢السّلام، ج  طالب علیهمل ابیمناقب آ ٢
 .٤٢٩، ص ٧الکافی، ج  ٣
قهد أتاکُم ”علیه السّلام، فهقاله النَّبیُّ صلیّ اللَه علهیه و آله و سلهم:  ← ٤

:  “أخی! بهها بیهدِهِ و قاله ره و الذّی نهفسُ محمّدٍ ”ثمُّ التهفهته إلهی الکهعبهةِ فهضه
ةِ!بیهدِهِ إنّ ههذا و شیعهتههُ هُمُ الفائِزونه يهومه  ثمُّ قاله صلیّ اللَه علهیه  “القیامه

ِ و أقواکُم بأِمرِ ”و آله و سلمّ:  عی و أوفاکُم بِعههدِ اللَه إنهُّ أوّلکُُم إيماناً مه
عیَّةِ و أقسهمُکُم باِلسَّ  لکُُم فی الرَّ ِ عزّوجلّ و أعده ويَّةِ و أعظهمُکُم عنده اللَه

زيَّةً! ِ مه لهت:  “اللَه : و نهزه ئِكَ ۡ  ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصّٰلِحٰتِ أُوْلٰقاله
 «*.بَرِيَّةِ﴾ۡ  رُ ٱلۡ  خَي ۡ  هُم

گوید: ما در محضر حضرت جابر بن عبداللَه می: »٥٧، ص ٣امام شناسی، ج 
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خواهید طرف من بیایید و هرچه میاست که به
اینجا است؛ اگر حتّی رسول خدا و امیرالمؤمنین اینها 

فرمودند و اگر حتّی امیرالمؤمنین به درب را نمی
ا نسبت به آمد و آنها رمنزل انصار و مهاجر نمی
،مطالب گذشته متذکّر نمی به حکم عقل بر   ١شد

 مسلمین واجب بود که به امیرالمؤمنین مراجعه کنند!
تفضیل است؛ یعنی اگر  أفعهل، صیغۀ «أعلهم» 

تمام شما مردم کرۀ زمین جمع بشوید و علی را در 
طرف بگذارند، باز علی در آنجا رجحان دارد؛  یک

بالاتر و یک متر رجحانش هم نه رجحان یک قدم 

                              
طالب م بودیم که ناگاه علیّ بن ابیرسول اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّ

و “ سوی شما آمد!برادر من به”السّلام وارد شد. رسول خدا فرمود:  علیه
طرف کعبه متوجّه نموده و با دست خود به کعبه زدند سپس روی خود را به

سوگند به آن خدایی که جان من در یَد قدرت او است، حقّاً که ”و گفتند: 
و سپس “ اند و اهل نجات در روز قیامت!قط رستگاراناین مرد و شیعیان او ف

ترین شما است کننده این مرد اوّلین مؤمن به خدا است با من، و وفا”فرمود: 
ترین شما ترین شما است در امر خدا، و راستینبه پیمان با خدا، و راسخ

ترین شما است بین آنها، کننده است در حکم بین رعیّت، و مساوی قسمت
گوید: و جابر می“ ترین شما است در نزد خدا از نظر مقام و منزلت!و عظیم

ئِكَ ۡ  این آیه بر پیغمبر نازل شد: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصّٰلِحٰتِ أُوْلٰ
حقّاً که کسانی که ایمان آوردند و عمل شایسته ”بَرِيَّةِ﴾؛ ۡ  رُ ٱلۡ  خَي ۡ  هُم

 «“لوقات عالم!انجام دادند، ایشانند بهترین مخ
 .٧( آیه ٩٨*. سوره بیّنه )

السّلام راجع به فضائل و مناقب  جهت اطّلاع بر مُناشدۀ امیرالمؤمنین علیه ١
خود در حضور جماعت کثیری از مهاجرین و انصار، رجوع شود به کتاب 

 .٢٧٩ ـ ٢٧٥الدّین، ص  ؛ کمال٦٦٠ ـ ٦٣٩، ص ٢سلیم، ج 
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السّماء  بالاتر است، بلکه رجحان ما بین زمین إلی
 است!
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تسنّن ای که اهلبنابراین شورای سقیفۀ ملعونه 
مدّعی تشکّل آن هستند و آن را یکی از افتخارات 

آورند، قطعاً دموکراسی برای نظام حکومت خود می
نظر حکم عقلی، با حکم عقل منافات دارد! و از نقطه

شورا و اجتماعی موجَّه و متّبَع است که حکم عقل آن 
خواهیم به یک مسائل آن را تأیید کند! از اینجا می

 دیگر منتقل بشویم!

 سطح مُدرکات افراد عادی
که در جلسات گذشته عرض طوریهمان 

شوْر »ها بگوید: کردم، اگر معلّمی سر کلاس به بچّه
گویند: ها میبچّه« کار کنیم؟کنید که امروز چه

حالا شما « درس را رها کنیم و برویم بازی کنیم!»
سَری به مدارس بزنید و خودتان امتحان کنید.  یک

رسیدند، پطور بودیم؛ وقتی از ما میما که همین
ایّام خوشیِ ما در « برویم بازی کنیم!»گفتیم: می

مدرسه آن موقعی بود که زنگ ورزش داشتیم. نه از 
آمد و نه از دیکته و مشق و ریاضی خوشمان می

کدام خوشمان ها! از هیچحساب و این حرف
ای آمدیم، به عشق و علاقهآمد؛ امّا وقتی که مینمی
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 رفتیم.به مدرسه میکه دو روز دیگر ورزش داریم 
ارم ابتدایی های کلاس سوّم و چهاگر با بچّه 

تر مشورت کنند که این تر و یا کوچکیا بزرگ
روز کنند و بعد مشورت  ساعت ورزش را یک یک

ها جشن هفته کنند، بچّه روز را یک کنند که آن یک
گیرند! حالا اگر تمام ایّام سال زنگ ورزش بشود، می

و بیش از این قضیّه  همۀ ما کم شود؟!دیگر چه می
مان نخندیم! نصیبی داریم! خیلی به دوران گذشتۀ

مان هستیم، منتها الآن هم مثل همان دوران گذشتۀ
 صورتش فرق کرده است!

گویند: وقتی که در یکی از کشورها برای می 
گرفتند، اکثریّت جمهوری رأی می نامزدی ریاست

اص، گفته افراد و مخصوصاً بعضی از طبقات خ
کنیم؛ چون از ما فلان شخص را نامزد می»بودند: 

التفات کردید؟! « نظر قیافه بهتر از دیگری است!نقطه
 این همان دوران طفولیّت است و فرقی نکرده است.

اصلًا چرا راه دور برویم؟ طبق آماری که  
گرفته شده است، الآن در همین ایران اگر نگوییم 

نصف مردم را جوانان تشکیل اکثریّت افراد، غالب یا 
دهند. خب جوان طبعاً به چه علاقه دارد؟ به می
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همین امور بازی و ورزش علاقه دارد. حالا اگر قرار 
 باشد
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یکی از همین بازیکنانی که الآن دارند بازی 
جمهوری بشود، قطعاً و  کاندیدای ریاست ١کنند،می

آورد! چرا؟ چون ای رأی میبدون هیچ شبهه
مُدرکات یک جوان و مدرکات افراد، در محدودۀ 
خاصّ به خودشان است! آن تجاربی را که یک فرد 

دیده و فردی که سرد و گرم  عاقل و خبیر و دنیا
روزگار را چشیده دارد، طبعاً یک نوجوان که در 

برد سالگی بسر می هفده یا بیست نزدهسنین شا
ندارد. او از مسائل آینده اطّلاع ندارد و بینش و 
ادراک و بصیرتش نسبت به افرادی که با او در ارتباط 
هستند محدود است. پدر است که تشخیص 

دهد، اینها دهد، بزرگ است که تشخیص میمی
دانند، عواقب را هستند که آن مسائل آینده را می

گذرد دانند، مسائلی را که مینند، جوانب را میدامی

                              
ام و از هیچ دانید. بنده که تا حالا نگاه نکردهخودتان اسمشان را بهتر می ١

سال پیش که در  دانم. در سفر دوقدر میچیز هم خبر ندارم و فقط همین
خدمت دوستان به مکّه مشرّف شدیم، در آنجا هم در بین حجّاج صحبت از 

آن »فت: گ، و دیگری می«این بهتر است»گفت: بازی ایران بود. یکی می
حتّی یکی از آنها که یکی از دوستان به اطاق ما آورده بود تا « بهتر است!

آقا، شما بلند شو و به  حاج»قدری مزاح کنیم و بخندیم، گفت:  یک
بینی که طرفداران مثلًا آبی یا قرمز خیلی ورزشگاه بیا! به جان خودت می

گفتم: « برمت!آیم میخودم می»گفت: می« تر از آن دیگری هستند!عاقل
 «چشم، در خدمتیم! حتماً فراموش نکن!»
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دست چه کسی دانند! حالا شما باید مملکت را بهمی
 طور است؟!دست شخصی که اینبسپارید؟! به

دسترسی به امام حکم عقل در زمان عدم
 السّلام علیه

لذا در مسئلۀ شورا، شورایی باید مورد توجّه  
ۀ عقلائیّه قرار بگیرد که با موازین عقلی و سیر

مطابقت داشته باشد؛ و طبق دلیل عقل، در صورت 
السّلام واجب است که انسان  وجود امام معصوم علیه

 فقط به امام معصوم مراجعه کند و بس! و فقط
السّلام نبود  حالا اگر امام علیه 

که فعلًا در زمان حاضر، توفیق زیارت طوریهمان ـ
شده و حضرت السّلام از ما سلب  ظاهری امام علیه

ـ در این  برندفداه در غیبت بسر می بقیّةاللَه أرواحنا
موقعیّت تکلیف و مسئله چیست؟ یا اینکه در زمان 
سابق، در زمان رسول خدا و یا در زمان ائمّه، همۀ 
افراد با ائمّه ارتباط نداشتند و همۀ افراد دسترسی به 

السّلام نداشتند؛ اگر حضرت در مدینه  امام علیه
 السّلام فقط ند، ارتباط با امام علیهبود

  



۶۶۸ 

منحصر به افرادی بود که در مدینه هستند، و اگر 
در حصر بودند که حتّی خود آن افراد هم به امام 

السّلام دسترسی نداشتند. در اینجا باز دوباره  علیه
حکم عقل این است که انسان آن راهی را انتخاب 

نظر استقامت نظر استحکام و از نقطهکند که از نقطه
و متانت در مسیر أقرب به واقع است! انسان باید به 

 آن مسائل توجّه داشته باشد.

به  تشخیص موضوع و احکام آن، از امور مبتلا
 مردم

اموری که مردم به آن امور مبتلا هستند به دو  
شود: اوّل: بخش تشخیص بخش تقسیم می

موضوعات؛ دوّم: بخش احکامی که مترتّب بر این 
 وضوعات است.م

موضوعات عبارت است از: نماز، روزه،  
هایی که انسان خورد، لباسغذاهایی که انسان می

کند، ازدواج و پوشد، تصرّفاتی که انسان میمی
معاملات و تجارات و... که همۀ اینها را موضوعات 

گویند. حالا بر این موضوعات احکامی مترتّب می
، حرمت و است: وجوب، نهی، استحباب، کراهت

 ذلک.امثال
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نسبت به احکام، تشخیص حکم اختصاص به  
تواند در این مسئله فقیه دارد و فرد دیگری نمی

دخالت داشته باشد! اگر موضوعی محقّق بشود و 
وجود بیاید، حکمش در تخصّص و اختیار فقیه به

به »تواند حکم کند و بگوید: است و کسی دیگر نمی
گوییم[: ]می« ر است!طونظر من فلان قضیّه این

طور است[! کنید که به نظرتان ]اینشما اشتباه می»
تواند کسی نمی« مگر شما متخصّص هستید؟!

طور است! به نظر من حکم این مسئله این»بگوید: 
به نظر من حج واجب نیست! به نظر من قربانی 
واجب نیست! به نظر من نماز واجب نیست! به نظر 

« طور است!فروعات این من خمس و زکات و سایر
نظر شما هیچ احترام و هیچ ارزشی »گوییم[: ]می

زیرا حکم اختصاص به فقیه دارد؛ فقیهی که « ندارد!
از روی ادلّۀ ثلاثه )قرآن، سنّت و حکم عقل( و یا اگر 
ما هم اجماع را اضافه کنیم، از روی ادلّۀ اربعه، 
 براساس دراست و تعلّم و مطالعه و ممارست در این

فن بتواند حکم خدا را بیان کند! البتّه آن حکم خدایی 
که برای او حجّت است، نه واقعاً حکم خدا 
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الواقعی،  الأمری و نفس و نه حکم نفس کما هو هو
بلکه آن حکم خدایی که برای او مُنجَّز است! این 

 حکم، اختصاص به فقیه دارد.

تفاوت وظیفه مجتهد و شخص متخصّص در 
 تشخیص موضوع

مّا تشخیص موضوع دیگر اختصاص به فقیه ا 
 تواند بگوید:ندارد! فقیه می
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، امّا اینکه شراب به «خوردن شراب حرام است»
گویند و آیا این مایعی که الآن در اینجا هست، چه می

شراب است یا شراب نیست، این را باید عُرف و اهل 
 خبره تشخیص بدهند!

رام تواند بگوید که سقط جنین حفقیه می 
است. اسقاط جنین از زمان انعقاد حرام است و قتل 

وءُودةشود و نفس محسوب می بر آن صدق  مه
* بِأَيِّ  ۡ  دَةُ سُئِلَتءۥُۡ  مَوۡ  کند: ﴿وَإِذَا ٱلمی
این آیه شامل مورد سقط هم  ١﴾.ۡ  قُتِلَت ۡ  بۡۢ ذَن

خواهد شد و فقط اختصاص به زنده به گورکردن 
وءُودة ٢فرزند زنده ندارد! ه به گورکردن است ، بچّمه

وءُودةو سقط هم  است و اگر شخصی سقط کند،  مه
 در روز قیامت باید جواب سقط را بدهد!

 تبیین آیۀ حرمت سقط جنین
اگر جنین از هنگام انعقاد نطفه سقط بشود،  

مثقال که  مثقال شرعی دیه بپردازد؛ بیست باید بیست

                              
 :٢٣. رسالۀ نکاحیه، ص ٩و  ٨( آیه ٨١سوره تکویر ) ١
وءُودهةو زمانی که از » ای که زنده در زیر خاک دفن کنند( پرسیده )بچّه مه

 «شود که به چه جرمی و جنایتی او کشته شده است؟
 .٢٤ ـ ٢٢رجوع شود به رسالۀ نکاحیه، ص  ٢
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هر مثقال هجده نخود است! اگر آن نطفه تبدیل به 
مثقال شرعی دیه بپردازد! اگر  قه شد، باید چهلعَلَ

مثقال  آن علقه تبدیل به مُضغه شد، باید شصت
طلای مسکوک بپردازد! اگر آن مُضغه تبدیل به 

مثقال بپردازد و اگر گوشت  استخوان شد، باید هشتاد
روییده شده ولی روح در آن دمیده نشده است، باید 

ید شخصی که مثقال بپردازد! همۀ اینها را با صد
کند بپردازد؛ اگر خود آن زن مباشرت کرده سقط می

و سقط کرده است، خودش باید بپردازد و اگر پزشک 
عهدۀ پزشک است و  این کار را کرده است، دیه بر

 مثقال طلای مسکوک بپردازد! شرعاً باید صد
وقتی که یک شخص برای سقط به پزشک  

اگر سقط کند، او حق ندارد سقط کند و مراجعه می
کند کار حرام شرعی انجام داده است! و اتّفاقاً این 
مسئلۀ سقط جنین بسیار مسئلۀ مکدِّری است و یک 

 آورد!وجود میظلمت خاصّی در فرد به
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مثقال  اگر روح دمیده شده باشد، باید هزار 
که الآن از نظر قیمت بیست  ٢بپردازد ١طلای مسکوک

فرزندی است که  و پنج میلیون تومان است! این دیۀ
روح در او دمیده شده باشد و او را سقط کنند. این 
مسائل مربوط به حکم شرعی است و این را فقیه 

عهدۀ فقیه  دهد؛ یعنی میزان تعلّق دیه برتشخیص می
 ٣است.

امّا تشخیص اینکه آیا الآن به این نطفه، نطفۀ  
شود یا نه، ]برعهدۀ پزشک است[! منعقده گفته می

گرفتن نطفه در رحم زن را انعقاد  رصِرف قرا
شدن! آیا منظور از  گویند. انعقاد یعنی بستهنمی

گرفتن است؟ این قطعاً نیست! یا  انعقاد، صِرف قرار
اینکه مقصود از انعقاد، انضمام نطفۀ مرد و نطفۀ زن 

                              
ایان ذکر است هزار دینار در صورتی است که پسر باشد، ولی اگر دختر ش ١

باشد پانصد دینار، و اگر خنثیٰ باشد یا دختر و پسر بودن آن معلوم نباشد 
دینار  ٧٥٠صورت دیۀ آن این اینکه مادر هم همراه آن مرده باشد، درمثل

. ٣٤ ص؛ رسالۀ نکاحیه، ٣٤٣، ص ٧خواهد بود. رجوع شود به الکافی، ج 
 )محقّق(

، ص ٧جهت اطّلاع بر روایات معیِّن دیۀ جنین، رجوع شود به الکافی، ج  ٢
 .٣٤٧ ـ ٣٤٢

جهت اطلاع بیشتر برحرمت مؤکّد سقط جنین و احکام آن رجوع شود به  ٣
 .١٠٠ـ  ٩٦؛ مباحث فقهی، ص ٣٦ ـ ٣٢ رسالۀ نکاحیه، ص
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است؟ یا اینکه مقصود از انعقاد، عبارت است از 
که شروع التصاق و چسبیدگی نطفه به دیوارۀ رحم 

عهدۀ پزشک است  کند؟ اینها دیگر بربه ارتزاق می
ای ای که الآن سقط شده است، آیا نطفهکه این نطفه

بوده که منعقد شده است یا نه؟ اگر منعقد شده، باید 
مثقال شرعی طلا بپردازد؛ و اگر منعقد نشده  بیست

ای بوده و بعد خارج شده است، و صرفاً نطفه
 یه ندارد!صورت دیگر داین در

تواند از پیش خود موضوع را پس فقیه نمی 
ای که الآن تشخیص بدهد و بگوید که مثلًا این نطفه

ای بوده که منعقد شده است! خارج شده است نطفه
خیر، این مسئله احتیاج به تخصّص دارد و پزشک نه

باید این مطلب را متوجّه بشود. یا اینکه مسئله، 
واند آن مطلب را بفهمد! ای باشد که عرف بتمسئله

نسبت به همۀ موضوعات دیگر هم، عرف و 
توانند موضوعات متخصّصین افرادی هستند که می

 را تشخیص بدهند و وقتی
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وقت فقیه که یک موضوع تشخیص داده شد، آن
کند؛ البتّه آید و برای این موضوع حکم جعل میمی

نه جعل از پیش خودش، بلکه حکم شارع را بیان 
 کند.می

لزوم رجوع فقیه به متخصّص و اهل خبره در 
 تشخیص موضوع

و مسئلۀ تشخیص موضوع که انسان بتواند  
یک موضوع را تشخیص بدهد، خیلی مسئلۀ مشکلی 
است! و موضوع هم فقط اختصاص به نماز و روزه 
و وقت و قبله و طهارات و نجاسات و اینها ندارد؛ ما 

عاتی داریم موضوعات بسیار مشکلی داریم، موضو
بسیار حسّاس و بسیار دقیق که اینها نیاز به مطالعات 
و نیاز به اهل خبره و نیاز به یک تجربۀ بسیار طولانی 

 دارد!
البتّه در بعضی از مواقع، خود شرع برای  

تشخیص موضوع هم راهی دارد؛ مثلًا یکی از 
شود راجع به مسافر است و شرع مواردی که ذکر می

خواهد مسافرت کند موضوع تعیین برای کسی که می
کرده است تا مسئله از اختلاف بیرون بیاید: آیا 
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گویند؟ آیا کردن را مسافرت می فرسخ سفر بیست
گویند؟ فرسخ را می گویند؟ آیا پنجفرسخ را می صد

برای اینکه این موضوع از اشتباه و از شبهه خارج 
 کند که البتّه آنبشود، شرع یک حدّی را تعیین می
گوید: کند. میحد تقریباً با عرف هم تطبیق می

فرسخ برگشتن در همان  فرسخ رفتن و چهار چهار
روز یا در روز بعد را که طول سفر به هشت فرسخ 

گویند. و ما بر این اساس، مسائل برسد، مسافرت می
 ١کنیم.سفر و مسائل مسافرت را پیگیری می

 بررسی علل تحقّق شرعی مرگ در انسان
در بعضی موارد مانند مسئلۀ موت که چه  

شود و وفات چه موقع به یک شخص مرده گفته می
شود، نظرات مختلفی وقت برای انسان حاصل می

گویند: در ها میشود. بعضیراجع به آن گفته می
گویند: در ها میوقتی که قلب از کار بایستد؛ بعضی

امعۀ وقتی که مغز از کار بایستد که فعلًا نظریّۀ ج
پزشکی بر این است که در وقتی که مغز دیگر 

                              
، ٨سائل الشّیعة، ج جهت اطّلاع بر روایات مبیِّن حدّ سفر، رجوع شود به و ١

 .٤٦٣ ـ ٤٥١ص 
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نظر گونه فعّالیّتی نداشته باشد، این از نقطههیچ
آید! امّا وقتی که ما به حساب میپزشکی مرگ به
بینیم که صرفاً این مسئله را کنیم، میشرع مراجعه می

 موت
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شدن بدن میّت  کند، بلکه در شرع سردتلقّی نمی
آورند و احکامی که مترتّب بر حساب میرا موت به

موت است، براساس این قضیّه است؛ مثلًا اگر مغز 
العملی از خود گونه عمل و عکسکار نکند و هیچ

و فعّالیّتی نداشته   ١گونه رفلکسنشان ندهد و هیچ
باشد و فعّالیّت مغز کاملًا و کاملًا توقّف کرده باشد، 

حال قلب کار کند، حکایت از تعلّق ولی باز درعین
 کند!روح به این بدن می

البتّه این در صورتی است که خود قلب به  
تنهایی و بدون عامل دیگر از اجهزه و وسائط بخواهد 

ب حرکت کند بدون کار انجام بدهد؛ یعنی خود قل
ن را در عروق ای که بخواهد خوهیچ دستگاه و وسیله

پمپاژ کند، یا اینکه با داروها و غذاها و تأمین 
ها بخواهند این بدن ها و موادّ مورد نیاز سلّولویتامین

طور به یک حیات حیوانی نگه دارند که در را همین
نظر شرعی هیچ حکمی بر آن مترتّب اینجا از نقطه

 شود!ینم
پس اگر قلب خودش به تنهایی بتواند کار کند  

                              
١ Reflexالعمل غیر ارادی. )محقّق(: واکنش، عکس 
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و خون را بگرداند و بدن را گرم نگه دارد، احکام 
شود، فلهذا در مورد میّت بر این بدن مترتّب نمی

غسل مسّ میّت داریم که اگر بعد از اینکه بدن سرد 
شد، با این بدن تماس پیدا بشود غسل واجب است، 

گرم است، غسل بر انسان  امّا تا وقتی که بدن هنوز
شود که آن موت پس معلوم می  ١گیرد!تعلّق نمی

نظر شرع، این است! حالا شاید افراد حقیقی از نقطه
نظر تخصّص خود بگویند که در این موقع  دیگر از

کند که البتّه مغز عضو رئیسۀ بدن است مغز کار نمی
 واسطۀ مغز است؛ امّا این قلبی کهها بهو تمام فرمان
زند؟! مگر زند، چرا سه روز دیگر نمیالآن دارد می

کند؟! خب قلب هم گوییم که مغز کار نمیما نمی
واسطۀ نباید بزند! قلب که این ضربانش را به

گیرد، چطور الآن دارد های الکتریکی از مغز میشوک
دهد؟! چطور وقتی که این از کار این کار را انجام می

کند؟! پس معلوم رکت نمیبیفتد، دوباره شروع به ح
 شود عاملی در اینجا هست که آن عامل، عاملمی

طبق تعبّد شرعی  ای است که ما برناشناخته

                              
 .١٦٠، ص ٣الکافی، ج  ١
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توانیم این عامل را از نظر دور نگه داریم! لذا تا نمی
زدن به  کند، حرام است دستوقتی که قلب کار می

کردن جزئی از آن، و  این بدن، و حرام است قطع
ن مسائلی که امروزه دارد مطرح حرام است ای

 شود!می
جمله مواردی است که خود شرع  این از 

کند، ولی در غالب آید و موضوع را تعیین میمی
درصد مواردِ موضوعات و  موارد یا در قریب نود

عهدۀ فقیه نیست؛ چون  احکام، تشخیص مورد بر
ماند فقیه هم مثل یکی از افراد عادی و سایر مردم می

نظر ارتباطمان با که ما از نقطهطوریو همان
شویم و گاهی موضوعات دچار اشکال و شبهه می

کنیم و گاهی اوقات یک مسئله را دقیق درک می
شویم، فقیه اوقات در ادراک آن مسئله دچار خبط می

هم در ارتباط با موضوعات گاهی اوقات راه صواب 
افراد کند و در بسیاری از اوقات مانند سایر را طی می

اشتباه در مصداق و اشتباه در موضوع برای او حاصل 
نظر شود! چرا؟ چون ادراک و بصیرت او از نقطهمی

بسا در ماند و چهاطّلاع بر امور مانند سایر افراد می
بعضی از مسائل تخصّصی، از آن افراد متخصّص به 
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دور است؛ فلهذا بر فقیه واجب است که برای فتوا 
مختلف، به اهل خبرۀ در آن نسبت به موضوعات 

موضوع مراجعه کند و نظر آنها را مورد تأمّل قرار 
بدهد و براساس رأی کارشناسان فن و متخصّصین و 

 اهل خبرۀ در آن فن حکم کند!

 لزوم شور و مشورت در اسلام
عنوان اینجا است که مسئلۀ مشورت و شور به 

شود، چون در بسیاری از اصل مسلّم اسلام مطرح می
موارد ما اطّلاع نداریم و مسئله برای ما پوشیده است؛ 
مثلًا در اینکه خوردن کدام ماهی حرام و کدام حلال 
است باید به اهل خبره مراجعه کرد! یا در اینکه 
امشب شب اوّل ماه است یا شب اوّل ماه نیست، باید 
به اهل خبره مراجعه کرد و باید دید که ماه دیده شده 

من چون »تواند بگوید: ت! فقیه نمییا دیده نشده اس
ولیّ فقیه هستم، از طرف خودم امشب را حکم به 

چنین حقّی ندارد همخیر، یکنه« کنم!دخول ماه می
چنین حقّی به او نداده است! اگر ماه همو شارع یک

دیده شود، بر فقیه و بر غیر فقیه واجب است که همه 
نشده است،  حکم به دخول ماه کنند؛ و اگر ماه دیده
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بر فقیه و بر غیر فقیه حرام است که حکم به دخول 
 ماه کنند؛ اگر روزه بگیرند، روزۀشان باطل
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است و اگر روزه را بخورند باید هم کفّاره بدهند 
 و هم قضا کنند!

پس فقیه در اینکه ماه دیده شده است یا نه،  
اند؛ یعنی یا باید راهی را برود که سایر افراد رفته

شاهد عادل بیایند و به رؤیت ماه  ببیند، یا دو خودش
و اشاعۀ  ١با چشمشان شهادت بدهند و یا اینکه شیاع

طور باشد که برای انسان قطع به دخول رؤیت ماه آن
صورت این حکم، حکمی ماه پیدا بشود؛ در این

 ٢است که فقیه باید نسبت به آن جامۀ عمل بپوشاند!

 اشارۀ قرآن کریم به مسئلۀ شورا
خداوند در قرآن کریم در دو جا نسبت به  

جا  مسئلۀ شورا اشاره و بلکه تصریح دارد. یک
مربوط به مسئلۀ خاصّ رسول خدا با افراد و کیفیّت 

شود که مُماشات پیغمبر اکرم در مسائل اجتماعی می
 فرماید:در آن آیه می

لهو  كُنته فهظًّ  ِ لِنته لههُم  وه نه ٱللَه ة  مِّ مه ح  ا ره ﴾.﴿فهبِمه لِكه و  واْ مِن  حه بِ لَهنفهضُّ قهل  ا غهلِیظه ٱل 
٣ 

واسطۀ عنایت الهی قلب تو را لیّن و نرم قرار داد، رسول ما، خداوند به ای»
کند، تو دارای سعۀ صدر هستی و در برخورد با مشکلات برای تو لیّن جلوه می

کنی! اگر میافراد، برخورد حاد و تند نداری، اشتباهات را با یک سعۀ صدر تلقّی 

                              
 اشتهار. )محقّق( ١
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون دایرۀ تشخیص موضوع احکام، رجوع شود به  ٢

 .٢٩٠ ـ ٢٨٦ رسالۀ نکاحیه، ص
 .١٥٩( آیه ٣عمران )سوره آل ٣
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 «آمد!رفتند و دیگر کسی به سراغت نمیبودی، مردم از دور و برت می «فهظّ »تو 

﴾؛ یعنی نرم و آرام هستی! ۡ  ﴿لِنتَ لَهُم 
 ۡ  بِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ  قَلۡ  كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱل ۡ  ﴿وَلَو

گویند عمَر یعنی مثل عمَر؛ می «فهظّ »لِكَ﴾؛ ۡ  حَو
 ی یک آدمیعن «فهظّ » ١بوده است! «فهظّ »

دنده و لجوج!  منطق، یکغلیظ، تند، متحجّر، بی
اگر قرار بود هر کسی یک اشتباه کند، انسان بخواهد 
با یک وضعیّت بسیار تند با اشتباه او برخورد کند، 

هم قائد هم رسول خدا، آنمانَد؛ آندیگر کسی نمی
های اسلامی تا هم بیانگر اخلاق و ارزشامّت، آن

 عنوان انسانیّت!روز قیامت و به
عمل رسول خدا برای ما اسوه است. کارهایی  

دادند برای ما اسوه است. طرز را که پیغمبر انجام می
صحبت و معاشرت رسول خدا با افراد مختلف، طرز 

اللَه به افراد مختلف ]برای ما اسوه نگاری رسولنامه
قدر پیغمبر سعۀ صدر داشت که مردم به است[! آن
اخلاق و به این خُلق عظیم و سعۀ صدر این لینَتِ 

                              
؛ تفسیر القرآن العظیم، ٢٢٥، ص ٤خ الطّبری، ج رجوع شود به تاری ١

؛ شرح نهج ٣١٧، ص ٦؛ الدّر المنثور، ج ٣٨٨و  ٣٨٧، ص ٧کثیر، ج ابن
، ٣١ـ  ٢٨، ص ٣١؛ بحار الأنوار، ج ١٨١، ص ١الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن

 تعلیقه.
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مگر »گفتند: کردند و میرسول خدا اعتراض می
کند؟! پیغمبر بیکار است که الآن دارد این کار را می

ها مگر پیغمبر بیکار است که الآن دارد با این بچّه
کند؟! مگر پیغمبر بیکار است که الآن یک طور میاین

« گذارد؟!برایش می قدر وقتش راآدم آمده و دارد این
 یعنی واقعاً عجیب است! واقعاً عجیب است!

توصیف علّامه طهرانی دربارۀ علّامه طباطبائی 
 علیهما اللَه رضوان
این مطلب راجع به اخلاق رسول خدا الآن به  

اتّفاق روز در خدمت مرحوم آقا به نظرم آمد. یک
یک نفر از آقایان که فرد مشهوری است و الآن هم 

خواستیم به دیدن علّامه طباطبائی دارد، میحیات 
مرحوم آقا در بین راه داشتند از حالات و   ١برویم.

کردند. خصوصیّات علّامه برای آن شخص بیان می
 جمله مطالبی که فرمودند این بود:من

اللَه است و علامّه از خودیّت و نفس خود بیرون آمده است. اخلاق او، اخلاق رسول
ای را برای خود نظر مسائل اجتماعی، مسئلهظر ارتباطات و از نقطهندیگر از نقطه

 چنین وضعی است!همدارد! علامّه الآن در یکنگه نمی

آقا، این خیلی مسئلۀ مهمّی است که انسان  

                              
ایشان در ایّام تابستان برای زیارت به مشهد مشرّف شده بودند و جلساتی  ١

 کردیم.رفتیم و از محضر ایشان استفاده میند. ما هم میداشت
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طوری از خود بیرون بیاید که در ارتباطات و 
های خودش با دیگران، مسئلۀ خاصّی، معاشرت

 ملاحظۀ شئونات و
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جانبی و شخصیّتی را برای خود نداشته  مسائل
 باشد! 

بعد دیگر داشتیم به منزل علّامه نزدیک  
 شدیم که ایشان فرمودند:می

کردند. در گرماگرم روز پیغمبر داشتند در بالای منبر برای مردم صحبت می یک
ه امام حسن و امام مرتبخواندند، یکای که داشتند برای مردم میصحبت و خطبه

حسین علیهما السّلام که طفل بودند، یک ناراحتی پیدا کرده بودند و با حالت گریه به 
شان پیغمبر در آنجا است، دیگر بدون هیچ داخل مسجد آمدند و وقتی دیدند که جدّ 

طرف پیغمبر رفتند! وقتی که پیغمبر این منظره را دیدند از ای مستقیم بهملاحظه
منبر پایین آمدند و امام حسن و امام حسین را بغل کردند و بوسیدند و آوردند بالای 

بتهّ شاید پیغمبر گویم و المنبر و در کنار خودشان نشاندند! )حالا این را من دارم می
های من تمام بشود!( آنها هم در کنار هم گفته باشند که حالا اینجا بنشینید تا صحبت

رسول خدا نشستند و حضرت به بقیّۀ مطالب ادامه دادند و پایین آمدند.
١ 

 بعد ایشان گفتند: 
 چنین کاری را جلویهمآیا شما در بین این علماء کسی را سراغ دارید که بتواند یک

 دهد!جمعیتّ بکند؟! علامّه این کار را انجام می

ببینید چقدر مسئله مهم است؛ علّامه این کار  
دهد! خب دیگر بگذریم و به همین مقدار را انجام می

 کفایت است!
این اخلاق، اخلاق رسول خدا است و این  

اخلاق رسول خدا باید برای ما اُسوه باشد! یعنی چه؟ 
ا به این وضع درآوریم! حریم یعنی ما باید خودمان ر

آن شخص »و « این شخص آقا را نبیند»دادن و  قرار
تا عقبه و عتبه و دربان  ١٥٠و « نباید آقا را ببیند

گذاشتن و بعد آیا وقت پیدا بشود یا وقت پیدا نشود، 

                              
طالب ؛ مناقب آل ابی١٠٦، ص ٣رجوع شود به شرح الأخبار، ج  ١

 .٧١، ص ٤؛ ج ٣٨٥، ص ٣السّلام، ج  علیهم
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 ]یعنی چه[؟!

السّلام به مالک اشتر  توصیۀ امیرالمؤمنین علیه
 در نحوۀ ارتباط با مردم

السّلام به مالک اشتر  لمؤمنین علیهامیرا 
 فرماید:می

 ای مالک، بین خود و مردم حجابی را قرار نده تا مبادا فقیری، مظلومی، صاحب
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واسطۀ این ادعّایی و کسی که ظلمی به او رفته، بیاید و بخواهد به تو برسد ولی به

حُجّاب دستش به تو نرسد!
١ 

                              
 :٤٤١البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١

ا »...  لَنَّ احتجِابَکَ عن رَعیَّتکَِ  بَعدُ فَلا[ بَعدَ هَذا]و أمی فَإنی احتجِابَ  !تُطَوِّ
ةُ عِلم  باِلأمُورِ و الإحتجِابُ منهم یَقطَعُ  یقِ و قِلَّ عیَّةِ شُعبَةٌ مِن الضی الوُلاةِ عَن الرَّ

غیُر و یَقبُحُ  عَنهُم عِلمَ ما احتَجَبوا دونَهُ فَیَصغُرُ عِندَهُمُ الکَبیُر و یَعظُمُ الصَّ
یَعرِفُ ما  و إنیما الوالی بَشٌََ لا. اطلِالحسََنُ و یََسُنُ القَبیحُ و یُشابُ الحقَُّ باِلب

تَوارَی عَنهُ النیاسُ بهِ مِن الأمُورِ و لَیسَت عَلََ الحقَِّ سِماتٌ تُعرَفُ بِِا ضُُوبُ 
دقِ مِن الکَذِبِ   .الصِّ

قِّ فهفیمه  ت نهفسُکه باِلبهذلِ فی الحه جُلهینِ: إمّا امرُؤٌ سهخه دُ ره و إنمّا أنته أحه
نعِ. احتجِابکُه مِن واجِ  قٍّ تعُطیهِ أو فعِلٍ کهريمٍ تسُديهِ أو مُبتهلیً باِلمه بِ حه

عه أنّ أکثهره  فهما سألهتِکه إذا أيسِوا مِن بهذلِک، مه عه کهفَّ الناّسِ عهن مه أسره
ةٍ أو  حاجاتِ الناّسِ إلهیکه ]ما[ مِمّا لا ظلِمه ئونهةه فیهِ عهلهیکه مِن شهکاةِ مه مه

لهة.  طهلهبِ إنصافٍ فی مُعامه
ةً و بِطانهةً فیهِمُ استئِثارٌ و تهطاوُلٌ و قلَِّةُ إنصافٍ فی  ثمُّ إنّ لِلوالی خاصَّ

ئونهةه[ مادَّةه أولهئِکه بقِهطعِ أسبابِ تلِکه الحوال... لهةٍ. فهاحسِم ]مه  «! مُعامه
ترجمه: امّا بعد، پس ]ای مالک[ به مدّت طولانی از رعیّت در پرده و دور 

ای از ماندن حاکمان از رعیّت شعبه رپردهکه دوری و د مباش، چرا
آگاهی در امور است، و دوری از آنان والیان را از اطّلاع بر  خویی و ناتنگ

دارد؛ پس امور بزرگ نزد آنان کوچک اموری که از آنان پوشیده است باز می
کند و نیکی ]نزد آنان[ زشتی و زشتی نیک و امور کوچک، بزرگ جلوه می

شود؛ چه اینکه والی، بشر است ]و هم آمیخته می و باطل با نماید، و حقمی
اطّلاع است، و دارند بیعلم غیب ندارد[ و بر آنچه مردم از او پوشیده می

 حق را نیز علامتی نیست که انسان بتواند صدق را از کذب بازشناسد.
و تو از دو حال خارج نیستی: یا کسی هستی که نفْسش در بخشیدن در راه 

کند(، پس از چه اوتمند است )و در احقاق حق هیچ فروگذار نمیحق سخ
عهده  دهی و حقّ واجبی را که برروی خود را در پرده و حجاب قرار می

داری ادا ننمایی یا عمل نیکی را )که در توان داری( به انجام نرسانی؟! و یا 
اینکه )در راه حق( گرفتار بخل و خساست هستی؛ پس چه زود خواهد بود 
که چون مردم از سخاوت و بخششت نومید شوند، دیگر از تو چیزی 

اینکه بیشتر حاجات مردم به تو در آن چیزی است که بر تو  نخواهند با
ای عدالت و زحمتی ندارد که یا از ستمی شکایتی دارند و یا در معامله

 خواهند!انصافی را ]از تو[ می
طلبی و نی است که منفعتوالیان را نزدیکان و اطرافیا[ بدان که]سپس 
جویی در آنان ریشه دوانده و به کمی انصاف در معاملات خو سلطه
و آنان )بردار ( ستم)اند، پس ریشه و اساس آنان را با بریدن اسباب آن گرفته

 (محقّق!« ) (...را مگذار که راهی به ستم مردم بیابند
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ا زند؟ این حرف راین حرف را چه کسی می 
امیرالمؤمنین دارد به نائب خاصّ خودش مالک اشتر 

گوید که دربان قرار نده! این اخلاق، اخلاق می
رسول خدا است و ما باید خودمان را طبق این اخلاق 
تغییر بدهیم و راجع به سیره و سنّت رسول خدا 

 بیشتر تأمّل کنیم؛ حالا بگذریم!
ِ لِنته لههُم   نه ٱللَه ة  مِّ مه ح  ا ره هُم   ﴿فهبِمه فُ عهن  لِكه فهٱع  و  واْ مِن  حه بِ لَهنفهضُّ قهل  لهو  كُنته فهظًّا غهلِیظه ٱل  وه

﴾؛  فِر  لههُم  تهغ  ٱس  واسطۀ بخشش و لطف الهی بود که با مشرکین به نرمی و و به»]وه
نمایی. و اگر با درشتی و سختی و دلی سخت و غیر قابل رفتار نیکو برخورد می
شدند و آزرده خاطر هرآینه از گرداگرد تو پراکنده می نمودی،انعطاف برخورد می

رمیدند )و دیگر نصایح و کلمات معجزآسایت بر دل آنان مؤثرّ از پیش تو می
)اینها اشتباه کردند، « افتاد!([ پس از اینها بگذر و برایشان طلب مغفرت کن!نمی

ستند! هر کسی که در جنگ فرار کردند و تو را تنها گذاشتند! اینها جاهل و نادان ه
آن دین و همّت و مردانگی علی را ندارد! هر کسی که آن همّت و خلوص و صفای 

 باطن علی را ندارد!(
رِ﴾؛  هم  هُم  فِي ٱلأ  شهاوِر  « حساب بیاور و با آنها در امور مشورت کن!آنها را به»﴿وه

را کنار بگذاری طور نباشد که دیگر آنها )یعنی حالا که آنها این اشتباه را کردند، این
 طور است! نه، آنها را مدّ نظر قرار بده!(و بگویی: این هم این

﴾؛ لِینه كِّ مُتهوه
ه یحُِبُّ ٱل  ِ إِنَّ ٱللَه كَّل  عهلهى ٱللَه ته فهتهوه م  ﴿فهإذِها عهزه

١
وقتی که نیتّ تو بر یک » 

کنندگان را دوست که خداوند توکّلدرستیطریق استوار شد، به خدا توکّل کن؛ ]به
 «دارد![

برای شخص  ٢ببینید، این آیه بعد از جنگ اُحد 
عنوان یک اصل اخلاقی آمده است و رسول خدا به

 مربوط به رسول خدا است!

 ﴾ۡ  منَهُۡ  شُورَى  بَي ۡ  رُهُمۡ  تبیین آیۀ ﴿وَ أَم
آیۀ دیگری در سورۀ شورا داریم که آن آیه  

 مورد نظر است. خداوند در آنجا
  

                              
 .١٥٩( آیه ٣عمران )سوره آل ١
 .٨٦٩، ص ٢؛ مجمع البیان، ج ٢٧١، ص ١شرح الأخبار، ج  ٢
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 فرماید:راجع به صفات و اوصاف مؤمنین می
نٰهُم  ینُفِقُ  ق  زه ا ره مِمَّ نههُم  وه ىٰ بهی  رُهُم  شُوره أهم  لهوٰةه وه أهقهامُواْ ٱلصَّ بِّهِم  وه ابوُاْ لِره تهجه ٱلَّذِینه ٱس  ﴾.﴿وه ونه

١ 
سانی هستند که هر ندایی از طرف خدا بلند شود، آنها آن ندا را اجابت مؤمنین ک»
دارند، و امورشان گذارند(، و نماز را بپا میکنند )و برای خودشان چیزی نمیمی

وی و تک گذرانند )و نسبت به مسائل و امور، تکرا به مشورت می سهری  ره
 «کنند[!می ایم انفاقندارند(، ]و از آنچه ما به آنها روزی داده

گویند[: ﴾؛ ]نمیۡ  تَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ  ﴿ٱس 
کنیم، ولی آنجا را نه! مجالس را اینجا را اطاعت می»

شود شانه خالی رویم، امّا وقتی که جنگ میمی
طور نیست که[ در آنجایی که به ]این« کنیم!می

کنیم، مستحب إقدام می»نفعشان است، بگویند: 
« ، خیلی خوب است!است، خیلی هم مستحب است

باید تأمّل »امّا آنجایی که به ضررشان است، بگویند: 
بلکه وقتی خدا یک چیزی را « کنیم، باید فکر کنیم!

آید، وقتی که امر و خواهد، وقتی یک حکمی میمی
آید، وقتی درخواستی از طرف خدا و رسول نهیی می

آید، آنها قبول السّلام برای مردم می و ائمّه علیهم
 پذیرند!گویند و با جان و دل میکنند، لبّیک میمی

عنوان یک ببینید، این آیه مسئلۀ شورا را به 
عنوان یک دستور اصیل اسلامی و دستور واجب و به

ناپذیر در امور مؤمنین در  عنوان یک اصل اجتناببه

                              
 .٣٨( آیه ٤٢سوره شوری ) ١
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کند: ﴿وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَٰ کنار نماز مطرح می
 ﴾.ۡ  نَهُمۡ  شُورَىٰ بَي ۡ  رُهُمۡ  وَأَم

گویند؟ به حکم شرعی که أمر به چه می« أمر» 
شود که با شود؛ أمر به موضوعاتی گفته میگفته نمی

مصالح و مفاسد اجتماع ارتباط مستقیم دارند. 
گذرد؟ امور آقا، امورت چطوری می»گویند: می

اینها « اجتماع چطوری است؟ أمر چطوری است؟
 اساس است. مسائلی است که قوام اجتماع بر این

عنوان یک اصل بنابراین مسئلۀ شورا باید به 
 ناپذیر در مسائل اجتماع اجتناب

  



_________________________________________________________________ 

۶93 

مسلمین مورد توجّه قرار بگیرد! چرا؟ زیرا 
السّلام که قول او حق  نظر از امام معصوم علیه صرف

نظر و رأی او صدق مطلق است، تمام افراد از نقطه
ادراکات نظر ادراکات، در حدود مشاعر و از نقطه

عادی بشری قرار دارند؛ یعنی ولو اینکه شخصی از 
نظر مدرکات فکری و ذهنی و تشخیص نقطه

موضوعات در مرتبۀ بالایی قرار گرفته باشد، امّا از 
نظر عدم إشراف بر مسائل آتیه و عدم إشراف بر نقطه

قرائن و جوانب موضوع ـ که امکان ندارد شخصی 
جوانب موضوع  إشراف و اطّلاع بر حواشی و بر

گذرد، داشته باشد: الآن در دل این شخص چه می
گذرد و... ]باید مسئلۀ الآن در فلان شهر چه می

 مشورت مورد توجّه قرار بگیرد[!
ای که مرحوم آقا مطرح یکی از مبانی 

 فرمودند:کردند همین مسئلۀ مهم بود! میمی
در جامعۀ مسلمین باید حکومت اسلامی از تمام خصوصیّات و مسائلی که در سایر 

 گذرد اطّلاع دقیق داشته باشد!کشورها می

و واقع قضیّه هم همین است؛ چون اگر اطّلاع 
گذارند! یک شخص نداشته باشد، سرش را کلاه می
نظر فکری در مرتبۀ هر چقدر خودش را از نقطه

نظر تخیّل ر خودش را از نقطهبالایی بداند، هر چقد
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در مرتبۀ اعلایی بداند و هر چقدر خودش را از 
جای  نظر حدس برتر از همه بداند، باز یکنقطه

لنگد و عیب کار هم فقط در همانجا است، قضیّه می
نه جای دیگر! و آن در جایی است که مسائلی که 

افتد، در محدودۀ برای جامعه و برای افراد اتّفاق می
ام ظاهر و قیاسات ظاهر نیست؛ بلکه فقط چند احک

درصد یا نود  درصد قضیّه مربوط به این است و نود
گردد که در و پنج درصد مسئله به قضایایی برمی

اختیار و در حیطۀ تسلّط شخص قرار ندارد! او 
تواند تشخیص بدهد که افرادی که به او مراجعه نمی
الح! او کنند دارای نیّت صالح هستند یا ناصمی

تواند تشخیص بدهد که چطور با مسائلی که در نمی
گذرد برخورد کند! اینکه اگر این سایر جاها دارد می

عمل یا آن عمل را انجام بدهد چه عواقب و تبعاتی 
بر این مسئله مترتّب است، از حیطۀ تشخیص 
شخص خارج است و فقط در بعضی از موارد ممکن 

العین ه را هم به رأیاست حدسی بزند! و ما این مسئل
ایم و هم در تاریخ انقلابات و مسائلی که تجربه کرده

 در طول زمان
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از زمان رسول خدا به بعد در میان جامعۀ اسلامی 
 ایم!مطرح بوده، آن را دیده

 السّلام به زید بن علی سخن امام باقر علیه
در جلسات گذشته عرض کردم که امام باقر  

علیه  خواهی برتو می»فرماید: میالسّلام به زید  علیه
خواهی حکومت ظلم قیام کنی؛ بسیار خوب! تو می

خواهی مروان را ساقط کنی؛ بسیار خوب! تو میبنی
حکومت اسلام را إحیا کنی؛ بسیار خوب! تو 

خواهی عدل را برقرار کنی؛ بسیار خوب! حکّام می
مروان حکّام ظلم هستند، حکّام متعدّی، متجاسر بنی
اسق هستند و حکومت آنها، حکومت ظلم است؛ و ف

ولی صحبت در این است که آیا از مسائلی هم که 
افتد خبر داری یا نداری؟! آیا نسبت به بعد اتّفاق می

اند إشراف داری؟ بر تو را گرفته و آن افرادی که دور
خندند، الآن آنها دست بیعت الآن آنها به روی تو می

مّا تو از فردا چه خبر داری؟! کند، اسوی تو دراز میبه
که تو طوریگذارند، بههمین مردم کوفه تو را تنها می

گیری! آیا نفر در مقابل لشکر شام قرار می با سیصد
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 ١«دانی؟!دانی یا نمیتو این مطالب را هم می
داند که کار کند؟ او میخب این زید باید چه 

اید و گوید، پس باید بیالسّلام راست می امام علیه
جای تو برادر من هستی به»تسلیم بشود! باید بگوید: 

« خود، ولی تو امامی! این کار را بکنم یا نکنم؟
و مسئله تمام است. حالا « نکن!»فرماید: حضرت می

چه کسی باید جواب بدهد؟ خود امام باقر در روز 
قیامت باید بیاید و جواب بدهد! اگر خدا به زید 

گوید: ، می«م نایستادیچرا در مقابل ظل»گفت: 
« برادرم امام بود و گفت: نکن! از خودش بپرس!»

توانم گو باشد، ولی من نمیتواند پاسخامام می
گو باشید! آن توانید پاسخگو باشم، شما هم نمیپاسخ

السّلام  گو باشد، امام علیهتواند پاسخشخصی که می
تواند گو است و او کسی است که میاست! او پاسخ

بینی کند و با مام عواقب را تا روز قیامت پیشت
 دست بگیرد!حجّت و دلیل الهی، پرچم را به

اگر این »فرماید: السّلام به زید می امام علیه 
 کار را انجام بدهی، این انقلاب تو به

                              
؛ ٢٨١، ص ١؛ الخرائج و الجرائح، ج ٣٥٦، ص ١رجوع شود به الکافی، ج  ١

 .٢٨٥، ص ٣شرح الأخبار، ج 
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آیا به نتیجه رسید؟ او را  ١«نتیجه نخواهد رسید!
د  سال در کنار و چهار  ٢گرفتند و سرش را بریدن

که طوریبه  ٣دانی کوفه به دار آویزان کردند، مَزبَله
خب چرا  ٤کردند!حیوانات در درون شکم او لانه می

این کار را کردی؟! برو به حرف امام گوش بده! برو 
عهدۀ امام  بار را در آنجا بینداز! برو مسئولیّت را بر

شود و دیگر وقت خیالت هم راحت میبگذار، آن
، «چرا قیام نکردی»خدا گفت:  مشکلی نداری و اگر

 «امام گفت!»گویی: می

السّلام بر عوالم  إشراف امام معصوم علیه
 وجود

السّلام این کار را نکرد؟!  چرا امام حسن علیه 
سال با حکومت  السّلام ده چرا امام حسین علیه

گوییم حسینی معاویه کنار آمد؟! مگر ما نمی
حسین، قیام و هستیم؟! خب راه و مسیر و نفْس امام 

انقلاب است. حالا این کسی که نفسش قیام و 

                              
 همان مصادر. ١
 .٢٠٧، ص ٣؛ مروج الذّهب، ج ٢٩٢، ص ٨الفتوح، ج  ٢
؛ الإرشاد، ٤٣٤، شیخ طوسی، ص ؛ الأمالی٣٩٣الأمالی، شیخ صدوق، ص  ٣

 .١٧٣، ص ٢ج 
 ، با قدری اختلاف.٤٧٩، ص ١٩تاریخ مدینة دمشق، ج  ٤
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تواند ظلم و انقلاب است و خودجوش است و نمی
سال حکومت معاویه را  تعدّی را تحمّل کند، چرا ده

 ١تحمّل کرد؟! چون برادرش با معاویه قرارداد داشت،
اینکه معاویه آدم لذا به احترام برادرش تحمّل کرد؛ نه

ترین، بدترین و معاویه پستخوبی بود! نه، 
ترین فرد عالم بود؛ ولی چون برادرش با ملعون

السّلام هم  معاویه صلح کرده بود، سیّدالشّهدا علیه
صلح را محترم شمرد تا وقتی که معاویه به درک 
واصل شد که در آنجا دیگر مصالحه تمام شد و 
خلافت و حکومت باید به ولیّ اصلی و امام اصلی 

السّلام  اصلی کیست؟ امام حسین علیه برسد! امام
است! آنجا یزید آمد و در مقابل حضرت ایستاد و 

« دست اهلش بسپرید!کار را به»حضرت هم فرمود: 
عالی یعنی قرار ما تا اینجا بود، از این به بعد جناب

رویم نه، نمی»تشریف ببرید در منزل بنشینید! گفت: 
« بکُشید!»: فرمود« کُشیم!و اگر مقابله کنید می

 حضرت را دعوت کردند و
ایشان هم طبق ظاهر عمل کردند و بعد هم کار به 

                              
 .٢٩٠، ص ٤؛ الفتوح، ج ١٤، ص ٢الإرشاد، ج  ١
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 ١آنجا کشید.
اش متفاوت السّلام مسئله بنابراین امام علیه 

شود؛ ولی است. این قضیّه مربوط به إشراف می
وقتی که ما إشراف نداریم، اگر آیۀ قرآن و روایات بر 

بعد از زمان  کهطوریاین مسئله نداشتیم، همان
رسول خدا، عقل حکم به رجوع به امیرالمؤمنین 

در مقابل حکم  ٢کرد و آن شورای سقیفۀ ملعونهمی
که کلام صریح و نصب  عقل و در مقابل حکم نقل ـ

السّلام  فصل امیرالمؤمنین علیه صریح و خلافت بلا
خلاف آن بود،  ایستاد و بر  ٣ـ در روز غدیر بود

السّلام  دسترسی به امام علیهطور در زمان عدم همین
شود حجّت و هم به همین حکم عقل، این شورا می

عنوان اصل مورد این شورا باید در موضوعات به
 توجّه قرار بگیرد!

 لزوم مشورت و مراجعۀ حاکم به افراد خبیر

                              
 رجوع شود به وقعة الطّف. ١
؛ السّقیفة و ٦٦، ص ٢؛ تفسیر العیّاشی، ج ٥٧٨، ص ٢کتاب سلیم، ج  ٢

 .٢٢٨، ص ٢الأخبار، ج  ؛ شرح٥٤و  ٤٦فدک، ص 
؛ تفسیر فرات الکوفی، ٥٧؛ قرب الإسناد، ص ١٧٤، ص ١تفسیر القمی، ج  ٣

؛ المسترشد فی إمامة علیّ بن ٣٣٢، ص ١العیّاشی، ج  ؛ تفسیر١٣٠ص 
 .٤٦٧السّلام، ص  طالب علیهأبی
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حاکم اسلام در موضوعات باید به افراد خبیر  
ویّت ای خبرمراجعه کند و افرادی را که در هر رشته

دارند، آنها را جمع کند و نظرات آنها را بپرسد و از 
آنها سؤال کند تا مسئله برایش روشن بشود! چون 

که عرض کردم، مسائل فقط مسئلۀ نماز و  طورهمان
روزه نیست؛ بلکه مسائل مهمّ اجتماعی مانند حفظ 
دماء مسلمین، حفظ ناموس مسلمین، حفظ أعراض 

مسلمین وجود دارد که  بین نبردن ذخائر مسلمین، از
کار ببندد و راجع به این مسائل باید این امکانات را به

به اهل خبره مراجعه بشود و افراد خبیر مورد توجّه 
 قرار بگیرند!

السّلام به مالک  سفارش امیرالمؤمنین علیه
 نسبت به مشورت با عقلا

ای که برای السّلام در نامه امیرالمؤمنین علیه 
کنند. نویسند به این مسئله تصریح میمالک اشتر می

مالک اشتر کیست؟ شاگرد اوّل امیرالمؤمنین است! 
 همه او را
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شناسید: مقاماتش، فضائلش، تقوایش، می
ورعش، اتّصال و وصلش به امیرالمؤمنین 

هایی که امیرالمؤمنین بعد از السّلام و آن تعریف علیه
سال  شاگرد خاصّی که سالیان ١شهادت مالک کردند!

السّلام روز و شب با  در مکتب امیرالمؤمنین علیه

                              
 :١٦٩، ص ١الغارات، ج  ١
لنا عهلهی عهلیٍّ » عِ قالوا: دهخه دیجٍ عهن أشیاخِ النَّخه یل بنِ خه علیه السّلام عهن فضُه

لهیهِ و یهقولُ:  عهله یهتهلههَّفُ و یهتهأسَّفُ عه وتُ الأشتهرِ فهجه ِ دهرُّ ”حینه بهلهغههُ مه لِِلَّّ
بهلًً لهکانه فنِدًا و لدًا  مالِکٍ و ما مالِکٌ لهو کان جه رًا لهکانه صه جه لو کان حه

عهنَّ عالهمًا عه  وتکُه عالهمًا و لهیهفره ِ لهیههُدَّنَّ مه لهی مِثلِ مالِکٍ فهلتهبکِ أما و اللَه
وجودٌ کهمالِکٍ؟ : فهما  “البهواکی و ههل مه عیُّ ةُ بنُ قهیسٍ النَّخه : فهقاله عهلقهمه قاله

نهناّ أنَّهُ المُصابُ بهِِ دونهنا و قد عُرِفه  تَّی ظه زاله عهلیٌّ یهتهلههَّفُ و یهتهأسَّفُ حه
جهِهِ أیاّمًا!  «ذهلِکه فی وه

اند: چون خبر رحلت مالک ل شده است که گفتهاز مشایخ نَخَع نق»ترجمه: 
السّلام رسید، ما نزد آن حضرت بودیم. پس حضرت بر  اشتر به علی علیه

چه نیک مردی بود ”فوت او آهی کشید و بسیار افسوس خورد و فرمود: 
بود کسی بود مالک؟! هرآینه اگر کوه میدانی که( چهمالک! )تو چه می

بود سخت! آری، به خدا سوگند  بود سنگیمیکوهی بود عظیم، و اگر سنگ 
سازد )و عالَمی را به سوگ خود ]ای مالک[ که مرگ تو جهانی را ویران می

کُنان باید که بر چون مالکی کوبد! پس گریهنشاند(، و عالَمی را درهم میمی
علقمة بن قیس گفت: پیوسته “ گریه کنند! و آیا همچون مالکی هست؟!

خورد تا جایی که گونه اندوهگین بود و افسوس میاینالسّلام  علی علیه
گمان کردیم این مصیبت بر او وارد شده نه بر ما! و روزی چند این حال بر 

 )محقّق(« سیمای او نمایان بود!
 :٥٥٤البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج
« : هُ نهعیُ الأشتهرِ رحِمهُ اللَه مالِکٌ و ما ”و قاله علیه السّلام و قد جاءه
بهلًً لهکانه فِندًا ]أو[ وما ِ لهو کان جه لدًا  لِکٌ! و اللَه رًا لهکانه صه جه لو کان حه
 «”يوفی عهلهیهِ الطّائِر! يهرتهقیهِ الحافرُِ و لا لا

 ـرحمة»ترجمه:   ـرا برای امیرالمؤمنین  اللَه چون خبر فوت مالک اشتر  علیه 
که( چه کسی بود دانی مالک! و )تو چه می”السّلام آوردند، فرمود:  علیه

بود کوهی بود عظیم، و اگر سنگی مالک؟! به خدا سوگند که اگر کوهی می
اش ای بر بلندای قلّهبود سنگی بود محکم و سخت! نه پای جنبندهمی
 )محقّق(« “آید!ای در بالای آن به پرواز درمیرسد، و نه پرندهمی
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کرد و هر روز امیرالمؤمنین را حضرت صحبت می
ها، در حَضر، در سفر، در مرض و دید: در جنگمی

در صحّت آن حضرت را دیده است. ما اگر فقط 
 السّلام ماه پیش امام علیه یک

السّلام را  ساعت امام علیه باشیم و روزی یک
با این  وقت این مالکفهمیم؛ آنکلّی مطلب می ببینیم،

خصوصیّات و با این مقام و با این فقاهت و با این 
ای که دارد و سالیان سال پیش بینش دینی

گویم:( امیرالمؤمنین بوده، )حالا این را من دارم می
های علی بوده، با قهرهای علی ها و مزاحبا خنده

وده ، با امرها و نواهی بوده، با تنبیهات امیرالمؤمنین ب
امیرالمؤمنین بوده و تمام این کارها را سالیان سال 

رود، طرف مصر میدیده، امّا حالا که دارد به
 فرمایند:گویند؟ میامیرالمؤمنین به او چه می

لهحه علیهِ أمرُ بلًِدِکه و  سهة العلُماء و مُناقهشهة الحُکماء فی تهثبیتِ ما صه و أکثِر مُداره

ةِ  ؛ ما استهقامه بِهِ الناّسُ قهبلهکه إقامه
١ 

در آن مسائلی که امور اجتماعی مردم به آنها بستگی دارد )نه در احکام فقهی! در »
احکام فقهی برای مردم فتوا بده؛ ولی مسئلۀ مهم، مسائل اجتماعی است( و در 

شان را ای که قبل از تو مردم بر آن مبانی بودند و امور اجتماعیپایداری آن مبانی
جتماعشان روی آن بود و صلاح اجتماعشان بر آن گذراندند و قوام ابر آن مبانی می

بود، با علماء و حکما )در اینجا منظور از حکمت عقل است، نه همین فلسفۀ 
اصطلاحی!( و افراد عاقل و دانشمند بنشین و در مسائل مملکتی با اینها مشاوره 

 «کن!

اند شوخی و آیا حضرت در این نامه خواسته 

                              
 .٤٣١البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
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گوید؟ به دارد میمزاح کنند؟! حضرت به چه کسی 
گوید؛ من که دیگر جای خود این مالک دارد می

 دارم!
گوییم: حضرت حالا اینها را ما داریم می 

ای مالکی که سالیان سال با من بودی، »فرماید: می
غرّه نشو و گول این چند سال بودن با مرا نخور! تو 

ای نیستی که مانند من إشراف بر واقع در آن مرتبه
! تو نیاز به جلیس حکیم داری! تو نیاز به داشته باشی

جلیس عالم داری و باید با عقلاء که مسائل را از 
دهند، مشورت دیدگاه عقل مورد بررسی قرار می

ها را به نائب خاصّش حضرت این حرف« کنی!
 فرماید.زند و بعد مطالب دیگری میمی
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 برتری رأی عقلاء و متخصصان بر رأی فردی
این مسئله، مسئلۀ مهمّی است که انسان  

تواند در مسائل اجتماعی، رأی و فکر خود را بر نمی
افکار عقلاء و سایر افرادی که نسبت به مسائل دارای 
تشخیص هستند برتری و غلبه بدهد! مردم که کاه 

فهمند، فهمند و خوب هم میاند، مردم مینخورده
عقلی  دهند! چرا؟ دلیلعقلاء خوب تشخیص می

شود به نتیجه دارد: زیرا یا آن امری که دارد انجام می
صورت همه خود را در نتیجۀ این رسد که در اینمی

رسد که در بینند و یا به نتیجه نمیامر سهیم می
صورت دیگر کسی یک شخص معیّن را ملامت این

عقلاء در این قضیّه جمع »گویند: کند، بلکه مینمی
اینکه یک نفر یک مثل« د!شدند و تصمیم گرفتن

مرض مشکل و صعب مانند ناراحتی روده دارد و 
آپاندیس »گوید: دانند چیست! یکی میدکترها نمی

!  و...« پیچیدگی روده است»گوید: ، یکی می«است
اش این است کنند؟ قاعدهکار میخب در اینجا چه

دهند و بعد طبق که یک شورای پزشکی تشکیل می
کنند. حالا اگر آن مریض مُرد، ینظر شورا عمل م
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، و اگر نمُرد که دیگر «اندهمه گفته»گویند: می
ای نیست! امّا اگر در اینجا یک دکتر آمد و مسئله

، «دهم، انجام بدهیدمن این را تشخیص می»گفت: 
آقا، چرا نرفتی »گویند: ]و بعد آن مریض مُرد[، می

یک  گرفتی!رأی بقیّه را هم بپرسی؟! یک عکس می
 «کردی!آزمایش می

در مسائل مسلمین هم اگر قرار باشد که حاکم  
اسلام براساس رأی عقلاء و متخصّصین آن فن عمل 

المُراد، و یا به نتیجه  رسد که فَبِهاکند، یا به نتیجه می
عهده و  صورت دیگر مسئله ازرسد که در ایننمی

 گیرد.شود و مورد قدح قرار نمیتکلیف او خارج می

ظیفۀ حاکم اسلامی نسبت به مشورت با اهل و
 خبره

اینجا است که مرحوم والد  
هنگامی که این  ٤٢ـ در سنۀ  علیه اللَه رضوان ـ

انقلاب و این ثوره را با رهبر فقید انقلاب شروع 
ریزی کردند، اوّلین کردند و مسائل را بر آن اساس پی

شرطی را که برای ادامه و استمرار این قضیّه قرار 
ای بود که دادند، مشورت مداوم در هر قضیّه

 بایست انجام بشود! خود ایشان به من گفتند:می
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 خواهدما اوّلین شرط خود را با ایشان بر این گذاشتیم که هر مطلبی که می
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 گفته بشود باید با مشورت باشد!

و این مسئله ادامه داشت، امّا بعداً با موانعی 
 پیدا کرد. برخورد کرد که مسئله تغییر

حال در نظام ]اسلام[ باید مسئلۀ شورا کلّ علیٰ 
عنوان یک اصل مهم مورد دقّت قرار بگیرد. این به

مطلب تا اینجا تمام شد. البتّه مسائل دیگری هم 
هست، ولی آن مقداری که در اینجا باید نسبت به این 

شاءاللَه در جلسات موضوع گفته بشود مطرح شد. إن
 شود.یر مسائل صحبت میبعد راجع به سا

شاءاللَه امیدواریم که خداوند راه ما را إن 
عنوان یک شیعۀ عنوان یک مسلمان و بهبه

امیرالمؤمنین بر آن مسیری قرار بدهد ]که اولیائش را 
قرار داد[! آخر ما مدّعی هستیم که شیعۀ امام زمانیم 

السّلام و تشیّع را  و ادّعای متابعت امام زمان علیه
کنیم، لذا حیف است که با وجود این دستورها و می

های نورانی، سر خود را به پایین بیندازیم و برنامه
دیده بگیریم و به قول مرحوم حاجی  مسائل را نا

خاطر ملاحظۀ عوامی چند و دو روز دنیا و بعضی به
از مسائل و منافع، هم خود و هم دیگران را از رسیدن 

مۀ جوشان و سرچشمۀ به این ماء مَعین و این چش
 خورشید محروم کنیم!
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شاءاللَه خداوند دست همۀ ما را بگیرد و إن 
قدم در  به آنچه را که مورد رضای او است قدم

 جلوی راه ما قرار بدهد!
 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل
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مجلس شصت و دوّم: تعهّد و تخصّص در 
 اسلام

 یهجری قمر ١٤٢٢شعبان المعظّم  ١٦
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم

بیب قلُوبنا و  و صلیّ اللَه علیٰ سیدّنا و نبینّا و حه

 طهبیب نفُوسنا
بیتِه الطّاهرینه القاسمِ محمّدٍ و علیٰ أهلأبی

عصومینه المُکرّمینه   المه
 و اللعّنةُ علیٰ أعدائِهم أجمعینه إلیٰ یهومِ الدیّن

  
قاله إمامُنا الصّادق علیه السّلام لِعنوانِ  

قیقهة العبُودیَّة:  البهصری لهمّا سهأله عهنهُ عهن حه
: أن لا ُ مِلکًا، لنّ العهبیده لا ثهلًثهة أشیاءه لههُ اللَه وَّ ی العهبدُ لِنهفسِهِ فیما خه يهکوُنُ لهم  يهره

ُ بِهِ؛ و لامِل هُمُ اللَه ره یثُ أمه عونههُ حه ِ يهضه ونه الماله ماله اللَه بِّره العهبدُ لِنهفسِهِ تهدبیرًا؛  کٌ، يهره يدُه

هُ تهعالی بِه و نههاهُ عهنهُ! ره و جُملهة اشتِغالِهِ فیما أمه
١ 

وقتی که عنوان بصری راجع به حقیقت  
حقیقت عبودیّت »کند که عبودیّت سؤال می

 «سه چیز است!»فرمایند: رت می، حض«چیست
عبودیّت یعنی انسان واقعاً در برابر اراده و  

                              
 .٢٢٥، ص ٢ج بحار الأنوار،  ١
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مشیّت پروردگار تسلیم باشد؛ یعنی خود را بردارد و 
جای خود بگذارد، و این مسئله خیلی مسئلۀ او را به

 مهمّی است!

 ای در بیان معنای عبودیّتمقدّمه
خواهد با یک فرد کاری را اگر شخصی می 

انجام بدهد، رفاقتی بکند، مسئلۀ مهمّی را با او مطرح 
بکند یا اشتراک و مشارکتی بکند، طبعاً هر کسی برای 

 خودش
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بسا نظری دارد و چه فکر و خیال و سلیقه و اظهار
کند و هایی میآید و وسوسهگاهی شیطان می

تبار برای مصاحبت کلّی آن اعتماد و اع طوربه
خصوص در موارد مهم و حسّاس و تنگاتنگ به

کند: ها میاساسی را دستخوش بعضی از وسوسه
حالا اینجا را انجام بدهم و آنجا را انجام ندهم! این »

فهمد! حالا چه کسی خبر فهمد و آن را نمیرا می
که ممکن است انسان نسبت به طوریبه...« دارد! و 

ینان و احساس اعتبار نداشته رفیقش احساس اطم
 باشد.

که یک نوع تقابل مثبت در این امّا درصورتی 
مسئله وجود داشته باشد این احساس اعتبار و 

شود؛ مثلًا مطالب و کم زیاد میاحساس اطمینان کم
مسائل را مطرح کند و اگر جایی برود و از طرف این 

ای به او شخص خریدی بکند و فروشنده جایزه
مقداری ارفاق بکند، گرچه آن شخص  ا یکبدهد ی

فهمد ولی بیاید و ارفاق را جلو بگذارد و بگوید: نمی
مقدار هم به ما مقدار خرید کردم و او اینمن این»

، این کار واقعاً چقدر اطمینان را «منفعت داده است
برد! گرچه اگر به او هم نگوید ممکن است او بالا می
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آمیزی  عمل خیانتمتوجّه نشود و این شخص هم 
 نکرده است.

وقت ـ مانند آنچه که بحمداللَه متداول  یک 
برد مقداری مبلغ را بالا می است ـ آن فروشنده یک

طور اسامی، به این واسطه و این ١عنوان پورسانتو به
دهد. خب این کار قطعاً خیانت است؛ حالا می

خواهند بگذارند: جایزه اسمش را هرچه می
نه آقا، »گویند: ! می عت بگذارند و...بگذارند، منف

کجا « اصلًا این شخص خودش خواسته بدهد!
خودش خواسته بدهد؟! عاشق چشم و ابروی شما 
که نبوده است تا بیاید و این مبلغ را بپردازد! حتّی 

اگر به ما »گویند: ها هستند که میبعضی از واسطه
رویم و از یک فروشندۀ دیگر قدر ندهی، میاین
خب حالا دیگر راجع به این مسائل « گیریم!می

 صحبت نکنیم که صلاح
اش حرام است؛ هم گرفتنش هم نیست! اینها همه

                              
پورسانت درصدی از قیمت کالای مورد معامله یا درصدی از سود معامله  ١

های مختلف توسّط فروشنده به خریدار واقعی یا مبلغ معیّن کالا که به شکل
یا نمایندۀ او، برای تشویق و جلب مشتری و رقابت با سایر تولیدکنندگان 

 شود. )محقّق(پرداخت می
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 حرام است و هم دادنش حرام است!
وقت اصلاً خود فروشنده یک حساب  امّا یک 

خصوص دارد و و ارتباط خاصّی با این واسطۀ به
دهد، قیمت را هم براساس قیمت عادی می

که اگر از او نگیرد و برود از جای دیگر طوریبه
حال از بگیرد ]برایش مهم نیست[، ولی درعین

دهد؛ این کار اشکال ندارد و خودش یک مبلغی می
 ای نیست!مسئله

امّا اگر انسان همان را هم که حلال و درست  
کار یا جلوی آن است بیاورد و جلوی صاحب

گوید: شخصی که وکیل از طرف او است بگذارد و ب
، «هم تا قِران آخراند؛ اینمقدار را هم به ما دادهاین»

برد! او چقدر میزان ارتباط و اعتماد را بالا می
لذا این میزان « این آدم، آدم درستی است!»گوید: می

رود و طور بالا میاعتماد و ارتباط در مسائل همین
 اصلاً »گوید: آید و به انسان میاینکه می رود تابالا می

من خواست خودم را در این ارتباط با تو برداشتم و 
و « جای خواست خودم گذاشتم!خواست تو را به

بیند و این مطلب را از انسان این احساس را در او می
شود اعتماد کند. این دیگر میاو احساس می
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بیند که این خواست خودش صد؛ چون می در صد
ا بکن و این برو این کار ر»گوید[: است! ]وقتی می

رود و آن کار را انجام ، عیناً می«مسئله را انجام بده
دهد؛ انگار خود شخص با پای خودش حرکت می

کرده و رفته و این مطلب را انجام داده است! یک 
طرف و کند، یک اراده اینزیاد نمی و کلمه کم

طرف و آن کند، یک اظهار سلیقه اینطرف نمیآن
دهد و مان عمل را انجام میرود هکند؛ میطرف نمی

 آید!می

 معنای عبودیّت
عبودیّت یعنی این! یعنی انسان خود را به کنار  

بگذارد، خواست او را بیاورد و جایگزین خواست 
شود وقت چه خواهد شد! این میخودش بکند؛ آن

 عبودیّت!
ای که السّلام در این سه فقره امام صادق علیه 

خواهند حقیقت عبودیّت را برای عنوان بصری می
 توضیح بدهند، سه مطلب دارند:

 مطلب اوّل: 
ُ مِلکًا أن لا لهه اللَه وَّ بنده در آنچه خدا به او عنایت کرده، »؛ يهری العهبدُ لِنهفسِه فیما خه

 «ند!مِلکیتّی احساس نکند و تعلقّی را نبی
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تعلّق یعنی چه؟ یعنی امشب که دارد  
چطوری زیاد »اش فکر این است: خوابد همهمی

کار کنم؟ اگر کنم؟ چطوری کم کنم؟ آن کار را چه
آقاجان، سرت را « شود!طور میطور نشود، آنآن

راحت روی تختخواب بگذار و بخواب! اگر دزد آمد 
د! مگر و برد، برد؛ اگر زلزله آمد و خرابش کرد، کر

مال تو بوده است؟! تو راحت بخواب! ساختمان را 
خواهی یا خودت را برای برای خودت می

خواهی یا ساختمان؟! ریاست را برای خودت می
خودت را برای ریاست؟! مال را برای خودت 

خواهی یا خودت را برای مال؟! موقعیّت، رفیق، می
 خواهی؟!برو و... را برای کدام می و بیا

مرحوم قاضی به مطالعۀ حدیث عنوان سفارش 
 بصری
یکی از دوستان و از ارحام سببی و نسبی ما  

 گفت:می
برای زیارت عتبات به نجف رفته بودم. در گرمای ظهر نجف موقع ناهار به منزل 

یکی از آقایان
١
مرتبه دیدیم رفتم. در این گرمای ظهر نجف در وسط تابستان، یک 

طّل ربعی مع خانه به در منزل رفت و یکد! صاحبزننکه دارند در منزل را می
خندی؟! قضیّه چیست؟! خندد! گفتم: چرا میشد. وقتی برگشت دیدم که دارد می

شخص از آقایان و از افرادی که با ما همبستگی دارد، به اینجا آمده و  یک»گفت: 
ست؟ خواهم یک خبر بسیار مهمّی را به شما بگویم! گفتم: چه شده اگوید: میمی

                              
بود و در همین قم هم از مدرّسین بسیار معروف و عموی ما  ایشان پسر ١

 یک بود. خدا رحمتش کند، چند سال پیش از دنیا رفت! درجه
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کرد، در درس گفت: امروز دیدم فلان کس که در درس شما در نجف شرکت می
 «فلان کس از مخالفین شما رفته است! خواستم این خطر را به شما اعلام کنم!

یعنی در گرمای ظهر نجف آمده تا این خطر  
طوری بود و این اش اینرا اعلام کند! آقا، نجف همه

که روایت عنوان  اوضاع بود! اینها افرادی بودند
کردند!! اگر ای دو مرتبه مطالعه میبصری را هفته

 شد!طور نمیکردند که اینمطالعه می
ای از نوار مرحوم آقا را دیروز داشتم یک تکّه 

دادم. در آنجا که اخیراً به دستم رسیده بود گوش می
 فرمودند:می
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ه شد این بود که طبق دستور وقتی ما وارد نجف شدیم یکی از دستوراتی که به ما داد

مرحوم قاضی
١
ای دو بار روایت عنوان بصری را مطالعه کنیم.هفته 

٢
ما هم که در  

ها در نجف رفتیم و جلد موقع کتاب بحار الأنوار نداشتیم، به کتابخانۀ شوشتریآن
اوّل بحار الأنوار را گرفتیم و این روایت را پیدا کردیم و آن را در اوّل دفترچۀ 

ان نوشتیمخودم
٣
ای دو مرتبه به این روایت و تا آخر زمانی که در نجف بودیم هفته 

کردیم!نگاه می
٤ 

سال در نجف بودند. حالا هر  ایشان هفت 
سال را ضرب در دوازده ماه و هر ماه را ضرب در 
چهار هفته و هر هفته را ضرب در دو کنید، ببینید 

من در  گفتند کهشود؟! ایشان جدّی میچند مرتبه می
 کردم!هفته دو مرتبه این روایت را مطالعه می

 السّلام نور محض است! کلام معصوم علیه
کلام امام صادق نور است و اگر صد میلیون  

مرتبه نگاه کنی، این نور مانند این چراغ به سینۀ شما 
خورد! نگویید دوباره نگاه کردم، سه باره نگاه می

ید، اثر جدیدی کردم! این نور است و اگر نگاه کن
بینید و بینید؛ دفعۀ دوّم اثر جدیدی میمی

                              
 .١٧٦رجوع شود به روح مجرّد، ص  ١
ای دو مرتبه خیلی هم زیاد نیست. البتّه ما ]شرحش را[ خیلی طول هفته ٢

توانستیم مسئله را تمام کنیم. به قول دادیم وإلّا در همان روز اوّل هم می
گویید، برای ما که این چیزهایی که شما می»گفتند: بعضی از دوستان که می

حال هرچه کلّلیٰع« رسد!هیچ و مسئله تمام است، به أخلاف بعد از ما می
 خدا توفیق بدهد!

گذاشتند الآن آن روایت در آن دفترچۀ جُنگ ایشان که در جیب بغلی می ٣
 هست.*

 .٢١، ص ٣؛ جُنگ ١٥٣، ص ٤*. مطلع انوار، ج 
 .١٦٨آیین رستگاری، ص  ٤
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طور نیست، روزنامه ! ولی روزنامه این طور...همین
بار نگاه  نور نیست، بلکه مرکّب است و شما اگر یک

اندازید! کلام دیگران کنید، دفعۀ دوّم آن را کنار می
کند دیگر بار که نگاه می مرکّب است و انسان یک

 تواند!دوّم نمی برای مرتبۀ
کند و تفاوت ولی کلام امام صادق فرق می 

کلام معصوم با کلام غیر معصوم در همین است! 
کلام معصوم نور محض است، ولی دیگران مخلوط 

 دارند، قاطی
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کنند، زیاد دارند، از خود اضافه می و دارند، کم
کنند آنجایی که به نفع است، یک شعاری را مطرح می

ه به نفع نیست دیگر چنین شعاری را و آنجایی ک
 کنند!چنین اعلانی را نمیهمکنند و یکمطرح نمی

معصوم همیشه معصوم است! وقتی در کوران  
آیند و از او در مورد نماز سؤال جنگ با معاویه می

باید جواب سؤال و »گوید: ایستد و میکنند، میمی
 «فتوای حکم نماز را بدهم!

 ؤال از نماز است؟!ـ: آخر الآن وقت س 
 ١خاطر نماز است!ـ: اصلًا این جنگ به 
شود معصوم و کنید؟! این میالتفات می 

شود شخصی که باید او را ]از دیگران[ اُسوه! این می
کنار گذاشت. چرا؟ چون به همۀ احکام از دریچۀ 

کند، نه از دریچۀ جریان آنها نور مطلق نگاه می
های اظهار سلیقه طبق مصالح و منافع شخصی و بر

 شود.زیاد می و شخصی! اینجا است که مسئله کم

اهتمام علّامه طهرانی به مطالعۀ روایت عنوان 
 بصری

                              
 .٢١٧، ص ٢؛ إرشاد القلوب، ج ٢، ص ١رجوع شود به الخصال، ج  ١
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من تا آخر زمانی که در »گفتند: ایشان می 
کردم و به آن توجّه نجف بودم به این روایت نگاه می

طور باشد، دیگر حالا کسی که این« کردم!می
آید؟ درسش چطور از درمیتحصیلش چطور از آب 

آید؟ ارتباطش اش چطور درمیآید؟ مباحثهآب درمی
طور باشد آید؟ و کسی که اینبا مردم چطور درمی

کنند؟ دیگران چطور به دیگران چگونه به او نظر می
های شود نگاهها میکنند؟ دیگر نگاهاو نگاه می

یکی شود و یکیها شروع میآمیز! دیگر تهمت انتقاد
ها کردن سر صحبت آید، پشتها میآید، سبّیم

سیّد محمّدحسین درویش است، صوفی  آقا»آید: می
هم شده، از مرام ائمّه جدا افتاده، دارد حوزه را به

طور نیستند، چون چرا؟ چون دیگران این« زند!می
کنند و اصلًا آنها به روایت عنوان بصری نگاه نمی

رد یا ندارد! ولی دانند عنوان بصری وجود دانمی
سیّد محمّدحسین به روایت عنوان بصری  آقای آقا
 کند!ای دو روز هم نگاه میکند؛ هفتهنگاه می
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فرمایند: اگر بیایند و به انسان حضرت می 
طرف ایم که فلان مریدت به آنآقا، شنیده»بگویند: 

گوید؟ یک چیزی که همه ، چه می«رفته است
آقا، دیدیم که فلان »بگویند: گویند. اگر به انسان می

طور شده، شُل شده، کم شده، زیاد شده، ریاستت این
فلان قضیّه از تو گرفته شده، فلان مسئله اضافه 

 گوید؟ باداباد!، چه می«شده
حق رود و آنچه را مربوط به بله، انسان می 

است و آنچه را مربوط به تکلیف است دقیقاً انجام 
دهد! براساس چه؟ براساس تکلیف، براساس می

دستوری که خدا به او داده، براساس نیابت و وکالت 
و وساطت از صاحب مال و صاحب مِلک! ﴿قُلِ 

 مَن كَ ۡ  مُلۡ  تِي ٱلۡ  كِ تُؤۡ  مُلۡ  ٱللَهُمَّ ملِٰكَ ٱل
﴿وَلِلَّهِ   ١ءُ﴾،ۡ  كَ مِمَّن تَشَاۡ  مُلۡ  ءُ وَتَنزِعُ ٱلۡ  تَشَا
سلطنت برای   ٢ضِ﴾.ۡ  أَرۡ  كُ ٱلسَّمٰوتِٰ وَٱلۡ  مُل

                              
 :٢٢٩، ص ١ور ملکوت قرآن، ج . ن٢٦( آیه ٣عمران )سوره آل ١
بارپروردگارا، تو هستی که فقط صاحب قدرت و ”بگو )ای پیغمبر(: »

اختیاری و تسلّط بر نفوس و  پادشاهی هستی، و فرمان و امر و صاحب
سیطرۀ بر جمیع عالم از آن تو است! پادشاهی و قدرت را تو به هرکه خواهی 

 «“گیری!دهی و از هرکه بخواهی میمی
 :٤٧٧، ص ٤. نور ملکوت قرآن، ج ١٨٩( آیه ٣عمران )ه آلسور ٢
، ص ١٠امام شناسی، ج « ها و زمین!و از برای خدا است پادشاهی آسمان»
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دهد و خدا است و اختصاص به او دارد، به یکی می
گیرد! ملکیّت اختصاص به خدا دارد، از از یکی می

دهد! عزّت اختصاص به گیرد و به یکی مییکی می
ناعت و کرامت اختصاص به او دارد، خدا دارد، م

گیرد؛ و در این گرفتن و دادن نباید دهد و میمی
اختلافی پیدا بشود، بلکه باید هر دو مسئله برای 
انسان مساوی باشد! خب این مربوط به مطلب اوّل: 

 «! يهری العهبدُ لِنهفسِه... أن لا»
 بنای نظام اسلام براساس تدبیر

 مطلب دوّم اینکه: 
بِّره العهبدُ لِنهفسِهِ تهدبیرًا و لا عبد تدبیری را جدای از تدبیر پروردگار برای خودش »؛ يدُه

 «انتخاب نکند!

اندیشیدن  راجع به این مسئله و اینکه آیا تدبیر 
 غلط است یا درست است و

  

                              
٢٠٨: 

 «و خداوند بر هر چیز توانا است!»
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منظور امام صادق چه بود، صحبت شد و 
 شود.می

، عرض شد که تمام نظام اسلام بر تدبیر است 
تمام نظام اسلام بر تنظیم است، تمام نظام اسلام بر 
تأمّل و دقّت و مراقبه در هر امری از امور است؛ پس 

عبد تدبیری در مسائل »فرماید: چطور امام صادق می
شاءاللَه جواب این مسئله در پایان ؟! إن«نیندیشد

عرائضی که بعداً خواهیم کرد و وقتی به آن نقطه 
شد، یا حتّی شاید جواب این  رسیدیم داده خواهد

 مسئله به اشاره هم داده شده باشد.

اهمّیت تفویض مسئولیّت به افراد لایق در هر 
 نظام حکومتی

صحبت راجع به مبانی حکومت اسلام و  
وظایفی بود که حکومت اسلامی باید آن وظایف را 

 در محدودۀ زمامداری حکم اسلامی انجام بدهد.
ۀ تفویض مسئولیّت یکی از آن مطالب، مسئل 

به فرد لایق است! این یکی از مسائل بسیار دقیق و 
توان آن را از مسائل بنیادین و مهمّی است که می

اصلی در یک نظام حکومتی دانست! اصل استقرار و 
کلّی هر نظام،  طوراصل ثبوت هر نظام حکومتی و به
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 بر پایۀ تفویض مسئولیّت به فرد لایق است.
خواهید یک ساختمان شما وقتی که می 

کنید که بتواند دیوار را بسازید، بنّایی را انتخاب می
درست و راست بچیند، بتواند راجع به اجرای نقشه 
دقیقاً این نقشه را انجام بدهد، از پیش خودش 

زیاد نکند و مصالح شخصی را در این قضیّه  و کم
طور است: اگر إعمال نکند. یک کارخانه هم همین

ساعت و حتّی به دو  نباشد، در عرض دومسئولیّت 
شود، دو روز ساعت نکشیده کارخانه تعطیل می

ریزد، دیواری که باید راست گذرد و بنا فرو میمی
هایی که باید درست رود، پایهبالا برود کج بالا می

تواند آن بار شود و نمیچیده بشود خراب چیده می
 را قبول کند.

یی و عَقلانی است؛ و این قانون، قانون عُقلا 
یعنی چه در نظام اسلامی یا در نظام غیر اسلامی، 
نظام یهودیّت، مسیحیّت، نظام لائیک، نظام الحاد، 
نظام استبداد، نظام غیر استبداد و در هر نظامی، این 

 مسئله از مسائل بسیار مهم است!

 عامل بقاء و ثبات هر نظام حکومتی
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ر است! طوحتّی در نظام استبدادی هم همین 
های استبدادی زیادی داریم، امّا ما الآن در دنیا نظام

اگر قرار باشد که در همین نظام استبدادی هم 
 مسئولیّت به افراد غیر وارد
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 رود[!چیز از بین میداده بشود، ]همه
مثلًا مسئول یک کارخانۀ برق یک بچّۀ کلاس  

! دهد؟ نهششم ابتدایی باشد، آیا این کار را انجام می
چرا؟ زیرا در خود نظام استبدادی هم برای بقاء و 

های عقلانی را انجام استقرار همین نظام باید فرمول
گیر داد. یا در یک نیروگاه برق، یک سدّی را که برق

دهند! چرا؟ چون اگر هست به یک فرد غیر لایق نمی
شود: اینکه این روز دیگر برق قطع می بدهند، دو

لتاژ را کِی بالا بیاورد و کِی پایین کلید را کِی بزند، و
ببرد، دریچه را کِی کم کند، فشار آب را کِی 

زیاد کند، به مقدار توان و خورَندِ مصرف، برق  و کم
ها و وارد شبکه کند! اگر قرار باشد که تنظیم معدّل

ماتورها برای تنظیم بین نیروگاه و بین آن  ترانسفور
د که آن فرد های داخلی را دست فردی بدهنشبکه
گونه اطّلاعی ندارد، مثلًا دست یک پزشک هیچ

بدهند، خب پزشک از مسائل برق چه اطّلاعی دارد؟ 
خوابد ساعت اوّل، نیروگاه می کند؟ دوکار میاو چه

ها داغان خورد، همۀ توربینهم میچیز بهو همه
 رود!بین می چیز ازریزد و همهمی شوند، سد فرومی
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یم که چون نظام استبدادی است، ما نباید بگوی 
چیزش باید خراب بشود! نظام بنابراین همه

تواند استبداد داشته باشد که در استبدادی آنگاه می
اصول اوّلیّۀ استقرار آن نظام، طبق اصول عقلانی 
عمل کند! اگر مثلًا وزارت اقتصادش را بدهند به 

گونه اطّلاعی ندارد، خب شخصی که اصلًا هیچ
آید جلو تا یک آید جلو، میرود. میبین می ازاقتصاد 

ای که دیگر در آن محدوده خطّ قرمز است محدوده
توان عبور کرد و آنجا را باید به فرد و از آنجا نمی

لایق بدهد؛ یعنی کسی که لیاقت آن کار را دارد! این 
 ها به همین کیفیّت وجود دارد.مسئله برای همۀ نظام

 تعریف تخصّص و تعهّد
در حکومت اسلامی هم مسئله از همین قرار  

عهدۀ فرد لایق ]قرار  است که باید هر مسئولیّتی را بر
 بدهند[!
وقت بحث تخصّص و بحث تعهّد بود  یک 

که در صورت تعارض بین این دو قضیّه که اگر 
تخصّص باشد ولی تعهّد نباشد یا تعهّد باشد ولی 

ن در تخصّص نباشد، در آنجا کدام مقدّم است؟ م
شنیدم و صحبت این بود که تعهّد موقع مطالبی میآن



_________________________________________________________________ 

73۱ 

 بر تخصّص
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مقدّم است! این مطلب محلّ تأمّل و محلّ بحث 
است؛ زیرا باید مقصود از تخصّص و منظور از تعهّد 
و اجرای این مسئله روشن باشد که تخصّص یعنی 

 چه و تعهّد یعنی چه؟
تخصّص عبارت است از آن مقدار معلومات  

رای به اجرا درآوردن و جریان یک نظام لازم که ب
 است.

تعهّد عبارت است از همان تعلّق و مقدار  
أحسن و  وجهاهتمامی که نسبت به اجرای آن نظام به

بر طریق احسن است. حالا این تعهّد چه تعهّد الهی 
باشد یا تعهّد ملّی باشد یا تعهّد انسانی باشد، تمام 

است و در اینجا مطرح اینها داخل در مسئلۀ تعهّد 
است. خیلی از افراد هستند که اصلاً دینی هم ندارند، 

عنوان تعهّد ملّی حتّی حاضرند جانشان را هم ولی به
فدا کنند و خودشان را به مخاطراتی بیندازند! یا قائل 

خاطر تعهّد به خدا و توحید هم نیستند، ولی به
ظّف انسانی و از دریچۀ ارتباط انسانی، خود را مو

نوع خود خدمت کنند و دانند که بر بنیمی
هایی را که خداوند در وجود حال آن سرمایهکلّ علیٰ

آنها قرار داده است، برای إعمال و برای جریان در 



_________________________________________________________________ 

733 

 کار بیندازند و از آنها استفاده کنند.جامعه به
منظور از تعهّد، این تعهّد است؛ یعنی  

تن و به تدبیر احساس تعلّق نفسانی، به جریان انداخ
و نظام درآوردن یک مؤسّسه یا جایگاه یا سازمان یا 
یک مجموعۀ تربیتی یا مجموعۀ عائلی و خانوادگی 
که بتواند این مسئله را به بهترین وجه انجام بدهد. 
طبعاً این قضیّه در صورت اجرا، حدود خودش را 

کند؛ برای جریان یک سازمان یا یک مؤسّسه، بیان می
هلۀ اوّل باید طبق نظام اساسیِ این مسئله و طبعاً در و

ـ  نه مبنای فرعی عنوان مبنای اصلیِ قضیّه ـبه
اطّلاعات کافی و مفید برای جریان آن مؤسّسه یا آن 
سازمان وجود داشته باشد، و اگر وجود نداشته باشد 

بین  ساعت هرچه هست از طبعاً در عرض دو
خیلی زیاد  رود! و مسائل و حکایات در این زمینهمی

 است.

اتّصال با عالم غیب از لوازم جانشین واقعی 
 پیامبر

جای خواهد بهبکر که میجناب آقای ابی 
پیغمبر بنشیند باید به این مسئله فکر کند که شما 
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بکر هستی و قبل از شما رسول خدا بود با آن مقام ابی
و با آن قدس و با آن طهارت و با آن تعلّق و ربط به 

نحوه ارتباط به پیغمبر عالم غیب، و افراد براساس این
 ب شدند!گرایش پیدا کردند و جذ
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رت تقاضای آمدند و از آن حضها میبعضی 
کردند و حضرت معجزه در اختیارشان معجزه می

 ١آوردندگذاشت؛ مثلًا درخت را به صحبت درمیمی
تواند این کار را دیدند که کسی نمیو طبعاً مردم می

خواستند و پیغمبر القمر می انجام بدهد. یا از او شقّ
تنها آنهایی که در مکّه و نههم ماه را دو نصف کرد 

بودند دیدند، بلکه آنهایی هم که در خارج مکّه و در 
سوی مکّه بودند مشاهده بیابان در حال حرکت به

مرتبه ماه دو نصف شد، نصفش ایستاد کردند که یک
کردن کرد و به  و نصف دیگرش شروع به گردش

دور طواف کرد و بعد آمد به آن نیمۀ  دور کعبه هفت
خب دیگر از این بالاتر چه   ٢ش ملحق شد!دیگر

بندی نبود و آیۀ قرآن هم خواهید؟! اینها چشممی
تَرَبَتِ ۡ  نسبت به این مسئله تصریح دارد: ﴿ٱق

 ٣قَمَرُ﴾.ۡ  ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱل
خواستند، یا شهادت حصاة و ریگ بیابان می 

                              
 ، با قدری اختلاف.٣٠١البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
 .١٤٢و  ١٤١، ص ١الخرائج و الجرائح، ج  ٢
زمان قیامت نزدیک گردید و : »٤٦٧. افق وحی، ص ١( آیه ٥٤سوره قمر ) ٣

 «ماه به دو نیم شد!
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های بیابان شهادت کرد و آن ریگپیغمبر اشاره می
السّلام از  که امام سجّاد علیهطوریهمان  ١دادند!می

محمّد حنفیّه خواستند که مجموعاً پیش حجرالأسود 
کند و به فهمد و درک میبرویم و حجرالأسود می

کند. امامت هر کدام از ما که امام باشیم اعتراف می
آمدند و خلق بسیاری هم در کنار حجرالأسود جمع 

چون عموی  شدند. حضرت به محمّد بن حنفیّه ـ
« اوّل شما بفرمایید!»ـ فرمود:  تر بودایشان و بزرگ

خیر، اگر یک او هم آمد و هرچه دعا کرد دید نه
صدایی هم در آن بود، دیگر آن صدا هم خوابید! 

السّلام که شد، حضرت آمدند  نوبت امام سجّاد علیه
إله  لاو دعا کردند و حجر با صدای فصیح شهادت به 

داد و بعد  اللَه  أنّ محمّداً رسولدت به و شهاإلّا اللَه 
!شهادت به ولایت داد:  دُ أنکّ ولیّ اللَه  ٢أشهه
بندی نبود و همۀ آنهایی که آقایان، اینها چشم

بر بودند شنیدند که حجرالأسود شهادت داد؛  و دور
با همین گوششان هم شنیدند! پس مردم اینها را با 

                              
 .٢٨٣الأمالی، شیخ طوسی، ص  ١
، با ٢٥٧، ص ١؛ الخرائج و الجرائح، ج ١٩٧، ص ١روضة الواعظین، ج  ٢

 قدری اختلاف در مصادر.
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 چشمشان دیدند و با گوششان هم شنیدند.

 عدم تخصّص خلفا در مسائل حکومت
بکر، این پیغمبری که مردم جناب ابی حالا ای 

طور بود، آیا تو هم که داری به او ایمان آوردند این
گذاری و علی را کنار جای پیغمبر میخودت را به

بیضا را داری؟ اگر داری خب  گذاری، این یدمی
ی عیب ندارد، برو ]خودت را جای پیغمبر[ بگذار؛ ول

ساعت نکشیده آبروی  آیی و به دواگر نداری، می
 بری!اسلام را می

در همان روز دوّم خلافت این بزرگوار، یعنی  
ای از یهود آمدند و از او به روز سوّم نکشید که عدّه

فهمد که اوضاع چه یک سؤال کردند. و او هم نمی
خبر است! خب تو داری عقل اوّل و آخر را که علی 

برای چه؟  ١کشیگذاری و زنش را میاست کنار می
دنبال خلافت و ریاست بروی؟! وقتی برای اینکه به

اش را نداری چرا عِرض و آبروی خودت را عُرضه
 داری؟!بری و زحمت ما میمی

« خدا کجا است؟»آمدند و سؤال کردند:  

                              
 .٣٠، ص ١الإمامة و السّیاسة، ج  ١
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پس خدا پایین »گفتند: « خدا بالا است!»گفت: 
چه شد؟! پس عجب، »]با خودش[ گفت: « نیست؟!

کار کنیم؟ اینها را بزنیم و زمین خدا ندارد؟! حالا چه
عجب، چون در جواب ماندی، « بیرون کنیم!

 ؟!«بزنید و بیرون کنید»گویی: می
این نظام، نظامی بود که در یک روز آبروی  

اسلام را برد و امیرالمؤمنین در اینجا آمد و به داد 
را نداد، بیایید  اگر او جوابتان»اسلام رسید! فرمود: 

و آمد جواب داد و همه مسلمان « دهم!من جواب می
جا در جلوی ابوبکر ]به و شیعه هم شدند و همان
لیفهةُ »امیرالمؤمنین[ گفتند:  دُ أنکّه خه أشهه

! رسول و از مسجد بیرون آمدند و رفتند و  «اللَه
امیرالمؤمنین دستوراتی را به آنها داد که این کارها را 

 ١انجام بدهید.
این قانون، یک قانون عقلانی است. تخصّص  

برای ادارۀ یک اجتماع، یک قانون عقلانی است و 
 رود.بین می اگر نباشد ]اجتماع[ از

 اهمّیت تعهّد بعد از تخصّص

                              
 .٢٠١ص ، ١رجوع شود به الإرشاد، ج  ١
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عهّد است؛ تعهّد نسبت به آن قانون دوّم ت 
جریان، تعهّد نسبت به این تخصّص، تعهّد نسبت به 
این معلومات، تعهّد نسبت به این اطّلاعات و نسبت 

ها! خب مسلّم است که اگر در یک به این برداشت
تواند کافی نظام تعهّد نباشد، طبعاً آن اطّلاعات نمی

و به  باشد؛ یعنی اطّلاع هست، امّا شخص قید ندارد
آقا، فلان مسئلۀ اداره »گویند: رود! میسر کارش نمی

کند! ، ولی توجّه نمی«باشد»گوید: ، می«خراب است
گوید: ، می«آقا، ما فلان قطعه را نداریم»گویند[: ]می

تخصّص دارد امّا تعهّد « حالا بگذارید، فعلًا باشد!»
ندارد! البتّه منظور تعهّد الهی نیست، بلکه منظور 

کارگیری آن اطّلاعات است؛ یعنی با آن د در بهتعهّ
دانی که با این فشاری که اطّلاعی که تو داری و می

شود طبعاً در هفتۀ آینده دارد به این قطعه وارد می
تواند کارایی خودش را داشته باشد و دیگر نمی

اینکه از کار  شود تاطور دچار خوردگی میهمین
دنبال ترمیم و فکر بیفتی و بهبیفتد، لذا از الآن باید به 

تعویض باشی و بروی آن قطعه را بگیری تا کارخانه 
هر »نخوابد؛ وإلّا اگر تعهّد نباشد و شخص بگوید: 



74۰ 

، تا این «وقتی که از کار افتاد، بیایید و به من بگویید
کار بخواهد دوباره انجام بشود، کارخانه یک ماه 

 خوابیده است!

 منظور از تعهّد
ن منظور ما از تعهّد در یک نظام، بنابرای 

عبارت است از: صداقت در عمل! حالا اگر این 
صداقت در عمل توأم با مسائل الهی و اخلاص هم 
باشد که چه بهتر؛ ولی اگر آن تعهّد در عمل در آن 
مرتبۀ عالی هم نباشد که خیلی مخلص باشد و برای 
خدا بخواهد کار کند و این جناب آقای مدیر هنوز 

یت عنوان بصری را نخوانده باشد، خب نخوانده روا
تواند یک کارخانه را که نخوانده! این کسی که می

مقدار بگرداند یا یک مؤسّسه را اداره کند و این
تواند صداقت در عمل دارد و با صداقت در عمل می

موازین مُبقیه و مستمرّۀ این نظام را انجام بدهد، خب 
دلیل و به کدام قانون عقلی چرا نباید باشد؟! ما به چه 

شبش  تمسّک کنیم که حتماً فردی را که نماز
کار بیاوریم؟! حالا هر  ساعت طول بکشد سر شش

 کس بود، بود!
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 پیچیدگی تخصّص در تمام جزئیّات حکومت
الآن دیگر مثل آن زمان سابق و آن مسائل  

مقدار از  سابق و آن حکومت بسیطی که فقط با یک
کار داشتند، نیست! الآن این مسئلۀ  و مسائل مردم سر

پیچیدگی تخصّص، در تمام این نقاط و در تمام 
خورد! الآن دیگر جزئیّات یک حکومت به چشم می

کار آن زمان سابق نیست! در زمان سابق چه
کردند؟ آیا ادارۀ برق داشتند؟! آیا ادارۀ امور می

 اقتصاد و دارایی داشتند؟! آیا ادارۀ تسلیحات به این
کیفیّت داشتند؟! آیا ادارۀ امور الکترونیک و رادار و 
سایت داشتند؟! نه آقا، در اوّل سر هر چند فرسخ یک 

رفتند و کردند و به بالای آن میمناره درست می
آید! آید یا نمیکردند تا ببینند دشمن میتماشا می

روی همدیگر تا آجر هم روبه غیر از این، چند
اینکه  دادند تای دورش قرار میچیدند و یک پلّکانمی

شد سایت و مقداری ارتفاع پیدا کند؛ این می یک
رادار آنها! ولی الآن دیگر این مسائل نیست و با این 

خورد و اگر تجهیزات، دیگر این مطالب به چشم نمی
دنبال همان تعهّدِ تنها باشیم، کلاهمان ما بخواهیم به
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 خیلی پسِ معرکه رفته است!

 کردن اسلام با موازین عقلانی هلزوم پیاد
ام که در حکومت بارها خدمتتان عرض کرده 

اسلام باید مسئلۀ اسلام را با موازین عقلانی پیاده 
درآوردی! آن قضیّۀ اسلام،  های منکرد، نه سلیقه

کردن مبانی حکومتی است که آن مبانی  مسئلۀ پیاده
حکومتی و اجرایی ممکن است در هر زمان با زمان 

گر تفاوت داشته باشد، امّا آن اصل عقلایی و غیر دی
که هر دوره از  قابل تغییر و آن اصل ثابت در تاریخ ـ

ـ  کند آن اصل ثابت استحکومت که تغییر پیدا می
بر مبنای تخصّص و بر مبنای تعهّد نسبت به جریان 

عنوان مقدّمه عرض آن نظام است! من این مسئله را به
 کردم.

گفت: اگر در جایی از  بنابراین باید 
ها که قطعاً در آنجا ها و مقامها و پُستمسئولیّت

عنوان اصل اوّلیِ در بقاء آن مسئلۀ تخصّص به
مؤسّسه و بقاء آن نظام مطرح است، قطعاً تعهّدی 
مورد نظر است که بتواند آن نظام را طبق اصول 

 عقلانی به جریان بیندازد!

 منظور از تعهّد زیاد
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مثلًا یک شخص تخصّص ندارد، امّا حالا اگر  
بودن تعهّد یعنی چه؟  تعهّدش زیاد است، خب زیاد

آیا منظور اهتمام به صحّت عمل است یا اینکه منظور 
زند و زیاد نماز این است که خیلی دَم از خدا می

گوییم، خواند؟! ما به زیاد نماز خواندن تعهّد نمیمی
، ما به محاسن گوییمما به زیاد ذکر گفتن تعهّد نمی

 گوییم؛ بلکه تعهّدزیاد گذاشتن تعهّد نمی
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عبارت است از صداقت در نفس! اگر این جناب 
تعهّد داشته باشد، خود همین تعهّد داشتن اقتضا 

کند که کنار برود! مگر شما تعهّد ندارید؟! مگر می
شما در نفستان صداقت ندارید؟! مگر شما صداقت 

دست و این جریان بهندارید که باید این نظام 
اید؟! آن متخصّص اداره بشود؟! پس چرا ایستاده

خواند که خواند؟ نمیمتخصّص نماز نمی
خواند! آیا نسبت به این جریان تعهّد دارد؟ خب نمی

 مقدار که دارد کافی است!همین
اصلًا گرچه تعهّد ملّی و ناسیونالیستی غلط  

فرد  است و تعهّد باید الهی باشد، ولی اگر یک
عنوان تعهّد ملّی بتواند جریان این نظام را به بهترین به

کند ـ وجه ـ آن وجهی که حکومت بر او ترسیم می
مدیریّت کند و این مسئولیّت را بپذیرد و پذیرش این 

أحسن  وجهعنوان به جریان انداختن بهمسئولیّت به
 ١باشد، چرا نباید از او استفاده بشود؟! به چه دلیل؟!

                              
 گویند:کنم؛ میعنوان شوخی عرض میحالا این را به ١

جا مؤذّن مسجد مریض شده بود. گشتند و مؤذّن پیدا نکردند. به  در یک
گفت: او هم می« شود تو بیا اذان بگو!تا تب او خوب می»یک یهودی گفتند: 

!أشهدُ أنَّ محمّداً رسول ها: قول مسلمانما که قبول نداریم، ولی به»  «*اللَه
 .١٦٨*. رجوع شود به زهر الرّبیع، ص 
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لّامه طهرانی در استفادۀ از نیروهای نظر ع
 متعهّد و متخصّص فارغ از گرایشات دینی

ـ  علیه اللَه رضوان اینجا بود که مرحوم آقا ـ 
یکی از مطالبی را که با مرحوم آیةاللَه خمینی درسنۀ 

گذاشتند و خیلی نسبت به آن تأکید به جریان می ٤٢
 فرمودند:داشتند، همین قضیّه بود! می

هنگشان، با مبانی اسلام و مسجد خاطر فرعدۀّ زیادی هستند که مثلاً به الآن یک
اند، ولی افراد خوبی هستند، افراد متعهّدی هستند، چندان سر و کار ندارند و نداشته

خواهند برای مردم کار افراد کاردانی هستند، افراد با عِرق و با حمیتّی هستند و می
این افراد را کنار بگذاریم و چرا باید نسبت به اجرای مبانی  انجام بدهند، چرا ما باید

حکومتی، دگُمی
١
 عدۀّ خاص پیدا کنیم که و بستگی برای یک 

تنها حکومت از استفادۀ از این افراد محروم بشود و به مضار و مفاسدی مبتلا نه
نظر توان تکاملی و آن قدرت علمی و تجربی عقب بماند، بلکه بشود و از نقطه

بفرمایید، اینها را »حال راه هم به روی اینها بسته بشود و اینها هم بگویند: رعیند
عدهّ و یک گروه خاصّی هستند و مثل سایر جاها هستند  هم که دیدید! اینها هم یک

آورد و طبعاً افراد آید آن افراد و بستگان و گروه خودش را میکه هر حزبی که می

«ها هستند!هم مثل همانروند، اینها دیگر به کنار می
٢ 

کردن جمیع افراد بشر با  هدف عارف، آشنا
 فرهنگ الهی

این مسئله یکی از مسائل عقلانی است که بر  
پایۀ عرفان اصیل استوار است؛ یعنی وقتی که یک 
شخص عارف به یک جریان اصلح و متکامل در یک 

کند که کند، با این دید نگاه مینظام اجتماعی نگاه می
لۀ اوّل بهترین باشد و در وهلۀ دوّم باب را برای در وه

                              
دُگم: آن که متعصّب در عقاید خود است. در سیاست »نامۀ دهخدا: لغت ١

رود که بدون دلیل و پایه و اساسی روی عقایدخود کار میدر مورد کسانی به
 «کنند.پافشاری می

 .٤٥رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان در إحیای حکومت اسلام، ص  ٢



74۶ 

آیند، آنها هم کند لذا آنها هم میافراد دیگر باز می
کنند، آنها هم با این طرز فکر آشنا صحبت می

شوند! آقا، اینها هم بشرند، سنگ که نیستند! خب می
شوند، متوجّه آیند و متوجّه مبانی میاینها می

گردند و یکی از برمیشوند و خودشان صداقت می
شوند؛ یعنی همین آن افراد متعهّد به تعهّد الهی می

گونه افراد فردی که دارای تعهّد خاص است! و از این
در دوران زندگی مرحوم آقا بسیار بودند؛ افرادی که 

کردیم ]و اگر ما بودیم اصلًا توجّهی به آنها نمی
ولی « ! نه، آنها بروند گم شوند و...»گفتیم[: می

آمدند و اینها را ایشان در ارتباطاتشان با افراد می
شدند و پذیرفتند و بعد آنها وارد این فرهنگ میمی

 آورند!دست میآن فرهنگ صحیح و الهی را به
کار طور بود؟ مگر پیغمبر چهمگر پیغمبر چه 

کرد؟ این افرادی که آمدند و مسلمان شدند مگر می
د؟! حالا مگر ما خوان بودن شب از اوّل نماز

! شب نماز اینهایی که آمدند و   ١خوان هستیم؟

                              
طور نیستم و خیلی هم به بنده اعتماد نداشته باشید! من که خودم خیلی این ١

کنیم. عنوان یک نوار و یک شَریط، مسئله را برای شما بیان میما فقط به
وقت دست ما را هم اللَه خداوند شما را به مراتبی برساند، بعد آنشاءإن
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هایی بودند که به بت لات و مسلمان شدند، همان
 عُزّیٰ

هایی بودند که کافر کردند! همانسجده می
 پرست بودند!هایی بودند که بتبودند! همان

البتّه ما در این بحث نداریم که اگر مسئله  
صّص داشته باشد ولی اینکه فرد تخ مصادف بشود با

خواهد باری باشد که می و بندفرد لاقید و بی
 رود!خلاف انجام بدهد، آن تعهّدش زیر سؤال می بر

اهمّیت مضاعف تخصّص و تعهّد در نظام الهی 
 هانسبت به سایر نظام

این مسئله مربوط به کلّ نظام است. حالا این  
شود و تر انجام بقضیّه در نظام الهی باید خیلی مهم

روی این قضیّه بایستی خیلی تأکید بیشتری باشد! 
خاطر خاطر تخصّص و بههای دیگر بهوقتی در نظام

رود، دیگر تعهّد، مسائل شخصی و حزبی کنار می
گویند: شما بیایید و ببینید که در یک نظامی که می

آیا باید « خواهیم خدا را در این نظام پیاده کنیمما می»

                              
، این هم خودش هم خودش یک فوت و فنّ کاری استبگیرید. بالأخره این

 یک راهی است.
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طور باشد؟! نند؟! آیا باید اینطوری عمل کاین
مسئله در نظام الهی نباید به شکلی باشد که بخواهد 

 مطرح باشد!« خود»

حسّاسیت و تعهّد امیرالمؤمنین نسبت به 
 المالبیت

السّلام به خلافت  وقتی که امیرالمؤمنین علیه 
کلّۀ  و رسیدند، در همان روزهای اوّل بود که سر

ما شرح حال و زبان حال  طلحه و زبیر پیدا شد. حالا
 گوییم:آنها را می

 ـ: ما آمدیم! 
 ـ: کجا آمدید؟ 
 علی، آمدیم احوالت را بپرسیم! ـ: یا 
پرسی شوند احوالشب هم بلند می ـ: نصف 

آیند! خب ناهار آیند، ظهر میکنند؟! صبح میمی
 تشریف بیاورید!

ـ: حالا آمدیم تا در این کوچه کسی ما را  
 نبیند!

 خواهید کسی نبیند؟!رای چه میـ: ب 
جا نگذاشت خلاصه امیرالمؤمنین همان 

حرفشان را ادامه بدهند، چراغ را خاموش کرد و 
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رفت یک چراغ دیگر آورد! خب امیرالمؤمنین 
توانست ادامه بدهد، امّا خواست از همان اوّل می

علی،  یا»شست را به آنها نشان بدهد! گفتند:  ضرب
آن چراغ برای »فرمود: « ی؟!چرا چراغ دیگر آورد

 اش در اینجا اشکالالمال بود و استفادهبیت
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 ١«دارد!
نویسند: هایی که روی آنها میمثل آن ماشین 

 ٢«برای سازمان است و استفادۀ شخصی ممنوع!»

                              
، به نقل از المناقب المرتضویّة )ط بمبئی(، ٥٣٩، ص ٨إحقاق الحق، ج  ١

 .٣٥٧؛ مناقب مرتضوی، ص ٣٦٥کشفی حنفی، ص 
خواستند ؛ این قضیّه الآن یادم آمد: وقتی مرحوم آقا میالکهلامُ یجرُّ الکهلام ٢

ر طهران که بودند یک به مکّه بروند، از مشهد به طهران تشریف آوردند. د
ـ که در  خواهرزادۀ مرحوم آقا و پسر عمّۀ ما شب یکی از بستگان ما ـ

وقت مسئول سدهای طهران و کرج بود )سدّ لتیان و لار و کرج( ما را به آن
اتّفاق اخوی کوچکمان سدّ لتیان در خیابان جاجرود برد. من و مرحوم آقا به

ـ شب را در  وم پدرمان به مکّه رفته بودکه در آن سفر با مرح سیّد علی ـ آقا
آنجا بودیم. جای همۀ شما خالی؛ خیلی هوای خوبی بود و خیلی هم به ما 

 خوش گذشت!
آن شخص مسئول، خودش ماشین نداشت و همان ماشین سازمان را آورد 
و ما را به آنجا برد و شب را در آنجا بودیم. البتّه ماشین هم از این بنزها نبود، 

دو دفعه هم در راه خراب شد؛ حواستان جاهای  یک پیکان عادی بود و یکی
مرحوم پدر  ای خوردیم و بعد چونخیلی خوب نرود! ]بعد از رسیدن[ میوه

و من خودم برق  ما علاوه بر مهندسی مکانیک، مهندسی برق هم داشتند ـ
های سد دیدن کنیم. و برای ـ رفتیم تا از آن قسمت را پیش ایشان خواندم

ایشان خیلی معجب و جالب بود و از مهندسینی که در آنجا بودند سؤالاتی 
ساعت و  عت تا یکسا کردند و خیلی خوششان آمده بود و طبعاً ما یکمی

 نیم در آن مرکز کنترل بودیم.
بعد که بیرون آمدیم، آن مسئول جریانات را برای مرحوم آقا شرح داد که ما 

دهیم و هر کدام زمین دارند! مثلًا سر سفره در اینجا به پرسنل امکانات می
سبزی و فلفل آورده بود و گفت: اینها برای خودمان است که در اینجا 

شما این امکانات را فقط خودتان دارید یا بقیّۀ »ایشان فرمودند:  ایم!کاشته
ما این »آن شخص گفت: « کنند هم دارند؟کارکنانی که اینجا زندگی می

دهد، تنبلی ایم؛ حالا اگر کسی خودش انجام نمیامکانات را به همۀ اینها داده
 گفت و بسیار فرد صادق و درست عملو راست هم می« از خودش است!

 و درستکار و امینی بود!
خواستیم مراجعت کنیم تا آمدیم سوار این قضیّه تمام شد و فردا وقتی می

دفعه مرحوم آقا چشمشان به آن جملۀ روی ماشین افتاد! ماشین بشویم، یک
آقا، شما ما را با ماشین سازمان آوردید؟ این درست نیست، من سوار »گفتند: 
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دقّت نظر مرحوم علّامه طهرانی در استفاده از 
 المال )ت(بیت

به این جریان تعهّد به چه شکلی است؟ باید  
هم بریزد و نحوی باشد که موجب نشود آن نظام به

بین برود! این قضیّه در نظام الهی و در حکومت  از
 تر است.الهی بسیار مهم

امیرالمؤمنین آن چراغ را عوض کرد. تا آنها  
این مطلب را از حضرت شنیدند که این چراغ مربوط 
به حکومت است، فهمیدند که مسئله از چه قرار 

علیه امیرالمؤمنین اعلان جهاد  تند براست؛ و رف
فهمیم: جا جواب امیرالمؤمنین را میدادند! ما همین

دنبال خواهی در حکومت اسلامی بهای و میتو آمده»
 «پُست و مقام بگردی؟! این معنای تعهّد است؟!

ام خواهم نکتهخیلی دقّت کنید، من اینجا می 
را بگویم! آیا تو نسبت به جریان اسلام و نسبت به 

                              
همین ماشین آمده بودیم، منتها ایشان ندیده  البتّه شب قبل هم با« شوم!نمی

ام و شرعاً نه آقا، من از مسئول اینجا اجازه گرفته»بودند. آن شخص گفت: 
مقدار را به برای من جایز است که بتوانم در امور شخصی استفاده کنم و این

اید خب حالا که از مسئول اجازه گرفته»ایشان فرمودند: « اند!ما اجازه داده
 «ال ندارد!اشک

 اش بود!خواست خودنمایی کند، او خواهرزادهکنید؟! ایشان نمیالتفات می
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کنی؟! اگر جریان نظام در نفست احساس تعهّد می
که امیرالمؤمنین کردی پس زمانیاحساس تعهّد می

اش بیرون کرد چرا رفتی اعلان جهاد تو را از خانه
هایی جهاد چه خوندانی در این کردی؟! آیا تو نمی

دانی در این جهاد چه شود؟! تو نمیریخته می
هایی پدرشان شوند؟! چه بچّهشوهر میهایی بیزن

شود؟! دهند؟! چه اتلاف نفوسی میرا از دست می
شود؟! این چه مفاسدی بعداً بر این جامعه متوجّه می

دانی که قابلیّت دانی؟! اگر نمیدانی یا نمیرا می
حال دانی و با اینداری نداری، و اگر میبرای زمام

آمدی و این کار را کردی، پس تو تعهّد نداری! تو 
خواهی یک آدم دروغگو هستی، تو شیّادی، تو می

برای رسیدن به زمامداری دَم از خدا و اسلام بزنی! 
ات بنشین و امیرالمؤمنین بیرونت کرد، برو در خانه

ه امیرالمؤمنین علی ات را بکن! چرا آمدی برزندگی
اعلان جهاد کردی؟! چرا آمدی به دروغ به مردم 

ها گفتند و گفتی علی عثمان را کشته است؟! همین
عایشۀ بیچاره را جلو انداختند و مردم را جمع کردند 

 دنبالش حرکت دادند!و به
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 ملاک انتخاب مسئول در حکومت الهی 
رسیم! تعهّد یعنی اینجا ما به مسئلۀ تعهّد می 

چه؟ یعنی احساس وظیفه برای اجرای عدل در هر 
نظام و در هر سازمان و در هر جریان! پس اینها تعهّد 
نداشتند و وقتی هم که تعهّد نداشته باشند، طبعاً یک 

ماند؛ لذا جزء اصلی از زمامداری لنگ می
 نداد! امیرالمؤمنین برای همین به اینها

دنبال امیرالمؤمنین و از آید بهآن کسی که می 
خواهد، خواهد، از او فرمانداری میاو زمامداری می

خواهد، امیرالمؤمنین دارد تا تَه از او استانداری می
خواند! امیرالمؤمنین زمامداری را به قضیّه را می

هم آن دهد که به خانۀ امیرالمؤمنین ـکسی می
تا با تبلیغات و با ـ نیاید  شب نصف
ذلک، رأی فرستادن در شب قبل و امثال کِشپیش

کند که جمع کند! امیرالمؤمنین کسی را زمامدار می
فرستد، با زور و اصرار از خانه وقتی به سراغش می

بیرون بیاید و پُست و مقام را قبول کند! این شخص 
شود آن فردی شود شخص متعهّد، این شخص میمی

مسئله تعهّد دارد؛ یعنی احساس که نسبت به 
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کند! امّا اگر کند، احساس وظیفه میمسئولیّت می
مسئله طور دیگری بود و به کیفیّت دیگری بود، 

 کرد.قضیّه خیلی فرق می

تأکید علّامه طهرانی به استمرار تعهّد و خلوص 
 افراد در جریان انقلاب

در همان سنوات شروع انقلاب و بعد از سنۀ  
طی که مرحوم آقا با افراد داشتند براساس ، ارتبا٤٢

کردند، این نحوۀ تعهّد بود. ایشان با افراد صحبت می
 گفتند:ولی می

آن تعهّدی که الآن دارید تغییر پیدا نکند! آن خلوصی که الآن دارید بعداً عوض 
دهیم، زندان نشود! الآن ما برای رسیدن به حکومت اسلامی به هر مطلبی تن در می

کنیم و... برای اینکه به حکومت اسلامی برسیم و ]دین[ خدا را پیاده کنیم، می تحمّل
حالا اگر به حکومت اسلامی رسیدیم ولی به تو مقام ندادند، کارت فرق نکند و مطلب 

 در تو عوض نشود!

این مسئله خیلی مهم است! مگر ما برای  
اجرای حکومت اسلامی قیام نکردیم؟! مگر ما برای 

داد قیام نکردیم؟! زندان رفتیم  و عدلبرقراری 
، بسیار خوب، همۀ این کارها را انجام دادیم،  و...

حالا حکومت اسلامی برقرار شد، خب شد که شد! 
اگر مقام و پست و ریاست و مسئولیّت به ما دادند، 

 دادند؛ و اگر ندادند، ندادند!
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اینکه ما الآن انجام بدهیم برای اینکه بعداً به این 
یّه برسیم، یک پای قضیّه را خراب کرد! اینکه ما قض

بعداً از زندان بیرون بیاییم و توقّع داشته باشیم حالا 
ایم پس باید این مقام را داشته باشیم، که ما زندان رفته

یک پای قضیّه را خراب کرد! مسئله اینجا است که 
خواهد انجام بشود، اگر این مطلب برای خدا می

 باید خدا باشد!بنابراین همیشه 
ما در زمان پیغمبر جنگ کردیم، جنگ اُحد  

رفتیم، جنگ بدر رفتیم؛ در زمان امیرالمؤمنین در 
جنگ جمل شرکت کردیم، در جنگ صفّین شرکت 

ها کردیم، فرماندۀ لشکر امیرالمؤمنین بودیم، زخم
ایم در کنار امیرالمؤمنین خوردیم، حالا آمده

تا استانداری و  دخواهد چنایم و حضرت مینشسته
طرف را بدهند؛ اگر طرف و آنفرمانداریِ این

منتظرید که امیرالمؤمنین به شما بدهد، بدانید که 
 اید!قافیه را باخته

گویم فرار کنید و بروید؛ نه، در حکومت نمی 
امیرالمؤمنین نباید فرار کرد، در حکومت 

داد، امیرالمؤمنین باید آمد و با امیرالمؤمنین بود، حالا 
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دیگر باید های داد؛ و اگر هم نداد، نداد! در حکومت
در رفت؛ امّا در حکومت امیرالمؤمنین باید با 
امیرالمؤمنین بود، با امیرالمؤمنین رفت، با 

گذرد فقط امیرالمؤمنین آمد؛ امّا آنچه در مخیّله می
اضافۀ اینکه علی باشد بهباید علی باشد و بس! نه

اضافۀ استانداریِ ، علی باشد بهاستانداریِ آذربایجان
اضافۀ استانداری مصر، علی باشد اهواز، علی باشد به

آیند اضافۀ استانداریِ یمن! یمن و مصر و اهواز میبه
کنند، و جایی که علی پایش را و علی را خراب می

گذارد نباید چیز دیگر باشد؛ و اگر چیز دیگر می
و امیرالمؤمنین  آید،باشد، امیرالمؤمنین در آنجا نمی

هم که نیاید یعنی آن شخص قابلیّت ندارد! این 
 مقصود و منظور من است.

تلاش مرحوم علّامه طهرانی برای تدوین 
 نویس قانون اساسیپیش

ای به این قضیّه را هم بگویم و بعد اشاره 
مطلب دیگر بکنم. بعد از جریان انقلاب، مرحوم آقا 

 به خود بنده فرمودند:
اند، در به دری اند، زحمت کشیدهالآن انقلاب شده است، مردم خون دادهما دیدیم 
اند، پدرها فرزندانشان را از دست ها شوهرانشان را از دست دادهاند، زنکشیده
ها نباید حرام بشود و نباید هدر بشود؛ لذا ما آمدیم با بعضی از اند و این خونداده

 حبت کردیم کهآقایان و متشخّصین و علماء در طهران ص
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 شود!بالأخره الآن قضیّه چه می

 فرمودند:ایشان می 
من دیدم الآن این مرد، آیةاللَه خمینی دست تنها است و ندای استغاثه و طلب و 

جای قضیّه را  اش نسبت به علماء و مصلحین و همه بلند است که بیایند و یکیاری
به میدان »گوید: و به علماء میبگیرند و کمک کنند و طرح بدهند و مدام به مردم 

بیایید، زحمت بکشید، برای قانون اساسی طرح بدهید، اصلاح کنید، درست کنید، 
طور کلّی ها و بهایها، مجاهدین، تودهو از طرف دیگر کمونیست« برنامه بدهید!

 کنند!مخالفین دارند این کارها را می
هستیم! من مسجد را تعطیل کردم و لذا گفتیم: بسیارخوب، ما هم یکی از این افراد 

 نویس قانون اساسی را نوشتم!در منزل نشستم و این پیش

های ایشان بود! من این این عین عبارت 
کنم که نگویند: چرا مطلب را برای این عرض می

سیّد محمّدحسین در انقلاب نیامد؟!  آقای آقا
نگویند: چرا ایشان کنار کشید؟! نگویند: چرا ایشان 

شد و به مشهد رفت؟! نگویند: چرا ایشان  بلند
تفاوت بود؟! اینها مطالبی بود نسبت به این مسائل بی

که بنده شخصاً در جریانش هستم و حتّی الآن در 
اند وجود رفقای ما هم افرادی که در این جریان بوده

 دارند!

مخالفت برخی افراد سرشناس با ورود علّامه 
 طهرانی به مجلس خبرگان

ای شرکت در مجلس خبرگان، نیاز خب بر 
 بود به اینکه افرادی بیایند. ایشان گفتند:

ما با علمای معروف طهران مشورت کردیم و حتیّ من به منزل بعضی از آنها 
از جمله مرحوم آقای سبط و مرحوم آقا شیخ محمّدباقر آشتیانی رفتم و با آنها صحبت 

ای در آنجا شرکت کنیم،عهکردم که آقایان بلند شوید بیایید تا یک مجمو
١
و آنها همه  

                              
موقع ظاهراً از طهران ده نفر را برای انتخابات مجلس خبرگان چون در آن ١

 خواستند.می
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قبول کردند و ما اسامی ده نفر را نوشتیم و به قم فرستادیم.
١
مرحوم آیةاللَه خمینی به  

بسیار خوب، این خیلی خوب است؛ ولی جنبۀ »این اسامی نگاه کردند و گفتند: 
 «های دیگر و با افراد دیگر نداشته باشد!معارضه با گروه

سبت به تنش اظهار نگرانی خلاصه ایشان ن 
 نکرده این کردند که نکند خدایمی

  

                              
 موقع مرحوم آیةاللَه خمینی قم بودند.در آن ١
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معارضات و این مقابلات موجب تنشی بشود که 
العمل خوبی نخواهد داشت موقع قضیّه عکسدر آن

نگاه کنید و ببینید که چه اوضاعی »گویند: و مردم می
مرحوم آقا « کنند!هم چه می شده و دارند با

 گفتند:می
موقع بودن اسامی را به آن مسئولی که در آنما رفتیم و ای

١
دادیم و صحبت کردیم؛  

ما افرادی داریم و خودمان این افراد را »امّا دیدیم که ایشان قبول نکردند و گفتند: 
توانیم یک کنیم و از میان شما فقط میکنیم و خودمان به مردم ابلاغ میمطرح می

 «کنیم!ا بیشتر نه، ما این کار را نمینفر را در میان گروه خودمان بیاوریم؛ امّ 

 گفتند:ایشان می 
ً بنای بر  ما دوباره رفتیم و با آن آقایان صحبت کردیم، امّا دیدیم که این افراد جداّ

خواهند با ما هماهنگی کنند! )التفات کردید؟!( گفتیم که خلاصه مخالفت دارند و نمی
طرف و شویم و این مسئله را در همۀ طهران در اینکار میما مشغول و دست به

یم؛ چون بالأخره الآن مصلحت، مصلحت مهم است و کنطرف اعلان و ابلاغ میآن
 شود در این مسائل کوتاه آمد!مسئله، مسئلۀ اسلام است و نمی

 فرمودند:می 
ما شخصی را

٢
پیش همان شخص معروف فرستادیم که خلاصه باب صحبت و  

مشارکت را باز کند تا بیاییم با هم بنشینیم و صحبت کنیم و این مطالب را مطرح 
 به یک نتیجه برسیم.کنیم تا 

ای که داریم ثابت و پا برجا ما نسبت به طرح و برنامه»جوابی که ایشان داد این بود: 
ای که شده هستیم و قصد تغییر آن را هم نداریم و ایشان بدانند که ما به هر وسیله

 «است از انتشار و نفوذ این اسامی جلوگیری خواهیم کرد!

 د به من گفتند:وقتی مرحوم آقا این را شنیدن 
  

                              
ه خدا از تقصیرات شاءاللَحال إنکلّایشان به رحمت خدا رفته است. علیٰ ١

 همۀ ما بگذرد و همۀ ما را مورد غفران خودش قرار بدهد!
برم. ایشان الآن هم هستند و از دوستان ما من اسم آن شخص را نمی ٢

 هستند.
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نگیم! بسیار خوب، خواهیم با کسی بجاین یعنی اعلان جنگ، و ما هم که نمی
خواهیم و نظر آیةاللَه خمینی هم این است که مسئله به تنش خداحافظ شما! ما نمی

نینجامد و به این کیفیتّ نباشد! اگر قرار بر این باشد که به هر کیفیّت باشد، در این 
خواهیم و این حرف دیگر به چنین چیزی را نمیهم؛ لذا ما یکچیز هستحرف همه

خواهند انجام بدهند!صلاح اسلام نیست و خودشان هر کاری که می
١ 

 این یک قضیّه بود. امّا قضیّۀ دوّم: 
یکی از این افرادی که در مجلس خبرگان  

انتخاب شد، مرحوم آیةاللَه شهید دستغیب 
. علیه اللَه رضوان ـ یشان از استان فارس ا  ٢ـ بود

انتخاب شد و چند روز از جریان مجلس خبرگان 
گذشته بود که یک روز به منزل مرحوم آقا آمد. البتّه 

 بنده نبودم و مرحوم آقا برای بنده نقل کردند.
سیّد محمّدحسین،  آقای آقا»ایشان گفته بود:  

آقا، چه خبر »مرحوم آقا فرمودند: « بیا به دادم برس!
توانم در این آقا، من نمی»شان گفت: ای« است؟!

« مجلس باشم و فقط شما باید در این مجلس باشید!
 ایشان فرمودند:

ما به »آقا، ما این کارها را کردیم، مگر نشنیدی؟! به ما اعلان جنگ دادند و گفتند: 

                              
جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان در إحیای حکومت  ١

 .٨٩ ـ ٦٦اسلام، ص 
لصی بود، مرد پاکی بود و از دوستان ایشان بسیار مرد بزرگی بود، مرد مخ ٢

ـ  علیه اللَه رضوان سابق مرحوم آقا و از شاگردان مرحوم آقای انصاری ـ
بود و واقعاً از اخیار بود و چراغی بود در استان فارس! معلّم اخلاق بود و 

های ایشان را مثلًا از رادیو مرد مهذَّب و مهذِّبی بود. من گاهی که صحبت
کند ولی اینکه با مردم به نحو عادی و راحت صحبت می دهم، باگوش می

کنم های مؤثّری بوده و احساس میهایش حرفبینم که حرفحال میدرعین
شوم؛ چون از زبانی برخاسته که زبان که خود من از این مطالب متأثّر می

 صادقی بوده است!
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 گویی؟!تو چه می« کنیم!هر کیفیتّی جلوگیری می

فارس من الآن نمایندۀ استان »ایشان گفتند:  
جای خودم هستم. اگر شما بیایید، من شما را به

ایشان فرمودند: « کنم!نمایندۀ استان فارس می
 سیّد عبدالحسین، آقا»
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کنید! خیلی ساده فکر شما خیلی ساده فکر می
سیّد محمّدحسین، من این  نه آقا»گفت: « کنید!می

بسیار خوب! ما »مرحوم آقا گفتند: « کنم!کار را می
 «شود!گفتیم، شما هم گفتید، حالا ببینیم چه می

بعد از چند روز دیگر دوباره ایشان به منزل  
ب آقا، ما بردیم خ»مرحوم آقا آمد. مرحوم آقا گفتند: 

ایشان سرش را پایین انداخت و « یا شما بردید؟!
« مقدار از قضیّه مانده است! آقا، هنوز یک»گفت: 

 گفتند:« چطور؟»مرحوم آقا گفتند: 
ما رفتیم پیش آن مسئول )که الآن به رحمت خدا رفته است( و گفتیم: آقای آقا سیّد 

شود! بر طبق قانون،نه، نمی»د: جای ما بیاید؛ امّا ایشان گفتنمحمّدحسین به
١
برای  

تواند کس دیگر را بیاورد و هر کس باید هر استانی باید نمایندۀ خودش باشد و نمی
 شود!و هرچه ما کردیم ایشان گفت: نمی« مسئولیّتش برای خودش باشد!

طور که به خیلی از افراد بعد من یک پیشنهاد دیگری کردم. پیشنهاد این بود: همان
عنوان عنوان نماینده، بلکه بهتا نه به دهندمخصوص ورود در مجلس می کارت

کارشناس در مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، تجاری، فنّی، اجتماعی و غیره در 
کنند، به آقای آقا سیّد محمّدحسین هم کارت مجلس شرکت کنند و از آنها استفاده می

 عنوان کارشناس شرکت کنند!دهیم تا بهمی

سیّد  آقا»وم آقا به ایشان فرمودند: مرح 
گویم: خیلی عبدالحسین، برای دفعۀ دوّم می

نه آقا، این را دیگر حتماً انجام »گفت: « ای!ساده
بسیار خوب، آن را که دیدی »گفتند: « دهم!می

ایشان رفت و بعد از چند روز دیگر « درست درآمد!
د: که سرش را پایین انداخته بود! گفتنحالی آمد، در

با « آقاجان، نسخۀ اصلی همۀ اینها پیش من است!»

                              
 شان بود!آن موقع هنوز قانون نبود. حالا شاید همان قوانین مدوّن خود ١
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این عبارت! التفات کردید؟! یعنی بنده إشراف بر 
ای، گویم: سادههمۀ نفوس دارم و وقتی به تو می

ای! سرت را پایین بینداز و برو قبول کن که ساده
 کارت را انجام بده!

خلاصه این را بدانید که نگذاشتند مرحوم آقا  
 وان کارشناس هم واردعنحتّی به
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گویند: مجلس خبرگان بشود! این افرادی که می
نشینند، فقط حرف اهل عرفان کنار هستند، کنار می»

، این «کنندزنند و در مسائل اجتماعی دخالت نمیمی
را بدانند که بنده با چشم خودم این جریان را دیدم و 

که  عنوان ثبت در تاریخ این قضیّه بماندخواستم تا به
 ایشان تا این حد برای اصلاح امور مردم اقدام کردند!

ای بود که مطالب زیادی متفرّع بر این مسئله 
این است و ما دیگر در این جلسات به این مسئله 

شاءاللَه اگر مطلبی باشد، بعداً در پردازیم. إننمی
 آوریم.نوشتار خودمان می

 تذکّراتی پیرامون ماه مبارک رمضان
ان در پیش است و چون ظاهراً بعید ماه رمض 

است که مجلس دیگری تا بعد از ماه رمضان منعقد 
ای راجع به خصوصیّات ماه سه جمله بشود، دو

 رمضان خدمتتان عرض کنم.
مرحوم آقا معمولًا قبل از ماه رمضان مطالبی  

فرمودند و تا آنجایی که را خدمت شاگردانشان می
مسئله را مطرح روز این  من به خاطر دارم، یک

کردند که بزرگان در طریق و اولیای سلوک به 
الخاص را شاگردان خودشان دستور روزۀ خاصّ 
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 دادند.می
 ما سه قسم روزه داریم: 

 قسم اوّل: روزۀ عام
ای است روزۀ عام است، و آن روزه قسم اوّل 

که انسان باید از مفطراتی که در رسالات 
المسائل هم نوشته شده ]اجتناب کند[! انسان توضیح

ها امساک کند، غبار غلیظ و دود باید از خوردنی
غلیظ مانند سیگار و غیرسیگار به حلق نبرد که 

چنین سر زیر آب موجب بطلان روزه است، هم
عنوان مفطرات در مسائلی که بهکردن و سایر 

های عملیّه هم ذکر شده است. باید انسان از رساله
اوّل طلوع فجر تا هنگام غروب آفتاب و غروب 
شمس نیّت امساک داشته باشد. حالا اگر در بین این 
روزه غیبت کرد، تهمت زد یا به محلّ حرام رفت، 

زۀ کند و این رواینها دیگر این روزۀ عام را باطل نمی
 عام به حال خودش است.

 قسم دوّم: روزۀ خاص
قسم دوّم روزۀ خاص است. روزۀ خاص  

ای است که انسان أعمال و جوارحش را از روزه
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چه زبان، چه چشم، چه قدم و چه  ارتکاب حرام ـ
 ـ نگه دارد؛ دست
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توانیم در این روزۀ خاص فکر حرام را حتّی می
إقدام برسد!  هم بگنجانیم، قبل از اینکه به مرتبۀ

ظنّ و فکر بد نسبت به برادر مؤمن نداشته باشد،  سوء
از شرکت در جای حرام خودداری کند، زبانش به 
غیبت برنگردد؛ حتّی بعضی از چیزهایی که جایز 

 است!
آقا، »از مرحوم آقای انصاری سؤال کردند:  

دهد، فلان شخص گناهش را آشکارا انجام می
اند که گفته»ان فرمودند: ایش« شود غیبتش را کرد؟می

یعنی کسی که « جایز است، امّا واجب که نیست!
دانند، انسان دهد و همه هم میعمل حرام انجام می

بیاید این مطلب را بگوید، خب این جایز است و 
آید، ولی آیا واجب است که حساب نمیغیبت به

تر انسان این مطلب را بگوید؟! انسان باید کار صحیح
تر را انجام بدهد، غیبت نکند، تهمت نزند، و کار به

جای خلاف نرود، در ارتباط با مردم پرخاش نکند، 
ظنّ نسبت به برادر مؤمن نداشته باشد، وقت  سوء

خودش را به چیزهایی که ضرر دارد بیهوده تلف 
 نکند!
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 منّت خداوند بر بندگان در أشهر ثلاثه
و این را خدمتتان عرض کنم: این ماه، ماهی  

ت که منّت خدا بر ما است؛ یعنی ماه رجب و اس
هایی هستند که خدا بر ما منّت شعبان و رمضان ماه

خصوص در ها بهگذاشته است، و انسان در این ماه
کند که ماه رمضان که ماه روزه است احساس می

تعلّق خاطرش نسبت به مسائل کم شده است، دست 
ی و دوست نوعانفاقش بازتر شده است و احساس هم

 رحمت و عطوفتش بیشتر است!
در ماه »گویند: قطعاً این مسئله ثابت است؛ می 

ها و این را خارجی« آید!رمضان آمار جرائم پایین می
خاطر این خاطر چیست؟ بهگویند. این بههم می

گیرد، آن احساسات است که وقتی انسان روزه می
قدری  شهوانی، غرائز شیطانی و غرائز نفسانی یک

شود، د، روح تعدّی در انسان کمتر میآیتر مییینپا
شود، آن حالت سکونت و اطمینان در انسان بیشتر می

خواهد رود، انسان میانسان بیشتر در خودش فرو می
خواهد به بیشتر به خودش بپردازد و دیگر نمی

کارهای مردم نگاه کند و چشم داشته باشد، مسائل 
هضم قضایا برایش  تر است،تر و بسیطبرایش عادی
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 خاطر این روزه است.بهتر است! اینها همه به
این خصوصیّت مربوط به روزه است! این  

منّت را خداوند بر ما قرار داده که عنایت و نظرش 
روی این سه ماه است، البتّه بعضی دیگر از ایّام سال 

 هم هست که
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دارای همین جهت است؛ ولی ماه رمضان از این 
شود ]تفاوت بالأخره روزه واجب می نظر کهنقطه

 دارد[!
هر »گویند: در ماه رجب یا در ماه شعبان می 

امّا خدا در ماه   ١«توانی روزه بگیر!مقداری که می
خاطر اینکه نعمت و رحمتش را بر بندگان رمضان به

باید »گوید: کند و میتمام کند، اجبار به روزه هم می
باید این کار را روزه بگیری! بخواهی یا نخواهی 

دهد و مانند طبیبی که خودش دوا می« انجام بدهی!
کند؛ یعنی ولو آید آمپول را تزریق میخودش هم می

اینکه بچّه دردش بیاید، او کاری به درد او ندارد، او 
 خواهد این بچّه بهبود و صحّت پیدا کند.می

خواهد با این ماه رمضان ما را به ورود خدا می 
ای که در شدن در این سفره دش و وارددر حریم خو

این ماه قرار داده مجبور کند! آن سفره چیست؟ آن 
ای است که با خوردن و خوابیدن جور سفره

کردن شکم  آید، آن نعمتی است که با پُردرنمی
منافات دارد، آن نعمتی است که در گرسنگی به 

                              
 .٦٣ ـ ٥٣رجوع شود به ثواب الأعمال، ص  ١
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آید؛ نه دهند و اگر سیر باشید گیرتان نمیانسان می
آید و نه گیر کس آید، نه گیر شما میمن می گیر

دیگر! و این معده و مسائل مربوط به معده و مربوط 
 به غذا خیلی عجیب است!

های بزرگان دربارۀ تغذیه در ماه مبارک توصیه
 رمضان
خوردن  مرحوم آقا حتّی نسبت به همین غذا 

که ما در زمان روزه و ماه رمضان چطور غذا بخوریم، 
 د:فرمودنمی

اگر کسی روزه بگیرد و شب در موقع افطار آن غذاهای چرب و شیرین و سرخ 
تنها تلافی یک روز روزه دربیاید، بلکه بخواهد برای ها را بخورد )که نهکردنی

سال هم به  بعدش هم ذخیرۀ پروتئین و چربی و کالری داشته باشد(، اگر هزار
 برد!ای نمینحو روزه بگیرد نتیجهاین

موقع سحر باید یک نحوه غذا بخوریم ما در  
و در موقع افطار یک نحوۀ دیگر! در موقع افطار 
برعکس فرهنگی که الآن است، باید غذای سبک 

 بخوریم! افطار ما
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باید سبک باشد؛ یعنی غذایی که بتواند 
مقداری ]رفع آن ضعف در روز را بکند، امّا آن  یک

ون غذای دیگر را[ برای سحر بگذاریم! چرا؟ چ
های ماه رمضان علاوۀ بر روزهای ماه رمضان، شب

توانید با این وقت شما چطور میهم آثاری دارد؛ آن
 افطار به آن فضائل شب برسید؟!

لذا خود ایشان و بزرگانی هم که من غیر از  
ایشان دیدم، دأبشان این بود که در موقع افطار فقط 

ه خوردند که رفع آن ضعفی را بکند کیک غذایی می
که وقتی انسان از سر طوریشود، بهدر روز پیدا می

خیزد، سبک برخیزد و احساس ثقل سفرۀ افطار برمی
نکند. اگر احساس ثقل بکند آن شبش رفته است و 
باید برای فردا شب فکر بکند! البتّه اگر در طول شب 

ای بخورد؛ ضعفی پیدا بشود، اشکالی ندارد که میوه
چیزهای چرب و چیزهایی کردنی و  امّا دیگر سرخ

که موجب ثقل در معده است، نخوریم؛ چون اینها 
شود که این قوای بدن صَرف در هضم موجب می

غذا بشود و آن لطافت نفس و روحی که باید 
 واسطۀ سبکی پیدا بشود، حاصل نشود!به

های ماه مبارک توجّه و اهتمام به ادراک شب
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 رمضان
د! دهۀ های ماه رمضان غفلت نکنیاز شب 

آخر ماه رمضان را بیدار باشیم و فقط اختصاص به 
سه شب إحیا نداشته باشد. تمام بزرگان به 

کردند که دهۀ آخر ماه رمضان شاگردانشان توصیه می
ها را تا صبح بیدار باشید؛ البتّه به مقدار ممکن! شب

طور نیست که اگر موجب ناراحتی انسان یعنی این
این قضیّه باشد. و این  بشود، إبرام و إصراری در

روزه، روزۀ خاصّی است که گرفتنش خیلی خوب 
 است.

 الخاصقسم سوّم: روزۀ خاصّ 
امّا قسم سوّم، یک روزه بالاتر از این است که  

ای انسان باید همّت بر این داشته باشد، و آن روزه
است که قلب و دریچۀ قلب را به روی غیر خدا 

عالی است! این  ببندد؛ این روزه دیگر یک روزۀ
ای است که خود بزرگان هم این روزه را روزه

 گرفتند!می
انسان حتّی کار عادی هم انجام ندهد؛ یعنی  

کردن است. غیر  کاری که بیخود است و وقت تلف
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از خدا را در دلش و در ضمیرش نیاورد و نگذارد این 
گذرد، بیخود بگذرد؛ و دقائقی که دارد از روزه می

گوییم فکر حرام خود ]هم نکند[! نمیحتّی فکر بی
نکند، چون فکر حرام نکردن مربوط به روزۀ خاص 

 بود؛ بلکه حتّی فکر
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خواهم بگویم که بیخود هم نیاورد! حالا نمی
کردن  اش به خدا فکر کنید، چون به خدا فکرهمه

اندازد؛ بلکه یعنی انسان در انسان را از بقیّۀ مسائل می
موقع مطالعه، در موقع کار، در موقع کسب و در همۀ 
 مواقع نیّتش را خالص کند و غیر خدا در دل نیاورد!

دهم که ن کار را انجام میای»]نیّاتی از قبیل[:  
دهم که نفع را به این نفع برسم، این کار را انجام می

از آن دیگری بگیرم و این نفع به خودم برگردد، 
اینکه منافعش  زودتر بروم این عمل را انجام بدهم تا

نباید در ماه رمضان « ! به من برسد و به او نرسد و...
کارها را باشد؛ یعنی اگر در غیر ماه رمضان این 

های کنیم، در ماه رمضان نکنیم. البتّه در زمانمی
گوییم که سالک نباید این کار را انجام دیگر هم می

کند! مثلاً اگر معامله انجام بدهد، ولی کار حرامی نمی
کنیم، اگر منفعت به ما رسید، دهیم و کسب میمی

رسید و اگر نرسید و گیر یکی دیگر آمد ]تفاوتی 
این کار را انجام »ند[! این نیّت را که: برای ما نک

بدهم تا به دیگری نرسد و من در این پروژه و در این 
، در ماه رمضان ترک «عمل زودتر به مقصد برسم
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 کنیم!
اگر با کسی در ذهنمان مسئله داریم، در این  

یک ماه رمضان ذهنمان را به خدا بفروشیم و نفسمان 
شخصی در ذهن ما را در اختیار او بگذاریم؛ مثلًا 

حسب ظاهر ای است و گرچه بهاست و باعث مسئله
دهیم، ولی بالأخره در نفس با او فحشش نمی

آی، او »کنیم: گاهی یادش میدرگیری داریم و گاه
این کار را با ما کرده است؛ آی، او آن کار را برای ما 

در این یک ماه رمضان این در را ببندیم « کرده است!
د بیاید، فکر و ذهنمان را جای دیگر خواهو تا می

 ببریم!
ای را به این کیفیّت انجام بدهیم و اگر تجربه 

دیدیم خوب بود و مفید از آب درآمد، بعد از ماه 
 رمضان هم ادامه بدهیم.

لذا بزرگان از این ماه رمضان استفاده  
گرفتند. البتّه حالا کردند. شوّال را هم روزه میمی

گویم روزه بگیرید؛ نه، امّا آن آثار ماه رمضان را نمی
اینکه به فرمودۀ امیرالمؤمنین  به بعد ادامه بدهید تا

السّلام، تمام اوقات ما و تمام وِردهای ما همه  علیه
اوقات ما همه در خدمت او قرار ورد واحد بشود و 
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 خوانیم:بگیرد! در دعای کمیل می
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تیّ تهکونه أعمالی و أورادی کُلُّها وِردًا »  حه

دًا. تِکه سهرمه دًا» ١«واحِدًا و حالی فی خِدمه ؛ «سهرمه
یعنی قلب من برای همیشه در خدمت تو باشد. 

آید او فرستاده و وقت دیگر هرچه در این قلب میآن
رود باز او فرستاده این قلب هم بیرون میهرچه از 

 است.
شاءاللَه امیدواریم خداوند ما را به این روزه إن 

. قول مرحوم آقای حدّاد به  ٢موفّق کند
 فرمودند:ـ که می علیه اللَه رضوان ـ

مُ الرّحمن، فهلا ره مِ الرّحمن غیر الرّحمن! القهلبُ حه ره  تهجعهل فی حه

 یا ]در روایت داریم[: 
ِ، فلًالقه  مُ اللَه ره ! لبُ حه ِ غیره اللَه رمه اللَه تسُکِن حه

٣
قلب حرم و حریم خدا است؛ ]بنابراین » 

 «در حرم و جایگاه خاصّ حضرت حق، غیر او را وارد مساز[!

 در حدیث قدسی هم داریم: 
!لکن يهسهعنُی قهلبُ عهبدیه المُؤمِنِ  سهمائی، و يهسهعنُی أرضی و لا لا

٤
ها و زمین آسمان» 

توانند وسعت مرا داشته باشند ]ولیکن ظرفیتّ آن را قلب بندۀ مؤمن من خواهد نمی
 «داشت[!

های جمالی و جلالی یعنی آنها قابلیّت برای جذبه
 مرا ندارند؛ چون ظرفیّت وجودی آنها محدود است!

 در مورد حضرت موسی هم داریم: 

                              
 .٨٤٩، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
، نور ملکوت روزه، ١جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به انوار الملکوت، ج  ٢

 .٩٣ ـ ٧٥ص 
 .١٨٥جامع الأخبار، شعیری، ص  ٣
 .٧، ص ٤عوالی اللّئالی، ج  ٤
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عهلههُۥ دهكّ   بهلِ جه جه بُّهُۥ لِل  لَّىٰ ره ا تهجه ا﴾؛﴿فهلهمَّ عِق  رَّ مُوسهىٰ صه خه ا وه
١
وقتی خدا آن جذبات خودش » 

و آن اسماء و اوصاف قهّاریتّ خودش را به آن کوه نازل کرد، کوه داغان شد و 
 «موسی هم به حال غش افتاد!

فرماید: قلب بندۀ مؤمن من ولی خدا می 
ها و آن چیزهایی که همه را از پا تواند این جذبهمی

 اش هم نشود!کند و طوریآورد تحمّل در می
 لذا در یک خبری از بایزید نقل شده است: 

اگر تمام زمین و آسمان و عرش و فرش را در قلب بایزید بگذارند، یک گوشه و 

ای از آن قلب را اگر بگیرد یا نگیرد!زاویه
٢ 

قدر خدا به این قلب وسعت داده که تمام یعنی آن
د! و این کنآسمان و زمین را به یک دید نگاه می

 رسد!درست است و مؤمن به اینجا می
حالا اگر ما بیاییم و در این قلبی که جای خدا  

است غیر خدا را قاطی کنیم، خیلی کلاه سرمان رفته 
 فرمودند:است! به قول مرحوم آقای حدّاد که می

که شیطان کیست؟! انسان باید با یک خنجر بر باب قلب و دل خودش بایستد و همین
 خواهد پیدا بشود، از همان دور پرت کند و نگذارد او جلو بیاید!از دور می شیطان

کند، آید و جا باز میامّا برای ما قشنگ می 
ساعتی هم  اندازد، بعد یکرختخوابش را هم می

وقت کند، آنپف هم می و کند و خراستراحت می

                              
 .١٤٣( آیه ٧سوره اعراف ) ١
 :٣٨، عبدالقادر جیلانی، ص سرّ الأسرار ٢
واهُ ألقیٰ فی »  سرّه: لو أنّ العهرشه و ما حه قاله أبو یزید البسطامیّ قدسّ اللَه

سَّ به! وایا قهلبِ العارفِ ما أحه  «زاویةٍ مِن زه
قدر وسعت ـ فرمود: قلب عارف )آن سِرّه قُدّس بایزید بسطامی ـ»ترجمه: 

ای از آن بگذارند، ت در گوشهدارد که( اگر عرش و هر آنچه را در آن اس
 )محقّق(« متوجّه آن نخواهد شد!
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 «چه شد؟! این که بود؟!»گوییم: تازه ما می
دواریم به مدد بزرگان و به مدد شاءاللَه امیإن 

اولیاء و آنهایی که با دل پاک رفتند و به مقصود 
رسیدند، از جانب صاحب مقام ولایت، امام زمان 

 ـ عطف توجّهی به ما بشود! عجّل اللَه تعالی فرجه ـ
 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل
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مجلس شصت و سوّم: تأمین امنیّت 
 اخلاقی و عدالت اجتماعی

 هجری قمری ١٤٢٢شوّال المکرّم  ٢٠
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم

و صلیّ اللَه علیٰ سیدّنا و نبینّا محمّدٍ و آلِه 

 الطّاهرینه 
 و لهعنةُ اللَه علیٰ أعدائِهم أجمعینه إلیٰ یهومِ الدیّنِ 

  
 قاله إمامُنا الصّادقُ علیه السّلام: 
؛ و لا»  برّه العهبدُ لِنهفسِه تهدبیرًا بنده   ١يدُه

 «تواند برای خود تدبیری داشته باشد!نمی
راجع به خصوصیّت این فقره و اینکه در چه  

مواردی نباید تدبیر مواردی باید تدبیر کرد و یا در چه 
البتّه آن قسمت دوّم باقی مانده [. صحبت شد]کرد، 

شاءاللَه به إن. دهیماش را میاست و ما هنوز وعده
 .اینکه ببینیم چه خواهد شد قسمت اوّل بپردازیم تا

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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راجع به مبانی و ارکان تدبیر در حکومت  
عنوان یکی از مبانی اساسی به« شوْر»اسلامی، بحث 

 شت.و مهم گذ

لزوم تأمین امنیّت اخلاقی برای تمام اقشار 
 جامعه در حکومت اسلام

ترین مسائل حکومتی که شاید یکی از مهم 
ترین مسئله در این زمینه است، بتوان گفت اصلی

مسئلۀ تأمین امنیّت اخلاقی برای تمام اقشار جامعه 
رسد که راجع به تأمین امنیّت است. به نظر می

اقتصادی و مادّی و عدالت اجتماعی قدری صحبت 
مالی شد و عرض شد که مسئلۀ تأمین امنیّت جانی و 

 عهدۀ حکومت اسلامی است بر
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تا اینکه زیست و زندگی افراد جامعه را از هر 
جهت و از هر کیف فراهم کند، حالا چه افراد 

 مسلمان و یا غیر مسلمان!
بنابراین افرادی که در جامعۀ اسلامی زندگی  

طور امنیّت کنند باید امنیّت جانی و همینمی
که راه ترقّی و نحویاقتصادی و مالی داشته باشند، به

رشد برای تمام افراد جامعه به یک نحو و به یک 
ای میزان وجود داشته باشد! این مسئله، مسئله

اساسی در نگرش به نظام حکومتی اسلامی از 
 نظر مادّی و طبیعی است.نقطه

سفارش امیرالمؤمنین به مدارا با تمام مردم در 
 آسا به مالک اشترنامۀ معجزه

ای که به السّلام در نامه نین علیهامیرالمؤم 
توان گفت که این و واقعاً می نویسند ـمالک اشتر می

ای است از امیرالمؤمنین نسبت به تمام نامه معجزه
مواردی که متأسّفانه دنیای امروز در این موارد خود 

نظر معنوی در نظر مادّی و هم از نقطهرا هم از نقطه
ـ در این زمینه  ردهمنجلاب نیستی و هلاکت فرو ب

 فرمایند:می
با تمام اهل رعیتّ خود به رفق و مدارا عمل کن، چه مسلمان آنها یا غیر مسلمان 

إمّا أخٌ لکه آنها؛ زیرا مردم و افرادی که در تحتِ رعیّت تو هستند دو قسم هستند: 
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لق؛ فی الدّين و إمّا نظیرٌ لکه فی الخه
١
موقع یا برادر دینی تو هستند که در این » 

رعایت حقّ آنها بر تو الزامی است؛ و یا اینکه در خلق و در انسانیتّ با تو شریک 
 «هستند!

این عبارت، عبارت خیلی عجیبی است، و ای  
کاش ما این مسئله را نسبت به راه سلوکی خودمان 

دادیم! یعنی گرچه هنوز خداوند مورد توجّه قرار می
نها عنایت نعمت و توفیق هدایت به اسلام را به آ

نظر استعدادات کمالی و نکرده است، ولی از نقطه
وجود غرائز موصِلۀ به کمال و انسانیّت، بالأخره 
هنوز آنها هم انسان هستند و باید با آنها به 

ای تنبّهی واسطهمدارا عمل کرد؛ لعلّ اینکه به و رفق
برای آنها پیدا بشود و آنها هم نسبت به این مسئله 

نند! مسئلۀ مهمّی که فعلًا در دنیای ابراز تمایل ک
نظر تأمین امنیّت اخلاقی مطرح است، امروز از نقطه

 چوب تأمین متأسّفانه در قالب و چهار
  

                              
 .٤٢٧البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
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 دموکراسی به فراموشی سپرده شده است.

 فراموشی تأمین امنیّت اخلاقی در دنیای امروز
نظر دنیای امروز در دموکراسی، براساس  

نگرش آنها به اصالت مادّه دموکراسی مادّی است و 
به این  توجّه و ماتریالیست خواهد بود. طبعاً با

ها و نگرش، چه قائلین به اصالت مادّه و ماتریالیست
چه آنهایی که قائل به عالمی ماوراء مادّه و عالم غیب 
و به تعبیر ما عالم آخرت هستند مانند نصاریٰ و 

و روش نظر تقنین قوانین همان راه یهود، از نقطه
ها و قائلین بر اصالت مادّه را در قوانین ماتریالیست

اند. و در اینجا بین آنها و الهیّون که خودشان پیموده
معتقد هستند به اصالت غیب و یا به عبارت دیگر 
اصالت علل مکوّنه و تکوینیّه و یا به عبارت امروزی 

گرایی در نظام عالم  اصالت رئالیسم که همان واقع
شود. این نقطۀ تفرقه نقطۀ تفرقه پیدا میاست، یک 

و تفکیک دقیقاً مرز بین تقنین قوانین مادّی با قوانین 
 الهی و قوانین انبیاء است.

 مقصود از ارسال انبیاء در قرآن
وقتی که ما آیات قرآن کریم را مطالعه  
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بینیم که در جاهای مختلف آن، تمام کنیم، میمی
براساس تزکیه و تربیت هدف انبیاء و رسالت آنها را 

 دهد:نفس قرار می
طِ﴾. قِس  انه لِیهقُومه ٱلنَّاسُ بِٱل  مِیزه

ٱل  كِتٰبه وه
عههُمُ ٱل  نها مه ل  أهنزه بهینِّٰتِ وه

نها رُسُلهنها بِٱل  ل  سه ﴿لهقهد  أهر 
١ 

برای اینکه مردم به عدالت قیام کنند. عدالت در 
کنم که آن تعاریفی ای؟ حالا عرض میچه محدوده

ها از عدالت دارند چه ها و رئالیستاتریالیستکه م
هم دارند و در اینجا چه نقاط  های فاحشی باتفاوت

 آورد.وجود میمختلف و بعیدی را به
 ۡ  فرماید: ﴿هُوَ ٱلَّذِيراجع به پیغمبر اکرم می 

پیغمبر  ٢حَقِّ﴾.ۡ  هُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡ  بِٱل ۥسَلَ رَسُولَهُ ۡ  أَر
 برای هدایت نازل شده است!

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمٰوٰتِ وَمَا فِي  
عَزِيزِ ۡ  قُدُّوسِ ٱلۡ  مَلِكِ ٱلۡ  ضِ ٱلۡ  أَرۡ  ٱل
تمام موجودات در آسمان و زمین »  ٣حَكِيمِ﴾؛ۡ  ٱل

                              
 :١٥٨، ص ٨. امام شناسی، ج ٢٥( آیه ٥٧سوره حدید ) ١
ها و معجزات فرستادیم، و ما حقّاً پیغمبران خود را با ادلّه و بیّنات و حجّت»

آنکه مردم به قسط و عدل قیام  کتاب و میزان را فرو فرستادیم تابا آنها نیز 
 «کنند.

. ٩( آیه ٦١؛ سوره صف )٢٨( آیه ٤٨؛ سوره فتح )٣٣( آیه ٩سوره توبه ) ٢
او است آنکه پیغمبر خود را به راهنمایی : »٣٣٤، ص ٤ نور ملکوت قرآن، ج

 «و دین حق فرستاد!
 . ترجمه:١( آیه ٦٢سوره جمعه ) ٣



_________________________________________________________________ 

7۸9 

 « آورند!تسبیح خدا را بجا می
ا ۡ  نَ رَسُولۡ  أُمِّيِّ ۡ  ﴿هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱل 

 ۡ  وَيُزَكِّيهِم ۦءَايٰتِهِ ۡ  هِمۡ  لُواْ عَلَيۡ  يَت ۡ  هُمۡ  مِّن
.ۡ  حِكۡ  كِتٰبَ وَٱلۡ  وَيُعَلِّمُهُمُ ٱل هدف از   ١مَةَ﴾

بعثت انبیاء و بالأخص بعثت رسول اکرم، مسئلۀ 
تزکیه است، مسئلۀ بُعد اخلاقی انسان است: 

آنها را پاک کند، آنها را تزکیه »﴾؛ یعنی ۡ  ﴿يُزَكِّيهِم
 «کند!

 فرماید: ﴿لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ در آن آیۀ اوّل می 
اینکه مردم قیام به قسط کنند،  طِ﴾؛ تاۡ  قِسۡ  بِٱل

قیام به عدالت کنند؛ ولی در اینجا مقصود و منظور را 
 دهد!تزکیۀ نفس و تربیت نفوس قرار می

گرایان از زندگی و هدف الهیّون و مادی
 تشکیل حکومت

های فعلی مسئلۀ ببینید، امروزه در حکومت 

                              
ها و آنچه در آورَد آنچه در آسمانو تقدیس خداوند را بجای میتسبیح »

 )محقّق(« زمین است؛ خدایی که پادشاه و پاک و عزیز و حکیم است!
 :٣٦، ص ٢. انوار الملکوت، ج ٢( آیه ٦٢سوره جمعه ) ١
نخوانده برانگیخته است   درسِ او است آن خدایی که در میان مردمان»

پیامبری را از خود آنها تا آیات خدا را بر آنها تلاوت کند و آنها را نموّ و رشد 
 «بدهد و تعلیم کتاب و حکمت کند!
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ه برای تربیت نفس مطرح نیست و نهایت چیزی ک
لی در سراسر دنیا مطرح است، های فعحکومت

صِرف گذران زندگی و تشکیل نظام حکومتی به 
نحوی است که شخصی به شخص دیگر تعدّی 

های نکند؛ این نهایت مقصد و غایت و آمال حکومت
دهد! امّا در نظام حکومتی انبیاء فعلی را تشکیل می

نظر همسئلۀ تزکیه مطرح است؛ یعنی گرچه ما از نقط
نگرش به مادّه با قائلین به اصالت مادّه تفاوت داشته 
باشیم، امّا از آنجایی که توجّه انسان ـ بدون مربّی 
 ـبه عالم مادّه  اخلاقی و بدون رعایت موازین اخلاقی 
است و تمام هوش و حواس و محوریّت حرکت 

شود، از این اصل انسان در توغّل در کثرات سپری می
هدف[ از خلقت آفرینش است در مهم که اصل ]و 

 شود.نظام حکومتی غفلت می
و این نقطه، نقطۀ فرق بین نظام حکومتی  

 فعلی در دنیا با نظام حکومتی انبیاء
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فقط  و است که مقصود از حکومت در دنیا فقط
الجمله تأمین آسایش افراد و گذران زندگی و فی

گذران زندگی آنها و عدم تعدّی ظاهری و فیزیکی 
خیلی دقّت کنید!( در نظام زندگی دنیا برای این )

 ها است!حکومت
کنند فرض کنید در مسائلی که مطرح می 

آوریم، تعدّی به غیر را امنیّت می»گویند: می
هایی را داریم، نسبت به مسائل اقتصادی راهبرمی

نظر  کنیم تا هر شخص بتواند به آنچه مدّایجاد می
چیزهای خیلی خوبی است و  البتّه اینها« دارد برسد!

باید باشد و اگر نباشد که آنجا جنگل است و قانون، 
قانون جنگل خواهد شد؛ یعنی اگر قرار باشد فقط 
یک عدّۀ خاصّی بتوانند از مواهب اقتصادی مملکت 
استفاده کنند و بقیّه محروم باشند، خب این قانون 
 جنگل است! مثلًا اگر انسان بخوابد و امنیّت نداشته

شود یا نه، خب باشد که شب مورد تعرّض واقع می
این کشور نیست، بلکه جنگل خواهد بود! یا مثلاً اگر 

نظر سایر موارد و سایر تعدّیات از انسان از نقطه
کمترین مسائل زندگی محروم باشد، طبعاً این 
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تواند یک حکومت پسندیده در حکومت نمی
 ار بگیرد!أقل از توقّعات قر کمترین امکانات و حدّ

عنوان نفس تشکیل پس این مسئله باید به 
حکومت مورد توجّه قرار بگیرد و ما به این مسئله 
نظر نداریم، بلکه صحبت ما در مسئولیّت و تعهّدی 

قبال جامعه  است که زمامداران حکومت اسلامی در
 با تمام افراد دارند، نه با یک قشر خاص!

های ایجاد دموکراسی و عدالت در حکومت
 امروزی براساس نگرش مادّی

و آن تعریفی که دنیای امروز و به عبارت  
دیگر اصل دموکراسی در نظام حکومتی دنیا آن اصل 

دهد، چه عدالتی است و آن را مورد توجّه قرار می
ای خواهد بود؟ دموکراسی چه دموکراسی

ی یا دموکراسی از نظر نگرش مادّدموکراسی از نقطه
 گرایی؟نقطۀ نگرش رئالیستی، یعنی واقع

عنوان شکّی نیست در اینکه اگر ما انسان را به 
نه فقط همین بدن  جامع بین مادّه و معنا نگاه کنیم ـ

ـ خواهیم دید که ارزشی  ظاهر و همین بدن فیزیکی
که خدای متعال برای این بدن قائل است، نسبت به 

حقیقت انسان و روح و نفس قائل آن ارزشی که برای 



_________________________________________________________________ 

793 

آید؛ یعنی اگر شما یک عدد حساب نمیاست اصلاً به
نظر بگیرید،  نهایت ـ را دراضافۀ بیجبری ـ مثلًا به

نهایت خواهد اضافۀ بیاین بدن در مقابل آن، مثل به
 شد! چرا؟ زیرا این بدن یک
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بدن عاریه و موقّتی است و دلیل هم دارد. این 
پذیر ِِ فیزیکی که جاگیر است و تحیّز و مکان بدن

است، یک مسئلۀ مقطعی است، یک مسئلۀ معبری 
عنوان وسیله است، یک مسئلۀ عبوری است، و به

است! مثل اینکه شما بخواهید به این لباسی که 
 پوشید نسبت به بدنتان ارزش بدهید؛ خب اصلاً می
اس چیزی است که انسان در بَر آید! لبحساب نمیبه

شود ماه مندرس می سال یا شش کند و بعد از یکمی
رود و یا در بین می گیرد و ازیا در کنار آتش قرار می

شود و اصلًا توجّهی افتد و بعد پوسیده میکناری می
حال شده است که به شود! آیا تابه این مسئله نمی

پوشید با این بدن جسمانی ی را که میشما این لباس
و با جسم خودتان مورد ارزیابی قرار بدهید؟! اصلًا 

 چنین چیزی معنا ندارد!همیک

های تفاوت حکومت انبیای الهی و حکومت
 ظاهری
فرماید: ﴿خٰلِدِينَ فِيهَا طبق آیات قرآن که می 

این مردم در »  ١ضُ﴾؛ۡ  أَرۡ  مَا دَامَتِ ٱلسَّمٰوتُٰ وَٱل

                              
 .١٠٨و  ١٠٧( آیه ١١سوره هود ) ١
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الأبد مخلّد ت الهی یا در نقمات الهی إلینعما
، روزی فرا نخواهد رسید که ما دیگر خود را «هستند

نبینیم، روزی فرا نخواهد رسید که ما دیگر به وجود 
خود نظر نیندازیم، روزی فرا نخواهد رسید که دیگر 
از وجود ما اثری نباشد؛ یعنی روح ما یک زندگی 

دگی او شروع خواهد ابدی دارد و تازه بعد از مرگ زن
کند این زندگی به پایان شد و دیگر تا خدا خدایی می

نخواهد رسید. بنابراین جا دارد که ما در نحوۀ 
که دنیای امروز متوجّه این قضیّه  مقایسۀ بین بدن ـ

دهد و از آن است و اصالت و واقعیّت را به مادّه می
ـ با روح، از آن  حقیقت انسانی غفلت ورزیده است

 نهایت کنیم!بیر به بیتع
شویم که فرق و تفاوت حالا متوجّه می 

های ظاهری، حکومت انبیای الهی با حکومت
نهایت است با یک رقم صفر و یا حتّی زیر اضافۀ بیبه

نهایت تصوّر کنید! صفر؛ یعنی اصلًا شما منهای بی
 این مسئله، تفاوت بین این دو نحوۀ حکومت است.

های الهی و حکومتشیوۀ وضع قوانین در 
 مادّی
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حالا براساس این دو نگرش، قوانین هم وضع  
های امروزی، شوند؛ مثلًا در قوانین حکومتمی

صِرف عدم تعدّی فیزیکی به حقوق یکدیگر را کافی 
بسا در سایر تعدّیات غیر فیزیکی دانند، امّا چهمی

 اشکالی نبینند؛ یعنی شاید رسیدن به هدف از
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های غیر صحیح و بعضی رقابت های مختلفراه
یا بعضی از طرقی که موجب هتک احترام و آبروی 

نظر تقنین قوانین امروزی یک نفر است، از نقطه
جایی نداشته باشد! مثلًا آبروی یک شخص را ببرند 
برای اینکه مردم به آنها مراجعه کنند، آبروی یک 
شخص را ببرند برای اینکه آن متاع آنها بیشتر مورد 

جّه قرار بگیرد، آبروی افراد را ببرند برای اینکه تو
ریاستی را اشغال کنند، آبروی افراد را ببرند برای 

 اینکه به یک متاع دنیوی برسند!
قدر که مردم تفنگ دست همین»گویند[: ]می 

گیریم، امّا از نگیرند و شلّیک نکنند جلویش را می
روی او را این مقدار به بعد دیگر هرچه بادا باد! تو آب

و این « ببر، او هم آبروی تو را ببرد! آزادی است!
 کنم واقعاً وجود دارد!مطلبی که عرض می

یا نهایت کار آنها این است که امنیّت زیست  
را فراهم کنند و سرقت وجود نداشته باشد. الآن 
بعضی از کشورها هستند که سرقت در آنها وجود 

نحوۀ فرهنگ  ندارد؛ یعنی برخورد صحیح و منطقی و
در آن جامعه، ایجاد اشتغال برای افراد جامعه و 
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طور رسیدگی به امور آنها و نظم و ترتیب همین
دقیقی که در آن جوامع وجود دارد بحمداللَه سرقت 

گذارد سرقتی دارد و دیگر نمیرا از آن جوامع برمی
شاءاللَه امیدواریم که خداوند وجود داشته باشد! إن

نصیب جامعۀ ما هم بکند تا روزی را این توفیق را 
ببینیم که دیگر در این جامعه سرقت وجود ندارد و 

 امنیّت مالی و جانی برای همۀ افراد وجود دارد.

هدف از تأمین عدالت اجتماعی و مالی در 
 حکومت انبیا

ای است که مورد توجّه این مسئله، مسئله 
اینکه این  جوامع امروزی قرار دارد، امّا انبیاء علاوۀ بر

دهندۀ نظام در ارتباط عنوان اصل تشکیلمطلب را به
دهند، از این با نگرش مادّی مورد توجّه قرار می

اضافۀ مسئله برای نگرش به قسمت دوّم هم که به
کنند؛ یعنی عدالت نهایت است، استفاده میبی

اجتماعی، عدالت مالی، عدالت جانی و تأمین زندگی 
عریف متعارف و مصطلح، سالم به همین نحوِ ت

عنوان مقدّمۀ برای تأمین عدالت اخلاقی و امنیّت به
اخلاقی است که اینها هدف حکومت انبیای الهی 

 است و مقصود از آن هدف، تزکیۀ نفوس است!
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 منظور و مقصود از بعثت انبیا
طبق آیات شریفۀ قرآن و کلام ائمّۀ معصومین  
نین السّلام و نصّ عبارت امیرالمؤم علیهم

البلاغه که حضرت در آنجا  السّلام در نهج علیه
 فرماید:می

  



۸۰۰ 

فائِنه العقُولِ  ؛وه يثُیروا لهم ده
١
پیغمبر برای ارتقاء روح و شکوفایی عقل در میان » 

 «ما آمد!

ببینید، این عبارت چقدر عبارت عجیبی  
است! انبیایی که برای مردم آمدند، نیامدند که فقط 

د؛ بلکه آمدند تا آن آب و نان را تأمین کنن
استعدادهایی را که ما از آن استعدادها تعبیر به 

کنیم و به زبان ائمّه و می« نهایتاضافۀ بیبه»
شود، آنها تعبیر می «دهفائن العقُول»امیرالمؤمنین به 

 را ظاهر کنند!
دقّت کنید: در اینجا مقصود این نیست که  

منظور این معارف را از خارج برای ما بیاورند، بلکه 
است که ما را در مسیر صحیح تربیت سلوکی قرار 
بدهند تا خود به آنچه که هستیم برسیم و تا خود به 
آنچه که در درون ما است برسیم! آنها از خارج 

                              
 :٤٣البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١

سُلَهُ و واتَرَ إلیهم أنبیاءَهُ لیَستَأدوهُم میثاقَ فطِرَتهِِ و یُذَکِّروهُم فَبَعَثَ فیهِم رُ »...
وا عَلَیهِم باِلتیبلیغِ و یُثیروا لهم دَفائِنَ العُقول حیات  !« ...مَنسیَّ نعِمَتهِِ و یََتَجی

 :١٧ جاوید، ص
اینکه خدای متعال پیامبرانش را در میان مردم برانگیخت و انبیائش را  تا»

سوی آنان روانه ساخت تا میثاق و عهدی را که در فطرت آنان رپی بهدپی
نسبت به حقیقت توحید و اقرار به ربوبیّت حق و عبودیّت خویش مستتر 

شدۀ اتّصال به مبدأ ربوبی را یادآوری نمایند جویند و نعمت فراموش بود، باز
نند و و با حجّت و برهان، تبلیغ مبانی و اصول معرفت را به انجام رسا

های عقول مستتر را بگشایند تا حقایق هستی بر آنان مکشوف شود و دفینه
 «دست آورند!به مرتبۀ عقل فعّال متّصل شوند و دولت معرفت را به
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آورند و از خارج معارفی بر ما تحمیل چیزی نمی
 شود!نمی

السّلام  به عبارت دیگر، امیرالمؤمنین علیه 
مردم، شما تصوّر نکنید که  ای» خواهد بفرماید:می

اید و راه شما با راه انبیاء و از مسیر انبیاء جدا افتاده
اولیای الهی دوتا است و خلقت شما با خلقت آنها 
تفاوت دارد و مسیر و مَآل شما با مسیر و مَآل آنها 
تفاوت دارد، بلکه شما هر کدام یک پیغمبر هستید 

ولیّ خدا هستید ولی خبر ندارید، شما هر کدام یک 
ولی اطّلاع ندارید، شما هر کدام یک رسول هستید با 

شود، این تفاوت که جبرئیل و مَلک بر او نازل می
ها در رسید که با همانولی شما هم به جایی می

 «ارتباط هستید!
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ای هستیم که ما در مرتبه»مرحوم حدّاد: 
 «جبرئیل قدرت تخیّل آن را ندارد!

های مختلف قبلًا در عبارت من این مسئله را 
ـ  علیه رضوان اللَه ام که مرحوم والد ـنقل کرده

 فرمودند:می
ما در یکی از سفرهایی که ]به عتبات عالیات[ مشرّف شدیم، یک شب در کاظمین 
در منزل یکی از دوستان بودیم. خیلی از آقایان و علمای کاظمین و نجف هم که به 

ند در آن مجلس حضور داشتند. یکی از آنها روایتی مرحوم آقای حداّد ارادت داشت
مطرح کرد و راجع به کیفیّت معراج پیغمبر و ارتباط با جبرئیل و کیفیّت صعود و 
نزول جبرئیل بر قلب رسول خدا و بر قلب انبیای الهی و عالم وحی )که این مسئله 

ا تنازل پیدا شود و این احکام در آنهاز ناحیۀ جبرئیل در نفوس انبیاء تشریع می
کند( بین علماء صحبت بود و خود دوستان و ارادتمندان خاصّ مرحوم آقای حداّد می

که مجلس گرم شده بود و از مقامات جبرئیل کردند. همینهم در این قضیّه صحبت می
کجا دارید »دفعه آقای حداّد گفتند: رفتند، یکیکی بالا میشد و یکیصحبت می

زنید؟! ما جایی هستیم ها چیست که میروید؟! این حرفمیروید؟! کجا دارید می

«رسد!که جبرئیل اصلاً به تخیلّش هم نمی
١ 

شان سر آمد که چه خبر است؟! یعنی حوصلۀ
خُرده هم پایین بیایید و  روید، یکزیاد دارید بالا می
نشین باشید!! ایشان این مطلب را خلاصه با ما هم

گزاف نگفته است! مطالب ایشان مطالب سرسری 
نبوده است! یعنی چه؟! جایی که جبرئیل برای انبیای 

ه این مرد الهی بینیم کفرستد، ما میالهی وحی می
برای چه دارید از جبرئیل حرف »گوید: می
 «زنید؟!می

 جبرئیل واسطۀ افاضۀ تمام علوم دنیا
البتّه جبرئیل مَلک مقرّب خدا و رئیس و  

                              
 .١٦٠ ـ ١٥٧رجوع شود به نفحات انس، ص  ١
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فرماندۀ همه ملائکۀ علم است؛ چون خدای متعال 
ملائکۀ متفاوتی دارد: ملک علم دارد، ملک رزق 

د، ملک إحیا دارد، ملک خلق دارد، ملک إماته دار
ای در دارد، ملک مصوّر دارد! تمام اینها ملائکه

های مختلف هستند. جبرئیل صنوف و در گروه
 رئیس ملائکۀ علم است؛ یعنی هر علمی که در
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این دنیا باشد، حتّی در همین علوم مادّی ما و 
هایی که حتّی در همین منافذ و مسائل و همین جرقّه

 خورد!می
افتاده است که نسبت به  برای همه اتّفاق 

مرتبه مسئله برایتان حل کنید و یکای فکر میقضیّه
شود، این را به خاطر داشته باشید و همان موقع می

متوجّه بشوید که در آنجا جبرئیل آمده و کاری کرده 
اید در بعضی از اوقات اید! دیدهاست، خودتان نبوده

 خواهیدکنید و میدر یک مسئلۀ علمی گیر می
حالا یک مسئلۀ ریاضی یا یک  ای را حل کنید ـمسئله

مسئلۀ علمی، فقهی، فلسفی و سایر مسائل که آنها 
ـ به محض اینکه آن  تر استتر و مهمطبعاً دقیق

جا و در شود، در همانقضیّه برای شما روشن می
همان وقت بدانید که جبرئیل در آنجا آمده و 

 کاری کرده است! دست
ن به مسائل علمی مانند مسائل منتها پرداخت 

معارف الهی نسبت به مسائل جبر و مثلّثات و ریاضی 
و مسائل عادی، به تعبیر من زور خیلی بیشتری را 

برد؛ چون اینها مسائل مادّی است! هرچه مسئله می
تر باشد و جنبۀ تجرّدی و تقرّبی آن تر و دقیقمهم
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تری نظر حصّۀ وجودی سهم بیشبیشتر باشد، از نقطه
عنوان یک مسئلۀ مهم در نظام را دارد! این مطلب به

عالم آفرینش که مسئلۀ علم است قرار دارد، و 
طور سایر مسائل دیگر مانند إماته، إحیا و همین
 ذلک.امثال

 افضلیّت مقام انسان کامل از جبرئیل
مقام هر کدام از ما بالاتر از جبرئیل است و هر  

 ان کامل مقامی داریم!عنوان یک انسکدام از ما به
خدا »فرماید: السّلام می امیرالمؤمنین علیه 

تک شما قرار داده های عقل را در وجود تکاین دفینه
نظر توجّه، وقت شما از نقطه منتها یک« است!

کنید که همین مسئلۀ دنیا است، ماتریالیستی فکر می
کنید و آیید و فکرتان را رئالیستی میوقت می و یک
پردازید و به خودتان توجّه بُعد از مسئله می به آن

ثانیه را هم نباید از  کنید؛ آنجا است که دیگر یکمی
دست بدهیم! توجّه کردید؟! آنجا است که اگر این 
مسئله برای ما روشن بشود و متوجّه بشویم چه 

شود، دیگر نیروی لایتناهایی دارد از ما فوت می
 !توانیم روی پای خود بایستیمنمی
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کنم با تمام این مسائلی که خدمتتان عرض می 
مشاهده و وجدان ثابت شده است؛ نه مانند 

ها که مسائلی را برای خودشان مطرح آلیست ایده
کنند که اصلًا ممکن است با واقعیّت و با رئالیسم می

گونه توافقی نداشته باشد! در مکتب الهی هم هیچ
ها وجود یستها، مسئلۀ رئالقبال ماتریالیست در

سری  ها که بیایند و یکآلیست دارد؛ نه فقط ایده
مطالبی بگویند که معلوم نیست اصلًا در خارج 

کند یا نه! قائلین به اصالت واقع و واقعیّت پیدا می
اصالت روح، تصوّرات و تخیّلات ذهنی را به ما 
تحویل ندادند، بلکه مسائل واقعی را برای ما بیان 

 ، مسئلۀ مهمّی است.کردند! این مسئله

اهمّیت پرداختن به اصالت معنا و واقع در 
 حکومت انبیا

بنابراین نکتۀ مهم در نظام حکومتی انبیاء  
عبارت است از پرداختن به اصالت معنا و اصالت 
واقع! و این قضیّه باید در نظام حکومتی اسلامی 

 مورد دقّت قرار بگیرد.
د یک شوامروزه تعریفی که در دموکراسی می 
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هم نداشته تعریف مادّی است؛ یعنی افراد کاری به
باشند و شرایط زیست برای همه فراهم باشد. البتّه 
در این محدوده بسیار خوب است و اشکالی ندارد، 
ولی صحبت در این است که آن محدوده و آن 

عنوان تعریفی را که قائلین به دموکراسی و آزادی به
اند، در زندگانی دنیا قائل عنوان اختیار تامحرّیت و به

با آن دموکراسی و آزادی و اختیار در انتخاب با نظام 
حکومتی انبیاء در تعارض است! آن دموکراسی و 

گردد؛ آزادی و اختیار به همین آزادی مصطلح برمی
نفر در محدودۀ اختیار خود فقط خود  یعنی اگر یک

نظر فیزیکی و ظاهری در وضعیّتی قرار را از نقطه
بدهد که کار خودش را انجام بدهد، به کسی تعدّی 
نکند، راه را بر کسی نبندد، حقّی را از کسی نگیرد و 

عنوان یک فرد سلب آسایش دیگران را نکند، به
 شود.متمدّن و منطقی در نظام دموکراسی قلمداد می

مثال اگر یک زن به هر نحو ممکن ولو بابمن 
ز منزل بیرون بیاید، گونه پوششی اعاریاً و بدون هیچ

ولی به کسی تعدّی نکند، راه را بر کسی نبندد، سوار 
دنبال کار خودش برود و بعد در ماشینش بشود و به

خیابان حرکت کند و وارد منزل شود یا به مغازه برود 
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نظر نظام و چیزی بخرد و بعد به منزل بیاید، از نقطه
دّن و آل و متمعنوان یک زن ایدهدموکراسی فعلی به
 شود! چرا؟ چون کاری به کسیبا فرهنگ تلقّی می
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نداشته است. یا اگر یک مرد به هر شکلی که 
خواهد حتّی عریان از منزل بیرون بیاید، ولی راه می

را بر کسی نبندد، موجب تعدّی نشود، کسی را سبّ 
نکند و فحش ندهد، اشکال ندارد؛ چون او خودش 

ب او نیستیم و او هم کتا و داند، ما که در حسابمی
کتاب ما نیست! خب واقعاً خیلی  و که در حساب

شود؛ او شود و دیگر مملکت گل و بلبل میعالی می
 طرف!هم از اینطرف و ایناز آن

نظر عادی و ظاهری مورد این نظام از نقطه 
پسند جوامع غربی و قائلین به ماتریالیسم است، ولی 

ای فراموش شده مسئله ما باید ببینیم که در اینجا چه
 قرار گرفته است؟! نهسیاً منسیًّاو چه اصلی 

چنین نظامی تمام افراد جامعه از همآیا در یک 
توانند به هر سطح و در هر مرتبۀ از فرهنگ می

به اینکه خدای متعال در  توجّه مطلوبشان برسند؟! با
انسان غرائز و صفاتی را قرار داده که اگر این صفات 

تحت کنترل قوّۀ عاقله و آن غرائز منطقی  و غرائز در
بار کن است مفاسدی را بهبسا ممنفس درنیاید چه

بیاورد، چطور ممکن است که ما آن امنیّت اخلاقی 
که هر کسی بتواند در سایۀ آن  متوقّع در جامعه را ـ
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ـ تأمین  امنیّت اخلاقی به مراتب کمالی خود برسد
 کنیم؟!

اعتراف بسیاری از متفکّرین به توجّه انحصاری 
 حکّام به رفاه جامعه

یّه خیلی بحث امروزه نسبت به این قض 
کنند و این مطلب مخصوصاً در این دهۀ اخیر یا می

سالۀ اخیر و بالأخص در همین  در این بیست
های اخیر مورد توجّه قرار گرفته است و سال

بحمداللَه بسیاری از متفکّرین و قائدین این مسئله و 
مِن حیثُ لایهشعرُ و کنایةً مسائل ایدئولوژی امروز، 

تصریحاً نسبت به این نقطۀ ضعف  بساو چه و إشارةً 
های غربی اعتراف دارند که بسیار مهم در حکومت

ما برای بشر فقط رفاه ظاهر آوردیم، ما برای بشر 
صرفاً یک زندگی عادی را تأمین کردیم؛ امّا از آن 

نظر و از آن بُعد غفلت شده است و همان مسئله نقطه
و  سوی تباهینخواهی جوامع را بهاست که خواهی

شود انسان خود را از هر کشاند؛ چون نمیفساد می
 قانونی یله و رها ببیند!

فراموشی تأمین امنیّت اخلاقی در دموکراسی 
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 فعلی
که  الملل دوّم ـیاد دارم که بعد از جنگ بینبه 

مسئلۀ آزادی در بین کشورها خیلی رواج پیدا کرده 
یغ بود و در سازمان ملل هم روی این قضیّه خیلی تبل

 شد ومی
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حکام اسلام مورد تهاجم جا خیلی از ااز همان
ـ در کشور سوئد یا سوئیس آمدند و  قرار گرفته بود

قید و حدّ را برای آزادی افراد برداشتند؛ یعنی پارلمان 
به زور مردم تصویب کرد که در مملکت باید آزادی 
بدون قید و شرط باشد و هر کسی باید آزاد باشد! 

ساعت  رسید که این قانون بیش از شش کار به جایی
نتوانست دوام بیاورد و بعد این مسئله با دخالت 
ارتش فیصله پیدا کرد! دیگر خود حدیث مفصّل 

که چه شد و مسئله به کجاها کشیده  ١بخوان از مجمل
 شد که فوراً آمدند و گفتند: نه! نه! نه!

طوری هستند! متأسّفانه در ببینید، مردم این 
تجربه و  ای همۀ آن افراد، افراد عاقل و باههر جامع

تأمّل و  های کمای نیستند! در جامعه جوانپخته
فرهنگ و تجربه وجود دارد، در جامعه افراد بی کم
شود، در جامعه افراد تربیت فراوان دیده میبی
شود، در جامعه افرادی که اُبالی فراوان دیده می لا

                              
 :١گنجینةالأسرار، قصیدۀ  ١

از  من از مفصّل این نکته مجملی گفتم *** تو خود حدیث مفصّل بخوان
 این مجمل
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شود! حالا سیار دیده میمقیّد به هیچ قانونی نیستند، ب
طور تعریف کنیم که اگر ما بیاییم دموکراسی را این

باید هر کسی آزاد باشد، طبعاً این دموکراسی به نفع 
چه کسانی خواهد بود؟ به نفع یک مُشت افراد 

تمدّن که آنها به هر فرهنگِ بیبارِ لاتِ بی و بندبی
که آیند و به هر قسمی قسمی که بخواهند بیرون می

دهند و به هر بخواهند خود را در معرض قرار می
کنند! قسمی که بخواهند خود را در اجتماع ظاهر می

عنوان یک مسلمان وقت تکلیف بنده و سرکار بهآن
خواهد از فضای جامعه استفاده کند، در این که می

های این جامعه راه جامعه حرکت کند، در خیابان
ها بیاورد، چه ین خیاباناش را در ابرود و زن و بچّه

خواهد شد؟! آنها باید بروند در کنج منزل و برای ابد 
 در را به روی همه ببندند! آیا این صحیح است؟!

ای است که در تعریف این نکته، نکته 
دموکراسی فعلی از قلم افتاده است؛ یعنی مسئلۀ 

عنوان تأمین امنیّت اخلاقی که آن امنیّت اخلاقی به
ای تأمین تربیت افراد به نقاط کمال اصل مهم بر

 است!
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 وضعیّت اسلام و تشیّع در حکومت سابق
 فرمودند:مرحوم آقا بارها می 

در زمان سابق و زمان شاه، ایران، ایران نبود؛ ایران پاریس بود! ایران، اسلامی 
 نبود و حکومت اسلامی نداشت، بلکه فقط یک ظاهری از اسلام داشت!

عنوان اینکه یک حکومت البتّه این ظاهر هم به 
اسلامی شیعه است، به این مقدار محترم بود، ولی 
فقط یک اسمی از اسلام بود و یک اسمی از تشیّع 
بود و در رادیو و سایر جاها فقط اسم امیرالمؤمنین 

شد؛ ولی از این مسئله ها گفته میالسّلام در اذان علیه
عنوان نظام ایران بهنظر کنیم، کجای  که صرف

اسلامی مطرح بود؟! انسان از منزل خودش 
ها توانست بیرون بیاید، انسان در خیاباننمی
توانست جایی توانست گردش کند، انسان نمینمی

 برود!
ای بله، افراد عادی که توجّه به هر مسئله 

اندازند و به هر ندارند و چشمشان را به هر جایی می
]برایشان مهم نیست[!یادتان  جایی توجّه دارند،

آید که در زمان سابق تمام این سینماها به نحوی می
وقت چطور کرد، آنبود که مناظرش جلب توجّه می

نه همگام با این  ممکن است یک انسان با فرزندش ـ
عنوان شخصی که بتواند جامعۀ دون و پَست، بلکه به
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 چنینهمـ در یک مراتب تهذیب و کمال را طی کند
 ای زندگی کند؟!جامعه

تأثیر محسوس رفتار مرحوم علّامه طهرانی بر 
 همسایگان مسیحی

از منزل ما تا مسجد قائم تقریباً حدود  
وقت بین منزل ما دقیقه پیاده راه بود، آن هشت هفت

فروشی وجود  تا مشروب و مسجد قائم دوازده
داشت؛ یعنی تقریباً در هر چهل ثانیه ما به یکی از این 

رسیدیم! البتّه بعضی از آنها از همین وارد میم
آمدند و نسبت به ما أداء احترام مسیحیان می

ای که ما کردند. در آن منطقهکردند و سلام هم میمی
ها خیلی بودند و انصافاً آنها به دیدۀ بودیم مسیحی

کردند. حالا آن کردند و رعایت میاحترام نگاه می
ـ  علیه اللَه رضوان م آقا ـموقعیّت و آن کیفیّت مرحو

که ما طوریتأثیر قرار داده بود، به واقعاً آنها را تحت
بعد از مدّتِ کمی در حرکات آنها تغییر محسوسی را 

کردیم. و بعد از اینکه مرحوم آقا به مشهد مشاهده می
تأسّف  دیدیم که آنها واقعاً اظهارمشرّف شدند، ما می

 ا در طهران ملاقاتکنند و حتّی گاهی که ما رمی
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کردند! کردند از فقدان این مرد بزرگ گریه میمی
یعنی نحوۀ ارتباط ایشان به نحوی بود که همۀ افراد 

داد. بعضی از همین تأثیر قرار می را تحت
ها وقتی ایشان را ها و صاحب مغازهفروش مشروب

کنند، از سمت مسجد حرکت میدیدند که بهمی
آمدند و از کارشان دست می هایشان بیرونمغازه

کردند و نسبت به ایشان کشیدند و أداء احترام میمی
دادند و کردند و ایشان سری تکان میسلام می

دادند و حرکت ای میالجملهخلاصه یک پاسخ فی
کردند. خب بالأخره آنها در عالم خودشان بودند می

 داند.و خدا می
ز این قرار حال در زمان سابق مسئله اکلّ علیٰ 

طور بود؛ این وضعیّت بود و وضعیّت این
ها، وضعیّت سینماها و وضعیّت فروشیمشروب

مراکز تفریحی فاسد! خب این مراکز با دموکراسیِ 
گویند: شده هم منطبق است؛ چون میتعریف

جای خود، سایر مراکز لهو اشکالی ندارد، مسجد به
ن جای خود! گروهی این، گروهی آو لعب هم به

رود و آن شخص طرف میپسندند! این شخص این
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رود! ولی صحبت در این است که جامعه طرف میآن
فقط برای این افراد که نیست! حالا ما به دین هم کار 

نظر عقلی اگر یک نفر بخواهد در نداریم ولی از نقطه
یک جامعه خود را به کمال برساند، آیا در 

با هزار ناراحتی  شود؟! آیاای میچنین جامعههمیک
و گرفتاری اعصاب و مسائل و مفاسدی که قطعاً 

تواند یا برای همه در آن موقع مطرح بوده، انسان می
 رو است؟اینکه با هزار گرفتاری روبه

 إقدام انبیای الهی بر دموکراسی واقعی
به این مسئله،  توجّه بینیم که بافلهذا ما می 

عنوان ردند و آن را بهآنچه انبیای الهی برای آن اقدام ک
محور قرار دادند، دموکراسی به معنای واقع کلمه 

ای که تمام افراد است؛ یعنی دموکراسی و آزادی
نظر منطقی نظر عقلانی و از نقطهجامعه را از نقطه

بتواند تأمین کند! مثلًا اگر ما بخواهیم آن آزادی را به 
جامعه بدهیم تا به آن نحو حرکت کنند، به آن 

های پاک و نفوس های پاک و جوانجدانو
واسطۀ ای که برای کمال آمادگی دارند و بهمستعدّه

توانند حرکت کنند، این پوشش غلط و مجازی نمی
 خیانت شده و به آنها ظلم خواهد شد!
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بنابراین مسئلۀ تأمین امنیّت اخلاقی باید در  
 عنوان اصلنظام حکومتی اسلام به
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اصل و پایه مورد توجّه قرار  ترینمهم و بلکه مهم
بگیرد! نظام دموکراسی واقعی و آزادی واقعی یعنی 

ای که محوریّت در آن آزادی، براساس توحید آزادی
 باشد.

البتّه این مسئلۀ تأمین امنیّت اخلاقی فروع  
ترسم که اگر وارد این ای دارد و من میبسیار کثیره

سایر  قضیّه بشوم به طول بینجامد و ما نسبت به
کنم. نحو اجمال بیان میمسائل باز بمانیم، لذا فعلًا به

شاءاللَه خود رفقا و دوستان در تأمّل و مطالعاتشان إن
 به این مطالب برسند.

 اهمّیت و حدود آزادی بیان در حکومت اسلام
یکی دیگر از این مسائل عبارت است از  

آزادی در بیان! یعنی در حکومت اسلامی هر 
ند نظرات خودش را آزادانه ]مطرح کند! شخصی بتوا

خلاف اصل و اصول نظام  البتّه[ نه آن نظراتی که بر
باید این نظام »حکومتی اسلامی است؛ مثلًا بگوید: 

خب این مسئله دلیل « برگردد و نظام یهودی بشود!
اصلًا »خلاف اصل است. یا بگوید:  ندارد و بر

بیخود! نه، « خواهیم نظام را کمونیستی کنیم!می
چنین مطالبی جایی ندارد. یا مثلًا مجلس همیک
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خواهیم اصل کیان ایران را قانون وضع کند که می
بین ببریم و اصلًا ایران در تحتِ سیطرۀ یک  از

خیر، این اصلًا معنا مملکت خارجی قرار بگیرد! نه
ِِ استقلال مملکت یا استقلال  ندارد و با اصل و کیان

 دارد!عقیدتی مملکت منافات 
عنوان در نظام حکومتی اسلامی که اسلام به 

اصل و محور پذیرفته شده است، چه اشکال دارد که 
افراد بیایند و نظرات خودشان را در این چهارچوب 

در »عنوان یک مصلح مطرح کنند؟! ]مثلاً بگویند[: به
اینجا این قانون اشکال دارد، در آنجا آن قانون اشکال 

 «دارد!

بیان در حکومت امیرالمؤمنین  آزادی نقد و
 السّلام علیه

و ما این مطلب را در زمان امیرالمؤمنین  
بینیم که افراد به منزل یا اللَه میماشاء السّلام إلی علیه

آمدند و نسبت به جریاناتی که در زمان مسجد می
السّلام بود آزادانه اعتراض  امیرالمؤمنین علیه

 کردند!می
به پیش امیرالمؤمنین وقت مغیرة بن شع یک 
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 آمد و گفت:
دهی؟! به نظر من این راهی که شما در علی، چرا شما اعلان جنگ با معاویه می یا

 ای اشتباه است و شما فعلاً باید با معاویه کنار بیایی، وقتیگرفتهپیش
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موقع اگر بخواهی عنوان خلیفه پذیرفتند، آنکه حکومتت مستقر شد و مردم تو را به
پذیرند، ولی الآن حکومت تو نوپا ه را برداری اشکال ندارد و همه از تو میمعاوی

است و معاویه از زمان عمر تا الآن در آنجا استقرار دارد و اگر تو بخواهی با آنها 
 شود!بجنگی خون ریخته می

 السّلام فرمودند: امیرالمؤمنین علیه 
له؛  لا مَّ توانم ببینم که حتیّ یک روز این مرد و این انسان واژگون بر سر من نمیأتحه

 کند.قدرت است و دارد بر عِرض و مال و ناموس مردم حکومت می

مغیره رفت و فردا دوباره آمد و گفت:  
علی، من راجع به مطالب تو فکر کردم و دیدم  یا»

 حضرت فرمودند:« حق با تو است!
ً بهی امروز داری دروغ میگفتی، ولدیروز راست می عنوان گویی! دیروز واقعا

ای!نصیحت آمدی، ولی امروز برای چاپلوسی آمده
١ 

السّلام کاری را انجام  امیرالمؤمنین علیه 
آمدند و آن حضرت را در جلوی افراد داد، میمی

ها از دادند! حتّی زنمورد بازخواست قرار می
شاندند: کپرده آن حضرت را به محاکمه می پشت

حضرت « علی، فلان کاری که کردی اشتباه بود! یا»
داد بیداد، تا حالا با مردها طرف بودیم،  گفت: ایمی

ها را هم بدهیم! خلاصه حالا باید بیاییم جواب زن
گفتند که این مسائل به یک نحو دادند و میجواب می

 ٢دیگری است!
 نظرنظر باطن و از نقطهلذا تمام افراد از نقطه 

سعۀ صدر نسبت به دستگاه حکومتی امیرالمؤمنین 

                              
 .١٤٤٧، ص ٤رجوع شود به الإستیعاب، ج  ١
 .١٠٦ ـ ١٠٤، ص ٣الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن رجوع شود به شرح نهج ٢
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کردند. اینکه اگر این را بگویم احساس ضیق نمی
اندازد، اگر این را بگویم نکرده ما را زندان می خدای

کنند، اگر آن را بگویم برای ما مشکل درست می
کشد[! نه، همه جا ]مینکرده مسئله به فلان خدای

دیدند.  خودشان میِ آنآزاد بودند؛ لذا حکومت را از 
 نکته اینجا است!

امیرالمؤمنین مطلب را برای آنها باز کرده بود  
 و سفره را برای آنها گسترانیده
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وقت نظر داده بود! هیچ بود و به آنها مجال اظهار
گویم من امام شما هستم و هرچه می»نیامد بگوید: 

زنم! باید گوش بدهید وإلّا با این شلّاق به سرتان می
زنم هایی که میمن امام شما هستم و باید به حرف

نظر کنید وإلّا شما را به  گوش بدهید و نباید اظهار
مطالبی در دستگاه چنین هماز یک «اندازم!زندان می

امیرالمؤمنین هیچ خبری نبود که نبود؛ ابداً و ابداً! 
آمدند به حضرت کرد، میامیرالمؤمنین جنگ می

و حضرت قشنگ « چرا جنگ کردی؟»گفتند: می
گفتند: کرد، میآورد! امیرالمؤمنین صلح میدلیل می

آورد و حضرت دلیل می« علی، چرا صلح کردی؟ یا»
 کرد!و مردم را قانع می

کردن منطقی افراد در حکومت  متقاعد
 السّلام امیرالمؤمنین علیه

پیمان همین خوارجی که دوازده هزار نفر هم 
شده بودند که حکومت امیرالمؤمنین و معاویه را 
برچینند، وقتی که حضرت در جنگ نهروان رفت و 

 با آنها محاجّه کرد:
کنید؟! د به جان و مال و ناموس مسلمانان تعرّض میاید؟! چرا داریبرای چه آمده

 جنگید؟!آخر برای چه دارید با دستگاه خلافت و حکومت می

 گفتند: 
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 علی، تو بیخود آمدی و با معاویه صلح کردی! تو بر خلاف کتاب خدا عمل کردی! یا

 حضرت فرمودند: 
، «با تیر بزنید»فتم: ها را بر سر نیزه کردند و من گهمین شما نبودید که وقتی قرآن

اگر الآن مالک برنگردد، »شمشیر را کشیدید و روی سر من قرار دادید و گفتید: 
 ؟! بودید یا نبودید؟!«آوریماین را فرود می

هزار نفر از  سرشان را پایین انداختند و هشت 
هزار تا ماندند و  هزار نفر برگشتند، چهار این دوازده

 ١«ای ندارد!نه، فایده»گفتند: 
زد و رفت حرف میآقاجان، حضرت می 

 زد!کشید، کتک نمیکرد؛ چماق نمیمتقاعد می
  

                              
؛ الهدایة الکبری، ص ٩٢ ـ ٨٠، ص ٥رجوع شود به تاریخ الطّبری، ج  ١

، ص ٤؛ ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج ١٨٧، ص ١؛ الاحتجاج، ج ١٤٦
٢٣٠. 
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علی، چرا صلح کردی؟ چرا جنگ  ـ: یا 
 کردی؟ چرا آن کار را کردی؟

 ـ: دلیلش این است! 
یک از این موارد داریم که حقّ ما در کدام 
کردن نباید وجود داشته  زدن و صحبت حرف

چنین همامیرالمؤمنین یک باشد؟! آیا در حکومت
مطلبی بود؟! نبود؛ چون آن حکومت، حکومت الهی 

 بود!

حقّ انتخاب و اختیار برای افراد در نظام 
 اسلامی
در حکومت الهی، انتخاب و اختیار در  

چهارچوب نظام اسلامی برای هر کسی که خدا در 
مغز او عقل قرار داده و برای هر کسی که کمترین 

ز نظام فهم و ادراک و شعور پیدا سهم و نصیب را ا
 کرده، وجود دارد!

ساله در کنار  در تاریخ داریم: از بچّۀ هفت 
کردند تا فرد آمدند و اشکال میامیرالمؤمنین می

ساله! در زمان پیغمبر هم مسئله  هشتاد هفتاد
طور بود! چرا؟ چون نگرش یک مرد الهی به همین
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ی با افراد مردم با نگرش ما متفاوت است. مرد اله
کند، نه با مشخّصات خدا و آزاد نگاه می عنوان بندۀبه

که اوّل تکلیفمان را با این شخصی که الآن دارد با من 
کند روشن کنیم که آیا عمامه دارد یا صحبت می

ساله است یا  ندارد؟ ریش دارد یا ندارد؟ پانزده
ساله؟ آیا زن  ساله است یا نود ساله؟ هفت هفتاد

د است؟ آیا مریض است یا سالم است؟ است یا مر
 ها در نظام حکومت اسلامی نیست!این حرف

عنوان در نظام حکومت انسانی، انسان به 
انسان مطرح است و این انسان در همۀ موارد هست! 

نظر به همان مقدار که به حرف یک فرد که از نقطه
خصوصیّات علمی و اجتماعی فرد موقّری است 

همان مقدار هم به حرف این شود، به توجّه می
شود؛ شاید او هم مطلب داشته شخص توجّه می

 باشد، شاید او هم حرفی برای گفتن داشته باشد!
این اصل آزادی یک اصل مهم و یکی از فروع  

تأمین امنیّت اخلاقی در نظام حکومتی انبیاء است! 
البتّه اصول دیگری هم در اینجا هست و موارد خیلی 

کنم و خیال مورد را هم عرض می زیاد است. این
شاءاللَه در جلسۀ بعد از بحث تدبیر کنم که إنمی
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سیاسی خارج بشویم و به سایر اموری که یک انسان 
 باید به تدبیر آنها بپردازد برسیم.

وظیفۀ حکومت اسلامی در تأمین وسائل 
 تبلیغی برای ارتقاء علمی و روحی افراد

یکی دیگر از مسائلی که در اینجا مهم است  
 مسائل تبلیغاتی است. در مسائل
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تبلیغاتی وظیفۀ دولت و حکومت اسلامی این 
است که آنچه را برای تعالی روح افراد حکومت مفید 

هایی که در مملکت است در اختیار قرار بدهد. کتاب
هایی باشد در راستای ترقّی شود باید کتابمنتشر می

بعضی از »ان، نه در راستای تنزّل! نباید گفت: انس
خواهند خب اگر این را می« خواهند!مردم این را می

 خودشان بروند تهیّه کنند!
در نظام حکومتی انبیاء و اسلام، تبلیغاتی که  

نحوی باشد عنوان تبلیغ در مظهر عام است باید بهبه
که موجب ارتقاء روح و گسترش علم باشد! در این 

ام تبلیغاتی باید علوم در مَعرض قرار بگیرد و از نظ
بین رفتن اعصاب و  آنچه موجب تشویش و از

 اختلال در نظام زندگی انسان است، دوری بشود.

 محوریّت نظام اسلامی بر مسئلۀ توحید
مطلب خیلی زیاد است. صحبت ما در امروز  

فقط این بود که آنچه محوریّت نظام اسلامی  و فقط
 دهد عبارت است از مسئلۀ توحید!میرا تشکیل 

کنم: راجع به مسائلی که مطلب را جمع می 
قبلًا مطرح شد، خصوصیّات سیاست، سیاست مُدن 
و تدبیر حکومت و فروع آن، مسئلۀ شورا، مسئلۀ 



_________________________________________________________________ 

۸3۱ 

آزادی، تأمین اخلاقی، تأمین اقتصادی و عدالت 
اجتماعی، در تمام این مسائل آنچه محوریّت تمام 

دهد عبارت است از مسئله ا تشکیل میاین مطالب ر
دادن و غیر از خدا را  توحید؛ یعنی خدا را قرار

گذاشتن! این مسئله  کردن، من و تویی را کنار حذف
من این کار را کردم پس باید من باشم، تو این »که: 

کار را کردی پس باید تو باشی؛ تو این کار را انجام 
را انجام دادم  ندادی پس تو نباید باشی، من این کار

، در نظام اسلام جایی ندارد؛ بلکه «پس من باید باشم
فقط براساس لیاقت و براساس  و نظام و محور فقط

عقل و منطق و براساس توحید است! حالا ما در 
چهارچوب این قضیّه هرچه قرار بدهیم دیگر جا 

ها ها و هرچه از واقعیّتدارد؛ یعنی هرچه از ارزش
ء ممکن در این مسئله مورد توجّه است باید به انحا

 قرار بگیرد!
شاءاللَه امیدواریم که خداوند متعال توفیق إن 

چنین موقعیّتی را نصیب جامعۀ همادراک یک
 اسلامی بگرداند.

 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل
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مجلس شصت و چهارم: اهمّیت خلوص 
 نیّت در حکومت اسلام

 هجری قمری ١٤٢٢الحرام القعدةذی ٤
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم
 الحمدُ لِلَّ ربّ العالمینه 
 القاسمِ محمّدٍ و صلیّ اللَه علیٰ سیدّنا و نبینّا أبی

 و علیٰ آلِه الطّیبّینه الطّاهرینه 
 و لعنةُ اللَه علیٰ أعدائِهم أجمعینه 

  
السّلام خطاب به عنوان  امام صادق علیه 

 فرمایند:بصری می
؛ بِّره العهبدُ لِنهفسِهِ تهدبیرًا و لايدُه

١
بنده نباید در قبال پروردگار خودش تدبیری »  

 «بیندیشد!

قرار شد راجع به این فقره و شعوب مختلفی  
که ممکن است از این فقره در شئون مختلف زندگی 

عرض بشود، حالا چه انسان مطرح باشد مطالبی 
نحو عام که از آن تعبیر به حکومت و زندگی به

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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شود، و چه زندگی به تعبیر خاص سیاست مُدن می
کار،  و به معنای اشتغالات شخصی در محیط کسب

یا در محیط خانه و زندگی عائلی و یا در امور 
 شخصیّه که مربوط به شخص است.

حال صحبت و بحث در مبانی حکومت به تا 
 هاییلامی بود و اینکه چه ملاکاس
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باید در حکومت انبیاء مورد توجّه قرار بگیرد و 
ها بدان پرداخته چه مسائلی باید در این حکومت

 بشود و از چه قضایا و مسائلی باید پرهیز بشود.
حدّ وسع جلسه و  مطلب تا جلسۀ پیش در 

دوستان نسبت به مبانی حکومت اسلامی تمام شد. 
ب دیگری هم هست که ممکن است البتّه مطال

شاءاللَه از آن دوستان و رفقا به یک نحو دیگری إن
مطالب اطّلاع پیدا کنند. نکته، انطباق این فقرۀ امام 

السّلام با مطالبی بود که راجع به تدبیر و  صادق علیه
تقنین قوانین در حکومت اسلامی باید بدان پرداخته 

ایر شئونی هم که بشود. البتّه این مسئله در مورد س
 عرض خواهد شد، مورد توجّه قرار خواهد گرفت.

فرمایند: بنده نباید طرف حضرت می از یک 
نسبت به مسائل خودش تدبیری داشته باشد و نباید 

قبال پروردگار براساس تدبیر  کارهای خودش را در
قرار بدهد؛ از طرف دیگر آنچه ما طبق موازین عقلی 

کنیم، تنظیم دقیق امور و دلایل نقلی مشاهده می
اجتماعی و امور شخصی براساس موازین و مبانی 
موضوعۀ عقلائیّه و شرعیّه است! حال چگونه بین 

 این دو مطلب را وفق بدهیم؟!
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 ترین نوع حکومتحکومت توحید، مُتقن
در جلسات گذشته صحبت به اینجا رسید که  

م ترین اقساترین و راقیها و عالیترین حکومتمُتقن
کلّی از ابتدای خلقت  طورها در دنیا و بهحکومت

بشر تا انتهای آن، براساس حکومت توحید است! 
تواند آن ربط فقط حکومت توحید است که می

توحیدی بین انسان و پروردگار را به فعلیّت برساند 
ای که ارتباط آن و از نواقص و قصورات در جامعه

یدی است، جامعه با پروردگارشان یک ارتباط توح
 جلوگیری کند.

سری افکار و  ها براساس یکتمام حکومت 
نظرات و آرای شخصیّه و توافقاتی است که از 

کند. بر همین اساس محدودۀ فکر بشر تجاوز نمی
است که پس از مدّتی به نقص یا نواقصی در آن 

هایی را که برای آن قوانین رسند و تبصرهقوانین می
مین قصور نظرات و کنند حکایت از هوضع می

قصور آراء در کیفیّت تقنین قوانین دارد. قانونی را 
اش شوند فلان گوشهکنند و بعد متوجّه میوضع می

کنند و بعد متوجّه لنگ است، قانونی را وضع می
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شوند که با فلان طیف یا فلان مسئله ناسازگار می
 است،
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شوند که کنند و بعد متوجّه میقانونی را وضع می
دهد، بعد شروع به ا بقیّۀ قوانین وفق نمیب

کنند و در اینجا دیگر آراء و کردن می فصل و حل
 گیرد.نظرات مختلف مورد ارزیابی قرار می

کند، امّا در قوانینی که خدای متعال وضع می 
شود؛ زیرا قصوری نسبت به قانون دیگر مشاهده نمی

تّه تمام این قوانین منبعث از مبدأ عصمت است؛ الب
السّلام، بلکه  عصمت نه به معنای نفس معصوم علیه

به معنای حقّیّت مطلق: ﴿ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَهَ هُوَ 
آن حقّیّت مطلقه و حقّیّت لایتجزّیٰ و  ١حَقُّ﴾.ۡ  ٱل

نِ ۡ  بَي ۡۢ بٰطِلُ مِنۡ  تِيهِ ٱلۡ  آن حقّیّتی که ﴿لَّا يَأ
هیچ باطلی و هیچ   ٢﴾.ۦفِهِ ۡ  خَل ۡ  هِ وَلَا مِنۡ  يَدَي

قصانی در این حقّیّت راه ندارد و در قانون الهی نقطۀ ن
امتزاج بین حق و باطل وجود ندارد! این حقّیّتِ 

 مطلقه است که منشأ برای تقنین قوانین است.

                              
، ٦. معاد شناسی، ج ٣٠( آیه ٣١؛ سوره لقمان )٦٢و  ٦( آیه ٢٢سوره حج ) ١

 :٤٢ص 
 «و این دلیل بر آن است که فقط خداوند حق است!»
 :١١٨، ص ٦. امام شناسی، ج ٤٢( آیه ٤١سوره فصّلت ) ٢
شده از  رستادهکند؛ نه از مقابلش و نه از قفایش، و فباطل به آن راه پیدا نمی»

 «جانب خداوند حکیم و حمید است!
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بنابراین در حکومت انبیاء و ائمّه  
که از  السّلام و یا در حکومت اولیای الهی ـ علیهم
یۀ نظر اتّصال نفس، به نفس مبارک ولایت کلّنقطه

امام زمان خودشان متّصل شده باشند و مطلب را 
بدون واسطه و وساطت نفسانی )خیلی در اینجا دقّت 
کنید!( از همان مبدأ وحی و یا مبدأ ولایت تکوینیّۀ 

ـ قصور، تقصیر، خلط و مزج  کنندمطلقه اتّخاذ می
تواند معنا الوجوه نمیوجه منهیچبین حق و باطل به

 و مصداق پیدا کند!

حکایتی از تحقّق معنای ولایت در وجود 
 علّامه طهرانی

ای در ذهنم خطور کرد، حالا گرچه الآن نکته 
آید مسئله یک جریان خصوصی بود، ولی حیفم می

 که آن را از رفقا و دوستان دریغ کنم:
روز من نشسته بودم و یکی از افرادی که  یک 

 در زمان سابق و قبل از انقلاب از
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دوستان مرحوم آقا بود برای دیدن ایشان آمده 
صحبت راجع به حکومت شده بود و خیلی   ١بود.

هایی که زمزمۀ بعضی از عجیب بود! در همان زمان
تغییرات و تحوّلات پیدا شده بود، ولی هنوز 

وجود نیامده ای شکل نگرفته بود و جریانی بهمسئله
خطور  کلّی در ذهن شخصی اصلاً  طوربود و شاید به

کرد که تغییر کلّی و تبدّل اساسی در نظام هم نمی
یاد ندارم که وجود بیاید. دقیقاً بهحکومتی کشور به

فرمودند، مرحوم آقا چه مطالبی را به آن شخص می
ولی اشکالاتی در ذهنش بود و مسئله خیلی عجیب 

 بود!
ایشان داشتند شرایط حاکم اسلامی و  

کردند ص بیان میحکومت اسلامی را برای آن شخ
و اینکه از شرایط و خصوصیّات حکومت انبیاء و 
حکومت اولیای الهی این است که با آن مبدأ ولایت 
مطلقه و مبدأ خلافت کلّیۀ الهیّه ارتباط و اتّصالی 

گونه تأخیری و بدون داشته باشد که دائماً بدون هیچ

                              
شناسید و فعلًا به آن شخص از علماء بود و اگر اسم بیاورم همه او را می ١

 رحمت خدا رفته است. خدا رحمتش کند!
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گونه تأمّلی و گونه فاصلۀ زمانی و بدون هیچهیچ
طور آن مطلب تصرّفی، همان و گونه دخلچبدون هی

از ناحیۀ مقام ولایت بیاید و صرفاً زبان او و نفس او 
عنوان واسطۀ برای عنوان مَمَر و بهعنوان مَعبَر و بهبه

فداه قرار  کلمات ولیّ مطلق، امام زمان أرواحنا
 بگیرد. این شرط حکومت انبیای الهی است!

فرد مطرح وقتی که این مطلب را برای آن  
موقع آن شخص کردند، بعد تأمّلی کردند. در اینمی

شما در ارتباط با این مبدأ »رو کرد به ایشان و گفت: 
این سؤال « در چه حال و در چه کیفیّتی هستید؟

خواست در بزنگاه سختی بود؛ یعنی خلاصه می
مطلب و در بزنگاه آن موقعیّت مُچ ایشان را بگیرد که 

ت به چه نحو هستید؟ ایشان مدّت شما در این موقعیّ
کنم مدیدی سرشان را پایین انداختند و من خیال می

دادن طفره بروند  خواستند به یک نحوی از جوابمی
خواستند سرشان را بلند کنند ولی دوباره و مدام می

خواستند انداختند و خلاصه میسرشان را پایین می
دست  طرف دیدند که او]جواب ندهند[، ولی از آن

دارد و خلاصه منتظر پاسخ است. ایشان که در برنمی
 طبقۀ
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 دوّم بودند سرشان را بلند کردند و گفتند:
چطور من الآن بر افرادی که در این طبقۀ اوّل از زن و بچّه و فرزندانم هستند 

 طور آن حضرت بر من إشراف دارد!إشراف دارم، همین

این یک حرف شوخی نیست و حرفی نیست  
یک نفر عادی به زبان بیاورد! من این مطلب را که 

حال نگفته بودم، ولی دیدم در اینجا و در ارتباط به تا
 با این مسئله باید این مطلب گفته بشود!

طرف هم که ما به اخلاق ایشان و خب از آن 
به صدق و صحّت کلام ایشان واقف هستیم: اوّلًا 

نظر علوم ظاهری در شخصی بود که از نقطه
ترین حد از نظر و رأی قرار داشت، چه در الیع

مسائل شرعی و یا مسائل فلسفی و عرفانی و یا در 
طرف هم موقعیّت مسائل سیاسی و اجتماعی؛ و از آن

و خصوصیّت ایشان چیزی نبود ]که بر کسی پوشیده 
دهد دست ما میباشد[! حالا این قضیّه چه چیزی به

دیگر قضاوت کند، و چه مطلبی برای ما ثابت می
 شاءاللَه مطلب را گرفتند!برعهدۀ رفقا است و إن

وجود عصمت مطلقه در حکومت امام 
 السّلام علیه

این حکومت، حکومت انبیاء خواهد شد. در  
السّلام آن حکومت را  حکومتی که امام صادق علیه
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دست بگیرد، عصمت مطلقه است! در حکومتی که به
دست بگیرد، ا بهالسّلام آن ر امیرالمؤمنین علیه

عصمت است؛ حالا به این کار نداریم که آیا 
طبق نظر و رأی  کارگزاران و حکّام آن حضرت بر

کنند و یا اینکه کوتاهی السّلام عمل می امام علیه
کنند. بله، افرادی در زمان امیرالمؤمنین می

کردند؛ عبداللَه بن السّلام بودند که مخالفت می علیه
از حکّام آن حضرت که حضرت عبّاس و یا بعضی 

افرادی بودند که  ١دادند،آنها را مورد توبیخ قرار می
کردند، ولی چیزی که بود این بود که نظر مخالفت می

السّلام آنها را  و رأی و مطالب و مسائلی که امام علیه
فرمود، عصمت محض بود! این إلقاء و مطرح می

 نکته است و این مسئله در جای دیگر نیست!
السّلام حقّ مطلق است و  در کلام امام علیه 

 در کلام من و امثال من اشتباه و
  

                              
 .٤٢١ ـ ٤١٢البلاغة )صبحی صالح(، ص  رجوع شود به نهج ١
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خطا؛ و اشکالی هم ندارد! بالأخره ما بشر هستیم 
کند و این مسئلۀ مهمّی نیست و بشر اشتباه و خطا می

و برای ما هم نقصی نیست. برای امام نقص است، 
ولی برای ما نقص نیست؛ چون ما یک فرد عادی 

شاءاللَه خداوند کنیم و إنیم و اشتباه و خطا میهست
بخشد؛ امّا اینکه که نیّتی در کار نباشد میصورتی در

السّلام بنشانیم و  بیاییم و خود را در جای امام علیه
آوریم کنیم و تعابیری را که میکلماتی را که إلقاء می

ـ بوی مشابهت و بوی  باللَه نعوذ نحوی باشد که ـبه
السّلام را داشته  با کلمات و تعابیر امام علیهتنظیر 

باشد، این مسئله جای سؤال دارد و باید به این مسئله 
 پاسخ گفت!

بنابراین چکیدۀ مطالب جلسات گذشته با  
دوستان این شد که محوریّت حکومت در 

های حقّه براساس های توحیدی و حکومتحکومت
مسئله و محوریّت توحید قرار دارد! این نتیجه و 

 چکیدۀ مسائل گذشته بود.

 توضیحی راجع به عالم تکوین
فرمایند که طرف میالسّلام از آن امام علیه 
اید تدبیری در مسائل داشته باشد. خب ما که بنده نب
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ر باید د»همه آمدیم و گفتیم: تدبیر! گفتیم: این
حکومت این کار را کرد، باید در حکومت آن کار را 
کرد، باید این قانون را رعایت کرد، باید عدالت باشد، 
باید رعایت شئون همه باشد، باید عِرض و ناموس و 

هل ذمّه در حکومت مال و جان همۀ افراد حتّی ا
ها را در نظر گرفت، اسلامی محترم باشد، باید ارزش

، و از این بایدها «باید ضوابط را بر روابط ترجیح داد
خیلی گفتیم و رفقا خیلی از این بایدها شنیدند؛ حالا 

داند! باید به کار آید آن را خدا میاینکه کدامش به
یم عبد در عنوان تنظعنوان تدبیر و بهاین بایدها به

برابر حکومت الهی و حکومت توحیدی توجّه 
 بشود.

برای تطبیق این مسئله باید این نکته را  
عنوان مقدّمه عرض کنم: ما دو عالم داریم؛ یکی به

 عالم تکوین است و دیگری عالم تشریع!
عالم تکوین عبارت است از عالم تقدیرات و  

یم و در نزول قضاء الهی در عالم قدَر و در عالم تقس
عالم مظاهر و تعیّناتِ نشآت مادون. این عالم، عالم 
تکوین است. عالم تکوین یعنی عالم وجود و 
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بخشیدن.  دادن و هستی موجود، عالم ایجاد و هستی
گیرد براساس تقدیرات آنچه در این عالم انجام می

 الهی است که از لوح محفوظ در
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واسطۀ وسائل و وقت خود و در زمان خود به
خصوص در عالم مادّه به وسائطی در عوالم مادون ـ

پوشد. این عالم، عالم ـ لباس وجود می و کون
 تکوین است.

برای انسان از « خلیفةاللَه»اختصاص لقب 
 طرف خداوند

بر این اساس، خداوند انسان را خلق کرده  
است و به او ادراک و عقل داده است و آن حقیقتی 

آن مقام و با آن عظمت قرار را که در وجود ملائکه با 
نداده است، آن حقیقتی را که حتّی در وجود جبرائیل 
قرار نداده است، آن حقیقتی را که در وجود عزرائیل 
با آن قدرت که تمام موجودات در برابر اراده و 
مشیّت ملائکۀ مقرّب خدا متواضع و خاضع هستند 
قرار نداده است، آن حقیقت را در وجود انسان قرار 

مفتخر کرده « خلیفةاللَه»داده و بعد او را به لقب 
 است!

یعنی جبرائیل امین که تمام علومی که بر عالم  
شود باید از دریچۀ نفس جناب وجود افاضه می

جبرائیل عبور کند و در عالم وجود به مقدار سعۀ 
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شود؛ وجودی هر وجودی نسبت به او افاضه می
ۀ جبرائیل است، واسطآید بهوحی که برای انبیاء می

آن مراتب و صوَری که برای اولیای خدا کشف 
واسطۀ وجود جبرائیل است، آن علومی که شود بهمی

شود، در این دنیا در عالم مادّه و عالم ظاهر پیدا می
واسطۀ حضرت هایی است که بهتمام آنها جرقّه

شود، اگر جبرائیل بر اذهان و بر افکار زده می
واسطۀ جبرائیل است، اگر به شودمیکروبی کشف می

واسطۀ شود بهدر این دنیا اکتشاف و اختراعی می
ای برداشته جبرائیل است، اگر نقاب از چهرۀ مسئله

واسطۀ جبرائیل است، تمام این شود بهمی
واسطۀ جناب جبرائیل خصوصیّات و این علوم به

 ۡ  است، ولی خدا برای جبرائیل نفرمود: ﴿إِنِّي جَاعِل
لیفهتی» ١﴾،ۡ  ضِ خَلِيفَةۡ  أَرۡ  فِي ٱل ؛ إنیّ جاعلکُ خه

 «من تو را خلیفۀ خودم قرار دادم!
ها در برابر قدرت جناب عزرائیل تمام قدرت 

آید، دیگر متواضع و خاضع هستند و وقتی مرگ می
گذارد، بین مرجع تقلید بین شاه و غیر شاه فرقی نمی

                              
 :١٤٥، ص ٢. نور ملکوت قرآن، ج ٣٠( آیه ٢سوره بقره ) ١
 «ای از خودم در روی زمین خواهم بود!اً من قراردهندۀ خلیفهحقّ»
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گذارد، بین غنی و غیر غنی فرقی و مقلّد فرقی نمی
خِرُونَ ۡ  تَأۡ  لَا يَس ۡ  ءَ أَجَلُهُمۡ  گذارد: ﴿فَإِذَا جَانمی

 ۡ  سَاعَة
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؛ۡ  تَقۡ  وَلَا يَس وقتی اجل آنها بیاید »  ١دِمُونَ﴾
زیاد نیست و این مسئله در  و اصلًا یک ثانیه قابل کم

حالا واسطه « همان وقت انجام خواهد گرفت!
کیست؟ واسطه جناب عزرائیل است، ولی با این 

عالم وجود دارد، باز خدا او را خلیفه قدرتی که در 
 نکرده است!

امّا خلیفه کیست؟ خلیفه انسان است! پس آن  
ای که در وجود انسان است و جوهره و آن مایه

گرفتۀ از مقام ذات پروردگار است که این  نشئت
ابراز  ٢تُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ۡ  مسئله را با خطاب ﴿نَفَخ

و اظهار فرموده است، نسبت به سایر مخلوقات الهی 
وجود ندارد و منبع و مبدأ و منشأ سایر مخلوقات 
الهی در مراتب مادون ذات قرار دارد؛ منبع وجود 
جناب جبرائیل از مراتب اسم واحدیّت و از مراتب 
اسماء کلّیۀ الهیّه است، امّا این واقعیّت که انسان 

ه مثل، بلکه مانند و مثال وجود خلیفةاللَه است و ن

                              
 .٦١( آیه ١٦؛ سوره نحل )٣٤( آیه ٧سوره اعراف ) ١
، ص ٦. معاد شناسی، ج ٧٢( آیه ٣٨؛ سوره ص )٢٩( آیه ١٥سوره حجر ) ٢

٢٤٧: 
 «من از روح خودم در آدم دمیدم!»
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تک افرادی که در اینجا پروردگار است، در تک
اند وجود دارد؛ یعنی تمام افرادی که در این نشسته

رفتن از مقام  رفتن و بالاتر مجلس هستند قابلیّت فرا
اسماء کلّیه و از ملائکۀ مقرّب و رسیدن به مقام ذات 

عنوان مسئله به واسطۀ این نکته، از آنرا دارند که به
خلیفةاللَه تعبیر آورده شده است! این مطلب مربوط 

 به عالم تکوین است.

 توضیحی راجع به عالم تشریع
خداوند براساس عالم تکوین، عالم تشریع را  

مقرّر فرموده است؛ یعنی عالم امر و نهی، عالم 
 پذیرفتن! تکلیف و عالم مسئولیّت

که  خدای متعال ما را مکلّف کرده است 
کند، به آن براساس آن تکلیفی که به ما متوجّه می

نقطۀ مقصود و به آن فعلیّتی برسیم که آن جهت 
 ١رساند. ولی همۀ مامنصّۀ ظهور میخلیفةاللَهی را به

کنیم و خود از این مسئله غفلت کردیم و غفلت می
زنیم و متوجّه آن واقعیّتی نیستیم که را به غفلت می

                              
باشد، عذر  تعبیر غلطی« همۀ ما»گویم، شاید البتّه من خودم را می ١

 خواهم.می



۸54 

 به نکات و توجّه ا بااگر آن واقعیّت ر
کند توجّهاتی که عالم تکلیف برای ما مقرّر می

دنبال برویم و آن را به مرتبۀ فعلیّت پیگیری کنیم و به
دربیاوریم، مثال برای حضرت معبود و حضرت 
محبوب خواهیم بود که احادیث قدسی از این نکته 

 دارند:پرده برمی
بندۀ من[، در مقام تشریع اطاعت  ای»]؛ ثهلی[عهبدی أطِعنی حتیّ أجعهلهکه مِثلی ]أو مه 

ءِ کُن فهیهکونُ، و أقولُ لِلشّی« نظر تکوین همانند خود کنم!مرا بکن تا تو را از نقطه

؛ءِ کُن فهیهکونتهقولُ لِلشّی
١
کند؛ تو گویم بوده باش، وجود پیدا میمن به شیء می» 

 «کند!گویی بوده باش، وجود پیدا میهم می

کند، و وجودی که پیدا می« ده باشبو»این  
ها انجام این مراتب و مسائل ظاهری نیست که بعضی

کنند یا صورتی را به دهند؛ مثلًا مرده زنده میمی
آورند، اینها که مربوط به صورت دیگر درمی

أقولُ لِلشَّیء کُن »های قضیّه است! پایین پایین

گویم بوده باش ]و وجود پیدا ؛ من میفهیکونُ 
یعنی تو در همۀ مراتب وجودی به هر « کند[یم

در اسم  نعمتی از نعمات من در همۀ اسماء کلّیۀ من ـ
نهایت قدیر، در اسم نهایت علیم، در اسم بیبی
خواهی بگو و ـ به هر مقدار که می نهایت حیبی

                              
، ١؛ إرشاد القلوب، ج ٣١٠؛ عدّة الداعی، ص ١٤٠مشارق أنوار الیقین، ص  ١

 ، با قدری اختلاف در مصادر.٧٥ص 
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جلو برو! به هر مقدار که فکرت و سعۀ وجودی تو 
آوری یا یدست مکند بخواه و ببین بهاقتضا می

 آوری!نمی
اینجا همان مقامی است که پیغمبر اکرم از  

 ١ربِّ زِدنی فیکه تهحیُّرًا؛»کرد: خداوند تقاضا می
« خدایا، تحیّر و حیرت مرا در خودت مدام بیشتر کن!

گفت: آمد که میچیزی گیرش می خب حتماً یک
تا در قلب و نفس « حیرت مرا در خودت بیشتر کن!»

رد نشود که حیرت معنا ندارد! این انسان چیزی وا
 مقام، مقام تشریع است.

 وظیفۀ عبد براساس مقام تشریع
براساس این مقام، ما موظّف هستیم که طبق  

کند انجام بدهیم؛ حالا آنچه خدای متعال به ما امر می
دهیم آیا مطابق با اینکه این چیزی که ما انجام می

 تکوین و مطابق
  

                              
، با قدری ٣٢٦؛ مرصاد العباد، ص ٢٧١، ص ١الفتوحات المکّیة، ج  ١

 اختلاف در مصادر.
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یا نه، به ما مربوط نیست! با تقدیر او هم هست 
گوید عمل بنده در مقام اطاعت باید آنچه را مولا می

گوید چیست و چگونه کند؛ حالا اینکه آنچه مولا می
گوید است، دیگر به او ارتباطی ندارد! آنچه مولا می

آیا در خارج هم جامۀ عمل خواهد پوشید یا نه، دیگر 
آیا مطابق با  گویدبه من ارتباطی ندارد! آنچه مولا می

خواست و مطابق با نیّت من هم هست یا نه، دیگر به 
 ما ارتباط ندارد!

کنیم باید براساس تکلیف باشد جهادی که می 
کنیم باید براساس تکلیف نه بیشتر! صلحی که می

کنیم باشد نه کمتر! ارتباطی که در جامعه برقرار می
باید باید براساس تکلیف باشد، ارتباطات و علائق ما 

وجود براساس تکلیف باشد، دوستی و مودّتی که به
آوریم باید براساس تکلیف باشد، قطع دوستی و می

شود باید براساس تکلیف باشد، تمام مودّتی که می
گذرد باید براساس مسائلی که در جوانب ما می

السّلام و  تکلیف باشد، چه اینکه ما مانند ائمّه علیهم
های ظلمت و نور هر که پرده اولیای بزرگوار الهی ـ

ـ از ممشا و  دو از جلوی چشمانشان برداشته شده
عالم قضا و قدَر مطّلع باشیم یا اینکه متوجّه عالم قضا 
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دانیم فردا چه اتّفاقی خواهد افتاد و قدر نباشیم! نمی
و از مَآل این مسئله اطّلاعی نداریم؛ خب نداریم که 

داشتن  الا اطّلاعنداریم، این مسئلۀ مهمّی نیست! ح
برای انسان چه نفعی دارد وقتی که انسان بداند 

طبق این مسلک  طبق این راه و بر مکلّف است تا بر
 عمل کند؟!

مقایسۀ دیدگاه عرفای الهی و افراد عادی به 
 عالم هستی

طبق  روی این جهت، وظیفۀ یک بنده عمل بر 
خواهد ظاهر است؛ حالا آن ظاهر به هر کیفیّتی که می

باشد! باید طبق ظاهر جلو برود؛ حالا مردم اقبال کنند 
یا اقبال نکنند، مردم به انسان رو بیاورند یا رو 

مردم از انسان خوششان بیاید یا خوششان  ١نیاورند،
چَه بگویند یا نگویند، بَه و چَهنیاید، مردم به انسان بَه

مردم برای انسان حسابی باز بکنند یا نکنند، مردم 
تکریم نسبت به انسان روا بدارند یا ندارند،  تعظیم و

                              
چون بحث راجع به حکومت اسلامی بود، در سایر مسائل صحبت  ١

کنیم فقط در این قسمت بحث ای که امروز میگیریکنیم و در نتیجهنمی
 پردازیم.کنیم و فقط به این مطلب میمی



۸5۸ 

 تمام اینها از دیدگاه
حاکمی که به آن جهت غیبی و آن ربط ولایی 

 کند!نسبت پیدا کرده است تفاوتی نمی
فقط باید نظام تشریع الهی را  و آن حاکم فقط 

مورد توجّه قرار دهد، چون در خیلی از اوقات این 
که عرض طوریکند. همانمسئله تفاوت پیدا می

نظام عالم، نظام امتحان است و امتحان هم با  ١شد،
مرتبه شود! یکدگرگونی و تغییر و تبدّل پیدا می

وقت در بینی که جمعیّت طرف مقابل زیاد شد، آنمی
چه شد؟! چرا »شود: ذهن انسان یک شبهه پیدا می

الآن دور رسول خدا بیش از چند نفر نیستند؟! پس 
از « دور رسول خدا بود کجا رفت؟! این جمعیّتی که

طرف قلوب شود و از آنطرف شبهه پیدا میاین
گیری الحمدللّه افراد کناره»شود: مخالفین شاد می

طور نیستند. ولی مؤمنین این« کردند و کنار آمدند!
 فرماید:در آیۀ قرآن می

ا  ابه قهالوُاْ هٰذها مه زه هح  مِنوُنه ٱلأ  مُؤ  ا ٱل  ءه ا ره لهمَّ ا ﴿وه مه سُولهُُۥ وه ره ُ وه دهقه ٱللَه صه سُولهُُۥ وه ره ُ وه دهنها ٱللَه عه وه

ا﴾. لِیم  تهس  ا وه ادههُم  إِلاَّ  إِیمٰن  زه
٢ 

وقتی که مؤمنین این احزاب را ببینند که  

                              
 .٢٥٥رجوع شود به همین کتاب، ص  ١
 .٢٢( آیه ٣٣سوره احزاب ) ٢
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اند و لشکرها اند و دست به دست هم دادهتجمّع کرده
آیند، ها پشت سیاهی دارند میپشت لشکر و سیاهی

هایی که در قلوبشان تزلزل است، مردم منافق و آن
اند قضیّه چیست، مقدار متوجّه شده آنهایی که یک

ولی این مقدار نیامده قلب آنها را در اختیار بگیرد و 
هنوز قلب آنها بین دو طرف ایمان و کفر در نوسان 

مرتبه در وجودشان شک و شبهه پیدا است، یک
 شود!می

ابق در چرا؟ چون هنوز آن معیارها و مبانی س 
ذهن آنها وجود دارد که حق را در کثرت، در 

گیری شایعات، در اشاعات و در آن مسائل چشم
بینند که طبعاً افراد دنیا برای رسیدن به مطاوی دنیا می

کنند؛ از تظاهرات گونه مسائل استفاده میاز این
کنند، از کنند، از اجتماعات استفاده میاستفاده می

کنند، از ستفاده میزیادی و کثرت آراء ا
کنند! ها استفاده میها و تعظیم و تکریمبش و خوش

 لذا چون هنوز این موازین و مبانی
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در دل آنها رسوخ دارد و بیرون نیامده و مستقر 
شده است، وقتی که یکی از مصادیقِ آن مبانی در 

طرف دفعه قلب به آنخارج تحقّق پیدا کند، یک
طرف رسول خدا است، رود! حالا در اینمی

طرف امیرالمؤمنین است، امام زمان است؛ ولی این
راد! آید، نه همۀ افحساب مینفر به برای آنها یک

بیند، امام زمان را یک نفر یعنی پیغمبر را یک نفر می
بیند! اگر امام زمان برای او همۀ افراد باشد، دیگر می

 اصلًا چشم نباید غیر از او را ببیند!
ـ  علیه اللَه رضوان وقتی که مرحوم کمپانی ـ 

راجع به مسئلۀ رؤیت کثرتی اشیاء و مسئلۀ تشکیک 
کربلایی وجود با مرحوم سیّد احمد 

کند، مرحوم سیّد ـ صحبت می مقامه اللَه أعلی ـ
شکنی به ایشان  احمد مؤدّبانه جواب بسیار دندان

 گوید:دهد و میمی
شود از مطاوی کلمات آن بزرگ استفاده می 

که خداوند چشم این بنده را به روی همۀ کثرات و 
ماسوای خودش کور گردانیده است و غیر از او را 
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 ١ا کورترش گرداند!بیند؛ خدنمی
بیند، اگر یعنی وقتی این چشم غیر از خدا را نمی

شما ده برابر هم بر این خلایق اضافه کنید، باز کور 
است! اگر آدم کور و نابینا وارد این مجلس بشود، 

بیند، اگر یک نفر باشند نمی اگر در این مجلس ده
بیند و اگر صد میلیون نفر هم میلیون نفر باشند نمی

کند! چرا بیند و تفاوتی نمیافه شود باز نمیاض
بیند! این دیدن برای کسی مؤثّر بیند؟ چون نمینمی

 است که چشمش ببیند.
بندد امّا وقتی یک عارف چشم از غیر خدا می 

بیند و او را مستقلّ بالذّات در همۀ و فقط او را می
داند و بیند و تمام خلائق را مرآت میعالم وجود می

 بۀ عرَضیبه جن
  

                              
 :١٥٦توحید علمی و عینی، ص  ١
 بسمه تعالی»

تکرّر بیانات و اصرار آن بزرگوار بر براهین اثبات کثرت حقیقیّه، بحمداللَه  از
بر این حقیر واضح و آشکار شد که آن شخص که کلام بر طریقۀ ذوق 

داشت، اشتباه کرده بود؛ و این براهین و لزوم شناعتی که المتألّهین تا حال می
ال چشم او را از غیر گذارد. گویا خداوند متعفرموده بودید، در او اثر نمی

 «خود کور کرده بود؛ خداوند کورترش کند!
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کند، گیرم بر ـ نگاه می نه به جنبۀ استقلالی آنها ـ
نظر ریاضی و گرچه از نقطه کنیم ـاینکه فرض می

نظر فلسفی عقلًا محال است، ولی طور از نقطههمین
نظر یک فهم عامیانه و فرضی که اشکال از نقطه

 ـاین عالم، أجرام سماوی و کیهان و این عوالم  ندارد
کهکشان عالم وجود با این  منظومه و غیر منظومه و

وسعت لایتناهایی که دارد دو برابر شود، باز آن جنبۀ 
اش و آن جنبۀ اتّکای به پروردگارش غیر استقلالی

سر جای خودش محفوظ است! یا گیرم بر اینکه این 
برابر بشود!  برابر بشود، خب صد عالم وجود صد

یعنی الآن ما چقدر از کُرات، ستارگان، سیّارات، 
ها و أجرام سماوی داریم؟ حالا فرض کشانکه
برابر بشود،  کنیم که این عالم وجود تبدیل به صدمی

وقت این باز همه مخلوق هستند و هیچ
کند! اگر شدن، اینها را خالق نمی برابر صد

اند، برابر مخلوق برابر بشوند باز دویست دویست
اند و از میلیارد برابر هم بشوند باز مخلوق اگر یک

تنها یک روند؛ و نهمخلوقیّت یک پلّه هم بالاتر نمی
روند و خود را پلّه، بلکه حتّی یک میل هم بالاتر نمی

 کنند!به خالقیّت نزدیک نمی
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مثلًا اگر این دوست محترم ما در این لیوانی  
که الآن در کنار من است آب نریزد، این لیوان همیشه 

امثال این  تا خالی خواهد بود. حالا اگر شما هزار
لیوان را در این اطاق بچینید، تا زمانی که یک شخص 

ها خالی ها را پر نکند، این لیواننیاید و این لیوان
تا  هزار تا و صد هزار تا لیوان دو است. اگر این هزار

شود، بلکه هرچه بیشتر لیوان هم بشود، باز پر نمی
کننده  شود و زحمت آن پُربشود احتیاج بیشتر می

رش را خم کند و شود که مدام باید کمتر میبیش
یکی اینها را پر کند. البتّه برای خدا کاری ندارد، یکی

خصوص که منتها اگر جنبۀ مادّی داشته باشد و به
طرف دیسک کمر هم داشته باشد دیگر سرِ صدمین 

که خداوند دارد: نشیند، درحالیجا میلیوان در همان
خدا از خلق اینها »  ١﴾؛قِهِنَّ ۡ  يَ بِخَلۡ  يَع ۡ  ﴿وَلَم

 «آید!وقت به ستوه درنمیهیچ
این جهت، آن جهتی است که در دیدگاه یک  

کند. گاه به کثرت نگاه نمیعارف است. عارف هیچ

                              
 :٢٩٧، ص ٥. معاد شناسی، ج ٣٣( آیه ٤٦سوره احقاف ) ١
ها و زمین را خلقت نمود، دربارۀ آفرینش آنها به زحمت خدایی که آسمان»

 «نیفتاد و خسته نشد!
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دهد این دست ما مییکی از معیارهایی که خداوند به
کند؛ نه به است که عارف همیشه به وحدت نگاه می

إلیه،  ی و مشارٌاوحدت به معنای یک وحدت نقطه
کند! اگر بلکه به آن وحدت ذهنی خودش نگاه می

نفر هم بیایند و در مقابل یک عارف بایستند،  هزار
بیند! همۀ اینها عارف تمام این افراد را مجسّمه می

گوید: خب بالأخره یک کنند، او میصحبت می
زنند! اند و دارند حرف میضبطی داخل اینها گذاشته

نظر بگیرید، اگر  و یک رُبات را در شما یک مجسّمه
یک نوار در آن بگذارند و بعد از دهان این رُبات صدا 

وقت در ذهن شما پیدا شده که بیرون بیاید، آیا هیچ
ای است که این عقل دارد، شعور دارد؟! نه، برنامه

اند و طبق ریزی شده و به این دادهپروگرامه و برنامه
دهد، تش را تکان میکند، دسآید و کار میآن می

کند؛ شود و صحبت میصدایی از دهان او خارج می
گاه شما را به شعور و به ولی این أعمال ظاهر هیچ

از اینها هم  رساند، و اگر هزار کار غیرحیات او نمی
گویید: این بدون شعور و انجام بدهد باز شما می

 بدون حیات است!
 در دیدگاه یک عارف تمام مخلوقات عالم 
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وجود حکم ربات را دارند، حکم مجسّمه را دارند؛ 
ای که فقط آن جنبۀ تعلّق و آن جنبۀ ربط مجسّمه

دهد و اگر آن جنبۀ اتّکاء است که به اینها حیات می
به پروردگار را از اینها بگیرید، همۀ اینها ربات 
هستند، همۀ اینها باد هستند، همۀ اینها بادکنک 

ستند و هیچ وجود هستند، همۀ اینها عروسک ه
 فرماید:استقلالی در اینها وجود ندارد! لذا می

سُولهُُ﴾؛  ره ُ وه دهقه ٱللَه صه سُولهُُۥ وه ره ُ وه عهدهنها ٱللَه ا وه ابه قهالوُاْ هٰذها مه زه هح  مِنوُنه ٱلأ  مُؤ 
ا ٱل  ءه ا ره لهمَّ ﴿وه

ده این همان چیزی است که خدا به ما وع”وقتی که مؤمنین احزاب را دیدند گفتند: »
 «“داده است!

وعدۀ بهشت و وعدۀ رفتن به نعمات الهی  
کاش شما زودتر  احزاب، ای الآن پیدا شده است! ای

اینکه خداوند آن توفیق  آمدید تابه جنگ اسلام می
کرد! چرا الآن آمدید؟ شهادت را زودتر نصیب ما می

 ۡ  إِلَّا ۡ  آمدید! ﴿وَمَا زَادَهُمباید سال گذشته می
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تسلیم آنها و ایمان »  ١ا﴾؛ۡ  لِيمۡ  سا وَتَۡ  إِيمٰن
 «شود!آنها بیشتر می

بینند شروع به امّا کفّار )منافقین( تا اینها را می 
رسول خدا، چه شد؟! تو که به  ای»کنند: لرزیدن می

گیریم! تو که به ما وعده جا را میما وعده دادی همه
گیریم، هند را گیریم، یمن را میدادی مکّه را می

گیریم! پس چه شد؟! الآن به ، کذا را میگیریممی
 «ساعت نشده کار ما تمام است! یک

طرف  های برای دوخب این یکی از ملاک 
طرف، بیند؛ و اینطرف، زیادی را ملاک میاست: آن

بیند؛ یعنی آن جهتی را که خدا وحدت را ملاک می
 بیند!در او قرار داده ملاک می

 واسطۀ امتحانهمفهوم پیدا کردن مسئلۀ تشریع ب
کنیم: خداوند در حالا به یک مسئله اشاره می 

که در کنار عالم تشریع به جریانش  عالم وجود ـ
ـ برای این مسائل و برای این کمالات،  دهدادامه می

نظام امتحان را قرار داده است و اصلًا در این نظام 
امتحان است که مسئلۀ تشریع، مفهوم و هویّت 

                              
 .٢٢( آیه ٣٣سوره احزاب ) ١
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ند! اگر امتحان نباشد، همه به یک کخارجی پیدا می
کنند؛ اگر تغییر و تبدّلات نباشد، منوال حرکت می

 کنند!همه به یک نحوه حرکت می

 نفوذ دقیق شیطان در قوای ظاهری افراد
که خدای متعال برای هدایت طوریهمان 

مردم و برای به فعلیّت درآمدن آن استعدادات، مبانی 
طالب بیان کرده و را قرار داده، کتاب آورده، م

دادن در مسائل  بزرگانی را برای توجّه و اسوه قرار
طور در کنار این در اختیار ما قرار داده است، همین

آید و مطالبی را به همان کیفیّت قضیّه، شیطان هم می
دهد؛ چون عالم، عالم امتحان است! یعنی قرار می

بیضا و با آن عصای  اگر حضرت موسایی با آن ید
ص بیاید، در کنارش سَحَره را هم قرار مخصو

آیند و چشم مردم را دهد؛ یعنی آنهایی که میمی
کنند و احساسات مردم را در اختیار تسخیر می

آیند. مثلًا اگر حضرت گیرند هم در کنارش میمی
طرف سامری هم آید، از آنموسی با معجزاتش می

ادی دهد تا آن افرآید و یک کارهایی را انجام میمی
 که باید گول بخورند و فریب بخورند و مورد امتحان



۸۶۸ 
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 بینند.آیند و این را میقرار بگیرند آنها هم می
 آن سحره به حضرت موسی گفتند: 

قوُاْ﴾؛  قِینه * قهاله أهل  مُل  نُ ٱل  ا  أهن نَّكُونه نهح  إِمَّ قِيه وه
ا  أهن تلُ  ىٰ  إِمَّ یا اوّل تو آنچه »﴿قهالوُاْ یٰمُوسه

تین داری بیاور و به ما نشان بده یا اینکه ما شروع کنیم؟ حضرت موسی هم در آس
 «“اوّل شما آنچه دارید بیاورید!”فرمود: 

خب شاید حضرت موسی خواسته احترام  
آنها را نگه دارد و در مقام تواضع بگوید: اوّل شما 
بفرمایید، بالأخره شما چند نفر هستید و جمعیّتتان 

او در یک مقام اطمینان و در یک  بیشتر است! یا اینکه
گویی؟! آقا، چه می»گوید: مقام اعتمادی است که می

 «اوّل تو بینداز ببینم چه داری!
﴾؛  ههبوُهُم  تهر  ٱس  یُنه ٱلنَّاسِ وه اْ أهع  رُو  اْ سهحه قهو 

ا  أهل  وقتی انداختند[ چشم مردم را تسخیر »]﴿فهلهمَّ
 «وردند!کردند، أعین و نظرهای مردم را به سحر درآ

بسته در یک کنار  آید دستببینید، شیطان نمی 
طور نگاه کند و ببیند که پیغمبری آمد بایستد و همین

آید و مردم را در اختیار و دارد با مسائل ظاهر جلو می
بیضا مسئلۀ ظاهر است، عصا مسئلۀ  گیرد. یدمی

شدن مسئلۀ ظاهر  شدن و مار ظاهر است، اژدها
آیی، من هم با مسئلۀ ظاهر می گوید: تو بااست! می
آوری که تبدیل به اژدها آیم؛ تو عصا میظاهر می

دهم که با بشود، من هم سحر را به این مردم یاد می
ذلک تحریک قوایی را بکنند و سحر و جادو و امثال

بزند! لذا ما  واسطۀ آن، امور غیر عادی از آنها سربه
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 سحر و جادو داریم.
خیلی سحر » ١﴾؛ۡ  رٍ عَظِيمۡ  ءُو بِسِحۡ  ﴿وَجَا 

های اینها و این این شبکه« بزرگی آوردند!
هایی که در دست داشتند با همان ارادۀ نفسانی طناب

شد و صوَر که از آنها در ملکوت این شِباک وارد می
کرد، شروع کرد نفس اینها را مثالی آنها را تصرّف می

دفعه دیدند دستخوش این تغییرات درآوردن و یک
 کنند!اینها دارند حرکت میکه 

این که ریسمان بود، امّا الآن تبدیل به مار شده و 
 کند.طور حرکت میدارد همین

﴾؛ فِكُونه ا یهأ  قهفُ مه اكه فهإذِها هِيه تهل  قِ عهصه ىٰ  أهن  أهل  نها  إلِهىٰ مُوسه ی  حه أهو  ﴿وه
٢
ما به موسی گفتیم: » 

)افک یعنی خلاف، یعنی خلاف  این عصا تمام افک“ حالا تو عصایت را بینداز!”
واقع، یعنی تهمت، یعنی مسئلۀ خلاف حق را مطرح کردن( و آن خلاف واقعی را 

 «وجود آورده بودند، بلعید!که آنها به

مرتبه تمام آنها یعنی وقتی آن عصا را انداخت یک
را خورد و مردم دیدند که دیگر چیزی نماند! ﴿فَوَقَعَ 

 ٣مَلُونَ﴾.ۡ  واْ يَعحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُۡ  ٱل
بسیار خوب، اینجا موقع امتحان است! موسی  

آمد و این عمل را انجام داد، سحره هم آمدند و این 

                              
 .١١٦و  ١١٥( آیه ٧سوره اعراف ) ١
 .١١٧( آیه ٧وره اعراف )س ٢
 .١١٨( آیه ٧سوره اعراف ) ٣

دادند باطل گردید )و پس حق آشکار و محقّق شد و آنچه انجام می»ترجمه: 
 )محقّق(« نابود گشت(!
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عمل را انجام دادند، حالا نتیجۀ کار چه شد؟ نتیجه 
این شد که غلبه با موسی شد! اینجا مردم باید تصمیم 
بگیرند؛ چون مردم دیدند و جلوی چشم همۀ آنها 

 بود.
 اینجا دو دسته بودند: در 
سحره که تصمیم گرفتند و ایمان  دستۀ اوّل 

حال در باطل به آوردند. آنها متوجّه شدند که تا
اند و وقتی که دلیل و بیّنۀ الهی اند و بر خطا رفتهبوده

برای آنها روشن شد، فوراً قبول کردند و مطلب 
شما را »برایشان تمام شد! فرعون هم گفت: 

هر » گفتند:« کنم!تکّه میکُشم، تکّهگیرم، میمی
 ١«خواهی بکن، ما مسئله را یافتیم!کاری می

دستۀ دوّم همین مردمی که دارند نگاه  
کنند. خب چرا قبول نکردید؟! بالأخره شما هم می

این مسئله را دیدید و شما هم به این نکتۀ باطل پی 
بردید، شما هم این حق را مشاهده کردید، پس چرا 

هی ایمان نیاوردید؟ اینها دستخوش عذاب ال

                              
 .١٢٦ ـ ١٢٠( آیات ٧رجوع شود به سوره اعراف ) ١
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 ١شوند.می

 نفوذ شیطان در قوای باطنی افراد
بینیم که در کنار این مسئله و در بنابراین ما می 

آید و برای کنار راه انبیاء و راه اولیا، شیطان هم می
های ها، دامدهد؛ تازه این دامخودش دام قرار می

آید های باطنی: میظاهری است، حالا برویم در دام
، مکاشفه و خواب دروغ قرار و در مقابل واقعیّت

آید و در مقابل واقعیّت، مسائلی را به نظر دهد؛ میمی
کند اینها درست آورد که انسان خیال میانسان می

است! این مسئلۀ ظاهر بود، مسئلۀ باطن هم در آنجا 
 جای خود محفوظ است!به

حالا ملاک چیست؟ ملاک آن مبانی است!  
ای که در این دو مسئله لذا اینجا است که انسان باید

مواجهۀ با حق و مواجهۀ با باطل است، فقط آن 
دارد و با گونه خدشه برنمیملاکاتی را که هیچ

کار بگیرد! اند بهموازین شرعی و عقلی تثبیت شده
تواند جلو بیاید و لُنگ اینجا دیگر شیطان نمی

 شود!اندازد، اینجا دیگر شیطان دستش باز میمی

                              
 .١٣٦ ـ ١٢٧( آیات ٧رجوع شود به سوره اعراف ) ١
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ن با انسان براساس آیات و مواجهۀ شیطا
 روایات
من از هر »لذا در قرآن از قول شیطان دارد:  

شوم: در جلوی او قرار آدم وارد میجایی بر این بنی
بندم، در سمت راست او گیرم، پشت سر او را میمی

ها را بر او شوم و در سمت چپ تمام راهواقع می
 ١«بندم!می

ت به شیطان نسب»در روایتی هم داریم:  
آیا ما  ٢«ها است!آدم اصلًا مانند دَم و خون در رگبنی

                              
 :١٧و  ١٦( آیه ٧سوره اعراف ) ١

تَقِيمَ * ثُمَّ ۡ  مُسۡ  صِرٰطَكَ ٱل ۡ  عُدَنَّ لَهُمۡ  تَنِي لَأَقۡ  وَيۡ  أَغ ۡ  ﴿قَالَ فَبِمَا
 ۡ  مٰنِهِمۡ  أَي ۡ  وَعَن ۡ  فِهِمۡ  خَل ۡ  وَمِن ۡ  دِيهِمۡ  نِ أَيۡ  بَي ۡۢ تِيَنَّهُم مِّنۡ  لَأ

، ص ٣شٰكِرِينَ﴾. اللَه شناسی، ج  ۡ  ثَرَهُمۡ  وَلَا تَجِدُ أَك ۡ  ئِلِهِمۡ  وَعَن شَمَا
١٢٣: 

: در مقابل إغوایی که تو از من نمودی؛ بر سر راه راست و إبلیس گفت»
روی از آن جهت اضلال و گمراهی و کجصراط مستقیمت در برابر ایشان )به

صراط( خواهم نشست! سپس از روبرو و از پشت سر و از جانب راست و 
آیم؛ و در آن صورت دیگر تو اکثریّتشان را سویشان میاز جانب چپشان به

 «اسگزار نخواهی یافت!شاکر و سپ
 :٢٧٣، ص ١عوالی اللئالی، ج  ٢
[ صلیّ اللَه علهیه و آله و سهلمّ:  و قاله ]رسولُ » إنّ الشّیطانه لهیهجری ”اللَه

جاريههُ باِلجوع! یقِّوا مه ی الدَّمِ، فهضه جره انوار الملکوت،  «.“مِنِ ابنِ آدهمه مه
 ، تعلیقه:٤٩، ص ١ج 

که شیطان در درستیبه”ه و سلّم فرمودند: رسول خدا صلّی اللَه علیه و آل»
های آدمی در جریان است، پس کند مانند خون که در رگانسان نفوذ می

 )مترجم(« “های او را با گرسنگی تنگ و مسدود نمایید!گذرگاه
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به این نفس و به همین وجود فیزیکی خودمان 
 تر از خون سراغنزدیک

واسطۀ خون های ما بهداریم؟! حیات تمام سلّول
است و اگر این خون را قطع کنند در عرض 

ساعت  افتد، در عرض یکدقیقه مغز از کار می چهار
ساعت چشم از  افتد، در عرض ششقلب از کار می

افتند! افتد، تمام اعضا همان لحظه از کار میکار می
یکی آن کیها یاگر این خون را بگیرند، این سلّول

دهند و با ترکیباتی که شان را از دست میمادّۀ حیاتی
کم از آن حالت کنند، کمذلک پیدا میدر هوا و امثال

شوند و از بین شوند و بعد متعفّن میطبیعی خارج می
ترین شیء به بدن انسان و به تمام روند. نزدیکمی

واسطۀ خون، های وجودی ما خون است که بهسلّول
کنند. خون های بدن ما ارتزاق پیدا میولآن سلّ

واسطۀ یک گیرد و بهآید در کنار سلّول قرار میمی
دهد، آن مایع که بین آن سلّول و خون را ارتباط می

شوند و وقتی آن موادّ غذایی داخل در آن مایع می
کند و آن سلّول در داخل آن مایع قرار دارد مکش می

اگر این قضیّه نباشد تمام گیرد و غذاها را به خود می
طور در افتند! حالا شیطان هم اینها از کار میسلّول
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نظر ظاهر وجود ما است، تصوّر نکنیم که فقط از نقطه
 است!

این خیلی مسئلۀ مهمّی است و امروز این  
کنم! این مسئله بسیار دلیل عرض نمیمطلب را بی

این  مسئلۀ حسّاس و مهمّی است و ما باید بدانیم تا
های شیطان دستمان باشد! شیطان به ها و فریبکلک

آید و خودش را بر ما جلوه صورت پیغمبر می
آید و خودش را بر ما دهد، به صورت مَلک میمی

 دهد!جلوه می

دادن محیط آلوده برای انسان توسّط  زیبا جلوه
 شیطان
 فرمودند:مرحوم آقا می 

کرد. گفته شت حالاتش را برایش تعریف مییکی از افراد پیش بزرگی آمده بود و دا
دارند، جسمم در روی آیند و مرا از زمین برمیمن حالاتی دارم. ملائکه می»بود: 

 رود )که البتهّ از این مطالب کم و بیشزمین است ولی روحم بالا می
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ه بینم تا ببینم، آسمان دوّم را میروم و اشیاء را میوجود دارد( به آسمان اوّل می
گردانند و خلاصه حالات دهند و برمیرسم و در آنجا مرا سیر میآسمان چهارم می

 «خوشی داریم.
 اللَه  بِسمِ )خب « بگو! بِسمِ اللَه وقتی به آن آسمان چهارم رسیدی یک »آن شخص گفت: 

 هم که کفر نیست!(
مرتبه گفتم، یک اللَه  بِسمِ که به آسمان چهارم رسیدم و همین»]آن شخص گفته بود[: 

آوردند، ای که مرا با چه عزّت و احترام و تکریم و تخت روان میدیدم همین ملائکه
چنان با سر به زمین زدند که وقتی بلند شدم دیدم در کنار از آن آسمان چهارم مرا آن

 «گرفته است! ام و بوی تعفّن تمام فضای مرا فرایک سطل آشغال و زباله افتاده

ه و لجن را به صورت یعنی شیطان محیط آلود
بهشت و به صورت عنبر و نسرین برای انسان 

 آورد! این مربوط به مجرای باطن است.درمی
خیلی باید حواسمان جمع باشد! مسئله را  

طوری آسان نگیرید! خیلی مسئله مهم است! این
محیط متعفّن را به صورت یاس و نسترن برای ما 

این است که  خاطروقت همۀ اینها بهآورد! آندرمی
نفس آمده و مسخّر شیطان شده و شیطان آمده بر او 
دست انداخته است. انسان آن مبانی و آن موازینی را 
که باید جامۀ عمل بپوشاند کنار گذاشته و وقتی کنار 

آید یک دفعه نمیگذارد، خب شیطان هم که یکمی
صورت قبیحی را برای او بیاورد و به صورت یک 

وس برای انسان جلوه دهد، چون طبعاً هیولا یا اُختاپ
انسان از صوَر وقیحه و صوَر قبیحه تنفّر دارد و فرار 

آید و مثال انسان را مطابق با کند، بلکه او میمی
ای را که آورد، آن صوَر مثالیخواست خودش درمی

بندد و کند و نقش میآمیزی میما باید ببینیم رنگ
 ن نقّاش است!کند؛ چوکشیدن می شروع به تصویر
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اصلًا معنای نقّاش یعنی آن نقشه را مطابق با  
آورد. الآن در مقابل ذهن خودش به هر کیفیّت درمی

آید و این صورت ساعت من ساعت است؛ نقّاش می
کند، یا را از حالت دایره به حالت بیضی خارج می

این صورت ساعت را از حالت دایره به حالت مربّع 
 سازد.را میکند و شکلی خارج می
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سازند چیست؟ هایی که میمگر این فیلم 
نشیند و شروع به نفر پشت میز می یک

کند، کند؛ یک نفر را دزد میکردن می سازیصحنه
کند، کند، یک نفر را هم مقتول مییک نفر را قاتل می

کند و اینها را بر سر تا ماشین درست می چند
کار  ساعت سرِ  زند و بنده و سرکار را دوهمدیگر می

شود بینیم میگذارد. این و تمام چیزهایی که ما میمی
ها شیطان است و اصلًا صورت شیطان! همۀ این فیلم

خارجی ندارد. چه کسی در آن صحنه بوده که عکس 
انداخته است؟! چه کسی در آن صحنه بوده که فیلم 

فرض هم که بوده، به چه  برداشته است؟! حالا بر
نفر که ذهن جوّالی در  د؟! یکخوردرد ما می

طرف دارد پشت میز نشسته و مدام طرف و آناین
دهد و این قضیّه را بالا کند و هیجان میشروع می

دهد، ذهن مخاطب را کِشد، گسترش میبرد، میمی
دهد و در آخر یکی در حال انتظار و توجّه قرار می

زد و دیگری را کشت و بعد هم چند نفر آمدند و او 
ساعت وقت ما تلف  ا گرفتند! چند ساعت شد؟ دور

شود شیطان! این یک قسم شد و به هوا رفت! این می
 است.
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آید و در صورت مثالی ما یک قسم هم می 
بینیم و واقعاً هم کند؛ یعنی ما میتغییر ایجاد می

کنیم، ولی آیا آنچه بینیم و در دیدن هم اشتباه نمیمی
ینکه او ساخته و پرداخته بینیم واقعیّت است یا امی

 است؟!

صورت امام ای در تمثّل شیطان بهذکر قضیّه
 السّلام زمان علیه

مدّتی بود که من از یکی از شاگردان مرحوم  
شنیدم که ـ مطالبی می علیه اللَه رضوان آقا ـ

توانستم آن مطالب را با موازین وفق بدهم. این نمی
کم بروز و ممسئله در همان زمان قبل از انقلاب ک

های بعد دیگر یک لباس و ظهور پیدا کرد و در سال
جامۀ عملی به خود پوشید و من دیدم حالات این 

کند. البتّه مرحوم آقا کم دارد تغییر پیدا میشخص کم
دادند ولی ظاهراً او گاهی تذکّراتی به او میهم گاه
 روز به من گفت: داد. یکاثر نمی ترتیب

یک شخص که در ارتباط با استاد است )چون در زمان مرحوم  به اعتقاد شما اگر
پدرمان بود( با امام زمان ارتباط پیدا کند، آیا باید دوباره به استاد مراجعه کند یا 

 دیگر آن ارتباطش با امام زمان کافی است؟!
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 من به ایشان گفتم: 
دهد موافق با دستورات استاد است یا مخالف است؟ آیا آن دستوراتی که امام زمان می

دیگر « نباید اطاعت کند»اگر موافق باشد، پس بین استاد و امام زمان فرقی نیست و 
چه معنا دارد؟! و اگر مخالف است، شما باید در اینجا به فکر فرو بروی که چرا 

آید؟! مگر نه این است که این ورات استاد درمیدستورات امام زمان مخالف با دست
استاد تو را به امام زمان رسانده است، پس چرا حالا دیگر دستوراتش مخالف است؟! 
پس تو یا باید در استاد شک کنی و یا باید در امام زمان شک کنی! امّا چون این 

ر مثالی، و ممکن است آن امام زمان تو  صورت مثالی استاد جنبۀ ظاهر دارد نه صوه
داشته باشد نه چهرۀ واقعی، بنابراین فعلاً باید به استاد تمسّک کنی و از آن امام 

 زمان دست برداری؛ زیرا این استاد مورد اعتماد تو است!

قدری گران آمد. از  این مطلب برایش یک 
کم حالش عوض شد ها گذشت و کماین قضیّه سال

اریکی را در و تغییر پیدا کرد و من آثار کدورت و ت
دیدم! بعداً مطّلع شدیم که اصلًا او با چهرۀ او می

ها و با بعضی از افراد و با بعضی از بعضی از گروه
حالا بیش از این توضیح  مسائل ارتباط دارد ـ

اش فرق کرد و حالاتش ـ و اصلًا مسئله دهمنمی
 کلّی تغییر کرد. طوربه

روز من در همان منزل بیرونی مرحوم  یک 
درمان در مشهد نشسته بودم. ایشان یکی از رفقا را پ

خواهم به طهران بروم، صدا زدند و که گفته بود می
 فرمودند:

بینی، فلانی گفته است: آن امام زمانی را که شما می»پیش فلان شخص برو و بگو: 
امام زمان نیست؛ بلکه او شیطان است! ما این مطلب را به شما گفتیم تا اینکه 

 «نیایید و بگویید: بزرگان مسئله را متوجّه شدند ولی به ما تذکّر ندادند!وقت  یک

ایشان در طهران به مغازۀ آن شخص مراجعه  
بیند که بساط خیلی مهیّا است و افرادی کند و میمی

در آنجا هستند و خلاصه منتظر دستور و عرض ادب 
و سایر مطالب! ایشان هم خیلی صریح و جلوی همه 
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گوید که فلان شخص به شما پیغام ا میاین مطلب ر
طور گفته است. آن شخص برای من داده و این

 تعریف کرد:
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خیر، نه»او خیلی منقلب شد و سرش را پایین انداخت. بعد سرش را بلند کرد و گفت: 
 «کنم!کند، من اشتباه نمیایشان اشتباه می

رود، و بعد هم قضیّه به همین کیفیّت جلو می
نظر ی و از نقطهنظر فنّه مسئله از نقطهکدرحالتی

حجّت برای او تمام شده بود و من وقتی که در یک 
مجلس با او صحبت کردم این مسئله را برای او تمام 

بینیم که قضیّه دوباره همان کردم! ولی در اینجا می
شود که چرا وقتی مسئله روشن و قضیّۀ سحره می

 کنی؟!شود قبول نمیواضح می
چنین همه خلافش هم بوده است که یکالبتّ 

مطلبی اتّفاق افتاده و بعد وقتی که مسئله روشن 
کند و بعد راهنمایی پیدا شود، آن طرف قبول میمی
شود و در همان طریق قرار کند و راهش باز میمی
گیرد. این قضیّه، قضیّۀ شیطان و قضیّۀ امتحان می

 است و این یکی از اسرار الهی است!

به مسائل ظاهری، عامل غصب حقّ  توجّه
 السّلام امیرالمؤمنین علیه

یکی از اسرار الهی این است که به همان  
السّلام  کیفیّت و طریقی که یک ولیّ خدا یا امام علیه

کند و مردم را راهنمایی در مسیری حرکت می
آید و مطلب را برای کند، شیطان هم مانند او میمی
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سمت کند: امیرالمؤمنین بهاین گروه بیان و روشن می
طرف لشکر کند، معاویه هم از آنشام لشکر بسیج می

آید و با تمام افراد نماز کند؛ امیرالمؤمنین میبسیج می
خواند، معاویه هم از جمعه می خواند، نمازمی
جمعه  خواند، نمازآید و نماز میطرف میآن
رآن آید و به قخواند؛ امیرالمؤمنین در اینجا میمی

ها را بر آید و قرآنعاص هم می کند، عمرواستناد می
آید این کند! این شیطان است. شیطان میسر نیزه می

 دهد!کارها را انجام می
در زمان خلافت قضیّه چه بود؟ مگر غیر از  

این بود که همین کثرت جمعیّت آمد و حق را از 
امیرالمؤمنین غصب کرد و آن سامری و عِجل او را 

د و بر خلافت نشاند؟! مگر همین جمعیّت آور
آن شخص   ١خورد،نبود؟! امیرالمؤمنین نان جو می

 هم نان و سرکه
آمد دیدند! او که نمیو مردم هم می  ٢خوردمی

                              
و ج  ٣٢٨، ص ٦؛ الکافی، ج ١٤٧، ص ٤١رجوع شود به بحار الأنوار، ج  ١
؛ مناقب ٢١٥، ص ٢رشاد القلوب، ج ؛ إ٧٠٧، ص ٢؛ الغارات، ج ١٦٣، ص ٨

 .٩٨، ص ٢السّلام، ج  طالب علیهمآل ابی
 .٧٠٥ ـ ٦٩٤، ص ٢رجوع شود به تاریخ المدینة، ج  ٢
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بوقلمون و قرقاول از هندوستان برای خودش بیاورد؛ 
کرد! امّا خورد و جلوی مردم هم تظاهر مینه، او می

آمد آن رسید و وقتی که میوقتی که نوبت به حق می
کرد و در جواب آن مسائل شخص از او سؤال می

داد! چرا حق را به دست علی نمیماند، حق را بهمی
أتحمّله حیًّا و  لا»گویی: دهی؟! چرا میعلی نمی

توانم این حکومت علی را زنده و مرده نمی  ١میتّاً؛
 ؟!«تحمّل کنم

ای که هاینها همه شیطان است! آن نان و سرک 
کردند و در خورد، اگر دنیا را برلیان میاو می

بخش  قدر برایش لذّتدادند، اینانگشترش قرار می
واسطۀ نبود! آن ریاست و آن التذاذ نفسانی که به

شود، نه غذا حکومت بر مردم برای انسان پیدا می
تواند به تواند به آنجا برسد و نه سایر لذّات میمی

ف نفسانی که برای شخص است آنجا برسد! آن کی
نباید ما را گول بزند و انسان باید مطابق با موازین و 

کردن که یک  مبانی حرکت کند! حالا این نحوه عمل

                              
؛ أنساب الأشراف، ٣٤٩؛ تقریب المعارف، ص ٢٧، ص ٥العقد الفرید، ج  ١

، با قدری اختلاف در ٢٦٠، ص ٣؛ الطّبقات الکبری، ج ٥٠١، ص ٥ج 
 مصادر.
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شود، طور میکند، فردا آنروز مسئله تغییر پیدا می
شود، نباید در حرکت یک عبد طور میفردا اینپس

 اثر بگذارد!

بل از ایجاد توصیۀ بزرگان به اصلاح نیّت ق
 حکومت اسلامی

لذا مرحوم آقا در قبل از انقلاب، در آن زمانی  
که با مرحوم آیةاللَه خمینی در مسائل انقلاب 
همکاری و تشریک مساعی داشتند، شرط اصلی را 
برای افرادی که وارد در آن گروه و آن جریان خاصّ 

شدند و ارتباط بین مردم را با آن مبدأ برای ایشان می
عبودیّت و اخلاص در »کردند، حرکت فراهم میاین 

 فرمودند:دانستند و به همۀ افراد میمی« عمل
کنی باید خلوص نیّتت را همیشه باید عملت خالص باشد و در هر حرکتی که می

روز این حکومت به نتیجه رسید، نباید توقّع داشته باشی که تو  حفظ کنی! اگر یک
قّع داشته باشی که تو را رئیس مجلس کنند! الآن باید را وزیر و وکیل کنند! نباید تو

توانی نیا! اگر فردا آمدند و عملت را خالص کنی و بعد حرکت کنی، و اگر نمی
 ، خب نیاز ندارند که ندارند! نباید«آقا، ما به شما نیاز نداریم»گفتند: 
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)التفات ناراحت بشوی، نباید بگویی: چون من به زندان رفتم پس حق با من است! 
کنید؟!( نباید بگویی: چون من شکنجه دیدم پس باید رئیس و وکیل و وزیر بشوم! می

دست من بوده، یک شخص دیگر که اصلح از من نباید بگویی: چون این انقلاب به
 و افضل بر من است نباید بیاید جای من را بگیرد!

طور باشد، این کار برای نفس است و اگر این 
کنی؟! در سایر کشورها بقیّۀ افراد ی میبا بقیّه چه فرق

آیند جلو بروها می و در انقلابات، در تبلیغات، در بیا
دهند، کشند، پول میو برای کاندیداها زحمت می

کنند تا وقتی که این جنابِ کاندیدا انتخاب خرج می
شد، فلان کار را انجام بدهد، فلان جنس را رد کند، 

کار و فلان مال را چهفلان تسهیلات را فراهم کند 
طرف و طرف و آنها و اینکند! این بازاری

آیند دارها و اینهایی که در سایر کشورها میکارخانه
آورند، وجود میو برای کاندیداها مسائلی را به

کنند، مقصودشان کنند و چه و چه میتبلیغات می
چیست؟ آیا برای رضای خدا است؟! آیا آن کسی که 

نشاند برای رضای کاندیدا را به رأس می آید و اینمی
خدا است؟! خدایی در کار آنها نیست! او فقط برای 

آید، او را وزیر کند که وقتی آن شخص میاین کار می
کند، او را وکیل کند، او را منشی کند، موانع را بردارد 

وجود بیاورد. البتّه و مسائل طبیعی را برای او به
ما نیست و مربوط به  الحمدللّه این مسائل در

 کشورهای دیگر است.
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آمد از آن نفر امّا مرحوم آقا به آن فردی که می 
اوّل گرفته تا بقیّه، )دقّت کنید!( اوّلین حرفی که 

زدند این بود که اگر نیّتت برای خدا نیست نیا! می
اوّل برو نیّتت را خالص کن، با نفست کلنجار برو، 
مطلب را پایین و بالا بکن، وقتی که این مسئله برای 

تی که نهایت قضیّه برای تو روشن تو تثبیت شد و وق
شد، بنا را بر این بگذار که یک مسئولیّت هم به تو 
نخواهند داد، بنا را بر این بگذار که یک نفر هم تو را 
تکریم نخواهد کرد، بنا را بر این بگذار که یک نفر 
هم کمترین احترامی به تو روا نخواهد داشت و وقتی 

وقت چند بیا! آن که دیدی مساوی شد، حالا بلند شو
 آید!نفر هم نمی آیند؟! یکنفر می

 لزوم توجّه عبد به شخص مولا، نه به نتیجۀ کار
برّه العهبدُ لِنهفسِه تهدبیرًا! لا»شود این می   «يدُه

 بنده نباید تدبیری برای خودش در
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حکومت داشته باشد که این عمل را انجام بدهم 
عمل را انجام برای اینکه به این نتیجه برسم، این 

بدهم برای اینکه به این منفعت برسم! نه، او عبد 
، برو! اگر بگویند: «جلو برو»است؛ اگر بگویند: 

، «حرکت کن»، بایست! اگر بگویند: «بایست»
کار دارد؟! به حرکت کن! او عبد است و به بقیّه چه

رسد، رسد یا به نتیجه نمیاینکه الآن به نتیجه می
به اینکه اگر من این کار را انجام کار دارد؟! او چه

بدهم چه منافعی بر من مترتّب خواهد شد، کار 
ندارد! چرا کار ندارد؟ چون او دیگر به یک مطلب 

ها را رُبات اهمّی مشغول است و تمام این حکومت
بیند، تمام این بیند، تمام این افراد را مُهره میمی

بیند جریانات را فقط در یک مَسیل و یک نهری می
خواهد به دریا که آن نهر در حال حرکت است و می

کند، او دیگر فرد برسد! او دارد به دریا نگاه می
بیند، او دیگر وکیل بیند، او دیگر نماینده نمینمی
بیند، جمهور نمیبیند، او رئیسبیند، او وزیر نمینمی

بیند و فقط خدا کس را نمیبیند، او هیچاو رهبر نمی
 ند!بیرا می

البتّه از این افراد هم بودند. خدا مرحوم آیةاللَه  



_________________________________________________________________ 

۸۸9 

دستغیب را رحمت کند. ایشان بسیار مرد بزرگواری 
توانم بگویم بود و از زمرۀ افرادی بود که من می

مصداق این قضیّه و این مسئله بود. البتّه نسبت به 
دیگران اطّلاع کافی ندارم، ولی چون ایشان را 

و مقامات ایشان برای بنده  شناسمشناختم و میمی
برم. ایشان جهت اسم ایشان را میمحرز است، از این

نظر از زمرۀ افرادی بود که به این مطلب از این نقطه
 فرمود:مرحوم آقا توجّه داشت. بارها می

ای ایجاد کند، آن کلام خواهد بیاید و برای من شبههدر شدائد هر وقت شیطان می
آقا، اوّل نیتّت را خالص کن، بعد »آمد که: آقای آقا سیّد محمّدحسین در ذهن من می

 گرفت!این کلام همیشه جلوی من را می« بیا!

این خیلی خوب است و خیلی مسئلۀ مهمّی  
ین زحمات را برای این اینکه یک نفر تمام ا است تا

انجام بدهد که وقتی به نتیجه رسید، فلان پست و 
مقام را پیدا کند و اگر در فلان قضیّه کاندیدش 

خواهد در نکردند، دیگر قلم را بردارد و هرچه می
 شود حکومت غیر انبیا!روزنامه نثار کند. این می
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 تشکیل حکومت انبیاء بر محور عبودیّت
عبودیّت است! حکومت  در حکومت انبیاء 

جا  انبیا، حکومت مالک اشتر است! اگر در یک
امیرالمؤمنین به همین مالک اشتر که فرمانده بود، 

تو هم مثل یکی از افراد دیگر برو و »گفت: می
تنها خم به ابرو ، نه«فرمانده کس دیگری باشد

گفت: کرد و میآورد، بلکه خدا را هم شکر مینمی
شدیم! تا حالا بالأخره علی یک الحمدللّه راحت »

وظیفه به گردن ما انداخته بود ]که از آن هم راحت 
 «شدیم[!
بکر بود حکومت انبیاء حکومت محمّد بن ابی 

که از طرف آن حضرت والی مصر شد. حکومت 
انبیاء حکومت اصحاب خاصّ امیرالمؤمنین 

السّلام مثل سلمان بود. سلمان کیسۀ نان خشک  علیه
ش انداخته بود و سوار الاغ شده بود و را روی دوش

یک چوب و آفتابه هم به دستش گرفته بود! این آقا 
از طرف عمر مثلًا حاکم عراق شده و حکومت عراق 
و مدائن و ایران و همۀ اینها در زیر سلطۀ جناب 
سلمان بود! مردم که به استقبال آمده بودند به او 

 «آید؟حاکم را ندیدی که دارد می»گفتند: 
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 ـ: چه کسی؟ 
 ـ: سلمان! 
 ـ: چه کارش دارید؟ 
 ایم!ـ: به استقبالش آمده 
 ـ: حالا دارالإماره را به من نشان بدهید! 

 ١«خود من هستم!»و وقتی به آنجا رسید گفت: 
اینها با آن مبانی به استقبال حاکم آمده بودند،  

هم ریخت و این درویش  چیز بهامّا دیدند که همه
من »گوید: ل به اینجا آمده و میجُ فقیر آسمان

خواهید؟ شاخ خب شما چه می« حاکمم!
خواهید؟ الماس کوه نور و خواهید؟ کلاه کذا میمی

خواهید تا بنده ها میدریای ]نور[ هند و این حرف
طور با روی سر و تاجم بگذارم و در میان مردم این

 افتخار و عزّت و رفعت حرکت کنم؟! آیا این است؟!
  

                              
 ، با قدری اختلاف.٤٣، ص ١النّعمانیة، ج الأنوار  ١
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م پرهیز از تدبیرهای نفسانی در حکومت لزو
 اسلام

پس در اینجا دیگر کلام امام صادق  
کند: در کم معنای خودش را پیدا میالسّلام کم علیه

ترین و طرف باید دقیق مسائل حکومتی از یک
ترین مبانی عقلی و توحیدی و اسلامی ظریف

نظر قرار بگیرد، و از طرف دیگر عبد نباید تدبیری  مدّ
شته باشد و باید در مقام عبودیّت باشد و عملش را دا

برای خدا انجام بدهد! حالا اینکه آیا این کارهایی که 
رسد دهد به نتیجه میدهد یا انجام نمیدارد انجام می

چطور به فکر »رسد، به او مربوط نیست! اینکه یا نمی
طور بشود، کاری بکنیم این فردا باشیم، یک

ور بشود، غلبه کنیم، حریف را طکاری بکنیم آن یک
، و از این قبیل تدبیرهایی که منبعث از «کنار بزنیم

نفس و تخیّلات نفس است، در نظام حکومتی اسلام 
 جایی ندارد!

امیدواریم خداوند متعال در فرج آن حکومت  
السّلام تعجیل  واقعی و ولیّ همۀ ما امام زمان علیه

مام زمان چه کسی را بفرماید و ما را آمادۀ آماده کند! ا
خواهد که با خواهد؟ امام زمان افرادی را میمی
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همین مرام و با همین مبانی جلو آمدند و حکومت او 
کنند، نه افرادی که داخل در یک را قبول می

احساسات و داخل در یک تخیّلات و مبانی ]دیگری 
طور هستیم! هستند؛ چون[ الآن همۀ ما همین

ت حق است و ما باید از حکومت امام زمان حکوم
خدا بخواهیم که آن مبانی توحیدی و واقعی را قبل 
از ظهور حضرت در ما متحقّق کند تا بتوانیم از آن 
منافع و الطاف و آن فایده و فیض کاملی که حضرت 

ازپیش و بیش از همه کند، بیشمتوجّه افراد می
 استفاده کنیم.

 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل
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مجلس شصت و پنجم: إتقان و استحکام 
 عمل در سیر و سلوک إلی اللَه

 هجری قمری ١٤٢٢الحرام القعدةذی ١٨
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم

القاسمِ و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ سیدّنا و نبینّا أبی

 محمّدٍ 
عصومینه  و علیٰ آلِهِ الطّیبّینه الطّاهرینه المه

 المُکرّمینه 
 و اللعّنُ علیٰ أعدائِهم أجمعینه 

  

 لزوم رعایت تدبیر در امور اجتماعی و فردی
ِ، ما حقیقة العبُودیَّة؟»قلُتُ:   « یا أباعهبدِاللَه

:  قاله
لهُ اللَه مِلکً  ثلًثةُ أشیاء: أن لا وَّ ی العبدُ لِنفسهِ فیهما خه کوُنُ لهم ي ا، لِنّ العبیده لايهره

رهُمُ اللَه بِه؛ و لا یثُ أمه عونههُ حه ، يهضه ونه الماله ماله اللَه بّره العهبدُ لِنفسِهِ  مِلکٌ، يهره يدُه

تهدبیرًا!
١ 

بنده نباید نسبت به امورش و نسبت به وضع  
و حال و موقعیّتش تدبیری داشته باشد؛ تدبیر به 

که طبعاً انسان را از  هایی استکاری معنای ملاحظه

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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کند و در مسیر خلاف رسیدن به مقصود دور می
جای زدودن زنگ آورد و بهمقصود به حرکت درمی

اعتبارات و تعلّقات، موجب توجّه و ارتکاز انسان به 
 شود.مسائل عالم کثرات می

السّلام بود که  این کلام امام صادق علیه 
رت رعایت عرض شد در این مسئله و دربارۀ این عبا

 نکاتی لازم است:
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مطلب اوّل: رعایت تدبیر و تنظیم امور  
اجتماعی؛ دوّم: تنظیم و تدبیر امور شخصی. در 
 مسائل اجتماعی، مسائل را به دو دسته تقسیم کردیم:

]اوّل[: مسائل حکومتی که راجع به کیفیّت  
قوانین حکومت انبیاء و حکومت اولیای الهی مطالبی 

مجلس به عرض دوستان رسید. البتّه در حدّ اقتضای 
همۀ مطالب گفته نشد و احتمال دارد که در 

ای های دیگر نسبت به سایر مسائل اشارهموقعیّت
 بشود.

دوّم: مربوط به امور اجتماعیِ ]غیرحکومتی[  
 اعمّ از اشتغال، معاشرت و ارتباط با افراد است.

مربوط به تنظیم و تدبیر امور  و مطلب سوّم: 
 در مسائل شخصیّه است.

عدم التزام مسلمین به تعهّدات اجتماعی و 
 مقایسه با غیر مسلمانان

یکی از مسائلی که متأسّفانه در میان ما  
عنوان مسلمانان رائج و دارج است و این مطلب به

یک نقطۀ ضعف بسیار مهم نسبت به سایر ملل و 
، مسئلۀ تدبیر و تنظیم و تعهّد سایر اقوام مطرح است

به امور اجتماعی است که متأسّفانه در میان ما 
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مسلمانان و با کمال شرمندگی در میان افرادی که 
دانند دیده خود را متعهّد به حرکت در راه خدا می

همه از دستورات اسلام مبنی بر اینکه این شود؛ بانمی
مور از ائمّۀ وفای به عهد و التزام به تعهّد و تنظیم ا

السّلام و اولیای الهی در دسترس ما  معصومین علیهم
الأسف گویا ما به همه چیز توجّه  قرار گرفته، ولی مع

داریم غیر از این مسئلۀ تعهّد اخلاقی و یا بالاتر از آن 
اصلًا تعهّد شرعی به مطالبی که بین افراد مطرح 

یان که امروزه در میان اقوام و در مطوریشود؛ بهمی
ملل، عدم تعهّد به تعهّدات اجتماعی در میان ایرانیان 

خواهند بگویند المثل شده است و وقتی می ضرب
که روی کلام فلان شخص هیچ حساب نکن، 

یا وقتی که « ماند!ها میمثل ایرانی»گویند: می
خواهند بگویند که روی حرفش اصلًا حساب می

و از « است! هانگاه کن مثل ایرانی»گویند: نشود، می
ببین که این شخص آدم »گویند: نظر صداقت مینقطه

 «ها است!صادقی است یا اینکه مثل ایرانی
ـ در  علیه اللَه رحمة از مرحوم مدرّس ـ 

طور از سیّد وقتی که به فرنگ رفته بود و همین
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آبادی که بیش از ایشان در آن  الدّین اسدجمال
 گفتند:ممالک بود حکایت شده که می

 انددر آنجا از اسلام اثری هست و از مسلمانی خبری نیست؛ در ایران مسلمان
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 و از اسلام خبری نیست!

نویسندۀ  ١طورکه به نظر دارم ظاهراً از گوتهو این
معروف آلمانی که خیلی بر ضدّ اسلام مقاله داشت و 

گرفت، نقل اسلام و احکام اسلام را به استهزاء می
جلس آن مبانی اصیل اسلامی شده که وقتی در یک م

اگر اسلام این »را برای ایشان شرح کردند، گفت: 
 ٢«یک از ما مسلمان نیستیم؟!است، کدام

این نکته، نکتۀ بسیار مهمّی است که مسئلۀ  
عدم صداقت نسبت به تعهّدات و عدم وفای به تعهّد 

بین، متأسّفانه با کمال شرمندگی در میان ما  مافی
عادی درآمده و گویا این مسئلۀ  صورت یک امربه

تعهّد در وادی اخلاق و در مکتب فطرت و وجدان 
 گونه جایی ندارد.هیچ

تأکید روایات بر مسئلۀ صحّت در عمل در 
 جمیع ارتباطات

اگر ما به تمام روایات خصوصاً از  
بینیم که السّلام نظری بیندازیم، می امیرالمؤمنین علیه

استحکام و إحکام در کار این مسئلۀ إتقان در عمل و 

                              
١ Goethe. 
 .٥٥انقلاب ایران در دو حرکت، ص  ٢



9۰2 

و صحّت عمل در ارتباطات اجتماعی و ارتباطات 
العاده مهم برای عنوان یک قضیّۀ فوقشخصی، به

ساز اسلامی مورد توجّه قرار استقرار مبانی انسان
 گرفته است.

آن کسی که در انجام امور نسبت به مسائل  
إتقان و إحکام ندارد، نسبت به مسائل سلوکی هم 

نه پیشرفتی ندارد! آن کسی که نسبت به گوهیچ
اش بین افراد احساس تعهّدات اخلاقی و یا شرعی

سانت  کند، نسبت به مسائل سلوکی یکوظیفه نمی
رود! آن شخصی که نسبت به هم به جلو نمی

ای ندارد و بین طرفین احساس وظیفه قراردادهای ما
داند، در بین می ماخدا را جدای از این مسائل فی

ادی سلوک و در وادی حرکت هم بیش از یک و
 مدّعی نیست!

ها و مسائل سلوک یعنی انطباق نفس با واقعیّت
 فطری

ها و سلوک به معنای انطباق نفس با واقعیّت 
اینکه سلوک عبارت است با مسائل فطری است؛ نه

دادن و نمازی را  سری کارهایی را انجام از یک
 خواندن و اورادی
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زدن و به هر  به هر کاری دست را گفتن و بعد
کردن و هر ارزشی را زیر پا  عمل خلافی اشتغال پیدا

 گذاردن!
خاطر دارم که در زمان طفولیّت، دقیقاً به 

مرحوم والد ما با بعضی از اختلافات بین دوستانشان 
در مسائل شغلی مواجه بودند و آنها برای رفع 
اختلاف پیش ایشان آمده بودند و چند روز 

کردند. سنّ من در آمد می و طور در منزل رفتنهمی
اصطلاح سال بود و به نه آن موقع حدود هشت

عنوان یک عضو زائد در یک گوشۀ مجلس به
شد بدل می و نشستیم و به مسائلی که بین اینها ردّمی

رفت و گاهی اوقات و گاهی اوقات صدایشان بالا می
ی کردیم و خیلرسید، توجّه میبه تشاجر می

بیداد  و هم داد آمد و هرچه اینها باخوشمان می
زدند، ما بیشتر کیف کردند و بر سر همدیگر میمی
آمد که الحمدللّه مجلس کردیم و خوشمان میمی

 کور نیست! و سوت
ولی یادم است که در همان موقع به تنها  

کردم این بود که آیا اینها سالک چیزی که فکر می
رادی هستند که شاگرد فلان آقا هستند؟! آیا اینها اف
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که مدّعی اند؟! آیا اینها همان افرادی هستند بوده
رفاقت با مرحوم آقا هستند؟! آیا اینها همان افرادی 
هستند که در مجالسشان اشعار حافظ و دعای 

ها خوانند؟! آیا اینها همانجوشن و دعای سمات می
هستند؟! یعنی این مسئله برای یک طفل 

له قابل هضم نبود! چرا؟ چون راهی را سا نه هشت
دیدم، راه خلاف فطرت و خلاف وجدان که من می

 بود!
تو برو تمام دیوان حافظ را از اوّل تا آخرش  

بخوان؛ آن دیوان بر سرت بخورد! وقتی که صبح در 
میان اجتماع و در ارتباط با افراد دیگر با کار خودت 

فظ خیانت و با راه خودت به همان حافظ و مکتب حا
بکنی، این چه حافظ خواندنی است؟! و این چه 
دعای جوشن خواندنی است؟! و چه ذکر گفتنی 
است؟! آیا صحیح است یک شخص که خود را 

داند، در بازار و در اجتماع از منتسب به فلان کس می
نگاه کن، »نظر عمل به نحوی باشد که بگویند: نقطه

بار  و بندبی وقت افرادآن« این شاگرد فلانی است!
اخلاقی بیایند و آن فرد و مکتب آن فرد را مورد 
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تمسخر قرار بدهند؟! برای چه؟ برای اینکه او در 
اُبالی  ارتباط با مسائل اخلاقی و تعهّدات، یک فرد لا

 است!
  



_________________________________________________________________ 

9۰7 

این صحیح نیست و این راه و روش سلوک 
نیست! این راه و روش افراد عادی اجتماع هم 

فرادی که مدّعی پیروی راه نیست، چه برسد به ا
 بزرگان هستند!

کلام علّامه طهرانی در ارتباط با وظایف و 
 های شیعهمسئولیّت

بنده چون بنا دارم بر اینکه مطالبی را که برای  
کنم اکثراً از مطالبی باشد که رفقا و دوستان عرض می

ام ]لذا این از خود مرحوم پدرم در این ارتباط شنیده
 کنم[:میمطالب را عرض 

روز جمعه مرحوم آقا  یادم است در یک 
داشتند در مسجد قائم طهران برای رفقا راجع به این 

 کردند:آیۀ شریفه صحبت می
ا﴾. سُولا  نَّبیِّ  كهانه ره دِ وه ع  وه

ادِقه ٱل  مٰعِیله إِنَّهُۥ كهانه صه كِتٰبِ إسِ  كُر  فِي ٱل  ٱذ  ﴿وه
١ 

در کتاب، اسماعیل»
٢
ایستاد زد روی حرفش میرفی را میرا ذکر کن؛ وقتی که ح 

کرد ]و فرستاده )از سوی خداوند( گفت روی آن مطلب تکیه میو وقتی مطلبی را می
 «و پیامبر بود[!

                              
 .٥٤( آیه ١٩سوره مریم ) ١
شود، مقصود از حضرت که از بعضی روایات استفاده میطوریالبتّه آن ٢

اسماعیل در این آیه حضرت اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم نبوده، بلکه 
اسماعیل دیگری از انبیاء بوده است* که این آیه راجع به او است، ولی 

 ممکن است همان اسماعیل هم باشد.
 .٧٧، ص ١*. علل الشّرائع، ج 
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من این کار را برای »طور نبود که بگوید: این 
دنبال کارش برود! و بعد به« دهمشما انجام می

شما این مبلغی را که من از »طور نبود که بگوید: این
دنبال و بعد به« دهمماه دیگر می گیرم دوقرض می

کارش برود! اینها همه خلاف اسلام و خلاف شرع 
طور نبود که در تعهّد نسبت به و حرام است! این

افراد، مطلبی را مطرح کند و شخص را در انتظار آن 
 ۥخیر، ﴿إِنَّهُ نه« نشد!»تعهّد قرار بدهد و بعد بگوید: 

داد ای که میدر وعده»دِ﴾؛ ۡ  وَعۡ  كَانَ صَادِقَ ٱل
یعنی چه؟ یعنی اگر « صداقت داشت و استوار بود!

گویند: رفت! این را میاش نمیرفت وعدهسرش می
 ١دِ﴾.ۡ  وَعۡ  ﴿صَادِقَ ٱل

کردند و ایشان راجع به این مسئله صحبت می 
بعد وارد مسائل اخلاقی و مسائل شرعی شدند که 

هو انسان ]چه وظایفی دارد[ تا چه  یک انسان بما

                              
 :٧٧، ص ١الشّرائع، ج علل  ١
عفهریِّ عهن أبی» : عهن سُلهیمانه الجه سهنِ الرّضا علیه السّلام قاله تهدری  أ”الحه

عدِ؟ : قلُتُ: لا “لِمه سُمّیه إسماعیلُ صادِقه الوه :  قاله عهده رجلٌ ”أدری! قاله وه
ولًا يهنتهظِرُهُ! لهسه لههُ حه جُلًً[ فهجه  «“]ره

دانی چرا آیا می”ه سلیمان جعفری فرمود: السّلام ب امام رضا علیه»ترجمه: 
“ وعده( نامیده شد؟ الوَعد )راست السّلام صادقُ حضرت اسماعیل علیه

زیرا او در جایی با مردی وعده ”دانم! حضرت فرمود: عرض کرد: نمی
 )محقّق(« “سال در آنجا به انتظار او نشست! گذاشت پس یک
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رسد به اینکه این انسان مسلمان هم باشد، و تا چه 
عنوان رسد به اینکه این انسان شیعه باشد و خود را به

ای که خود را پیرو شیعه در جامعه مطرح کند؛ شیعه
ای که خود را داند، شیعهالسّلام می امیرالمؤمنین علیه

 داند که فرمود:السّلام می پیرو امام سجّاد علیه
واللَه اگر آن شمشیری را که با آن سر پدرم را جدا کردند در منزل من به امانت 

گردانم!بگذارند، من آن شمشیر را به صاحبش برمی
١ 

ای که پیرو شخصی است که خود را شیعه
های صادق نسبت به تمام ارزش متعهّد و اوّل اوّل

های انسانی در میان ملل قلمداد کرده فطری و ارزش
 است و شعارش این است:

کارِمه الخلًقِ؛ بعُثتُ لِتُهمّم مه
٢
 من مبعوث شدم تا اینکه مکارم اخلاق و» 

به انتها برسانم )و پس از احکام شرعی و های والای انسانی اخلاقی را کرامت
تشریع الهیِ من، دیگر حکم تشریعی و حکم اخلاقی و قانون تربیتیِ مافوقی وجود 

 «نداشته باشد!(

حالا شیعۀ این مرد باید به چه نحو باشد؟ باید  
نحو باشد که اگر در میان افراد آمدند و گفتند: به این

                              
 :٢٤٦الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١
معهن أبی» : سهمِعتُ سیدّه العابِدینه عهلیَّ بنه الحُسهینِ بنِ حه ةه الثُّمالیِّ قاله زه

عهلهیکُم بأِداءِ المانهةِ فهوه ”طالِبٍ علیهم السّلام یهقولُ لِشیعهتهِِ: عهلیِّ بنِ أبی
قّ نهبیًّا لهو أنّ قاتِله أبی مّدًا باِلحه طالِبٍ الحُسهینِ بنِ عهلیِّ بنِ أبیالذّی بهعهثه مُحه

دَّيتهُُ إلهیهِ! نهنی عهلهی السَّیفِ الذّی قهتهلههُ بهِِ له  «”علیهم السّلًم ائتهمه
السّلام به  العابدین علیهابوحمزۀ ثمالی گوید: شنیدم که امام زین»ترجمه: 

بر شما باد به ادای امانت! قسم به خدایی که محمّد را ”فرمود: شیعیانش می
طالب کشندۀ پدرم حسین بن علیّ بن ابیبه حق به نبوّت مبعوث نمود که اگر 

السّلام همان شمشیر را که با آن پدرم را کشت به من به امانت بسپارد  علیهم
 )محقّق(« “کنم(!گرداند )و در امانتش خیانت نمیآن را به او بازخواهم

 .٨؛ مکارم الأخلاق، ص ١٩٢ ، ص١٠السّنن الکبری، بیهقی، ج  ٢
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از این شیعه!  آموزید؟ بگویند:صداقت را از که می
آموزید؟ بگویند: از این وفای به عهد را از که می

شیعه! تعهّد نسبت به مسائل طرفین و... ]را از که 
آموزید[؟ بگویند: از این شیعه! استحکام و إتقان می

کردن و  کردن و دقیق کار در امور و محکم کار
اُبالی نبودن و سرسری از کنار یک مسئله نگذشتن  لا

 شیعیان باید یاد گرفت! را از این
عرض کردم که الآن در میان اقوام و در میان  

سایر ملل در دنیا، افرادی هستند که مسلمان هم 
نیستند ولی واقعاً کارشان کار صحیح است و محکمه 

ببند  و و دادگاه برای مراجعه ندارند و قانون بگیر
حالا یا  طبق وظیفۀ خود ـ ندارند، بلکه همه بر

لاق و فطرت، یا براساس یک حرکت براساس اخ
اش خیلی نظر روال و ماشینی! ما در آن مسئلهیک

 ـنسبت به تعهّد مسائل اخلاقی پایبند هستند؛  نداریم
 طور هستیم؟!امّا ما چطور هستیم؟! آیا ما هم همین

بعد مرحوم آقا در آنجا یک مثال زدند و  
 فرمودند:

کشید،های برق و لامپ منازل را میسیمیکی از دوستان که کارش سیم کشی بود و 
١
 

                              
 مسائل اهل فن بودند. خود مرحوم آقا هم در این ١
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جای اینکه یک هواکش یا رفته بود تا یک سیم را در یک جایی قرار بدهد، امّا به
طور سرسری و طور یک نواری بهلامپ بگذارد چون آن وسیله آماده نبود همین

بود، غیر محکم در آنجا گذاشته بود و رفته بود. بعد از مدتّی که از این قضیّه گذشته 
شود، امّا غافل از اینکه این رود و مشغول تمیز کردن مییکی از دوستان به آنجا می

نوار خوب پیچیده نشده و رعایت آن مسائل ایمنی در این نوار نشده است. ظاهراً 
 کهمکان هم مرطوب بوده و همین

مرتبه حالت برق گرفتگی عجیبی خورد، یکشود و دستش به آنجا مینزدیک می
شود و اصلاً مدتّی بیهوش بوده است و خلاصه خدا شود و پرت مییش پیدا میبرا

 خیلی به او رحم کرد.

گفتند: یادم است که مرحوم آقا در آن روز می 
این عملی که این شخص انجام داده است، یک عمل »

 «غیر الهی است!

 لزوم پایبندی به تعهّدات اخلاقی و شرعی
شب  یم، نمازخب حالا بگوییم ما سالک هست 
گوییم؛ امّا این عمل، یک خوانیم، ذکر هم میهم می

داند الآن این عمل غیر الهی است! آن شخصی که می
چنان عمل سیم به این وسیله متّصل نیست، باید آن

نظر ایمنی کاملًا بتواند آن استانداردها کند که از نقطه
شود وقت این عمل میرا نسبت به آن انجام بدهد؛ آن

ل سالکانه! تصوّر نکنید معنای سلوک فقط عم
 ای ندارد!گفتن مایه خیر، دعاگفتن است؛ نه دعا

به نماز و »فرماید: السّلام می امام سجّاد علیه 
 حالا این ١«روزۀ مردم نگاه نکنید!

                              
 :١٠٤، ص ٢الکافی، ج  ١
: عهن إسحاقه بنِ عهمّارٍ و غهیرِه عهن أبی» عبداللَه علیه السّلام قاله
بصِیامِهم فهإنّ الرّجُله رُبمّا لههِجه باِلصّلًةِ و  تهغتهرّوا بِصهلًتهِم و لا لا”

، و شه کههُ استهوحه ديثِ و لکِنِ اختهبِروهُم عنده  الصّومِ حتیّ لهو تهره صِدقِ الحه
 «“أداءِ المانةِ!
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ای ندارد، کنم: نماز و روزه مایهرا من اضافه می
توانید بلند شوید شما برای ورزش هم که شده می

های شب ند رکعت نماز بخوانید! یا اینکه مثلاً نیمهچ
شوید ]و پرد، بلند میخواب از سرتان می

کار کنیم؟ برد چهحالا که خوابمان نمی»گویید[: می
گذاریم و آییم یک منّتی هم بر سر خدا میخب می

ای خب اینکه مایه« خوانیم!چند رکعتی هم نماز می
گرفتن  برد، روزهنمی ایخواندن مایه برد. نمازنمی
برد؛ بلکه صحّت و سلامتی هم برای ای نمیمایه

 آورد!انسان می
برد تعهّد اخلاقی و تعهّد امّا آنچه مایه می 

شرعی نسبت به مطالبی است که بین طرفین 

                              
فریب نماز و روزۀ اینها را نخورید، ”السّلام فرمود:  امام صادق علیه»ترجمه: 

که اگر آن را کنار بگذارد طوریبسا که کسی به نماز و روزه عادت کند، بهچه
لیکن ایشان را به هنگام راستگویی و  وحشت کند )و اندوهناک گردد(؛ و

 )محقّق(« “أداء امانت بیازمایید!
 :١٠٥، ص ٢الکافی، ج 

تنظُروا إلی طولِ رُکوع الرّجُل و  لا”: قاله أبوعبداللَه علیه السّلام»
شه لذلک؛ و کهه استهوحه لکِن  سُجوده فإنّ ذلک شیءٌ اعتادهه، فلهو تهره

ديثه و أداء أمانهته!  «“انظُروا إلیٰ صِدقِ حه
به طول رکوع و سجود مرد نگاه ”السّلام فرمود:  امام صادق علیه»ترجمه: 

؛ زیرا اینها چیزی است که به آن عادت کرده و اگر آن را رها کند نکنید
« “لیکن به صداقت در گفتار و أداء امانت او نگاه کنید! شود؛ وهراسان می

 )محقّق(
 .٣٢١و  ٣٢٠، ص ٢چنین رجوع شود به الاحتجاج، ج هم
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انداختن و توجّه به  کاربرد بهگذرد! آنچه مایه میمی
فکر این است که الآن یک فرد دارد در انتظار و در 

برد، یک فرد وقت خودش را برای این قضیّه بسر می
این مسئله گذاشته است، یک فرد در انتظار رسیدن 
به این مطلب است ولی این شخص دست داخل 

طور انگار نه انگار در خیابان کند و همینجیبش می
رود! این انسان اسلام ندارد و مسلمان نیست؛ راه می

بگوید من سالکم،  گرچه بگوید من مسلمانم، گرچه
خیر! مسلمان آن گرچه بگوید من شیعه هستم، نه

دهد این کسی است که حدّأقل کاری که انجام می
است که خودش را با حدّأقلّ مبانی و تکالیف الهی 

 وفق بدهد!
 فرمودند:بعد مرحوم آقا می 

دهید، کاری را برای آنها در یک هفته انجام ب دهید تا یکوقتی که به مردم قول می
باید در رأس هفته کار تمام شده باشد، هشت روز نباید بشود! وقتی که به مردم قول 

دهید این عمل را برای آنها براساس یک مسئله انجام بدهید، باید به قانون شرع می
و به تکلیف الهی این مسئله را سرِ وقت تحویل بدهید، زیرا شما افکار شخص و 

فردا، اینکه اگر امروز نشد فردا، پساید؛ نهفتهانتظار شخص را در گرو خود گر
سال دیگر و إلی آخر! این عمل،  سال دیگر، دو هفتۀ دیگر، دو هفتۀ دیگر، یک

موقع مسلمان کند بداند که در آننحو عمل میعمل اسلامی نیست و کسی که به این
 نیست!

مسلمان کسی است که وقتی به افراد قول  
ود به مسائل آن قول دهد، قبل از مسائل خمی

اینکه برود سرش را روی متکّا بگذارد و بیندیشد، نه
 خب»بخوابد ]و بگوید[: 
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نه، وقتی که نسبت به افراد « حالا نشد هم نشد!
تعهّد دارد باید قبل از پرداختن به مسائل خود و 
خانوادۀ خود، به آن تعهّد شرعی و تکلیف شرعی که 

اینکه بگوید[: ]نه خدا برایش قرار داده بیندیشد؛
کنیم، این کنیم، حالا آن کار را میحالا این کار را می»

کنیم، آن رویم، این پول را خرج میمسافرتمان را می
دهیم، بعد اگر نشد خریم، آن کار را انجام میرا می

خیر، این نه« کند!طوری رد می هم نشد، خدا یک
 خبرها نیست!

نفس و روح  تأثیر سوء تخلّف در تعهّدات بر
 سالک

هایی که در همۀ ما باید بدانیم: تمام تخلّف 
تعهّدات شرعی و تعهّدات اجتماعی داریم، دقیقاً بر 

کند و نفس ما اثر منفی بسیار خطرناکی ایجاد می
العاده سلبی دقیقاً بر روح ما و سلوک ما اثر فوق

که ممکن است این مسئله طوریآورد، بهوجود میبه
آیند به آدم وقت میهم مشاهده بشود! آن هادر چهره

کار آقا، ما حرکت نکردیم! آقا، چه»گویند: می
ات ندارد! شما به وظیفه« کار کنیمچه»خب « کنیم؟
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عمل نکردی، شما به تکلیفت عمل نکردی، شما 
که طوریمسائل را سست گرفتی، شما مسائل را آن

مل و باید مورد توجّه قرار ندادی، شما إتقان در ع
نظر قرار ندادی! خب معنایش  إتقان در کار را مدّ

 همین است.
وقتی سعد بن معاذ که از صحابی بزرگ بود  

از دنیا رفت، رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم 
 برای او قبر کندند و تشییع کردند و فرمودند:

سمت د او را بهاند و دارنبینم که ملائکه زیر جنازۀ سعد بن معاذ را گرفتهمن می
 برند!قبرستان می

سعد بن معاذ و بسیاری از صحابۀ بزرگ از  
بیت در همین قبرستان افراد و اقوام رسول خدا و اهل

بقیع مدفون هستند، چون همۀ آنها در مدینه بودند و 
 اکثر آنها عمر و حیاتشان را در مدینه گذراندند.

 لزوم توجه و احترام به قبرستان بقیع
عنوان بنابراین انسان نباید به قبرستان بقیع به 

یک قبرستان عادی توجّه کند، بلکه باید بداند که در 
هر وجب به وجب این قبرستان بزرگی و ولیّی از 
اولیای خدا مدفون است؛ لذا انسان باید نسبت به این 
قبرستان با احترام یاد کند! اگر خدا برای همه قسمت 

اب مقدّسه و مدینه و مکّه کند که به زیارت اعت
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 مشرّف بشوند، رفقا این
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مسئله را فراموش نکنند که تمام قبرستان بقیع 
السّلام را دارد و وقتی که وارد  حکم حرم امام علیه

های خود را کنار درب شویم باید کفشقبرستان می
دربیاوریم و با پای برهنه وارد قبرستان بقیع بشویم؛ 

ۀ بقیع: حضرت امام حسن هم در کنار قبور ائمّ
السّلام،  السّلام، حضرت سجّاد علیه مجتبی علیه

السّلام و حضرت امام صادق  حضرت امام باقر علیه
السّلام که این چهار امام در همان قسمت جلو  علیه

اند ]و هم در کنار سایر قبور[! مبادا کسی قرار گرفته
 با کفش برود و مشغول زیارت بشود!

بت به زیارت سایر قبور مانند طور نسو همین 
قدری  خدا که یک قبر حضرت ابراهیم فرزند رسول

تر قرار دارد تر هست و یا سعد بن معاذ که پایینپایین
بیت پیغمبر و سایر قبور محترمه از اولیای خدا و اهل

صلّی اللَه علیه و آله و سلّم، من از مرحوم آقا اطّلاع 
جهت احترام با ا را بهدارم و دیدم که ایشان تمام اینه

حال این قبرستان، یک کلّرفتند! علیٰپای برهنه می
 قبرستان بسیار پر نور و غیر عادی است!

 جریان تدفین سعد بن معاذ
وقتی که رسول خدا سعد بن معاذ را در قبر  
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گذاشتند، خودشان پایین رفتند و تلقین خواندند و 
شان یکفن را باز کردند و خلاصه برای این صحاب

خیلی اهتمام به خرج دادند که مورد توجّه همه قرار 
گرفت. وقتی که رسول خدا داشتند لَحْد را 

ها و کردند و این سنگچیدند، خیلی دقّت میمی
دادند و خُلل ها را خوب در کنار هم قرار میخشت

ها را مسدود گرفتند و روزنهو فُرج اینها را می
 کردند.می

مبر ما است و مسئله، یک این عمل، عمل پیغ 
کار مسئلۀ عادی نیست! حالا اگر ما بودیم چه

ریختیم و تمام؛ ولی تا بیل خاک می کردیم؟ دومی
این عمل، عمل پیغمبر ما است و ما در اینجا باید این 
إحکام در عمل و إحکام در مسائل را نگاه کنیم و 

 جای خودش محفوظ است!ببینیم که هر چیزی به
اللَه، این رسول یا»ر عرض کردند: به پیغمب 

« همه اهتمام را ندارد!قبر است و شایستگی این
حالا ما این « دانم!بله، من هم می»حضرت فرمودند: 

گوییم، چون در روایات و در را از زبان پیغمبر می
 سنّت اسلامی هم هست:
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کاری قبرستان با سنّت کاری و گلمنافات سبزه
 پیامبر اکرم و شرع

سازی  ی خود من هم دستور به عادیحتّ 
 گویمدهم، خود من هم میقبرستان می
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باید قبرستان عادی باشد تا افرادی که وارد 
شوند آن جنبۀ عبرت برای آنها احراز قبرستان می

بشود و از عالم پس از مرگ و از این مرتبۀ قبور 
عبرت بگیرند و توجّه به نفس قبور و ارتحال برای 

کردن قبرستان خلاف شرع  برق و زرقآنها باشد! 
است! قبرستان را به صورتی درآوردن که دارای گل 
و بلبل و درخت و سرو و سنبل و اینها باشد و 

گل بردن، تمام اینها از سُنن غربی است و سنّتِ  دسته
فقط باید  و خلاف اسلام است! در قبرستان فقط

باید جنبۀ عبرت باشد و قبر باید یک قبر عادی باشد! ن
قبر را بالا بیاورند، مگر فقط برای افرادی که محلّ 
توجّه هستند؛ مثلًا شخص بزرگی در یک قبرستان 

اینکه از میان  مقداری بالا باشد تا است که باید یک
بقیّه خصوصیّتی پیدا کند، امّا اضافه بر این مقدار 

خیر! قبر باید یک قبر عادی و مسطّح باشد؛ حالا نه
شدن روی  دی هم برای مشخّصاگر یک سنگ عا

قبر بیندارند تا مردم بروند و فاتحه بخوانند، این 
مقدار اشکال ندارد؛ امّا اضافه بر این مقدار، 

کردن قبرستان و آن را از آن حالت اعتبار و  سرسبز
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گذاری درآوردن، تمام اینها خلاف است!  عبرت
قبرستان باید قبرستانی باشد که وقتی انسان وارد آن 

شود حالش تغییر کند، وقتی به این قبور نگاه می
اند، خود را داخل در کند که همه در اینجا خفتهمی

این قبور احساس کند، آن جنبۀ تعلّق به دنیا و تعلّق 
شدن به قبرستان باید از او گرفته  سر در وارد به پشت

بشود، هنگام خروج از قبرستان با هنگام ورود او باید 
ها د! حالا ما وقتی به قبرستانتفاوت داشته باش

رویم انگار وارد یک پارک و یک جای سرسبز و می
ها خب بالأخره بازمانده»گویند: ایم. میخرّم شده

نه، « بینند!طور میشود و اینآیند و دلشان شاد میمی
بازمانده کیست؟ الآن باید بازمانده از این گذشته 

د فرض کند عبرت بگیرد و این عبور او را برای خو
جای او قرار بدهد تا این حرکت بتواند و خود را به

برای او مفید باشد و این رفتن باید موجب تنبّه او 
 کنید؟!التفات می ١بشود!

 کلام رسول خدا پیرامون اتقان در عمل
رسول خدا فرمودند: بله من هم خودم  

                              
 .٢٧٠ ـ ٢٦٨، ص ١جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به معاد شناسی، ج  ١
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کنم طور هستم و خودم هم توصیه به این میهمین
 این است:ولی دستور من 
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ن عهمِل عهملًً صالحًا فهأتقهنهه حمه اللَه مه خدا پدر و مادر آن کسی را بیامرزد که »؛ ره
دهد درست انجام بدهد! )کار فاسد که هیچ، اصلاً وقتی یک کار صالحی را انجام می

 «بحثش نیست!(

ناک  اوّلًا: کار، کار صالح باشد؛ فاسد و شبهه 
هه وجود دارد نباید نباشد، کاری که در آن شک و شب

 باشد!
باید محکم انجام بدهد، باید »؛ أتقهنههثانیاً:  

واسطۀ حالا اینکه بعداً اینها به« درست انجام بدهد!
رود، یک مطلب دیگری بین می ای ازیک مسئله

 است.
وقت در اینجا این نکته مورد نظر من است آن 

که هر چیزی در جای خودش مورد حساب است: 
ها نسبت به سعد بن معاذ غبطه خوردند که ای بعضی

جای او بودیم! خوشا به حالت ای کاش ما هم به
طور بودی که رسول خدا آمده در قبر و سعد، این

ر داده کفن تو را باز کرده و خودش برای تو لَحْد قرا
و خودش قبر تو را آماده کرده است! خب 

چنین چیزی برای هر شخصی ]پیش همیک
 آید[! حضرت فرمودند:نمی

دانید که طور نیست، هر چیزی در جای خودش است! شما نمینه، نه! مسئله این
الآن فشار قبر چطور بدن سعد را در میان خودش فشرد و چطور او را در میان 

 ت فشار عجیب و شدیدی قرار داد!خود گرفت و در تح

همه خیلی تعجّب کردند و گفتند:  
 حضرت فرمودند:« اللَه، چطور؟!رسول یا»

زیرا این شخص در میان اهل خود و در میان خانوادۀ خود سوء خلق داشت، با زن 
و بچّۀ خود سوء خلق داشت و برای همین مسئله، فشار قبر آمده و او را گرفته 
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است!
١ 

مرد بزرگی است! پیغمبر برای او او خیلی  
کند و ملائکه در تشییع او شرکت طور میاین
کنند، ولی چون آن عمل خلاف را در دوران می

داد در اینجا باید حسابش را پس حیات انجام می
بدهد و از این مسئله عبور کند! هر چیزی باید 

 جای خود وبه
  

                              
 .٣١٠، ص ١د به علل الشّرائع، ج رجوع شو ١
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 شود دین متقن؛ دینیدرست قرار بگیرد. این می
که سرسری نیست، دینی که تمام اُس و اساسش بر 

 إتقان است!
لذا ما این مسئلۀ إتقان و إحکام را در تمام  

کنیم! وقتی که ما کلام اولیاء و مسائل مشاهده می
بینیم که نسبت به هر کنیم میبزرگان را ملاحظه می

کسی و نسبت به هر شخصی با اشتغال او و با امور 
 کردند!ه بهترین میاجتماعی او توصیه ب

ها در جمیع توصیۀ اولیای الهی به بهترین
 اشتغالات

شان به بهترین همیشه مرحوم آقا در توصیۀ 
کردند. اگر یک شخص طالب علوم دینی توصیه می

خواست مشغول بشود ایشان بود، وقتی که می
 فرمودند:می

دقیقه وقتت را هم بیخود نگذران! این عمری را که خدا برای تحصیل علوم به  یک
برابر هم کند باز نیاز به  برابر هم کند باز جا دارد! اگر ده تو داده است اگر ده

ساعت  تحصیل و نیاز به استدراک و صعود از قلل فهم و ادراک وجود دارد! یک
ت را هم تلف نکن! تمام امور را مقدمّۀ دقیقه وقت وقتت را هم نباید تلف کنی! یک

برای رسیدن به درس قرار بده! برای دهرست نگو: من کار دارم؛ برای کارهایت 
طور طور بکنی، پیش مطالعه را باید اینات را باید اینبگو: من درس دارم! مباحثه

از  طور بخوانی! باید تمام همّتت رسیدن به آن آخرین قلّهبکنی، درس را باید این
 مراتب علمی باشد!

ها مثل راجع به دوستانی هم که در سایر رشته 
مهندسی و پزشکی و سایر مسائل و علوم دانشگاهی 

 گفتند:بودند، می
وقت به کم اکتفا نکنید؛ باید به آخرین مرتبه از آن اشتغالی که دارید برسید و هیچ

ص بشوید! اگر خواهید پزشک بشوید باید پزشک متخصّص یا فوق متخصّ اگر می
 ای برسید باید به بهترین برسید!خواهید به یک تجربهمی
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ای است که من ببینید، این مسئله آن مسئله 
کلّی طرز  طورخواهم به آن نتیجه برسم! اصلًا بهمی

است! چرا؟ چون نظام « بهترین»تفکّر یک ولیّ الهی 
 قرار گرفته است.« بهترین»آفرینش بر 

تی که به اطبّاء داشتند به خودشان در مراجعا 
بهترین طبیب در همان رشتۀ خودش مراجعه 

کردند؛ مثلًا بهترین طبیب داخلی در آن موقع، می
 بهترین طبیب چشم در آن
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موقع، بهترین طبیب گوش و حلق و بینی در آن 
 موقع!

زاده که طفل بود مریض شده  مرتبه بنده یک 
ن اطبّای بود، من او را در مشهد پیش یکی از همی

اطفال برده بودم. طبیب خوبی بود، ولی در همان حدّ 
خودش خوب بود و در آن رتبۀ أعلیٰ نبود. وقتی 

 «چرا پیش فلان کس نبردی؟!»ایشان شنیدند گفتند: 
خواهد نشان ای را میببینید، این چه مسئله 

خواهد این را نشان بدهد که یک سالک بدهد؟ می
ارد متقن باشد! تصوّر دباید در هر قدمی که برمی

خیر، نکنید که این فقط یک مسئلۀ ظاهری است؛ نه
نحو بود تا به این مرتبه رسید! اگر در فکر او به این

نحو نبود، به این مرتبه او و در راه او و در مسیر او این
رسید! البتّه هر شخصی بنا بر استعداد خودش، نمی

ای برسد یا تواند به هر مرتبهاینکه هر شخصی مینه
خیر، افراد ای را که بخواهد حیازت کند؛ نههر رتبه

استعدادات مختلفی دارند، ولی صحبت در این 
است: در همان مقدار کششی که وجود دارد و در 
همان مقدار وسعتی که وجود دارد کوتاهی روا 

 نیست!
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ترین مسئلۀ آن مهمیقین به راه و استحکام در
 سلوک
بر نظام أحسن و أتقن  این نظام آفرینش که 

سمت این قرار گرفته است، اگر انسان بخواهد به
نظام أتقن که نظام تکوین است با تربیت و با تبعیّتِ 

طبق  تشریع حرکت کند باید خود را ملزم کند که بر
آن چیزی باشد که خدای تعالی برای او مقرّر کرده 

کند؛ یعنی اگر انسان است و اگر نباشد ضرر می
نسبت به تعهّدی که دارد و نسبت به إتقان  بخواهد

در مسائلی که دارد کوتاهی کند، این مسئله قطعاً در 
هم جدا  گذارد، چون مسئله ازنفس او اثر منفی می

 شود!نمی
ترین و توانم بگویم که مهملذا می 

ای که برای سالک وجود دارد ترین مسئلهاهمّیت پر
ت که دارد آن راه مسئلۀ یقین و استحکام در راهی اس

رود! افرادی که دچار شک و وسوسه در مسائل را می
الوجوه در مسائل وجه منهیچظاهری هستند، به

شب  سال هم نماز سلوکی پیشرفت ندارند! اگر صد
کنند، چون سلوک با وسوسه بخوانند حرکت نمی
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مخالف است، در تعارض است و در دو نقطۀ مخالف 
 هستند!

 احکام شرعی مضرّات احتیاط در
کسانی که نسبت به طهارات و نجاسات  

وسوسه دارند، کسانی که نسبت به انجام یک عمل 
شوند، هیچ مدام دچار وسوسه و دچار شک می

 حرکت سلوکی
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ندارند، و اصلًا شک با حرکت سلوکی و با راه 
خدا منافات دارد! کسانی که نسبت به مسائل احتیاط 

ام شرعی مدام احتیاط کنند و افرادی که در احکمی
 کنند، آن عمل شرعی در آنها تأثیر معنوی ندارد!می

مرحوم والد به شدّت نسبت به افرادی که  
جای اجتهاد، مدام مردم را دعوت به جای فتوا و بهبه

 گفتند:کردند معترض بودند و میاحتیاط می
 ا چیست؟!هتوانی فتوا نده! این احتیاطتوانی فتوا بده و اگر نمیاگر می

چرا؟ چون احتیاط یعنی عدم یقین به حکم، شکّ 
در حکم، شکّ در تکلیف! وقتی که مکلّف 

داند این درست خواهد عملی را انجام بدهد نمیمی
است یا آن درست است! بالأخره در آن عملی که 

 فرمودند:دهد چه نیّتی بکند؟! میانجام می
سوی تعالی است که از روی دۀ نفس بهآن عملی برّنده و قاطع تعلقّات و حرکت دهن

دهم! این تکلیف من است این عمل من است که دارم انجام می»جزم و یقین باشد: 
این را انجام بدهم و آن را هم انجام بدهم چون »اینکه « دهم!که دارم انجام می

 تواند کاری انجام بدهد!نمی« یک از این دو درست استدانم کدامنمی

مسئله نسبت به مسائل عبادی است؛ البتّه این  
ولی نسبت به مسائل عادی، گاهی اوقات خود 
احتیاط موجب إحکام در عمل است! فرض کنید که 
مرض برای یک طبیب مشخّص نشده و از میان 

تا احتمال، دو احتمال برایش منجّز است،  سی بیست
تواند آن مسئلۀ خب باید برای هر دو دوا بدهد و نمی
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تنها با إتقان کند! در اینجا این احتیاط نه دیگر را رها
در عمل منافات ندارد، بلکه در راستای إحکام در 

 گیرد.عمل قرار می
امّا در مسائل عبادی مکلّف باید از روی یقین  

این عمل را انجام بدهد؛ یعنی اینکه این عمل او 
حالا این کار را انجام بدهم و آن کار را »است! اینکه 
موجب تردید در نفس و «  انجام بدهمهم احتیاطاً

گذاری لازم برای حرکت و  نتیجه عدم آن تأثیر در
عبور انسان است! البتّه راجع به این قضیّه بعداً 

عنوان گذرا خدمت شود و فعلًا بهصحبت می
 دوستان عرض کردم.

 تنافی سلوک با وسواس
همین مسئله در مورد مسائل سلوکی مطرح  

 دارد است: کسی که وسواس
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سالک نیست، کسی که نسبت به مسائل وسواس 
 تواند حرکت کند!دارد نمی

ان، مگر ما باید از غیر دوست آقایان، ای ای 
دادند و آنچه بزرگان و ائمّه در کارهایی که انجام می

ایم تبعیّت کنیم؟! آن لباسی که ما ما مشاهده کرده
پوشیدند، پوشیم همان لباسی است که آنها هم میمی

دهیم همان آن کارهایی که ما در طول روز انجام می
دادند، آن م انجام میکارهایی است که آنها ه

برو و  و های اشتغال در بازار و تجارت و بیابرنامه
درس و بحث و مسائل منزل و خارج و اینها که ما 

دادند! در مسئلۀ دهیم آنها هم انجام میانجام می
وقت طهارات و نجاسات و در مسائل عبادات هیچ

وقت آنها دادند، هیچآنها امر غیر عادی انجام نمی
مدند یک مسائل غیر عادی را برای خود آنمی

وجود بیاورند و یک حریمی را به دور خود به
وجود بیاورند تا نجاست به آنها اصلًا هیچ ترشّح به

 نکند!
ها که اهل بعضی از اید در مورد برخیدیده 

فلانی را در »گویند: کارهای غیر عادی هستند می
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ات آنجا برد و دورش یک خط کشید و دیگر حیوان
شدند، مار و عقرب داخل داخل این خط نمی

!«آمدندشدند، سوسک و... نمینمی ائمّه و   ١؟
طور نبود! دور خودشان و شان اینبزرگان که برنامۀ

کشیدند تا ترشّحی دور حدود خودشان یک خط نمی
به آنها نشود؛ نه، عادی بودند، همان لباس کتان و 

دند، پوشیپوشیم آنها هم میپشمی که ما می
دهیم آنها که ما در زندگی کار انجام میطوریهمان

که ما با این مسائل در  طوردادند، همانهم انجام می
که ما  طورارتباط هستیم آنها هم ارتباط داشتند، همان

طور گوییم آنها هم همینالإحرام می تکبیرة
 گفتند!الإحرام می تکبیرة

 نماز عدم توقّف اولیای الهی در الفاظ ظاهری
اید که یک ولیّ خدا یا حتّی وقت دیدههیچ 

کسی که حالا به ولایت هم نرسیده، بلکه در طول 
ولایت و در طول حرکت و در طول سلوک است 

و بعد بگوید: نشد، و  «أکبر اللَه »مدام بگوید: 
؟! «أکبر اللَه »دوباره دستش را بلند کند و بگوید: 

                              
 .٢٨٠، ص ٢رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  ١
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لًا مشاهده من که در تمام عمرم این چیزها را اص
 نکردم!
یا فرض کنید که نسبت به أداء کلمات در نماز  

 چنان در تلفّظ فرو بروند کهآن
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اصلًا نفهمند خدا کجای قضیّه است، پیغمبرش 
کجای قضیّه است و با چه کسی دارند حرف 

زنی یا داری با زنند! تو داری با خودت حرف میمی
کنی پردازی می زنی؟! تو داری جملهخدا حرف می

زنی؟! آقاجان، نمازی که یا داری با خدا حرف می
ل خوانی خدا در مقابل شما است! حالا یک مثامی

 ساده بزنیم:
السّلام  فرض کنید که حضرت امام زمان علیه 

اند و شما فداه در اینجا تشریف آورده و أرواحنا
خواهید مطلبی را به امام زمان بگویید. آیا می
اللَه، حاجات یا ابن رسول»زنید: طوری حرف میاین

یعنی همۀ حروف را از آن مخرج « ما را روا بفرمایید!
چه داری »گوید: نید؟! حضرت میکخودش أداء می

زنی یا داری مدام گویی؟! داری با من حرف میمی
خب این چه قِسم « کنی؟!حلقت را درست می

یا »گوییم[: کردن است؟ ]خیلی عادی می صحبت
 «اللَه حاجات ما را بده!ابن رسول

غفلت از روح عبودیت با پرداختن بیش از حد 
 به ظواهر

ست و ما باید مسئلۀ نماز هم همین ا 
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طور حبت کنیم و خدا هم همینطور با خدا صهمین
آخر تو داری با من »گوید: در مقابل ما است! خدا می

« کنی؟!زنی یا داری عبارت نماز را أداء میحرف می
و واقعاً چقدر ما دور هستیم و چقدر از آن منبع 

ایم که تمام کارهای ما و تمام شریعت فاصله گرفته
و تمام آنچه موجب قرب ما است و باید عبادات ما 

این عمل در راستای حرکت ما و عبور ما و توجّه 
سمت پروردگار قرار بگیرد، صَرف در امور نفس ما به

این کار را »پردازی و تعبیرات و  ظاهری و لفظ
« طور بکنمدرست بکنم و آن کار را انجام بدهم و این

دت ما اصلًا که در کار ما و در عباطوریشود، بهمی
 از خدا خبری نیست!

اینجا است که مرحوم آقای حدّاد  
ـ به مرحوم مطهّری فرمودند:  علیه اللَه رضوان ـ
رحمت به  حالا صد  ١«خوانی؟!پس کِی نماز می»

مرحوم مطهّری که باز در حال نماز مشغول تخلیۀ 
خواطر و مشغول تخلیۀ افکار است؛ ما مشغول تخلیۀ 

ما مشغول پرداختن به الفاظیم که افکار هم نیستیم، 

                              
 .١٦١روح مجرّد، ص  ١
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 لِّينَ﴾ از کجای دهان برآید وۡ  در ﴿وَلَا ٱلضَّا« ضاد»
تَعِينُ﴾ از کجا بیاید؟ نه ۡ  در ﴿نَس« عین»

خواهد درآید! از هر کجا که می« عین»آقاجان، 
خواهد بیاید! ببین الآن داری از هر کجا که می« ضاد»

زنی کنی و با چه کسی داری حرف میبه چه فکر می
و چه شخصی در مقابل تو است؟! ولی ما کسی را 

دیدیم که بینیم، چون اگر در مقابل میدر مقابل نمی
کنیم در جلوی ما آن کسی که داریم با او صحبت می
سر ما است و در  ایستاده، در کنار ما ایستاده، پشت

بالای ما است و در تمام جوانب وجودی ما است، 
 کردیم!فظ فکر نمیموقع اصلًا دیگر به لآن

بله، انسان باید ابتدائاً در آن حدود امکان  
نسبت به قرائت اهتمام داشته باشد، امّا وقتی که آن 
قرائت را یاد گرفت دیگر نباید در ذهنش دنبال 

لِّينَ﴾ باشد؛ اگر دنبال ﴿وَلَا ۡ  ]تلفّظ[ ﴿وَلَا ٱلضَّا
لِّينَ﴾ بودیم، به همان مقدار خدا پنهان شد! ۡ  ٱلضَّا

تَعِينُ﴾ بودیم، ۡ  بُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡ  اگر دنبال ﴿إِيَّاكَ نَع
وقت شما به همان مقدار خدا پنهان شد و رفت! آن

مقدار رنج  اید و یک الفاظ، شما هستید و یکمانده
و تعبی که نتیجۀ کافی و لازم را برای شما به ارمغان 
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 نیاورده است! من دیگر مطلب را گفتم!
گان در مسئلۀ وسواس این لذا نهایت کلام بزر 

بود که سالک نباید وسواس داشته باشد و باید 
دهد که وسواس را طرد کند؛ یعنی تا احتمال می

 «درست است!»اشتباه کرده اعتنا نکند و بگوید: 
خواهید این نماز را قبول کنید یا خدا شما می 

خواهید این را خواهد قبول کند؟! شما میمی
گوید: واهد بپذیرد؟! خدا میخبپذیرید یا خدا می

وقت این مسئلۀ ]وسواس[ آن« این درست است!»
شود که انسان در درون خودش و در نفس موجب می

آید شک خودش نسبت به هر مطلبی که پیش می
تواند قدم از قدم وقت نمیکند و این شخص هیچمی

 تواند رشد داشته باشد!وقت نمیبردارد و هیچ
سائل اجتماعی و بعضی از البتّه راجع به م 

طور راجع به مسائل خصوصیّات دیگر و همین
تواند که تمام اینها می شخصی، ارتباطات با افراد ـ

ـ مطالب دیگری  در قالب تدبیر و تنظیم قرار بگیرد
 هم هست که امیدواریم اگر خداوند توفیق بدهد در

  



94۰ 

 های دیگر در خدمت دوستان باشیم.فرصت
اللَه ما را در زمرۀ عاملین به شاءخداوند إن 

تکالیف خودش قرار بدهد! تصوّر نکنیم که فقط 
سری امور و بعضی از تصوّرات و  پرداختن به یک

تخیّلات و خود را در قالب و جریان دیدن بدون 
عنوان تکلیف و توجّه به آنچه خدای متعال به

عنوان وظیفه ]برای ما قرار داده است[ مطلب را به
 اند.که بزرگان هم فرمودهطوریند، همانکتمام می

 بودن سلوکِ بدون عمل نتیجهبی
سال آخر  یادم است مرحوم آقا در حدود یک 

حیاتشان صحبتی را فرمودند که از ابتدای آن 
صحبت، این جمله و این عبارت در ذهنم هست که 

 فرمودند:
عمل، انسان را  شود و سلوک بدونرفقا، تصوّر نکنید که سلوک با شعار تمام می

 طور نیست!رساند؛ اینبه نتیجه می

 بعد فرمودند: 
دانید! در روز قیامت نیایید من وظیفۀ خودم را در ابلاغ أداء کردم، دیگر خودتان می

 طور نشدیم، ما چه نشدیم!طور نشدیم، ما آنبگویید که ما این

سلوکِ بدون عمل و سلوکِ بدون تعهّد  
ای بدون إتقان، هیچ ثمرهنسبت به مسائل و سلوکِ 

خواهم عرض کنم که را برای انسان ندارد؛ بلکه می
کند، چون خدا طرف مشکل میکار را در آن

حالا افراد دیگر « من چشمت را باز کردم!»گوید: می
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خدایا، ما متوجّه »ممکن است بیایند و بگویند: 
« نشدیم، مطلب به گوش ما نرسید، مسئله را نیافتیم!

موقع دیگر که خدا چشم تو را باز کرد، آن ولی وقتی
 کار مشکل است!

امیدواریم که خداوند دست ما را بگیرد و ما  
خواهد باشیم. طور که میرا موفّق کند بر اینکه آن

امیدواریم که خداوند متعال در این ایّام محترم و 
مبارک که ایّام ذیقعده و ذیحجّه است و بر روزه 

دهۀ اوّل ذیحجّه و  گرفتنش مخصوصاً در آن
چنین در توجّه و ابتهال بسیار تأکید شده هم

که مرحوم آقا هم در این چهل روز که طوریهمان ـ
شود، نسبت از آن تعبیر به اربعین حضرت موسی می

دادند ـ از آن فیوضاتی که به دوستانشان دستور می
نصیب برای اولیای خودش مقدّر کرده است ما را بی

 نگرداند.
 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل
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مجلس شصت و ششم: وظایف فردی و 
روز براساس اجتماعی سالک در شبانه

 نظام تکاملی و تربیتی عالم
 هجری قمری ١٤٢٢الحرام الحجّةذی ٢
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم

القاسمِ لاةُ و السّلامُ علیٰ سیدّنا و نبینّا أبیو الصّ 

 محمّدٍ 
 و علیٰ آلِه الطّیبّینه الطّاهرینه 
 و لهعنةُ اللَه علیٰ أعدائِهم أجمعینه 

  
قاله إمامُنا الصّادقُ علیه السّلام لعِنوان  

 البهصری:
وّلههُ اللَه مِلکًا، لِنّ العهبیده لا أن لا ونه الماله  يهری العهبدُ لِنهفسِه فیما خه يکونُ لهم مِلکٌ يهره

هُمُ اللَه بِهِ؛ ره یثُ أمه عونهه حه  ماله اللَه يهضه
بّره العهبدُ لِنهفسِه تهدبیرًا! و لا يدُه

١
 «بنده از خودش تدبیری در امور خود ندارد!» 

توانیم رض شد که ما میراجع به این فقره ع 
در سه مقطع و سه موقف برای اشتغال انسان در 
حیات دنیا اهمّیت قائل بشویم: اوّل در مسائل 
اجتماعی؛ دوّم در اشتغال به امور کسبی؛ و سوّم در 

 مسائل خصوصی و شخصی.

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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 توحید اساس مسائل حکومتی و امور دنیا
راجع به مسئلۀ اجتماعی عرض شد که این  

شود: یکی به مسائل دو قِسم تقسیم می مسئله به
حکومتی که در جلسات گذشته مبانی حکومت انبیاء 
عرض شد که در حکومت انبیاء و اولیای الهی تمام 

 مسائل و قوانین حکومت براساس مسئلۀ توحید
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است و ارزش و میزان در برتری و ترجیح، به 
قرب به این حقیقت عالی و بلکه والاترین حقیقت 

 گردد.برمی
مسئله راجع به اشتغال انسان در امور دنیا هم  

گونه تفاوتی به همان کیفیّت محوریّت بدون هیچ
عبد در هنگام اشتغال به  توحید قرار دارد؛ یعنی یک

امور دنیا و مسائلی که در طول روز با آن مسائل 
کار دارد باید مسئلۀ توحید را در نظر داشته  و سر

سوی إله نیست، رکت بهباشد وإلّا این حرکتش ح
سوی کثرات و توغّل در کثرات است بلکه حرکت به

نظر ورود در کثرات و ورود در عالم طبع و و از نقطه
ها و سایر اشتغالات مادّه و دنیا تفاوتی با سایر کسب

ندارد، گرچه صبغه و رنگ الهی داشته باشد و گرچه 
 شکل و ظهور مسائل الهی را به خود بگیرد.

 واسطۀ پوشش ظاهرطن بهحفظ با
 فرماید:خداوند در آیۀ شریفه می 

ا﴾؛ عهاش  اره مه نها ٱلنَّهه
عهل  جه ا * وه له لِبهاس  نها ٱلَّی 

عهل  جه ﴿وه
١
شب را برای شما لباس قرار دادیم * » 

 «]و روز را برای معاش و برای کسب قرار دادیم[!

این تشبیه به لباس تشبیه بسیار عجیبی است!  

                              
 .١١و  ١٠( آیه ٧٨سوره نبأ ) ١
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شود که انسان را حفظ زی گفته میلباس به آن چی
ها کند؛ از سرما حفظ کند، از گرما حفظ کند، از آفت

ها یک پوشش و یک پوستی بینیم میوهحفظ کند. می
شدن  دارند که آن پوست و آن پوشش آنها را از فاسد

کند؛ اگر انسان هم لباس نداشته باشد، وقتی حفظ می
د، با سنگ کنکند با دیوار برخورد میکه حرکت می

کند، گرما در رخت برخورد میکند، با دبرخورد می
گذارد، در مواجهۀ گذارد، سرما در او اثر میاو اثر می

تواند محفوظ بماند. با امراض مصونیّت ندارد و نمی
فرماید: ما برای شما لباس را قرار در آیۀ قرآن هم می

دادیم تا شما را از سرما و گرما حفظ کند و این 
برای محافظت است! حالا اگر میوه پوشش  پوشش

نداشته باشد، موجب فساد مغز و فساد دانه خواهد 
تواند شد! اگر میوه پوشش نداشته باشد، نمی

 استعدادهای خود را به فعلیّت برساند!
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نظام عالم تکاملی پروردگار نیز براساس حفظ  
واسطۀ پوشش ظاهر است؛ یعنی آن باطن در باطن به

الکلمه فوظ است که ظاهر به تمام معنیصورتی مح
بتواند این باطن را حفظ کند! روی این مسئله خیلی 
دقّت کنید، چون این قضیّه در خیلی از موارد به درد 

 خورد!ما می

جایگاه ازدواج در وصول به اهداف و مراتب 
 کمالی خلقت

در روابط خانوادگی و زوجیّت بین زن ومرد  
 فرماید:بینیم که خداوند میمی

﴾؛ أهنتمُ  لِبهاس  لَّهُنَّ ﴿هُنَّ لِبهاس  لَّكُم  وه
١
زنان برای شما لباس هستند ]و شما هم لباس » 

 «برای زنان هستید[!

گرفته شده که به معنای  «لبُس»لباس از  
 «لهبس»پوشش است. و اشتباه را هم از این نظر 

گویند چون حکم پوششی دارد که روی حقیقت می
گویند و به می «لهبس»به اشتباه  پوشاند.را می

 شود.گفته می «لبُس»پوشش ظاهری 
بُّ إلیّ مِن لبُسِ الشُّفوف لهلبُسُ عهباءةٍ و تهقرَّ عهینی *** أحه

٢ 

                              
 .١٨٧( آیه ٢سوره بقره ) ١
 .١٩٢، ص ١المختصر، ابوالفداء، ج  ٢

، مجلّدات حضرت سجّاد در ناسخ التّواریخ: »]٢٩٣، ص ١١مطلع انوار، ج 
 گوید: ٢٥و  ٢٤[ در صفحه ٣السّلام، جلد  علیه

مادر یزید را از بادیه برای معاویه آوردند. مادرش مَیسون دختر بَجْدَل بن ”
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اینها پوشش شما »﴾؛ ۡ  لَّكُم ۡ  ﴿هُنَّ لِبَاس 
کنند. یعنی زنان، شما مردان را حفظ می« هستند!

خلقت،  چرا؟ چون در نظام تکاملی پروردگار و عالم
تواند به آن مرد احتیاج به زن دارد و بدون زن نمی

فعلیّاتی برسد که خداوند هدف از خلقت او را 
 رسیدن به

  

                              
 “أنیف کلبیه است.

چون میسون را از بادیه آوردند و به یزید ”صاحب جامع الشّواهد گوید: 
شد. معاویه گفت: در نعمتی  اش تنگی گرفت و در اندوهآبستن شد، سینه

 میسون این ابیات را إنشاد کرد:“شناسی!عظیم هستی و قدر آن را نمی
بُّ إلهیّ مِن لبُسِ الشُّفوفِ  ةٍ و تهقهرَّ عهینی *** أحه  « *** لهلبُسُ عهباءه

اینکه عبای )خشن و پشمین( به تن کنم ولی خوش باشم »*** . ترجمه:  
های نازک تر است از اینکه لباسوبو چشمم روشن باشد برای من محب

 )محقّق(« بپوشم )و دیبا و حریر در اینجا در بر کنم(!
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آن فعلیّات و رسیدن به آن غایات قرار داده است؛ 
لذا دین پیغمبر دین کامل است برای اینکه سنّت 

عنوان یک بنای اصیل ازدواج در دین پیغمبر به
ین حضرت مسیح، خود حضرت امّا در د  ١است،

 ٢عیسی عیال نداشت و ازدواج نکرده بود!

 اقتضائات وجود زن و مرد
شما هم لباس برای »لَّهُنَّ﴾؛  ۡ  لِبَاس ۡ  ﴿وَأَنتُم 

یعنی هم مرد احتیاج به زن دارد و هم « زنان هستید!
زن احتیاج به مرد دارد. تصوّر نشود که مسئلۀ ازدواج 

ئلۀ غریزه فقط فقط یک مسئلۀ غریزی است، مس
درصد مسئلۀ  ٩٥واج است و درصد مسئلۀ ازد پنج

ازدواج مسائل دیگری است؛ آن آرامش و آن اطمینان 
و آن سکونت است که هرچه هم انسان در روابط 

ای دوست و رفیق و صدیق و اندازهاجتماعی به
شود[، چون ذلک داشته باشد ]حاصل نمیامثال

جود زن و مرد خصوصیّتی که خداوند در این دو و
کند که این آرامش را در کنار قرار داده اقتضا می

                              
 .١٠١رجوع شود به جامع الأخبار، شعیری، ص  ١
البلاغة )صبحی  ؛ نهج٥٥٨، ص ٣رجوع شود به من لایحضره الفقیه، ج  ٢

 .٢٢٧صالح(، ص 
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دست بیاورد، نه در کنار پدر، نه در جنس مخالف به
ذلک و نه کنار مادر، نه در کنار خواهر و برادر و امثال

در کنار سایر چیزهای دیگر! در عالم خلقت و در 
عالم تربیت باید این آرامش در کنار زن حاصل بشود 

کند حاصل نخواهد شد! انسان خیال می وإلّا
دهد امّا جاهای دیگر کاری را درست انجام می یک

تواند نقاط ناقص خود را به کند و نمیرا خراب می
 فعلیّت برساند.

که در قرآن هم هست باید به طوریالبتّه همان 
این نکته توجّه داشت که این لباس محلّ برای 

 سکونت است:
ایٰتِهِ  مِن  ءه ا﴾؛﴿وه هه اْ إِلهی  كُنُو  تهس  ا لِّ وٰج  ن  أهنفسُِكُم  أهز  لهقه لهكُم مِّ  ۦ أهن  خه

١
از آیات پروردگار این » 

 «است که ما برای شما زنان را قرار دادیم تا موجب سکونت بشوند!

سر و  اینکه موجب بدبختی و بیچارگی و دردنه
 ذلک بشود! التفات کردید؟!غُر و امثال

  

                              
 .٢١( آیه ٣٠سوره روم ) ١
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این آیات را باید بخوانید. باید در منزل اینها  
خوانده شود و گفته شود و باید نسبت به این مسائل 
تذکّر داده بشود تا انسان اوقات خود را به بطالت و 

تواند با سکونت خسران نگذراند! وقتی که انسان می
و آرامش و اعتماد و اطمینان بگذراند، خب چرا در 

موجب ناراحتی  صحبت طوری صحبت کند که
بشود؟! چرا در برخورد طوری برخورد کند که 
موجب ناراحتی بشود و مقصود از این نظام حاصل 

 نشود؟!
گوید: ما این را قرار دادیم، ما این خدا می 

روش را قرار دادیم، ما امکانات برای اعتماد و 
پای  به سکونت را قرار دادیم به شرطی که شما هم پا

اینکه شما به راهی بروید و او هم به ما جلو بیایید؛ نه
خیر، این راهی برود و بعد هم بگویید: آرامش! نه

 خبرها نیست!
در یک آیۀ قرآن از این سکونت تعییر به لباس  

﴾ و در یک آیه ۡ  لَّكُم ۡ  شده است: ﴿هُنَّ لِبَاس
 ۡ  خَلَقَ لَكُم مِّن ۡ  أَن ۦ ءَايٰتِهِ ۡ  فرماید[: ﴿وَمِن]می

هَا﴾. این ۡ  اْ إِلَيۡ  كُنُوۡ  ا لِّتَسۡ  جوٰۡ  أَز ۡ  أَنفُسِكُم
سکونت که لباس است برای این است که آن قوا و 
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استعدادهای باطنی که قابلیّت برای فعلیّت و رسیدن 
به آن مرتبۀ نهایی را دارند باید در این زمینه برای 
انسان رشد کند و به حرکت دربیاید و موجب رسیدن 

ای را چنین زمینههمها بشود؛ یعنی یکن فعلیّتبه آ
کند! البتّه نسبت به مسائل خانوادگی و اقتضا می

کند های دیگری را اقتضا میکیفیّت ارتباطات بحث
 شویم.شاءاللَه در موقع خودش متذکّر میکه إن

 دستور اسلام در رابطه با شب
فرماید: می« لیل»خداوند راجع به مسئلۀ  

ما شب را لباس »  ١ا﴾؛ۡ  لَ لِبَاسۡ  ﴿جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّي
یعنی شب است که موجب آرامش « قرار دادیم!

است، شب است که موجب اطمینان و اعتماد است، 
شب است که برای انسان حکم پوششی را دارد که 

ها و تواند اندوختهنفس در سایۀ این پوشش می
 های خود را حفظ کند!داده

ما در اسلام چقدر دستور داریم که شب زود  

                              
شب را برای شما : »٤٤، ص ٣ه شناسی، ج . الل٤٧َ( آیه ٢٥سوره فرقان ) ١

 «پوشش و لباس قرار داد!
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 چقدر دستور داریم ١بخوابید؟!
و زود استراحت کنید تا  ٢شب زود شام بخورید

چقدر ما دستور داریم  ٣از آن طرف زود برخیزید؟!
 ٤که در شب جایی نروید؟!

نشدن از منزل در تأکید علّامه طهرانی بر خارج
 شب

یکی از مطالبی که مرحوم آقا  
فرمودند و اگر مطرح بشود ـ می علیه اللَه رضوان ـ

ها از آن افرادی که فقط به ظاهر و عالم یلیشاید خ
اند به این قضیّه بخندند، ]این بود ظاهر توجّه داشته

کلّی نسبت به دایرۀ مخصوص  طورکه[ ایشان به
خودشان ممنوع کرده بودند که زن شب از منزل 

عنوان یک خارج بشود و نسبت به دایرۀ عام این را به
 دانستند[!امر ناپسند ]می

 کردند:به خود ما توصیه میحتّی  
روید؟! مرد طرف میطرف و آنشب زود به منزلتان بروید! برای چه شب به این

باید شب در منزل باشد و زن از موقع غروب دیگر نباید از منزل بیرون برود! اگر 
خواهید شب خواهید به حرم بروید صبح بروید، در روز بروید، برای چه میمی

مهمانی دعوت دارید در روز و در ظهر بروید، برای چه در بروید؟! اگر جایی 
 شب؟! شب برای خروج از منزل نیست!

                              
 .٤٨٢، ص ١من لایحضره الفقیه، ج  ١
 .٢٨٨، ص ٦الکافی، ج  ٢
 .٥٠٤ ـ ٥٠١، ص ١من لایحضره الفقیه، ج  ٣
؛ ٢٣٠، ص ١ماجة، ج ؛ سنن ابن٣٨٩، ص ١رجوع شود به مسند أحمد، ج  ٤

 .٧٨ ، ص١الخصال، ج 
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و این مسئله خیلی مسئلۀ عجیبی است!  
افرادی که خداوند به آنها توفیق داده و چشمان آنها 
را باز کرده و قلب آنها را متأثّر از علل و عوامل عالم 

مطلب من را  بالا و عالم ملکوت قرار داده است این
آمدن در  فهمند که این حرکت در شب و بیرونمی

خصوص برای شب موجب یک کدورت در قلب به
شود و اگر زن شب در منزل خودش باشد ها میخانم

کند که ای را احساس مییک حالت طمأنینه و راحتی
دهد؛ حالا اگر بیرون باشد آن حالت را از دست می

د روضه برود، خواهخواهد برود: میهرجا می
خواهد حسینیه برود! خواهد مسجد برود، میمی

 خدا شب را قرار نداده که انسان بیرون باشد.
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حالا اگر خود ما هم بیاییم و این قضیّه را  
انجام بدهیم و بنا بگذاریم که شب جایی نرویم 

بینیم[! البتّه موارد ضروری مثل مراجعه ]اثرش را می
ذلک از ضروری و امثال به پزشک یا کارهای خیلی

 قضیّه مستثنا هستند.
انسان باید شب را در منزل بگذراند، شب را  

پیش زن و بچّه بگذراند، شب را مشغول به خود و 
امور خود باشد یا حدّأقل پاسی از شب گذشته دیگر 

وقت بشود و ساعت نه  برگردد و صبر نکند که دیر
 و ده و یازده به منزل بیاید!

کلام بنده نیست بلکه مرحوم آقا این کلام،  
 فرمودند:می

بیرون بودن مرد هم برای خود او مضر است و هم موجب ضرر و اضطراب برای 
 زن خواهد شد!

چرا؟ چون ما با قوانین عالم خلقت که  
توانیم به جنگ بپردازیم! خدا این قانون را نمی
طور قرار داده، خدا شب را لباس قرار داده و این

ی پوشش، لباس یعنی چیزی که باعث لباس یعن
شود آرامش است و این آرامش در منزل حاصل می

 آید!دست میو در منزل به
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و »  ١ا﴾؛ۡ  نَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشۡ  امّا روز: ﴿وَجَعَل 
 «ما روز را برای معاش و برای کسب قرار دادیم!

تفسیر بیتی از اشعار حضرت حافظ در رابطه با 
 زوظیفۀ انسان در شب و رو

 فرماید:به قول خواجه که می 
 روز *** دلِ چون آینه در زنگ ظلام اندازد ِروز در کسب هنر کوش که مِی خوردن

٢ 

شب را در منزل بگذران! مقصود از مِی،  
خواندن،  ارتباط با پروردگار، برخاستن، نماز

کردن در دل شب  نیاز و خواندن و با خدا راز قرآن
ن است که جلوات الهی است و تعبیر به مِی برای ای
آید. شب این کار را انجام بر انسان در هنگام شب می

دنبال کسب برو که حالا صحبتش بده، ولی در روز به
 شود که چرا باید در روزمی

  

                              
 .١١( آیه ٧٨سوره نبأ ) ١
 .١٥٠دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ٢
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دنبال کسب دنبال کسب رفت و اگر انسان بهبه
بودن در  بیند که از بیروننرود همان ضرری را می

 شب و اشتغال در شب نصیب او خواهد شد!
خوردن نرو، در روز نباید  دنبال مِیدر روز به 

بودن و به خود مشغول بودن و  دنبال در منزلبه
کردن باشی )البتّه حد دارد که حدّش را  عبادت

طور کنم.( که اگر بخواهی شبت را به آنعرض می
بگذرانی و روزت را هم بخواهی به این قِسم 
بگذرانی، دلِ چون آینه در زنگ ظلام اندازد: دلِ 

زند! دل باید صاف باشد و چون آینه را زنگ می
صیقلی بشود برای اینکه جلوات جمالیّه و جلالیّۀ 

مّا وقتی که پروردگار در این دل انعکاس پیدا کند، ا
 کند[!دل زنگ بزند ]انعکاس پیدا نمی

شما آینه را در نظر بگیرید. اگر این آینه زنگ  
بزند و تمام پشتش سیاه بشود، غیر از سیاهی چیزی 
پیدا نیست و هرچه در کنار آن بایستید خودتان را 

بینید؛ چون این آینه زنگ زده است. امّا اگر بیایید نمی
و این آهن را صیقل بدهید  این زنگ را پاک کنید

گونه زنگاری در آن نباشد، شما که هیچنحویبه
 توانید صورت خودتان را در آن مشاهده کنید.می
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روز باید برای کسب هنر کوشید. حالا اینکه  
این کسب هنر چیست در مجلس گذشته 

مقداری را هم  مقداری را عرض کردیم و یک یک
 کنیم.امروز عرض می

ظام تربیتی و تکاملی پروردگار برای بنابراین ن 
انسان، نظام حفظ ظاهر و توجّه به باطن در دو مرتبه 

که طوریو در دو مرحلۀ شب و روز است؛ یعنی آن
خداوند متعال انسان را خلق کرده و نفس انسان را 

که قابل  براساس آن قانون خلقت و آن سنّت الهی ـ
 ـ قرار داده است! تغییر و تبدیل نیست

سنّت یعنی عمل به قانون در هر موردی که  
شود سنّت! مثلًا متناسب با همان مورد است؛ این می

این ظرفی که الآن در کنار من است، گنجایش و 
ظرفیّت برای این مقدار از مایع را دارد و تحمّل این 

کند. حالا اگر شما این را در یک دستگاه مقدار را می
د اضافه بر آن میزان تحت فشار قرار بدهید و بخواهی

مقداری  تحمّلش هوا یا آب به آن داخل کنید، تا یک
شود! این مرتبه منفجر میکند و بعد یکتحمّل می

 سنّت، سنّت
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خلاف است و عمل به سنّت نسبت به این ظرف 
این است که ما این ظرف را به همان مقدار فشاری 

ل آن که باید بر آن وارد بشود و اطراف آن بتواند تحمّ
فشار را داشته باشد تحت فشار قرار بدهیم، نه اضافه 

 بر آن!
خداوند متعال نفس ما را به همین کیفیّت قرار  

داده است. نفس انسان در صورتی به مرتبۀ تکاملی 
هم  رسد که بتواند این دو جنبۀ ظاهر و باطن را بامی

فرماید: هم نگه دارد؛ لذا خدا می حفظ کند و با
شب را برای سکونت » ١ا﴾؛ۡ  لَ سَكَنۡ  لَّي﴿وَجَعَلَ ٱ

 و انسان باید در شب برخیزد.« قرار دادیم!

انسان باید در شب بگیرد و در »علّامه طهرانی: 
 «روز خرج کند!

 فرمودند:مرحوم آقا می 
خواند تفاوت بسیار خواند با آن نمازی که در روز مینمازی را که انسان در شب می

برخورد نفوس در عالم ظاهر موجب  نظر ظاهر،از نقطه طور کهدارد؛ زیرا همان
اند اختلال و موجب تشویش در نفس است، در شب که این نفوس استراحت کرده
شود روی آن برخوردهای نفسانی و آن افکار و تخیّلات هم یک پوششی انداخته می

 شود!و حالت انسان برای ارتباط با پروردگار در شب مهیّاتر می

ربوط به شب است. بعد خب این م 
باید انسان در شب بگیرد و در روز »فرمودند: می

                              
 .٩٦( آیه ٦سوره انعام ) ١
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 «خرج کند!
خرج یعنی چه؟ یعنی آنچه در شب از قرائت  

دست آورده، آنها قرآن، دعا، نماز و خلوت با خدا به
را در اجتماع و در ارتباط با مردم به محک و به بوتۀ 

 دست آوردهآزمایش بگذارد. آن حالاتی را که به
است، در ارتباط با افراد پیاده کند. تصوّر نکند که این 

هم تفاوت کلّی دارد که در شب در  دو مسئله با
نیاز و دعا بپردازد و در روز هر  و ارتباط با خدا به راز

کاری دلش خواست بکند؛ یعنی در ارتباط با افراد با 
بازی، غشّ در معامله، دروغ و کلک و مکر و حقّه

لاف سنّت و خلاف دستور گفتن، خ خلاف
خلاف آنچه مبانی معیشتی اسلام از  کردن و بر عمل

السّلام به ما ارائه شده  بیت علیهمطریق اهل
کردن به امید اینکه حساب شب جدا و حساب  عمل

 انسان باید»روز جدا است! اینکه 
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زرنگ باشد، انسان باید رِند باشد، انسان باید به 
جلب کند، انسان باید به هر  هر کیفیّتی نظر مشتری را

کیفیّتی خود را ترقّی بدهد و بالا برود و صعود پیدا 
کردن دو  کردن شب و روز و جدا ، این جدا«کند

 مسیر ظاهر و باطن است!
فلانی خیلی زرنگ است، او »گویند[: ]می 

زبان است؛  یعنی چرب« تواند مشتری جلب کند!می
فلانی »ند[: گویحالا آیا این خوب است؟! ]یا می

تواند افراد را به خود خیلی خوب است، او خوب می
تواند مغازه را بیاراید تا افراد جلب کند، او خوب می

گرفتن  به آن سمت جلب بشوند، او در تحویل
در « مشتری و مراجعین فرد بسیار زبردستی است!

کنند خوانید وقتی که اعلام میها میروزنامه
فرادی داریم که روابط احتیاج به ا»گویند: می

یعنی چه؟ یعنی بتوانند با « اجتماعی خوبی دارند!
مردم قشنگ صحبت کنند، بتوانند نظر مردم را قشنگ 
جلب کنند، بتوانند مردم را نگه دارند، از خود 

های شیرین و جاذب افراد را نگه نرنجانند و با وعده
دارند! آقا، همۀ اینها کلک است؛ همۀ اینها خلاف 
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توحید است! البتّه اخلاق زشت و تند و  مسیر
برخورد غیر مناسب غلط است و کسی این حرف را 

زبانی  زند، امّا آمدن و با کلک و چربنمی
داشتن، مسیر انبیاء نیست! چرا؟ چون انسان باید  نگه

ببیند هدف از این چیست؟ اگر شما در منزل دیگر یا 
باز در مغازۀ دیگر یا در ادارۀ دیگری هم بودید 

کردید؟! اگر منافعی هم طوری صحبت میهمین
 طور بود یا اینکه نه؟! التفات کردید؟!نبود باز همین

تأثیر عوامل باطنی و ظاهری در تکامل و 
 فعلیّت انسان

این نظام تکاملی که خداوند قرار داده اقتضا  
کند که انسان این نفس را در دو بُعد مختلف به می

 ه جریان بیندازد:تکامل و به فعلیّت و ب
قیام مرتبۀ اوّل: در ارتباط با پروردگار،  

داری به  زنده ، تهجّد، قرآن، دعا و شباللیّلفی
همان نحوی است که در دستور واقع شده است. در 

ردا چنین موقعیّتی انسان نباید به روز و به فهمیک
فکر کند، نباید به اینکه در روز چه گذشت و برای 
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بیندیشد و  ١نجام بدهد و چه تمحّلیکاری افردا چه
 چه راهی برای مسائل در نظر بگیرد، فکر کند!

انسان باید شب را جدای از مسائل روز 
اختصاص به ارتباط اختصاصی خودش با پروردگار 

فردا چه خواهد شد و برای فردا چه »بدهد. اینکه 
امروز چه شده »به این مربوط نیست! اینکه « فکر کنم

و انسان باید این افکار را از خود بیرون گذشته « است
وقت با تخلیه و تجرید از آن تخیّلات که بیاورد و آن

در روزِ گذشته بر او رفته و در فردا متوقّع مسائلی 
چنین وضعیّتی باید با خدا بپردازد؛ هماست، در یک

یعنی خالیِ خالیِ خالی! نباید نسبت به دیروز یا 
ری داشته باشد، و اگر گونه فکنسبت به فردا هیچ

داشته باشد انگار در روز دارد این کار را انجام 
دهد؛ چون ارتباط با پروردگار ارتباط باطن است می

و صِرف نماز و حرکات اعضا و جوارح تأثیری در 
 آن ارتباط ندارد!

وقتی که شب این کار را انجام داد حالا باید  
در روز بیاید و بُعد دیگری از نظام تربیتی را انجام 

                              
 «جویی.تَمَحُّل: چاره»نامۀ دهخدا: لغت ١
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بدهد: روز نباید در منزل باشد، روز باید بیرون بیاید 
و برود با افراد صحبت کند، برود در اجتماع حرف 

طبق کاری که دارد باید با افراد  بزند و هر شخصی بر
طبق دستور  ارتباط با افراد بر در ارتباط باشد. آن
تواند نفس را نسبت به آنچه در اسلامی است که می

شبِ گذشته گرفته است به تثبیت و به فعلیّت 
برساند! بنابراین اگر کسی در شب ارتباط داشته باشد 

جا بماند، در و در روز از منزل خارج نشود و همان
 رسیدن به آن مطالب چندان توفیق ندارد!

چه گرفته است؟ همۀ مردم را بندۀ  در شب 
مرتبه یکی رود یککار می خدا دیدن! فردا که سرِ

کار کند؟ دهد؛ حالا چهآید و به او دشنام میمی
دیشب چه گرفتی؟ دیشب گرفتی که باید با مردم 

اخلاق برخورد مناسب داشت، باید با همه خوش
بود، البتّه مسئلۀ تکلیف که گاهی اقتضای ]چیز 

کند جدا است، بلکه در اینجا منظور [ میدیگری
برخورد نفسی است! از خدا دیشب این را گرفتی که 
باید با مردم به چشم او نگاه کرد، باید همۀ مردم را 
بندگان و مخلوقات او دید و انسان باید با این 
مخلوقات به نظر خالق نگاه کند! خالق نسبت به این 
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همان نظر را  مخلوقات چه نظری دارد؟ ما هم باید
داشته باشیم! باید خودمان را نزدیک کنیم و نگوییم: 

نه، باید « آقا، او خالق است، ما کجا و او کجا؟!»
خودمان را نزدیک کنیم. البتّه او هم توقّع ندارد که ما 

 هم
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توانیم مثل خودش باشیم، ولی حدّأقل که می
 خودمان را به او نزدیک کنیم!

السّلام که حضرت  علیهبه قول امیرالمؤمنین  
تهقدِرونه علیٰ ذلِکه و  و إنکُّم لا ألا»فرماید: می

عٍ و اجتِهادٍ  ره  ١«و عِفةٍّ و سهدادٍ! لکِن أعینونی بِوه
توانید مثل من باشید، ولی خودتان را که شما نمی

توانید نزدیک کنید؛ حالا هر کسی به هر مقدار که می
اگر ما هم جلو خب « او علی بود!»تواند! نگوییم: می

توانیم لی باشیم، ما هم میتوانیم بندۀ عبرویم می
شیعۀ علی باشیم! مگر سلمان نبود؟ آیا سلمان علی 
بود؟ نه، سلمان علی نبود، ولی شیعۀ علی شد، أباذر 
شیعۀ علی شد، عمّار شیعۀ علی شد، اُویس شیعۀ 
علی شد! اینها آمدند و خودشان را نزدیک کردند. 

آقا، آنها کجا »نگذاشتند و نگفتند: دست روی دست 
در جلسۀ گذشته عرض کردم که « و ما کجا؟!

 خداوند این امکان را به همۀ ما داده است.

واسطۀ ارتباط با مردم تثبیت واردات در شب به

                              
 .٤١٧البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١

آگاه باشید که شما بر چنین رفتاری توانا نیستید، ولی مرا به ورع و »ترجمه: 
 )محقّق(« کوشش و عفّت و پیمودن راه سداد و رشاد یاری کنید!
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 در روز
پس دیشب این را گرفتی، امروز باید بیایی و  

این را خرج کنی! امروز باید بیایی و در ارتباط با 
عنوان مردم این را تثبیت کنی! آن را که دیشب به

عنوان عملی در بازار و تئوری گرفتی، امروز باید به
در اداره به محک آزمایش بگذاری! دیشب از خدا 

خلق گرفتی،  چه گرفتی؟ دیشب از خدا کمک به
دیشب از خدا وفای به عهد گرفتی. خداوند به عهد 

خواندی که خداوند کند، آیۀ قرآن هم میوفا می
رحیم است، خداوند عطوف است، خداوند عادل 

آیی در بازار و در یک وفای به عهد است، امروز می
آید از شما طلب دارد و شما کنی! شخص میگیر می
آقا، ندارم! »گویی: میتوانی بپردازی ولی هم می

کار حالا برو یک ماه دیگر بیا تا ببینم برایت چه
این چیست؟ این مخالفت است! آن را که « کنم!می

دیشب گرفتی باید الآن خرج کنی و باید الآن به مرتبۀ 
 عمل دربیاوری!
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لطف و توجّه پروردگار عامل جمیع 
 های انسانموفّقیت
از خواب  داداگر خدا تو را توفیق نمی 
افتد که انسان بلند خاستی! خیلی اتّفاق میبرنمی

کند و شود و زنگ ساعت را خاموش میمی
خوابد، ولی خداوند تو را بدون زنگ ساعت هم می

بلند کرد! یعنی چه؟ یعنی من تو را قابل دیدم برای 
اینکه با تو صحبت کنم، من تو را قابل دیدم برای 

م! این مناجاتی که انسان اینکه الآن با تو مناجات کن
دانید با خدا دارد و آن وقتِ نمازی که با خدا دارد می

چقدر ارزش دارد؟ ارزشش این است که خدا 
من الآن تو را قابل دیدم که با تو حرف »گوید: می

 «بزنم!
دیگر از »حالا اگر امشب از خدا آیه بیاید:  

تواند برخیزد، اگر هم برخیزد فایده امشب کسی نمی
ندارد! از امشب دیگر تا اطّلاع ثانوی در بسته است 
و هیچ خبری نیست و در ملکوت را بستیم! حالا اگر 

ای خواهید بلند شوید و نماز بخوانید، ولی فایدهمی
یا اینکه « ندارد! دیگر از امشب تا صبح ارتباط نیست!

عدّه ارتباط هست و برای  برای یک»خدا بگوید: 
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ما این ارتباط »مثلًا بگوید: « عدّه ارتباط نیست! یک
را برای قارّۀ آفریقا گذاشتیم، امّا برای شما قارّۀ آسیا 

دفعه همۀ ما در فکر ، یک«کنیماین کار را نمی
عجب، خدایا تو ظالمی! چرا برای ما »رویم: می

ما »یا بگوید: « نگذاشتی؟! چرا برای آنها گذاشتی؟!
راد و فلان از امشب یک نحوه ارتباطی برای فلان اف

دهیم ولی برای سایر افراد قرار قوم قرار می
کند، همۀ ما که خدا این کار را میهمین« دهیم!نمی

تا ما در را »گوید: افتیم. خدا میفزع می و به جزع
شوی! حتماً باید ما این در را نبندیم تو بلند نمی

 «ببندیم که به خود بیایی؟!
زد برای خیاین حالت و اینکه انسان برمی 

من تو را »گوید: چیست؟ برای این است که خدا می
قابل دانستم برای اینکه بیایم و با تو حرف بزنم! منِ 

الملوک هستم، منِ خدایی که  خدایی که مالک
اعتنایی به کسی ندارم، منِ خدایی که اگر تمام خلایق 
جمع بشوند وقتی اراده بکنم با آنها هستم و وقتی 

چنین موقعیّتی همها نیستم، من با یکاراده نکنم با آن
 «]تو را قابل دانستم[!
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خواهید به یک جایی بروید و با شما وقتی می 
یک شخص مهم ارتباطی برقرار کنید، از آن پاسبان و 

بینید دربان دَم در گرفته تا آن افراد دیگر، ده نفر را می
اینکه شما را به ملاقات فلان رئیس یا فلان کس  تا

 کشید، اوقات راد! بیداری شب میبرسانن
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دهید، کنید، ترتیب اوقات میمنظّم می
کنید، بعضی جاها های خودتان را ممنوع میملاقات

کنید. برای خواهید بروید باطل و لغو میرا که می
خواهید به ملاقات فلان کس چه؟ برای اینکه می

 برسید!
چنین وقتی خدا ما را قابل همحالا در یک 

ته است برای اینکه ما برخیزیم و با او ملاقات دانس
داشته باشیم. البتّه این در مورد صلوات خمس و 
نمازهای پنجگانه هم هست، ولی خصوصیّت شب 
به یک نحو است که خدا ما را قابل دانسته است که 
با آن مقام عِز و تمکین خودش پایین بیاید با مایی که 

اگر نبودیم هم  هیچ إعرابی در عالم وجود نداریم و
 نبودیم ]ملاقات داشته باشد[!

قبال  لزوم ارزیابی درست موقعیّت انسان در
 پروردگار

تواند مدّعی باشد که در یک از ما الآن میکدام 
این نظام خلقت حساب و جایی دارد؟! اگر هست 
بلند شود! خب بالأخره داریم دوستانه صحبت 

انسان در  کنیم و چرا رودربایستی داشته باشیم؟می
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گفتن واقعیّات که نباید رودربایستی داشته باشد. بنده 
الوجوه خودم را وجه منهیچکه به سهم خودم به

بینم در اینکه در این نظام اندازۀ یک ذرّه قابل نمیبه
تربیتی و تکوینی پروردگار جایی داشته باشم! حالا 

شد؟! آیا کنم: اگر بنده نبودم چه میواقعاً سؤال می
آمد؟! اگر شخصی مثل بنده نبود سمان به زمین میآ

شد شد؟! یک کس دیگری بهتر از من بلند میچه می
کرد؛ ابداً و بدون هیچ آمد برای شما صحبت میو می

اندازۀ نوشیدن یک جرعه آب مشکلی! برای خدا به
تر است! حالا اگر ما نبودیم چه ما هم راحت

هم ک بهشد؟! آیا نظام عرفان و نظام سلومی
خیر، هزار نفر بهتر از ما با خورد و کسی نبود؟! نهمی

عقل بهتر و نفس بهتر و بیان بهتر و موقعیّت بهتر از 
آمد و خدا این مطالب را در او قرار هر جهت می

گفت! این از شخص داد و او این مطالب را میمی
 بنده.

و امّا نسبت به رفقا و دوستان: حالا ما که اصلًا  
وار ضبط هستیم، ولی اگر خداوند این توفیق را یک ن

های نزدیک و دور داد و شما از راهبه شما نمی
کردن مطلب این زحمت را  آمدید و برای دنبالنمی
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ـ به تصوّر و به حساب اینکه بالأخره مطلبی به گوش 
خریدید، آیا خدا کس دیگری را برسد ـ به خود نمی

 جای شما بیاورد؟!نداشت که به
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میلیون دلاور هم داشت! حالا امتحان کنیم و  ده
 کنیم و هم شما!ببینیم؛ هم ما امتحان می

پس نه من در عالم خلقت جایی دارم و نه  
دوستان تصوّر کنند که حالا اگر اینها نباشند دنیا و 

خیر! این خورد؛ نههم می نظام آسمان و زمین به
خدا داده توفیق را چه کسی داده است؟ این توفیق را 

تواند مانند سایر که در امروز، روز جمعه که انسان می
افراد به هزار کار بپردازد، از راه دور به اینجا آمده تا 

تا مطلب را از بزرگان و اولیای خدا  تا حرف و دو دو
بشنود. البتّه نه از بنده، چون بنده فقط یک واسطه 

که  هستم، بلکه از بزرگان و اولیای خدا؛ از آنهایی
 جا مانده است!رفتند و اثراتشان به

داد ما چه حالا اگر خدا این توفیق را به ما نمی 
کردیم؟ پس این عنایت پروردگار است که مرا در می

اینجا و شما را هم در آنجا آورده است؛ همین است 
و غیر از این هیچ نیست. بنابراین بهتر است موقعیّت 

 بی کنیم!خودمان را درست و به واقع ارزیا
اگر فلان شخص نبود فلان »گویند: می 

شد! خیر، هزار درجه بهتر از او هم مینه« شد!می
فقط او بود که توانست فلان کار را انجام »گویند: می
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ها کاری که بعضی»گویند: نه، او نبود! می« بدهد!
خب چه « کردند خیلی از گذشتگان هم نکردند!

ماده کرد؟ چه کسی کسی این مقدّمات را فراهم و آ
مسائل را از اذهان برد؟ چه کسی مسائل را در اذهان 
وارد کرد؟ چه کسی ترس انداخت؟ چه کسی جرئت 

قدر در جهل داد؟ واقعاً چه کسی؟ چرا ما این
قدر در حماقت هستیم؟! هستیم؟! چرا ما این

فقط این آقا »یعنی چه؟! « دیگران نتوانستند بکنند»
« توانم بکنمفقط من می»؟! یعنی چه« توانست بکند

ها یعنی چه؟! تا کِی حماقت؟! یعنی چه؟! این حرف
 و تا کِی جهالت؟! تا کِی؟!

من خودم در مجلسی بودم، دیدم یک نفر از  
افرادی که فرد معمّم و فاضلی است و مورد توجّه 
مردم و ملّت است، داشت راجع به مسائل انقلاب با 

ا، این مطالبی که آق»کرد. گفت: پدر ما صحبت می
اتّفاق افتاده چطور قبلًا اتّفاق نیفتاده بود؟ 

دست مثلًا فلان چنین مسائلی فقط باید بههمیک
 ایشان فرمودند:« شخص باشد!
فرمایید که ایشان از ائمّه، از امام سجّاد و از موسی بن جعفر هم بالاتر یعنی شما می

 د!هستند؟! چون آنها نتوانستند این کار را بکنن
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مرحوم آقا « نه، بحث ائمّه جدا است!»گفت:  
نه، چرا جدا است؟! خب بگو این شخص »گفتند: 

 «بالاتر است دیگر!
دهم، یعنی چون الآن من این عمل را انجام می 

باللَه از امام سجّاد بالاتر هستم؟! من  باللَه نعوذ نعوذ
عنوان دیدم که بعضی از همین نویسندگان مزدور به

کنندۀ شیعه و تئوریسیَن مکاتب آزادی و بیان نویسندۀ
قوانین و مبانی بشریّت در بعضی از مقالاتشان 

اند: اند که حتّی گفتهجسارت را به آنجا رسانده
عجب! « العابدین بَد مُردنی را انتخاب کرد!زین»

شود که یک نویسنده بلند شود و باللَه! آیا می نعوذ
حرفی را بزند؟! اُف بر  چنینهمبیاید به نام تشیّع یک

آن دهان و شکسته باد آن دست و آن قلمی که 
خداوند غیر از حماقت چیزی را در این کلّه و در این 

 مغز او قرار نداده است!
پس واقعیّت همین است. حالا اگر خداوند  

شد؟! غیر از عنایت او چه کرد چه میعنایت نمی
 گشا باشد؟!تواند راهچیزی می

کار در روز و  و غال به کسباهمّیت اشت
 استثنائات آن
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وجود آورده باید در این حالتی که خداوند به 
روز بیاید و به جریان بیفتد، لذا بزرگان از اولیای الهی 
یکی از مسائل مهمّ تربیتی شاگردان خود را اشتغال 

عنوان سالک دانستند؛ یعنی اینکه شاگرد بهدر روز می
ه باشد و برود کار کند. حتّی باید در روز اشتغال داشت

ـ  علیه اللَه رضوان در یادم است که مرحوم آقا ـ
نسبت به بعضی از شاگردانشان که احتیاجی به کار 

گذشت، شان از یک محلّی مینداشتند و زندگی
برای چه »توسّط من پیغام دادند که به ایشان بگویید: 

و « رود کار کند؟!ایشان در منزل است؟! چرا نمی
سیاری از افراد را مستقیماً و مباشرتاً از نشستن در ب

آقا، شما »فرمودند: کردند و میمنزل منع می
و حتّی « توانید حرکت کنید و حرکت ندارید!نمی

کردند بعضی از اینها برخلاف دستور ایشان عمل می
کردند که اگر در منزل بمانند و حالی پیدا و خیال می

مشغول باشند ]بهتر کنند و به بعضی از مسائل 
دلِ چون آینه در »که به قول حافظ: است[، درحالتی

 «زنگ ظلام اندازد!
خدا نظام تربیتی را در این عالم به نحوی قرار  
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داده که باید ارتباط انسان با شب و روز و کیفیّت 
تدبیر امور عالم و ارتباط بین عالم ملکوت و عالم دنیا 

در این دنیا به  و ارتباط بین نفس و عالم ملکوت
 نحوی باشد که باید برود کار کند و با مردم در
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ارتباط باشد تا بتواند در دو بُعد مختلف به آن 
ای ندارد و حرکت تربیتی نفس ادامه بدهد وإلّا فایده

کند، منتها هر ای پیدا مییک حالت بسته و گرفته
طبق آن  ای که دارد و برطبق آن وظیفه شخص بر

 روشی که دارد.
البتّه نسبت به خیلی از افراد هم ممکن است  

دستور داده بشود؛ یعنی به یک نحو دیگری 
کشیدن و اشتغال  کردن و زحمت که کارطوریهمان

ای از افراد لازم است، به امور کسب برای عدّه
طور ممکن است به عکس آن برای عدّۀ همین

ای که دیگری مضر باشد، مثلًا برای افراد سالخورده
اگر بخواهند وارد در این اشتغال بشوند حال خود را 

طور نبود و مرحوم آقا آنها را ند، ایندهاز دست می
 کردند.منع می
چنین همطور که افرادی که در یکیعنی همان 

واسطۀ عدم اشتغال، سستی و وضعیّتی هستند، به
شود، ممکن فتور و جمود برای نفس آنها عارض می

واسطۀ اشتغال یک نوع نگرش است افراد دیگری به
به این مورد  خلاف و یک نوع اعتیاد نفسانی نسبت
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خاص پیدا کنند که آنجا هم باز مسئله عکس این 
حال انسان باید نظام عالم تربیتی کلّ خواهد شد! علیٰ

 و تکاملی را ]ملاک[ قرار بدهد.
یادم است که مرحوم آقا نسبت به بعضی از  

 گفتند:افراد می
را به  خواهند کار کنند؟! بروند در منزل بنشینند و اموراتایشان تا کِی می

 پسرهایشان واگذار کنند!

یعنی دیگر الآن این شخص به موقعیّتی رسیده که 
دارد. کردن، او را از فعلیّت آن استعدادها باز می کار

دیگر این ذهن باید به مسائل دیگری بپردازد، چون 
تواند خود را درگیر با این ذهن و این نفس دیگر نمی

عتیاد پیدا جریانات خارجی کند و برای خود حالت ا
 کند؛ این عادت، خلاف است!کند و عادت میمی

این نظام، نظام تربیتی است؛ حالا اینکه انسان  
در این کسب و در این اشتغال به یک نتیجه و منافع 
دنیوی برسد یا نرسد دیگر مطلوب نیست! اینجا 
است که آن جنبۀ الهی مسئله در این نقطه پیدا 

خواهد به ی که میشود که سالک راه خدا وقتمی
کسب و به اشتغال نسبت به معیشت بپردازد باید چه 

 نگرشی را در اینجا داشته باشد؟
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برّه العهبدُ  و لا»شود کلام امام صادق: این می يدُه

 «لِنهفسِه تهدبیرًا!
 کار و نیّت سالک در اشتغال به کسب

انسان نباید برای رسیدن به منفعت و برای  
دنبال کسب برود، بلکه باید رسیدن به مطامع دنیا به

براساس تکلیف برود؛ چه به نفع برسد یا نرسد! یک 
برد، یک روز ضرر برد و یک روز نمیروز سود می

اش کند، یک روز فایدهکند و یک روز ضرر نمیمی
د. در تمام این رورود و یک روز بالا نمیبالا می

مراتبِ مختلف صعود و نزول و در تمام این 
ها باید کلام امام صادق آویزۀ گوش ما نشیب و فراز

برّه العهبدُ لِنهفسِه تهدبیرًا! لا»باشد:  نباید تدبیر  «يدُه
 بیندیشی، هرچه پیش آمد، آمد!

باید به وظیفه عمل کنیم، باید به خیابان  
یاییم، باید درب حجره را برویم، باید از منزل بیرون ب

باز کنیم، باید به آن ادارۀ مربوطه برویم، باید به آن 
محلّ اشتغال برویم؛ امّا اگر این رفتن ما برای رسیدن 
به مطامع دنیا باشد که اگر نفع نبردیم در نفس ما اثر 

وای، چرا  ای»بگذارد و اگر ضرر کردیم اثر بگذارد: 
طور فردا اینوای، چرا  طور شد؟ ایامروز این
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وای، این موقعیّت از دستم رفت؟  خواهد شد؟ ای
، «وای، فلان کس آمد و این موقعیّت مرا گرفت ای

 خلاف است! تمام اینها بر
نباید به این فکر باشیم که ما باید این عمل را  

برای منافع دنیا و کسب مال انجام بدهیم، بلکه باید 
انجام  چون خدا گفته است این کار را»بگوییم: 

طبق آن نظامی  و باید تمام امور را دقیقاً بر« دهیم.می
رساند ترتیب بدهیم! امّا که انسان را به این نفع می

گذرد باید چه باشد؟ آن باید این آنچه در دل می
باشد: اگر به نفع رسیدیم که رسیدیم و اگر نرسیدیم، 

رسد با نرسیدیم! انسان نباید روزی که به نفع می
 گونه برخورد داشته باشد. رسد دوه نمیروزی ک

 بیان حکایتی آموزنده و اخلاقی از یکی از علما
خدا همۀ بزرگان و همۀ گذشتگان را رحمت  

روز با مرحوم آقا به منزل یکی از بزرگان  کند. یک
شیخ عبدالجواد سِدهی اصفهانی در  به نام مرحوم آقا

علمای که از  ١مردان رفته بودیم قم در خیابان چهار
 تقوا بود. ایشان بسیار منظّم و منزّه و با

                              
 ظاهراً هنوز ایشان به اصفهان مهاجرت نکرده بودند. ١
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در منزل نبودند و آقازادۀ ایشان در منزل بود. ما 
وارد منزل شدیم و نشستیم و آقازادۀ ایشان چای 
آورد. مرحوم آقا خندیدند و مشغول صحبت شدند 

 و گفتند:
و از مسائلی  اید، از حالات و خصوصیّات ایشانآقا، شما که با پدرتان در ارتباط بوده

 اید برای ما بیان کنید!اید یا شنیدهکه از ایشان دیده

ایشان شروع کردند و مطالبی را گفتند؛  
جمله، این مسئله خیلی مسئلۀ مهمّی بود که ایشان  از

 گفتند:
یکی از خصوصیّات پدر ما این است )هنوز پدر ایشان در قید حیات بودند( که ما 

اه و حالت تنگدستی ایشان را تشخیص بدهیم. )خب وقت نتوانستیم حالت رفهیچ
بالأخره گاهی در دست انسان پول و امکانات هست و در بعضی اوقات نیست.( ما 
نتوانستیم از چهرۀ ایشان، از حالت ایشان، از کیفیتّ برخورد و ارتباط ایشان و از 

 خالی است!کیفیّت مخارج ایشان احساس کنیم که الآن دست ایشان پُر است یا اینکه 

 وقتی که بیرون آمدیم مرحوم آقا گفتند: 
 ما کافی بود که ما این را ادارک  ِنگاه کنید، همین یک جمله برای به اینجا آمدن
نظر اخلاق و گویند انسانی که از نقطهکردیم و فهمیدیم و استفاده کردیم! این را می

 کند!نمینظر رویّه، خود را منفعل به علل و عوامل مادیّ از نقطه

طور نیست که یک روز که پول ندارد یعنی این
اخمو بشود و کسی نتواند به او سلام کند و جواب 

دستش سلام کسی را ندهد، یک روز هم که چیزی به
آید دیگر به در و دیوار بخندد! نه، همیشه برایش می

میلیون گیرش بیاید  یکسان است: اگر یک روز صد
خندد اش میود، همهمیلیونش بر و یک روز هم صد

 و هیچ معلوم نیست که امروز چگونه است!
نکتۀ مهم در این ارتباط این است که انسان در  

ها آن جهت را حفظ کند، امّا اینکه نشیب و این فراز
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برد منظور نیست! برد یا نفع نمیحالا امروز نفع می
نظر بزرگان است و به  آن جهت تربیتی که مدّ

 ردند که در روز به اشتغالکدوستان توصیه می
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بپردازند بر این اساس بود؛ یعنی براساس توحید 
 و بر محوریّت توحید!

نفر  نفر هستند و فردا صد اگر امروز صد 
نفر  نفر هستند و فردا بیست نیستند یا امروز دو

هستند، نباید هیچ تفاوتی داشته باشد. این مایع باید 
ورد! اگر از اینکه به همین حال باشد و نباید تکان بخ

امروز یک نفر رفت یا فردا یک نفر آمد انسان تکان 
شود نفس! امروز بخورد یا خوشحال بشود، این می

کند و انسان به این مقدار از مظاهر دسترسی پیدا می
تفاوتی نباید شود، امّا هیچفردا این مظاهر گرفته می

 داشته باشد! این روش، روش بزرگان است.

اهمّیت محوریّت توحید در ارتباط انسان با 
 وکارکسب

روی این اصل، ارتباط انسان در کسب و در  
اشتغال به امور باید ارتباط توحیدی باشد و انسان 
باید در این ارتباط، صفات و اسماء جمالیّه و جلالیّۀ 

کار بیندازد؛ یعنی انسان باید در ارتباط پروردگار را به
ستد با افراد آن صفات جمالیّه و  و دبا افراد و در دا

فرستاده  جلالیّه را که خداوند در شب در نفس او فرو
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و از آیات باهرات خود در قلب او قرار داده در روز 
 کار بیندازد!به اجرا و به

آن چیست؟ وفای به عهد است؛ یعنی به آنچه  
جهت به تواند بیگوید عمل کند! اگر نمیانسان می

جهت به کسی قول ندهد و دهد، بیکسی تعهّد ن
جهت مردم را در انتظار نگذارد! اگر در انتظار بی

وقت نه شبش بگذارد، خودش را گول زده است و آن
خورد و نه روزش! باید نسبت به امور به درد می

متعهّد باشد، باید نسبت به امور وافی باشد و باید وفا 
ت کاملًا کند! باید مسئلۀ توحید را در این ارتباطا

کند و رعایت کند: اگر شخصی به او مراجعه می
بیند نیاز و حاجت او را آن شخص دیگر بهتر می
تواند انجام بدهد، باید او را هدایت کند و نگوید: می

به انسان مراجعه « رود!الآن این مقدار مال از من می»
ای را بپرسند و انسان خواهند مسئلهکنند و میمی
یانی را برای آنها توضیح بدهد، امّا خواهد یک بمی
بیند که فلان کس بهتر از او نسبت به این بیان وارد می

شما به آن شخص »است، در اینجا باید بگوید: 
اگر این »]نباید ]با خودش[ بگوید: « مراجعه کنید!

شود و گوید:[ این هیچ سرش نمیکار را بکنم او می
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شخص طرف  خب بگوید! مگر ما با این« فهمد!نمی
 الآن که»هستیم؟! نباید بگوید: 
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رانم موجب من این شخص را از پیش خود می
شود که نفعی از من سلب بشود و این نفع به جیب می

 شود نفس!چرا؟ چون این می« دیگری بریزد!
این « کردن گرفتن و روز خرج شب»معنای  

است! حالا متوجّه شدید که به نماز و به دعا کفایت 
انسان باید در روز »فرمودند: د؟ اینکه میکننمی

دنبال نحو باید به، یعنی به این«دنبال مسئله برودبه
اینکه برود درب مغازه را باز کند و مسئله برود؛ نه

هرچه از دهانش درآمد بگوید و هر کاری خواست 
بکند و به هر کیفیّتی مشتری را جلب کند و به 

دیگران بپراند! نه، شود مشتری را از که میطوری هر
 کردن نیست! آن خرج
کنند؟ مردم تمام هوش و کار میمردم چه 

حواس خود را برای امور دنیا در این مسیر قرار 
دهند و به همان مقدار که در این مسیر قرار می
 گذارند!طرف کم میدهند به همان مقدار از آنمی

 توان به حقیقت ایمان رسید؟چگونه می
ذر است که پیغمبر اکرم به أبی روایت عجیبی 

 فرماید:می
مقیٰ فی دينهِم و عُقهلًءه فی  أباذر، لا يا ی الناّسه کُلَّهُم حه قیقهةه الإيمان حتیّ تهره تصُیبُ حه
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دُنیاهُم؛
١
رسی مگر اینکه ببینی همۀ مردم نسبت به ای اباذر، به حقیقت ایمان نمی» 

 «ل عاقل و اوّل زیرک هستند!دینشان احمق و جاهل و نسبت به دنیایشان اوّ 

عنی چه؟ شود به حقیقت ایمان رسید. یاینجا می
شود گویند؟ احمق به کسی گفته میاحمق به که می

تواند مصالح خود را تشخیص بدهد و مصالح که نمی
جای اینکه آب بنوشد گذارد: بهجای مفاسد میرا به

جای اینکه این عملی که برای او نوشد، بهسَم می
دهد، ید است انجام بدهد یک عمل دیگر انجام میمف
رساند انجام جای اینکه آنچه او را به یک نفع میبه

زند، پول را بدهد خودش را به یک کار دیگر می
جای اینکه برود به کار و کسب بزند دارد و بهبرمی

 شود آدم احمق!اندازد. این میدر جوی آب می
اهل دنیا آن  حالا اهل دنیا چه کسانی هستند؟ 

 کسانی هستند که تمام هوش و
  

                              
 .٤٦٥مکارم الأخلاق، ص  ١



992 

حواس را برای رسیدن به دنیا و برای رسیدن به 
گذارند! البتّه منظور از دنیا فقط مال منصب می

مقداری از مسئله است. تمام هوش  نیست، مال یک
را برای رسیدن به مناصب، برای رسیدن به 

ها و ها، برای رسیدن به خودیّتریاست
ها، برای رسیدن به ها و انانیّتمحوری خود
با »دهند! اینکه ها قرار میها و برای ترفّعکامگی خود

طور طور بگوییم، با آن شخص آناین شخص این
علیه او  طور برطور اعلامیّه بدهیم، آنبگوییم، این

امّا نسبت به مسائل « . طور کار کنیم و...بزنیم، این
 دینشان احمق هستند!

قدر که برای دنیا فکر اگر شما ایناحمق جان،  
گذاشتی، درصدش را برای خدا می کنی دهمی
دادی! برای رسیدن به یک نحوه کار انجام نمیاین

گفتی! برای منصب هرچه از دهنت درآید نمی
رسیدن به ریاسات، عِرض و آبروی مؤمن را 

آوردن مال، به آنچه خلاف  دستبردی و برای بهنمی
کردی! ول و اسلام است عمل نمیدستور خدا و رس

 شود آدم احمق!این می

السّلام و  تفاوت بینش امیرالمؤمنین علیه
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 معاویه
البلاغه  السّلام در نهج امیرالمؤمنین علیه 

 فرمایند:می
ِ ما مُعاويةُ بأِدههی مِنّی ]و لهکِنّهُ يهغدِرُ و يهفجُرُ[؛ وه اللَه

١
کنید که معاویه خیال می» 

تر نیست، بلکه او نادان و کودن هستم؟! معاویه از من زیرک زیرک است و من
 «کند!بازی میزند و حقّهکلک می

من تقوا دارم ولی او ندارد! او وقتی در آن  
عرش خودش نشسته، شب که دارد به رختخواب 

شود، ناهار که دارد رود، صبح که بلند میمی
خورد ]تمام فکرش خورد و صبحانه که دارد میمی

ن است[ که چطوری آن شخص را از دور علی ای
بپراکنم، چطوری به آن شخص پول بدهم، به آن 
شخص نامه بدهم، به آن شخص موقعیّت بدهم، به 

 ! آن شخص حکومت فلان را وعده بدهم و...
کنی؟! آن کار داری میبیچاره چه 

بگذار »گوید: امیرالمؤمنین هم راحت نشسته و می
حالا گیرم بر اینکه بر این « طور نقشه بکشد!همین

 نقشه هم فائق آمدی، جواب
  

                              
 .٣١٨البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١



994 

دهی؟! وقتی دو روز دیگر عزرائیل را چه می
کنی؟! آیا آنجا هم نقشه آید سراغت چه میمی
توانی آنجا هم نقشه بکش! هم من کشی؟! اگر میمی

البتّه  افتم و هم تو! ـبه دست عزرائیل می
ولی حالا  امیرالمؤمنین بر عزرائیل حکومت دارد،

ـ هم من سر و کارم با این جناب  حسب ظاهربه
کارمان با  و عالی، هر دو سرخواهد افتاد و هم جناب

شود چه کسی نقشه موقع معلوم میافتد و آناو می
زده کشیده و چه کسی داشته خودش را گول می

کشیدیم؛ منتها نقشۀ الهی است! بله، ما هم نقشه می
نقشگی بوده: هر ما نقشۀ بی نقشگی! نقشۀو نقشۀ بی
 خواهید بکنید بیایید بکنید!کاری می

دهم تا از دور علی ـ: به آن شخص پول می 
 برود!

ـ: به جهنّم! چه بهتر، بگذار برود، یک  
 مسئولیّت کمتر!

ـ: آن شخص را با وعدۀ فلان حکومت فریب  
 دهم!می

ـ: چه بهتر! دیگر بنده نبایستی حاکم تعیین  
خود معاویه تعیین کرده و زور ما هم  کنم، چون
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بایستی کردم بنده هم میرسد! اگر من تعیین مینمی
کار کار کردی و چهکه از او باز خواست کنم که چه

نکردی؟ اموالت را بفرست، خراجت را بفرست، 
ات را برای ما بیلان کارت را بفرست، پرونده

یگر خدا بفرست! امّا حالا او را معاویه تعیین کرده و د
 به ما کاری ندارد!

تر است؟ علی حالا اینجا چه کسی زرنگ 
بینیم که معیارها خیلی تر است یا معاویه؟! میزرنگ

عوض شد و خیلی تغییر کرد! تا کِی ما گرفتار بودیم، 
بینیم راحت شدیم! تا کِی بیخود دفعه مییک

دادیم و طرف گیر میطرف و آنخودمان را به این
دفعه دیم اینها همه تکلیف است، ]یککرخیال می

خیال، چه راحت بیداد، بی بینیم که[ ای دادمی
شدیم! هر کس برای خودش، به من چه؟! اصلًا در 

ام؟! این اوضاعِ تدبیر و اوضاعِ تکاملی من چه کاره
 ام؟!در این نظام من چه کاره

برّه العهبدُ لِنهفسِه تهدبیرًا و لا»  یعنی این!  «يدُه
کند که به آن حکومت برسم! معاویه دارد تدبیر می

کیلوی دیگر هم به  کیلو بار داریم، سی مثلًا سی
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بارمان اضافه کنیم؛ حکومت شام را هم بگیریم و 
 کیلوی دیگر هم روی آن بگذاریم، عیب ندارد! سی
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کیلوی دیگر  حکومت مصر را هم بگیریم و سی
ه چیست؟ مدام دارد بار هم ]اضافه کنیم[! اینها هم

بندۀ خدا،  توانی؟ آخر ایگذارد! چقدر دیگر میمی
جای اینکه خودت را از زیر این بار خلاص کنی، به

شود کنی؟! این میمدام داری به خودت بار اضافه می
 خلاف!
طور نیست. او از خدایش امّا امیرالمؤمنین این 

اش هیکی دربیاید. مردم دَم خاناست که بارها یکی
بروید، »گوید: بندد و میآورند، او در را میهجوم می

تا الآن که خودتان انتخاب کردید، حالا هم بروید 
]سراغ[ یکی دیگر! مگر شما دموکراسی و جمهوری 

اید؟! گویید؟ خب حالا چرا به سراغ من آمدهنمی
بروید یکی از آنها را انتخاب کنید! این همه 

 «! بیر ریخته و...اند، طلحه ریخته، زریخته
وقت آیا امیرالمؤمنین که با این وضع آن 

اش به این است که آید دلخوش است؟! دلخوشیمی
سال  سال یک چهره نشان داد، الآن هم چهار ٢٥خدا 

عهدۀ این  دهد و من ازدارد چهرۀ دیگری نشان می
سال برآیم! همۀ فکر امیرالمؤمنین این است که  چهار
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جا انجام بشود، مبادا حقّی از مظلوم مبادا ظلمی در این
ضایع بشود، مبادا تخلّفی از آن مجرا و ممشای رسول 
خدا انجام بشود؛ تمام نگرانی امیرالمؤمنین فقط در 

آید و کار ملجم میاین است! وقتی هم که ابن
گوید: راحت شدم، و دهد، میخودش را انجام می

ربِّ  فزُتُ و»گوید: راحت شدم! آن واقعاً هم می

طوری نبود، که امیرالمؤمنین گفت، همین ١«الکهعبة
برای دلخوشی و برای تفاخر نبود؛ بلکه امیرالمؤمنین 

ملجم دید که دیگر به السّلام با ضربت ابن علیه
طور در منزل طی سال آن ٢٥مقصود رسید. یعنی هم 

کرد و دست به خلافت نزد با آن وضعیّت عجیبی که 
گویم: اصلًا ستان میمن گاهی اوقات به دو

کردن در سیرۀ امیرالمؤمنین واقعاً برای انسان  تفکّر
آورد! یعنی از تحت فکر یک بشر خارج جنون می

است که امیرالمؤمنین چه کشید و چگونه عمل کرد! 
سال دیگر هنوز به خلافت  و بعد هم در چهار
 نرسیده بود که جنگ

بصره شروع شد، جنگ جمل شروع شد، جنگ 

                              
 .٣١٢، ص ٣السّلام، ج  علیهم طالبمناقب آل ابی ١



_________________________________________________________________ 

999 

ماه در آنجا بهترین یاران  وع شد و هجدهشام شر
امیرالمؤمنین به شهادت رسیدند. بعد جنگ نهروان 

فزُتُ و ربِّ »و بعد هم دیگر بفرمایید، تمام شد! این 

که امیرالمؤمنین گفت از تَه دل بود، از  «الکهعبة
سویدای دل بود، از آن حالت واقعی بود که حضرت 

ام کردم و قضیّه تا ام را تمگفت: دیگر من پروندهمی
 اینجا رسید.

کردن اسماء جلالیّه و جمالیّۀ لزوم پیاده
 پروردگار در ارتباط با مردم

شود. بنابراین آنچه این مربوط به کسب می 
نظر ارتباط با مردم در نظر یک سالک باید از نقطه

کردن اسماء جلالیّه و جمالیّۀ  داشته باشد، پیاده
ادراکاتی را که در شب  پروردگار است که انسان آن

کند و آنچه از شب گرفته، در روز با افراد به بوتۀ می
وقت خواهد دید که نفس چطور آزمایش بگذارد؛ آن

ریزد و از هم می دار ارتباط با افراد به و در این گیر
آید و آن زنگارهایی که آن منجلاب فساد بیرون می

از این  شود آنها رابا تیشه و چکّش و ساطور هم نمی
کَند و به دور یکی آنها را مینفس کَند، او یکی
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شود و بینش رود راحت میریزد و هرچه جلو میمی
آید یکی میشود و این ارتباط با افراد یکیاو باز می

ها و تعلّقات ]آزاد[ و آن و او را از آن گرفتاری
هایی را که مانند تار عنکبوت تمام سراسر نفس گره

کند. و این، عمل یکی باز میگرفته یکی و وجود او را
به دستورات اسلام و آن چیزی است که بزرگان و 

 اند!اولیای دین فرموده
من دیگر بیش از این راجع به این قضیّه  

 کشد.دهم، چون مسئله خیلی طول میتوضیح نمی
ایمچنان در اوّل وصف تو ماندهمجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر *** ما هم

١ 

اللَه تتمّۀ مطالب نسبت به اشتغال برای شاءإن 
اینکه بعد به مسائل دیگر و ارتباطات  مجلس دیگر تا

 شخصی بپردازیم.
امیدوارم خداوند متعال همۀ ما را عامل به  

 اند و مطیع وآنچه بزرگان فرموده
  

                              
 .٥گلستان سعدی، دیباچه، ص  ١
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 منقاد راه و مکتب اولیای خودش قرار بدهد.
و آله و سلّم  از پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه 

 فرماید:روایت شده که می
غبونٌ؛»  ن استهویٰ يهوماهُ مه کسی که دو   ١مه

 «روزش مثل هم است مغبون است!
یعنی امروز بیاید و ببیند که امروزش هم مانند 
دیروز است، امّا اگر هر روز آمد و دید عملی را که 
انجام داده به یک مسئلۀ بهتر رسیده، فهمش نسبت 

بازتر شده و راهش هموارتر شده، این  به یک مسئله
شخص دیگر دچار این غبن نیست! و این مسئله 

اللَه شاءفقط منحصر در مراقبه است که إن و فقط
 شود.شرایطش ذکر می

اللَه خداوند این عمر ما را مقدّمۀ شاءإن 
وصول به همان مراتب توحیدی که خداوند نصیب 

 بندگانش کرده است قرار بدهد.
 محمّدٍ مّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلاللهه

  

                              
. با قدری ٨٧، ص ١؛ إرشاد القلوب، ج ١٢٥الأصول السّتّة عشر، ص  ١

 اختلاف در مصادر.
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مجلس شصت و هفتم: اهمّیت بینش 
 عرفانی در مسائل فقهی و اجتماعی

 هجری قمری ١٤٢٢الحرام الحجّةذی ١٦
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم

القاسمِ و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ سیدّنا و نبینّا أبی

 محمّدٍ 
 و علیٰ آلِه الطّیبّینه الطّاهرینه 
 و لعنةُ اللَه علیٰ أعدائِهم أجمعینه 

  
 :قاله إمامُنا الصّادقُ علیه السّلام 

بّره العهبدُ لِنهفسِه تهدبیرًا؛ و لا يده
١
بنده نباید در مسائلی که با آنها سر و کار دارد از » 

 «پیش خود تدبیری بیندیشد!

بحث راجع به کیفیّت ارتباط انسان نسبت به  
ستد نفسی و روانی او  و مسائل اجتماعی و نحوۀ داد

نسبت به قضایای اجتماعی و اشتغال و برخورد او با 
حوادثی است که در خارج از محیط منزل برای او 

 آید.ش میپی

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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 رابطۀ فقه و عرفان
راجع به مسائل شخصی و ارتباطات داخلی  

مطالبی است که اگر خداوند توفیق عنایت کند 
کنیم، ولی متعاقباً خدمت رفقا و دوستان عرض می

فعلًا صحبت راجع به کیفیّت اشتغال و نحوۀ برخورد 
انسان با مسائل روزمرّه بر مسلک دیدگاه عرفانی در 

اعی و فقهی است؛ یعنی عرفان نسبت به مسائل اجتم
 این ارتباطات چه نوع قضاوت
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کند؟ کند و چگونه راه را روشن و تبیین میمی
گرچه منابع و مدارک فقهی از منابعی سرچشمه 

 آیند.حساب میگیرد که از منابع عرفانی ما هم بهمی
به عبارت دیگر، منابع فقهی ناشی از نزول  

باشد که عبارت از لیّ زمان میاحکام الهی بر قلب و
به این  توجّه السّلام است؛ لذا با امام معصوم علیه

توان گفت که نحوۀ نگرش عرفان واقعی مسئله، می
و حقیقی همان نحوۀ نگرش و بینش قلب منوّر و 

السّلام نسبت به مسائل  متّصل امام معصوم علیه
اجتماعی است! حال اینکه ما با این مسئله چگونه 

توانیم به این مطلب ورد داریم و چطور میبرخ
برسیم، بسته به مقدار قرب ما به قلب امام زمان 

السّلام و به مقدار اتّصال ما نسبت به این منبع  علیه
فیّاض و آبشخوار نزول احکام الهی است. لذا مسئلۀ 
تبادل دو بینش عرفان و فقه، از مسائل لاینفکّ از هم 

کسی »توان گفت: د و میهستند و جدای از هم نیستن
 «ای از فقه ندارد!ای از عرفان الهی ندارد، بهرهکه بهره

 مُخ و سرّ روایت شریف عنوان بصری
به این مسئله، بحث ما راجع به  توجّه با 

کیفیّت ارتباط انسان در خارج از محیط منزل بود. 
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های خودمان را بر مسئلۀ بسیار مهمّی که ما بحث
دهیم عبارت است از: محوریّت آن قرار دادیم و می

محوریّت توحید و عبودیّت که مُخ و جان و سرّ در 
« عبودیّت»روایت شریف عنوان بصری همین مسئلۀ 

است! و براساس این مسئله است که ما مسائل 
سیاسی و مبانی حکومت اسلامی را مطرح کردیم، 
براساس این مسئله است که مبانی روابط اجتماعی 

گیرد، براساس همین مسئله است که انسان شکل می
تواند تحقّق مسائل شخصی و مسائل خانوادگی می

است که خارجی پیدا کند، براساس همین مسئله 
تواند شکل نگرش انسان به هستی و عالم وجود می

پیدا کند! تمام اینها براساس همان محوریّت توحید 
و محوریّت حقّیّت حق در تمام زوایا و شئون عالم 
وجود چه تکویناً و چه تشریعاً، چه عالم خارج و چه 

تواند باشد. این اساس مسئله است و عالم تربیت می
 دا کنیم و به این نکته برسیم!ما باید این را پی

ما باید به این نکته برسیم که حتّی در ارتباط  
با خود هم عبد پروردگار هستیم و هر کاری 

توانیم وقت توانیم با خود بکنیم! ما هر طور نمینمی
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 خود را بگذرانیم، ما
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توانیم اوقات خود را صرف کنیم! هر طور نمی
ئل خود، دخالت تصرّف بیجا و دخالت بیجا در مسا

در امور دیگر است، دخالت در ملک مولا است! خدا 
تو خودت را خلق کردی »گوید: در روز قیامت می

ما »توانیم بگوییم: نمی« یا من تو را خلق کردم؟
پس وقتی که من »گوید: می« خودمان را خلق کردیم.

وقت تو را خلق کردم، به تو أولیٰ بودم از خودت! آن
واسطۀ قی را که به دست من بوده و بهچرا تو این خل

من انجام گرفته است، در غیر از آن راهی که من برای 
وقت ما جوابی آن« تو تعیین کردم صرف کردی؟

ها و مسائل نداریم که بدهیم و دیگر در آنجا بهانه
خاطر این، این گفت، آن گفت، به»شخصی که: 

خریداری ندارد رفیق من! هیچ « خاطر آنبه
اش را روی اری ندارد! آنجا هر کسی پروندهخرید

رود که دنبال محتویّاتش میکول خودش گذاشته و به
در این پرونده چه نوشته شده و چه مسائلی آورده 

تواند از فرزند دفاع کند، موقع نه پدر میاست. در آن
تواند از نه زن می ١تواند از پدر دفاع کند،نه فرزند می

                              
 :٣٣( آیه ٣١سوره لقمان ) ١
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 ١تواند از زن دفاع کند!شوهر میشوهر دفاع کند و نه 
 در آنجا انسان خودش هست

ای که حالا روی و خدای خودش و آن پرونده
دستش گذاشته تا باز شود و معلوم شود که چه در او 

ای است که باید به آن خیلی دقّت است. این نکته
 کنیم! بزنگاه مسئله و لُبّ قضیّه را به شما گفتم!

وحید است! بنا بر این محوریّت، محوریّت ت 
این مبنا و قاعده است که ما باید جمیع امور را بر این 
اساس قرار دهیم؛ یعنی خود را مالک خود ندانیم که 

آید بگوییم، خود را مالک هرچه از دهانمان درمی
زند بکنیم، خود می خود ندانیم که هر کاری از ما سر

                              
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ 

هِ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَ
 الْغَرُورُ﴾.
ای مردم، تقوای پروردگارتان را پیشه سازید و بترسید از آن روزی »ترجمه: 

دار امری از فرزندش گردد و نه فرزندی چیزی را از پدرش که نه پدری عهده
گردد! هرآینه وعدۀ خداوند حق است؛ پس مبادا که زندگانی دار میعهده

نسبت به خدا  ِِ( پرفریب شما را دنیا شما را بفریبد و زنهار که )شیطان
 )محقّق(« نفریبد!

 :٣٧ ـ ٣٣( آیه ٨٠سوره عبس ) ١
﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ * يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ 

 :٣٠٥، ص ٤وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾. معاد شناسی، ج 
چون صدای کوبنده بلند شود و روز بازپسین برسد، روزی است که انسان »

اش و فرزندانش کند، و از مادرش و پدرش و از زوجهاز برادرش فرار می
کند! و برای هر کس در آن روز شأن و کاری است که او را به خود فرار می

 «دهد!مشغول ساخته و مجال برخورد با دیگران را نمی
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تصرّفی که  و را مالک خود ندانیم که در هر دخل
یابد در آنجا جولان بدهیم! ما س مجال مینف

تصرّف کنیم، تا چه  و توانیم نسبت به خود دخلنمی
 رسد نسبت به اموری که مربوط به دیگران است!

 معنای مشارطه در عرفان
باید محوریّت اشتغال انسان در خارج از  

محیط منزل، براساس محوریّت توحید باشد؛ یعنی 
خواهیم از منزل ح که میگوید؟ صبچه می« او»اینکه 

بیرون بیاییم، قبل از اینکه سوار ماشین بشویم و قبل 
طرف رو برداریم یا بهطرف پیادهاز اینکه قدم را به

دقیقه دَم درب بایستیم  وسیلۀ نقلیّه حرکت کنیم، یک
کار کنیم؟ کجا خواهیم چهامروز می»و فکر کنیم: 

حبت خواهیم صخواهیم برویم؟ با چه کسی میمی
دهیم مطابق با کنیم؟ آیا کاری که داریم انجام می

خُرده، نیم دقیقه  یک« رضای خدا است یا نه؟
 گیرد!بایستیم؛ خیلی وقت نمی

شخصی بود که اخلاق خاصّ به خودش را  
داشت. ما با او خیلی صحبت کردیم و او هم اظهار 

طور مسئله حال همینکلّکرد، ولی علیٰمحبّت می
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هم کاری  شد. گفتم: آقاجان، بیا بافراموش می
شوی، بکنیم: وقتی که در روز وارد منزل می

ساعت از این وقت منزلت را به من بفروش؛  یک
وقت این یعنی یک ساعت من مالک تو باشم، آن

ساعت که خیلی  گویم انجام بده! یککاری را که می
ساعت بیرون هستی،  مهم نیست. حالا مثلًا یک

کنی، در دفترت جارت و کار میساعت داری ت یک
ات ات هستی، در اطاق مطالعههستی، در مکتبه

هستی! ما بیشتر از یک ساعت از تو توقّع نداریم، 
بقیّه برای خودت! او هم قول داد و سر قولش هم 

 ایستاد و خیلی هم خوب شد.
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آییم، زود نرویم و حالا ما وقتی که بیرون می 
ز کنیم؛ بایستیم و فقط کلید بیندازیم و درب را با

کار خواهیم چهمی امروز»دقیقه فکر کنیم:  نیم
دقیقه برای طول روز سازنده است؛  این نیم« کنیم؟!

گفتند: دقیقۀ اوّل! این را مرحوم آقا می همین نیم
یکی از شرایط سلوک و حرکت در راه « مشارطه!»

خدا مراقبه است و مراقبه هم سه بخش دارد که یک 
 عنوان مشارطه است.هبخش آن ب

مشارطه یعنی انسان وقتی که صبح از خواب  
مرتبه بلند نشود و برود برای خیزد، یکبرمی

که از ذلک! نه، همینوضو و نماز و امثال تجدید
 شود اوّلًا بگوید:خواب بلند می

ألحمدُ لِِلّ الذّی أحیانی بهعده ما أماتهنی و إلهیه النُّشور؛
١
یی حمد اختصاص به خدا» 

 «دارد که مرا زنده کرد بعد از اینکه مرا میراند!

اینکه بعد از اینکه فرماید[: مرا میراند، نه]می 
مرا خواباند! در آیۀ قرآن هم داریم که خواب، جمله 

 ٢و قسمتی از موت است.

                              
 :٢٨، ص ٣. معاد شناسی، ج ٥٣٩، ص ٢ج الکافی،  ١
حمد مختصّ خدایی است که مرا زنده گردانید بعد از آنکه میرانیده بود، و »

 «گردد!ها هویدا میدر پیشگاه او و نزد او تمام مخفیّات آشکارا، و پنهان
لِ﴾. معاد شناسی، ۡ  : ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّي٦٠( آیه ٦سوره انعام ) ٢

 :١٥٩، ص ١ ج
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آیا کسی که در خواب است اراده دارد؟ نه،  
زند، اراده ندارد! لذا کسی که در خواب حرف می

ود به حرف او استناد کرد و اگر شخصی مطلبی شنمی
شما در خواب به »را در خواب بگوید و گفته شود: 

من خواب بودم »گوید: ، می«این مسئله اقرار کردید
یا مثلًا اگر « دیدم که اقرار کردم!و شاید خواب می

کسی در خواب با دست بزند و لیوان آب یا پارچی 
ار نداشته است. از را بشکند، عقاب ندارد؛ چون اختی

مواردی که عقاب و مجازات ندارد همین مسئله 
است؛ چون در عقاب اراده شرط است و غیر 

تواند دخالت داشته بودن شرط نیست و نمی ارادی
 باشد. آدم خواب، مثل مرده و مثل

  

                              
سوی خود کند و بهو او است آن خدایی که شما را در شب توفّی می»

 «بَرد!می
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آدم بیهوش است و وقتی یک انسان را بیهوش 
 طور آرام روی تخت عمل خوابیده وکنند، همینمی

هم بزند! این شخص  تواند بهحتّی پلکش را هم نمی
 شود.مرده است و همان احکام مرده بر او بار می

گوید: خواب مرگ است، لذا ما خدا خدا می 
را حمد کنیم که ما را زنده کرد بعد از اینکه ما را 

خاستیم و میراند! حالا اگر ما از خواب برنمی
کردیم؟! می رفتیم در خواب، با مرده چه فرقیمی

کنند دیگر ها هستند که وقتی آنها را عمل میبعضی
تواند ارتزاق آیند، یعنی شُش دیگر نمیبه هوش نمی

کند و فعّالیّت طبیعی خودش را انجام بدهد، لذا در 
رود. خواب هم اینکه بعد، از دنیا می رود تاکُما می

شدیم، برای طور است؛ اگر ما بیدار نمیهمین
ب بودیم! حالا چه کسی ما را بیدار کرد؟ همیشه خوا

چه شخصی آن نفس را که از بدن فاصله گرفته بود 
و تعلّقاتش را کم کرده بود، دوباره برگرداند؟ خدا 

 برگرداند!
شویم فوراً لذا وقتی که از خواب بیدار می 

سرمان را پایین نیندازیم و نرویم! بایست، صبر کن، 



۱۰۱۶ 

اوّل فکر کن که چه  روی؟! بایست،با عجله کجا می
بودی و چه شدی؟ کجا بودی و کجا آمدی؟ لذا 

گوییم توجّه به مبدأ است! اوّلین کلامی را که ما می
به یاد »گوید: شویم خدا میوقتی از خواب بلند می

روی؟! صبر کن، عجله نداشته من باش! کجا می
دقیقه از وقتت را به من بده! بگو:  باش! فقط نیم

 الذّی أحیانی بهعده ما أماتهنی و إلهیهِ ألحمدُ لِِلَّّ ”

فهمی گفتن تا وقت میاوّل حمد بکن، آن “النُّشور!
که این حرف را کند! همیننگفتن چقدر فرق می

آید. نور می ای یکزنی چون به یاد خدا بودهمی
که از خواب بلند شدی، به یاد خدا بودی و این همین

ه را زدن، و کند جرقّبه یاد خدا بودن، شروع می
 طور تا به آخر!همین

 مشارطه شرط اوّل مراقبه
شرط اوّل برای مراقبه، »اند: لذا فرموده 

یعنی انسان با خدا شرط بگذارد. ما « مشارطه است!
آقا، شما برای من این »گذاریم: ها شرط میبا خیلی

و « دهم!کار را انجام بده، من هم برای شما انجام می
شود و وقتی عملی را مان میتوقّعییاگر انجام نداد ب

انجام بدهد اگر انصاف داشته باشیم خودمان را هم 
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 بینیم، چون بالأخرهمتعهّد می
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 انسان وجدان دارد.
شنبه بود، ما با صدیق مکرّم قرار دیروز که پنج 

بیتشان به منزل ما اتّفاق اهلگذاشته بودیم که به
ن شب قبل که بیایند. ما دیروز طهران بودیم و م

متوجّه این قضیّه شدم هرچه سعی کردم که به یک 
وسیله به ایشان اطّلاع بدهم که من نیستم، هیچ وسیله 
و راهی پیدا نکردم. بعد که رفتم متوجّه شدم که 

اند. ما واقعاً خیلی شرمنده ایشان تشریف آورده
قدر خودم را ملامت کردم که چرا از شدیم! و من آن
دانستم، برای اینکه ایشان را پیدا می یک روز قبل که

کنم إقدام نکردم! خب این خلاف است! اگر انسان 
نسبت به یک قضیّه التزام داشته باشد، باید به فکر 

هایی شود! در شرطحساب و کتاب که نمیباشد؛ بی
کند باید ملتزم باشد، مگر اینکه که انسان با افراد می

 مانعی پیش بیاید.
یاید و با خدا شرط کند. شرط با حالا انسان ب 

خدایا، تو نعمت وجود را »گوید: خدا چیست؟ می
در امروز به من عنایت کردی و به من یک روز مجال 

)این « سوی تو بردارم!دادی برای اینکه یک قدم به
کنم واقعیّت دارد مطالبی را که من خدمتتان عرض می
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ؤال ها در روز قیامت از ما ستک این حرفو از تک
من یک روز دیگر هم تو »گوید[: کنند!( ]خدا میمی

توانستم تو را بمیرانم و دیگر از را زنده کردم. می
 «خواب بلند نشوی و تمام!

همه افراد نبودند؟! بنده خودم افرادی مگر این 
اند که اند و دیدهام که صبح به سراغشان رفتهرا دیده

ال خواب اند؛ یعنی شب در همان حاز دنیا رفته
برایش سکته و ناراحتی قلبی پیدا شده و از دنیا رفته 
و اصلًا مجال اینکه داد و فریادی بزند و کسی را خبر 

ألحمدُ لِِلَّّ الذّی »کند نداشته است! خب معنای 

همین است؛ یعنی خدا  «أحیانی بهعده ما أماتهنی
من تو را در همان خواب با یک سکتۀ »گوید: می

 «برم؛ کاری ندارد!شدن رگ می تهقلبی و با یک بس
پس اینکه ما الآن از خواب بیدار شدیم،  

معنایش این است که خداوند نعمت یک روز مجدّد 
توانیم را به ما عنایت کرده است؛ یک روزی که می

 روی این روز حساب
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باز کنیم! خدا این را به ما داده و چون مشارطه 
شود، یک چیزی را هم از ما طلب طرفه نمییک
من قبول کردم و آن را به تو »گوید: کند. خدا میمی

کاری برای  اش، حالا تو هم یکهم نتیجهدادم و این
من بکن: در امروز خلاف رضای من را انجام نده! 

رقّی تو در آن دنیا قرار من هم امروز را یک پلّه برای ت
شود این می« دهم! قبول است؟ بسیار خوب!می

کنیم و حرکت شرط طرفینی. بعد هم امضا می
ساعت از  گذرد، دوساعت از صبح می کنیم. یکمی

گذرد و حالا باید براساس آن مشارطه، صبح می
 شود جزء دوّم.مراقبه داشته باشیم! این می

 محاسبه، رکن دیگر مراقبه
امّا جزء سوّم این است که در شب بنشینیم و  

این »نسبت به اعمال و کارهایمان بررسی کنیم: 
کارهایی که در امروز انجام دادیم، کدامش درست 

طوری نرویم لحاف همین« بود و کدامش غلط بود؟
 را بر سرمان بکشیم و بخوابیم!

نسبت به مسائل خواب و نسبت به مسائل  
باید قبل از اینکه به خستگی شخصی مطلب داریم که 

اینکه بعد از خستگی برسیم به رختخواب برویم؛ نه
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اینکه توان بیداری کاملًا به اتمام برسد و باشد، نه
موقع انسان به رختخواب برود؛ نه، اینها درست آن

نیست! انسان باید برای هر موقعیّتی وقت خاصّ به 
خود و حال خاصّ به خود را اختصاص بدهد. 

طوری نرویم بخوابیم، چون خواب هم یک نهمی
خواهی در خواب بروی و مرتبه است! حالا که می

سمت عالم ملکوت خواهد از عالم مادّه بهنفْست می
ای هم برای او و برزخ و مثال حرکت کند، یک برنامه

قدر بنشینیم و بنشینیم تا مثل اینکه اینهست؛ نه
تمام شود[ و شود، ]توان ما هم باطری که تمام می

طوری که طوری بخوابیم؛ نه، اینسر بیفتد و همین
نیست! نباید گذاشت که باطری انسان تمام شود و 

مقداری صبر  بعد سرش را بیندازد، بلکه باید یک
بودن  دقیقه بیدار دقیقه، پنج کنیم و مجال برای ده

وقت بدهیم و بعد با توجّه به خواب برویم؛ آن
ه و آن نحوۀ به خواب رفتن با بینیم که آن توجّمی

کند! پس هر های به خواب رفتن فرق میسایر نحوه
 کدام از اینها حساب خاصّ به خودش را دارد.

شاءاللَه اگر خداوند در مطلب زیاد است. إن 
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 آینده توفیق داد، راجع به این مسائل
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به مقدار وسع و دانایی و ظرفیّت صحبت خواهیم 
 ١کرد.

 فقهی، انسان برای خود کار در مکتب عرفانِ 
 کند!نمی

شود مبنای توحید! یعنی در مبنای این مبنا می 
کند. توحید مسئله بر محوریّت عبودیّت حرکت می

تکلیفی را که انسان در خارج از محیط منزل 
خواهد انجام بدهد، دیگر به او تعلّق و توجّه می

کم خواهیم کمندارد؛ مسئله اینجا است! از اینجا می
السّلام  وارد در این قسمت از کلام امام صادق علیه

برّه العهبدُ لِنهفسِه تهدبیرًا و لا»بشویم که  یعنی  «يده
 چه؟

در مبانی عرفان فقهی و یا فقه عرفانی، عمل  
دهد برای خود و و تکلیفی را که انسان انجام می

دهد! البتّه براساس خواست و نیّت خود انجام نمی
طور بیان ا کار دارد و حالا ما همینرسیدن به اینج

 کنیم.می

                              
؛ آیین ١١٣و  ٣٠جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به رسالۀ لبّ اللباب، ص  ١

 .١٧٧ ـ ١٥٥ رستگاری، ص
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زنیم: اگر فقط برای تقریب ذهن یک مثال می 
را در نظر  ٢و بِلشویکی ١شما یک جامعۀ کمونیستی

بینید که کارگر در این جامعه برای خود بگیرید، می
کند، بلکه برای دولت کار و برای منافع خود کار نمی

دهد برای جام میکند؛ یعنی هر کاری را که انمی
خواهد به او دولت است و دولت آن مقداری که می

دهد. این بسته به تصمیم دولت است که به او کم می
دهد، بدهد یا زیاد بدهد. کاری را که کارگر انجام می

 داندمی
گردد. اگر یک ریالش به جیب خودش برنمی

ساعت را برای او کار کرده و  ساعت کار کند، ده ده
ساعت هم کار کند، هشت ساعت را برای  اگر هشت

                              
داری است و نظریّۀ نظام و مکتبی اجتماعی که مخالف رژیم سرمایه ١

صی با تکیه بر مالکیت عمومی و ایجاد محوری آن حذف مالکیّت خصو
 طبقه است. )محقّق(ای بیجامعه

ها، لنین میلادی، در یکی از جلسات سران کمونیست ١٩٠٣در سال  ٢
دنبال این موفّقیّت، او زیرکانه بیشترین میزان آراء را به خود اختصاص داد. به

در زبان  bolsheنامید. )« اکثریّت»به معنای  Bolshevikطرفداران خود را 
که اعضای این جناح در حزب تر است و از آنجاییروسی به معنای بزرگ

شدند.( پس از نامیده می Bolshevikکمونیست حائز اکثریّت بودند 
م شوروی، این واژه به هر کسی که عضو حزب کمونیست  ١٩١٧انقلاب 

ه شود کشد. امروزه واژۀ بلشویک به کسی گفته میشوروی بود اطلاق می
متمایل به کمونیست است و در تفکّرات سیاسی خود بسیار افراطی است و 

 حالتی انقلابی دارد. )محقّق(
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او کار کرده است. او فقط چشمش به دست دولت 
است که چقدر به او عنایت کند. البتّه این مثال غلط 

 است، منتها از باب تشبیه عرض کردم.
در مکتب مبانی عرفان فقهی، انسان برای  

کرد، امّا کند! آنجا برای دولت کار میخود کار نمی
کند؛ چون همۀ امور منتسب خدا کار می اینجا برای

به او است! و واقعاً چقدر زیبا است که انسان بداند 
دهد به حساب خودش عملی را که دارد انجام می

ریزند و او هیچ ریزند، بلکه به حساب خدا مینمی
کنیم که مدام ندارد! یعنی دقیقاً عکس آنچه ما فکر می

و پر کنیم، در  خواهیم کیسۀ خودمان را پر کنیممی
مکتب عرفان همیشه باید کیسه خالی بشود و خالی 
بشود تا هیچ چیزی در او باقی نماند تا وقتی در روز 

من »، بگوید: «چه کردی»گوید: قیامت خداوند می
تو این کارها را »گوید: خدا می« کاری انجام ندادم!

کردی، تو برای من جهاد کردی، تو برای من انفاق 
ه فقیر کمک کردی، تو به برادرت کمک کردی، تو ب

کردی، تو دستی از محتاج گرفتی، تو این کار را 
نه، من نکردم؛ تو انجام »گوید: ولی او می« کردی
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اینجا است که فقط خدا « دادی و تو توفیق دادی!
ماند و خودش، و اینجا دیگر آن جایی است که می

خدا به ملائکۀ مراقب و مواظب بر اعمال خطاب 
این بنده را به من بسپارید، من از او حساب »کند: می
اینجا دیگر همانجا است که ملائکه کنار « رسم!می
شود ماند و انسان! این میروند و فقط خدا میمی

 مبنای عرفان.
روی این جهت، مسئله در اشتغالِ خارج  

رود روی حقیقت محوری، می رود روی خدامی
شود و انسان می« او»توحید، و دیگر تکلیف برای 

باید ببیند که از طرف او چه چیزی به انسان امر 
شود؛ خدا به شود و انسان از چه چیزی نهی میمی

و به یک « این کار را انجام بده!»گوید: یک نفر می
یعنی هر « این کار را انجام نده!»گوید: نفر دیگر می

شخصی طبق موقعیّت خودش مکلّف است و انسان 
نظر واقع با ت خودش را دریابد که از نقطهباید موقعیّ
 رو است!ها و حقایقی روبهچه پدیده
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السّلام در  فرمایش امام حسن مجتبی علیه
 تصحیح دیدگاه افراد نسبت دنیا و آخرت

السّلام در اینجا این نکتۀ  امام مجتبی علیه 
فرمایند: دهند. حضرت میبسیار مهم را تذکّر می

ل لِدُنیاک کأ» ل اعمه نکّ تهعیشُ أبدًا، و اعمه

تک کأنکّ تهموتُ غهدًا! دنیا چقدر اهمّیت   ١«لِآخِره
دارد و آخرت برای تو چقدر اهمّیت دارد؟! مسئله 

کند؟ تا است. انسان چقدر عمر می تا چهار دو دو
کند؛ سال! بیشتر که عمر نمی سال، هفتاد شصت

 زمانه که هیچ اعتباری به هیچ چیز هم در این دورهآن
سال هم زیاد است و انسان از هر دری  نیست و سی

 بیش در معرض خطر است! و و هر طوری کم
خواندم که یک شخص من در جایی می 

احتمالات را حساب کرده بود که انسان در هر ثانیه 
شبهه از من  هزار احتمال مرگ ـ هزار یا پنجاه با پنج
رو است؛ از امراض و مسائل و قضایای ـ روبه است

ختلف و چیزهایی که ممکن است پیش بیاید! و اگر م

                              
 :٤٠، ص ٣. معاد شناسی، ج ٢٢٧کفایة الأثر، ص  ١
طور جاودان الابد در دنیا بهبرای دنیای خود چنان عمل کن که گویا إلی»

 «ا خواهی مُرد!کنی، و برای آخرتت چنان عمل کن که گویا فردزیست می
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چیزهای دیگر هم اضافه شود ضریب این احتمالات 
چنین وضعیّتی به همرود. حالا انسان در یکبالا می

فردای خودش فردای خودش اعتماد دارد؟! به پس
بسا افرادی بودند که شب سر را به اعتماد دارد؟! چه

لند نشدند. افرادی بالین گذاشتند و صبح از خواب ب
بودند که از منزل بیرون آمدند و تصادف کردند و از 
دنیا رفتند. افرادی بودند که آمدند و با هزار مسائل 
غیر عادی برخورد کردند و دستشان از این دنیا کوتاه 
شده است. این دنیا، همین دنیایی است که ما داریم 

همین  بینیم؛بینیم؛ همین وضعیّتی که ما داریم میمی
پایگی و بینیم؛ همین بیای که ما داریم میاعتباریبی

ساعت  بینیم! انسان از یکای که ما داریم میسستی
دقیقۀ بعدش خبر  بعدش خبر ندارد، انسان از یک

ای که ممکن است برایش پیش ندارد، از هر حادثه
 بیاید هیچ اطّلاعی ندارد!

م؟! و حالا ما برای این دنیا چه حسابی باز کنی 
نهایت اضافۀ یک عدد جبری بیبرای آخرتی که به

است چه حسابی باز کنیم؟! وقتی که از این دنیا 
 رویم ومی
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شود، دیگر در آنجا دستمان از دنیا کوتاه می
سرطان نیست و تمام علوم پزشکی در آن دنیا تمام 
است و درش تخته است! تمام علوم مهندسی در آن 

و نقشه نداریم که  ١به آرشیتکت دنیا تخته است و نیاز
حمّام را کجا بگذاریم، دستشویی کجا باشد، اطاق 
مهمان کجا باشد؟ اینجا نشت کرده، آنجا چاهش 

سازند ! در آنجا ساختمان را ملائکه می درآمده و...
سازند؛ بسته و وقتی هم که ملائکه بسازند، خوب می

ر هم ایم، به همان مقدابه اینکه ما چقدر جلو آمده
 گذارند!ملائکه مایه می

در آنجا نسبت به ما هم کار ما کساد است. به  
دهم که در آنجا دیگر نه نماز است، نه شما قول می

روزه است، نه خمس است، نه زکات است و نه حج 
است! هیچی نیست و ما هم باید پی کارمان برویم! 

 دنبالدر آن دنیا همه باید پرونده را دست بگیریم و به
مان برویم، چون آنچه در این دنیا بود دیگر پروندۀ

تمام شد. هر اشتغالی که در این دنیا بود تمام شد؛ 
اگر پزشک بودی تمام شد، مهندس بودی تمام شد، 

                              
١ Architect« :.محقّق(« معمار، مهندس ساختمان( 
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تاجر بودی تمام شد، کاسب بودی تمام شد، مدیر 
بودی تمام شد، رئیس بودی تمام شد، حاکم بودی 

فقیه بودی تمام  یّتمام شد، فقیه بودی تمام شد، ول
شد، مرجع بودی تمام شد، طلبه بودی تمام شد، 

 هرچه بودیم در این دنیا تمام شد!

 حقیقت احرام در حج و مشابهت آن با قیامت
آید و یک مورد مثل چه؟ مثل حج که خدا می 

دهد! آیا کسانی که را در این دنیا صاف به ما نشان می
ارند؟! نه، توانند عمامه بگذبندند میاحرام می

توانند کلاه بر سرشان بگذارند؟! توانند! آیا مینمی
ها و ها و مدرکتوانند پروندهتوانند! آیا مینه، نمی

اند، با خودشان به دست آوردهچیزهایی را که به
گردنشان آویزان کنند؟! نه آقاجان! اینها را در 

ساک در دست بگیر که دو  ات بگذار و فقط یکخانه
آن باشد، یکی را روی دوشت بگذار و یکی حوله در 

هایی که گرفتی را به کمرت ببند؛ همین! مدرک
مربوط به طهران و مربوط به کار و کسبت است. 

برو و حضرت آقا و رئیس و مدیر کل  و عناوین و بیا
 و همۀ اینها برای اطاق کارَت است.
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آقاجان، در اطاق کار خدا که مسجدالحرام  
خورد، القاب به درد رد نمیاست، مدرک به د

ریاست است؛ باید سر را خورد و ریاست، بینمی
تا لباس سفید پوشید؛ یک پارچه  برهنه کرد و دو

روی دوش انداخت و یک پارچه هم به کمر بست، 
وقت اگر از کنار شما پادشاه رد شود شما آن

دهید، فلان رئیس رد شود شما تشخیص نمی
ساعت برای زینت  دهید! حتّی اگرتشخیص نمی

خواهید توانید ببندید و اگر میاید در آنجا نمیخریده
ساعت ببندید باید یک ساعت عادی باشد که جلب 
توجّه نکند! اگر انگشتر در دست برای زینت است و 

کند باید انگشتر را دربیاورید ولو جلب توجّه می
اینکه اسم خدا روی آن نوشته باشد! انگشتر باید در 

 ج جلب توجّه نکند!موقع ح
 ١زن در حج باید روی خود را باز نگه دارد. 

آیند خواهند کلاه شرعی بگذارند و میاینهایی که می
اندازند که کنند و پایین مییک چیزی درست می

                              
، ص ١٣؛ ج ٥٠٥و  ٤٩٥ ـ ٤٩٣، ص ١٢رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١

٤٢١. 
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دیده نشود، اینها حرام و خلاف شرع است! زن در 
موقع حج باید روی خود را باز نگه دارد. چرا؟ چون 

در »گوید: زیبایی زن به چهرۀ او است و خدا می
زیبایی مرد « ساب کنی!اینجا روی این زیبایی نباید ح

فرماید: به عقل و پیشانی و ناصیۀ او است و خدا می
زن باید مو و بدن  ١«باید این سر را باز نگه داری!»

خود را بپوشاند، ولی باید چهرۀ خود را باز نگه دارد. 
خصوص کردن به چهرۀ زن حرام است به البتّه نگاه

امّا او هم در موقع احرام! ما وظیفه داریم نگاه نکنیم، 
آیند ها میوظیفه دارد که نپوشاند. حالا بعضی

تر از آش کنند و خود را کاسۀ داغمقدّسی می
توانست خدا هم می« باز کن!»کنند! خدا گفته: می

یک چوب جلو و یکی عقب، یکی بالا و »بگوید: 
وقت ولی اینها را نگفته است، آن« یکی پایین بگذار!

مَآبی کنیم؟! همین مقدّسچرا ما از خودمان اضافه 
ای که شود که از آن روح و نورانیّت و نتیجهباعث می

باید از حج گرفته شود، برای یکی از طرفین کاسته 
شود. رویت را باز کن؛ اگر زیبا هستی زیبا باش و 

                              
 .٥٠٧ ـ ٥٠٥، ص ٥رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
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 اگر عادی هم هستی عادی باش! آنجا این
ها نیست، آنجا اصلًا به چیز دیگر نباید حرف

آنجا اصلًا فکر باید جای دیگر باشد! توجّه کرد و 
حالا راجع به این قضیّه دیگر صحبت نکنیم که از 

 آییم.مطلب بیرون می

 معنای مستیِ افراد در صحرای محشر
ببینید، خدا یک مورد به ما نشان داد! روز  

قیامت مثل حال احرامِ در دوران حج است و آنجا هم 
به کمر و  طوری است، منتها در آنجا یک لُنگهمین

طور با یک پارچه به دوش نداریم، بلکه انسان همین
و با آن کارها و مسائلی که انجام داده در  ١همان لباس

 آید!صحرای محشر می
﴾؛ دِید  ِ شه لٰكِنَّ عهذهابه ٱللَه ىٰ وه ا هُم بسُِكٰره مه ىٰ وه ى ٱلنَّاسه سُكٰره تهره ﴿وه

٢
کنید که خیال می» 

فهمد و در مستی خودش است. ت دست بزنید نمیاند. )اگر به آدم مسمردم مست
فهمد و توجّه ندارد!( امّا مردم مست نیستند، بلکه عذاب خدا هرچه به او بگویی نمی

 «شدید است و آنها گرفتارند!

گرفتار کارهای خودشان هستند، چون پرده کنار 
رفته و الآن تمام کارهای دنیا از اوّل تا آخر درون مغز 

طرف طرف خدا و بهو او دارد به و درون نفس آمده
رود! این گیجی طرف حساب میآن مبدأ و به

                              
 .٦٤، ص ٢رجوع شود به تفسیر القمی، ج  ١
 .٢( آیه ٢٢سوره حج ) ٢
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داند  در مقابل است که نمیِ دادنپس خاطر حساببه
 کار کند.چه

امّا کسانی که پروندۀشان درست است و وقتی  
بینند کارهایشان درست کنند میبه خود مراجعه می

نها مدام دوَند! ولی آبوده، دیگر مست نیستند و می
شود، چون خواهند ترمز بزنند و بایستند امّا نمیمی

کجا ایستادی؟ برو! نوبت تو »گویند: ملائکه می
 «است! حالا که درون صف آمدی باید بروی!

بیان این حکایت برای مزاح بد نیست؛ یکی  
 گفت:از دوستان که سنّش هم زیاد بود می

روند بالا و از آن بالا خودشان را دهّ میع ما جایی برای شنا رفته بودیم، دیدیم یک
 اندازند. گفتیم: ما هم برویم و خودمان را بیندازیم.پایین می
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رفتیم و دیدیم اصلاً مثل درّه است و ترسیدیم! مسئله هم طوری بود که راه برگشت 
کار کنیم؟ در همین نفر ایستاده بودند. گفتیم: چه هم نداشتیم، چون پشت سرمان بیست

طور داریم دیدیم همین« ای!برو، همه را معطّل کرده»ل یکی از عقب گفت: حا
آییم و دیگر نفهمیدیم چطور شد. داخل آب رفتیم و نجات غریق آمدند و ما پایین می

 را بیرون آوردند!

سر  طوری است! پشتروز قیامت هم این 
توانیم بایستیم! باید جلو برویم و اند و نمیایستاده

دهیم. امّا کسی که نامۀ او درست است، حساب پس ب
داند جهد! چرا؟ چون میپرد و میاو دیگر اصلًا می

چه خبر است و اطّلاع دارد. پس عمل باید براساس 
 توحید باشد!

خواب مرحوم علّامه طهرانی در مورد عبور از 
 مواقف بعد از مرگ

در آن وقتی که دوست مکرّم ما آقای دکتر  
ـ را در  علیه رضوان اللَه سجّادی چشم مرحوم آقا ـ

نژاد طهران عمل کرده بودند، تقریباً بیمارستان لبّافی
روز که ایشان  ای در آنجا بودند. یکدو هفته یکی

آمده بود تا چشم را نگاه کند، با مرحوم آقا نشسته 
کردیم و ایشان هم بت میبودیم و داشتیم با هم صح

 شنید. مرحوم آقا گفتند:می
فلانی، من دیشب یک خوابی دیدم! خواب دیدم با یک نفر

١
که از دنیا رفته حرکت  

کردیم و آمدیم تا به یک مکانی رسیدیم. در این مکان دو تا تونل بود. یک تونل بسیار 
متر  دوازده دود دهتوانست عبور کند و طول این تونل هم حقطور بود که انسان می
های عجیب، درختان طرف این تونل خیلی عجیب بود! سبزهبیشتر نبود و در آن
شد، هایی بود که اصلاً انسان با نگاه کردن مست میها و بستانعجیب، انهار، باغ

بایست از تا چه رسد به اینکه وارد آن باغ بشود! این تونل، تونل من بود و من می

                              
 ایشان اسم نبردند، ولی من متوجّه شدم منظورشان کیست. ١
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 تا اینکه به آن مناظر برسم.کردم این عبور می
سانت افتاده بود که آن شخص هم  در کنار من یک تونل مثل لوله به قطر ده پانزده

سانت است!  سانت، بیست بایست از این تونل عبور کند؛ تونلی که قطرش پانزدهمی
)خب چطور ممکن است یک انسان از اینجا عبور کند؟!( و این تونل خیلی دراز 

 رسده من هرچه نگاه کردم تا ببینم انتهای این به کجا میکطوریبود به
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ای هم نیست! مدام بایست از این تونل عبور کند و چارهنتوانستم! و این شخص می
داد که کرد و فشار به خودش میسرش را داخل ورودی این تونل بسیار ضیق می

صورتش عرق  طور از سر وآمد و همینتوانست! بیرون میوارد بشود ولی نمی
کرد و دوباره عقب طور عرق میداد و همینآمد و فشار میریخت، دوباره میمی
راهی »گفت: کرد و میکرد و با دست اشاره میکشید! بعد مدام به من نگاه میمی

شد و دوباره کردم. او هم از من مأیوس میطور به او نگاه میمن هم همین« هست؟
داد. رو کردم به او و گفتم: طور فشار میهمین کرد وسرش را وارد تونل می

دانستی که چه آقاجان، تو که در این دنیا بودی آیا به فکر این تونل بودی و می»
حرکت کردم و آمدم وارد این تونل « ای داری یا نه؟! خودت کردی، خداحافظ!آینده

 طرف درآمدم.شدم و از آن

وم صحّت مطالب منقولۀ اولیاء و بزرگان و لز
 توجّه به آن

مسئله این است! باید بدانیم مطالبی را که  
کنند، صحیح است. ما روایات هم برای ما نقل می

طبق این مبنا داریم که این صراط در روز قیامت  بر
آیند گیر ها میمراتب و مراحل مختلفی دارد: بعضی

آیند ها میشوند؛ بعضیکنند و در جهنّم پرت میمی
ها سریع حرکت شوند[؛ بعضیمیو به سختی ]رد 

کنند؛ سوار حرکت می ها مثل اسبکنند؛ بعضیمی
آیند و این پل صراط را مانند برق رد ها هم میبعضی

 ١روند!کنند و جلو میمی

                              
 :٨١٢، ص ٦مجمع البیان، ج  ١
ةً الهمدانیّ عهن هذه الآیة: ]» رَّ إِلَّا وَارِدُهَا  ۡ  ﴿وَإِن مِّنكُمقاله السُّدیّ: سألتُ مه

ٱلظّٰلِمِينَ ا * ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ۡ  ضِيّۡ  ا مَّقۡ  مۡ  كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَت
دثّهنی أنّ عبداللَه بن مسعود حدثّههم عهن رسولا﴾*ۡ  فِيهَا جِثِيّ اللَه  [ فحه

:  صلیّ اللَه علهیه و آله و سلمّ ، ثمُّ يهصدُرونه ”قاله يهرِدُ الناّسُ الناّره
ضرِ  رِّ الرّيح، ثمُّ کهحه بأِعمالِهِم. فأوّلهُُم کهلهمعِ ]کهلهمحِ[ البهرقِ، ثمُّ کهمه

سِ، شیهِِ! الفهره دِّ الرّجُلِ، ثمُّ کهمه  «“ثمُّ کالرّاکِبِ، ثمُّ کهشه
سُدّی گوید: از مَرّۀ همْدانی دربارۀ این آیه پرسیدم ]که خداوند »ترجمه: 

شود، یک از شما نیست مگر اینکه داخل در آتش میمتعال فرمود: ﴿و هیچ
ه و این حکمِ حتمی و قضاءِ لازمی است که پروردگارت برعهدۀ خود نهاد
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روند آیند و میحالا اینکه اینهایی که مثل برق می
شاءاللَه برای بعد! ولی بالأخره چه کسانی هستند، إن

طور هستند. پس عمل باید برای خدا اینها هم این
 باشد!

فرماید: بنشین السّلام می امام مجتبی علیه 
حساب کن و ببین که حساب دنیا تا حساب آخرت 
چه میزان از اهمّیت و ارزش را به خودش اختصاص 

سال دیگر،  ایم؟ دهدهد؟! مگر ما چقدر زندهمی
سال دیگر! مگر مرحوم آقا چقدر حیات  بیست

سال بود و  ٧٢سال،  ٧١سنّ مرحوم پدر ما داشتند؟ 
قدر است؛ های معمولی همینعرض کردم الآن سن

اگر چیز دیگری وسط راه پیش نیاید و زودتر انسان 
را راحت نکند! بالأخره تا همین حدودها که بیشتر 

 نیست.

                              
دهیم و ستمگران را در جهنّم به است * سپس ما پرهیزکاران را نجات می

کنیم.﴾[؛ پس عبداللَه بن مسعود برای من رو افتاده و به زانو درآمده رها می
 حدیث نمود که رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم فرمود:

وسیلۀ اعمالشان از آن خارج  شوند، سپس بهمردم در آتش داخل می
شوند؛ و دستۀ دوّم شوند؛ پس اوّلین آنان به سرعت برق از آن خارج میمی

مانند سرعت دویدن اسب تندرو؛ دستۀ به سرعت وزش باد؛ دستۀ سوّم به
چهارم به سرعت شخص سواره؛ دستۀ پنجم به سرعت دویدن؛ و دستۀ ششم 

 «مانند راه رفتن.به
 .٧٢و  ٧١( آیه ١٩*. سوره مریم )
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روی دنیا »فرماید: السّلام می امام مجتبی علیه 
کأنکّ تهعیشُ ی: طور حساب کن که تو تا ابد هستاین

یعنی هیچ حسابی روی آن نکن! وقتی که شما « أبدًا!
گیرید، حالا اگر تضمین دارید که چک را از بانک می

فردا؛ گیرید؛ فردا نشد، پسصبح نشد، فردا می
 فردا نشد، هفتۀ دیگر؛ هفتۀ دیگر نشد، ماه دیگر!پس

خواهم در اینجا بگویم که حضرت واقعاً می 
السّلام  ت! کلام امام مجتبی علیهمعجزه کرده اس
البتّه « حسابی روی دنیا نکن!»معجزه است: 

گویم که انسان مسائل را نادیده بگیرد؛ نه، نمی
وقت تصوّر این مسئله نشود! رفقا متوجّه این  یک

قضیّه هستند. یعنی اگر بخواهی نفست را درگیر کنی 
و فکرت را بگذاری و اعصابت را در اینجا خُرد کنی 
برای اینکه به این نتیجه برسی، این خسران است و 

دقیقه  آوری حتّی با یکدست میتمام آنچه به
 ارزد!دادن توجّه به او نمی دست از

تکِ کأنکّ تهموتُ غهدًا  ل لآخِره برای »؛ و اعمه
 طور باش و آن عمل راآخرتت آن
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ها برای بعضی« میری!انجام بده که انگار فردا می
ده و این حالات برایشان پیدا شده که مُلهَم اتّفاق افتا

روند و فوت اند فردا یا هفتۀ دیگر از دنیا میشده
کار به کنند؟ زود دستکار میکنند. خب چهمی
کنند، آن حساب شوند، این حساب را صاف میمی

پردازند، این عمل کنند، این بدهی را میرا صاف می
دهند انجام میاند، ای را که به کسی دادهو وعده

 «مهلت نداریم!»گویند: ؛ چون می و...

السّلام  عمل به فرمایش امام حسن مجتبی علیه
 در سیرۀ علّامه طهرانی

ـ در آن  علیه اللَه رضوان مرحوم آقا ـ 
ی پیدا کردند،   ١ناراحتی اوّل که آنوریسم قلب

موقع من ثانیه این حالت برایشان پیدا شد و آن بیست
مرتبه دیدم سر ایشان روی در بیمارستان بودم که یک

همان ویلچر افتاد و بعد عمامۀ ایشان از سرشان افتاد 
ثانیه  و یکی آمد برداشت و گذاشت. بعد از بیست

                              
١ Aneurysmزدگی دیوارۀ یک سرخرگ در اثر  شدن یا بیرون : بزرگ

ضعف دیوارۀ سرخرگ و افزایش قطر سرخرگ بیش از یک و نیم برابر قطر 
تواند سبب خونریزی خطرناک و یا حتّی مرگ شود. معمول آن رگ که می

 )محقّق(
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متوجّه شدند و این قضیّه را نگفتند و ما هم متوجّه 
شب  یم. بعد از اینکه ایشان را منتقل کردند، یکنشد

 کردند، گفتند:که با من راجع به مسائل صحبت می
فلانی، من از اینجا رفتم ولی من را دوباره برگرداندند و به من مهلت کمی دادند و 

ها را بنویس که دیگر فرصت نداری، گرچه ممکن توانی این کتابتا می»گفتند: 
 «است به انتها نرسد!

به ما نگفتند که این مهلت چقدر است و ما  
کردیم حدّأقل ده یا پانزده سال است، هم تصوّر می
دانستیم سه سال است! و اتّفاقاً کتاب امّا دیگر نمی

اللَه شناسی ایشان به انتها نرسید. ایشان صبح جمعه 
کنند و حتّی امضا هم نکرده جلد سوّم را تمام می

شوند و ار ناراحتی قلبی میظهر دچ از بودند که بعد
شوند و فردا هم به رحمت به بیمارستان منتقل می

آقا، مهلت نداری، »گویند: روند! به انسان میخدا می
سال آخر،  لذا ایشان در سه« مهلتت کم است!

ماه از قم به مشهد  نوشتند! ما بعد از سهوقت میتمام
 نویسند. سلام کهدیدیم دارند میرفتیم و میمی
 سلام»گفتند: کردیم ایشان میمی
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علیکم، آقا به اندرونی برو، فرصت ندارم، بعد 
اند: طور بودند؟ چون به ایشان گفتهچرا این« آیم!می

ل « دیگر وقتی نیست، دیگر فرصت نیست!» و اعمه

تِک کأنَّک تهموتُ غهدا  روی!؛ فردا از دنیا میلِآخِره
بررسی یکی خودمان را حالا ما بیاییم یکی 

کنیم که چقدر به این کلام نزدیک هستیم؟ کلام امام 
مجتبی است، حرف ما که نیست! چقدر ما خودمان 

ایم؟ ما که به سهم خود را با این کلام وفق داده
شود دستمان را بالا کردیم و تسلیم هستیم! ولی می

شود انسان دوباره به خود نظر کند، می انسان تجدید
از این فرصت استفاده کند!  شود انسانبیاید، می

انسان باید هر کاری را مطابق با آن تکلیفی که خدا 
خواهد آن عمل در قرار داده انجام دهد، حالا می

 خارج انجام بشود یا انجام نشود!

 میزان و معیار در اشتغالات خارجی
آنچه مبنای توحید در اشتغال خارجی است  

م بدهد، حالا این است که انسان عمل را برای او انجا
خواهد نرسد! مبنا این خواهد به نتیجه برسد یا میمی

است که برای خود چیزی برنگیرد و به حساب خود 
چیزی را نگذارد! هر شخصی به مقتضای اشتغال 
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ای باشد که بر حال او غلبه اندازهخود باید عملش به
مقدار مطالعه نکند! یک طالب علوم دینی نباید آن

عبادت او اثر بگذارد! نه، مطالعه  کند که بر حال
تواند و قدرت ساعت می حساب دارد. اگر شش

ساعت  تواند، اگر هشتساعت می دارد، اگر هفت
تواند ]باید به همان ساعت می تواند، و اگر چهارمی

مقدار مطالعه کند[! باید به مقداری مطالعه کند که 
اگر بخواهد ساعتی را هم خلوت کند، عبادت کند و 
قرآنی بخواند، آن قرآن را از روی حال و حوصله 

مقدار قرآن  اند روزی یکگفته»اینکه: بخواند، نه
کار کنیم؟ این را هم دیگر انجام بخوانیم، دیگر چه

شویم طوری سر درس وارد میآیا ما همین« بدهیم!
کنیم تا رویم یا خودمان را آماده میو به کلاس می

شود با فکر باز ح میمسائل و مطالبی را که مطر
بگیریم؟! البتّه راجع به عبادت هم مسئله همین است 
که حالا شاید من نتوانم راجع به این قضیّه بیشتر 

دهد. صحبت کنم، چون دیگر وقت اجازه نمی
 شاءاللَه راجع به این مسئله صحبت خواهیم کرد.إن

شخص در خارج از منزل به  وقتی که یک 
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 د به مقداریکاری اشتغال دارد، بای
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کار کند که آن عمل بر حال او اثر نگذارد؛ مثلًا 
ساعت مداوای  طبیب توان شش وقتی که یک

ساعت  ساعت را هشت مرضیٰ را دارد، این شش
ساعت را برای خود بگذارد، برای  نکند! باید این دو

زن و بچّه بگذارد، برای دوستانش بگذارد، برای 
اینکه ذارد؛ نههای دیگر بگها و موقعیّتفرصت
ساعت مشغول کار بشود و با تنی خسته و  هشت

 روانی متألّم وارد منزل بشود! این درست نیست.
شخص که کاسب است باید به مقداری  یک 

در حجره و در ارتباط با مردم باشد که وقتی به منزل 
که آید، با افکار آرام وارد منزل شود! یعنی همینمی

ن به بعد دارد خسته کند دیگر از ایاحساس می
جا در را ببندد؛ چون بیش از این شود، همانمی

کنیم که برای تکلیف نیست! متأسّفانه ما تصوّر می
کردن این است که ما خود را تا هر مرتبه و  خدا کار

 طور نیست.ای برسانیم! نه، اینتا هر مرحله
آید در همان زمان سابق که مرحوم آقا یادم می 

روز در  تحتِ مداوای چشم بودند، یکدر طهران در 
منزل پزشک معالج ایشان بودیم و ایشان از زیادی 
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کردند و اینکه وقتی کار و کیفیّت کار صحبت می
قدر خسته و ناتوان است که آید آنشب به منزل می

دیگر حتّی قدرت برخاستن و خواندن نماز مغرب و 
 عشای خود را هم ندارد! آقا فرمودند:

ساب مرضیٰ و رسیدگی به آنها را جدای از حساب و مسائل شما قرار آیا خدا ح
داده، یا باید همه در راستای یک هدف و یک نظر پیش بروید؟! اگر آنها مریض و 
بندۀ خدا هستند، شما هم بندۀ خدا هستید و شما هم برای خودتان اعصاب دارید، شما 

گی دارید، شما هم برای هم برای خودتان فکر دارید، شما هم برای خودتان زند
خودتان هدف دارید، شما هم برای خودتان راه دارید، شما هم برای خودتان تکامل 

ماند که بیایند ابرویش را درست کنند ولی چشمش را دارید! )این دقیقاً مثل این می
 کور کنند!(

آن کسی که این عمل را به دست شما قرار داد، مداوا را به دست خودش قرار داده 
تان عمل کنید. بیماری از او خواهد باشد! شما باید به وظیفۀاست، حالا هر کسی می

 است، مداوا هم از او است! شما به مقداری که برایتان
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مشکل نباشد، فشار نیاید، اذیّت نشوید و بتوانید آرامش خود را حفظ کنید، به همین 
 مقدار بیشتر مکلفّ نیستید!

ساعتِ  ٢٤آمدید و حالا گیرم بر اینکه شما  
تا  خودتان را در بیمارستان و عمل گذراندید امّا چند

وقت به شدن کور شدند، آن واسطۀ دیرمریض به
شما چه مربوط است؟! این دیگر دست شما نیست! 

خواهید حرکت کنید، دو شما با این کیفیّت که می
افتید! چرا؟ چون اعصاب شما روز دیگر از کار می

یستم عصبی شما هم حدّی دارد، هم حدّی دارد، س
جهاز هاضمۀ شما هم حدّی دارد، توان مغزی شما 

 هم حدّی دارد، همۀ اینها حد دارد!
وقت خداوند اعصاب و توانی مانند  بله، یک 

فولاد و عمری به مقدار عمر نوح و امکاناتی به دیگر 
موقع مسئله فرق دهد، آننوع و به دیگر کیف قرار می

کاناتی که خدا به ما داده محدود کند؛ ولی اممی
ساعت کار  کنی، دهساعت کار می است! هشت

کنی و بعد باید بروی استراحت کنی! اگر می
تا  شوی و از آن چهاراستراحت نکنی، مریض می

افتی! پس کار باید مریض هم که باید مداوا کنی می
 عُقلایی باشد.

تفاوت دیدگاه توحیدی با غیرتوحیدی در 
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 کلیفعمل به ت
اینجا است که دو طرز نگرش توحیدی و غیر  

تواند توحیدیِ مُتلوّن به لون و رنگ عبادی و الهی می
خودش را نشان بدهد! در مکتب توحید، همۀ افراد 
در یک راستا در خدمت پروردگارند، لذا 

السّلام  که عرض شد امیرالمؤمنین علیهطوریهمان
خود را فقط مالک، اوقات »به مالک اشتر فرمودند: 

 ١«به حکومت نگذران؛ برای خودت هم وقتی بگذار!
چون بالأخره تو هم بشری، تو هم انسانی، تو هم 

 تکامل داری و
 تو هم فکر داری!

 بعد خود آن دکتر به من گفت: 
اگر نبود دستور مرحوم آقا بر اینکه من کار را کم کنم، حساب دیگری روی مسائل 

به مسائل تغییر بدهم، قطعاً دیوانه شده بودم و مسئله باز کنم و بینش خود را نسبت 
نحوه هیچ برو برگرد نداشت! چون مطلب را طوری به من گفته بودند که من این

کردم، امّا دیگر عمل را جزء تکلیف عینی و واجب مفروض بر خود تلقّی می
 نحوه تفکّر هم هست!دانستم که این مطالب و این نگرش و ایننمی

                              
 :٤٤٠البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
واقیتِ و و اجعهل لِنهفسِکه فیما بهینهکه و » له تلِکه المه ِ ]تهعالهی[ أفضه بهینه اللَه

ت  ت فیها النیّةُّ و سهلِمه لهحه له تلِکه القسامِ و إن کانهت کُلُّها لِِلِّ إذا صه أجزه
 «مِنها الرّعیَّة!

ترین فضیلت بهترین و با: »٩٥، ص ٤ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 
کنی آن وقتی قرار ده ف میاوقات را از تمام این اوقاتی که برای مردم مصر

ترین فضیلت ترین و باکه خودت ما بین خود و خدا خلوت داری! جزیل
ها مال خدا است و همۀ اوقات را آن وقت قرار بده؛ اگرچه همۀ این وقت

این کارها مال او است، اگر نیّت صالح باشد و رعیّت در سلامت بسر ببرند؛ 
نیاز مشغول باشی  و ود و خدا به رازخواهی میان خولیکن آن وقتی را که می

 «ترین اوقات تو باشد!باید پاکیزه
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رسد؟ کار به اینجا کار به کجا میوقت آن 
بُرد و بار کند و میدفعه قطع میرسد که انسان یکمی

گذارد! خیلی تفاوت دارد؛ کار باید به را زمین می
مقداری باشد که آن مقدار بر حال انسان غلبه نکند و 
حال انسان را در ارتباط با پروردگار و در ارتباط با 

 مسائل جانبی دیگر نگیرد!

 عهدۀ کیست؟ وظیفۀ دفاع از دین بر
حالا »است! اینکه این نکته، نکتۀ بسیار مهمّی 

این مسئله چه خواهد شد و اگر من این عمل را انجام 
، دیگر در اختیار ما نیست! «انجامدندهم به کجا می

چرا؟ چون دنیا در اختیار ما نیست! ما بیاییم غصّۀ 
چه کسی را بخوریم؟! غصّۀ خودمان را بخوریم یا 

« غصّۀ من را نخور!»ید: گوغصّۀ خدا را؟! خدا می
ما غصّۀ خودمان را بخوریم یا غصّۀ دین را؟! خدا 

 «غصّۀ دین را نخور، دین مال من است!»گوید: می
کنند که وقتی به انسان ها تصوّر میبعضی 

کنند ما باید از دین دفاع کنیم؛ نه، ما از مراجعه می
کنیم؛ حالا کنیم، بلکه فقط بیان میدین دفاع نمی

خواهند گوش ندهند! واهند گوش بدهند و میخمی
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وظیفۀ ما دفاع نیست؛ دفاع از دین وظیفۀ امام زمان 
ایم تا آنچه را ائمّه ها را خواندهاست! ما این درس

اند برای مردم بیان کنیم، حالا هر کس فرموده
خواهد گوش خواهد گوش بدهد و هر کس میمی

 ندهد، به ما مربوط
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خواهم عرض کنم، مطلب ینیست! ببینید چه م
 شود!دارد حسّاس می

آن کسی که قیّم دین و ولیّ دین است و دفاع  
عهدۀ او است، امام زمان است؛ نه من و  از دین بر

امثال من! وظیفۀ ما بیان مطلب برای مردم است؛ حالا 
خواهند عمل نکنند! ما خواهند عمل کنند، میمی

مل نکنند و سال ع همین وظیفه را داریم و اگر صد
سال گوش ندهند، به ما چه مربوط است؟! دین  صد

 صاحب دارد!

سخن حکیمانۀ حضرت عبدالمطّلب به ابرهه 
 در دفاع از کعبه

مگر مطلب حضرت عبدالمطّلب و ابرهه را به  
ها و یال شما نگفتم؟! ابرهه به دستور نجاشی با فیل

و کوپال آمد تا مکّه را خراب کند. در بیرون مکّه 
خاطر مسائلی که پیش ها و منجنیق آورده بود تا بهلفی

آمده بود، بگیرد و بزند و کعبه را داغان کند. به 
حضرت عبدالمطّلب خبر دادند و ایشان پیش ابرهه 
آمد. حضرت عبدالمطّلب خیلی جلالت داشت، 

سال از عمرش تجاوز  خیلی مقام داشت، بیش از صد
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د؛ حضرت کرده بود و اهل معرفت و اهل باطن بو
اللَه بود! وقتی پیش ابرهه آمد،  عبدالمطّلب از اولیاء

آن جلالت و عظمت و ابّهت حضرت عبدالمطّلب 
ابرهه را گرفت و ابرهه با آن حال کذا و با آن مسائل 
بلند شد و آمد حضرت عبدالمطّلب را در کنار 
خودش نشاند، بعد ترغیب و تشویق کرد وگفت: 

ینجا آمدید! آیا مطلب، رنجه فرمودید که به ا قدم»
حضرت عبدالمطّلب « صحبت و درخواستی دارید؟

اند. ام سربازان تو شترهای مرا گرفتهشنیده»گفت: 
]ابرهه با خودش گفت[: « بگو بیایند پس بدهند!

کردیم و چه شد! ما خیال عجب! ما چه فکر می»
کند که کعبه آید و شفاعت میکردیم او حالا میمی

دفعه نگاهی به حضرت یک« را خراب نکن!
 عبدالمطّلب کرد و گفت:

کردید که کعبه را نگه ما طور دیگری از شما توقّع داشتیم! اگر شما شفاعت می
همه راه آمدید برای کردم. شما اینگشتم و از ههدم کعبه خودداری میدارم، من برمی

 اند پس بدهم؟!اینکه شترهایی که سربازان من از شما گرفته

من مالک »بدالمطّلب گفت: حضرت ع 
و بعد « شترهایم هستم و کعبه مالک دارد. خداحافظ!

هم رفت. حضرت عبدالمطّلب نیامد شترهایش را 
پس بگیرد، بلکه آمد تا به او درس بدهد و بگوید: 

 زنم!مواظب باش، من سنگ کعبه را به سینه نمی»
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سنگ کعبه به سینه زدن، فضولی در کار خدا 
کنم! شترهایم را ار خدا فضولی نمیاست و من در ک

بٌّ دنبال کارم بروم! و به من بده تا من به : لِلبهیت ره
این را  ١«بیت صاحب دارد! به من چه مربوط است؟!

 گویند ولیّ!می

قبال  السّلام در تفاوت وظیفۀ ما با ائمّه علیهم
 دین

ولیّ آن کسی است که از خود مایه  
ه خدای بیت را خدا گذارد! ولیّ آن کسی است کنمی
داند نه خود! ولیّ آن کسی است که خود را قیّم می

عنوان یک وظیفه ]مطالب را داند و فقط بهدین نمی
کند[! ما قیّم دین نیستیم، نه من و نه غیر من! بیان می

ها السّلام در کتاب ما فقط مسائلی را از ائمّه علیهم
بیان کنیم  ایم و وظیفه و تکلیف داریم برای مردمدیده

و نسبت به خیلی از مسائل هم جاهل هستیم! قیّم 
السّلام حضرت حجّة بن  دین کیست؟ امام زمان علیه

علیه قیّم دین  سلامه و اللَه الحسن المهدی صلوات

                              
، ص ٢؛ تاریخ الطّبری، ج ٧٤ ـ ٦٥، ص ١٥رجوع شود به بحار الأنوار، ج  ١

 .١٣٩ ـ ١٣٠
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است و ما نباید در کار امام زمان فضولی و دخالت 
کنیم! ما وظیفه داریم مطلبی را بیان کنیم و بعد 

خواهید گوش بدهید یا شما، می خداحافظ»بگوییم: 
خواهد باشد. حضرت هم حالا هر کس می« ندهید!

خواهد. من به خودم و مقدار از ما نمیبیشتر از این
کیش ما  مسلک و هم به همۀ رفقا و دوستانی که هم

قدری که امام زمان از ما دهم: آنهستند قول می
خواهد این است که بیاییم مطالب را صادقانه و می

گونه رودربایستی برای مردم بیان آزادانه و بدون هیچ
 کنیم؛ همین، والسّلام و تمام!

خواهد دین داند؛ اگر میامام زمان خودش می 
خواهد نگه ندارد! اصلًا امام را نگه دارد و اگر نمی

خواهد کعبه خراب شود؛ خب بشود! امام زمان می
ب خواهد نمازی در دنیا خوانده نشود؛ خزمان می

نشود، به من چه مربوط است؟! صاحب دین او 
وقت چرا ما بیاییم و از خود مایه بگذاریم؟! است، آن

هر « دانیم!نمی»دانیم، بگوییم: وقتی چیزی را نمی
ای که هست نباید از حدود کسی در همان مرتبه

خودش تجاوز کند و چقدر خوب است که انسان 
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 این حال را داشته باشد!

انصاری و علّامه طباطبائی در  حکایتی از شیخ
 پاسخ به سؤالات

علیه  اللَه رضوان خدا مرحوم شیخ انصاری ـ 
 ـ را رحمت کند. یک نفر از همان
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های خودش از شوشتر یا دزفول پیش شهریهم
ای سؤال کرده بود، ایشان آمده بود و راجع به مسئله

دوباره یکی دیگر که در « دانم!نمی»ایشان گفته بود: 
حالا « دانم!نمی»نجا بود سؤال دیگری کرد، گفت: آ

دانسته است، ندانستن یا عمداً بوده یا شاید واقعاً نمی
ای نیست. سؤال سوّم را هم گفت: که مسئله

پس برای چه این عمامه را بر سر »گفتند: « دانم!نمی»
 گفت:« ای؟!گذاشته

دانم عمامه قداری که نمیدانم! اگر به آن ماین عمامه به آن مقداری است که می
 ام به ثریّا برود!باشد، باید عمامه

خب بندۀ خدا راست گفته است. ما هم همین  
هستیم و محدودیّت داریم. مگر فکر و سعۀ ما چقدر 

 فرمودند:ـ می علیه اللَه رضوان است؟! مرحوم آقا ـ
یلی صریح پرسیدم و ایشان خگاهی مسائلی از مرحوم علامّه طباطبائی میمن گاه

« فرمایید!آقا، اختیار دارید، کم لطفی می»گفتم: می« دانم!آقا، نمی»گفتند: می
 «دانم!فرمایم، نمیخیر، کم لطفی نمی»گفتند: می

دانستند! واقعاً این از خب شاید هم نمی 
شود به صداقت مرد است و این مردی است که می

 انم!داینکه نداند و بگوید میاو اعتماد کرد، نه

 جریانی از انصاف و صداقت دکتر مهدی آذر
یکی از اطبّای سابق، مرحوم دکتر مهدی آذر  

یک جبهۀ ملّی ایران بود که از رؤسا و افراد درجه
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خوانی بود و خیلی  خدا رحمتش کند، مرد نماز ١بود.
اللّهجه بود. مرد بسیار متخصّص و هم رُک و صریح

چیزی را که  بسیار وارد و خیلی راست بود؛ یعنی
« دانم!من نمی»گفت: دانست، خیلی صریح مینمی

وقت که زخم معده  بنده در همان زمان سابق یک
روز که وارد  کردم. یکداشتم به ایشان مراجعه می

اطاق ایشان شدم، مریض دیگری در آنجا بود و 
 خودم شنیدم که جلوی من گفت:

لان دکتر به این آدرس مراجعه آقا، من این مرض شما را تشخیص ندادم! شما به ف
 کنید!

چقدر این عمل خوب است! حالا آیا باید  
 هایطور باشد یا اینکه عبارتهمین

  

                              
و  ٢٢رجوع شود به سرنوشت یاران دکتر مصدق، عبدالرضا مهدوی، ص  ١

 .٢٧ـ  ٢٥
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سُلُمبه سر مریض بار کند و او هم خیال  قُلُمبه
کند که خبری است و بعد هم او را سرکیسه کند و او 

بشر « دانم!نمی»داند بگوید: هم برود؟! نه، اگر نمی
 همین است.

و از این مسائل   ١ایشان اهل ادبیات هم بود 
سالم  خوانده بود. یک وقت در سنّ طفولیّت که ده

هاضمه پیدا  پنجم بودم، سوء بود و سال چهارم یا
کرده بودم و با مرحوم آقا پیش ایشان رفته بودیم. 

گفتم: « ناراحتی تو چیست؟»ایشان از من سؤال کرد: 
مثلًا »گفت: « رود!می ام خیلی سرمن حوصله»

سرِ آقاجانم  مثلًا وقتی که پشت»گفتم: « چطور؟
دهد و ایستم، نماز را طول میخواندن می برای نماز

ایشان خندید و آقا هم « رود!می ام سروصلهح
 نشسته بود. بعد این شعر عربی را خواندند:

نٍ *** لهم ولهةه البزُلِ القهناعیسِ  وابنُ اللبّونِ إذا ما لزَُّ فی قهره یهستهطِع صه
٢ 

تواند آن شتر بندند، نمیوقتی که بچّه شتر را با یک ریسمان به یک شتر می»
 «تر را تحمّل کند.بزرگ

خدا رحمتش کند. یادم است وقتی که انقلاب  
نویس قانون اساسی که شد، مرحوم آقا از این پیش

                              
 .٧٥٩رجوع شود به نادره کاران، ایرج افشار، ص  ١
 .٢٥٠دیوان جریر، ص  ٢
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روز ما در  نوشته بودند یک نسخه به من دادند. یک
مسجد بودیم و دیدیم که مرحوم دکتر مهدی آذر به 

 مسجد آمد و به آقا گفت:
خواهم مطالعه ید. من میانویس نوشتهام که شما راجع به قانون اساسی پیشمن شنیده

 کنم!

ای هست و بله، چنین مسئله»ایشان گفتند:  
ظهر به  از و بعد« فرستم.من برای شما به مطب می

یکی از دوستان گفتند که آن را به مطب ایشان ببرد. 
خواهم من می»بعد از چند روز تلفن کرد و گفت: 
و آمد راجع به « راجع به مسائلی با شما صحبت کنم!

مسائل با مرحوم آقا صحبت کرد. عبارت ایشان  این
نویس شما طرز تفکّر ما را نسبت این پیش»این بود: 

 «به حکومت تغییر داد!
اینکه از افراد جبهۀ ملی هم  ببینید، این مرد با 

 بود ولی یک مرد منصف است! ما
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توانیم همه را طور افراد داریم و نمیهمه
به یک قِسم و به یک همه »کاسه کنیم و بگوییم:  یک

چون هر کسی برای خودش حساب « نحو هستند!
خاصّ به خودش را دارد. ایشان پذیرفت، ولی البتّه 

من نسبت به خیلی از موادش ایراد »خیلی آزاد گفت: 
و خوب است که این روحیّۀ آزاد در همۀ ما « دارم!

اینکه طرز تفکّر آن گروه  وجود وجود داشته باشد. با
ومت تفاوت داشت، ولی ایشان از میان نسبت به حک

نویس شما خیلی از این پیش»آنها آمد و گفت: 
خدا رحمتش « مسائل را در ذهن من تغییر داده است!

 کند.
داند، نباید بگوید: پس چیزی را که انسان نمی 

ای که بلکه باید طبق همان مقدار سعه« دانم!من می»
دار حرکت خداوند برای او قرار داده، به همان مق

 خواهیم غصّۀ چه شخصی را بخوریم؟!کند. ما می
مقداری از قضیّه به  مطلب زیاد بود و ما یک 

عنوان مقدّمه بود و مطالب حاشیه رفتیم. اینها به
شاءاللَه خواستم عرض کنم که إندیگری بود که می

اگر خدا توفیق بدهد در فرصت دیگر مسائل را بیشتر 
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ریم تا ببینیم که ما چقدر گذابا رفقا در میان می
توانیم از این دریای معارف الهی که خداوند می
واسطۀ ائمّۀ هدیٰ واسطۀ اولیای خودش و بهبه

صلوات اللَه و سلامه علیهم نصیب ما کرده است بهره 
 بگیریم.

 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل
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مجلس شصت و هشتم: اهمّیت و آثار 
عمل به تعهّدات و أداء حقوق الهی و 

 (١خلقی )
 هجری قمری ١٤٢٢الحرام الحجّةذی ٣٠
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم

القاسم و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ سیدّنا و نبینّا أبی

 محمّدٍ 
 و علیٰ آلِه الطّیبّینه الطّاهرینه 
 و لهعنةُ اللَه علیٰ أعدائِهم أجمعینه 

  
 قاله إمامُنا الصّادقُ علیه السّلام: 

ُ مِلکًا، لِنّ العهبیده لا أن لا وّلهه اللَه ی العهبدُ لِنفسِه فیما خه ونه  يره يکوُنُ لهم مِلکٌ، يره
هُمُ اللَه  ره یثُ أمه عونههُ حه ، يضه   بِهِ؛الماله ماله اللَه

بّره العهبدُ لِنهفسِه تهدبیرًا و لا !يدُه
١
 «بنده نباید برای خود تدبیری بیندیشد!» 

در جلسات گذشته راجع به کیفیّت ترتیب  
امور براساس مسلک شرع و مسلک عرفان حقیقی 

که همان شرع است و شرع همان عرفان است و  ـ
ـ مطالبی  نشدنی و لاینفکّ هستند این دو از هم جدا

 رض شد.ع

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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عرض شد اشتغال انسان و اموری که انسان  
باید در این دنیا متکفّل آنها باشد به دو قسمت تقسیم 

 شود:می
]مرتبۀ اوّل[ قسمتِ کاری یا به عبارت دیگر  

 نحوۀ ارتباطات انسان در خارج
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 از منزل و ارتباطات انسان با افراد است؛
و مرتبۀ دیگر مرتبۀ مسائل شخصی است؛  
مسائلی که در منزل یا در خارج از منزل و یعنی 

عنوان مسائل شخصی به خود انسان مربوط بیرون، به
 شود.می

وجوب شرعی کلّیۀ تعهّدات ابتدایی و در 
 ضمن عقدِ لازم

راجع به مسائل خارجی، کیفیّت اشتغال و  
کیفیّت عمل عرض شد: باید به نحوی باشد که 

امور  موجب گرفتگی ذهن نشود و استیعاب همۀ
انسان را نکند. البتّه راجع به این قضیّه کمی صحبت 
شد و در مسائل خارجی بیشتر راجع به تعهّدات و 
مسائل مشروطۀ بین انسان و سایر افراد صحبت شد 

رغم آنچه مصطلح و معروف است که شروط که علیٰ
آور است که در ضمن عقد لازم مانند  و تعهّداتی الزام

تر تر و متقنلی بنا بر مبنای دقیقبیع و ازدواج باشد، و
الخصوص مبنای عرفان فقهی یا فقه عرفانی، و علی

مسئلۀ تعهّد و التزام صرفاً در مسائل و در ضمن 
 گنجد.شروط لازمه نمی

هر تعهّدی را که شخصی به شخص دیگر  
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داشته باشد و هر شرطی را که شخصی با شخص 
تدایی باشد و دیگری قرار بدهد ولو آن تعهّد، تعهّد اب

در ضمن عقد یا در ضمن یک معامله نباشد، شرعاً 
واجب است که انسان به تعهّد خود عمل کند. ]مثلًا 

آیم، من فردا من امشب به منزل شما می»گفته است[: 
دهم، این مسئله این کار را برای شما انجام می

حالا اگر « عهدۀ من! عهدۀ من، انجام این امور بر بر
انع شرعی پیش آمد، آن مطلب وقت یک م یک

دیگری است؛ ولی شروط ابتدایی یا غیر ابتدایی، 
نظر الزام و تعهّد شرعی کدام تفاوتی از نقطههیچ

 ندارند!

تعهّدات الهی در فرمایش امام مجتبی 
 السّلام علیه

بر این اساس، یکی از مسائلی را که به نظر  
قدری صحبت کنم،  دیدم نسبت به آن مسئله یک

تعهّدات الهی نسبت به مسائل حقوقی است. در 
السّلام  جلسۀ قبل عرض شد که امام مجتبی علیه

 فرمایند:می
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ل لِدُنیاک کأنّک تهعیشُ أبدًا ؛و اعمه
١
 چنان باش که گویی همیشهبرای دنیای خود آن» 

 دنبالش هستیخواهی زندگی کنی و غم از دست دادن چیزی را که بهمی
 «نداری!

خواهد برای همیشه در دنیا کسی که می 
ای دارد که امروز چیزی زندگی کند، آیا دیگر غصّه

اگر امروز از دست »گوید: را از دست بدهد؟! می
تهعیشُ »حالا « آورم!دست میدادم، هفتۀ دیگر به

گوییم: مانند عمر گوییم، بلکه میلًا نمیرا اص «أبدًا
السّلام! حضرت خضر  حضرت خضر علیه

السّلام از زمانی که به دنیا آمدند تا الآن زنده  علیه
هستند و تا زمان ظهور حضرت هم هستند و ظهور 

 ٢کنند.حضرت را هم درک می
از میان پیامبران سه پیغمبر است که اینها زنده  

 ٣السّلام که مسلّم است، ههستند: حضرت خضر علی
السّلام که ایشان هم طبق بعضی  حضرت الیاس علیه

د و سوّمی   ٤از اخبار حیات دارند و زنده هستن
السّلام که ایشان هم حیات  حضرت عیسی علیه

                              
 .٢٢٧کفایة الأثر، ص  ١
 .٣٩١و  ٣٩٠، ص ٢رجوع شود به کمال الدّین، ج  ٢
، ص ١٦؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ٣٥٧، ص ٢رجوع شود به کمال الدّین، ج  ٣

٤٠٠. 
ام ؛ التّفسیر المنسوب إلی الإم٢٤٧ ـ ٢٤٢، ص ١رجوع شود به الکافی، ج  ٤

 .٢٠السّلام، ص  الحسن العسکری علیه
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منتها نحوۀ حیات حضرت عیسی با حیات   ١دارند،
السّلام متفاوت است؛  حضرت خضر و الیاس علیهم

حضرت عیسی حیاتی مابین حیات مادّی و حیات 
مثالی و ملکوتی دارند، ولی حضرت خضر و 
حضرت الیاس حیاتشان حیات ظاهری است؛ یعنی 

جا روی کرۀ زمین زندگی مانند ما که چطور در همین
طور هستند، ولی تمام اینها در هم همینکنیم، آنها می

آیند و با فداه می زمان ظهور حضرت بقیّةاللَه أرواحنا
 آن حضرت هستند و آن

 کنند.حضرت را کمک می
حالا فرض کنید یک نفر حیات و زندگانی  

حضرت خضر را دارد و خدا به او امضا داده که شما 
و دیگر کنید، آیا اسال در این دنیا زندگی می هزار دو

                              
مَسِيحَ عِيسَى ۡ  نَا ٱلۡ  إِنَّا قَتَل ۡ  لِهِمۡ  : ﴿وَقَو١٥٧( آیه ٤سوره نساء ) ١

وَإِنَّ ٱلَّذِينَ  ۡ  يَمَ رَسُولَ ٱللَهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلٰكِن شُبِّهَ لَهُمۡ  نَ مَرۡ  ٱب
مٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا ۡ  عِل ۡ  مِن ۦلَهُم بِهِ هُ مَاۡ  مِّن ۡ  تَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكّۡ  ٱخ

 :٢٦٩، ص ٤ا﴾. نور ملکوت قرآن، ج ۡۢ قَتَلُوهُ يَقِينَ
و به سبب گفتارشان که: ما مسیح عیسی بن مریم رسول خدا را کشتیم، »

که ایشان وی را نکشتند و به دار نیز نیاویختند؛ ولیکن امر بر آنان درحالی
اند در شک حقّاً و تحقیقاً آنان که در امر عیسی اختلاف کردهمشتبه گردید. و 

ها و تردیدند! آنها علم و یقین به کشتنش ندارند؛ فقط از پندارها و گمان
 «اند!طور حتم و مسلّم وی را نکشتهنمایند، و یقیناً و بهپیروی می
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اگر ما امروز این »گوید[: د؟! ]میای دارغم و غصّه
ماه دیگر  معامله را انجام ندادیم اشکالی ندارد، یک

قدر زندگی جایش است! این دهیم، سرِانجام می
کنیم که این خانه هم از بین برود، چه برسد به می

افرادی که الآن صاحب این خانه هستند! اینها یکی 
میرند و عمرشان را به ورثه پس از دیگری می

دیگر انسان غم « جایمان هستیم! دهند، ولی ما سرِمی
دهد و ای ندارد، چون چیزی را از دست نمیو غصّه

خیالش نسبت به مسائل و منویّاتش جمع است. 
ای دهد، اندیشهای را به دل راه نمیوقت مسئلههیچ

گذراند و تشویشی را به دل راه را در خاطر نمی
دهد که آیا الآن این مطلب انجام خواهد شد یا ینم

 انجام نخواهد شد؟!
نسبت به امور دنیا و »فرماید: حضرت می 

این مسئله ما « چنین باش!تعلّقات دنیوی خودت این
کند السّلام نزدیک می را به آن کلام امام صادق علیه

برّه العهبدُ لِنهفسِه تهدبیرًا لا»که  خود  ؛ بنده نباید برایيدُه
 خواهد بدهد.، چه معنایی را می«تدبیری داشته باشد

امّا نسبت به امور و مسائل آخرت حضرت  
 فرماید:می
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تِک کأنّک تهموتُ غهدًا ل لآخِره ؛و اعمه
١
چنان باش که گویی[ برای آخرت خود آن»] 

 «خواهی بمیری!همین فردا می

کند! ببینید، مسئله دارد چه اهمّیتی پیدا می 
ت یعنی تعهّدات شرعی؛ چه تعهّداتی که با امور آخر

افراد داریم و چه تعهّداتی که با خدا داریم، هر دو 
 داخل در مسائل آخرت است!

ما نسبت به خودمان تمام تعهّدات را انجام  
انگار  نه دهیم، ولی نسبت به تعهّدات افراد انگارمی

چیزی وجود دارد! نسبت به تعهّدات مالی اصلًا کأنّه 
ای بین ما و افراد دیگر انجام چنین مسئلهمهیک

نگرفته است! راجع به تعهّدات اخلاقی کاری که باید 
 برای

  

                              
 .٢٢٧کفایة الأثر، ص  ١
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ای را که باید برای شخص انجام بدهیم، مسئله
فردی در نظر بگیریم، شرطی را که انجام شده و 

آوریم بدل شده اصلًا در ذهن نمی و مطلبی را که رد
که کنیم؛ درحالیمی نمیگونه إقداو نسبت به آن هیچ

نسبت به امور » فرمایند: السّلام می امام مجتبی علیه
آخرتت باید شب را سر به مُتکا نگذاری و مسئله را 

توانی، به فردا بیندازی! و اگر حتّی در آن موقع نمی
در موقع خواب باید تشویش و اضطراب، خواب را 

 «از تو برُباید!

انی حتّی نسبت شدّت توجّه مرحوم علّامه طهر
 به تعهّدات دیگران

ای به ذهنم آمد، خدمت رفقا عرض الآن قضیّه 
اینکه نسبت به مسائل اخلاقی و ارتباطات،  کنم تامی

قدری بیشتر مورد توجّه قرار بگیرد. یک  مطالب یک
سال  های خیلی سابق، در حدود سیشب در زمان

پانزده سال  پیش که سنّ من تقریباً حدود چهارده
ود، بعد از جلسۀ تفسیر مرحوم آقا در مسجد قائم ب

که ظاهراً تفسیر راتبی هم داشتند، من در کناری 
کردم. نشسته بودم و با یکی از دوستان صحبت می

فلانی، چرا »قدری ناراحت است. گفتم:  دیدم یک



_________________________________________________________________ 

۱۰75 

فردا اوّلِ »گفت: « دهی؟!ای و جواب ما را نمیگرفته
این مسئله و قضیّه وقت یک بدهی دارم و هنوز برای 

ات بدهی»گفتم: « دست نیامده است!چیزی هم به
در آن زمان یادم است که حدود « چقدر است؟

ای تومان بود. خب ما هم که پول سیصد و خُرده
 طوری گوش دادیم.نداشتیم و فقط همین

با فلانی چه »مرحوم آقا از من سؤال کردند:  
کسی  که وقتی ما بادرحالی« کردی؟صحبتی می

ای سابقه نداشت، چنین مسئلههمزدیم یکحرف می
امّا نسبت به خصوص این قضیّه ایشان سؤال کردند. 

آقا، ما از او سؤال کردیم که چرا شما گرفته و »گفتم: 
چنین مشکلی همناراحتی؟ ایشان هم گفت: من یک

زود »ایشان گفتند: « قدر بدهی دارم!دارم و فردا این
ن این مبلغ را به تو بدهم که تا ایشان به منزل بیا تا م

 «اند به ایشان بدهی!نرفته
من با مرحوم آقا به منزل آمدیم. بین منزل و  

مسجد هم تقریباً حدود هفت دقیقه پیاده فاصله بود. 
ما زود مبلغ را از ایشان گرفتیم و آوردیم تا به آن 
شخص بدهیم. وقتی به مسجد آمدم دیدم ایشان رفته 
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به یکی از دوستان که در خیابان سعدی و نیست. 
آقا، شما این »ای داشت مراجعه کردم و گفتم: مغازه

مبلغ را بگیر و برو به فلانی بده! ایشان فردا این بدهی 
و بعد به منزل آمدم. مرحوم آقا « را دارد که بپردازد.

 «کار کردی؟چه»فرمودند: 
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ی وقتی به مسجد رفتم دیدم نبود، به فلان»گفتم: 
به »گفتند: « دادم و گفتم که این مبلغ را به ایشان بده!

« او گفتی که همین امشب به دست ایشان بدهد؟
 گفتند:« نه!»گفتم: 

چرا نگفتی؟ چرا نگفتی تا اینکه او امشب این را بپردازد و به منزل برود و سر را 
 راحت به بالین بگذارد و تا صبح در تشویش نباشد؟!

که مرحوم آقا به درحالتیکنید؟! التفات می 
کسی تعهّدی نداشتند و به این شخص هم بدهی 

گویند؟ این را برای نداشتند، ولی این را برای که می
گویند و این عمل و مسئله را برای ما انجام ما می

 دهند!می
آقا، ما در »اگر ما به یک شخص بگوییم:  

و  جا حضور پیدا کنیم، باید در فلان«آییمجا میفلان
اگر مسئله و مشکلی برای ما پیدا بشود باید به یک 

اینکه او را در انتظار  وسیله به او اطّلاع بدهیم تا
و بعد هم « آییمآقا، ما می»اینکه بگوییم: نگذاریم، نه

دست کلّی از آن حیطۀ عمل خارج و به طورمسئله به
در فلان وقت »گوییم: فراموشی سپرده شود! اگر می

، باید مسئله را «دهیمرا به شما اطّلاع میفلان مطلب 
وقت  در فلان وقت اطّلاع داد! اگر قرار است در یک

به شخصی تلفن بزنید و مسئله را بگویید، نگویید: 
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نه، « شود!ساعت دیگر مسئله انجام می سه حالا دو»
آن شخص الآن در انتظار است و کارهایش را 

 کار دیگر براساس قول شما تنظیم کرده و بعد طبعاً
 آید.پیش می

 شناسی دقیق مرحوم علّامه طهرانی وقت
ای از آقایان از یکی از وقت عدّه یک 

ها برای دیدن مرحوم آقا به مشهد آمده شهرستان
بودند. من خدمت مرحوم آقا حضور داشتم که 

خواهند خدمت این آقایان می»شخصی آمد و گفت: 
م آقا به ایشان مرحو« شما برسند و به دیدنتان بیایند.

بعد من « من در فلان ساعت منزل هستم.»گفتند: 
دیدم که ایشان رفتند لباسشان را پوشیدند، عمامه سر 
گذاشتند و در همان اطاق و مکانی که قرار بود آن 

آیند. نیم آقایان بیایند نشستند، به انتظار اینکه اینها می
ربع گذشت و نیامدند  ساعت گذشت و نیامدند، سه

اینکه تقریباً یک ساعت از قضیّه گذشته بود.  تا
خواستند به حرم بروند. در این مرحوم آقا هم می

ساعت صبر کردم و  من یک»موقع آمدند و گفتند: 
درب منزل را باز « روم!اینها نیامدند، من به حرم می
 که در وسط کوچهکردند و بیرون آمدند. همین
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ه بعضی از آنها رسیدند، آن عدّه از آقایان آمدند ک
از شهرستان آمده بودند و در میان آنها پیرمرد، مُسن 
و معمّر هم بودند و از وجوه بلاد بودند. مرحوم آقا 

ساعت تأخیر داشتید، من به حرم  یک»فرمودند: 
ای را نداشتند چنین مسئلههماینها توقّع یک« روم!می

و خیال کردند آقا هم مثل اینها هستند که در منزل 
نشینند و چپق چاق کنند و قلیان بکشند و پایشان را ب

روی آن پایشان بیندازند تا هر وقت یک دری زدند 
و یک زنگی زدند و کسی بیاید یا نیاید! آقا زندگی 

من »دارد، کار دارد، برنامه دارد. ]آقا که فرمودند[: 
، اینها خیلی متعجّب شدند؛ امّا بعد «رومبه حرم می

بمانم،  توانمربع می ب، یکبسیار خو»گفتند: 
خلاصه خیلی احترام گذاشتند وإلّا ما از « بفرمایید!

ربع  آقا توقّع داشتیم که بروند. برگشتند و سرِ یک
شود و باید حرم من دیر می»برخاستند و گفتند: 

که هیچ عذری هم برای آنها نبود، درحالی« بروم.
ه آقا، فلان قضیّ»گفتند: چون اگر عذر داشتند می
 ١کنید؟!التفات می« پیش آمد و نتوانستیم بیاییم.

                              
شب به یک  کنم: یکاین قضیّه را برای تفنّن خدمت رفقا عرض می ١

اتّفاق کسی برای دیدنش برویم. خدا که مریض بود قول دادیم که به بنده
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 رابطۀ عمل به تعهّدات با حرکت سالک
. حال رعایت تعهّدات و رعایت کلّ علیٰ  ١..

                              
مریض بود و زکامی گرفته بود. زکام هم که  البتّه مریض نبود، ولی نیمچه

مقدار را قبول دارند که زکام مرض نیست! وقتی مرض نیست و آقایان این
شما به »زدند و گفتند:  خواستم حرکت کنم، مرحوم آقا مرا صداکه می

من دیدم امر ایشان اهمّ از دیدن آن « جام بده!جا برو و این کار را انفلان
به ایشان بگویید که ممکن »شخص است. به یک نفر اطّلاع دادم و گفتم: 

حالا »، ولی آن شخص نگفت. ]با خودش گفته بود[: «است ما دیر بیاییم
 «ر شد اشکالی ندارد و مهم نیست.قدری هم دیرت ای نیست و اگر یکمسئله

ساعت از وقت گذشته  ما تا رفتیم آن کار را انجام دادیم و آمدیم تقریباً نیم
گفتیم: « سلامٌ علیکم!»بود. وقتی که رفتیم آن شخص آمد دم در و گفت: 

بله، »گفتیم: « ساعت معطّل شما شدیم و نیامدید! آقا، ما نیم»گفت: « سلام!»
آمدیم و نشستیم. « نه، بفرمایید!»گفت: « دهید یا برگردیم؟حالا ما را راه می

 ای کرد و حالا هر تکی یک پاتکی دارد! گفتم:او حمله
عالی از ما نپرسیدید که برای چه نیامدید؟ بالأخره این را باید اوّلًا: جناب

ای در کار بوده یا اینکه شما سؤال کنید: آیا تسامح بوده، تنبلی بوده، مسامحه
 ای پیش آمده؟لهمسئ

دنبال کاری رفته بودیم که انجام آن کار به نظر شما و طبق معتقدات ثانیاً: ما به
تر بوده است، و جهتش هم این است که خودتان از آمدن و زیارت شما مهم

  ←ما دستور و امر پدرمان را انجام دادیم و 
شما هم قبول دارید که در جایی که امر تعارض کند بین آمدن و انجام  ← ١

چنین پدری ـ تقدّم با آن همامور عادی و اطاعت از پدر ـ مخصوصاً یک
 مسئله است!

خواستید در اینجا برای ما مثلًا چقدر وقت بگذارید؟ گفت: ثالثاً: شما می
گوییم که میساعت، بل گوییم یکگفتم: ما حالا نمی« یک ساعت!»

ساعت را  ساعت در اینجا بمانیم، شما آن نیم بایست نیمساعت! ما می نیم
ساعت ما را ببینید؟  خواستید نیمبه پای آمدن ما حساب کن! مگر شما نمی

طور تماشا کنیم! خب حالا خواستیم همینخواستیم بگوییم؟ میخب چه می
شده و نه از کار شما ساعت آمدیم، نه از خواب شما دیر  فرض کن ما نیم

 رویم.افتاده است! حالا هم ما می
نه، »بعد هم یک شربت خوردیم و خداحافظی کردیم و بیرون آمدیم. گفت: 

ساعت  ساعت بمانیم و حالا نیم خواستیم نیمما می»گفتم: « شود بروید!نمی
 «رویم!را در اینجا ماندیم و می
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بین، شرعاً واجب است و افراد  مامسائل متعهّدۀ فی
باید نسبت به این مسئله تعهّد داشته باشند. این قضیّه 

نحو جدّی و بسیار مهم ادامه باید در همۀ مسائل به
که در جلسات گذشته طوریداشته باشد و همان

تعهّد نسبت به  گونه امور وعرض کردم، انجام این
گونه مسائل، یک نوع چرخش و تغییر و تبدیل این

آورد که آن تغییر و تبدیل وجود میدر نفس انسان به
 برای ثبات انسان در مسیر بسیار اهمّیت دارد!

بین  ماافرادی که نسبت به مسائل متعهّدۀ فی 
چندان توجّهی ندارند، نسبت به مسائل سلوکی هم 

د داشت! افرادی که نسبت به ابداً حرکتی نخواهن
بین چندان التزامی را به خود  ماشرایط فی

پذیرند، نسبت به مسائل سلوکی هم هیچ نوع نمی
 ترقّی برای آنها نخواهد بود!

حرمت تأخیر در پرداخت حقوق الهی و اثرات 
 سوء آن
مسئلۀ دیگر نسبت به تعهّدات الهی است.  

به پروردگار نظر تکالیف شرعی نسبت انسان از نقطه
تعهّداتی دارد. هر شخص و هر فرد یک تعهّدی 
دارد: کاسب نسبت به تعهّدات الهی تعهّدی دارد، 
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پزشک نسبت به تعهّدات یک تعهّد خاصّ به خود 
دارد، تاجر تعهّدات خاصّ به خودش را دارد، یک 
طالب علوم دینی و یک عالم دین نسبت به تعهّدات 

را دارد و باید الهی، تعهّدات خاصّ به خودش 
عهدۀ این تعهّدات بیرون بیاید که البتّه این نوع  از

تعهّدات مقداری بیان شده و مقداری بیان نشده 
 است. مقداری از این
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تعهّدات، تعهّدات شرعی و الزامی است و 
مقداری از این تعهّدات، تعهّدات اخلاقی است. تمام 

چه غیر  نظر تعهّدات الهی، چه مادّی وافراد از نقطه
 عهده بربیایند. مادّی باید از

جمله تعهّداتی که افراد و اشخاص نسبت  از 
به پروردگار دارند، مسائل حقوقی آنها است. راجع 

ای عرض بینم چند جملهبه این مسئله مناسب می
طورکه کنم این مسئله آنکنم؛ چون احساس می

شاید موقعیّت خودش را در میان ما مسلمانان  و باید
 بیت باز نیافته است.پیروان مکتب اهل و

نسبت به مسائل حقوقی که به مسائل الزامی  
مانند: خمس، زکات، کفّارات، صدقات واجبه، 

صورت نذر یا غیر نذر و تعهّدات های واجب بهانفاق
شود، یک مسلمان باید نهایت دقّت و الهی تقسیم می

ی که اهتمام را به أداء این تعهّدات داشته باشد. کس
گیرد، شرعاً جایز حقوق الهی بر ذمّۀ او تعلّق می

نیست این حقوق را به تأخیر بیندازد و حرام است و 
تأخیر در پرداخت این حقوق موجب اثرات تکوینی 
در زندگی و ضیق نفس و کدورت و ضیق معیشت و 
مسائل تکوینی دیگر در نفوس و در عائله و خانواده 
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 د شد!شدن حلال و حرام خواه و خلط
کنند که اگر یک حقّ شرعی بر مردم خیال می 

اموال آنها تعلّق بگیرد، این یک حقّی در خارج از 
محیط زندگی آنها است. زندگی را به هر نحوی با 
کمال آسایش و آرامش و رفاه اداره کنند، به هر 

خواهند بروند، هر چیزی را که مسافرتی که می
برای خود  ایخواهند بخرند، هر نوع وسیلهمی

ذهاب برای خود فراهم  و فراهم کنند، وسیلۀ ایاب
کنند و زندگی آنها به نحو مطلوبی باشد، حالا اگر در 

ای آمد و دیگر همه چیز آورده آینده یک مال باد
تأمین بود آنگاه بشود یا نشود انسان این را بپردازد؛ 

طور نیست! کسی که حقوق الهی خیر، مسئله ایننه
گیرد باید اهتمامش در أداء آن حقوق ق میبر او تعلّ

آورد و حتّی از آن وسایلی حتّی از نانی که به منزل می
آورد بیشتر باشد! چرا؟ چون این که به منزل می

چه زکات، چه کفّارات، چه نذر و یا حقوق  حقوق ـ
ـ اموالی است که مصارف خاصّ به  السّلام امام علیه

ردی که مورد نظر خود را دارد و باید در آن موا
تصرّف در آن مال  و مجتهد است خرج شود و دخل
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 الشّرایط شرعاً حرام است!بدون نظر مجتهد جامع
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حرمت تصرّف خودسرانه در مصرف 
 وجوهات شرعی

گویند: آیند و میها میدیده شده که بعضی 
خواهیم در آقا، این اموال و حقوق است و ما می»

خواهید در بیخود میشما « فلان مورد صرف کنیم!
فلان مورد صرف بشود! شما حقّ تصرّف ندارید! 

توانید از جیب مبارک خودتان آن مقداری که شما می
مورد نظر است در فلان مورد صرف کنید و کسی هم 
جلوی شما را نگرفته و خیلی کار پسندیده و خوبی 

السّلام دخالت  اید، ولی چرا در کار امام علیههم کرده
وجود و چرا در اختیار او تضییق به کنیدمی
خواهد این مال را به جوی بیندازد؛ آورید؟! او میمی

خواهد این مال را به به شما چه مربوط است؟ او می
خواهد دریا بیندازد؛ به شما چه ارتباطی دارد؟ او می

در فلان مورد صرف کند، در فلان بیمارستان صرف 
 ای نیست!چنین مسئلههمکند! یک

آقا، »کردند: ها آمده بودند و سؤال میبعضی 
ای درست خواهد حسینیهدر نزدیکی منزل ما می

گویند که برای این حسینیه مقداری بشود و به ما می
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« توانیم از این مال بپردازیم؟کمک کنید. آیا ما می
گفتند: « توانید بپردازید!خیر، نمینه»بنده گفتم: 

از جیب مبارک »گفتم: « کار کنیم؟خب چه»
چراغ ریخته را  روغن« بپردازید! چه اشکالی دارد؟

کنند! یعنی حالا که قرار است این نذر امامزاده می
مال خارج بشود، ما بیاییم و این مال را صرف در 
حسینیه کنیم. ساختن حسینیه مستحب است، ولی 

خواهی به امام پرداخت حقوق واجب است! اگر می
مبارک بده! شما باید از حسین کمک کنی از جیب 

امام حسین تشکّر کنید که توفیق داده به این نعمت و 
اینکه امام حسین از شما تشکر کند؛ ثواب برسید، نه

 هایی هم نیست!چنین حرفهمخیر، یکنه
آقا، فلان قضیّه اتّفاق افتاده »گویند: یا می 

 « دهید ما بپردازیم؟است، اجازه می
دهیم! دست من نیست میخیر، اجازه نـ : نه 

 که اجازه بدهم یا ندهم.
فلان شخص فلان کار را انجام »گویند: یا می 

 « داده و ماشینش سرنگون شده، آیا بپردازیم؟
سوزد ـ : اگر رفیقت است و دلت برایش می 

 خواهی از جیب ]امام بدهی[؟!از جیبت بده! چرا می
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کنم به چون این مسائلی را که عرض می 
 رسد، من مجبورما نمیگوش شم
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بگویم وإلّا گفتن این مسائل برای خود من هم 
 مشکل است.

السّلام یا زکات و یا  کسی که مال امام علیه 
تواند و حق سایر حقوق الهی را بر ذمّه دارد نمی

ندارد در موارد مصرف برای مجتهد تکلیف تعیین 
آقا، این را در فلان مورد صرف کنید! آن را »کند که 

 «در فلان مورد صرف کنید!

پاسخ قاطع مرحوم علّامه طباطبائی به مخالفین 
 سفهتدریس فل

ای به نظرم آمد که در زمان گذشته الآن قضیّه 
بعضی از افراد و آقایان راجع به استفادۀ بعضی از 

 کردند:ها برای بعضی از دروس اشکال میمکان
آقا، این مدرسه از اموال امام علیه السّلام ساخته شده و باید این نحوه از دروس در 

آیند و این اموال را برای و افرادی که میاینجا باشد و غیر از اینها مورد نظر نیست 
گونه از آورند مایلند که این اموال در اینصرف در مصارف امام علیه السّلام می

گونه از مسائل و مطالب و مبانی و عقائد ها و در اینگونه از درسعلوم و در این

صرف شود، نه غیر اینها!
١ 

این قضیّه را به مرحوم علّامه طباطبائی  
ـ گفته بودند و راجع به تدریس  علیه اللَه رضوان ـ

دروس فلسفه که در زمان سابق یک نوع تحجّر و 
گونه نگری در این مسئله وجود داشت، این تنگ

                              
لآن دیگر این مطالب کمتر وجود البتّه این قضیّه مربوط به سابق است و ا ١

 بیش هست، ولیکن خیلی کم شده است. و دارد؛ گرچه کم
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شد. مرحوم علّامه طباطبائی در مطالب مطرح می
 پاسخ فرمودند:

که نیستند، آورند آیا مجتهدند یا مقلّدند؟ آنها مجتهد آن کسانی که این اموال را می
داند خرج کند، تواند آن مال را در هر موردی که صلاح میچون خود مجتهد می

ای را به خود چنین اجازههمپس مقلّد هستند و وقتی که مقلّد هستند به چه دلیل یک
دهند تا اینکه برای مجتهد و مرجع خود تعیین تکلیف کنند و او را ملزم کنند برای می

ن موردی استفاده شود؟! این مسئله صحیح نیست!چنیهماینکه در یک
١ 

وسیلۀ وجوب پرداخت حقوق الهی حتّی به
 کردن قرض

بنابراین بر شخصی که حقوق الهی تعلّق  
گیرد شرعاً واجب است که همگام با معیشت می

خود و با استدامۀ زندگی خود نسبت به أداء این 
 حقوق الهی نهایت جدّیت

  

                              
 .٢١٣، ص ١رجوع شود به گلشن اسرار، ج  ١
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گذرد را داشته باشد، وإلّا هر روزی که می
گو باشد! اگر مرتکب حرامی شده است و باید پاسخ

تواند قرض کند باید برود قرض کند و حقوقش می
 کم بپردازد!را کم

به  اگر شخصی مبتلا به یک ناراحتی یا مبتلا 
ای بشود و مریض بشود و مخارج یک صدمه

میلیون بشود و یا  سه بیمارستان و سایر مسائل او دو
اینکه منزل او دچار صدمه بشود که برای اصلاح آن 

رود قرض کند؟! یا باید فلان مبلغ را بپردازد، آیا نمی
کند و رود قرض میکند تا بمیرد؟! میاینکه صبر می
کند و صبر کم به همان صاحبش رد میآن مبلغ را کم

نکنی گویند اگر عمل کند تا بمیرد! قلبی را که مینمی
کند تا یک مال ایستد، انسان صبر نمیاز کار می

گونه امور صرف ای بیاید و بعد آن را در اینآورده باد
کند! انسان نسبت رود و قرض میکند، بلکه فوراً می

گونه باشد؛ یعنی به أداء حقوق شرعی هم باید این
کم در طول باید برود قرض کند و بپردازد و بعد کم

دش را به آن شخص طلبکار مدّت، بدهی خو
 بپردازد!
کنیم ولی این کار را چرا ما آن کار را می 
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کنیم؟! چون بدن را بر دینمان و زندگی جسم را نمی
دهیم و نسبت به آخرت با بر زندگی روح ترجیح می

گذاریم و دقیقاً عکس آنچه نسبت به دنیا تفاوت می
آخرت فرمایند، ما برای السّلام می امام مجتبی علیه

کنیم؛ ولی برای دنیای عمل می «کأنکّه تهعیشُ أبداً»
بر  و خودمان، سلامتی خودمان و مسائلی که در دور

؛ مثل اینکه اکأنکّه تهموتُ غهدً »گذرد خودمان می
کنیم و این خلاف ، عمل می«میریفردا داری می

است؛ هم خلاف شرع است و هم خلاف دستور 
کند و این کار را نمیالسّلام  سلوک! ولی امام علیه

پیروان او باید متوجّه این نکته باشند که نسبت به این 
 قضیّه اهتمام داشته باشند!

السّلام به یکی از عمّال ظلم  دستور امام علیه
 جهت أدای حقوق الهی

آمدند و الآن هم این افراد در زمان سابق می 
توانیم خودمان را گول هستند؛ ولی آقایان، ما نمی

اینکه با بیان بعضی از  ایم تام! ما در اینجا نیامدهبزنی
مطالب و عدم بیان بعضی از مطالب، مجلس را 

ایم تا روی بعضی از بگذرانیم! ما در اینجا نیامده
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مسائل را پرده بپوشانیم و پرده از روی بعضی از 
مطالب باز کنیم! باید مسئله به همان کیفیّتی که مورد 

ان دین است و به صراحت نظر اولیای دین و بزرگ
 صحبت شده، بیان بشود!
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السّلام در  یکی از اصحاب امام سجّاد علیه 
اش که رسد و از همسایهمدینه خدمت حضرت می

یکی از دوستان او و از عمّال حکومت بوده است به 
 کند:آن حضرت شکوه و گلایه می

ت و اصلاً هم ریخته اسفلان شخص حالش خیلی بد است و اوضاعش خیلی به
گذراند و اصلاً حال و هوا ندارد و یأس بر او داند چطور روز و شب را مینمی

 چیره شده و زندگی او مختل شده است!

گونه مسائل بود و خب این شخص در این 
کارهایی انجام داده است و کسی که عامل حکومت 

هم حکومت باشد خیلی وظیفۀ سنگینی دارد؛ آن
ساسش بر فساد و ظلم و اجحاف امیّه که اصل و ابنی

بر مردم و ترجیح روابط بر ضوابط و غصب اموال 
مردم و گرفتن حقوق و از بین بردن تمام تعهّدات و 

ها براساس تعلّقات و تخیّلات مادّی و صِرف ارزش
پیشبرد حکومت است! این خیلی مشکل است و 

چنین حکومتی واویلا است، رفتن در همرفتن در یک
ن حکومتی عواقب موبقه دارد! شما چنیهمیک
امیّه، در حکومت معاویه، در ای در حکومت بنیرفته

مروان و در آنجا حکومت یزید، در حکومت بنی
گیری، مالیات کنی، خراج میداری خدمت می

اندازی، آن را إعدام گیری، این را به زندان میمی
ای این ! خیال کرده کنی و...کنی، آن را چه میمی
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شود؟! آید؟! این دنیا تمام نمینمی نیا یک روز سرد
 توانی سرکوب کنی؟!آیا وجدان خودت را هم می

 کند:السّلام عرض می به امام سجّاد علیه 
داند و تمام زندگی او مختل شده و اصلاً دست از دنیا شسته و خود را جهنّمی می

را مستعدّ برای رحمت  بیند و قلب خوددیگر رحمت پروردگار را بر خود مسدود می
 بیند و در منزل نشسته است!نمی

« این مسئله راه دارد!»فرمایند: حضرت می 
السّلام طبیب است، پزشک است، دستور  امام علیه

بخش  السّلام حیات دهد و دستور امام علیهمی
آورد، از دهد، از جهل بیرون میاست، نجات می

کند و میآورد، زنده های نفس بیرون میگرفتاری
 مُحیی است!
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« کار کنم؟فرمایید چهمی»گوید[: ]او می 
 فرمایند:حضرت می

ای به آنها برگردانی، و باید برو به او بگو: باید تمام آن اموالی را که از مردم گرفته
دیۀ آنهایی را که ممکن است به دست تو إعدام شده باشند بپردازی و اگر دیه را هم 

ان را در منزلشان بینداز و برو تا اینکه رضایت همۀ افراد را شقبول نکردند، دیۀ
جلب کنی! اگر این کار را کردی، از این مسئولیّت سنگین و از این وزر و وبالی 

کنی که کمر تو را شکسته است و راه رحمت الهی را بر تو بسته است نجات پیدا می
 آیی!و بیرون می

 آن شخص آمد و به رفیقش مژده داد: 
خدمت حضرت سجّاد علیه السّلام رفتم و احوال تو را به حضرت عرض کردم  به

 طور دستور دادند!و حضرت این

الفور از جای خود آن شخص هم فی 
داند که چون دستور امام است و او می  ١برخاست،

دیگر تمام آنچه قبلًا بوده است تمام شد. نظیر این 
مختصر  السّلام هم با قضیّه برای امام صادق علیه

 ٢تفاوتی اتّفاق افتاده است.

 السّلام به بقای خدا بقای همیشگی امام علیه
یزید رفت، معاویه رفت، عبدالملک مروان  

رفت، مروان رفت، اینها همه رفتند؛ امّا آن کسی که 
السّلام است! اگر آنها  باقی است امام سجّاد علیه

 اصل بودند پس چرا دیگر ناراحتی؟! برو آن دنیا یقۀ
آنها را بگیر! اگر آنها اصل بودند و آنها همۀ مسئله را 
داشتند، چرا باید ناراحت باشی؟! پس معلوم است 

                              
 ، با قدری اختلاف.٢٩٦، ص ٧الکافی، ج  ١
 .١٠٦، ص ٥همان، ج  ٢
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های روی آب بود، همۀ آنها حباب بود، همۀ آنها پُف
اید وقتی های روی آب بود! دیدههمۀ آنها زَبَد و کف

شود، هایی ]نمایان میآید، یک کفدر دریا موج می
بینید که اثری از آن کنید مییه که صبر میامّا[ چند ثان

ها نیست! چه شد؟ همۀ اینها حباب است و تو کف
ها ها بسته بودی و به آن حبابخود را به آن حباب

دلخوش کرده بودی، ولی الآن حباب نیست؛ حالا 
 دست بیاور!برو حباب را به

ماند، امام سجّاد آن کسی که هست و می 
 السّلام ام صادق علیهالسّلام است، ام علیه
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آیند و ها یکی پس از دیگری میاست؛ امّا حباب
ماند، امام زمان روند! آن که باقی میاز بین می

السّلام است که همیشه باقی است و بقاء او به  علیه
السّلام به بقاء خدا  بقاء إله است، بقاء امام زمان علیه

و هم  میریمرویم؛ هم ما میاست! من و شما همه می
خواهید امضا میرید، خاطر جمع باشید! میشما می

میریم؟! نیاز به امضا ندارد، چون کنم که همۀ ما می
شاءاللَه با سعادت و با ولایت امام روشن است. إن

السّلام بمیریم؛ این مهم است! انسان باید  زمان علیه
السّلام از این دنیا برود؛  با محبّت امام زمان علیه

مردن، مُردنی است که دیگر گریه ندارد،  وقت آنآن
بلکه مُردنی است که خنده دارد، خوشی دارد، کیف 

 دارد و عیش دارد!

 حال اولیای خدا در هنگام وفات
مرحوم آقا در آن وقتی که در بیمارستان بودند  

 به ما فرمودند:
ها چیست؟! با دهُل و بزن و بکوب ما میریم گریه نکنید، این حرفوقتی که ما می

 را ببرید!

 ١«فلانی، ما خوشیم!»و بعد فرمودند: 

                              
 .١٣٧؛ حیات جاوید، ص ٥٠١، ص ٢رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  ١
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کنم: گویم و اضافه میحالا این را من دارم می 
شما نگاه کنید و ببینید که ما چه وضعی داریم. اگر »

تی دیدید که ما ناراحت و غمناک هستیم و با ناراح
رویم، شما هم بر سرتان وگریه و ضجّه داریم می

بزنید؛ ولی اگر دیدید که ما داریم با دُهل و بزن و 
 «رویم، شما هم دیگر گریه نکنید!بکوب می

این مسئله خیلی مهم است که یک شخص  
بیاید و حالش حال مستی و خوشی و عیش و رَوح 

که امیرالمؤمنین طوریهمان و رضوان باشد ـ
ـ یا اینکه  ١فرمایندالسّلام در اوصاف متّقین می علیه

آید؟! خواهند بکِشند! آقا، مگر مییک کسی را می
 طناب

آورند، کند؛ زنجیر میآورند، طناب را پاره میمی
کند! زورش خیلی زیاد است و حتّی زنجیر را پاره می

از ملائکه هم بیشتر است! چرا؟ چون تعلّقاتش بیشتر 

                              
 :٣٠٣)صبحی صالح(، ص  البلاغة نهج ١
ُ ]لهم[ عهلهیهِم لهم لولا و» لُ الذّی کهتهبه اللَه تهستهقِرَّ أرواحُهُم فی  الجه

وفاً مِنه العِقاب! معاد  «أجسادِهِم طهرفهةه عهینٍ شهوقاً إلهی الثوّابِ و خه
 :١٣٣، ص ١شناسی، ج 

را معیّن های معهود در میان مردمان متّقی، اگر خداوند سبحانه و تعالی اجل»
فرمود، از شدّت اشتیاقی که آنان به ثواب خدا دارند و از شدّت خوفی نمی

های آنها در کالبد زدن جان هماندازۀ یک چشم بهکه از عذاب خدا دارند، به
 «نمود!سره به عالم قدس پرواز میماند و یکبدنشان نمی
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است و هر تعلّقی که دارد یک زنجیری است بسیار 
کِشند، ولی او کلفت؛ زنجیری که با آن کشتی را می

اینجا است که دیگر جناب توانند بکِشند! را نمی
آورد دیگر خدا آید و چه بر سر او میعزرائیل می

یکی از این تعلّقات خواهد او را یکیداند! میمی
آید؛ چون نفس آمده بیرون بکِشد، ولی او درنمی

تواند بگذرد! نفس آمده جمع سفت شده و دیگر نمی
تواند از کرده، نفس آمده تعلّق پیدا کرده و دیگر نمی

 این مسائل بگذرد!

وجوب أدای حقوق الهی مانند أدای 
 ترین مسائل زندگیضروری

 فرمودند:مرحوم آقا می 
گفتیم: می« شود؟مقدار حقوق ما چقدر میآقا، این»گفتند: آمدند و میبه سراغ ما می

مقدار شود اینآقا، می»کردند: بعد شروع به چانه زدن می« شود.مقدار میمثلاً این»
مقدار ببخشید؟ ما پیش فلان آقا که رفتیم ثلثش را به ما شود اینکنید؟ آقا، می کم

)ایشان « ! بخشد و...بخشد، فلان آقا ثلث مال را میبخشید! فلان آقا نصف مال را می
 «به من چه مربوط است؟! او بخشیده است، خب برو پیش همان آقا!»گفتند(: هم می

مقدار این»رد: و از این قبیل مسائل وجود دا 
مقدار کنیم! اینمقدار را حلال میبخشیم! اینرا می

دانیم این ما نمی« ! کنیم و...گردان می را دست
 از کِی باب شده است؟!« گردان دست»

 فرمودند:مرحوم آقا می 
آقای فلان، من با »یکی از اینها که آمده بود، این مطالب را به من گفت. من گفتم: 

کنم در این دنیا و در آن دنیا تا دهم در جهنّم! امّا دهم در جهنّم دیگر یشما همراهی م
عالی باید تشریف ببرید! شاید فلان آقا که فلان مال کنم و جناببنده عذرخواهی می

 «را بخشیده است، با شما تا جهنّم هم تشریف بیاورند!
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این را دیگر پزشک به من اجازه نداده که وارد  
عالی مزاجتان مناسب ولی اگر جنابجهنّم بشوم، 

است، آن دیگر در اختیار خود شما است! چه 
خواهد جایش گرم اشکالی دارد؟ یک کسی می

خواهیم باشد، نرم باشد؛ ولی ما در آن دنیا نمی
خواهیم! آقا، جایمان گرم باشد، بلکه جای معتدل می

 مسئله این است!
! باید نسبت به مسائل کمال اهتمام را داشت 

خواهند آن حقوق را به یند و میآکسانی که می
مدّت باشد، باید بدانند به  نحوی بپردازند که در دراز

کشد به همان آن مقداری که این ]پرداخت[ طول می
ها شود! بعضیمقدار هم مسائل بر این افزوده می

مدّت  آیند و در درازطور میکنند که همینخیال می
طور نیست، بلکه باید خیر، اینپردازند؛ نهاین را می

براساس آن مقدار تورّمی که نسبت به چند سال پیش 
 گیرد، به همان مقدار بپردازند!بر مال تعلّق می

کنیم؟! مگر مگر ما در این دنیا این کار را نمی 
کنند؟! دیروز یکی از دوستان الآن این کار را نمی

 جا، پولی را ای در یکگفت که در یک قضیّهمی
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خواست، ـ از شخصی می هزار تومان حدود صد ـ
خورد و بعد از ولی این پول به یک مشکل می

کند، روز که دوباره مطالبه می بیست پانزده
هزارتومان  ای هم برای آن صدهزار و خُرده هشت

روز دیر  چون پانزده»گویند: کنند و میاضافه می
باید  کنند، امّا مااینها این کار را می« شده است!

مواظب و متوجّه باشیم که مسئله خیلی از این 
تر است و انسان باید نسبت به این ها مهمحرف

مسائل نهایت دقّت را داشته باشد که خود را از گرو 
 این مطالب بیرون بیاورد!

توان گفت: أداء حقوق مانند أداء بنابراین می 
عهدۀ انسان واجب  ترین مسائل زندگی برضروری
نی اگر کسی از نظر شرعی حقّی به گردنش است؛ یع

خواهد دختری را ازدواج طرف میهست و از آن
تواند برای او جهیزیه بخرد؛ بلکه اوّل باید بدهد، نمی

حقّ شرعی را بپردازد و بعد برود جهیزیه بخرد! 
تواند اش است نمیکسی که حقّ شرعی بر ذمّه

پردازد؛ مسافرت برود، بلکه اوّل باید حقّ شرعی را ب
مگر به آن مقداری که مجتهد تشخیص بدهد که 

تواند مهلت محدودی را طبق شرایط زندگی او می
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برای او تعیین کند، و تجاوز از این مهلت هم حرام 
 است! فقط به این مقدار
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هم با اجازۀ مجتهد، نه تواند؛ آنمحدود می
خود! و اگر این مسئله نخواهد أداء بشود،  سرِ

 آورد!وجود میای برای انسان بههعواقب موبق

 تأکیدات فراوان روایات بر أدای حجّ واجب
یکی از همین مسائل، مسئلۀ حج است. مسئلۀ  

حج جزء حقوق الهی است، ولی ما متأسّفانه با این 
کنیم! آن مقداری که مسئله خیلی سُست برخورد می

در روایات نسبت به این مسئله تأکید شده است در 
ما در هیچ  ١ای این تأکیدات آمده است!لهکمتر مسئ

کجا نداریم که اگر شخص این قضیّه را ترک کند، در 
تو بر دین پیغمبر از »گویند: موقع احتضار به او می

ای! یا دین مسیحیّت را قبول کن یا دین دنیا نرفته
قدر این مسئله مهم است، و کسی که این ٢«یهود را!

کّه برود و حتّی استطاعت دارد واجب است به م
 روز هم نباید به تأخیر بیندازد! یک

کنیم این است که یکی از اشتباهاتی که ما می 
کنند و نام میالآن و در شرایط فعلی برای حج ثبت

                              
 .٢٦٩ ـ ٢٦٤، ص ٤رجوع شود به الکافی، ج  ١
 .٣٦٨، ص ٤؛ من لایحضره الفقیه، ج ٢٦٩و  ٢٦٨مان، ص رجوع شود به ه ٢
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برند. امّا کسی که نام، چند سال دیگر میطبق آن ثبت
ولو  تواند به مکّه برود ولو با صرف مبالغ بیشتر ـمی

تواند به سال دیگر سال را هم نمیـ یک  میلیون صد
بیندازد و در همان سال باید به مکّه برود! جلوی 

داشتن  مستطیع را گرفتن و او را از رفتن به مکّه باز
شرعاً حرام است! باید مستطیع به مکّه برود و به هر 
مقداری هم که لازم است باید خرج کند تا حجّ 

ه مسئلۀ حج کنیم کواجب را انجام بدهد! ما خیال می
ماند که اگر پول گیر آوردیم مانند مسئلۀ زکات می

 بپردازیم و اگر پول گیر نیاوردیم نپردازیم!

 معنای صحیح استطاعت
یکی از اشتباهات بسیار مهمّی که الآن در فقه  

شود این است که ما در مسئلۀ استطاعت می
شاید به مفهوم شرعی و به  و که بایدطوریآن

ایم! ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ نرسیده مصداق شرعی آن
﴾ۡ  هِ سَبِيلۡ  تَطَاعَ إِلَيۡ  تِ مَنِ ٱسۡ  بَيۡ  ٱل  ١ا

                              
 :٥٠، ص ٦. امام شناسی، ج ٩٧( آیه ٣عمران )سوره آل ١
عهدۀ مردم است کسانی که راه تمکّن و طریق قدرتی برای  و از برای خدا بر»

 «رفتن به خانۀ خدا دارند، حجّ خانۀ او را انجام دهند!
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 دانید یعنی چه؟ تعهّدی استمی
که خداوند از مردم و هر کسی که مستطیع بشود 
گرفته است که باید به مکّه برود! حالا ما مستطیع را 

ای هآورد اگر پول باد»گوییم: کنیم؟ میچه معنا می
هایت را کردی، دست آوردی، همۀ خرجبه

ات را به رفاه گذراندی، به هر مسائلی که زندگی
خواستی رسیدی، هر گردشی که خواستی کردی، به 

طرف دنیا رفتی، تمام مسائل را برای خودت آن
فراهم کردی، جهازیۀ همۀ دخترها را گرفتی، پول 

ها هم برای ازدواج همۀ پسرها فراهم کردی و برای آن
وسائل گرفتی، اگر در آن تَه قضیّه یک چیزی زیاد 

هم تا موقع أشهر حج که شهر شوّال است، ماند و آن
دری به تخته نخورد و این پول هم صرف نشد، 

طور آقا، مسئله این« شود!موقع حج واجب میآن
 نیست!
ا﴾ در ۡ  هِ سَبِيلۡ  تَطَاعَ إِلَيۡ  معنای ﴿مَنِ ٱس 

که بتواند ولو اینکه قرض  مسئلۀ حج این است: کسی
کند، باید برود! چه کسی گفته که حتماً بایستی پول 

تواند قرض کند و بعد در طول داشت؟! کسی که می
کم بپردازد، واجب است امسال به سال قرض را کم
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طور نیست که حتماً باید یک پولی مکّه برود و این
 کنار باشد!

له در روایات، استطاعت به حصول زاد و راح 
ای برای رفتن اطلاق شده است؛ یعنی کسی که توشه

شدن داشته باشد، این  و راحله و مرکبی برای سوار
شخص مستطیع است؛ امّا ما هیچ روایتی نداریم که 

کسی که پول  ١آن زاد و راحلۀ فعلیّه و بالفعل باشد!
تواند تحصیل کند، کسی که دارد، کسی که می

ی مثلًا ماه ل سال ـتواند قرض کند و بعد در طومی
ـ بپردازد ]باید به مکّه برود[!  هزار تومان پنجاه
ها هستند که پول دارند و نیاز ندارند و قرض خیلی

کند. یا دهند، خب انسان از آنها قرض میمی
تواند شرایط را به نحوی دیگر فراهم کند، مثلًا می

مقداری از آن  مقداری از آن اسراف، یک یک
ها بزند و مقداری از آن مسافرت یکها، روی زیاده

 السّلام مستحب به مکّه برود! زیارت امام رضا علیه
است، امّا اگر این زیارت موجب بشود که انسان 
از مکّه بماند نباید برود! باید به مکّه برود، چون مکّه 

                              
 .٣٦ ـ ٣٣و  ٢٩ ـ ٢٥ص ، ١١رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ١
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فرماید: السّلام هم می واجب است و خود امام علیه
 ١«باید به مکّه بروی!»

 اهمّیت حج در کلام بزرگان و عرفا
حالا من آنچه را که بعضی از بزرگان راجع به  

گویم و فعلًا اند به شما نمیحجّ واجب فرموده
قدر گویم: مسئلۀ حج آنمقدار را بالإجمال میاین

قدر اهمّیت دارد که اگر من به شما مهم است و آن
 گفتم چقدر این مسئلۀ حج مهم است، اگر پیادهمی

وقت الآن رفتید! این اثر را دارد، آنهم شده بود می
شنویم که فلان آقا مکّه نرفته ما در بعضی از موارد می

است! خب چرا نرفته است؟! چون ایشان مستطیع 
اند؟! این گوید مستطیع نبودهاند! چه کسی مینبوده

ها چیست؟! چطور مستطیع بودند که فلان کار حرف

                              
 :١٥٩کامل الزّیارات، ص  ١
« : ن زاره قهبره الحُسهینِ ”عهن یونسُه عهن الرّضا علیه السّلام قاله مه

! ره جَّ و اعتهمه ةه الإسلامِ؟  “علیه السّلًم فهقهد حه حُ عهنهُ حِجَّ : قلُتُ: یهطره قاله
 : ی و يهحُجَّ إلیٰ ”قاله تیّ يهقوه ةُ الضّعیفِ حه رامِ! لا، هی حِجَّ ِ الحه بهیتِ اللَه

لهک؟ ما أ  «“عهلِمته أنّ البهیته يهطوفُ بهِِ کُلَّ يهومٍ سهبعونه ألفه مه
هرکس قبر ”السّلام فرمود:  کند که امام رضا علیهیونس نقل می»ترجمه: 

“ السّلام را زیارت نماید، همانا حج و عمره بجای آورده است! حسین علیه
کند؟ حضرت عهدۀ او ساقط می لام را ازالإسیونس عرض کرد: آیا حِجّةُ 

نه، آن )زیارت( حجّ شخص ناتوان است تا آن زمان که مستطیع ”فرمود: 
دانی که هر روز هفتاد هزار گردد و حجّ خانۀ خدا را بجای آورد! مگر نمی

 )محقّق(« “اند؟!مَلَک به دور خانۀ خدا در طواف
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دند که فلان ساختمان را بسازند، را بکنند، مستطیع بو
امّا برای حج مستطیع نبودند؟! کسی این مطلب را 

کند که به مفهوم شرع و به حاقّ دین پی نبرده أداء می
و به آن حقایقی که در بطن احکام شرعی و اوامر و 
نواهی الهی منطوی است دسترسی پیدا نکرده است 

اهری هم ظو مسائل را صرفاً از دیدگاه ظاهر، آن
وقت این کند، آنجامد و با نگرشی جمودانه نگاه می

 دهد!نظر را هم می
امّا آن عارفی که نسبت به حقایق باطنی و آن  
لای  به ها و آن دُرهای ثمینی که خداوند در لاارزش

احکام الهی برای تربیت نفوس قرار داده اطّلاع پیدا 
 کرده و با وجدان
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این حقایق و  خود و با قلب و ضمیر خود بر
واقعیّات إشراف پیدا کرده و حقیقت این مسائل را با 

داند که چه خسرانی و جان خود لمس کرده، او می
چه ضرری و چه زیانی متوجّه آن افرادی خواهد شد 
که با نگرشی بسیط و اجمالی و جمودانه به این 

گیرند! کنند و مسائل را سرسری میمطالب نگاه می
به حقایق باطنی إشراف و نسبت  آن عارفی که نسبت

به احکام شرعی و ادلّۀ شرعی و مراجع و مستندات 
جنبتَین  یعنی ذو شرعی إشراف کامل داشته باشد ـ
ـ  هم داشته باشد باشد و جنبۀ باطن و جنبۀ ظاهر را با

تواند این تواند پرده از این راز بردارد و او میاو می
 !تواندمطلب را بیان کند! فقط او می

مسئلۀ حج خیلی مسئلۀ مهمّی است!  
که عرض کردم، چطور وقتی برای انسان طوریهمان
کند و انجام ای پیش بیاید انسان قرض میمسئله

تواند قرض دهد، خب در مورد حج هم انسان میمی
تواند کند و بعد در طول مدّت بپردازد! بله، اگر نمی

قرض کند یک مطلب دیگری است و آن تکلیف 
تواند از بعضی از مسائل و ری است؛ امّا اگر میدیگ

ها بزند؛ مثلًا در زندگی روی از بعضی از زیاده
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هزارتومان یا  جای ماهی دویستبه
هزارتومان خرج کند و  هزارتومان، ماهی صد سیصد

هزارتومان را برای حجّش بگذارد، چه  دویست
وعده غذای  اشکالی دارد؟! مگر حتماً باید تمام سه

اند؟! چه ن به یک نحو خاص باشد؟! کجا گفتهانسا
کسی گفته است؟! اتّفاقاً خیلی هم ضرر دارد! 

شاءاللَه ما بعداً در فصول و جلسات آینده نسبت إن
کنیم و در آنجا خواهیم دید به کیفیّت غذا صحبت می

توانیم خود را به نحو دیگری و به که ما خیلی هم می
 کیفیّت دیگری دربیاوریم.

 السّلام و بزرگان ت حجّ ائمّه علیهمکیفیّ
بار از مدینه به سفر  ٢٥السّلام  امام حسن علیه 

من  مکّه رفتند و بعضی از این سفرها یا اغلبش را ـ
که شتران و ـ با پای پیاده رفتند، درحالتی شک دارم

های راهوار در جلوی آن حضرت حرکت مرکب
د اوّل تمام السّلام که نیام امام حسن علیه ١کردند!می

اش را کامل تأمین و مرتّب کند، مسائل عیال و زندگی

                              
، ص ١؛ کشف الغمّة، ج ٤١، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل ابی ١

٥٥٠. 
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طور نبوده وقت بگوید: حالا به مکّه برویم! نه، اینآن
 است؛ بلکه با همان کیفیّت زندگی عادی که داشت

 گفت: بفرمایید برویم!شد میوقتی موقع حج می
طور نبوده که رفتند اینبزرگان که به مکّه می 

ماً در فلان هتل و فلان فندق اسکان فرض کنید حت
طور نبوده است. داده بشوند! نه، چون سابق مکّه این

تا منزل داشته است؟!  مگر مکّه در سابق اصلًا چند
طور که الآن اند، همانها بودههمه در درون خیمه

ها هستند؛ یعنی در حجّاج در عرفات و مِنا در خیمه
نحوه که فعلًا سنوات صدها سال پیش که هنوز این 

های طویل و کذا نبوده، کنیم و این برجمشاهده می
تمام حجّاج خیمه داشتند و در زیر خیمه 

شدند به مسجدالحرام خوابیدند و بعد بلند میمی
رفتند در زیر خیمه آمدند و دوباره میمی
که الآن حجّاج در طوریخوابیدند. یعنی همانمی

به این مقدار که  عرفات و مِنا هستند؛ و حتّی نه
ها کولر دارد و با آب فضای آن محوّطه را تبرید خیمه

تا  خیر، یک خیمه را با چندذلک! نهکنند و امثالمی
کردند و سیّدالشّهدا طناب به زمین وصل می

خوابید، امام صادق السّلام زیر همین خیمه می علیه
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خوابید. محلّ اسکان السّلام زیر همین خیمه می علیه
طور بود و بعد هم هتل و اطاق ایشان در مکّه همینو 

رفتند در مسجدالحرام زیارتشان شدند و میبلند می
گشتند کردند و دوباره برمیکردند، طواف میرا می

خوابیدند! مسئلۀ مکّه در سابق به همین هتلشان و می
 نحو بوده است.به این

 استطاعت شرط وجوب است نه شرط واجب!
ایم و مکّه را برای خودمان طور دهحالا ما آم 

که  طورکنیم و نسبت به حج آندیگری فرض می
ای مانند شاید اهتمام نداریم و حج را فریضه و باید

دانیم؛ یعنی شرط استطاعت را نسبت به ]زکات[ می
دانیم[! چون صحبت این قضیّه ]شرط واجب می

است که اصلًا استطاعت شرط وجوب است یا شرط 
ها دانند که بعضیهل علم و دوستان میواجب؟ ا

دانند، نه شرط اصلًا استطاعت را شرط واجب می
؛ یعنی قضیّۀ حج را مانند قضیّۀ نماز   ١وجوب

دانند که تا قبل از اینکه زوال آفتاب بشود و نمی

                              
و  ٢٤٠ ـ ٢٣١، ص ١مطارح الأنظار )طبع جدید(، شیخ انصاری، ج  ١

 .٢٦٧ ـ ٢٦٤
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ظهر واجب  خورشید وسط ظهر بیاید، اصلًا نماز
نیست و وقتی که خورشید آمد و زوال محقّق شد، 

وقت طهارت و شود، آنوقع نماز واجب میمآن
 شود شرط واجب نه شرط وجوب؛وضو می

یعنی الآن که نماز واجب شد، باید برای نماز 
 رفت و تحصیل طهارت و وضو کرد.

قدر مهم است که کأنّه وجوب مسئلۀ حج این 
حج بر ذمّۀ همۀ افراد مستقر است و افراد برای 

اینکه ند، نهتحصیل این استطاعت باید إقدام کن
بگذارند تا استطاعت به منزل آنها وارد بشود و 

اینکه صبر کنند تا استطاعت بیاید؛ بلکه خود افراد نه
دنبال استطاعت بروند. البتّه نه از هر راهی و باید به

کم به هر قِسمی و به هر کیفی، بلکه انسان کم
کم گذارد و کممقداری مال را کنار می یک

 کند.تحصیل میای را اندوخته

 چگونگی حجّ ابراهیمی
عنوان یک أداء دِین مسئلۀ حج باید در ذهن به 

دنبال وقت انسان بهجا بیفتد و استقرار پیدا کند، آن
مقدار  کم یکتحصیل استطاعت حرکت کند و کم

وقت اینکه بتواند توفیق پیدا کند؛ آن کنار بگذارد تا
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ضرت دنبال حاین حج، حجّی است که انسان به
ابراهیم حرکت کرده است! حضرت ابراهیم چطور 

داد؟ آیا با هواپیمای دو طبقۀ آمد و حج انجام میمی
رفت؟! حضرت ابراهیم از فلسطین صندلیِ کذا می

فرسخ سوار بر مرکب شد و به مکّه آمد و  سیصد
های سابق وقتی که در زمان  ١خانۀ خدا را بنا نهاد!

گاهی از اوقات  کردند،افراد برای حج حرکت می
ماه در راه بودند. حالا ما اگر هواپیما نباشد  شش

آقا، حج واجب نیست! مگر با ماشین »گوییم: می
شود شویم! مگر میشود رفت؟! خسته میمی
روز این  لابد یک« روز در راه بود؟! چهار سه

دقیقه  شود و بایستی پنجکننده میهواپیما هم خسته
شود و مسئله طور نمیای رفت! ایندقیقه و شش

 چیز دیگری است.
اش این است که از این نعمت محروم نتیجه 

رسیم و آن فعلیّاتی که شویم و به این نعمت نمیمی
خداوند مترتّب بر بروز استعدادهای ما کرده است 
برای ما پیدا نخواهد شد و آن حقایق برای ما متجلّی 

                              
 .٦٣ ـ ٦٠، ص ١رجوع شود به تفسیر القمی، ج  ١
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. خواستم این دو مطلبی بود که می  ١نخواهد شد
 خدمت رفقا تذکّر بدهم.

کوتاهی در عمل به تعهّد، علّت عدم پیشرفت 
 انسان

مقداری  کنم که دیگر مسئله یکخیال می 
زیاد و سنگین شد. یک حکایت از مرحوم آقا نقل 

شاءاللَه تتمّۀ مطالب که برگشتش به مطالب کنم و إن
 .شخصی است، برای جلسۀ بعد باشد

تعهّد نسبت به مسائل، خصوصاً نسبت به  
مسائل مالی برای سالک یکی از محورهای اصلی 
حرکت او است و سالکی که تعهّد نداشته باشد هیچ 
سالک نیست! عدم تعهّد و کوتاهی نسبت به این 

شود که انسان در خودش کم موجب میمسائل کم
سنگینی را احساس کند و آن حالتی را که سابق داشته 

دانیم چرا مثل آقا، نمی»گویند[: دیگر ندارد! ]می
دانیم چرا کسل هستیم! سابق حال نداریم! نمی

دانیم چرا طور هستیم! نمیدانیم چرا ایننمی

                              
افزار کیمیای  جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب، رجوع شود به نرم ١

 .١٢ ـ ١سعادت، درس خارج فقه حج، مجلس 
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هایی داشتیم ولی پیشرفت نداریم! سابق یک گذشت
قدری فکر  خب برویم یک« طور نیستیم!الآن آن

است؟ اگر ما  کنیم تا بدانیم! باید ببینیم علّتش کجا
قبلًا نسبت به بعضی از مسائل توجّه نداشتیم، الآن 

تر و عواقب عدم توجّه به آن مسائل بسیار سخت
ایم آورد؛ چون الآن آمدهوجود میسلبی بیشتری را به

حال مخالفت عین دانیم و درو خود را در این راه می
دانستیم و توجّه نداشتیم، کنیم! سابق چیزی نمیمی

لآن با توجّه، اثرات سلبی و اثرات منفی دارد! ولی ا
رسد که دیگر بین خود کم کار به آنجایی میبعد کم

کنیم و خود را بسته و واقع پوششی را احساس می
 بینیم.می

 حکایتی از نهایت دنائت و رذالت انسان
ـ این قضیّه را  علیه اللَه رضوان مرحوم آقا ـ 

یکی از بستگان ما  بار برای ما نقل کردند که سه دو
در ایران که بود شاگرد بسیار زرنگی بود و وارد 

اش پزشکی بود و بعد به جرّاحی دانشگاه شد و رشته
رسید. پدرش فرد خیلی مرفّه و متمکّنی نبود و در 

های سابق در میدان إعدام طهران یک همان زمان
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فروشی و قند و شکر و چای  دکّان بقّالی و برنج
خواست صلۀ ی که مرحوم پدر ما میگاهداشت. گاه

رحمی کند و به این شخص که از بستگان نزدیک 
سالم  پنج ایشان بود سری بزند، من را هم که چهار

برد. آن مرد هم با آن کهولت سن بود با خودش می
که حتّی خیلی برایش مشکل بود، خیلی به ما محبّت 

ما داد. پنیر می نبات و شکر کرد و گاهی به ما آبمی
ای به هفته سه آمد و هر دوهم خیلی خوشمان می

آقاجان، به دیدن بستگانتان »گفتیم: پدر می
 و ایشان« رویم؟نمی
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بردند. پیرمردی بود بسیار محترم، هم ما را می
العمل و بسیار بسیار زاهد و عابد، بسیار صحیح

صادق و محلّ اعتماد همۀ افراد! مرد عجیبی بود؛ 
که مبنای شرع و طوریر واقعاً آنیعنی از نظر کا

 کرد!مبنای اسلام بود عمل می
چنین مسائلی را مگر به خواب همما دیگر یک 

نحو برگردد! البتّه زمان سابق خیلی از ببینیم که به این
طور بودند و الآن عوض شده است! الآن افراد این

دیگر برادر به برادر، پدر به پسر و پسر به پدر رحم 
د، تا چه رسد به افراد دیگر! دیگر تمام مسائل کننمی

های مادّی شده و ها، مسائل و نگرشو همۀ نگرش
بایست همیشه محکم متأسّفانه آن حقیقت دین که می

و باعث اُلفت و وحدت باشد، اگر نگوییم 
ای کم برای آن کلّی ولی دیگر متأسّفانه زمینه طوربه

 باقی مانده است.
کرد و و کیفیّت کسب میایشان با این وضع  

به ادامۀ تحصیل این پسرش که در دانشگاه رفته بود 
کم پزشک و جرّاح اینکه او کم کرد تاکمک می

گویند که در همان موقع یک شود و میعمومی می
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امور و کارهای جالبی هم از او بروز و ظهور پیدا 
شود گفت از نظر کار و عمل که میطوریکند، بهمی

ائل تخصّصی خودش تقریباً داشت و سایر مس
اش فرد شد و نسبت به آیندهمعروف و مشهور می

رود و اینکه به آمریکا می نمود. تاای میبرجسته
پدرش به این کیفیّتی که عرض کردم و با آن دکّان 

کند و پول طور کمک میمحقّر و با آن وضعیّت همین
ا دهد تآورد و خرج تحصیل او را در آنجا میدرمی

ترین پزشکان معروف آنجا یکی از بهترین و مجرّب
شود و ظاهراً در جرّاحی پلاستیک هم جزء نفر می

کم سرمایه و اموال اوّل یا نفرات اوّل در آنجا شد و کم
ظاهراً در یک سفری  ١آورد.دست میخیلی زیادی به

که در زمان شاه از آمریکا آمده بود، مرحوم آقا را که 
طهران بودند و هنوز به مشهد مشرّف در آن موقع در 

نشده بودند، دیده بود و بعد دوباره برگشته بود. در 
گیرد که البتّه در اواخر عمر آنجا زن خارجی هم می

کرده خیلی پشیمان بوده و خیلی احساس ندامت می
 کلّی طورو اصلًا به

                              
 ر اطّلاعی ندارم که آن شخص حیات دارد یا فوت کرده است.من الآن دیگ ١
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زندگی خودش را برای دوستان و برادرانش که 
در قید حیات هستند، بر در اینجا هستند و هنوز 

کرده کرده و خیلی اظهار تأسّف میرفته نقل می باد
است. اتّفاقاً با مرحوم آقا هم در همان زمانی که 

رفتند و دانشجو بودند خیلی ایشان در هنرستان می
هم  هم مأنوس بودند و خیلی با رفیق بوده و خیلی با

 گرم و صمیمی بودند.
صحبت در اینجا این است که آن شخص در  

رسد و طبعاً آنجا به یک مال و منال و مسائلی می
توانسته کار کند و برای او پدرش هم دیگر نمی
گیر شده بوده و او هم دیگر مخارج بفرستد و زمین

کلّی قضیّه به یک شکل دیگری  طورنیاز نداشته و به
ود و نیاز به شگیر و مریض میآید. پدر او زمیندرمی

چنین همطرف هم یککند و از آنمداوا پیدا می
مُکنتی را نداشته که این مخارج را بپردازد. جالب 

 گوید:نویسد و میای برای او میاینکه برادر او نامه
چنین وضعیتّی تو را به اینجا و به این کیفیّت رساند و همفلانی، این پدر ما با یک

حساب ر تو یک کمی و کمی و کمی از بسیار که اصلاً هیچ بهالآن او نیاز دارد و اگ
عنوان یک قِرانی و یک تومانی در جیب ما است هم به او کمک کنی، آید و بهنمی
 توانی زندگی و منزل و وضعیتّ و مسائل او را اصلاح کنی!می

دانید ایشان در جواب چه فرمودند؟! می 
ها را پول کنید که ما اینشما خیال می»فرمودند: 
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کنید؟! یعنی التفات می« آوریم؟!دست میمجّانی به
انسان باید چقدر به آن نهایت دنائت و رذالت و پستی 
و بهیمیّت برسد؟! فردی که پدر او بوده و با آن قِسم 

اینکه  از درآمد و از کسب، او را به اینجا رسانده تا
چنین موقعیّت و شهرت همالآن توانسته به یک

بینیم که این مسئلۀ توغّل و تعلّق برسد! ما میجهانی 
و ارتباط با مادّیات و عدم توجّه به مبانی انسانی، 

کند آید و اموال را روی هم جمع میکم میکم کمکم
و به هر مقدار که اموال جمع شد، تعلّق انسان نسبت 

 رود!به آنها بالا می

 لزوم مراقبه در زندگی
السّلام و بزرگان  علیهماین مسائلی را که ائمّه  

چنین همکنند شوخی نیست! نفس یکنقل می
فرمودند: خصوصیّتی دارد! اینکه دائماً مرحوم آقا می

یعنی اینکه نگذاریم این نفس « مراقبه، مراقبه، مراقبه»
 به اینجا برسد. حالا این نسبت به مسائل مادّی
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است؛ امّا نسبت به مسائل دیگر، نسبت به 
جا، نفس نسبت به سایر تعلّقات و در همهریاسات و 

کم کم کمای که برود و تعلّق پیدا کند، کمدر هر مرتبه
تواند کنده رسد که دیگر در آنجا نمیجا می به یک

بشود! اینجا همان جایی است که آن زنجیرهای 
وقت جناب تواند او را ببُرد و آنکذایی هم نمی

دیگر چطور آید و ببینید که حضرت عزرائیل می
خواهد او را بکَند! اینجا است که فریاد او به می

 رود!آسمان می
قبل از اینکه انسان به منصبی برود، در تعلّق  

هوای دیگری  و خودش نسبت به یک منصب حال
دارد و حتّی ممکن است در اوّل که به او پیشنهاد 

نه آقا، ما قابل نیستیم، »کنند قبول نکند و بگوید: می
و راست هم « ل دنیا نیستیم، اینها برای ما نیست!ما اه
گوید، چون هنوز وارد این گوید و دروغ نمیمی

جرگه و این موقعیّت نشده است؛ ولی وقتی که 
کند، رود، آن روز اوّل یک میل با روز قبل فرق میمی

روز دوّم دو میل، روز سوّم سه سانت، روز چهارم 
رود و وقتی که میمتر! چون دائماً تصاعدی بالا  یک
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بینید با آنچه که قبل بوده از گذرد، میماه می شش
تواند زمین تا ثریّا اختلاف دارد و اینجا دیگر نمی

آقا دیگر بفرمایید! مگر شما »گویند: بکَند! می
 «کنیم؟!گفتید ما قبول نمینمی

یعنی چه؟! بیخود و به « بفرمایید»ـ: آقا،  
 شود!همین راحتی که نمی

آقا، شما خودت در آن روز اوّل مگر نگفتی  ـ: 
هم نوار صحبت شما است! ما قابل نیستیم؟! این

 خب الآن هم قابل نیستی!
ها چیست؟! ما به اینجا آمدیم ـ: این حرف 
 دست آوردیم و چه کارها کردیم!آبرو به

هشدار مرحوم علّامه طهرانی نسبت به تصدّی 
 مناصب
سبت به تصدّی مرحوم آقا برای این قضیّه ن 

دادند و افراد به بعضی از مناصب هشدار می
باید فردی متصدّی شود که متّصل به »فرمودند: می

برای اینکه هر روز از « السّلام باشد! امام زمان علیه
آن ناحیه مدد بیاید، هر روز از آن ناحیه کمک بیاید، 
هر لحظه از آنجا بر دل إلقاء بشود و هر لحظه از 

بیاید و نگذارد مدام تعلّق زیاد شود،  جانب ولایت
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 بلکه در سر همان یک میل نگه دارد!
مالک اشتر از طرف چه کسی مأمور به  

 حکومت شد؟ از طرف مولا امیرالمؤمنین
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کند السّلام! آن کسی که او را مأمور می علیه
فرستد، علاوۀ بر اینکه یک دستورالعمل برایش می

ون متّصل است تا خودش هم هوا را دارد؛ یعنی چ
کند و تا آید و رد میآید او مییک خطور خلافی می

خواهد انجام بشود زمینه را درست کاری می یک
کند! اگر هم انجام بشود فوراً در آنجا یک دستور می
« خلاف کردی، توبه کن و برگرد!»آید: می

 طور بود.السّلام این امیرالمؤمنین علیه
طور سئله ایندر حکومت امام زمان هم م 

کنید که وقتی امام زمان است. شما خیال می
کند، چطور است؟! السّلام حکومت پیدا می علیه

تمام افرادی که از ناحیۀ حضرت بر امکنۀ زمین 
کنند، از ناحیۀ باطن با آن حضرت حکومت می

مرتبط هستند و تمام آنها زیر نظر حضرت هستند؛ 
کنند و غیر از ن میای که خودشاتازه غیر از آن مراقبه

طور است آن توجّهی که هر لحظه دارند! مسئله این
نکرده ممکن است  و اگر مراقبه نداشته باشیم خدای

به مرحلۀ تثبیت در ]خلاف برسیم[! خداوند 
 فرماید:می
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﴾؛ ة  صٰرِهِم  غِشٰوه لهىٰ  أهب  عه عِهِم  وه م  عهلهىٰ سه ُ عهلهىٰ قلُُوبِهِم  وه تهمه ٱللَه ﴿خه
١
ها و د بر قلبخداون» 

 «های اینها ختم و مُهر کرده و دیگر قابل باز شدن نیست!ها و گوشچشم

؛ معاذ اللَه و أعاذنا اللَه مِن هذه الورطة 
خداوند همیشه ما را از این وادی حفظ کند و نگذارد 

 که ما به این مرتبه برسیم.
شاءاللَه امیدواریم که امور ما همیشه در زیر إن 

یت مورد رضای آن حضرت قرار سایۀ مقام ولا
 بگیرد.

 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل

  

                              
 . ٧( آیه ٢سوره بقره ) ١
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مجلس شصت و نهم: اهمّیت و آثار عمل 
 (٢به تعهّدات و أداء حقوق الهی و خلقی )

 هجری قمری ١٤٢٣الحرام محرّم ٢١
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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم
 بسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم
 القاسمِ محمّدٍ و صلیّ اللَه علیٰ سیدّنا و نبینّا أبی

 بیته الطّاهرینه و علیٰ آلِ 
 و لهعنةُ اللَه علیٰ أعدائِهم أجمعینه 

  
 قاله إمامُنا الصّادقُ علیه السّلام: 

وّلهه اللَه مِلکًا؛ ل ثهلًثةُ أشیاء: أن لا ی العهبدُ لِنهفسِه فیما خه يکونُ لهم  نّ العهبیده لايره
هُمُ اللَه بِهِ؛ ره یثُ أمه عونهه حه ، يهضه  مِلکٌ، يهرونه الماله ماله اللَه

بّره العهبدُ لِنهفسِه تهدبیرًا و لا ؛يدُه
١
بنده نباید برای کارهای خودش در قبال تقدیر و » 

 «مشیتّ الهی تدبیری داشته باشد!

اهمّیت در نظر گرفتن دو جنبۀ تکلیف و تقدیر 
 در قضایا و مسائل

صحبت و بحث ما راجع به کیفیّت اشتغال  
امور در خارج از منزل و در ارتباط با کارهایی است 

نظر اشتغال به امر و به کاری مکلّف که انسان از نقطه
حصل مطالب  است که به آنها بپردازد. آنچه از ما

                              
 .٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
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دست آمد این بود که انسان باید در ارتباط گذشته به
خود و با اموری که به آنها اشتغال دارد دو با مسائل 

 نظر قرار بدهد: جنبه را مدّ
جنبۀ اوّل: جنبۀ خلقی و به عبارت دیگر جنبۀ  

 تکلیفی است؛
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جنبۀ دوّم: جنبۀ ربّی و به عبارت دیگر جنبۀ  
 تقدیری و مشیّت الهی است.

اگر هر کدام از این دو جنبه بخواهد از  
موقعیّت خود و از آن حدّی که خدا برای آن قرار داده 

طرف قضیّه لنگ  طرف بشود، یکطرف و آناین
ماند. هر شخص به مقتضای هر موقعیّتی که دارد، می

کند. تمام افراد و همۀ ما که در این مسئله تفاوتی نمی
به کاری داریم:  در اینجا هستیم بالأخره اشتغال

فضلاء و علماء نسبت به مسائل خودشان چه از 
نظر تبلیغی و تکالیفی نظر درسی و چه از نقطهنقطه

که در ارتباط با مسائل دینی و شرعی به آنها 
پردازند؛ تجّار و کسبه از جهت ارتباط با مسائل می

تجارات و معاملات و ارتباطی که با مردم دارند؛ و یا 
های دیگر هستند مثل اطبّاء و ر مسئولیّتافرادی که د

صاحبان حِرف و افرادی که مورد مراجعۀ عموم در 
ها و جاهای مختلف هستند، همه ادارات و سازمان

باید در ارتباط با این مسئله متوجّه این دو قضیّه در 
 کنار هم و توأم باشیم.

نکتۀ اوّل، نکتۀ خَلقی و رعایت تکالیف و  
اوند نسبت به آن موقعیّت فعلی تعهّدی است که خد
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برای هر شخصی تقدیر کرده است. این یک مسئله 
است. هر شخص در ارتباط با این تعهّد باید 

نظر التزام به تعهّدات شاید از نقطه و طورکه بایدآن
عهده بر بیاید و نسبت به هر موقعیّتی که  خودش از
 گو باشد.دارد پاسخ

سان باید در جلسات گذشته عرض شد که ان 
دهد، در انجام عمل و کاری که در خارج انجام می

نهایت دقّت و رعایت را نسبت به افراد داشته باشد، 
از زیر بار آن تعهّد شانه خالی نکند، نسبت به هرچه 
بهتر انجام دادن آن مسئولیّت و آن وظیفه اهتمام 

تر داشته باشد و آن وظیفه و مسئولیّت را هرچه دقیق
ر انجام بدهد! اینها فقط یک مسائل و هرچه بهت

 اجتماعی نیست، بلکه یک مسائل الهی است!

رضای الهی در رسیدن انسان به بالاترین 
 مراتب
در جلسات گذشته عرض شد: نظام خلقت  

ترین مسائل ترین و دقیقترین و محکمبراساس مُتقن
ریاضی بنا نهاده شده است. بنابراین به مقتضای 

با عالم تکوین و عالم خلقت، باید  تطبیق عالم تربیت
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 این، آن چیزی است که ١به بهترین دست یافت.
خواهد؛ این، آن چیزی خدای متعال از ما می

طور تصوّر است که مورد رضای پروردگار است! این
نشود که انسان صرفاً باید در مسائل عبادی اهتمام 
کافی و سعی بلیغ را داشته باشد؛ نه، مسائل عبادی و 

یر عبادی عالم تربیت یکی است! در نظام تربیتی غ
اسلام یک مسئله وجود دارد و آن رسیدن به بهترین 
و بالاترین است! این اصل اساسی در نظام تربیتی 
اسلام است؛ اصل اساسی در نظام علمی و تکنیکی و 
تکنولوژی اسلام است؛ اصل اساسی در نظام دفاعی 

 اسلام است!
نظر دفاعی مسلمانان قطهاز ن»گوید: اسلام می 

نظر باید به بالاترین و برترین دست یابند، از نقطه
علمی مسلمانان باید به بالاترین و برترین دست 

یعنی همان رسول خدایی که پس از نسخ و « یابند!
بعد از  ٢شب، شدن وجوب صلاة لیل و نماز برداشته

آمد و های مدینه مینیمۀ شب به کوچه و خیابان

                              
 .٢٢٧، ص ٥عنوان بصری، ج  ١
، ص ١داود، ج ؛ سنن أبی٥٧٥، ص ١٠رجوع شود به مجمع البیان، ج  ٢

٢٩٤. 
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تا ببیند که آیا این مردم با وجود گشت می
شب باز هم نماز  شدن وجوب نماز برداشته

قدر به کار شب و خوانند و اینخوانند یا نمیمی
عبادت در شب و مسائل عبادی اهتمام داشت، نسبت 
به مسائل روز و مسائل تجارت و نسبت به مسائل 
مختلف و نسبت به نیرو و توان قوّۀ اسلام و لشکر 

م همان اهتمام و دقّت را داشت و هیچ اسلام ه
کرد! چرا؟ چون تمام اینها از یک منشأ تفاوتی نمی

آید و آن عبارت وجود میخیزد و از یک نفس بهبرمی
 است از: بهترین!

یک مهندس در ارتباط با کار خودش باید به  
بهترین دست یابد، یک پزشک در ارتباط با امور 

پیدا کند، یک محقّق خودش باید به بهترین دسترسی 
در تألیف خودش باید هرچه بیشتر بتواند مطلب را 

تر به مبانی و عقاید و تر و نزدیکتر و مُتقنمحکم
الأمر ارائه بدهد! این نظام، نظام تربیتی اسلام نفس

کسی که به راه »شود: وقت اینکه گفته میاست؛ آن
بادا رود نباید به این مسائل اعتنا کند و هرچه خدا می

باد! نسبت به مسائل روز نباید توجّه داشته باشد! 
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 گذرد بایدنسبت به قضایایی که می
  



_________________________________________________________________ 

۱۱39 

اعتنا باشد و مطلب را یک طوری سَنبَل و بی
 ، تمام اینها خلاف است!«سرهم کند

لزوم انجام تمام کارها براساس منطق و روش 
 صحیح در مکتب عرفان

روز اند که یک مرحوم آقا در کتابشان نوشته 
مرحوم قاضی به حجرۀ مرحوم آقای حدّاد آمده 
بودند تا به ایشان سر بزنند. ایشان رفته بود یک لیوان 

هم دوغ درست کرده بود و آن یخ را با انگشتش به
زده بود؛ یعنی با دستی که به آهن خورده، به چوب 

طرف خورده و کثیف طرف و آنخورده، به این
ست امّا در واقع حسب ظاهر تمیز ااست، گرچه به

این دست آلوده است و میکروب دارد. تا این کار را 
چرا این کار را »کردند مرحوم آقای قاضی گفتند: 

 ١«کردی؟ برو دور بریز!
 سال این کار را ِ شاید خود آقای حدّاد سالیان 

خورد، ولی این کاری که الآن ایشان به کرد و میمی
فقط از کند این شاگرد خودش دارد توصیه می

                              
 .١١٠رجوع شود به روح مجرّد، ص  ١
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نظر بهداشتی نیست، بلکه یک مسئلۀ تربیتی نقطه
 است!

خواهم چه عرض خوب توجّه کنید که می 
جا گسترش بدهیم. یعنی کنم! این مسئله را به همه

چنین مکتبی هستی، تو که همتو که شاگرد یک
چنین مرامی هستی، تو که شاگرد همشاگرد یک

ا در همۀ چنین راهی هستی که آن راه، خود رهمیک
ها برترین همۀ جوانب و در همۀ حیثیّتها و در افق

عنوان داند، اگر این عمل تو را یک نفر بهو بهترین می
یک نفر منطقی یا یک طبیب و یا یک شخص عادی 
که دو کلاس درس خوانده و فقط مقداری از مسائل 

آورد بیاید و نگاه درمی بهداشت و غیر بهداشت سر
کند؛ پس این ین عملتان محکوم میکند، شما را بر ا

نباید در مکتب عرفان باشد! ببینید مسئله چقدر مهم 
 است!

حساب و کتاب نیست مسئلۀ عرفان مسئلۀ بی 
های قبال وجدان خیر، باید درکه بگیر و بزن و برو! نه

قبال عقول سلیم و  گو بود؛ باید دربیدار پاسخ
ل منطق در قبا گو بود؛ باید درهای سالم پاسخعقل

گو بود؛ باید کاری ای و در هر راهی پاسخهر رشته
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قبال این عمل  انجام داد که یک فرد نتواند خود را در
 قبال این حرکت مُحق ببیند و اعتراض و در
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کند، ولو یک نصرانی، ولو یک یهودی، ولو یک 
ساله! این کار نباید از یک سالک سر  طفل و بچّۀ پنج

شود سالک! این مکتب، مکتب یوقت این مبزند؛ آن
 عرفان است.

کند، مکتب عرفان ما را به این راه دعوت می 
نحوه مکتب عرفان ما را به این کیفیّت و به این

دهد که تمام کارها باید براساس منطق حرکت می
قرار بگیرد و مسئله باید براساس صحیح واقع بشود! 

ده شود و این تعهّد و التزام باید در همۀ موارد مشاه
جا باشد و اگر کسی بر این اساسِ تعهّد و در همه

التزام عمل کرد، آن شخص سالک است و اگر عمل 
نکرد او سالک نیست؛ بلکه خود را گول زده است و 

 فریب داده است و دیگران را هم فریب داده است!

 کمترین حقّ برادر ایمانی بر انسان
به  الآن که در خدمت یکی از رفقا و دوستان 

باری در  و بندآمدیم، صحبت از بیاینجا می
ها و تعهّدات در اجتماع امروزی بود که مسئولیّت

چقدر اوضاع برگشته است و دیگر کسی به تعهّد و 
بینیم که در ارتباطات کند و ما میالتزامش عمل نمی

و در مسائل مالی و غیرمالی، مسائل و قضایا 
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رود دارد پیش می طور سر به هوا و بدون تعهّدهمین
و مشکلات برای مردم اضافه شده است! من به 

 ایشان گفتم:
کنید؟! بیایید روید؟! دارید از مردم عادی اجتماع توقّع پیدا میآقا، شما کجا دارید می

کنند که ببینید درد ما کجا است که دوستان ما و منتسبین به این مکتب کارهایی می
ایم و تمام طوری اسم خودمان را سالک گذاشتهینشاید افراد عادی هم نکنند! هم

 شد؟! مسئله به همین کیفیتّ گذشت؟!
تعهّد هستند قدر بیقدر سست و آنبنده افرادی را سراغ دارم که نسبت به مسائل آن

که برای مسئلۀ به این مهمّی که ممکن است آبروی یک فرد یا آبروی یک جمع در 
 گذاریم!وقت ما اسم خودمان را سالک میستند! آنخطر باشد، کمترین بهایی قائل نی

کنیم طرف مشاهده میکه از آندرحالی 
دنبال این افرادی که مدّعی این مسائل هم نیستند و به

مطالب هم نیستند، براساس فطرتشان، براساس 
عقلشان و براساس وجدانشان نسبت به تعهّدات 

! ای هم ندارندکنند، گرچه ظاهر آراستهعمل می
در هستند و در مسیر وقت اینها کافرند و از راه بهآن

دانگ  الهی حظّ و نصیبی ندارند، ولی تمام هشت
 بهشت
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ـ دربست  دانگ دانگ هم بالاتر از شش دو ـ
مربوط به ما است! نه آقاجان، این خبرها نیست! 
خدای متعال جای حق نشسته است، خدای متعال 

کند، خدای متعال مسائل را درست قضاوت می
 کند.درست بررسی می

این مطلبی را که من خدمت شما عرض  
 کردم، کمترین و کمترین و کمترین چیزی است که

 یک فرد عادی باید داشته باشد، نه یک سالک!
روز چند  دانید یک سالک کیست؟! یکمی 

السّلام آمدند و عرض  نفر خدمت امام مجتبی علیه
 کردند:

حقوق برادر و إخوان ایمانی را برای ما بیان کنید که برادر ایمانی چه حقّی بر گردن 
 ما دارد؟ رفیق چه حقّی دارد؟ اینها را برای ما بیان کنید!

« از این مسئله بگذرید!»حضرت فرمودند:  
از »حضرت دوباره فرمودند: « نه، بگویید!»گفتند: 

حضرت آنها قبول نکردند. « این مسئله بگذرید!
 برای بار سوّم فرمودند:

ین حقّ برادر ایمانی شما بر شما این است که دانید که چه حقّی دارد؟ کمترچه می
آنچه را که از مایملک در توان دارید بتوانید با او بالمناصفه تقسیم کنید! حالا آیا شما 

ست!طور هستید یا نه؟ این کمترین حقّ برادر ایمانی بر آن برادر ایمانی ااین
١ 

کیفیّت تعامل افراد با یکدیگر در زمان ظهور 

                              
 . با قدری اختلاف در مصادر.١٧٠ـ  ١٧٢، ص ٢، ج الکافی ١
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 السّلام امام زمان علیه
روایتی است که مرحوم ملّا عبدالصّمد  

همدانی در کتاب بحرالمعارف دارد که امام باقر 
 فرماید:السّلام می علیه

هُ فی کُمّ صاحبِه فیهأخُذُ مِنه ما يرُيد؟ دُکُم يده : ههل يهدخُلُ أحه فهلهستمُ إخوانًا  قالوا: لا! قاله

کهما تهزعهمون؛
١
آید دستش را در جیب دیگری کند و هرچه آیا از شما کسی می» 

چنین همبخواهد بردارد؟ )یعنی هرچه را که ما یحتاج و نیازش است بردارد. آیا یک
چنین همحال یکشود؟( گفتند: نه! )ما تا بهای هست و آیا شما طوریتان نمیمسئله

 م و اوّلین بار است که داریم از شماایچیزی نشنیده
 «شنویم!( حضرت فرمودند: پس شما برادر نیستید!می

کنم که این روایت در ارتباط با من خیال می 
مسائل ظهور حضرت باشد، چون نظیرش در مورد 
ظهور آمده است. روایت داریم که در زمان ظهور 

چون  ٢گیرد؛حضرت، جامعه به این سمت قرار می

                              
 .١١٨، ص ٢؛ کشف الغمّة، ج ٥١، ص ١بحر المعارف، ج  ١
 :٢٤، به نقل از الاختصاص، ص ٣٧٢، ص ٥٢بحار الأنوار، ج  ٢
: قیله لِأبی» یدٍ العِجلیِّ قاله عفهرٍ علیه السّلام: إنّ أصحابهنا باِلکوفهةِ عهن برُه جه

 : طاعوکه و اتَّبهعوک! فهقاله رتههُم لأه ةٌ فهلهو أمه ماعهةٌ کهثیره دُهُم يهجی”جه ءُ أحه
تهه؟ُ :  “إلهی کیسِ أخیهِ فهیهأخُذُ مِنهُ حاجه : لا! قاله لُ!”فهقاله  “فههُم بدِِمائِهِم أبخه

 : إنّ الناّسه فی هُدنهةٍ ننُاکِحُهُم و نوارِثهُُم و نقُیمُ عهلهیهِمُ الحُدوده ”ثمُّ قاله
لهةُ و يهأتی الرّجُلُ إلهی  تِ المزامه تیّ إذ قامه القائِمُ جاءه دّی أماناتِهِم حه و نؤُه

تههُ لا  «“يهمنهعهُُ! کیسِ أخیهِ فهیهأخُذُ حاجه
السّلام گفتند: دوستان ما )از  باقر علیهبُرَید عِجلی گوید: به امام »ترجمه: 

شیعیان( در کوفه بسیارند که اگر آنان را فرمان دهید فرمان برند و از شما 
آیا کسی از شما سراغ جیب برادرش ”نمایند! حضرت فرمود: اطاعت می

عرض کرد: نه، چنین نیست! “ رود تا آنچه نیاز دارد از آن بردارد؟می
اند( پس گونه بخیلنسبت به مال خویش این اینان که”)حضرت فرمود: 

سپس حضرت “ نسبت به جان، إمساک و بُخلشان بیشتر خواهد بود!
چنین و به همین منوال در منزل هُدنه همانا مردم زمانی را این”فرمودند: 

کنیم و از هم ارث گذرانند؛ با آنها نکاح و ازدواج می)سکون و صلح( می
کنیم های آنان را أداء میسازیم و امانتا جاری میبریم و حدود را بر آنهمی

اینکه چون قائم ما )حضرت مهدی عجّل اللَه تعالیٰ فرجه الشّریف( قیام  تا
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ظهور حضرت، مسائل با حقیقت خودش  در زمان
شود! این مسئله فقط مسئلۀ برای افراد روشن می

طور مالی است، امّا در بقیّۀ مسائل هم مسئله همین
داریم! است، ولی حالا ما دیگر بیشتر پرده را برنمی

آید و در سایر مسائل، در آن امتحاناتی که پیش می
آید، در میهایی که برای افراد پیش در آن انتخاب
مَرده  شود و باید دید چه کسی چندآنجا معلوم می

حلّاج است و تمام آن ادّعاهایی که صورت ظاهری 
 داشت تا چقدر در قلب و در نفس جا باز کرده است.

ترین مسئلۀ تعهّد نسبت به مسائل، ابتدایی 
مطلبی است که یک انسان باید انجام بدهد؛ هر 

ه آن وضعیّت و شخصی نسبت به خودش و نسبت ب
 موقعیّتی که دارد!

  

                              
گردد و شخص سراغ جیب برادر و نماید، رفاقت خالص و حقیقی ظاهر می

گیرد و او نیز جلوگیری رود و آنچه نیاز دارد از آن برمیرفیق خود می
 )محقّق(« “نماید!نمی
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نظر تکلیف نهایت دقّت را انسان باید از نقطه
داشته باشد وإلّا مسلمان نیست و به او مسلمان 

گویند! حالا جنبۀ ربّی و جنبۀ مشیّت و تنفیذ نمی
مشیّت الهی یک مسئلۀ دیگری است که خدمتتان 

 یم.پردازکنم. ما فعلًا داریم به این جنبه میعرض می

شدن تعهّد و التزام به حقوق الهی و  فراموش
 خَلقی

یکی از آقایان در زمان سابق وقتی که منبر  
خواند، کرد آیات جهنّم را میرفت مدام شروع میمی

خواند، خواند، آیات انذار را میآیات وعید را می
آقاجان، »خواند. گفتند: آیات ترس و تهدید را می

دارد، آیۀ تشویق هم دارد! قرآن که فقط آیۀ تهدید ن
 «اگر آیۀ جهنّم دارد، آیۀ بهشت هم دارد.

 گفت: 
کند. در صدر اسلام چون شدتّ و فشار بله، درست است ولکن مسئله فرق می

ها بود، اوّل آیاتی که بود آیات مربوط به بهشت و مشرکین و تضییقات بر مسلمان

رِي﴾ ات  تهج  ٰـ نَّ شوق و ﴿جه
١
بود،و سایر نعم الهیّه  

٢
امّا وقتی که مردم به مدینه آمدند و  

کم آیات تر شد، کمقدری سخت و محکم قدری اسلام اوج گرفت و قضیّه یک یک
 عذاب و بعد تکالیف در آنجا شروع شد.

الآن در این زمانه هم وضع طوری است که اگر ما دو تا آیۀ بهشت را بخوانیم، 
لاً باید قدری از جهنمّ و تهدید و ارعاب گذارد، لذا فعچیز را کنار میدیگر طرف همه

 دانند و نیاز به گفتن آنها نیست!و اینها بگوییم. خود مردم آیات بهشت را می

                              
 و بسیاری از آیات دیگر. ٢٥( آیه ٢سوره بقره ) ١
که همۀ ما مشتاق هستیم. بنده که نسبت به آن  شاءاللَه رزقنااللَه و إیاّکم إن ٢

 شاءاللَه خداوند قسمت کند.دانم! إننعمات الهی مشتاقم، حالا شما را نمی
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آنچه متأسّفانه در این زمانه فراموش شده،  
تعهّد و التزام است که این را باید اعتراف کرد. البتّه 
دوستان و احبّه و اعزّه از این مسائل منزّه هستند و 

عنوان تذکّر و اهتمام نسبت به این مطالب فقط به
شود که باید بدانیم چقدر مطلب مسئله عرض می

مهم است و چقدر اهمّیت دارد و بدون توجّه به این 
 قدم از توانیم قدممسئله نمی
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توانیم جلو برویم و سانت نمی برداریم، یک
توانیم رشد و ترقّی داشته باشیم! سر سوزن نمی یک
باید أعمال و رفتار خود را براساس منطق و  اوّل

ای که همۀ افراد وجدان و فطریّات و بدیهیّات اوّلیّه
و همۀ ملل به آن مسائل پایبند هستند قرار بدهیم و 

 باید از پایه بالا بیاییم!
کنند باید ببینند الآن این دیواری را که رنگ می 

داً دچار که آیا این دیوار اشکال و نقصی ندارد؟ آیا بع
اشکال نخواهد شد؟ آیا این دیوار نَم نکشیده یا اینکه 
مشکلی در داخل این دیوار پیش نیامده است؟ 

بینید دفعه بعد از دو ماه میکنید و یکآمیزی میرنگ
رنگ خراب شد و از بین رفت؛ چون اساس خراب 

 است:
خانه از پای بست ویران است *** خواجه در بند نقش ایوان است

١ 

 زش سعی و تلاش در راه رسیدن به فرد خبیرار
لذا تمام اهتمام و دستورات مرحوم والد  

ـ در زمان حیات خودشان، اوّل  علیه اللَه رضوان ـ
پرداختن به پایه بود، اوّل پرداختن به اساس بود؛ زیرا 

                              
 .١گلستان سعدی )ایزدپرست(، باب ششم، حکایت شمارۀ  ١
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عدم پرداختن به آن اساس و پایه، مثل یک رنگ و 
بعد ماند که شخص به خود بگیرد و لعابی می

واسطۀ عدم صفای باطن و عدم نظام صحیح تربیتی به
و فِعالی نفس، این رنگ و لعاب دستخوش خرابی و 
نقصان بشود و بعد با یک باد حوادثی، با یک تغییری 

کلّی اصل و اساس را  طورنشیبی به و و با یک فراز
کنار بگذارد! این برای چیست؟ این برای این مسئله 

 است.
 ند:فرموداینکه می 

ثلث عمر خود را صرف کند برای اینکه به یک  اگر کسی نصف عمر یا حتیّ دو
استاد برسد جا دارد، و اگر کسی سالیان دراز را در طلب رسیدن به فرد خبیر 

 بگذراند، راه دوری نرفته است!

برای همین است و مقصود همین است! آن فرد 
خبیری که بیاید اساس را درست کند، آن فرد خبیری 

 که بیاید پایه را درست کند.

فلسفۀ تألیف دورۀ علوم و معارف اسلام توسّط 
 علّامه طهرانی

ـ  علیه اللَه رضوان در زمانی که مرحوم آقا ـ 
 به مشهد مشرّف شده بودند و
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روز یکی از  آید یکیادم می هجرت کرده بودند،
اقوام نزدیک ما که او هم از اهل علم است به مشهد 

اتّفاق مرحوم آقا به دیدن مشرّف شده بود و ما به
ایشان رفتیم. فردی بود که نسبت به بعضی از کارها 
و مطالب مرحوم آقا اعتراض داشت، نسبت به عدم 
دخالت ایشان در بعضی از مسائل اجتماعی اعتراض 

اشت، نسبت به نحوۀ تربیت ایشان و ارتباط ایشان د
با افراد اعتراض داشت و این مسائل در ذهنش بود. 
ایشان در ضمن صحبت با آن شخص این مطلب را 

 فرمودند:
دانید ما برای چه به مشهد آمدیم و برای چه از آن قضایا و مسائل خود را شما می

چه و خیابان آمدند، در مقابل نظام ظلم کنار کشیدیم؟ ما دیدیم این مردم در میان کو
دنبال دنبال حق آمدند، بهو ستم ایستادند و با نظام شاهی مقابله و مبارزه کردند، به

تثبیت و تحقیق اسلام آمدند. نظام شاه هم که نظام اسلام نبود، نظام شاه نظام کفر 
 و نظام کفر بود!بود! ایران در زمان سابق که ایران اسلامی نبود، نظام ستم و ظلم 
های خودشان اعلان این مردم آمدند نظام اسلامی را پیاده کنند، این مردم آمدند با جان

خواهیم آنچه رسول خدا فرموده است در این مملکت بیاید، آنچه مورد کنند که ما می
نظر امام زمان علیه السّلام است در این مملکت پیاده بشود، آنچه مورد نظر قرآن 

ین مملکت بیاید، آن عدالت متوقَّع علی در این مملکت بیاید، آن عبادت است در ا
امام سجّاد در این مملکت بیاید، آن علم امام باقر و امام صادق در این مملکت بیاید، 

نه  شناسیِ اسلامی ـ شناسی و معارف شناسی و معاد شناسی و توحید آن امام
 ـ در این مملکت بیاید! درآوردی من

برای اینها قیام نکردند؟! مگر مردم برای اینها خون ندادند؟! مگر مردم مگر مردم 
برای اینها جهاد نکردند؟! ما دیدیم مردم آمدند خون دادند، جهاد کردند، مبارزه 
کردند، آن کفر را از بین بردند، آن ظلم را از بین بردند و الآن نظام اسلامی محقّق 

مدیم به این حکومت رسیدیم، ولی حالا شده ولی چیزی در دست مردم نیست! ما آ
ایم؟! آیا توحید را ایم؟! آیا معاد را شناختهچه کنیم؟ آیا حالا اماممان را شناخته

 ایم یا نه؟!ایم؟! آیا به حقایق اسلام رسیدهشناخته

ماند که یک دقیقاً مثل یک ساختمانی می 
 خواهد بیمارستانی بسازد.شخص می
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ن که یک پی و بنایی بالا کنیم همیما تصوّر می
ها تنظیم شد و ساختمان آماده شد، این رفت و اطاق

شد بیمارستان! نه، تازه اوّل کار این بیمارستان است، 
خواهد، پزشک تازه این بیمارستان پرسنل می

خواهد، تخت خواهد، نِرس و پرستار میمی
برداری خواهد، عکسخواهد، دارو میمی
خواهد، شخص متخصّص میخواهد، آزمایشگاه می
تا اهل  خواهد، هزارخواهد، فوق متخصّص میمی

خواهد، خواهد، مال میخواهد، بودجه میخِبره می
خواهد، مدیریّت خواهد، تعلّق میارتباط می

خواهد! تمام این مسائل و مشکلات تازه بعد از می
ساختمان این بیمارستان است، ولی تصوّر ما این 

ی ساخته شد تمام شد و بعد هم است که دیگر وقت
 طور نیست.یک تابلو بزنیم: بیمارستان کذا! نه، این

وجود آمده و این نظام اسلامی که الآن به 
خواهد! افتخار شناسی می محقّق شده است، امام

ها امام شیعه بر سنّی این است که ما امام داریم و سنّی
ندارند، و اگر این امام زمان را از ما تشیّع بگیرند ما 
هم سنّی هستیم! قوام مکتب شیعه بر وجود امام زمان 

ب آیا ما نباید امام زمان را السّلام است. خ علیه
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بشناسیم؟! آیا همین مقدار که اسم حضرت اسم 
اش کنیۀ پیغمبر است و از مادری پیغمبر است و کنیه

به نام نرجس خاتون و پدری به نام امام حسن 
عسکری در سال فلان به دنیا آمده است و الآن هم 

شود، کند و هر وقت خدا بخواهد ظاهر میغیبت می
و مطلب تمام شد و رفت؟! اینکه یک  کافی است

السّلام  ای بود! یعنی امام زمان علیهمعرفت شناسنامه
توقّع دارد که ما به این مقدار از او شناخت داشته 
باشیم؟! فقط همین؟! خب اینکه فقط در چند سطر 

 داند!ساله هم می بیان شد! این را که هر بچّۀ پنج
باید  آیا یک مملکت شیعه فقط همین مقدار 

شناسی بداند؟! آیا یک ملّت شیعه باید این مقدار  امام
از توحید بداند؟! آیا یک ملّت شیعه باید این مقدار 

جهاد »از معاد بداند؟! نسبت به معارف الهی که 
چیست و حقیقتش چیست، در کجا باید باشد و در 

منکر  از معروف چیست، نهی به کجا نباید باشد، امر
آیا این مقدار « ، تبرّیٰ چیستچیست، تولّیٰ چیست

باید بدانند یا نه؟! حالا که اسلام آمده و پرچم اسلام 
 جایبه
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پرچم کفر و پرچم ظلم مستقر شده، ما به این 
 ملّت چه بگوییم؟

 اینجا بود که مرحوم آقا فرمودند: 
من احساس کردم که باید به مشهد هجرت کنم تا آن اسلامی را که این ملتّ برای آن 

ون دادند، جان دادند، زن و فرزند خودشان را دادند، شوهر و پدر و مادرشان را خ
دادند، من آن اسلام را معرّفی کنم که ای مردم، امام شما این است: هجده جلد امام 

شناسی! ای مردم، توحید شما  شناسی! ای مردم، معاد شما این است: ده جلد معاد
، نماز شما این است، دعای شما این است، این است! ای مردم، قرآن شما این است

 راه شما این است!

 ایشان فرمودند: 
من برای آن تعهّد و التزام از طهران هجرت کردم و به مشهد آمدم تا به تعهّد و 

 التزامم عمل کنم!

قدر ایشان ملتزم بودند که من از و انصافاً آن 
می نظر التزام و تعهّد نسبت به مسائل، واقعاً دوّنقطه

 ١مانند ایشان ندیدم!

شدّت اهتمام مرحوم علّامه طهرانی نسبت به 
 تألیف علوم و معارف اسلام

آید در آن شبی که ناراحتی چشم پیدا یادم می 
کرده بودند و قرار شده بود ما به طهران بیاییم تا 
چشمشان را توسّط یکی از اطبّاء عمل کنند، شب در 

 فرمودند: کنار ایشان نشسته بودم که ایشان
هایتان مبتلا به ناراحتی پارگی خاطر نوشتنخاطر مطالعاتتان و بهگویند که شما بهمی

قدری  اید و بهتر است که از این مسائل دست بردارید و یکپردۀ شبکیّه و دکُلمان شده
 به خودتان آرامش بدهید و نسبت به خودتان مراعات بیشتری داشته باشید.

دان: اگر بند بند بدنم را قطعه قطعه کنند، به مقدار یک کلمه از فلانی این مسئله را ب

                              
کنم فقط آن جنبۀ خَلقی و جنبۀ مام این مطالبی را که خدمتتان عرض میت ١

تعهّد و تکلیفیِ نسبت به مسئله است، امّا طرف مقابلش را هم خدمتتان 
 عرض خواهم کرد.
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ام کم نخواهم کرد و یک کلمه را برنخواهم داشت!آنچه گفته
١ 

شود یک کردند! این میایشان شوخی نمی 
ایم؟! یعنی تعهّد. حالا ما چقدر تا اینجا جلو آمده

فردی که هزار نوع بیماری و ناراحتی مثل ناراحتی 
اراحتی کبد و صفرا، فشار خون، تضییقات دیسک، ن

و... به خود گرفته و حالا هم مبتلا به این ناراحتی 
ام یک از آنچه گفته»گوید: چشم شده است، الآن می

قطعه  دارم، ولو تمام بدن مرا قطعهکلمه هم برنمی
شود یک شود یک تعهّد خَلقی، این میاین می« کنند!

 التزام خَلقی!
ودیم، افراد برای دیدن ایشان در طهران که ب 

جمله یکی از افراد که الآن هم حیات آمدند. منمی
طرف درس اخلاق دارد و طرف و آندارد و در این

از دوستان سابق ایشان بود، او هم برای دیدن آمده 
 بود. در ضمن صحبت رو کرد به مرحوم آقا و گفت:

گوید ا نوشتید خدا هم میآقای آقا سیّد محمّدحسین، حالا این مقداری که شم
مقداری بیایید با هم بنشینیم و صحبت کنیم.  مقداری اینها را کنار بگذارید و یک یک

اش مشغول نوشتن و کتابت بودید، حالا که این ناراحتی پیش حال همهشما که تا به
مقداری با هم خلوت کنیم و با هم باشیم و  آمده موقعیتّ مناسبی است که بیایید یک

 مقداری از این نوشتن دست بردارید. یک

مرحوم آقا اصلًا هیچ جواب ندادند و  
طور سرشان پایین بود و آن شخص هم خیلی همین

                              
 .١٠٤رجوع شود به نفحات انس، ص  ١
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گفت! ما هم به طوری میکرد و همینصحبت می
ملاحظۀ مرحوم آقا و احترام ایشان جوابی ندادیم، 
چون گفتیم خود ایشان که هستند. وقتی که او رفت، 

های سیّد محسن، صحبت آقا»مرحوم آقا فرمودند: 
هیچ »گفتم: « شان را شنیدی؟ به نظر تو چطور بود؟ای

طور مطرح آقا، یک مُشت لاطائلاتی بود که همین
 گفتم:« دلیلش چیست؟»گفتند: « شد!می

داند این است، باید به اگر جواب این آقایی که خودش را صاحب اخلاق و موحّد می
زیرا دلیلش این است: ایشان گفت که شما چشم دو بین دارید، شما چشم توحید ندارید؛ 

نویسید بر طبق دستور است که آن عین مصاحبت است و اگر آنچه شما دارید می
عین قرب است و عین نزدیکی با خدا است و عین انُس با ذات او و جلوس در کنار 

نویسید براساس هوای نفس او و حظّ از آن نعمات و برکات است؛ و اگر آنچه می
 است که آن پروندۀ دیگری
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موقع با خدا کند فقط وقتی که انسان دست از کار بردارد آندارد! این آقا خیال می
 گیرد و این اشتباه است.انُس می

طیّ جنبۀ تربیتی و استکمالی رسول خدا 
 واسطۀ ارتباط با مردمبه

اش در که اگر خدا اُنس را برای بندهدرحالی 
بلند کند که دید، چرا به رسول خدا امر میعُزلت می

سال در غار حرا با  شو و از غار حرا بیرون بیا؟ چهل
ما بودی و از مردم مکّه فاصله گرفتی، الآن بیرون بیا 
و آنچه را تا الآن کسب کردی در میان مردم پخش 
کن! آن مطالبی را که در این مدّت تنهایی با ما در 

زد و حیوانی هم جایی که حتّی پرنده هم پر نمی
کردی[، حالا با ابوسفیان و  وجود نداشت ]کسب

ابوجهل و ولید و عُتبه و شیبه در میان بگذار و به اینها 
هم بگو! چرا؟ چون اینها هم بندگان من هستند، پس 
تو بیا و مطلب را با اینها هم در میان بگذار! آیا 
هنگامی که رسول خدا در این اجتماع آمد از خدا 

ان مردم جدا شد؟! آیا هنگامی که رسول خدا در می
آمد و به تبلیغ و انتشار رسالت خودش پرداخت، از 

 خیر!خدا و از اُنس با خدا جدا شد؟! نه
آن جنبۀ تربیتی و جنبۀ استکمالی را که رسول  

کرد، در ارتباط با همین مردم طی خدا باید طی می
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آمد و با مردم کرد و اگر رسول خدا در میان مردم نمی
کرد و با آنها ا ارشاد نمیزد و آنها رکلّه نمی و سر

نبود، دیگر رسول خدا نبود! آن رسول خدایی که 
صاحب شفاعت کبری است، آن رسول خدایی است 

طبق همان نظام  که آمده در میان مردم و دارد بر
تکلیف و مأموریّتی که خدا به او داده با مردم کار 

دهد. عین آن مأموریّت در تمام افرادی هم انجام می
در این مجلس هستند پخش شده است: آن  که الآن

مأموریّت برای من هست، آن مأموریّت برای شما 
تک افراد در همان هست و آن مأموریّت برای تک

موقعیّت و وضعیّت خودشان هست؛ حالا ما هستیم 
و این راهی که در پیش ما قرار داده شده است که 

 کنیم؟!چقدر به این تکلیف عمل می
و نوشتن جدای از تکلیف الهی بنابراین آمدن  

نیست، بلکه عین اُنس با خدا است؛ و اگر ایشان این 
کشید، دیگر کرد و این زحمت را نمیکار را نمی

تواند اُسوۀ توانست آن فرد عارفی باشد که مینمی
برای ما باشد! و آن موهبت الهی در راستای این 
مسئله نصیب ایشان شده است؛ منتها عرض کردم که 



۱۱۶۰ 

 کسی در موقعیّت خودش و هر
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 ١در راه خودش!

 اهمّیت توجّه انسان به جایگاه واقعی خود
آن طرفِ دیگر مسئله و معادله که انسان باید  

آن را در نظر بگیرد این است که انسان باید بداند یک 
وسیله است، انسان باید بداند که هدف نیست، انسان 

ید بداند که باید بداند که موضوعیّت ندارد، انسان با
استقلال ندارد، بلکه فقط عبدی است که خدا او را 
در این راستا قرار داده و تکلیفی برای او تعیین کرده 

حال باید است! باید به این مسئله برسد و درعین
انجام و عدم انجام و توفیق و عدم توفیق را از خدا 

 بداند!
همه عنایت داشت و همین فردی که این 

و توجّه داشت، خود ایشان به من اهتمام داشت 
 فرموده بود:

برم و از آن به بعد دیگر موفّق نخواهم ای جلو میها را تا یک محدودهمن این کتاب
 شد!

کردیم که چقدر ما نسبت به ایشان اصرار می 
شناسی را بر سایر تألیفات  کتاب توحید و اللَه

                              
خواهم در امروز این بحث حرف در اینجا خیلی زیاد است و من دیگر می ١

نسبت به سایر وظایف، وظایف شخصی، وظایف سالک در را تمام کنم و 
 منزل و سایر وظایف بپردازم.
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 دادندخودشان جلو بیندازد و ایشان دائماً وعده می
اینکه این کتاب را شروع  کنیم تاکه ما این کار را می

من جلد سوّم این »کردند. خود ایشان گفته بودند: 
نویسم دیگر به جلد چهارم موفّق کتاب را که می

داند باید به این یعنی در عین اینکه می« شوم!نمی
تکلیف عمل کرد، متوجّه آن جنبۀ تقدیر الهی و آن 

ماند! تمام می که این کار نیمهجنبۀ مشیّت هم هستند 
ماند که بماند؛ مگر نظام دنیا در تمام می خب نیمه

اختیار بنده است که حالا حتماً مسئله را به نتیجه 
ای برسانم؟! خدا یک تکلیف و یک راه و یک وظیفه

معیّن کرده و من باید به این وظیفه عمل کنم، حالا 
به عهدۀ او  رسد،رسد یا نمیاینکه آیا به نتیجه می

 است و به عهدۀ من نیست!

السّلام نسبت به  نحوۀ نگرش امیرالمؤمنین علیه
 وظیفۀ خود

السّلام باید مردم را به  امیرالمؤمنین علیه 
جنگ با معاویه و برانداختن حکومت ظلم اُموی 
تحریک و تشویق کند و آنها را حرکت بدهد، امّا آیا 

 رسد یااین جنگ به نتیجه می
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ین دیگر در اختیار علی نیست، بلکه در نه؟ ا
اختیار خدا است و دیدیم که به نتیجه نرسید! جنگ 

هزار نفر از طرفین  ماه طول کشید و نود صفّین هجده
امّا قضیّه چه شد؟ آیا امیرالمؤمنین به  ١کشته شدند،

نتیجه رسید؟ بله، امیرالمؤمنین به نتیجه رسید، امّا 
ودش در این راه به نتیجه یک نتیجۀ شخصی بود. خ

تکلیف عمل کرد، خودش در اینجا به آنچه باید 
ای که باید برسد رسید، خودش در اینجا به آن نقطه

نظر اجتماعی مسئله ناتمام برسد رسید؛ امّا از نقطه
السّلام بعد از جنگ  ماند! حتّی امیرالمؤمنین علیه

 فرمود:صفّین بارها می
ره الرضه  هِّ دُ فی أن أطُه رکوس؛سهأجهه عکوسِ و الجِسمِ المه  مِن هذا الشّخصِ المه

٢
من » 

بندم تا زمین را از این انسان واژگون رها کنم، و از کار میتمام توان خودم را به
 «ظلم و ستم این انسان معکوس بیرون بیاورم!

امّا آیا توانست به این هدف برسد؟ نه! چند روز 
بر فرق ملجم مرادی آمد و بعد از همین خطبه، ابن

من »گوید: امیرالمؤمنین ضربت زد. حضرت می
حالا که قرار »گوید: نمی« کنم!تلاش خودم را می

و این خبر را هم  است در نوزده رمضان بیاید ـ

                              
 .٢٤٨، ص ٢رجوع شود به إرشاد القلوب، ج  ١
 .٤١٨البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ٢
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گذارم! برای چه بروم من دیگر کنار می  ١ـ دادمی
انجام بدهم؟! ما که قرار است کشته بشویم، چرا 

مشیر بر سر ما زحمت بکشیم؟ وقتی که قرار است ش
نه، یک « بزنند، چرا دیگر بیاییم و حرف بزنیم؟!

انسان کامل حتّی تا ثانیۀ آخر زندگی هم به آن 
کند. چرا؟ چون هدفی که ای که دارد عمل میوظیفه

آن انسان کامل دارد با هدفی که افراد دیگر دارند 
دهند متفاوت است. افراد دیگر فعل را انجام می

طبق هوای دل به نتیجه برسند ولو  خاطر اینکه بربه
اینکه صبغه، صبغۀ الهی باشد؛ ولو رنگ، رنگ الهی 

کنند باشد؛ ولو ظاهر، ظاهر الهی باشد! جنگ می
برای اینکه اسلام را حتماً در فلان سرزمین پیاده 

خورد و هم میکنند؛ حالا اگر پیاده نشد عالم به
ن کامل ریزند! ولی یک انساهم میها همه بهکهکشان

کند برای اینکه خدا گفته طور نیست؛ جنگ میاین
 است، لذا در همان موقع جنگ

تواند به یک مسائلی برسد، وقتی خدا اینکه می با
گوید[: ایستد! ]می، می«بایست»دهد: دستور می

                              
، ص ١؛ کشف الغمّة، ج ٦٧٧، ص ٢رجوع شود به الغارات، ج  ١

 .٤٣٥ ـ ٤٣٣
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خدا تا اینجا گفته است و ما هم تا اینجا رفتیم؛ حالا »
 «ایستیم!می

م در کنار صفّین السّلا امیرالمؤمنین علیه 
آمدند و دیدند که معاویه جلوی آب را گرفته است. 
جنگ کردند و آن شریعه را گرفتند و آن نوار آب را 

حالا ما آب را »بستند. آمدند به امیرالمؤمنین گفتند: 
و به « بیاوریم! به روی آنها ببندیم تا آنها را به زانو در

امّا  آوردن مساوی با شکست معاویه بود، زانو در
نه، این کار خلاف است! آب »امیرالمؤمنین گفتند: 

شود امام! حالا اگر ما این می  ١«را به آنها بدهید.
شد داخل این کردیم؟! اگر میبودیم آیا این کار را می

کشتیم! چرا؟ چون ریختیم و آنها را میآب سم می
آن هدفی که علی دارد با آن هدفی که ما داریم فرق 

 خواهد به تکلیف عمل کند!قط میکند؛ او فمی

 های الهیهدف امام، استقرار ارزش
آقایان، رفقای من، این مسئله برای کسی  

تواند در این وادی شود و هر کسی نمیحاصل نمی
های وارد شود! او امام است و هدفش استقرار ارزش

                              
 .١٩٣و  ١٦٢وقعة صفّین، ص  ١
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آییم و سال می ١٤٠٠الهی است. اینکه الآن ما بعد از 
طور علی شد یا آیا این علی همین ،«علی»گوییم: می

اینکه این کارها را کرد که علی شد؟! اگر 
آمد مانند معاویه راه آب را امیرالمؤمنین هم می

گفتیم؛ بلکه نمی« علی»بست، ما الآن دیگر می
« او کلک زد، این هم کلک زد و بُرد!»گفتیم: می

شد و لشکر معاویه فرض کنید اگر قضیّه عکس می
ودند، در آن صورت بحث ظاهر و معادلات تر بقوی

 و معاملات ظاهری بود و دیگر بحث ارزش نبود.
اینجا است که وقتی حُجر بن عَدی اوصاف  

کند، همین آدم امیرالمؤمنین را برای معاویه بیان می
!ریختن می دل شروع به اشک سخت چرا؟   ١کند

داند که روزی آب شناسد. او میچون او علی را می
را به روی لشکر علی بست، ولی وقتی که 
امیرالمؤمنین آمد و باز کرد، اجازه داد آنها هم بیایند 

داند؛ معاویۀ کافر، و آب بردارند. این را معاویه می
وجدان در مقابل این دین و معاویۀ بیمعاویۀ بی
 شخصیّت

                              
 .٤١؛ المحاسن و المساوی، ص ١٦١، ص ٢الفوائد، ج  رجوع شود به کنز ١
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مقابل این شخصیّت متواضع خاضع است، در 
وإلّا اگر امیرالمؤمنین هم مانند خود معاویه ! است

خود [. دیگر تفاوتی نداشت]زد کلک و حقّه می
 :فرمایدحضرت می

ِ[ ما مُعاويهةُ بِأدههی مِنّی و لهکِنّه يهغدِرُ ]و يهفجُر[؛ و ]اللَه
١
تر معاویه از من زیرک» 

 «توانم روی دست او بزنم.زند! من هم اگر بخواهم مینیست، او کلک و نیرنگ می

آمد و همین کار را اگر امیرالمؤمنین هم می
شنید کرد، دیگر وقتی که معاویه اسم علی را میمی

وقت این شخصیّت و آمد! آناشک از چشمش نمی
طور میرالمؤمنین اینشود اُسوه! ااین علی برای ما می

کند؟ به جنبۀ تقدیر و است. او به کدام جنبه نگاه می
 مشیّت الهی!

 کردن در دستورات اسلام میزان و مقدار کار
ای کار اندازهطرف ما دستور داریم بهلذا از آن 

کنید که آن کار بر نفس و بر ذهن شما غلبه نکند. 
که ریطوتمام وقت را نباید برای کار بگذارید، به

روید با تنی خسته و اعصابی وقتی شب به بستر می
طور بروید برای نماز ناتوان بروید؛ چون اگر این

توانید توفیق پیدا کنید. به مقداری کار کنید که نمی

                              
 .٣١٨البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
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توان و نشاط در شما از بین نرود. نسبت به ما هم 
طور است: باید به مقداری مطالعه کنیم، به همین

و به مقداری نسبت به مسائل مقداری تحقیق کنیم 
های دیگر اهتمام داشته باشیم که بتوانیم برای فرصت

اینکه تمام وقت را روی مجال کافی داشته باشیم؛ نه
مطالعه بگذاریم، تمام وقت را روی کار بگذاریم، 
تمام وقت را روی ارتباطات خارجی بگذاریم و 

زدن با زن  آییم نه حوصلۀ حرفوقتی که به منزل می
و بچّه را داشته باشیم، نه حوصلۀ قرائت دو صفحه 
قرآن را داشته باشیم و نه حوصلۀ اینکه یک کلمه و 
یک حکایت و یک داستان مطرح کنیم؛ چون بالأخره 
حالا که انسان از بیرون به منزل آمده باید بنشیند 

 مطلبی بگوید و اُنسی داشته باشد.
انسان باید به مقداری که ذهن را به خود  

که احساس مشغول نکند ]کار کند[، امّا همین
شود که ذهن مرا کنیم الآن این معامله موجب میمی

 بگیرد و من تا صبح درگیر
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چرا همان ! این قضیّه باشم، آن را به فردا بیندازیم
شود این طرف قضیّه که این می! روز انجام بدهیم؟

ما تقدیر و مشیّت الهی را در کنار کار و در کنار 
اشتغال ملاحظه کنیم که مشیّت الهی این نیست که 
حتماً این مسئله به اینجا برسد، بلکه مشیّت الهی بر 
تحقّق آن چیزی است که مورد رضای پروردگار 
است، بر تحقّق آن چیزی است که در نیّت پروردگار 

طبق وظیفه به  طبق تکلیف و بر ما باید بر! است
[. عمل کنیم] همان مقدار که برای ما ترسیم شده

طرف جای خود، ولی از آناهتمام و تعهّد و التزام به
جای رعایت مسائل دیگر و تعلّقات دیگر هم به

باید هر چیزی در جای . خودش محفوظ است
 !خودش مورد توجّه قرار بگیرد

رعایت دو جنبۀ ظاهر و باطن در زندگی 
 بزرگان و اولیای الهی

رفتار و کردار  بینیم که درلذا ما در اینجا می 
هم  بزرگان این دو جنبه و این دو قضیّه همراه با

شود: هم رعایت تکلیف و التزام نسبت ملاحظه می
به مسائل خارجی؛ و هم رعایت موقعیّت و رعایت 
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صحّت و رعایت سلامت و رعایت فکر و فراغت در 
ارتباط با مسائل و تکلیفات دیگر! چطور ممکن 

بعد بتواند  است انسان شب خسته باشد و
ساعت و نیم قبل از اذان صبح  ساعت یا یک یک

شود؟! چطور ممکن است انسان برخیزد؟! مگر می
حال در نماز حضور درگیر مسائل باشد و درعین

شود؟! لذا قلب و خلوص داشته باشد؟! مگر می
 انسان باید این مسائل را در کنار هم رعایت کند.

هدا رمز و کلید سلوک در کلام سیّدالشّ
 السّلام علیه

السّلام در آن کلامی  حضرت سیّدالشّهدا علیه 
که به آن حضرت منتسب است این مطلب را به 

 فرماید:کنند. حضرت میخوبی بیان می
عصیتِک و لا و أسعِدنی بتهقواک اللههمّ اجعهلنی أخشاک کأنّی أراک و خِر لی  تشُقِنی بمه

تهعجیله ما  أحُِبَّ تهأخیره ما عهجّلته و لا لافی قهضائک ]و بارِک لی فی قهدهرِک[ حتیّ 

! رته أخَّ
١ 

خدایا، مرا طوری قرار بده که از تو در خشیهت باشم، تو را رقیب و عتید بر خود »
 ببینم، تو را مواظب و مُشرف بر أعمال خودم مشاهده کنم؛ کأنّه من دارم

  

                              
 .٧٨، ص ٢الإقبال، ج  ١
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واسطۀ ن. و مرا بهبینم. و مرا به تقوای خودت سعید و سعادتمند بگرداتو را می
معصیت تو شقی و قلبم را قهسی مگردان! خدایا، قضا و قدهر و مشیتّ خودت را 

طور مرا مطابق بگردان و مرا محبّ با قضا و مشیّت طور برای من قرار بده و آنآن
وجود بیاوری من ای را برای من بهخودت بگردان که اگر بخواهی مطلب یا حادثه

خواهی انجام بدهی من زودتر تقاضا م و آنچه را که تو بعداً میدر صدد دفع آن برنیای
 «الوقت و به تأخیر نیندازم!خواهی زود انجام بدهی من به دفعنکنم و آنچه را که می

شود آن سلوک و آن حرکت این می 
قبال این دو مسئله  ای که یک عبد باید درسالکانه

 داشته باشد.
لته أحُِبَّ تأخیره ما عه  حتیّ لا»  ؛ اگر جَّ

خواهی یک چیزی را برای من زود بیاوری، من می
خواهی ضرری را مثلًا اگر می« به تأخیر نیندازم!

متوجّه من کنی، این ضرر را برای بعد نیندازم، بلکه 
خواهی امروز ضرر کنیم، خدایا، اگر می»بگویم: 

خواهی هفتۀ یا اینکه اگر می« ات آباد!بکنیم؛ خانه
خدایا، این هفته »ه ما بدهی، نگویم: دیگر نعمتی ب

و هر چیزی را در جای خودش قرار بدهم. « بده!
خاطر این است که آنچه در چرا؟ چون تمام اینها به

کردن و ادراک خود  نزد یک سالک مهم است درک
او است؛ امّا بقیّۀ مسائل زودگذر است، یک روزی 

اه رود. من باید خودم را در این جایگگذارد و میمی
 بیابم! این مسئله، مسئلۀ مهمّی است.

السّلام رمز و کلید سلوک را  سیّدالشّهدا علیه 
دست ما داده است که تمام قضایا، در این عبارت به
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برو، منزل، خانه، زندگی، رفیق،  و ها، بیاتمام ریاست
رود؛ امّا آن آید و میارتباطات، تعلّقات، تمام اینها می

مانم! این را بپایم و تم که میماند خود من هسکه می
 این را دریابم.

شاءاللَه امیدواریم که خداوند متعال ما را إن 
فرمودند و راه موفّق کند تا آنچه بزرگان توصیه می

کردند، خداوند نصیب طبق آن تنظیم می خود را بر
 ما بفرماید.

 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل
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